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 حق ازجمله رمان،

 ᗷه متعلق ᣅفا

مجاز استفاده ᢕᣂاز غ 

 بهره هرگونه ᘍا 

 ᢔᣎاثر، مالک از کت 

 پᘮگرد و شده محسوب

  .داشت
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  ᗷه نام آفᗬᖁدᜍار قلم 

رمان، این معنوی و مادی حقوق

ᣅفا انتشار، و اقتᘘاس ترجمه، 

استفاده هرگونه. ᗷاشد ᣤ نودهشتᘮا

، از اعم اثر، ᢠᣎک ، ᡫᣄــــع نᗬتوز 

کتᢔᣎ  اجازه کسب ᗷدون دᘍگر،

محسوب تکثᢕᣂ  حق قانون از 

 ᡧᣍداشت خواهد قانو

   

 

  

 

حقوق ᜇلᘮه

، ᢕᣂتکث 

نودهشتᘮا ساᘍت

اثر، این

دᘍگر، برداری 

 تخلف
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  ی مرگ

Nasim. «  

، تراژدی ᡨᣎترسناک، روان شناخ ،ᣘاجتما  

Asra_p  

Nasim.M«  
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ی مرگ جاذᗷه :نام رمان

Nasim.M«نسᘮم معرᡧᣚ  :نᗬᖔسنده

، تراژدی :ژانر ᡨᣎترسناک، روان شناخ ،ᣘاجتما

Asra_p :صفحه آرا

Nasim.M«نسᘮم معرᡧᣚ  :وᗬراستار

ژانر
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 ᡫᣓخودک ᠒ ᢔᣂدن خᘮ عد از شᗷ ،ای موفق اما از درون شکسته
ᣤ اوی᜛ش، گرفتار کنجᙬک نوجوان از طرف دوسᘍ او در . شود مشکوک

اش،  ای تارᗬک که هر مرحله
ᣤ کᘍکند های آخر نزد.  

ᣥسد، اما نᚲᖔازی بنᗷ ت اینᘮبر اساس واقع ᡧᣍد رما ᢕᣂداند آنچه  گ
 .ی ذهن خسته و پᚲᖁشان خودش است

، خودآزاری و ᗷازی
ᢇ

ᣜدᣄاف ،
ᢇ

ᣜهای  این رمان شامل موضوعات خشونت خانواد

ᣥه نᘮانزده سال توصᗺ رᗬشود مطالعه این رمان برای افراد ز. 

وجه آموزش ᘍا  سازی و هشدار دادن است و ᗷه هیچ
  .تشᗬᖔق ᗷه انجام رفتارهای خطرناک نᘮست
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  :خلاصه
 

᠒ خودکᡫᣓ  سارا، نᚲᖔسنده ᢔᣂدن خᘮ عد از شᗷ ،ای موفق اما از درون شکسته
ᣤ اوی᜛ش، گرفتار کنجᙬک نوجوان از طرف دوسᘍ مشکوک

ᣤازی مرموز برᗷ کᘍ ِقتᘮازی وجوی حقᗷ د؛ᘍک که هر مرحله آᗬای تار
های آخر نزدᘍک ᣤ نفساو را بᛴشᗷ ᡨᣂه مرز 

ᣤ مᘮسارا تصم ᣥسد، اما نᚲᖔازی بنᗷ ت اینᘮبر اساس واقع ᡧᣍد رما ᢕᣂگ
ی ذهن خسته و پᚲᖁشان خودش است کند حقᘮقت دارد ᘍا ساخته

  

  
  :هشدار محتوا

 

، خودآزاری و ᗷازی
ᢇ

ᣜدᣄاف ،
ᢇ

ᣜاین رمان شامل موضوعات خشونت خانواد
 .استخطرناک 

ᣥه نᘮانزده سال توصᗺ رᗬمطالعه این رمان برای افراد ز

سازی و هشدار دادن است و ᗷه هیچ هدف از رواᘍت داستان، آ᝝اه
تشᗬᖔق ᗷه انجام رفتارهای خطرناک نᘮست

  
  
  

سارا، نᚲᖔسنده
ᣤ اوی᜛ش، گرفتار کنجᙬک نوجوان از طرف دوسᘍ مشکوک

وجوی حقᘮقتِ ᘍک ᗷازی مرموز برᣤ جست

ᣤ مᘮسارا تصم
ᣤ هᗖᖁا ساخته تجᘍ قت داردᘮکند حق

، خودآزاری و ᗷازی
ᢇ

ᣜدᣄاف ،
ᢇ

ᣜاین رمان شامل موضوعات خشونت خانواد

ᣥه نᘮانزده سال توصᗺ رᗬمطالعه این رمان برای افراد ز

هدف از رواᘍت داستان، آ᝝اه
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ᣦاᜍ ،و سکوت  ᖁلندتر از فᗷᗬ است؛ اد 

نه از ج س᠒ نور، که از ج س᠒ وهم و 

آلودِ صفحه،  بود، از ج س᠒ نور᠒ وهم
 ᣃگردان،

 .نشان

 ᠒خام؛ ی 

تلخ،  ی᠒ دار ᘮنه از ج س᠒ خواب، که در ب
 .د

ᣤ کش که روح راᘮ یو آزاد د، 
 .شد ᣤ افتᘍ یگرداب، که تنها در سکوتِ اᗷد

 خورده؛ قتᘮکه بر دلِ حق

 .زدند و ᣃانجام، سوختند اد 

 ᡫᣒدر اعماقِ وجود؛ ست لرز 

 ی᠒ در ورا... مواظب ᗷاش: دهد
  .اند ᙏشسته
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 :مقدمه

 

و سکوت، ᜍاᣦ رقصند  ᣤ ها  هᘍشب، آنجا که سا

نه از ج س᠒ نور، که از ج س᠒ وهم و  ᢝᣍ اᘮگشوده شد، دن  ᢝᣍ اᘮدن ی᠒ در، ᗷه رو 
 .انزوا

بود، از ج س᠒ نور᠒ وهم یا نبود؛ تله ینام گرفت، اما ᗷاز 
ᣃگردان، ی᠒ ها روح دِ ᘮتنها، ص ی᠒ ها دل دِ ᘮص

 ᠒آغاز ᣖسقو  ᢔᣍ ،ازگشت، بودᗷ  ᢔᣍ نشان

ی᠒ گرفت، از کنج᜛او   شهᚲر  کᢔᣍ ᣓ  از 

نه از ج س᠒ خواب، که در ب ،یها ᜇاشت، که روز  در دل
دᘮکش  شᚲها را در ᜇامِ خᖔ  جان

 ᠒ه نیا گرᗷه بود، جاذᗷکه نه زم  یا جاذ ᡧ ᢕᣌ،  ᣤ که روح را
گرداب، که تنها در سکوتِ اᗷد  نیشده در ا ᜍم

که بر دلِ حق  ست هر واژه، زخᣥ ست،ᘮقصه ن کᘍفقط 

 ᡧᣍاز   از آناᗷ ِیکه در وهم،   ᖁم شدند، فᜍᗬ اد

لرزᡫᣒ  ک،ᘮکه در آن، هر ᜇل  ،ᢝᣍ اᗷᘮه دن یا ᜍام نهاده

دهد که هشدار ᣤ  ست، ᢝᣍ مرگ، پژواکِ صدا
ᡧ در ᜇم ها  ᗬᣞنور، چه تار  ᢕᣌ شستهᙏ

شب، آنجا که سا ی᠒ در هزارتو 

در، ᗷه رو  چند 

نام گرفت، اما ᗷاز  یکه ᗷاز   آنجا 

 ᠒ذرᗷ ᣒدر دل تر

گرᘍ ᠒نامِ د مرگ،
ᜍم  یا واژه

فقط  نجا،یا

ᘍست یادبود  ᡧᣍاز آنا

ᜍام نهاده  ᛀس

مرگ، پژواکِ صدا ی جاذᗷه
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ه ᗷه  ᢕᣂالا گرفت و خᗷ ش راᣃ ،ا فندکش روشن کردᗷ ار راᜡᘮن سᗬᖁآخ
هاᛓش برخورد  وفلᗷ ជه چشم

آن، برد؛ نه ᗷه خاطر دود 
تمام تلاشش را . 

ᗬن استفاده را ᗷکند ᡨᣂارش بهᜡᘮن سᗬᖁارش . کرد تا از آخᜡᘮس
ᗬک شده  ᡫᣃ ᡨᣎور شده و در حرص و ناراح

ها در شهᗖᖁازی اعصاᗷش را ᗷه هم رᗬخته 
از شلوᡧᣘ نفرت . را تحمل کند

سᜡᘮار در دست لرزاᙏش را ᗷا حرص 
ᗷه ᘍاد  . وفلک بزرگ مشهد تنها نشسته بود

ᣜار سوار شده بود؛ خاطرات کودᗷ نᗬᖁاش زنده  اش برای آخ
د، اش شاد بو  خورد که کنار خانواده

ᣠاش را در  دست خا
. لرزᗬد، لᘘاس گرم نپوشᘮده بود
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ه ᗷه  ᢕᣂالا گرفت و خᗷ ش راᣃ ،ا فندکش روشن کردᗷ ار راᜡᘮن سᗬᖁآخ
ه شد ᢕᣂخ. آسمان تᖁچ 

ᢇ
ᣞه چشم نورهای رنᗷ ជوفل

ᣤ که ᣟᗺُ ا هرᗷ ᣤ لذت ᡨᣂشᛴه خاطر دود  زد، بᗷ برد؛ نه
. ᗷلᝃه ᗷه خاطر درد و غᣥ که در سᚑنه داشت

ᗬن استفاده را ᗷکند ᡨᣂارش بهᜡᘮن سᗬᖁکرد تا از آخ
ᗬک شده  همانند خودش شعله ᡫᣃ ᡨᣎور شده و در حرص و ناراح

ها در شهᗖᖁازی اعصاᗷش را ᗷه هم رᗬخته  ی آدم صدای جیغ و خنده
را تحمل کند تواᙏست صدای اطراف

ᣤ دᗷ ا حرص . کرد داشت و حالش راᗷ ش راᙏار در دست لرزاᜡᘮس
وفلک بزرگ مشهد تنها نشسته بود در چᖁخ

ᣜار سوار شده بود؛ خاطرات کودᗷ نᗬᖁاش برای آخ
ᣤ را ᢝᣍت روزهاᣄخورد که کنار خانواده شده بود و ح

ᣥکه معنای غم را ن ᢝᣍست روزهاᙏدا. 

دست خاᣠ. هاᘍش را ᗷست و روی هم فشار داد
ᣤ ماᣃ ب شلوارش فرو برد؛ ازᘮده بود جᘮاس گرم نپوشᘘد، لᗬلرز

ᣥه حال خودش نᗷ ᡨᣎداد این اواخر اهمی. 

  

ه ᗷه  ᢕᣂالا گرفت و خᗷ ش راᣃ ،ا فندکش روشن کردᗷ ار راᜡᘮن سᗬᖁآخ
ه شد ᢕᣂآسمان ت

ᣤ کرد .ᣤ که ᣟᗺُ ا هرᗷ
ᗷلᝃه ᗷه خاطر درد و غᣥ که در سᚑنه داشت

ᣤ کندᗷ ن استفاده راᗬ ᡨᣂارش بهᜡᘮن سᗬᖁکرد تا از آخ
همانند خودش شعله

 .بود

صدای جیغ و خنده
تواᙏست صدای اطراف نᣥ. بود

ᣤ دᗷ داشت و حالش را
ᣤ دᘮخ. کشᖁدر چ

ᣜکود ᣜار سوار شده بود؛ خاطرات کودᗷ نᗬᖁاش برای آخ
ᣤ را ᢝᣍت روزهاᣄشده بود و ح

ᣥکه معنای غم را ن ᢝᣍروزها

هاᘍش را ᗷست و روی هم فشار داد چشم
ᣤ ماᣃ ب شلوارش فرو برد؛ ازᘮج

ᣥه حال خودش نᗷ ᡨᣎاین اواخر اهمی
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ᗷاد ᣃدی از ارتفاع ᗷه صورᘻش کᘮᗖᖔد، صدای جیغ و خنده 
 ᢔᣎش درآورد و عصᘘدستش را از جی
د و ᗷا صداᢝᣍ خش ᡫᣄش فرو برد، فکش را از خشم فᛓدار   داخل موها

صداᛓش خشن و گرفته بود، ᗷا صورᡨᣍ برافروخته و چشماᡧᣍ که از 
ᗷ ᡧاᡨᣚ صداها ᜍم شد و ᗷه گوش  ᢕᣌسوخت، ب

بر ᗺاهاᘍش اᘍستاد . نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد
ᗷا صداᢝᣍ شکسته و لرزان  

کرد ᗷغض سنگیᡧᣎ را 
چنان که مردم را  نᜡاهش پر از چالش و جنون بود، آن

هر کᣓ که در صف بود، ᗷا دᘍدن او و ش ᘮدن 
 .دانستند منظورش از آزاد شدن چه بود
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ᗷاد ᣃدی از ارتفاع ᗷه صورᘻش کᘮᗖᖔد، صدای جیغ و خنده 
دستش را از جیᘘش درآورد و عصᘮ . ᢔᣎچᘮدشهᗖᖁازی در گوشش پ

د و ᗷا صداᢝᣍ خش ᡫᣄش فرو برد، فکش را از خشم فᛓداخل موها
ᣤ ون ᢕᣂلو بᜍ اد زد که از تهᗬᖁآمد ف . 

 !خفه شᘮد دᘍگه

صداᛓش خشن و گرفته بود، ᗷا صورᡨᣍ برافروخته و چشماᡧᣍ که از 
ᣤ و درد 

ᢇ
ᣞه گوش  خستᗷ م شد وᜍ صداها ᡨᣚاᗷ ᡧ ᢕᣌسوخت، ب

 .کس نرسᘮد

ᡧ رسᘮده بود ᢕᣌه زمᗷ د. چرخشᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم
ᗷا صداᢝᣍ شکسته و لرزان  . لرزᗬد دستش ᣤ. و ᗷه آسمان نگᚲᖁست

ᗷ ᡧغض گᢕᣂ کرده بود، گفت ᢕᣌکه ب: 

ᣤ گه دارم آزادᘍشم من د! 

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ اش ᣤ ᣙار سᜡرا  رفت و ان ᡧᣎغض سنگیᗷ کرد
نᜡاهش پر از چالش و جنون بود، آن. قورت ᗷدهد

هر کᣓ که در صف بود، ᗷا دᘍدن او و ش ᘮدن . ᗷه خنده انداخت
دانستند منظورش از آزاد شدن چه بود نᣥ. اش خندᘍد

ᗷاد ᣃدی از ارتفاع ᗷه صورᘻش کᘮᗖᖔد، صدای جیغ و خنده 
شهᗖᖁازی در گوشش پ

د و ᗷا صداᢝᣍ خش ᡫᣄش فرو برد، فکش را از خشم فᛓداخل موها
ᣤ ون ᢕᣂلو بᜍ که از ته

خفه شᘮد دᘍگه -

صداᛓش خشن و گرفته بود، ᗷا صورᡨᣍ برافروخته و چشماᡧᣍ که از 
ᣤ و درد 

ᢇ
ᣞخست

کس نرسᘮد یچه

ᡧ رسᘮده بود ᢕᣌه زمᗷ چرخش
و ᗷه آسمان نگᚲᖁست

ᗷ ᡧغض گᢕᣂ کرده بود، گفت ᢕᣌکه ب

- ᣤ گه دارم آزادᘍمن د

ᣤ ᡧ سᚑنه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ اش
قورت ᗷدهد

ᗷه خنده انداخت
اش خندᘍد جمله
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. هاᛓش ᙏشست ی اشᣞ در چشم
 

من ᘍه ᗷ ᣄᗺدᗷخت . ها تنها بودم، کᣓ رو نداشتم

اش  وقفه روی گونه
ᣤ اشدᗷ م شدهᘮسلᘻ که ᣓش مثل کᛓد هاᗬدر . لرز

مᘮان تمام ترᣒ که داشت، ᘍک شادی عجᘮب هم در وجودش 
را پᘮدا کرده و آخᗬᖁن لحظاᘻش را در 

. وفلᣟ که عاشقش بود

ᘍک حᣄت بزرگ در دلش مانده 
هاᛓش برسد، همان آرزوهاᢝᣍ که 

 .وقت محقق نشد

دسᙬش . جا عکᣓ از خودش گرفت
ی گوᡫᣒ مانده بود و ᗷا 

افش تاᘍپ کرد ᡨᣂن اعᗬᖁتار از اشک، مثل آخ ᡧᣍچشما: 
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ی اشᣞ در چشم درد ᗷدی در ᣃش پᘮچᘮد، حلقه
 : تر شد هاᘍش افتاده بود و صداᘍش آرام

ها تنها بودم، کᣓ رو نداشتم وم این سال
 .بودم همᘮشه

وقفه روی گونه گفت، اشک ᢔᣍ  ها را ᣤ در حاᣠ که این جمله
هاᛓش مثل کᣓ که ᘻسلᘮم شده ᗷاشد ᣤ لغᗬᖂد و لب

مᘮان تمام ترᣒ که داشت، ᘍک شادی عجᘮب هم در وجودش 
را پᘮدا کرده و آخᗬᖁن لحظاᘻش را در  بود؛ شادی از اینکه راهش

ᣤ ជخ وفلᖁکه عاشقش بود گذراند، همان چ ᣟوفل
 

ᢇ
ᣜجا تمام کند اش را همان خواست زند. 

ᘍک حᣄت بزرگ در دلش مانده . کشᘮد هاᛓش را ᣤ آخᗬᖁن نفس
هاᛓش برسد، همان آرزوهاᢝᣍ که  بود؛ اینکه نتواᙏست ᗷه خواسته

وقت محقق نشد همᘮشه در دل داشت و هیچ

ᡧ شد، همان ᢕᣌᗖاز خودش گرفت وارد دور ᣓجا عک
ی گوᡫᣒ مانده بود و ᗷا  لرزᗬد، انگشᙬش ᗷا تردᘍد روی صفحه

افش تاᘍپ کرد ᡨᣂن اعᗬᖁتار از اشک، مثل آخ ᡧᣍچشما

 
ᢇ

ᣜخداحافظ زند. 

درد ᗷدی در ᣃش پᘮچᘮد، حلقه
هاᘍش افتاده بود و صداᘍش آرام شانه

وم این سالتم -
بودم همᘮشه

در حاᣠ که این جمله
ᣤ د و لبᗬᖂلغ

مᘮان تمام ترᣒ که داشت، ᘍک شادی عجᘮب هم در وجودش 
بود؛ شادی از اینکه راهش

وفلᣤ ជ چᖁخ
ᣤ  

ᢇ
ᣜخواست زند

آخᗬᖁن نفس
بود؛ اینکه نتواᙏست ᗷه خواسته

همᘮشه در دل داشت و هیچ

ᡧ شد، همان ᢕᣌᗖوارد دور
ᣤ د روی صفحهᘍا تردᗷ شᙬد، انگشᗬلرز

افش تاᘍپ کرد ᡨᣂن اعᗬᖁتار از اشک، مثل آخ ᡧᣍچشما

-  
ᢇ

ᣜخداحافظ زند
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اش تاᘍپ کرد، ᗷا چشماᡧᣍ تار 

ᗷه . نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد و ᗷه جلو رفت
 .ترس داشت اما انتخاᚽش را کرده بود

ᣤ شᘍخت هاᗬار . ر᜛در اف
هاᘍش را تا حد  دست. 
ای  قهقهه زد، قهقهه. 
در همان حال، تمام . 

 .اش خوب و ᗷد ᗷه ᣃاغش آمدند

ᣤ ش سقوطᚲᖔه سᗷ بود که ᡧᣎاهش بر زمیᜡی جز  ن ᡧ ᢕᣂکرد؛ اما چ
ᗷاد محᗷ ᣥ᜛ه ᣃ و 
 .از چشمش جدا شد و در ᗷاد ᜍم شد

 .شنᘮد جز صدای آرزوهای بر ᗷاد رفته

های شهᗖᖁازی تا آخر دنᘮا  
ᗷا برخورد ᣃش ᗷه سکو، خون مثل آᚽشار از 

درد وحشᙬناᣝ در تمام 
ᣤ ش را حسᛓکرد ها.  
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ᢇ

ᣜاف زند ᡨᣂن اعᗬᖁتار  این جمله را مثل آخ ᡧᣍا چشماᗷ ،پ کردᘍاش تا

نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد و ᗷه جلو رفت. ᗷالاتᗬᖁن نقطه رسᘮده بود
ᡧ نگᚲᖁست ᢕᣌایᗺ .ش را کرده بودᚽترس داشت اما انتخا

هاᘍش ᣤ لرزᗬد و اشک پᘮاᢠᣍ از چشم
ᣤ د خودش غرق شده بود و فقط مرگ راᘍد .

. رها کردای  ام᜛ان ᗷاز کرد و خود را مثل پروانه
ᡧ معلق بود. از غم و شادی ᢕᣌآسمان و زم ᡧ ᢕᣌب .
 

ᢇ
ᣜاغش آمدند خاطرات زندᣃ هᗷ دᗷ اش خوب و

ᣤ ش سقوطᚲᖔه سᗷ بود که ᡧᣎاهش بر زمیᜡن
ᗷاد محᗷ ᣥ᜛ه ᣃ و . دᘍد مانده نᣥ های ᗷاᡨᣚ  سᘮاᣦ و حᣄت
از چشمش جدا شد و در ᗷاد ᜍم شد اشک. خورد

شنᘮد جز صدای آرزوهای بر ᗷاد رفته

های شهᗖᖁازی تا آخر دنᘮا   ها، داد و فᗬᖁاد و جیغ آدم در آن لحظه
ᗷا برخورد ᣃش ᗷه سکو، خون مثل آᚽشار از . کشᘮده شده بود

درد وحشᙬناᣝ در تمام . های صف اᘍستاده ᗺاشᘮد ᣃش روی آدم
هاᛓش را حس ᣤ ؛ خورد شدن استخوانᗷدᙏش پᘮچᘮد 

 
ᢇ

ᣜاف زند ᡨᣂن اعᗬᖁاین جمله را مثل آخ
 .از اشک

ᗷالاتᗬᖁن نقطه رسᘮده بودᗷه 
ᡧ نگᚲᖁست ᢕᣌایᗺ

ᣤ شᘍاهاᗺ از چشم ᢠᣍاᘮد و اشک پᗬلرز
ᣤ خودش غرق شده بود و فقط مرگ را

ام᜛ان ᗷاز کرد و خود را مثل پروانه
از غم و شادی
 

ᢇ
ᣜخاطرات زند

ᣤ ش سقوطᚲᖔه سᗷ بود که ᡧᣎاهش بر زمیᜡن
سᘮاᣦ و حᣄت

ᣤ خورد صورتش

ᣥن ᢝᣍاد رفته صداᗷ د جز صدای آرزوهای برᘮشن

در آن لحظه
کشᘮده شده بود

ᣃش روی آدم
ᗷدᙏش پᘮچᘮد 
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کس پᛴش از برخورد نتواᙏسته 
 ، ᡧ ᢕᣌو صورتش روی زم ᣃ چک خون از

ᣃش آغشته ᗷه خون شده بود و وضع 
ی خاطر برخورد  ᡧ ᢕᣂا تᗷ

ᣤ ون ᢕᣂشار بᚽافته بود و خون همچون آ᜛زد سکو ش. 

ᣤ لرزاند ساله قلب آدم را. 

آخᗬᖁن تصᗬᖔری که دᘍد، خون بود دست لرزان خودش و ᗺاهای 

مردم در تعجب و وحشت 
بودند و ᣄᗺ غرق در خون را 

سند ᡨᣂن ᡨᣂشᛴازی خارج کنند تا بᗖᖁکردند مردم را از شه.  

 ᢔᣍ هدف  تاپ دوخته شده بود و انگشتانم
 مثل ساᘍه

ᢇ
ᣞالم  این روزها خستᘘای سمج دن

ᡧ هم براᘍم جان ᡨᣌنوش ᡨᣎن شده بود ح
᠐
 .ک
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ᡧ افتاد ᢕᣌسته  هیچ. جان روی زمᙏش از برخورد نتواᛴکس پ
،  صدای چک. بود ᜇاری ᗷکند ᡧ ᢕᣌو صورتش روی زم ᣃ چک خون از
ᣤ همه ᣃ د درᘮᗖᖔه خون شده بود و وضع . کᗷ ش آغشتهᣃ

ᣤ ه. ترساند صورتش آدم راᗷ شᣃ از ᡨᣎخاطر برخورد  قسم
ᣤ ون ᢕᣂشار بᚽافته بود و خون همچون آ᜛سکو ش

ساله قلب آدم را ᣤ ی پنج ی ᘍک ᗷچه

آخᗬᖁن تصᗬᖔری که دᘍد، خون بود دست لرزان خودش و ᗺاهای 
 .مردم آن شهر

مردم در تعجب و وحشت . صدای آژᗬر آمبولانس و ᗺلᘮس رسᘮد
بودند و ᣄᗺ غرق در خون را جا اᘍستاده  همان. شان زده بود

  مأموران تلاش . کردند
سند ᡨᣂن ᡨᣂشᛴازی خارج کنند تا بᗖᖁکردند مردم را از شه

تاپ دوخته شده بود و انگشتانم ᢔᣍ  ی لپ چشمانم ᗷه صفحه
ᣤ د روی کیبوردᗬᖂه. لغᘍمثل سا 

ᢇ
ᣞاین روزها خست

ᡧ که  ᢕᣌم جانقدر سنگᘍهم برا ᡧ ᡨᣌنوش ᡨᣎح

 ᢔᣍ و ᡧ ᢕᣌافتاد سنگ ᡧ ᢕᣌجان روی زم
بود ᜇاری ᗷکند
ᣤ همه ᣃ در

ᣤ صورتش آدم را
ᣤ ون ᢕᣂشار بᚽافته بود و خون همچون آ᜛سکو ش

ی ᘍک ᗷچه صدای گᗬᖁه

آخᗬᖁن تصᗬᖔری که دᘍد، خون بود دست لرزان خودش و ᗺاهای 
مردم آن شهر

صدای آژᗬر آمبولانس و ᗺلᘮس رسᘮد
شان زده بود خشک

ᣤ کردند تماشا
ᣤ سند ᡨᣂن ᡨᣂشᛴازی خارج کنند تا بᗖᖁکردند مردم را از شه
  

***  
چشمانم ᗷه صفحه

ᣤ روی کیبورد
ᣤ که  آمد؛ آن ᡧ ᢕᣌقدر سنگ
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ام شود که نا᜵هان  ای بودم که شاᘍد آغاز داستان تازه
، سکوت اتاق را درهم شکست ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮصدای  . صدای نوت

 ᢔᣍروی سطح چو ᡧᣛᘮد و لرزش خفᘮچᘮتوی سکوت اتاق پ ، ᡫᣒگو
ا ᣃم ر . تاپ افتاده بود

 

 ᢔᣍ اᗷ دم و  ی آن را ᡫᣄقراری ف

ᗷا خواندن این جمله، اخᣥ مᘮان ابروهاᘍم ᙏشست؛ انᜡار کᣓ از 
را ᗷه دندان  ی لᘘم  گوشه

دوᡧᣍ که، ᣃگرم ᜇارامم و 

ᣤ شᛓد، احساس  ی نماᗬᖂلغ
 ᢝᣍا صداᗷ م حس کردم؛ نفسم راᘍها

گوᡫᣒ هنوز در . شᡨᣎ صندᣠ تکᘮه دادم
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ای بودم که شاᘍد آغاز داستان تازه در فکر جمله
، سکوت اتاق را درهم شکست ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮصدای نوت

 ᢔᣍروی سطح چو ᡧᣛᘮد و لرزش خفᘮچᘮتوی سکوت اتاق پ ، ᡫᣒگو
ᡧ انداخت ᢕᣂکنار لپ. م ، ᡧ ᢕᣂروی م ᡫᣒتاپ افتاده بود گو

 .پᘮام از مهسا بود. چرخاندم و نᜡاهش کردم

ی آن را ᗷا ᢔᣍ  گوᡫᣒ را مᘮان انگشتانم گرفتم، لᘘه
 

ی نᘮست ازت؟ ᢔᣂچطوری سارا؟ چرا خ! 

ᗷا خواندن این جمله، اخᣥ مᘮان ابروهاᘍم ᙏشست؛ انᜡار کᣓ از 
گوشه. ی سکوتم را ᗺاره کند خواست پᘮله

 ᢔᣍ اᗷ پ کردم گرفتم وᘍتا 
ᢇ

ᣟحوصل: 

دوᡧᣍ که، ᣃگرم ᜇارامم و  تو چطوری؟ ᣤ. سلام عᗬᖂزم، ᗷد نᘮستم
 .اصᢿً حوصله ندارم

ی نماᛓش ᣤ طور که انگشتانم روی صفحه
᠒ مضاعᡧᣛ روی شانه

ᡧᣎسنگی  ᢝᣍا صداᗷ م حس کردم؛ نفسم راᘍها
ᛀ هᗷ ون دادم و ᢕᣂه دادملرزان بᘮتک ᣠصند ᡨᣎش

در فکر جمله
، سکوت اتاق را درهم شکست ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮصدای نوت

 ᢔᣍروی سطح چو ᡧᣛᘮد و لرزش خفᘮچᘮتوی سکوت اتاق پ ، ᡫᣒگو
ᡧ انداخت ᢕᣂم

چرخاندم و نᜡاهش کردم

گوᡫᣒ را مᘮان انگشتانم گرفتم، لᘘه
 .ᗷازش کردم

ی نᘮست ازت؟ - ᢔᣂچطوری سارا؟ چرا خ

ᗷا خواندن این جمله، اخᣥ مᘮان ابروهاᘍم ᙏشست؛ انᜡار کᣓ از 
ᣤ له دورᘮخواست پ

 ᢔᣍ اᗷ گرفتم و

سلام عᗬᖂزم، ᗷد نᘮستم -
اصᢿً حوصله ندارم

طور که انگشتانم روی صفحه همان
᠒ مضاعᡧᣛ روی شانه

ᡧᣎسنگی
ᛀ هᗷ ون دادم و ᢕᣂلرزان ب
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ی مهسا در حال تاᘍپ است ماندم، چند 

اش کوتاه بود، اما حس و حالش مشخص بود؛ انᜡار گرفته 
 :ᗷلافاصله پᘮام ᗷعدی آمد

دونم ᣃت شلوغه، وᣠ هر از ᜍاᘍ ᣦه پᘮام ᗷده که 

لᘘخندی . ی مᘮان ابروهاᘍم ᗷاز شد
ی لᘘم ᙏشست؛ دست آزادم را روی صورتم  

 را از چشمانم دور کنم
ᢇ

ᣞکردم خست ᣙدم و سᘮکش. 

وع ᗷه تاᘍپ   ᡫᣃ ،دᗬلرز

ᡧ رها کردم و دستانم را در هم گره زدم و منتظر  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو

دᛓشب ᣞᘍ تو شهᗖᖁازی مشهد جلوی همه 
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ه ᗷه ᜇلمه ᢕᣂپ است ماندم، چند  دستم بود، خᘍی مهسا در حال تا
 :ثانᘮه ᗷعد پᘮامش آمد

 .که اصᢿً خوب نᛴستم

اش کوتاه بود، اما حس و حالش مشخص بود؛ انᜡار گرفته 
ᗷلافاصله پᘮام ᗷعدی آمد. بود و ᗷغض ᛀشت ᜇلماᘻش پنهان بود

ᣤ ،زمᗬᖂده که  ره عᗷ امᘮه پᘍ ᣦاᜍ هر از ᣠت شلوغه، وᣃ دونم
 .نگران ᙏشم خب

ی مᘮان ابروهاᘍم ᗷاز شد اش، گره این ᗷار ᗷا خواندن جمله
ی لᘘم ᙏشست؛ دست آزادم را روی صورتم   رمق گوشه

 را از چشمانم دور کنم
ᢇ

ᣞکردم خست ᣙدم و سᘮکش

 ᗷ ᣤ ᣥᜇا ᣃانگشتاᡧᣍ که از شدت
ᢇ

ᣞپ   خستᘍه تاᗷ وع ᡫᣃ ،دᗬلرز

؟ ᡨᣎسᛴشده که خوب نᛴچ! 

ᡧ رها کردم و دستانم را در هم گره زدم و منتظر  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو
  :چند لحظه ᗷعد نوشت

 ًᢿم اصᜡازی مشهد جلوی همه ! وای نᗖᖁتو شه ᣞᘍ شبᛓد
 !خودکᡫᣓ کرده

ه ᗷه ᜇلمه ᢕᣂدستم بود، خ
ثانᘮه ᗷعد پᘮامش آمد

که اصᢿً خوب نᛴستم هᣙ، من -

اش کوتاه بود، اما حس و حالش مشخص بود؛ انᜡار گرفته  جمله
بود و ᗷغض ᛀشت ᜇلماᘻش پنهان بود

ره عᗬᖂزم، ᣤآ -
نگران ᙏشم خب

این ᗷار ᗷا خواندن جمله
 ᢔᣍ رمق گوشه محو و

 را از چشمانم دور کنم
ᢇ

ᣞکردم خست ᣙدم و سᘮکش

ᗷا ᣃانگشتاᡧᣍ که از شدت
 :کردم

؟ - ᡨᣎسᛴشده که خوب نᛴچ

ᡧ رها کردم و دستانم را در هم گره زدم و منتظر  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو
چند لحظه ᗷعد نوشت. ماندم

-  ًᢿم اصᜡوای ن
خودکᡫᣓ کرده
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 ᢔᣍ تم داد؛ᗬر  ᡫᣒار گوᘮاخت
ه ᗷه  ᢕᣂگشاد شده از تعجب، خ ᡧᣍا چشماᗷ چنگ زدم و ᡧ ᢕᣂرا از روی م

هاᘍم را در پوست کف دستم فرو 
ᣘکردم آرامش مصنو ᣙدم و سᘮکش ᡨᣛᘮام را حفظ   بردم؛ نفس عم

های رᗬز در زᗬر پوستم 

ᣤ  ازی آنلاینᗷ گن
! جوراᘻ ᢝᣍسخᢕᣂ شده

اᢝᣍ ش ᘮدم ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌهمچ ᣠکنم، و. 

تمام هاᘍم از تعجب گرد شده بود و دهانم ᗷ ᣥᜇاز مانده بود؛ 
. حس غᢔᣎᗬᖁ در وجودم دوᗬد
شده؟ چه  ᢕᣂتسخ ᠒ازیᗷ
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 ᢕᣂهان تغی᜵م ناᘘان قلᗖ ᡧᣅ ، ᢔᣂدن این خᘍا دᗷ ᢔᣍ تم داد؛ᗬر
ه ᗷه  ᢕᣂگشاد شده از تعجب، خ ᡧᣍا چشماᗷ چنگ زدم و ᡧ ᢕᣂرا از روی م

 .صفحه ماندم

هاᘍم را در پوست کف دستم فرو  دستانم ᣃ ᣥᜇد شده بود و ناخن
ᣘکردم آرامش مصنو ᣙدم و سᘮکش ᡨᣛᘮبردم؛ نفس عم

 !خودکᡫᣓ چرا؟

های رᗬز در زᗬر پوستم  رچهحس عجیᢔᣎ مثل وول خوردن مو 
 :جواب داد

ᣤ. ست دونم، وᘍ ᣠه ᣃی شاᘍعه
جوراᘻ ᢝᣍسخᢕᣂ شده انᜡار ᗷازی ᘍه. کرده و همون ᗷاع᙭ش شده

ᣥاور نᗷ دم من کهᘮ ش ᢝᣍا ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌهمچ ᣠکنم، و

هاᘍم از تعجب گرد شده بود و دهانم ᗷ ᣥᜇاز مانده بود؛ 
حس غᢔᣎᗬᖁ در وجودم دوᗬد. ها ᣃد شده بود ᗷدنم از این حرف

ᣤ د داشت درونمᣃ ی ᡧ ᢕᣂار چᜡد انᗬᖂشده؟ چه . خ ᢕᣂتسخ ᠒ازیᗷ
ᣞحرف مضح! 

 ᢕᣂهان تغی᜵م ناᘘان قلᗖ ᡧᣅ ، ᢔᣂدن این خᘍا دᗷ
ه ᗷه  ᢕᣂگشاد شده از تعجب، خ ᡧᣍا چشماᗷ چنگ زدم و ᡧ ᢕᣂرا از روی م

صفحه ماندم

دستانم ᣃ ᣥᜇد شده بود و ناخن
ᣘکردم آرامش مصنو ᣙدم و سᘮکش ᡨᣛᘮبردم؛ نفس عم

 .کنم

خودکᡫᣓ چرا؟ -

حس عجیᢔᣎ مثل وول خوردن مو 
جواب داد. داشتم

- ᣥعه دقیق نᘍی شاᣃ هᘍ ᣠدونم، و
ᣤ ش شده᙭اعᗷ کرده و همون

ᣥاور نᗷ من که

هاᘍم از تعجب گرد شده بود و دهانم ᗷ ᣥᜇاز مانده بود؛  چشم
ᗷدنم از این حرف

ᣤ د داشت درونمᣃ ی ᡧ ᢕᣂار چᜡان
ᣞحرف مضح
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وع ᗷه تاᘍپ کردم؛  ᡫᣃ ،شستᙏ شخندی تلخ که روی صورتمᛴا نᗷ
ᡧ کنم ᢕᣂتمسخرآم ᣥᜇ کردم لحنم را عادی و ᣙس: 

 داشته، منم ᜇم ᗷه 
ᢇ

ᣜ

ᡧ این حرف، لرزش خفᡧᣛᘮ در دستم پᘮچᘮد که ᗷا تمام توان  ᡨᣌا گفᗷ
ᡧ گذاشتم که   ᢕᣂرا طوری روی م ᡫᣒلش کنم؛ گو ᡨᣂکردم کن ᣙس

ه ᗷه ᜇلمه خᢕᣂ . وقᡨᣎ اسم ᗷازی را دᘍدم، انᜡار تمام وجودم یخ زد
زᗬر لب زمزمه  . ماندم و حس کردم موهای تنم سیخ شده است

ون آمد، پر از خش و ناخالᣕ، انᜡار  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᡨᣎه سخᗷ مᘍصدا
در همان لحظه، صدای افتادن 

ᗷا شنᘮدن صدا، نفسم در سینه حᘘس شد 
 ᣠدم، اما هنوز روی صندᗬᖁار از جا پᜡان
از جا ᗷلند شدم، ᗷا ترس 
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وع ᗷه تاᘍپ کردم؛  ᡫᣃ ،شستᙏ شخندی تلخ که روی صورتمᛴا نᗷ
ᡧ کنم ᢕᣂتمسخرآم ᣥᜇ کردم لحنم را عادی و ᣙس

 داشته، منم ᜇم ᗷه شاᘍد مش᜛ل خانواد ! داره چقدر خنده
ᢇ

ᣜ
 اسم ᗷازᗬه ᢠᣐ بوده؟. خودکᡫᣓ فکر نکردم

ᡧ این حرف، لرزش خفᡧᣛᘮ در دستم پᘮچᘮد که ᗷا تمام توان  ᡨᣌا گفᗷ
ᡧ گذاشتم که   ᢕᣂرا طوری روی م ᡫᣒلش کنم؛ گو ᡨᣂکردم کن ᣙس

ᗬن صدا را ᗷدهد ᡨᣂمᜇ. 

 

وقᡨᣎ اسم ᗷازی را دᘍدم، انᜡار تمام وجودم یخ زد
ماندم و حس کردم موهای تنم سیخ شده است

 

ون آمد، پر از خش و ناخالᣕ، انᜡار  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᡨᣎه سخᗷ مᘍصدا
در همان لحظه، صدای افتادن . هوا برای نفس کشᘮدن ᜇم بود

ون اتاق آمد ᢕᣂی از ب ᡧ ᢕᣂس شد . چᘘدن صدا، نفسم در سینه حᘮا شنᗷ
انᜡار از جا پᗬᖁدم، اما هنوز روی صندᣠ . نقᘘض شدو تمام ᗷدنم م

از جا ᗷلند شدم، ᗷا ترس . کᘮᗖᖔد ام ᣤ قلᘘم ᗷه شدت ᗷه سᚑنه

وع ᗷه تاᘍپ کردم؛  ᡫᣃ ،شستᙏ شخندی تلخ که روی صورتمᛴا نᗷ
ᡧ کنم ᢕᣂتمسخرآم ᣥᜇ کردم لحنم را عادی و ᣙس

چقدر خنده -
خودکᡫᣓ فکر نکردم

ᡧ این حرف، لرزش خفᡧᣛᘮ در دستم پᘮچᘮد که ᗷا تمام توان  ᡨᣌا گفᗷ
ᡧ گذاشتم که   ᢕᣂرا طوری روی م ᡫᣒلش کنم؛ گو ᡨᣂکردم کن ᣙس

ᗬن صدا را ᗷدهد ᡨᣂمᜇ

 !ᜍام مرگ  -

وقᡨᣎ اسم ᗷازی را دᘍدم، انᜡار تمام وجودم یخ زد
ماندم و حس کردم موهای تنم سیخ شده است

 :کردم

 ! ᜍام مرگ  -

ون آمد، پر از خش و ناخالᣕ، انᜡار  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᡨᣎه سخᗷ مᘍصدا
هوا برای نفس کشᘮدن ᜇم بود

ون اتاق آمد ᢕᣂی از ب ᡧ ᢕᣂچ
و تمام ᗷدنم م

قلᘘم ᗷه شدت ᗷه سᚑنه. بودم
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ی اتاق پᘮش  خانه تارᗬک بود و نور فقط تا نᘮمه
ام را قورت دادم و ᗷا نور گوᗷ ᡫᣒه سمت 

قدم . وارد ᗺذیراᢝᣍ شدم؛ ᗷخᡫᣓ روشن، ᗷخᡫᣓ هنوز غرق در ساᘍه
ی آمد ᡧ ᢕᣂاره صدای افتادن چᗖار صدا . اول را که برداشتم، دوᗷ این

ᗖه ᡧᣅ عدᗷ دن وᘮک جور خراشᘍ ،م تر بود᜛م تند و . ای محᘘقل
خانه بود ᡧ ᢠᣂصدا از آش. 

خانه را زدم ᡧ ᢠᣂد برق آشᘮلᜇ د، . م وᘮنور سف
 .از ᗺشت اپن خم شدم

ها مثل مارهاᢝᣍ  رشته
᠒ سوخته، 

ᡧᣍارو᝗بوی تند ما
 .فضا را پر کرده بود و حالت تهᖔع خفᗷ ᡧᣛᘮه جانم افتاد

خانه . را مح᜛م روی پᛴشاᡧᣍ گذاشتم و آᣦ کشᘮدم ᡧ ᢠᣂوارد آش
ᣞدن . ی مشᘍا دᗷ

ای کشᘮدم و ناخودآ᝝اه عقب کشᘮدم که 
ه نᜡاهم  ᢕᣂهای زرد و خ

کرد و ᗷا صداᢝᣍ وحشᙬنا᝹ میو  
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خانه تارᗬک بود و نور فقط تا نᘮمه. ᣃم را برگرداندم
ام را قورت دادم و ᗷا نور گوᗷ ᡫᣒه سمت  شده ᜍلوی خشک

 .تاق روشن شدᜇلᘮد برق را زدم؛ ا

وارد ᗺذیراᢝᣍ شدم؛ ᗷخᡫᣓ روشن، ᗷخᡫᣓ هنوز غرق در ساᘍه
ی آمد ᡧ ᢕᣂاره صدای افتادن چᗖاول را که برداشتم، دو

ᗖه ᡧᣅ عدᗷ دن وᘮک جور خراشᘍ ،تر بود
خانه بود. کᘮᗖᖔد ام ᣤ امان ᗷه سᚑنه ᡧ ᢠᣂصدا از آش

خانه را زدمᗷا احتᘮاط نزدᘍک شد ᡧ ᢠᣂد برق آشᘮلᜇ م و
ون کشᘮد ᢕᣂشت اپن خم شدم. دیوارها را بᗺ از

ᡧ افتاده بود ᢕᣌظهر روی زم ᠒
ᡧᣍارو᝗گ ماᘍرشته. د

 ᡫᣒاᜇ خش شده بودند جان رویᗺ سوخته، . ها ᠒
ᡧᣍارو᝗بوی تند ما
فضا را پر کرده بود و حالت تهᖔع خفᗷ ᡧᣛᘮه جانم افتاد

را مح᜛م روی پᛴشاᡧᣍ گذاشتم و آᣦ کشᘮدم
ی ت᜛ان خورد ᡧ ᢕᣂهان چ᜵ه. شدم که ناᗖᖁک گᘍ ᣞی مش

، جیغ خفه ᡧᣍها᜵دم که  حرکت ناᘮاه عقب کش᝝دم و ناخودآᘮای کش
ᡧ بᘮفتم ᢕᣌاعث شد بر روی زمᗷ .ا چشمᗷ هᗖᖁاهم  گᜡه ن ᢕᣂهای زرد و خ

کرد و ᗷا صداᢝᣍ وحشᙬنا᝹ میو    ای ᗷعد دهاᙏش را ᗷاز  لحظه

ᣃم را برگرداندم
ᣤ لوی خشک. رفتᜍ

ᜇلᘮد برق را زدم؛ ا. در رفتم

وارد ᗺذیراᢝᣍ شدم؛ ᗷخᡫᣓ روشن، ᗷخᡫᣓ هنوز غرق در ساᘍه
ی آمد ᡧ ᢕᣂاره صدای افتادن چᗖاول را که برداشتم، دو

ᗖه واضح ᡧᣅ عدᗷ دن وᘮک جور خراشᘍ ،تر بود
 ᢔᣍ نهᚑه سᗷ امان

ᗷا احتᘮاط نزدᘍک شد
ون کشᘮد ᢕᣂدیوارها را ب

ᡧ افتاده بود ᢕᣌظهر روی زم ᠒
ᡧᣍارو᝗گ ماᘍد

 ᢔᣍ  ᡫᣒاᜇ جان روی
فضا را پر کرده بود و حالت تهᖔع خفᗷ ᡧᣛᘮه جانم افتاد

را مح᜛م روی پᛴشاᡧᣍ گذاشتم و آᣦ کشᘮدم دستم
ی ت᜛ان خورد ᡧ ᢕᣂهان چ᜵شدم که نا

، جیغ خفه ᡧᣍها᜵حرکت نا
ᡧ بᘮفتم ᢕᣌاعث شد بر روی زمᗷ

ᣤ لحظه. کرد
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ون  ᢕᣂب ᣦدار بود که از اعماق چا
ون رفت ᢕᣂد روی اپن و از پنجره بᗬᖁعد پᗷ. 

 ᡧᣍشاᘮدی روی پᣃ ام  عرق
آمد و قلᘘم هنوز آرام 

چند لحظه . انᜡار تمام عضلاتم از ترس قفل شده بودند
رفتم پنجره را ᗷستم و زᗬر لب 

 . 

لرزᗬد و ᣥᜇ بᗬᖁده بود، انᜡار از شدت ترس هنوز 

خانه، دوᗖاره ᗷه اتاق برگشتم ᡧ ᢠᣂرا .  کردن آش ᡫᣒگو
ون دادم ᢕᣂلندی بᗷ های مهسا، نفس. 

مᘮگن ᣄᛀه افᣄده بود، حᡨᣎ تو پᘮجش عکᣓ از خودش گذاشته 
 

ᢇ
ᣜکنه و نوشته بود خداحافظ زند ᡫᣓکه خودک .

ᣤ ᡫᣓازی خودکᗷ ᣤ ؟ ᡧ ᡧᣌگن  ک
ᡧ نفر نᘮست، آخᗬᖁن نفر هم نخواهد بود ᢕᣌارش همه جا . اولᘘاخ
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ون  ای کش کشᘮد، صداᛓش شᘮᙫه ناله ᢕᣂب ᣦدار بود که از اعماق چا
ون رفت ᢕᣂد روی اپن و از پنجره بᗬᖁعد پᗷ

ᣤ ش هنوز در گوشمᛓد صداᘮچᘮپ . ᡧᣍشاᘮدی روی پᣃ عرق
آمد و قلᘘم هنوز آرام  بᗬᖁده ᗷالا ᣤ  هاᘍم بᗬᖁده نفس. 

انᜡار تمام عضلاتم از ترس قفل شده بودند
رفتم پنجره را ᗷستم و زᗬر لب . طول کشᘮد تا جرئت کردم ᗷلند شوم

ᣤ گه غلطᘍندم دᙫادم بره پنجره رو نᘍ کنم .

ᣤ م هنوزᘍار از شدت ترس هنوز  صداᜡده بود، انᗬᖁب ᣥᜇ د وᗬلرز
 .نتواᙏسته بودم نفس ᗷکشم

خانه، دوᗖاره ᗷه اتاق برگشتم ᡧ ᢠᣂکردن آش 
ون دادم برداشتم و ᗷا دᘍدن تعداد پᘮام ᢕᣂلندی بᗷ های مهسا، نفس

مᘮگن ᣄᛀه افᣄده بود، حᡨᣎ تو پᘮجش عکᣓ از خودش گذاشته 
  بود قᘘل از این

ᢇ
ᣜکنه و نوشته بود خداحافظ زند ᡫᣓکه خودک

ᗷازی خودکᣤ ᡫᣓدونم اینا دیوونن که ᗷه خاطر ᘍه 
ᡧ نفر نᘮست، آخᗬᖁن نفر هم نخواهد بود ᢕᣌاول

کشᘮد، صداᛓش شᘮᙫه ناله
ᣤ ون رفت. آمد ᢕᣂد روی اپن و از پنجره بᗬᖁعد پᗷ

ᣤ ش هنوز در گوشمᛓصدا
. نشسته بود

ᣥار تمام عضلاتم از ترس قفل شده بودند. گرفت نᜡان
طول کشᘮد تا جرئت کردم ᗷلند شوم

 :غر زدم

- ᣤ گه غلطᘍد

ᣤ م هنوزᘍصدا
نتواᙏسته بودم نفس ᗷکشم

 ᡧ ᢕᣂعد از تمᗷه اتاق برگشتمᗷ ارهᗖخانه، دو ᡧ ᢠᣂکردن آش 
برداشتم و ᗷا دᘍدن تعداد پᘮام

مᘮگن ᣄᛀه افᣄده بود، حᡨᣎ تو پᘮجش عکᣓ از خودش گذاشته  -
بود قᘘل از این

ᣥه  نᘍ ه خاطرᗷ دونم اینا دیوونن که
ᡧ نفر نᘮست، آخᗬᖁن نفر هم نخواهد بود ᢕᣌاول

 . هست
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ی  ᢕᣂتاث ᡧ ᢕᣌازی بتواند چنᗷ کᘍ ست هضم کند کهᙏتوا
های مهسا  ᗷا کنج᜛اوی ᗷه حرف

حس غᢔᣎᗬᖁ درونم ش᜛ل گرفت؛ ترکیᢔᣎ از ترس و  
ᣤ فرو ᣞᗬار داشتم در اعماق تارᜡازی . رفتم انᗷ کᘍ مگر

ᣤ ش ᢕᣂشوند و دست  ها تا این حد درگ

چند دقᘮقه ᗷعد پᘮام 
 فکره

᠍
؟ واقعا ᢔᣍای آ

زᗬر لب زمزمه کردم، سᣙ داشتم خودم را قانع  
ᡧ دᘍگر ᢕᣂبوده، نه چ ᣐل رو᜛ک مشᘍ کنم که ماجرا فقط. 

چند پیج مشاᗷه . وجو کردم
! ظاهر شدند، همه منتظر بودند تا فرصᡨᣎ پᘮدا کنند برای خودشان

ᡧ خاᣔ نداشت، همه  ᢕᣂچ

 .دستم ᗷه ᣞᘍ از وᗬدیوها خورد، نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و ᣢᗺ شد
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ᣥار هنوز نᜡی  ان ᢕᣂتاث ᡧ ᢕᣌازی بتواند چنᗷ کᘍ ست هضم کند کهᙏتوا
 واقᣙ آدم

ᢇ
ᣜگذارد روی زندᗷ ه حرف. هاᗷ اوی᜛ا کنجᗷ

حس غᢔᣎᗬᖁ درونم ش᜛ل گرفت؛ ترکیᢔᣎ از ترس و  
ᣤ فرو ᣞᗬار داشتم در اعماق تارᜡان

ش ᣤ تواᙏست ᗷکند که آدم ᢕᣂها تا این حد درگ
ᣤ اریᜇ ᡧ ᢕᣌه چنᗷ زنند؟ 

 پᘮجش رو مᘮدی؟

چند دقᘮقه ᗷعد پᘮام . انᜡار نفس کشᘮدن براᘍم سخت شده بود
فکره. تر شد اخمم عمیق. رسᘮد و پیج را فرستاد

زᗬر لب زمزمه کردم، سᣙ داشتم خودم را قانع  ! افᣄده بوده ᗺس
ᡧ دᘍگر ᢕᣂبوده، نه چ ᣐل رو᜛ک مشᘍ کنم که ماجرا فقط

وجو کردم ᗷه ᣃعت پیج را در ای ستا᜵رام جست
ظاهر شدند، همه منتظر بودند تا فرصᡨᣎ پᘮدا کنند برای خودشان

ون دادم ᢕᣂنداشت، همه . و وارد پیج شدم نفسم را ب ᣔخا ᡧ ᢕᣂچ
ᡧ بودند ᢕᣌدیوهای غمگᗬو. 

دستم ᗷه ᣞᘍ از وᗬدیوها خورد، نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و ᣢᗺ شد

ᣥار هنوز نᜡان
 واقᣙ آدم

ᢇ
ᣜروی زند
ه شدم ᢕᣂاز ترس و  . خ ᢔᣎل گرفت؛ ترکی᜛درونم ش ᢔᣎᗬᖁحس غ
انᜡار داشتم در اعماق تارᣞᗬ فرو ᣤ. کنج᜛اوی

ᣤ کند که آدم چهᗷ ستᙏتوا
ᣤ اریᜇ ᡧ ᢕᣌه چنᗷ

پᘮجش رو مᘮدی؟ -

انᜡار نفس کشᘮدن براᘍم سخت شده بود
رسᘮد و پیج را فرستاد

افᣄده بوده ᗺس
ᡧ دᘍگر ᢕᣂبوده، نه چ ᣐل رو᜛ک مشᘍ کنم که ماجرا فقط

ᗷه ᣃعت پیج را در ای ستا᜵رام جست
ظاهر شدند، همه منتظر بودند تا فرصᡨᣎ پᘮدا کنند برای خودشان

ون دادم ᢕᣂنفسم را ب
ᡧ بودند ᢕᣌدیوهای غمگᗬو

دستم ᗷه ᣞᘍ از وᗬدیوها خورد، نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و ᣢᗺ شد
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 ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ شسته بودند وᙏ ش در خانهᙏاز دوستا ᣞᘍ اᗷ هᣄᛀ ارᜡان
شد فهمᘮد چرا 

ی  ᡧ ᢕᣂش چᙬشᛀ ارᜡدار بود، ان

 خواین ᜛ᘍم شادی کنᘮد؟

. لᘘخندش پهن بود، اما چشمانش هیچ نشاᡧᣍ از شادی نداشت
ᣤ ه گوشᗷ ᣘش از حد شاد و مصنوᛴش بᛓصدا  ᢔᣍار نقاᜡد، انᘮرس

 :ای عصᢔᣎ گفت

اصᢿً معلوم نᘮست خوابᘮم 

جان اتاق،  نور ᜇم. ی کوتاᣦ در هوا ᗺخش شد و ᗷعد سکوت
ᣄᛀک که حالا سکوت  

کرد و نا᜵هان ᗷا صداᗷ ᢝᣍم و شکسته  
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 ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ شسته بودند وᙏ ش در خانهᙏاز دوستا ᣞᘍ اᗷ هᣄᛀ ارᜡان
شد فهمᘮد چرا  ای عمیق و مبهم، که نᣥ خندᘍدند؛ خنده

ی  کش  شان بᛴش از حد  خنده ᡧ ᢕᣂش چᙬشᛀ ارᜡدار بود، ان
 :ᣄᛀه گفت. پنهان کرده ᗷاشند

ᣤ ه آخرᗷ ا دارهᘮچه دنᗷ رسه ᣥد؟ ها، نᘮم شادی کن᜛ᘍ خواین

لᘘخندش پهن بود، اما چشمانش هیچ نشاᡧᣍ از شادی نداشت
ᣤ ه گوشᗷ ᣘش از حد شاد و مصنوᛴش بᛓصدا

 .بر چهره داشت

ای عصᢔᣎ گفت د و ᗷا خندهدوسᙬش او را هل دا

اصᢿً معلوم نᘮست خوابᘮم ! شه تر از ما پᘮدا نᣥ این روزها دیوونه
ᣤ ا توهمᘍ ،دارᘮا بᘍ مᘮزن! 

ی کوتاᣦ در هوا ᗺخش شد و ᗷعد سکوت
ᣄᛀک که حالا سکوت  . های عجیᢔᣎ روی دیوار انداخته بود

ᡧ نᜡاه  کرده بود، روᗖه ᢕᣌایᗺ    م و شکستهᗷ ᢝᣍا صداᗷ هان᜵کرد و نا

ᣥکنه وقت ما رو رها ن. 

 ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ شسته بودند وᙏ ش در خانهᙏاز دوستا ᣞᘍ اᗷ هᣄᛀ ارᜡان
ᣤ دند؛ خندهᘍخند
ᣤ خنده. خندند

پنهان کرده ᗷاشند

- ᣤ ه آخرᗷ ا دارهᘮدن

لᘘخندش پهن بود، اما چشمانش هیچ نشاᡧᣍ از شادی نداشت
ᣤ ه گوشᗷ ᣘش از حد شاد و مصنوᛴش بᛓصدا

بر چهره داشت

دوسᙬش او را هل دا

این روزها دیوونه -
ᣤ ا توهمᘍ ،دارᘮا بᘍ

ی کوتاᣦ در هوا ᗺخش شد و ᗷعد سکوت خنده
های عجیᢔᣎ روی دیوار انداخته بود ساᘍه

کرده بود، روᗖه
 :گفت

وقت ما رو رها نᣥ غم هیچ -
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صداᘍش . های دنᘮا را در آن جمله خلاصه کرده بود
ᣤ ون ᢕᣂک بᗬتار ᣦش را  چشم. آمد ای بود که از ته چاᘍها

ی  ᡧ ᢕᣂم چ᜛دن محᘮᗖᖔچرخاند و همان لحظه صدای ک ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ
نفسم در سینه . شنᘮدن صدا، تمام ᗷدنم از جا پᗬᖁد

هر دو ᗷا ᣃعت از جای 
زد و لرزش 

ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂار چᜡه پر از وحشت بود، انᣄᛀ دند که ما  صدایᘍد

 .ای در صدا نبود؛ فقط وحشت بود و اضطراب

ᗷ ᡧه ᘍک سمت رفتند ᢕᣌᗖدون خاموش کردن دورᗷ . عدᗷ هᘮچند ثان
. صدای جیغ و فᗬᖁادشان ᗷه گوش رسᘮد و وᗬدیو ᗷه ᗺاᘍان رسᘮد

ی متحᢕᣂ خودم را روی آن 

 اتفاᡨᣚ رخ داده بود؟
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های دنᘮا را در آن جمله خلاصه کرده بود انᜡار تمام رنج
ᣤ ون ᢕᣂک بᗬتار ᣦای بود که از ته چا

ی  ᡧ ᢕᣂم چ᜛دن محᘮᗖᖔچرخاند و همان لحظه صدای ک ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ
شنᘮدن صدا، تمام ᗷدنم از جا پᗬᖁد ᗷا . 

وع ᗷه کᘮᗖᖔدن کرد ᡫᣃ مᘘس شد و قلᛞعت از جای . حᣃ اᗷ هر دو
ᣤ جᖔزد و لرزش  خود برخاستند؛ ترس در چشمانشان م

 .هاᛓشان ᜇامᢿً مشخص بود

ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂار چᜡه پر از وحشت بود، انᣄᛀ صدای
 .توانستᘮم

! 

ای در صدا نبود؛ فقط وحشت بود و اضطراب این ᗷار شادی

ᗷ ᡧه ᘍک سمت رفتند ᢕᣌᗖدون خاموش کردن دورᗷ
صدای جیغ و فᗬᖁادشان ᗷه گوش رسᘮد و وᗬدیو ᗷه ᗺاᘍان رسᘮد

ی متحᢕᣂ خودم را روی آن  صفحه نا᜵هان سᘮاه شد و انع᜛اس چهره

 ᡧ ᢕᣌرخ داده بود؟معنای آن چه بود؟ چرا چن ᡨᣚاتفا

انᜡار تمام رنج
ون ᣤ مثل ناله ᢕᣂک بᗬتار ᣦای بود که از ته چا

ی  ᡧ ᢕᣂم چ᜛دن محᘮᗖᖔچرخاند و همان لحظه صدای ک ᡧ ᢕᣌᗖه دورᗷ
. شنᘮده شد

وع ᗷه کᘮᗖᖔدن کرد ᡫᣃ مᘘس شد و قلᛞح
ᣤ جᖔخود برخاستند؛ ترس در چشمانشان م

هاᛓشان ᜇامᢿً مشخص بود دست

ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂار چᜡه پر از وحشت بود، انᣄᛀ صدای
ᣥم نᘮتوانست

!نᗷاز اومد -

این ᗷار شادی

ᗷ ᡧه ᘍک سمت رفتند ᢕᣌᗖدون خاموش کردن دورᗷ
صدای جیغ و فᗬᖁادشان ᗷه گوش رسᘮد و وᗬدیو ᗷه ᗺاᘍان رسᘮد

صفحه نا᜵هان سᘮاه شد و انع᜛اس چهره
 .دᘍدم

 ᡧ ᢕᣌمعنای آن چه بود؟ چرا چن
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ᣤ فرو ᡨᣚاتلاᗷ ار درᜡرفتم که راه  ان
ᡧ بودند ᢕᣌدیوها غمگᗬاه کردم؛ همه وᜡن ᡨᣂشᛴب. 

ᡧ بودند و آخری تنها ᘍک  ᢕᣌگر هم غمگᘍدیوی دᗬس از آن، دو وᛀ
 :عکس از خودش بود، روی چᖁخ و فلᗷ ،ជا نوشته

ی خاموش شده  ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش بود، اما در نᛞندی محو روی ل
 .بود؛ انᜡار پᛴشاپᛴش ᗷا دنᘮا خداحافᡧᣗ کرده ᗷاشد

ها فقط دو روز فاصله  تارᗬــــخ وᗬدیو و عکس را بررᣒ کردم؛ مᘮان آن
. دو روز ᗷعد از وᗬدیوی خود و دوسᙬش، او خودکᡫᣓ کرده بود

ی از او نبود؟ دوستش چه؟ زنده مانده بود ᘍا نه؟ چرا هیچ  ᢔᣂخ
 .ᗺاسخ مثل خوره ᗷه جانم افتاده بودند

 ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮم غرق بودم که صدای نوتᘍاعث شد  در فکرهاᗷ ام
، مثل سᗷ ᣢᘮه صورتم خورد و مرا  ᡫᣒگو ᡧᣍها᜵صدای نا

شت آن، اضطراᢔᣍ پنهان شده بود  
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انᜡار در ᗷاتلاᡨᣚ فرو ᣤ. تمام وجودم را وحشت فرا گرفت
ᡧ بودند. خروج نداشت ᢕᣌدیوها غمگᗬاه کردم؛ همه وᜡن ᡨᣂشᛴب

ᡧ بودند و آخری تنها ᘍک  ᢕᣌگر هم غمگᘍدیوی دᗬس از آن، دو وᛀ
عکس از خودش بود، روی چᖁخ و فلᗷ ،ជا نوشته

 
ᢇ

ᣜخداحافظ زند. 

ی خاموش شده  ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش بود، اما در نᛞندی محو روی ل
بود؛ انᜡار پᛴشاپᛴش ᗷا دنᘮا خداحافᡧᣗ کرده ᗷاشد

تارᗬــــخ وᗬدیو و عکس را بررᣒ کردم؛ مᘮان آن
دو روز ᗷعد از وᗬدیوی خود و دوسᙬش، او خودکᡫᣓ کرده بود

دوستش چه؟ زنده مانده بود ᘍا نه؟ چرا هیچ 
 ᢔᣍ ه جانم افتاده بودند هایᗷ اسخ مثل خورهᗺ

 ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮم غرق بودم که صدای نوتᘍدر فکرها
، مثل سᗷ ᣢᘮه صورتم خورد و مرا  ᡫᣒگو ᡧᣍها᜵صدای نا

ون کشᘮد ᢕᣂارم ب᜛ای افᘮاز دن. 

 !دᘍدی پیج رو؟

ᛀ ارᜡام مهسا کوتاه بود، اما انᘮپنهان شده بود  پ ᢔᣍشت آن، اضطرا
 .تواᙏستم حسش کنم

تمام وجودم را وحشت فرا گرفت
خروج نداشت

ᡧ بودند و آخری تنها ᘍک  ᢕᣌگر هم غمگᘍدیوی دᗬس از آن، دو وᛀ
عکس از خودش بود، روی چᖁخ و فلᗷ ،ជا نوشته

-  
ᢇ

ᣜخداحافظ زند

ی خاموش شده لᘘخ ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش بود، اما در نᛞندی محو روی ل
بود؛ انᜡار پᛴشاپᛴش ᗷا دنᘮا خداحافᡧᣗ کرده ᗷاشد

تارᗬــــخ وᗬدیو و عکس را بررᣒ کردم؛ مᘮان آن
دو روز ᗷعد از وᗬدیوی خود و دوسᙬش، او خودکᡫᣓ کرده بود. بود

دوستش چه؟ زنده مانده بود ᘍا نه؟ چرا هیچ 
های ᢔᣍ  سوال

 ᡫᣒشن گوᛴکᘮفᘮم غرق بودم که صدای نوتᘍدر فکرها
م ᢠᣂه صورتم خورد و مرا . از جا بᗷ ᣢᘮمثل س ، ᡫᣒگو ᡧᣍها᜵صدای نا

ون کشᘮد ᢕᣂارم ب᜛ای افᘮاز دن

دᘍدی پیج رو؟ -

ᛀ ارᜡام مهسا کوتاه بود، اما انᘮپ
ᣤ ستم حسش کنم کهᙏتوا
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ام هنوز  ᗷا این حال، کنج᜛اوی
آب . خواستم بᛴشᗷ ᡨᣂدانم

 . دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم و انگشتانم را روی کیبورد گذاشتم

ᣥار خودم هم نᜡزد؛ ان ᣤ ستمᙏخواهم  دا
تر از هر توهᣥ  حقᘮقت، هراسناک

ᡧ کوتاᣦ بᛴشᡨᣂ نگرانم کرد ᢕᣌش کوتاه و قاطع بود، همᚽا او . جواᗷ

شدم و دستم را ᗷه سوی کیبورد دراز کردم که 
انᜡار نوری در تارᣞᗬ مطلق 

خواهم رمان جدᘍدم که جناᢝᣍ هست را 
وع کنم؛ ᛀس چرا درᗖاره این ᗷازی ننᚲᖔسم؟  ᡫᣃ 

 روی لᘘم 
ᢇ

ᣞمرنᜇ
ام را ᗷه ᘍک  انᜡار راᣦ پᘮدا کرده بودم تا ترس و کنج᜛اوی

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

ᗷا این حال، کنج᜛اوی. انᜡار تمام خون ᗷدنم یخ ᚽسته بود
ᣤ زنده بود و ، ᡨᣂسᜯر خاᗬز ᡫᣓᘻدانم مثل آᗷ ᡨᣂشᛴخواستم ب

دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم و انگشتانم را روی کیبورد گذاشتم

 اقعᘮه؟آره، عجیᘘه ᘍعᗷ ᡧᣎازی و 

زد؛ انᜡار خودم هم نᣥ هاᘍم مᖔج ᣤ تردᘍد در ᜇلمه
 ᡧᣛا منᘍ شنومᗷ تᘘقت، هراسناک. جواب مثᘮحق

 

ᡧ کوتاᣦ بᛴشᡨᣂ نگرانم کرد ᢕᣌش کوتاه و قاطع بود، همᚽجوا
 .خداحافᡧᣗ کردم و گوᡫᣒ را کنار گذاشتم

ه ᢕᣂه سوی کیبورد دراز کردم که  تاپ خᗷ شدم و دستم را
انᜡار نوری در تارᣞᗬ مطلق ! ای در ذهنم روشن شد نا᜵هان جرقه

 

خواهم رمان جدᘍدم که جناᢝᣍ هست را  الان ᣤ. من نᗬᖔسنده هستم
وع کنم؛ ᛀس چرا درᗖاره این ᗷازی ننᚲᖔسم؟  ᡫᣃ

 روی لᘘم لᘘخند  . آرام جای ترس را گرفت
ᢇ

ᣞمرنᜇ
انᜡار راᣦ پᘮدا کرده بودم تا ترس و کنج᜛اوی

انᜡار تمام خون ᗷدنم یخ ᚽسته بود
ᣤ زنده بود و ، ᡨᣂسᜯر خاᗬز ᡫᣓᘻمثل آ

دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم و انگشتانم را روی کیبورد گذاشتم

آره، عجیᘘه ᘍعᗷ ᡧᣎازی و  -

تردᘍد در ᜇلمه
 ᡧᣛا منᘍ شنومᗷ تᘘجواب مث

 .بود

 آره -
᠍
.ظاهرا

ᡧ کوتاᣦ بᛴشᡨᣂ نگرانم کرد ᢕᣌش کوتاه و قاطع بود، همᚽجوا
خداحافᡧᣗ کردم و گوᡫᣒ را کنار گذاشتم

ه ᗷه لپ ᢕᣂتاپ خ
نا᜵هان جرقه

 .ذهنم تابᘮد

من نᗬᖔسنده هستم
وع کنم؛ ᛀس چرا درᗖاره این ᗷازی ننᚲᖔسم؟  ᡫᣃ

آرام جای ترس را گرفت هᘮجان آرام
انᜡار راᣦ پᘮدا کرده بودم تا ترس و کنج᜛اوی. نشست
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لᘘخندی از ᣃ خوشحاᣠ زدم و ᗷه ᣃعت از 
را » ᜍام مرگ«ᗷه سوی گوᜍل رفتم و نام ᗷازی 

ᣤ دی واردᘍای جدᘮه دنᗷ ارᜡک، انᘮلᜇ ا هرᗷ  شدم؛

ند شد، اما طوᣠ نکشᘮد که صفحه
᠑
. ای ᗷاز شد ای ک

رᗖط ᘍا وᗬدیوهاᢝᣍ از تصادف و 

 وجودم 
ᢇ

ᣞدی مثل خفᘮدم و گشتم، گشتم تا اینکه حس ناامᘮچرخ
تاپ  ᗷسته شدن در لپ

ی وجود نداره ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌدونستم همچ. 

 .ام تحلᘮل رفته بود زد؛ انᜡار تمام انرژی

ها و  وجو بودم و تنها ᗷا تصادف
ᗷ هᗷ دا نکردم که مراᘮی پ ᡧ ᢕᣂازی هیچ چ

ون پنجره، . تر از همᘮشه بودم ᢕᣂب ᣞᗬتار
 چقدر 

᠍
 واقعا

ᢇ
ᣜزند
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ᡧ مفᘮد تᘘدᘍل کنم ᢕᣂعت از . چᣃ هᗷ زدم و ᣠخوشحا ᣃ خندی ازᘘل
ᗷه سوی گوᜍل رفتم و نام ᗷازی . ورد خارج شدم
ᗷا هر ᜇلᘮک، انᜡار ᗷه دنᘮای جدᘍدی وارد ᣤ. جستجو کردم

 .از رمز و راز و خطر
ند شد، اما طوᣠ نکشᘮد که صفحه نت برای لحظه

᠑
ای ک

ᣤ ازᗷ که ᣞازی هر لینᗷ ،کردم  ᢔᣍ از تصادف و  های ᢝᣍدیوهاᗬا وᘍ طᗖر
های عجᘮب بودند ᡧ ᢕᣂچ. 

 وجودم 
ᢇ

ᣞدی مثل خفᘮدم و گشتم، گشتم تا اینکه حس ناامᘮچرخ
ᗷسته شدن در لپصدای . تاپ را خاموش کردم را گرفت و لپ

 .در سکوت اتاق پژواᘍ ᝹افت

ی وجود نداره ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌدونستم همچ

ᣤ جᖔم مᘍدر صدا 
ᢇ

ᣞلافᜇ ار تمام انرژیᜡزد؛ ان

 سه ساعت در حال جست
᠍
وجو بودم و تنها ᗷا تصادف تقᘘᗬᖁا

ی پᘮدا نکردم که مرا ᗷه ᗷ. موارد عجᘮب مواجه شدم ᡧ ᢕᣂهیچ چ

 ᢔᣍ شه بودم حال شب شده بود و منᘮتر از هم
 چقدر . انᜡار ᗷازتاᢔᣍ از تارᣞᗬ درون خودم بود

᠍
 واقعا

ᢇ
ᣜزند

ᡧ مفᘮد تᘘدᘍل کنم ᢕᣂچ
ورد خارج شدم
جستجو کردم

از رمز و راز و خطر دنᘮاᢝᣍ پر 
نت برای لحظه

ᣤ ازᗷ که ᣞهر لین
های عجᘮب بودند ᡧ ᢕᣂچ

 وجودم 
ᢇ

ᣞدی مثل خفᘮدم و گشتم، گشتم تا اینکه حس ناامᘮچرخ
را گرفت و لپ

در سکوت اتاق پژواᘍ ᝹افت

- ᣤ ،ی وجود نداره خب ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌدونستم همچ

ᣤ جᖔم مᘍدر صدا 
ᢇ

ᣞلافᜇ

 سه ساعت در حال جست
᠍
تقᘘᗬᖁا

موارد عجᘮب مواجه شدم
 .برساند

 ᢔᣍ شب شده بود و من
انᜡار ᗷازتاᢔᣍ از تارᣞᗬ درون خودم بود
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این فکر مثل ᘍک سم، آرام آرام در وجودم ᗺخش 
ᡧ بود، انᜡار  ᢕᣌدنم سنگᗷ ،لند شدمᗷ ون دادم و ᢕᣂنفسم را ب
خانه رفتم، ᗷطری  ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ

ᡧ انداختم و .  ᢕᣌایᗺ م راᣃ
ه شدم؛ هر قطره مثل  ᢕᣂد خᘮچک

 
ᢇ

ᣜخته؛ زندᗬه هم رᗷ ای که دا ام ᡨᣎشتم، ح
های منᡧᣛ فکر کنم، حالا نابود شده بود و هر  ᡧ ᢕᣂه چᗷ داد

ᣤ ه این فکر کنم که فرزندم کجاست، چهᗷ دᘍاᗷ کند و چقدر  روز

. ᘍاد فرزندم مثل خنجری در قلᘘم فرو رفت و نفسم را تنگ کرد
ای  ظهی تلخ او را برای لح

محتوای  صدای ᢔᣍ . روی مᘘل دراز کشᘮدم و تلᗬᖂᗬᖔون را روشن کردم
ᣤ د ای آزاردهنده در گوشمᘮچᘮه . پᗷ ی ᡧ ᢕᣂچ

ام ᣃ رفته بود و دلم ᘍک اتفاق، هر اتفاᡨᣚ را 
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این فکر مثل ᘍک سم، آرام آرام در وجودم ᗺخش ! کننده بود
ᡧ بود، انᜡار  ᢕᣌدنم سنگᗷ ،لند شدمᗷ ون دادم و ᢕᣂنفسم را ب

خانه رفتم، ᗷطری . کرد هاᘍم درد ᣤ خوان ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ
ون آوردم و ᣥᜇ نوشᘮدم ᢕᣂخچال بᘍ آب را از .

ᣤ نکᚑکه روی س ᢔᣍه قطرات آᗷ  ه شدم؛ هر قطره مثل ᢕᣂد خᘮچک
ᣤ ه از عمرم بود که هدرᘮک ثانᘍ رفت. 

 
ᢇ

ᣜاست که زند ᣠچند سا  
ᢇ

ᣜخته؛ زندᗬه هم رᗷ ام
های منᡧᣛ فکر کنم، حالا نابود شده بود و هر  ᡧ ᢕᣂه چᗷ داد

ᣤ ه این فکر کنم که فرزندم کجاست، چهᗷ دᘍاᗷ روز
 .بزرگ شده است

ᘍاد فرزندم مثل خنجری در قلᘘم فرو رفت و نفسم را تنگ کرد
ᣤ ارᜡستم، انᚽ ی تلخ او را برای لح خواستم خاطره چشمانم را
 .هم که شده، فراموش کنم

روی مᘘل دراز کشᘮدم و تلᗬᖂᗬᖔون را روشن کردم
ه ᡫᣄار، مثل وزوز حᘘاخ ᣤ ای آزاردهنده در گوشم

ام ᣃ رفته بود و دلم ᘍک اتفاق، هر اتفاᡨᣚ را  حوصله. دلم ننشست
 

کننده بود خسته
ᣤ ار . شدᜡبود، ان ᡧ ᢕᣌدنم سنگᗷ ،لند شدمᗷ ون دادم و ᢕᣂنفسم را ب

خوانتمام است
ون آوردم و ᣥᜇ نوشᘮدم ᢕᣂخچال بᘍ آب را از

ᣤ نکᚑکه روی س ᢔᣍه قطرات آᗷ
ᣤ ه از عمرم بود که هدرᘮک ثانᘍ

 
ᢇ

ᣜاست که زند ᣠچند سا
ᣥفکر کنم، حالا نابود شده بود و هر  اجازه ن ᡧᣛهای من ᡧ ᢕᣂه چᗷ داد

ᣤ ه این فکر کنم که فرزندم کجاست، چهᗷ دᘍاᗷ روز
بزرگ شده است

ᘍاد فرزندم مثل خنجری در قلᘘم فرو رفت و نفسم را تنگ کرد
ᣤ ارᜡستم، انᚽ چشمانم را
هم که شده، فراموش کنم

روی مᘘل دراز کشᘮدم و تلᗬᖂᗬᖔون را روشن کردم
ه ᡫᣄار، مثل وزوز حᘘاخ

دلم ننشست
ᣤ خواست. 
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 که در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود، 
 .راه نفس کشᘮدنم را ᚽست و اشᣞ از چشمانم ᣃازᗬر شد

ᡧ جدᘍد ᗷه اف᜛ارم اضافه  ᢕᣂک چᘍ گذراندم و ᢝᣍتمام شب را در تنها
ا᜵ر بتوانم آن را پᘮدا  

ار دᘍگر ᗷا رمان و داستان جدᘍدم 

ᣤ ᣙار که سᗷ م،  زدم، هرᗷخواᗷ کردم
ᣤ ک در ذهنم تکرارᣄᛀ رام᜵از صفحه ای ستا ᢝᣍشد؛  ها
، و آن چᖁخ و فلک ᡧᣗار در . ی خداحافᜡان

ᣤ گریᘍه جای دᗷ در . رفت تم تمرکز کنم، ذهنم

. آلودتر از همᛴشه بود تارᣞᗬ مطلق اتاق، وهم
اختᘮار  انگشتانم ᢔᣍ . گوᡫᣒ را نᜡاه کردم و دوᗖاره ᗷه سمت گوᜍل رفتم

وᢝᣍ مرا ᗷه سمت آن هداᘍت  ᢕᣂار نᜡدند؛ انᗬᖂلغ
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 ᡧᣕغᗷ ،اد گذشتهᘍ هᗷ الا گرفتم وᗷ م راᣃ ،کرده بود ᢕᣂم گᗬᖔلᜍ که در 
راه نفس کشᘮدنم را ᚽست و اشᣞ از چشمانم ᣃازᗬر شد

 قدر تنها ᗷاشم؟ چرا ᗷاᘍد این

ᡧ جدᘍد ᗷه اف᜛ارم اضافه  ᢕᣂک چᘍ گذراندم و ᢝᣍتمام شب را در تنها
ا᜵ر بتوانم آن را پᘮدا  . شد؛ همان ᗷازی که ذهنم را درگᢕᣂ کرده بود

ᗷ ،سمᚲᖔش را بنᙬدم کنم و واقعیᘍا رمان و داستان جدᗷ گرᘍار د
 .تر خواهم شد

ᣤ تمام شب روی تخت غلت ᣤ ᣙار که سᗷ زدم، هر
ᣤ ک در ذهنم تکرارᣄᛀ رام᜵از صفحه ای ستا ᢝᣍها

 ᢔᣍ خ و فلک جان، جمله هایᖁو آن چ ، ᡧᣗی خداحاف
 .ذهنم گᢕᣂ افتاده بودم

تم تمرکز کنم، ذهنم ᗷه جای دᘍگری ᣤخواس
 .نهاᘍت خسته شدم و ᗷلند شدم

تارᣞᗬ مطلق اتاق، وهم. ساعت سه شب بود
گوᡫᣒ را نᜡاه کردم و دوᗖاره ᗷه سمت گوᜍل رفتم

ᣤ ت  روی صفحهᘍه سمت آن هداᗷ مرا ᢝᣍو ᢕᣂار نᜡدند؛ انᗬᖂلغ

 ᡧᣕغᗷ ،اد گذشتهᘍ هᗷ الا گرفتم وᗷ م راᣃ
راه نفس کشᘮدنم را ᚽست و اشᣞ از چشمانم ᣃازᗬر شد

چرا ᗷاᘍد این -

ᡧ جدᘍد ᗷه اف᜛ارم اضافه  ᢕᣂک چᘍ گذراندم و ᢝᣍتمام شب را در تنها
شد؛ همان ᗷازی که ذهنم را درگᢕᣂ کرده بود

ᗷ ،سمᚲᖔش را بنᙬکنم و واقعی
تر خواهم شد موفق

ᣤ تمام شب روی تخت غلت
هاᢝᣍ از صفحه ای ستا᜵رام ᣄᛀک در ذهنم تکرار ᣤ صحنه
های ᢔᣍ  خنده

ذهنم گᢕᣂ افتاده بودم

ᣤ اهᜍخواس هر
نهاᘍت خسته شدم و ᗷلند شدم

ساعت سه شب بود
گوᡫᣒ را نᜡاه کردم و دوᗖاره ᗷه سمت گوᜍل رفتم

ᣤ روی صفحه
ᣤ کرد. 
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 ᣤاᘮنت قطع شد و پ ᡨᣂهان این᜵وجو کردم که نا

. ی سفᘮد مواجه شدم
ᡧ را ᗷلعᘮده  ᢕᣂهان همه چ᜵آور که نا

ᣓᛴلᜡسته بود؛  ای انᚽ نقش
های رقصان، در تارᣞᗬ صفحه 
هاᘍم را جمع کردم و ᗷا دقت ᗷه آن 

ᣤ د و حروف را زندهᘮکرد تاب. 

ش قلᘘم را تᘛ. هاᘍم تا آخر ᗷاز شدند و قلᘘم تندتر زد
 .کردم؛ انᜡار در حال دوᗬدن بودم

ی   همان لحظه، صفحه
 ᡽ᣍی نامر ᡧ ᢕᣂچ ᢝᣍشد، گو

هاᘍم را  نورهای کورکننده، چشم
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نت قطع شد و پᘮاᣤ  ک ᗷار دᘍگر جست ᡨᣂهان این᜵وجو کردم که نا

ᗷ ᣒه این ساᘍت ام᜛ان ᡨᣂست دسᛴذیر نᗺ. 

ی سفᘮد مواجه شدم صفحه را رفرش کردم و این ᗷار ᗷا ᘍک صفحه
ᡧ را ᗷلعᘮده  سفᘮدی مطلق، مثل سکوᡨᣍ وهم ᢕᣂهان همه چ᜵آور که نا

ای انᜡلᣓᛴ در مᘮان سفᘮدی مطلق، نوشته
های رقصان، در تارᣞᗬ صفحه  حروف مثل ساᘍه. نامفهوم و مبهم

ᣤ دᘍدᗺه آن  چشم. شدند ظاهر و ناᗷ ا دقتᗷ م را جمع کردم وᘍها
 

ᣤ از اعماق صفحه ᡽ᣍار نوری نامرᜡان ᣤ د و حروف را زندهᘮتاب

هاᘍم تا آخر ᗷاز شدند و قلᘘم تندتر زد از تعجب چشم
ᣤ دن بودم ام حسᗬار در حال دوᜡکردم؛ ان

ᣤ ال منᘘگردی؟ دن! 

 ᗷا خودم بود
᠍
همان لحظه، صفحه. این حرف انᜡار مستقᘮما

ᣤ هم خاموش و روشن ᣃ شتᛀ ام  ᡽ᣍی نامر ᡧ ᢕᣂچ ᢝᣍشد، گو
نورهای کورکننده، چشم. در تلاش بود توجهم را جلب کند

ᣤ ᡨᣂشᛴم را بᗷکرد رد و اضطرا. 

ᘍگر جستᘍار دᗷ ک
 :آمد

ᗷ ᣒه این ساᘍت ام᜛ان - ᡨᣂدس

صفحه را رفرش کردم و این ᗷار ᗷا ᘍک صفحه
سفᘮدی مطلق، مثل سکوᡨᣍ وهم

در مᘮان سفᘮدی مطلق، نوشته. بود
نامفهوم و مبهم

ᣤ دᘍدᗺظاهر و نا
ه شدم ᢕᣂخ. 

ᣤ از اعماق صفحه ᡽ᣍار نوری نامرᜡان

از تعجب چشم
ام حس ᣤ در سᚑنه

- ᣤ ال منᘘدن

 ᗷا خودم بود
᠍
این حرف انᜡار مستقᘮما

 ᡫᣒگو ᣤ هم خاموش و روشن ᣃ شتᛀ ام
در تلاش بود توجهم را جلب کند

ᣤ تᘍک اذᣤ ᡨᣂشᛴم را بᗷرد و اضطرا
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ترس عمᗷ ᡨᣛᘮه جانم خᗬᖂد؛ چرا این اتفاق افتاد؟ و چرا این نوشته 
توانم از  ام که نᣥ ای افتاده

ᣥل خارج شوم نᜍشد و  کردم از گو
ᣤ ار  . شد وقفه خاموش و روشنᜡان

وᢝᣍ ناشناخته درآمده بود ᢕᣂن ᢕᣂسخᘻ هᗷ ᡫᣒگو. 

ای تازه ᗷا  ی سفᘮد ناᗺدᘍد شد و صفحه
 کشᘮدم، اما  

ᢇ
ᣜآسود ᣃ از ᣓنف

صفحه . روᗬش زدم و وارد سایᡨᣎ شدم
 :ای وسط آن نقش ᗷسته بود

این جمله مثل ᘍک فرمان مستقᘮم بود؛ انᜡار کᣓ از ᛀشت صفحه 

 ᡧ ᢕᣌایᗺ ،تر که  اسکرول کردم
. نوشته بود» دانلود«
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ترس عمᗷ ᡨᣛᘮه جانم خᗬᖂد؛ چرا این اتفاق افتاد؟ و چرا این نوشته 
ᣤ هان ظاهر شد؟ حس᜵ای افتاده کردم در تله نا

 .ᣤ هرچه تلاش ᣥل خارج شوم نᜍکردم از گو
 ᢔᣍ همچنان ᡫᣒی گو ᣤ وقفه خاموش و روشن

وᢝᣍ ناشناخته درآمده بود ᢕᣂن ᢕᣂسخᘻ هᗷ ᡫᣒگو

ی سفᘮد ناᗺدᘍد شد و صفحه نا᜵هان متوقف شد؛ صفحه
 کشᘮدم، اما  . هاᢝᣍ انᜡلᗷ ᣓᛴاز شد

ᢇ
ᣜآسود ᣃ از ᣓنف

 .ام بᛴشᡨᣂ شده بود

روᗬش زدم و وارد سایᡨᣎ شدم. تنها ᘍک لینک روی آن بود
ای وسط آن نقش ᗷسته بود بود، اما این ᗷار جملههنوز سفᘮد 

ᜍ ᡧامت را بردار ᢕᣌاول. 

این جمله مثل ᘍک فرمان مستقᘮم بود؛ انᜡار کᣓ از ᛀشت صفحه 
ᣤ تᘍکرد مرا هدا ! 

ᣤ دهᘍد ᡧ ᢕᣌایᗺ هᗖرو ᡫᣓر آن، فلᗬشد ز . ᡧ ᢕᣌایᗺ ،اسکرول کردم
ᡧ روᗖه ᢔᣂادری سᜇ اᗷ رو شدم که روی آن   رفتم»

 قلᘘم فرو رᗬخت؛ آᘍا این همان ᗷازی بود؟

ترس عمᗷ ᡨᣛᘮه جانم خᗬᖂد؛ چرا این اتفاق افتاد؟ و چرا این نوشته 
ᣤ هان ظاهر شد؟ حس᜵نا

. آن فرار کنم
ی گوᡫᣒ همچنان ᢔᣍ  صفحه

وᢝᣍ ناشناخته درآمده بود ᢕᣂن ᢕᣂسخᘻ هᗷ ᡫᣒگو

نا᜵هان متوقف شد؛ صفحه
هاᢝᣍ انᜡلᗷ ᣓᛴاز شد نوشته

ام بᛴشᡨᣂ شده بود کنج᜛اوی

تنها ᘍک لینک روی آن بود
هنوز سفᘮد 

ᜍ ᡧامت را بردار - ᢕᣌاول

این جمله مثل ᘍک فرمان مستقᘮم بود؛ انᜡار کᣓ از ᛀشت صفحه 
ᣤ تᘍمرا هدا

ᣤ دهᘍد ᡧ ᢕᣌایᗺ هᗖرو ᡫᣓر آن، فلᗬز
ᡧ روᗖه ᢔᣂادری سᜇ اᗷ رفتم

قلᘘم فرو رᗬخت؛ آᘍا این همان ᗷازی بود؟
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ᜍ ᡧامت را «ᘍعᡧᣎ چه؟ این ᗷازی هست ᘍا نᘮست؟ معنای  ᢕᣌاول

 ᡨᣍد و روی صفحه معلق ماند؛ برای لحظاᗬام لرز
قدر مح᜛م ᗷه کنار ᗷدنم 

ی  قلᘘم مثل طᘘل در قفسه
احساس آرامش نداشتم، اما انᜡار صداᢝᣍ درونم 

ای از خودم نداشتم؛ ᗷا انگشᡨᣎ که هنوز  
ای سᘮاه ᗷاز  صفحه. 

زᗬر جمله دو گᗬᖂنه بود 
ᗷا دستاᡧᣍ که حالا عرق کرده بود، گوᡫᣒ را 

ای لرزᗬد و  صفحه برای لحظه

ط ورود است ᡫᣃ این تنها. 
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ᘍعᡧᣎ چه؟ این ᗷازی هست ᘍا نᘮست؟ معنای 
 خودشه

᠍
 !چᘮست؟ ᗺس حتما

ام لرزᗬد و روی صفحه معلق ماند؛ برای لحظاᡨᣍ  انگشت اشاره
قدر مح᜛م ᗷه کنار ᗷدنم  مکث کردم، دستم را مشت کردم و آن

قلᘘم مثل طᘘل در قفسه. انگشتانم درد گرفتفشار دادم که بند 
احساس آرامش نداشتم، اما انᜡار صداᢝᣍ درونم . کᘮᗖᖔد

 :کرد

 .نصᛞش کن

ای از خودم نداشتم؛ ᗷا انگشᡨᣎ که هنوز   دستم شل شد، انᜡار اراده
ᗖه زدم» دانلود«لرزᗬد، روی گᗬᖂنه  ᡧᣅ .

ᣤ ᢝᣍکرد ای وسط آن خودنما : 

 !آᘍا کنج᜛اوی؟

زᗬر جمله دو گᗬᖂنه بود . لب زᗬᖁᗬنم را از روی اضطراب جᗬᖔدم
 ᢕᣂرا . »خ ᡫᣒکه حالا عرق کرده بود، گو ᡧᣍا دستاᗷ

صفحه برای لحظه. زدم» ᗷله«تر گرفتم و روی 
 :ای دᘍگر ظاهر شد سᛡس صفحه

ی ᡧ ᢕᣂط ورود است. نگو کس چ ᡫᣃ این تنها

ᘍعᡧᣎ چه؟ این ᗷازی هست ᘍا نᘮست؟ معنای 
 خودشه» بردار

᠍
چᘮست؟ ᗺس حتما

انگشت اشاره
مکث کردم، دستم را مشت کردم و آن

فشار دادم که بند 
کᘮᗖᖔد ام ᣤ سᚑنه

ᣤ کرد زمزمه

نصᛞش کن -

دستم شل شد، انᜡار اراده
ᣤ ᣥᜇ  نهᗬᖂد، روی گᗬلرز

ای وسط آن خودنماᣤ ᢝᣍ هشد و جمل

آᘍا کنج᜛اوی؟ -

لب زᗬᖁᗬنم را از روی اضطراب جᗬᖔدم
خᢕᣂ «و » ᗷله«

تر گرفتم و روی  مح᜛م
سᛡس صفحه

ی ᗷه هیچ - ᡧ ᢕᣂکس چ
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ها حالم را دگرگون کرد؛ ᣃم را ᗷه ᛀشᡨᣎ تکᘮه دادم و 
ᡧ در جانم ᙏشست ᢕᣌم اما سنگᘍا . ترس، ملاᗷ

ده ᗷاشد،  ᢠᣂنوشت سᣃ ه دستᗷ که خودش را ᣓاین حال، مثل ک
 :صفحه ᗷعدی ᗷاز شد

ᜇ ᡧارت ᗷفرست ᢕᣂک عکس از مᘍ ،د ورودᘮبرای تای. 

ون دادم و گوᡫᣒ را روی  ᢕᣂب ᢔᣎده و عصᘮکش ᢝᣍا صداᗷ نفسم را
ᗷا حالᜇ ᡨᣎلافه که در لحنم هم مشخص بود، ᗷا 

ᣤ چرا عکس ᢿًخواد؟ اص! 

ا ᗷالا انداختم و ᗷا پوزخندی تلخ ᗷه 

 . 

ᡧ لپ ᢕᣂه سوی مᗷ ᡧ ᢕᣌم رفتم های سنگᗺاتاق . تا
ᣤ ᣥᜇ مᘍو چند   ها ᡨᣂد، دفᗬلرز
همان . و ارسال کردم ᜇاغذ طراᣐ را کنار گذاشتم و عکᣓ انداختم
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ها حالم را دگرگون کرد؛ ᣃم را ᗷه ᛀشᡨᣎ تکᘮه دادم و  دᘍدن این جمله
ᡧ در جانم ᙏشست. نفسم را حᛞس کردم ᢕᣌم اما سنگᘍترس، ملا

ده ᗷاشد،  ᢠᣂنوشت سᣃ ه دستᗷ که خودش را ᣓاین حال، مثل ک
ᣤ ک کردم» کنم قبولᘮلᜇ .از شدᗷ عدیᗷ صفحه

ᜇ ᡧارت ᗷفرست: نخست ᢕᣂک عکس از مᘍ ،د ورودᘮبرای تای

ون دادم و گوᡫᣒ را روی  ᢕᣂب ᢔᣎده و عصᘮکش ᢝᣍا صداᗷ نفسم را
ᗷا حالᜇ ᡨᣎلافه که در لحنم هم مشخص بود، ᗷا . تخت انداختم

 :خودم زمزمه کردم

اصᢿً چرا عکس ᣤ! الان ᣜ حوصله داره ᗷلند شه؟

ا ᗷالا انداختم و ᗷا پوزخندی تلخ ᗷه هاᘍم ر  ᣥᜇ مکث کردم، شانه
 :صفحه نᜡاه کردم

ی ندارم که از دست ᗷدم ᡧ ᢕᣂولش کن، من چ .

ᡧ لپ پتو را کنار زدم و ᗷا قدم ᢕᣂه سوی مᗷ ᡧ ᢕᣌهای سنگ
هاᘍم ᣤ ᣥᜇ را روشن کردم و در حاᣠ که دست

ᜇاغذ طراᣐ را کنار گذاشتم و عکᣓ انداختم
 :لحظه پᘮام جدᘍدی آمد

دᘍدن این جمله
نفسم را حᛞس کردم

ده ᗷاشد،  ᢠᣂنوشت سᣃ ه دستᗷ که خودش را ᣓاین حال، مثل ک
قبول ᣤ«روی 

نخستᜍام   -

ون دادم و گوᡫᣒ را روی  ᢕᣂب ᢔᣎده و عصᘮکش ᢝᣍا صداᗷ نفسم را
تخت انداختم

خودم زمزمه کردم

الان ᣜ حوصله داره ᗷلند شه؟ -

ᣥᜇ مکث کردم، شانه
صفحه نᜡاه کردم

ی ندارم که از دست ᗷدم - ᡧ ᢕᣂولش کن، من چ

پتو را کنار زدم و ᗷا قدم
را روشن کردم و در حاᣠ که دست

ᜇاغذ طراᣐ را کنار گذاشتم و عکᣓ انداختم
لحظه پᘮام جدᘍدی آمد
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شب فعال خواهد  ᜍام ᗷعدی فردا در نᘮمه

ای ᗷه صفحه زدم تا ᗺاسᡧᣑ ارسال کنم، اما 
 ᡫᣒشست، گوᙏ مᘍان ابروهاᘮکه م ᣥاخ

ناامᘮدی در ᜍلᗬᖔم خفه 

ی بنᚲᖔسم؟ ᡧ ᢕᣂتونم چ! 

 .پوᡧᣚ کردم، اتاق را در تارᣞᗬ فرو بردم و ᗷه سوی تخت رفتم

ᣤ ب در منᗬᖁغ ᣒد؛  احساᘮجوش
قراری دستم را زᗬر ᣃم گذاشتم 

وع کنم ᡫᣃ دم راᘍفردا قرار بود رمان جد. 

خواست همان لحظه دست ᗷه ᜇار شوم، اما ᗷاᘍد 
 .خوابᘮدم تا صبح بتوانم ᜇ᠒ᣃار آبروداری کنم

هاᘍم را روی هم گذاشتم و خواب مرا 
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ᜍام ᗷعدی فردا در نᘮمه. ᜍام نخست ثᛞت شد

ᗖه ᡧᣅ ᡧᣍها᜵نا ᡧᣍجاᘮا هᗷ  ارسال کنم، اما ᡧᣑاسᗺ ه صفحه زدم تاᗷ ای
فعال شد ᢕᣂهان غ᜵چت نا . ᡫᣒشست، گوᙏ مᘍان ابروهاᘮکه م ᣥاخ

 ᠒ᣃ که از ᢝᣍا صداᗷ م خفه را در دستم چرخاند وᗬᖔلᜍ دی درᘮناام
 : شده بود، گفتم

 !ᣥگه نᘍسم؟ چرا دᚲᖔی بن ᡧ ᢕᣂتونم چ

پوᡧᣚ کردم، اتاق را در تارᣞᗬ فرو بردم و ᗷه سوی تخت رفتم

احساᣒ غᗬᖁب در من ᣤ. ساعت نزدᘍک چهار صبح بود
 ᢔᣍ جان وᘮان هᘮی م ᡧ ᢕᣂقراری چ . ᢔᣍ اᗷ  م گذاشتمᣃ رᗬقراری دستم را ز

ه شدم ᢕᣂه سقف خᗷ .وع کنم ᡫᣃ دم راᘍفردا قرار بود رمان جد

ᣤ ش دلمᙬد  راسᘍاᗷ ار شوم، اماᜇ هᗷ خواست همان لحظه دست
خوابᘮدم تا صبح بتوانم ᜇ᠒ᣃار آبروداری کنم

هاᘍم را روی هم گذاشتم و خواب مرا  ᗷا هزار زور و زحمت، چشم
 .مهری ᗺذیرفت

ᜍام نخست ثᛞت شد  -
 .شد

ᗖه ᡧᣅ ᡧᣍها᜵نا ᡧᣍجاᘮا هᗷ
فعال شد ᢕᣂهان غ᜵چت نا

 ᠒ᣃ که از ᢝᣍا صداᗷ را در دستم چرخاند و
شده بود، گفتم

؟ - ᢠᣐ ᡧᣎعᘍ !

پوᡧᣚ کردم، اتاق را در تارᣞᗬ فرو بردم و ᗷه سوی تخت رفتم

ساعت نزدᘍک چهار صبح بود
 ᢔᣍ جان وᘮان هᘮی م ᡧ ᢕᣂچ

ه شدمو  ᢕᣂه سقف خᗷ

ᣤ ش دلمᙬراس
ᣤ ار آبروداری کنمᜇ᠒ᣃ دم تا صبح بتوانمᘮخواب

ᗷا هزار زور و زحمت، چشم
 ᢔᣍ اᗷ ذیرفتᗺ مهری

*** 
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ᗷا . ᗷاز شد هاᘍم نᘮمه
آلارم را خاموش کردم و ᗷا 

  ᢝᣍا صداᗷ ان دستانم گرفتم وᘮم را مᣃ

 !لعنت ᗷه ᜇار، چه اجᘘارᗬه آدم ᗷاᘍد اول صبح از جا کنده شه

ون رفتم و ᗷه طرف  ᢕᣂب
همان لحظه که خواستم داخل شوم، از  

قلᘘم لᝉد . ی ᗺذیراᢝᣍ دᘍدم
. زد، دستم را ᗷه چهارچوب در گرفتم تا تعادلم را از دست ندهم
 از پنجره ᗷه داخل 

ᢇ
ᣞرن

 
᠍
ᗷا نفᣓ عمیق، دستانم را روی صورتم کشᘮدم، حتما

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂاغ آشᣃ مᘮک تخم. صورتم را شستم و مستقᘍ  غᖁم
 ᡫᣒف و گوᘮعد از آماده شدن، کᗷ  ام را
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ᡧ گوᡫᣒ در گوشم ᢕᣂد و چشم صدای تᘮچᘮمه پᘮم نᘍها
آلارم را خاموش کردم و ᗷا . دست دنᘘال گوᡫᣒ گشتم؛ کنارم بود

ᣃم را مᘮان دستانم گرفتم و ᗷا صداᢝᣍ  . تنᘮده نشستم اعصاᢔᣍ درهم
 :گرفته نالᘮدم

لعنت ᗷه ᜇار، چه اجᘘارᗬه آدم ᗷاᘍد اول صبح از جا کنده شه

ون رفتم و ᗷه طرف از تخت ᗷلند شدم، تلوتلو از اتاق  ᢕᣂب
همان لحظه که خواستم داخل شوم، از  . شوᢝᣍ کشᘮده شدم

ی ᗺذیراᢝᣍ دᘍدم ای مبهم در گوشه ی چشم ساᘍه
زد، دستم را ᗷه چهارچوب در گرفتم تا تعادلم را از دست ندهم

ی نبود، فقط نور ᜇم ᡧ ᢕᣂــــع برگشتم؛ چᗬᣃ  ه داخلᗷ از پنجره 
ᢇ

ᣞرن
 . 

᠍
ᗷا نفᣓ عمیق، دستانم را روی صورتم کشᘮدم، حتما

 ᢔᣍ ،اثر گذاشته توهم زدم ᢔᣍخوا. 

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂاغ آشᣃ مᘮصورتم را شستم و مستق
ᗷعد از آماده شدن، کᘮف و گوᗬᣃ . ᡫᣒــــع درست کردم و خوردم

 .برداشتم و ᗷه سمت محل ᜇار حرکت کردم

ᡧ گوᡫᣒ در گوشم ᢕᣂصدای ت
دست دنᘘال گوᡫᣒ گشتم؛ کنارم بود

اعصاᢔᣍ درهم
گرفته نالᘮدم

لعنت ᗷه ᜇار، چه اجᘘارᗬه آدم ᗷاᘍد اول صبح از جا کنده شه -

از تخت ᗷلند شدم، تلوتلو از اتاق 
شوᢝᣍ کشᘮده شدم دست
ی چشم ساᘍه گوشه

زد، دستم را ᗷه چهارچوب در گرفتم تا تعادلم را از دست ندهم
ی نبود، فقط نور ᜇم ᡧ ᢕᣂــــع برگشتم؛ چᗬᣃ

. خᗬᖂده بود
 ᢔᣍ ،توهم زدم

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂاغ آشᣃ مᘮصورتم را شستم و مستق
ᗬᣃــــع درست کردم و خوردم

برداشتم و ᗷه سمت محل ᜇار حرکت کردم

*** 
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هاᘍم  ار دادم و ᗷا ᣃانگشتانم شقᘮقه
حᡨᣎ قادر نبودم درست 

 :ᗷا صدای مدیر از جا پᗬᖁدم

نفᣓ عمیق و لرزان کشᘮدم و انگشتانم را در موهاᘍم فرو بردم؛ ᗷا  
 تار موᢝᣍ را دور انگشتم پᘮچᘮدم و مح᜛م کشᘮدم تا شاᘍد 

ᢇ
ᣞلافᜇ

ᗷا . سوزش پوست ᣃم، حواسم را از آن هᘮاهوی دروᡧᣍ پرت کند
 : اش کنم، گفتم

 ᡧ ᢕᣂشت مᛀ د، ازᘮᗖᖔک ᡧ ᢕᣂارش را روی مᜇفته، خود
زنان ᗷه سمتم آمد و ᗷا صدای ᗷلندتر از همᘮشه 

 
ᢇ

ᣞستم تا آن خستᚽ ای
ᡧ را چنگ زدم و ᗷه داستان   ᢕᣂی م

ه شدم ᢕᣂخش بود خᗺ ᡧ ᢕᣂهای  رنگ. طرحش روی م
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ار دادم و ᗷا ᣃانگشتانم شقᘮقههاᘍم را مح᜛م ᗷه هم فش
ᣤ را ماساژ دادم؛ تار ᣤ مᣃ دم وᘍد دᘮᗖᖔقادر نبودم درست . ک ᡨᣎح

ᡧ تمرکز کنم ᢕᣂدم. روی هیچ چᗬᖁا صدای مدیر از جا پᗷ

 تو طراحᘮت ᗷه کجا رسᘮدی؟
نفᣓ عمیق و لرزان کشᘮدم و انگشتانم را در موهاᘍم فرو بردم؛ ᗷا  

 تار موᢝᣍ را دور انگشتم پᘮچᘮدم و مح᜛م کشᘮدم تا شاᘍد 
ᢇ

ᣞلافᜇ
سوزش پوست ᣃم، حواسم را از آن هᘮاهوی دروᡧᣍ پرت کند

ᣤ ᣙکه س ᢝᣍلو خفه صداᜍ اش کنم، گفتم کردم در

 ! ᗷه هیج جا

ᡧ ر  او ᗷا ابروهاᢝᣍ درهم ᢕᣂشت مᛀ د، ازᘮᗖᖔک ᡧ ᢕᣂارش را روی مᜇفته، خود
زنان ᗷه سمتم آمد و ᗷا صدای ᗷلندتر از همᘮشه  ᗷلند شد و قدم

 چقدرش مونده؟

ជلᗺ ،لند کردمᗷ م راᣃ م را برای لحظهᘍها  
ᢇ

ᣞستم تا آن خستᚽ ای
ᡧ را چنگ زدم و ᗷه داستان   مفرط را پنهان کنم؛ ᗷا دست، لᘘه ᢕᣂی م

ه شدمای که  ᢕᣂخش بود خᗺ ᡧ ᢕᣂطرحش روی م

هاᘍم را مح᜛م ᗷه هم فش چشم
ᣤ را ماساژ دادم؛ تار

ᡧ تمرکز کنم ᢕᣂروی هیچ چ

تو طراحᘮت ᗷه کجا رسᘮدی؟ -
نفᣓ عمیق و لرزان کشᘮدم و انگشتانم را در موهاᘍم فرو بردم؛ ᗷا  

 تار موᢝᣍ را دور انگشتم پᘮچᘮدم و مح᜛م کشᘮدم تا شاᘍد 
ᢇ

ᣞلافᜇ
سوزش پوست ᣃم، حواسم را از آن هᘮاهوی دروᡧᣍ پرت کند

ᣤ ᣙکه س ᢝᣍصدا

ᗷه هیج جا -

او ᗷا ابروهاᢝᣍ درهم
ᗷلند شد و قدم

 : پرسᘮد

چقدرش مونده؟ -

ជلᗺ ،لند کردمᗷ م راᣃ
مفرط را پنهان کنم؛ ᗷا دست، لᘘه

ای که  کودᜇانه
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ᗷا صداᢝᣍ که از شدت . 
 : دار بود، جواب دادم

ش رو تو خونه انجام دادم ᡨᣂشᘮم مونده، بᗬᖁفقط دو ف. 

ها بردم و   دستم را ᗷه سمت طᖁح
او دسᡨᣎ . لرزᗬد، مرتب کردم

ون داد و گفت ᢕᣂترحم ب ᠒ᣃ از ᣓد، نفᘮش کشᛓها: 

ᣤ ارهات روᜇ چه یᗷ هᗷ م ᢠᣂها س .
ᡧ و ᜇامل تحᗬᖔل ᗷدی ᢕᣂکن این پروژه رو تم ᣙفقط س. 

پروژه را برداشتم و از 
ی بود که فکر  ᡧ ᢕᣂدتر از چᣃ ون ᢕᣂهوای ب

ᣤ ر پوستمᗬما فقط روی پوستم نبود؛ زᣃ ارᜡد انᗬدو. 

ᣤ 
ᢇ

ᣞستم برای گرسنᙏا برای  داᘍ خرم

هاᘍم را  لᘘاس. ت ᘍازده صبح شده بود
خانه . روی تلᗬᖂᗬᖔون رها کردم

قدر ساᜯت که صدای نفس کشᘮدنم غᘘᗬᖁه ᗷه نظر 
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. درد شده، دنᘮاهای ᢔᣍ  شاد، لᘘخندهای اغراق
دار بود، جواب دادم ᗷغض᠒ فروخورده، ᣥᜇ خش

ش رو تو خونه انجام دادم ᡨᣂشᘮم مونده، بᗬᖁفقط دو ف

دستم را ᗷه سمت طᖁح. ᣃش را ᗷه علامت درک ت᜛ان داد
ᣤ اه᝝که ناخودآ ᡧᣍا انگشتاᗷ د، مرتب کردم ها راᗬلرز

ون داد و گفت ᢕᣂترحم ب ᠒ᣃ از ᣓد، نفᘮش کشᛓها

احت کن ᡨᣂه. برو خونه اسᘮقᗷ ᣤ ارهات روᜇ ی
ᡧ و ᜇامل تحᗬᖔل ᗷدی ᢕᣂکن این پروژه رو تم ᣙفقط س

پروژه را برداشتم و از ᘻشکر کوتاᣦ کردم، . از خدا خواسته بودم
ی بود که فکر . ساختمان خارج شدم ᡧ ᢕᣂدتر از چᣃ ون ᢕᣂهوای ب

ᣤ ر پوستمᗬما فقط روی پوستم نبود؛ زᣃ ارᜡان

 ᣤ نᣥ. در راه چند خوراᣝ خᗬᖁدم
ᢇ

ᣞستم برای گرسنᙏدا
 .پُر کردن خلأᢝᣍ که اسمش را ᗷلد نبودم

ت ᘍازده صبح شده بودᗷه خانه که رسᘮدم، ساع
روی تلᗬᖂᗬᖔون رها کردم عوض کردم و خودم را روی مᘘلِ روᗖه

قدر ساᜯت که صدای نفس کشᘮدنم غᘘᗬᖁه ᗷه نظر  ساᜯت بود؛ آن

شاد، لᘘخندهای اغراق
ᗷغض᠒ فروخورده، ᣥᜇ خش

ش رو تو خونه انجام دادم - ᡨᣂشᘮم مونده، بᗬᖁفقط دو ف

ᣃش را ᗷه علامت درک ت᜛ان داد
ها را ᗷا انگشتاᡧᣍ که ناخودآ᝝اه ᜇᣤاغذ

ون داد و گفت ᗷه رᚲش ᢕᣂترحم ب ᠒ᣃ از ᣓد، نفᘮش کشᛓها

احت کن - ᡨᣂبرو خونه اس
ᡧ و ᜇامل تحᗬᖔل ᗷدی ᢕᣂکن این پروژه رو تم ᣙفقط س

از خدا خواسته بودم
ساختمان خارج شدم

ᣤ کردم .ᣤ ر پوستمᗬما فقط روی پوستم نبود؛ زᣃ ارᜡان

در راه چند خوراᣝ خᗬᖁدم
پُر کردن خلأᢝᣍ که اسمش را ᗷلد نبودم

ᗷه خانه که رسᘮدم، ساع
عوض کردم و خودم را روی مᘘلِ روᗖه

ساᜯت بود؛ آن
ᣤ دᘮرس. 
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چند دقᘮقه . هدف وارد ای ستا᜵رام شدم
. های خوشحال ها، آدم

عکسش را ᗷاز  . اختᘮار روی ᜍالری رفت
ᜡار همان ᗷاز بود، ان

ᣤ ᣙکه س ᢝᣍلوᜍ  کردم سفت
 .ی چشمم ᣃ خورد

جور مادری  من چه
. نه، رها نکرده بودم، اما در کنارش نبودم

 نبود؛ فقط نور ᣃد 
اش᜛م روی  . هاᘍم را آرام روی تصᗬᖔرش گذاشتم

تصᗬᖔر لرزᗬد و گذشته مثل دری که 

هنوز . در را ᗷا شتاب ᗷاز کردم و کᘮفم را روی جاᜯفᡫᣓ پرت کردم
م را آن

᠐
᜛د؛ فᘮم  جوش᜛قدر مح

تر  کننده خسته. کشᘮد
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 ᢔᣍ رام شدم ام را روشن کردم و᜵هدف وارد ای ستا
ᡧ کردم؛ لᘘخندها، سفرها، قهوه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ها، آدم

 . کدام ᗷه دلم ن شست

ون آمدم ᢕᣂاز آن ب . ᢔᣍ الری رفت انگشتمᜍ ار رویᘮاخت
ᗷاز بود، ان هاᛓش نᘮمه لب. خندᘍد هاᘍش ᣤ چشم

ᜍلوᢝᣍ که سᗷ .ᣤ ᣙگᗬᖔد» مامان«خواست 
ی چشمم ᣃ خورد اشک آرام از گوشه. نگهش دارم، شل شد

من چه. ی ᘍک مشت کوچک شد دلم براᛓش اندازه
نه، رها نکرده بودم، اما در کنارش نبودم… ام را بودم که ᗷچه

 ᢝᣍدم، گرماᘮش کشᘻد انگشتم را روی صورᣃ نبود؛ فقط نور 
هاᘍم را آرام روی تصᗬᖔرش گذاشتم لب. 

ᣠجیتاᘍد ی دᘮد و گذشته مثل دری که . اش چکᗬر لرزᗬᖔتص
 .ها ᗷسته مانده ᗷاشد، آهسته ᗷاز شد

در را ᗷا شتاب ᗷاز کردم و کᘮفم را روی جاᜯفᡫᣓ پرت کردم
م را آن هاᘍم ᣤ گعصᘘانᛴتِ ᜇلاس᠒ امروز در ر 

᠐
᜛د؛ فᘮجوش

کشᘮد هاᘍم تᗷ ᣤ ᢕᣂه هم فشار داده بودم که دندان

 ᡫᣒگو  ᢔᣍ ام را روشن کردم و
ᡧ کردم؛ لᘘخندها، سفرها، قهوه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ

کدام ᗷه دلم ن شست هیچ

ون آمدم ᢕᣂاز آن ب
چشم. کردم

ᣤ خواست  لحظه
نگهش دارم، شل شد

دلم براᛓش اندازه
بودم که ᗷچه

 ᢝᣍدم، گرماᘮش کشᘻانگشتم را روی صور
. صفحه بود

ی دᘍجیتاᣠ گونه
ها ᗷسته مانده ᗷاشد، آهسته ᗷاز شد سال

*** 

در را ᗷا شتاب ᗷاز کردم و کᘮفم را روی جاᜯفᡫᣓ پرت کردم
عصᘘانᛴتِ ᜇلاس᠒ امروز در ر 

ᗷه هم فشار داده بودم که دندان
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آمد؛ از لح ش، از نᜡاهش، از 

ام را از ᣃم کشᘮدم و ᗷه  
شسته بود؛ ᗷا دᘍدن او، نفسم را 

ᗷ ᡧه سمᙬش رفتم ᢕᣌهای سنگ .

ای ᚽست و  هاᛓش را برای لحظه
د هاᛓش را که روی زانوهاᛓش گره کرده بود، مح᜛م ᡫᣄتر ف. 

بوی . کنارش ᙏشستم
چند ثانᘮه ᗷعد ᗷه خودش آمد و ᗷه 

انگشتاᙏش را لای . لᘘخند زد؛ لᘘخندی کوتاه و ناآرام
 :اش برد و ᗷا لرزش᠒ خفᡧᣛᘮ در صداᛓش گفت

هاᘍم را  ه ᗷدنم خشک شد؛ دست
ه ماندم ᢕᣂاز، خᗷ. 
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آمد؛ از لح ش، از نᜡاهش، از  از استاد ᗷدم ᣤ. از همᘮشه بود
 

ام را از ᣃم کشᘮدم و ᗷه   ᗷا حرکᡨᣎ عصᢔᣎ مقنعه. خانه ساᜯت بود
شسته بود؛ ᗷا دᘍدن او، نفسم را ᗺدرم روی مᘘل ن. ای انداختم

ون دادم و ᗷا قدم ᢕᣂلند بᗷ ᢝᣍا صداᗷ ش رفتمᙬه سمᗷ ᡧ ᢕᣌهای سنگ
 .خودم را روی مᘘل کنارش رها کردم

هاᛓش را برای لحظه او حᡨᣎ ت᜛ان نخورد؛ فقط چشم
هاᛓش را که روی زانوهاᛓش گره کرده بود، مح᜛م

کنارش ᙏشستم. را هم ᗷالا نᘮاورد حᣃ ᡨᣎش. 
چند ثانᘮه ᗷعد ᗷه خودش آمد و ᗷه . عطر تلخش فضا را پر کرده بود

لᘘخند زد؛ لᘘخندی کوتاه و ناآرام. سمتم برگشت
ᣤش گفت موهای جوگندᛓدر صدا ᡧᣛᘮخف ᠒ا لرزشᗷ اش برد و

م؟ ᡨᣂاومدی دخ 

ه ᗷدنم خشک شد؛ دستᗷار  ᗷا دᘍدنِ آن نᜡاهِ مضطرب، ᘍک
ه ماندم دور زانوهاᘍم گره کردم و ᗷا دهاᡧᣍ نᘮمه ᢕᣂاز، خᗷ

از همᘮشه بود
ش همه ᡧ ᢕᣂچ. 

خانه ساᜯت بود
ای انداختم گوشه

ون دادم و ᗷا قدم ᢕᣂلند بᗷ ᢝᣍا صداᗷ
خودم را روی مᘘل کنارش رها کردم

او حᡨᣎ ت᜛ان نخورد؛ فقط چشم
هاᛓش را که روی زانوهاᛓش گره کرده بود، مح᜛م دست

 ᗷاᗷا؟ -

. جواب نداد
عطر تلخش فضا را پر کرده بود

سمتم برگشت
ᣤموهای جوگند

م؟ - ᡨᣂاومدی دخ

ᗷا دᘍدنِ آن نᜡاهِ مضطرب، ᘍک
دور زانوهاᘍم گره کردم و ᗷا دهاᡧᣍ نᘮمه

 .آره -
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ᡧ انداخت و انگشتاᙏش را ᗷا اضطراب روی زانوهاᛓش  ᢕᣌایᗺ ش راᣃ او
جا کرد، طوری که بندِ انگشتاᙏش از شدت فشار سفᘮد شده 

 ᢔᣍ مᘘقل ᣤ ل تندᘮدر . زد دلᗺ
ه شد و ᗷعد، دوᗖاره  ᢕᣂی فرش خ

او لᘘاᙏش را ᗷا زᗖان تر کرد، انᜡار ᜇلمات در  

 : رسᘮدمای که ᙏشان از اضطرابِ درونم داشت، پ

ی آسᙬینم  قراری، لᘘه

هاᛓش را ᣥᜇ صاف   مکث کوتاᣦ کرد؛ نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد و شانه
 :کرد آرام نگه دارد گفت
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ᡧ انداخت و انگشتاᙏش را ᗷا اضطراب روی زانوهاᛓش  ᢕᣌایᗺ ش راᣃ او
جا کرد، طوری که بندِ انگشتاᙏش از شدت فشار سفᘮد شده 

 ᡧ ᢕᣌب ᡧᣎمان کش آمد سکوت سنگی . ᢔᣍ مᘘقل
ه شد و ᗷعد، دوᗖاره  نᜡاهش را از من دزدᘍد، ᗷه گوشه ᢕᣂی فرش خ

 .هاᘍم نᜡاه کرد مستقᘮم در چشم

ی بهت ᜡᗷم ᡧ ᢕᣂه چᘍ خواستم. 

او لᘘاᙏش را ᗷا زᗖان تر کرد، انᜡار ᜇلمات در  . ᜍلوی من خشک شد
 .ᜍلᚲᖔش گᢕᣂ کرده بودند

ای که ᙏشان از اضطرابِ درونم داشت، پ ᗷا صدای دورگه

 

 ᢔᣍ اᗷ م گذاشتم وᗬᖔلᜍ اه روی᝝ه دستم را ناخودآᘘقراری، ل
 .را پیچ و تاب دادم

مکث کوتاᣦ کرد؛ نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد و شانه
ᣤ ᣙکه س ᢝᣍا صداᗷ کرد آرام نگه دارد گفت

 .امروز عᣆ برات خواستᜡار مᘮاد

ᡧ انداخت و انگشتاᙏش را ᗷا اضطراب روی زانوهاᛓش  ᢕᣌایᗺ ش راᣃ او
جا کرد، طوری که بندِ انگشتاᙏش از شدت فشار سفᘮد شده  جاᗷه
ᡧ . بود ᢕᣌب ᡧᣎسکوت سنگی

نᜡاهش را از من دزدᘍد، ᗷه گوشه
مستقᘮم در چشم

- ᣤ مᜡᗷ ی بهت ᡧ ᢕᣂه چᘍ خواستم

ᜍلوی من خشک شد
ᜍلᚲᖔش گᢕᣂ کرده بودند

ᗷا صدای دورگه

 ᢠᣐ شده؟ -

 ᢔᣍ اᗷ م گذاشتم وᗬᖔلᜍ اه روی᝝دستم را ناخودآ
را پیچ و تاب دادم

مکث کوتاᣦ کرد؛ نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮد و شانه
ᗷا صداᢝᣍ که سᣤ ᣙ. کرد

امروز عᣆ برات خواستᜡار مᘮاد -
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من گرفت، انᜡار تابِ دᘍدنِ واᜯ شم را 
 ᡧᣎه سنگیᗷ ارᜡکه ان ᡧᣍا دهاᗷ

 

اختᘮار ᗷه سمت پهلوهاᘍم 
صداᘍم انᜡار از . ᗷاره تخلᘮه شد

 

وع کردم ترم اول داᙏشᜡاه ᡫᣃ م رو .

اض مح᜛م  ᡨᣂشانه اعᙏ هᗷ م راᘍها
در هوا ت᜛ان دادم و نᜡاهم را ᗷا خشم ᗷه چشماᙏش دوختم تا شاᘍد 

. قامᙬش روی صورتم افتاد و نفسم را کوتاه کرد
 ᡧᣍشاᛴه سمت پᗷ که ᡨᣎاش  دس
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من گرفت، انᜡار تابِ دᘍدنِ واᜯ شم را  او ᗷلافاصله نᜡاهش را از 
ᗷا دهاᡧᣍ که انᜡار ᗷه سنگیᡧᣎ . ای اᘍستاد دنᘮا برای لحظه

 :قفل شده بود، ᗷا صداᢝᣍ نازک و لرزان گفتم

 ᢔᣍ م رها شد وᘍم  دستانم از دور زانوهاᘍه سمت پهلوهاᗷ ارᘮاخت
ᗷاره تخلᘮه شد هاᘍم ᘍک افتاد، انᜡار تمام توانِ عضله

 :گونه فᗬᖁاد زدم آمد، ᗷلند و ناᗷاوری

ترم اول داᙏشᜡاه. ᗷاᗷا من، من تازه نوزده سالمه

اض مح᜛م  ᗷا عصᘘانᛴت و شوکِ توأمان، دست ᡨᣂشانه اعᙏ هᗷ م راᘍها
در هوا ت᜛ان دادم و نᜡاهم را ᗷا خشم ᗷه چشماᙏش دوختم تا شاᘍد 

 ᢔᣍ برای این ᢔᣍ دا کنمᘮپ ᡨᣎعدال. 
قامᙬش روی صورتم افتاد و نفسم را کوتاه کرد. ᗺدر از جا ᗷلند شد

دسᡨᣎ که ᗷه سمت پᛴشاᡧᣍ . جا بود که فهمᘮدم گᗬᖁز نᛴست
 .برد، انᜡار قاᢔᣍ دور صورᘻش کشᘮد

ᡧ که گفتم ᢕᣌهم. 

او ᗷلافاصله نᜡاهش را از 
دنᘮا برای لحظه. نداشت

قفل شده بود، ᗷا صداᢝᣍ نازک و لرزان گفتم

؟ - ᢠᣐ! 

 ᢔᣍ م رها شد وᘍدستانم از دور زانوها
افتاد، انᜡار تمام توانِ عضله

ᣤ اوری ته چاهᗷلند و ناᗷ ،آمد

ᗷاᗷا من، من تازه نوزده سالمه -
 الان چرا؟

ᗷا عصᘘانᛴت و شوکِ توأمان، دست
در هوا ت᜛ان دادم و نᜡاهم را ᗷا خشم ᗷه چشماᙏش دوختم تا شاᘍد 

ᢔᣍ برای این ᢔᣍ جوا
ᗺدر از جا ᗷلند شد

جا بود که فهمᘮدم گᗬᖁز نᛴست همان
برد، انᜡار قاᢔᣍ دور صورᘻش کشᘮد

ᡧ که گفتم - ᢕᣌهم
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هاᘍم عقب کشᘮده  هاᘍم یخ کرده بود، انᜡار خون از انگشت
 ᢔᣍ دفاعم کردم کوچک و. 

. تواᙏستم صداᘍم را تغیᢕᣂ دهم، ᜇاش ᣥᜇ لرزش در آن نبود
طور که بود، ضعᘮف و لرزان، در مقاᗷل قاطعᘮت ᗺدرم ᜍم 

 ᣄᙏدتر از خشم بود، خوᗷ اهم نکرد؛ᜡا خشم نᗷ فقط . دی محضاو
ی در دلم ᙏشست ᢕᣂاهش بود که چون تᜡت در نᘮقاطع. 

 

 ᢝᣍاز ماند اما صداᗷ دهانم
ها قᘘل از اینکه ᗷه تو 

ᡧ است، حᡨᣎ ا᜵ر  ᡨᣌذیرفᗺ اند؛ سهم تو فقط
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هاᘍم یخ کرده بود، انᜡار خون از انگشت
ᣤ اه نافذش، احساسᜡل نᗷدر مقا  ᢔᣍ کردم کوچک و

ᣥا من نᗷاᗷ خوام، هنوز زوده . 

تواᙏستم صداᘍم را تغیᢕᣂ دهم، ᜇاش ᣥᜇ لرزش در آن نبود
طور که بود، ضعᘮف و لرزان، در مقاᗷل قاطعᘮت ᗺدرم ᜍم 

 ᣄᙏدتر از خشم بود، خوᗷ اهم نکرد؛ᜡا خشم نᗷ او
ی در دلم ᙏشست ᢕᣂاهش بود که چون تᜡت در نᘮقاطع

 .آماده ᗷاش

 :مکث کوتاᣦ کرد، ᗷعد آرام اما مح᜛م گفت

 
ᢇ

ᣞᗷ ست نهᛴقرار ن. 

دهانم ᗷاز ماند اما صداᢝᣍ . ها توی ᣃم فرو رفتند، مثل میخ
ها قᘘل از اینکه ᗷه تو  جا فهمᘮدم ᗷعᡧᣕ تصمᘮم همان. 

ᡧ است، حᡨᣎ ا᜵ر  د گرفته شده ᡨᣌذیرفᗺ اند؛ سهم تو فقط
 .روحت زᗬرش خرد شود

هاᘍم یخ کرده بود، انᜡار خون از انگشت دست
در مقاᗷل نᜡاه نافذش، احساس ᗷ .ᣤاشد

- ᣥا من نᗷاᗷ

ᣤ اشᜇ لرزش در آن نبود ᣥᜇ اشᜇ ،دهم ᢕᣂم را تغیᘍستم صداᙏتوا
طور که بود، ضعᘮف و لرزان، در مقاᗷل قاطعᘮت ᗺدرم ᜍم  اما همان

 .شد

 ᣄᙏدتر از خشم بود، خوᗷ اهم نکرد؛ᜡا خشم نᗷ او
ی در دلم ᙏشست ᢕᣂاهش بود که چون تᜡت در نᘮقاطع

آماده ᗷاش -

مکث کوتاᣦ کرد، ᗷعد آرام اما مح᜛م گفت

-  
ᢇ

ᣞᗷ ست نهᛴقرار ن

ها توی ᣃم فرو رفتند، مثل میخ ᜇلمه
ون نᘮامد ᢕᣂب .

د گرفته شدهبرسن
روحت زᗬرش خرد شود

*** 
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ᗺلជ زدم و از گذشته 
ی همان  ای گوشه ساله

ن اش روی صفحه مانده بود و م
ᡧ شد سᚑنه ᢕᣌمن . ام سنگ

 .انتخاب نکرده بودم؛ نه آن روز را، نه خᣢᘮ از روزهای ᗷعدش را

صداᢝᣍ نبود، حᡨᣎ صدای نفس  
، لرزش   ᡧᣎدر همان سنگی

صدا داشت، نه هشدار، فقط 
ون کشᘮد ᢕᣂاه کردم، . ای آرام که مرا از فکر بᜡن

اجازه تند شد، چرا؟ مگر منتظر بودم؟ انᜡار تمام این مدت 
ᗷازش کردم، . طرف تارᣞᗬ صداᘍم کند
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ᗺلជ زدم و از گذشته . نور ᣃد صفحه دوᗖاره صورتم را روشن کرد
ساله  جدا شدم، اما نه ᜇامل؛ انᜡار هنوز نوزده

 .خانه نشسته بودم

ه ماندم، خنده ᢕᣂه عکس خᗷ اش روی صفحه مانده بود و م
سᚑنه. داᙏستم چطور از آن خنده فرار کنم

انتخاب نکرده بودم؛ نه آن روز را، نه خᣢᘮ از روزهای ᗷعدش را

صداᢝᣍ نبود، حᡨᣎ صدای نفس  . سکوت خانه دورم پᘮچᘮده بود
ᣤ ه نظرᗷ هᘘᗬᖁدنم هم غᘮد کشᘮلرزش  . رس ، ᡧᣎدر همان سنگی

صدا داشت، نه هشدار، فقط کوتاᣦ کف دستم را ت᜛ان داد؛ نه 
ᗖه ᡧᣅ هᘮᙫش ᣓد حᘮون کش ᢕᣂای آرام که مرا از فکر ب

 پᘮام جدᘍد بود

اجازه تند شد، چرا؟ مگر منتظر بودم؟ انᜡار تمام این مدت 
طرف تارᣞᗬ صداᘍم کند ᙏشسته بودم تا ᣞᘍ از آن

 

 .داند کس نᣥ دردی را بنᚲᖔس که هیچ

نور ᣃد صفحه دوᗖاره صورتم را روشن کرد
جدا شدم، اما نه ᜇامل؛ انᜡار هنوز نوزده

خانه نشسته بودم

ه ماندم، خنده ᢕᣂه عکس خᗷ
ᣥستم چطور از آن خنده فرار کنم نᙏدا

انتخاب نکرده بودم؛ نه آن روز را، نه خᣢᘮ از روزهای ᗷعدش را

سکوت خانه دورم پᘮچᘮده بود
ᣤ ه نظرᗷ هᘘᗬᖁدنم هم غᘮکش

کوتاᣦ کف دستم را ت᜛ان داد؛ نه 
ᗖه ᡧᣅ هᘮᙫش ᣓح

پᘮام جدᘍد بود

 ᢔᣍ مᘘار تمام این مدت  قلᜡاجازه تند شد، چرا؟ مگر منتظر بودم؟ ان
ᙏشسته بودم تا ᣞᘍ از آن

 :نوشته بود

دردی را بنᚲᖔس که هیچ -
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پوزخندی گوشه لᘘم ᙏشست، اما چشمانم ᗷا ناᗷاوری روی ᜇلمات 
خᡫᣓ در ᜍلو شᘮᙫه بود، زمزمه  

ᣥده بود و عقب نᘮᙫه صفحه چسᗷ ی  جمله. رفت اما انگشتم
مثل ᘍک گردᗷاد کوچک توی ᣃم چرخᘮد و 

᠒ . نه مادرم، نه او، نه حᡨᣎ خودم
ᡧᣎسنگی

ᗷا انگشتاᡧᣍ که  . ام نشست

ᣤ م حسᘍها  ᡧᣘار دروᜡکردم؛ ان
ᗷا خشم و . بود که حᡨᣎ صفحه گوᡫᣒ هم تحملش را نداشت

وع کردم ᡫᣃ ارهᗖدو: 

 ᡧᣍشاᛴدی روی پᣃ ام  دستانم یخ کرده بود و عرق
᠒ᡧ حقᘮقت، مثل جᗬᖔدنِ خرده

ᡨᣌبود؟  چرا گف ᝹شه دردناᛴش
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پوزخندی گوشه لᘘم ᙏشست، اما چشمانم ᗷا ناᗷاوری روی ᜇلمات 
خᡫᣓ در ᜍلو شᘮᙫه بود، زمزمه   ᗷا صداᢝᣍ که بᛴشᗷ ᡨᣂه خش

 !ست

ᣥده بود و عقب نᘮᙫه صفحه چسᗷ اما انگشتم
ᣥد و » داند کس نᘮم چرخᣃ اد کوچک تویᗷک گردᘍ مثل

نه مادرم، نه او، نه حᡨᣎ خودم. وجودم را لرزاند
ام نشست این حقᘮقتِ دفن شده، روی قفسه سینه

 :لرزᗬد، تاᘍپ کردم

 .من آدم ᗷدی نᘮستم

هاᘍم حس ᣤ تᛡش قلᘘم را در شقᘮقه. 
بود که حᡨᣎ صفحه گوᡫᣒ هم تحملش را نداشت

، دᜇمه ᗺا᝹ کردن را نگه داشتم
ᢇ

ᣜوع کردم. درماند ᡫᣃ ارهᗖدو

  .فقط خسته بودم
دستانم یخ کرده بود و عرق ᣃدی روی پᛴشاᗷ . ᡧᣍاز هم ᗺا᝹ کردم

᠒ᡧ حقᘮقت، مثل جᗬᖔدنِ خرده
ᡨᣌچرا گف

پوزخندی گوشه لᘘم ᙏشست، اما چشمانم ᗷا ناᗷاوری روی ᜇلمات 
ᗷا صداᢝᣍ که بᛴشᗷ ᡨᣂه خش. قفل شد

 :کردم

ست مسخره -

ᣥده بود و عقب نᘮᙫه صفحه چسᗷ اما انگشتم
کس نᣥ هیچ«

وجودم را لرزاندبند بند 
این حقᘮقتِ دفن شده، روی قفسه سینه

ᣤ ᣥᜇ پ کردمᘍد، تاᗬلرز

من آدم ᗷدی نᘮستم -

. مکث کردم
بود که حᡨᣎ صفحه گوᡫᣒ هم تحملش را نداشت

، دᜇمه ᗺا᝹ کردن را نگه داشتم
ᢇ

ᣜدرماند

فقط خسته بودم -
ᗷاز هم ᗺا᝹ کردم

᠒ᡧ حقᘮقت، مثل جᗬᖔدنِ خرده. نشست
ᡨᣌچرا گف
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ام  دفاᣘهای  چرا حᡨᣎ حالا، که ᗷا ᘍک غᘘᗬᖁه طرف بودم، دیواره

انᜡار . ام گᢕᣂ کرد و ᗷه ᣃفه افتادم
ون بزند ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ا . خواست ازᗷ

 .ᜍاᣦ آرزو کردم ᜇاش برای چند دقᘮقه مادر نبودم

ᡧ » طهسه نق« ᢕᣌایᗺ
ᡧ رفت ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ک موجود زندهᘍ حس  . صفحه ظاهر شد و مثل

 ᢔᣍ ار لخت وᜡد؛ انᘮکش ᢕᣂاهِ  کردم ستون فقراتم تᜡر نᗬدفاع، درست ز
لاᘍه وجودم را  ᗷه گر᠒ کᣓ اᛓستاده ᗷاشم که دارد لاᘍه

هاᘍم دور گوᡫᣒ چنان منقᘘض شد که 
ا᜵ر قضاوتم کند چه؟ ا᜵ر ᗷفهمد چقدر 

لᘘم ناخودآ᝝اه . سه نقطه محو شد و سکوᡨᣍ مرگᘘار اتاق را پر کرد
م ᢕᣂگᗷ ازش گرفتم تا جلوی لرزشش راᜍ د وᗬی . لرز ᡧ ᢕᣂچرا چ

 گفت؟ مگر خودش درخواست نکرده بود؟
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چرا حᡨᣎ حالا، که ᗷا ᘍک غᘘᗬᖁه طرف بودم، دیواره
 شکست؟

ام گᢕᣂ کرد و ᗷه ᣃفه افتادم نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم که در سᚑنه
، حالا ᣤ تمامِ آن سال

ᢇ
ᣞون بزند های خف ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ خواست از
 :حس نوشتم

ᜍاᣦ آرزو کردم ᜇاش برای چند دقᘮقه مادر نبودم

دم ᡫᣄمه ارسال را فᜇکون . دᘍهمان لحظه، آ»
ᡧ رفت ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ک موجود زندهᘍ صفحه ظاهر شد و مثل

 ᢔᣍ ار لخت وᜡد؛ انᘮکش ᢕᣂکردم ستون فقراتم ت
ᡧ و قضاوت ᢕᣂه تᘍاشم که دارد لاᗷ ستادهᛓا ᣓک ᠒گر

هاᘍم دور گوᡫᣒ چنان منقᘘض شد که  خش᜛م زد؛ دست
ا᜵ر قضاوتم کند چه؟ ا᜵ر ᗷفهمد چقدر . سفᘮد شد بند انگشتانم

 ام؟ خورده تᣧ و شکست

سه نقطه محو شد و سکوᡨᣍ مرگᘘار اتاق را پر کرد
م ᢕᣂگᗷ ازش گرفتم تا جلوی لرزشش راᜍ د وᗬلرز

گفت؟ مگر خودش درخواست نکرده بود؟

چرا حᡨᣎ حالا، که ᗷا ᘍک غᘘᗬᖁه طرف بودم، دیواره
ᣥشکست؟ ن

نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم که در سᚑنه
تمامِ آن سال
 ᢔᣍ ᡧᣍحس نوشتم انگشتا

ᜍاᣦ آرزو کردم ᜇاش برای چند دقᘮقه مادر نبودم  -

دم ᡫᣄمه ارسال را فᜇد
ᡧ رفت ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ک موجود زندهᘍ صفحه ظاهر شد و مثل

 ᢔᣍ ار لخت وᜡد؛ انᘮکش ᢕᣂکردم ستون فقراتم ت
ᡧ و قضاوت ᢕᣂت

ᣤ افد᜛م زد؛ دست. ش᜛خش
بند انگشتانم

تᣧ و شکست

سه نقطه محو شد و سکوᡨᣍ مرگᘘار اتاق را پر کرد
م ᢕᣂگᗷ ازش گرفتم تا جلوی لرزشش راᜍ د وᗬلرز

ᣥگفت؟ مگر خودش درخواست نکرده بود؟ ن
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مح᜛م ᗷه دیواره این ᗷار قلᘘم چنان 
 :پᘮام آمد. ام حس کردم

  راست؟ ᘍعᡧᣎ تمامِ آن سال
ᢇ

ᣜام،  ها زند
ᣤ ام  ها دروغ بود؟ از کجاᘮست؟ پᙏدا

 .تر از مادر شدنت هست

. صفحه تار شد. حس شد
ᣤ داند؟ این را  نه این را از کجا

و قᘘل از اینکه بتوانم 
 :آمددفاᣘ بنᚲᖔسم، قᘘل از اینکه ان᜛ار کنم، پᘮام دᘍگری 

نه هیچ خطاᢝᣍ روی . 
ی   آن نقش ᚽست، نه اخطاری ظاهر شد، و نه حᘍ ᡨᣎک ᜇلمه

ای که چند  انᜡار تمامِ وجودِ آن گفتگوی زنده
ثل حᘘاᢔᣍ که ثانᘮه پᛴش در جᗬᖁان بود، ᗷا ᘍک تلنگر ناᗺدᘍد شد؛ م
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این ᗷار قلᘘم چنان . دوᗖاره سه نقطه ظاهر شد
ام حس کردم ام کᘮᗖᖔد که دردش را در معده

 ᡨᣎالاخره راست گفᗷ. 

راست؟ ᘍعᡧᣎ تمامِ آن سال. ام حᘘس شد نفس در سینه
ها دروغ بود؟ از کجا ᗷ ᣤازی کردن تمامِ آن نقش

 :ᗷعدی ظاهر شد، طولاᡧᣍ و ᣃد

تر از مادر شدنت هست قدᣥᘍدردت از طرد شدن، 

حس شد هاᘍم ᢔᣍ  هاᘍم در هم رفت و انگشت
نه این را از کجا ᣤ. تر در دستانم گرفتم گوᡫᣒ را مح᜛م

و قᘘل از اینکه بتوانم . حᡨᣎ خودم هم ᗷا صدای ᗷلند نگفته بودم
دفاᣘ بنᚲᖔسم، قᘘل از اینکه ان᜛ار کنم، پᘮام دᘍگری 

ᣤ من هم ᡨᣎدی؟ حᘍتونم ترکت کنم د. 
 ᢔᣍ هان و᜵ش، ناᛓاه شد صفحه نماᘮمقدمه، س .

آن نقش ᚽست، نه اخطاری ظاهر شد، و نه حᘍ ᡨᣎک ᜇلمه
انᜡار تمامِ وجودِ آن گفتگوی زنده. کوچک برای توضیح

ثانᘮه پᛴش در جᗬᖁان بود، ᗷا ᘍک تلنگر ناᗺدᘍد شد؛ م
کد و هیچ اثری از خود ᗷاᡨᣚ نگذارد ᡨᣂب. 

دوᗖاره سه نقطه ظاهر شد
ام کᘮᗖᖔد که دردش را در معده سᚑنه

-  ᡨᣎالاخره راست گفᗷ

نفس در سینه
تمامِ آن نقش

ᗷعدی ظاهر شد، طولاᡧᣍ و ᣃد

دردت از طرد شدن،  -

هاᘍم در هم رفت و انگشت اخم
گوᡫᣒ را مح᜛م

حᡨᣎ خودم هم ᗷا صدای ᗷلند نگفته بودم
دفاᣘ بنᚲᖔسم، قᘘل از اینکه ان᜛ار کنم، پᘮام دᘍگری 

- ᣤ من هم ᡨᣎدی؟ حᘍد
 ᢔᣍ هان و᜵ش، ناᛓصفحه نما

آن نقش ᚽست، نه اخطاری ظاهر شد، و نه حᘍ ᡨᣎک ᜇلمه
کوچک برای توضیح

ثانᘮه پᛴش در جᗬᖁان بود، ᗷا ᘍک تلنگر ناᗺدᘍد شد؛ م
کد و هیچ اثری از خود ᗷاᡨᣚ نگذارد ᡨᣂب
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هر ᗷار ᗷا شدت 
 ᢔᣍ ᠒ا این تکرارᗷ ده،  خواستمᘍفا

گوᡫᣒ مثل . ای نداشت
ᣤ ᡧᣎکرد مشتم سنگی. 

ᡧ اخم،  ᢕᣌا همᗷ خواستم
دم و  ᡫᣄم را روی هم فᘍها

مشتم را دور  . صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه غرّش᠒ خفᡧᣛᘮ از ᜍلᗬᖔم خارج شد
خواستم آخᗬᖁن رمقِ جاᙏش را 

ون ᣤ در حاᣠ که نفس᠒ داغ᠒ خشم از سᚑنه ᢕᣂا  ام بᗷ ،آمد
 :لرزᗬد، غᗬᖁدم

ᣤ کردم خون در  حس
هاᘍم ᗷه جوش آمده و گرمای ناخوشایندی در صورتم ᗺخش 

های قᣢᘘ، در این 
های  لحظه ᗷه اوج خود رسᘮده بود و حالا، جلوی چشمانم، تمامِ راه

طور است؛ اول گوش 
ᗷدون . شوند

. 
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هر ᗷار ᗷا شدت . چندین ᗷار ᗷا نوک انگشتم روی صفحه زدم
ᣤ ی فشار ᡨᣂشᛴب ᣤ ار کهᜡآوردم، ان  ᢔᣍ ᠒ا این تکرارᗷ خواستم

 برگردانم
ᢇ

ᣜه زندᗷ ارهᗖده. صفحه را دوᘍای نداشت اما فا
 ᢔᣍ د وᣃ ᠒ک تکه فلزᘍ  جان در ᣤ ᡧᣎمشتم سنگی

ᣤ ᢝᣍم در هم گره خورد، چنان که گوᘍاخم،  ابروها ᡧ ᢕᣌا همᗷ خواستم
᠒ صفحه را ᚽشکنم

᡽ᣍدم و  دندان. قفلِ نامر ᡫᣄم را روی هم فᘍها
صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه غرّش᠒ خفᡧᣛᘮ از ᜍلᗬᖔم خارج شد

ᣤ ᢝᣍحلقه کردم، چنان که گو ᡫᣒش را  گوᙏن رمقِ جاᗬᖁخواستم آخ
در حاᣠ که نفس᠒ داغ᠒ خشم از سᚑنه. 

ᣤ اوریᗷکه از فرطِ حرص و نا ᢝᣍدم صداᗬᖁد، غᗬلرز

 .نه، تو دᘍگه نه

ᡧ آمدند ها ᢔᣍ  اشک. ᜍلᗬᖔم سوخت ᢕᣌایᗺ صدا .ᣤ حس
هاᘍم ᗷه جوش آمده و گرمای ناخوشایندی در صورتم ᗺخش 

های قᣢᘘ، در این  ها و شکست مِ ناامᘮدیانᜡار تما. 
لحظه ᗷه اوج خود رسᘮده بود و حالا، جلوی چشمانم، تمامِ راه

ᡧ . ارتᘘاᗷ ᣖسته شده بود ᢕᣌشه همᛴطور است؛ اول گوش  هم
ᣤ دᘍدᗺهان نا᜵عد ناᗷ شوند دهند، دقیق، صبور

، ᗷدون توضیح، همه ᡧᣗخداحاف ᣤ روند شان.

چندین ᗷار ᗷا نوک انگشتم روی صفحه زدم
ᣤ ی فشار ᡨᣂشᛴب

 برگردانم
ᢇ

ᣜه زندᗷ ارهᗖصفحه را دو
 ᢔᣍ د وᣃ ᠒ک تکه فلزᘍ

ᣤ ᢝᣍم در هم گره خورد، چنان که گوᘍابروها
᠒ صفحه را ᚽشکنم

᡽ᣍقفلِ نامر
صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه غرّش᠒ خفᡧᣛᘮ از ᜍلᗬᖔم خارج شد

ᣤ ᢝᣍحلقه کردم، چنان که گو ᡫᣒگو
ماز  ᢕᣂگᗷ آن .

ᣤ اوریᗷکه از فرطِ حرص و نا ᢝᣍصدا

نه، تو دᘍگه نه -

ᜍلᗬᖔم سوخت
هاᘍم ᗷه جوش آمده و گرمای ناخوشایندی در صورتم ᗺخش  رگ

. شده است
لحظه ᗷه اوج خود رسᘮده بود و حالا، جلوی چشمانم، تمامِ راه

ارتᘘاᗷ ᣖسته شده بود
ᣤ ᣤ دᘍدᗺهان نا᜵عد ناᗷ دهند، دقیق، صبور

، ᗷدون توضیح، همه ᡧᣗخداحاف
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صداها . ام را روᚲشان گذاشتم
ᡧ کش  ᢕᣌاز، نور زرد راهرو که روی زمᗷ

ای که انᜡار از دیوارها ᗷالا 

هاᘍم را گرفته بودم و زᗬر لب، 
ᣤ ،دمᘮگفتم کش: 

 

. هاᘍم، که از تمامِ صورتم ᣃازᗬر بودند
ᗷغض᠒ . کردم تمامِ وجودم در حالِ فروᗙاᡫᣒ است

ن در مᘮانِ آ. سنگیᡧᣎ در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود و نفسم را بند آورده بود
 

منتظر᠒ جواᢔᣍ بودم  . رفت
ون، در سکوتِ  ᢕᣂب ᠒ایᘮدن

ᡧ سوالِ وحشᙬنا᝹ بود ᢕᣌارش، تنها جوابِ همᘘمرگ. 
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ام را روᚲشان گذاشتم گرفتم و پᛴشاᡧᣍ زانوهاᘍم را ᗷغل  
ᡧ کش  برگشت، همان شب، در᠒ نᘮمه ᢕᣌاز، نور زرد راهرو که روی زمᗷ

ای که انᜡار از دیوارها ᗷالا  گᗬᖁه. شد ای که قطع نᣥ گᗬᖁه
ᣤ مᣃ د رفت و درᘮچᘮپ. 

هاᘍم را گرفته بودم و زᗬر لب،  گوش. و من، ᗺشت در نشسته بودم
ᣤ که از خودم هم خجالت  ᣤ ،دمᘮکش

 . فقط پنج دقᘮقه، فقط پنج دقᘮقه سکوت

هاᘍم، که از تمامِ صورتم ᣃازᗬر بودند ها، دᘍگر نه از چشم
کردم تمامِ وجودم در حالِ فروᗙاᡫᣒ است

سنگیᡧᣎ در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود و نفسم را بند آورده بود
 ᢔᣍ لرزان و ، ᡧᣍدرو ᠒اهویᘮرمق، زمزمه کردم ه: 

 من آدم ᗷدی نᘮستم، هستم؟

ᣤ م فروᘘبود که در قل ᡧᣙᘮلمه، مثلِ تᜇ رفت هر
ون، در سکوتِ . داᙏستم هرگز نخواهم ش ᘮد ᢕᣂب ᠒ایᘮدن

ᡧ سوالِ وحشᙬنا᝹ بود ᢕᣌارش، تنها جوابِ همᘘمرگ

زانوهاᘍم را ᗷغل  
برگشت، همان شب، در᠒ نᘮمه

ᣤ ه. آمدᗬᖁگ
ᣤ ᣤ مᣃ رفت و در

و من، ᗺشت در نشسته بودم
 ᢝᣍا صداᗷᣤ که از خودم هم خجالت 

فقط پنج دقᘮقه، فقط پنج دقᘮقه سکوت -

ها، دᘍگر نه از چشم اشک
ᣤ است احساس ᡫᣒاᗙکردم تمامِ وجودم در حالِ فرو

سنگیᡧᣎ در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود و نفسم را بند آورده بود
 ᢔᣍ لرزان و ، ᡧᣍدرو ᠒اهویᘮه

من آدم ᗷدی نᘮستم، هستم؟ -

ᣤ م فروᘘبود که در قل ᡧᣙᘮلمه، مثلِ تᜇ هر
ᣤ د کهᘮ ستم هرگز نخواهم شᙏدا

ᡧ سوالِ وحشᙬنا᝹ بود ᢕᣌارش، تنها جوابِ همᘘمرگ

*** 
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 ᡧᣔاشم من راᗷ ᡧᣔد راᘍاᗷ ،ام .
ای داشتم؟  درست است که در سن ᜇم ازدواج کردم، اما مگر چاره

او . ᗺدرم اشᘘᙬاه کرده بود و من مجبور شدم تاواᙏش را ᗷدهم
ᗷدᣦ داشت، ᜇارش را از دست 

برای نجات خودش، مرا ᗷه 
 

ᢇ
ᣜد؛ مردی که در تمام زند ᢠᣂم سᗬᖔعمᣄᛀ ک یᘍ ار  ام فقطᗷ

 .دᘍده بودمش، آن هم وقᡨᣎ ده، ᘍازده ساله بودم

 ᢔᣍمردی . ی خو
 .ساله که انتخاᢔᣍ نداشت

کردم ᜇاش راᣦ پᘮدا کنم که خودش طلاقم 
نه، او مهᗖᖁان است، 

شاᘍد این . شاᘍد بتوانم دوام بᘮاورم
 

ᡧ بᘮش از  همه .فقط ᘍک هفته ᗷعد از خواستᜡاری، ازدواج کردᘍم ᢕᣂچ
. اش تصمᘮم گرفته بودند

ᡧ آماده شود؟ تالار،  ᢕᣂچ
ᣤ خندᘘستاده بودم و لᘍاس، عقد، خانه، من فقط بینشان اᘘزدم ل. 
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من راᡧᣔ . ن گذشته بودᘍک هفته از ازدواجما
درست است که در سن ᜇم ازدواج کردم، اما مگر چاره

ᣤ ا این اتفاق کنارᗷ دᘍاᗷ آمدم. 

ᗺدرم اشᘘᙬاه کرده بود و من مجبور شدم تاواᙏش را ᗷدهم
 خمَش کرد

ᢇ
ᣜارش را از دست . گونه نبود، اما زندᜇ ،داشت ᣦدᗷ

برای نجات خودش، مرا ᗷه . غرورش شکسته بود
 

ᢇ
ᣜد؛ مردی که در تمام زند ᢠᣂم سᗬᖔعمᣄᛀ ی

دᘍده بودمش، آن هم وقᡨᣎ ده، ᘍازده ساله بودم

ی خوᢔᣍ  چه معامله. تر بود او ᗺانزده سال از من بزرگ
ی نوزده ᡨᣂنداشت وچندساله و دخ ᢔᣍساله که انتخا

ᣤ دا کنم که خودش طلاقم  خودم فکرᘮپ ᣦاش راᜇ کردم
ᣤ ــــع آن فکر را خفهᗬᣃ عدᗷ ان است، . کردم اماᗖᖁنه، او مه

شاᘍد بتوانم دوام بᘮاورم. حداقل تا الان مهᗖᖁان بوده
ᣤ فتد طور که همهᘮند جا بᗬᖔگ . 

فقط ᘍک هفته ᗷعد از خواستᜡاری، ازدواج کردᘍم
اش تصمᘮم گرفته بودند انᜡار از قᘘل درᗖاره. حد ᗬᣃــــع پᘮش رفت

ᡧ آماده شود؟ تالار،  وگرنه چطور ممکن است در ᘍک هفته، همه ᢕᣂچ
ᣤ خندᘘستاده بودم و لᘍاس، عقد، خانه، من فقط بینشان اᘘل

ᘍک هفته از ازدواجما
درست است که در سن ᜇم ازدواج کردم، اما مگر چاره

ᣤ ا این اتفاق کنارᗷ دᘍاᗷ

ᗺدرم اشᘘᙬاه کرده بود و من مجبور شدم تاواᙏش را ᗷدهم
 خمَش کرد این

ᢇ
ᣜگونه نبود، اما زند

غرورش شکسته بودداده بود، 
  خواسته

ᢇ
ᣜد؛ مردی که در تمام زند ᢠᣂم سᗬᖔعمᣄᛀ ی

دᘍده بودمش، آن هم وقᡨᣎ ده، ᘍازده ساله بودم

او ᗺانزده سال از من بزرگ
ᣒ ی نوزده ᡨᣂوچندساله و دخ

خودم فکر ᜍ ᣤاᗷ ᣦا 
اما ᗷعد ᗬᣃــــع آن فکر را خفه ᣤ. دهد

حداقل تا الان مهᗖᖁان بوده
 همان

ᢇ
ᣜزند ᣤ طور که همه

فقط ᘍک هفته ᗷعد از خواستᜡاری، ازدواج کردᘍم
حد ᗬᣃــــع پᘮش رفت

وگرنه چطور ممکن است در ᘍک هفته، همه
ᣤ خندᘘستاده بودم و لᘍاس، عقد، خانه، من فقط بینشان اᘘل
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نفᣓ . امᢕᣂ بود. ی اف᜛ارم را پنچر کرد
ام را روی  عمیق کشᘮدم، سᣙ کردم لᘘخندِ از پᛴش آماده شده

او، . صداᘍم، ᗷ ᣥᜇلندتر از حدِ معمول، در سکوتِ خانه چرخᘮد
ش را ᗷه سمتِ حمام کج   ᢕᣂندازد، مسᚑه من بᗷ ᣦاᜡن ᡨᣎآنکه ح

خانه رفتم، انᜡار که این تنها پناهᜡاهِ امن᠒ من بود ᡧ ᢠᣂسمتِ آش. 

هاᢝᣍ عوض شده برگشت، من 
اش  ی ما نه بزرگ بود و نه کوچک؛ اندازه

᠒ᡧ ما وجود داشت ᢕᣌای بود که هنوز ب .
ᣤ لᘍدᘘکرد ی خودم ت. 

ᡧ قاشقِ غذا را در دهاᙏش گذاشت ᢕᣌسکوتِ . اول
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ی اف᜛ارم را پنچر کرد صدای آشنایᜇ ᠒لᘮد در، رشته
عمیق کشᘮدم، سᣙ کردم لᘘخندِ از پᛴش آماده شده

 .صورتم ثاᗷت کنم و از جا ᗷلند شدم

 ᡫᣒاᘘخسته ن. 

صداᘍم، ᗷ ᣥᜇلندتر از حدِ معمول، در سکوتِ خانه چرخᘮد
ش را ᗷه سمتِ حمام کج   ᢕᣂندازد، مسᚑه من بᗷ ᣦاᜡن ᡨᣎآنکه ح

 :کرد و فقط پرسᘮد

 ناهار آمادست؟

خانه رفتم، انᜡار که این تنها پناهᜡاهِ امن᠒ من بود ᡧ ᢠᣂسمتِ آش

 

هاᢝᣍ عوض شده برگشت، من  ای شسته و لᘘاس وقᡨᣎ امᗷ ᢕᣂا چهره
ᡧ را چᘮده بودم ᢕᣂی ما نه بزرگ بود و نه کوچک؛ اندازه خانه. م

 ᗷه اندازه
᠍
᠒ᡧ ما وجود داشت ی فاصله انᜡار دقᘮقا ᢕᣌای بود که هنوز ب

ی خودم تᘘدᘍل ᣤ ای در خانه ای که مرا ᗷه غᘘᗬᖁه

ᡧ قاشقِ غذا را در دهاᙏش گذاشت. روᗬش نشستم ᢕᣌاول
 :فرما بود، تا اینکه صداᛓش آمد سنگیᡧᣎ ح᜛م

صدای آشنایᜇ ᠒لᘮد در، رشته
عمیق کشᘮدم، سᣙ کردم لᘘخندِ از پᛴش آماده شده

صورتم ثاᗷت کنم و از جا ᗷلند شدم

-  ᡫᣒاᘘخسته ن

صداᘍم، ᗷ ᣥᜇلندتر از حدِ معمول، در سکوتِ خانه چرخᘮد
 ᢔᣍ   ه سمتِ حمام کجᗷ ش را ᢕᣂندازد، مسᚑه من بᗷ ᣦاᜡن ᡨᣎآنکه ح

کرد و فقط پرسᘮد

ناهار آمادست؟ -

خانه رفتم، انᜡار که این تنها پناهᜡاهِ امن᠒ من بودᗷه  ᡧ ᢠᣂسمتِ آش

 .آمادست -

وقᡨᣎ امᗷ ᢕᣂا چهره
ᡧ را چᘮده بودم ᢕᣂم

 ᗷه اندازه
᠍
انᜡار دقᘮقا

ای که مرا ᗷه غᘘᗬᖁه هفاصل

روᗬش نشستم روᗖه
سنگیᡧᣎ ح᜛م
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انᜡار تمامِ تلاشم برای نرمال جلوه دادنِ 
 ᢔᣍ  ،لند شدمᗷ درنگ

 .سᣙ کردم لᘘخند بزنم

. 

ام ن شسته بودم که صدای᠒ قاشقِ او، مح᜛م 
ای که انᜡار  تر شد، گره

 .تر شده بود تر و غلᘮظ

ᣃم را ᗷه آراᣤ، گیج و مردد، ت᜛ان 
لᘘخندی که ᗷه زور روی صورتم نگه داشته بودم، حالا آش᜛ارا 

ا ᣃمایᜇ ᠒لامش، مثلِ 
هاᘍم فرو رفت و تمامِ وجودم را منجمد  
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 .نمک نداره

انᜡار تمامِ تلاشم برای نرمال جلوه دادنِ . نفسم در سینه حᘘس شد
ᘍ ᡧک جمله، نقش بر آ ᢕᣌا همᗷ ،ب شدفضا . ᢔᣍ

ᡧ گذاشتم ᢕᣂخند بزنم. نمکدان را برداشتم و روی مᘘکردم ل ᣙس

ᣥده بودم فکر نᘮاشه خودم چشᗷ مᜇ کردم.

ᣠروی صند ᢿًامᜇ م  هنوز᜛قاشقِ او، مح ᠒ام ن شسته بودم که صدای
ᡧ خورد ᢕᣂروی م ، ᡧᣍها᜵ش عمیق اخم. و ناᛓتر شد، گره ها

ᘮشه روی پᘮهم ᡧᣍه شا ᢕᣂظ اش بود، حالا تᘮتر و غل

ᣤ اهᘘᙬمن اش ᡧᣎعᘍ کنم؟ 

ᣃم را ᗷه آراᣤ، گیج و مردد، ت᜛ان . تمامِ ᗷدنم یخ زد
لᘘخندی که ᗷه زور روی صورتم نگه داشته بودم، حالا آش᜛ارا 

 ... نه فقط گفتم

ا ᣃمایᜇ ᠒لامش، مثلِ صداᛓش ᗷلند نبود، ام. حرفم را قطع کرد
هاᘍم فرو رفت و تمامِ وجودم را منجمد   خنجری ᣃد، در استخوان

 چشم
ᢇ

ᣞᘮم، فقط مᜡᘮی م ᡧ ᢕᣂمن چ ᡨᣎوق. 

نمک نداره -

نفسم در سینه حᘘس شد
ᘍ ᡧک جمله، نقش بر آ ᢕᣌا همᗷ ،فضا

ᡧ گذاشتم ᢕᣂنمکدان را برداشتم و روی م

- ᣥده بودم فکر نᘮخودم چش

ᣠروی صند ᢿًامᜇ هنوز
ᡧ خورد ᢕᣂروی م ، ᡧᣍها᜵و نا

ᘮشه روی پᘮهم

- ᣤ اهᘘᙬمن اش ᡧᣎعᘍ

تمامِ ᗷدنم یخ زد. خش᜛م زد
لᘘخندی که ᗷه زور روی صورتم نگه داشته بودم، حالا آش᜛ارا . دادم

ᣤ دᗬلرز. 

نه فقط گفتم -

حرفم را قطع کرد
خنجری ᣃد، در استخوان

 .کرد
 چشم -

ᢇ
ᣞᘮم، فقط مᜡᘮی م ᡧ ᢕᣂمن چ ᡨᣎوق
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جا خوردم؛ این لحن᠒ تلخ و 
قلᘘم برای . ی اخᜇ ᢕᣂامᢿً براᘍم بᜡᘮانه بود

وع ᗷه کᘮᗖᖔدن کرد ᡫᣃ وار .
ل کنم ᡨᣂد را کنᗬلرز: 

های᠒ صندᣠ روی ᣃامᘮک، سکوتِ خانه 
امᗷ ᢕᣂلند شد و من، مثلِ کᣓ که در 

. 

صداᘍم حالا دᘍگر نه ᘍک پᛴشنهاد، که التماᣒ برای ᗷازگشت ᗷه 
هر قدᣤ که . اعتنا ᗷه حرفم، ᗷه سمتم آمد

قدر نزدᘍک شد که بوی᠒ تندِ 
روᗬم اᘍستاد و در  روᗖه

ی در عمقِ نᜡاهش بود که هیچ  ᡧ ᢕᣂه ماندم؛ چ ᢕᣂش خᛓها
 بود، نه 

ᢇ
ᣞل نداشت؛ نه اثری از خستᘘروزهای ق ᠒ ᢕᣂه امᗷ ᡨᣎاهᘘش

، برنده و سᘮاه در آن چشمانِ غᘘᗬᖁه  ᡧ ᢕᣂی ت ᡧ ᢕᣂچ
اش را تهدᘍدوار مقاᗷلم گرفت و صداᛓش، 
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جا خوردم؛ این لحن᠒ تلخ و . ᜇلماᘻش مثل پتᣞ بر ᣃم کᘮᗖᖔده شد
ی اخᜇ ᢕᣂامᢿً براᘍم بᜡᘮانه بود آمرانه، در این ᘍک هفته

ᛡعد، دیوانهای از تᗷ ستاد وᛓدن کرد ش اᘮᗖᖔه کᗷ وع ᡫᣃ وار
ᣤ مᗬᖔلᜍ که حالا در ᢝᣍکردم صدا ᣙل کنم س ᡨᣂد را کنᗬلرز

ی نگفتم ᡧ ᢕᣂمن که چ . 

های᠒ صندᣠ روی ᣃامᘮک، سکوتِ خانه  صدای᠒ کشᘮده شدنِ ᗺاᘍه
امᗷ ᢕᣂلند شد و من، مثلِ کᣓ که در . را ᗷه طرز وحشᙬناᣝ درᗬد

.د، ناخودآ᝝اه از جا پᗬᖁدمطوفان گᢕᣂ کرده ᗷاش

 . خب غذاتو ᗷخور

صداᘍم حالا دᘍگر نه ᘍک پᛴشنهاد، که التماᣒ برای ᗷازگشت ᗷه 
اعتنا ᗷه حرفم، ᗷه سمتم آمد او ᢔᣍ . روالِ عادی بود

 ᡧ ᢕᣌداشت، سنگ ᣤ تندِ  آن. شد تر ᠒ک شد که بویᘍقدر نزد
روᗖه. اش، فضا را براᘍم تنگ کرد صابونِ مردانه

ی در عمقِ نᜡاهش بود که هیچ  ᡧ ᢕᣂه ماندم؛ چ ᢕᣂش خᛓها
 بود، نه 

ᢇ
ᣞل نداشت؛ نه اثری از خستᘘروزهای ق ᠒ ᢕᣂه امᗷ ᡨᣎاهᘘش

، برنده و سᘮاه در آن چشمانِ غᘘᗬᖁه . دلخوری᠒ ساده ᡧ ᢕᣂی ت ᡧ ᢕᣂچ
اش را تهدᘍدوار مقاᗷلم گرفت و صداᛓش،  انگشتِ اشاره. 

 :از همᛴشه، در گوشم پᘮچᘮد

ᜇلماᘻش مثل پتᣞ بر ᣃم کᘮᗖᖔده شد
آمرانه، در این ᘍک هفته

ای از تᛡ لحظه
ᣤ مᗬᖔلᜍ که حالا در ᢝᣍکردم صدا ᣙس

ی نگفتم - ᡧ ᢕᣂمن که چ

صدای᠒ کشᘮده شدنِ ᗺاᘍه
را ᗷه طرز وحشᙬناᣝ درᗬد

طوفان گᢕᣂ کرده ᗷاش

خب غذاتو ᗷخور -

صداᘍم حالا دᘍگر نه ᘍک پᛴشنهاد، که التماᣒ برای ᗷازگشت ᗷه 
روالِ عادی بود

ᣤبر  ᡧ ᢕᣌداشت، سنگ
صابونِ مردانه

ی در عمقِ نᜡاهش بود که هیچ  چشم ᡧ ᢕᣂه ماندم؛ چ ᢕᣂش خᛓها
 بود، نه 

ᢇ
ᣞل نداشت؛ نه اثری از خستᘘروزهای ق ᠒ ᢕᣂه امᗷ ᡨᣎاهᘘش

دلخوری᠒ ساده
ᣤ دᘮدرخش .

از همᛴشه، در گوشم پᘮچᘮدᣃدتر 
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 .جا جای توضیح دادن نᛴست

قلᘘم در . ᘍک قدم عقب رفتم، اما زانوهاᘍم سست شده بود
 .خواست از بندِ تنم فرار کند

وتاه اما صدای برخورد دسᙬش ᗷا صورتم، ک
دستم را روی ᛀشᡨᣎ  . صورتم ᗷه سمت صندᣠ کج شد

 ᢔᣍ عدᗷ ،عد سوزش آمدᗷ ،ام داغ شد ᣓح. 

 

ه ماندم، شاᘍد برگردد، شاᘍد ᗷفهمد چه   ᢕᣂه او خᗷ سᛴهای خ
ای خورده بودم، نه 

انᜡار اتفاᡨᣚ نᘮفتاده ᗷاشد، برگشت، ᙏشست و قاشق را دوᗖاره 

سوخت، ᗷا قلᢔᣎ که 
ᘍ ᠒ک

ᡧᣍاᗖᖁدم آن مهᘮای،  هفته فهم
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، این ᢕᣂگᗷ ادᘍ الان ᡧ ᢕᣌست از همᛴجا جای توضیح دادن ن

ᘍک قدم عقب رفتم، اما زانوهاᘍم سست شده بود
خواست از بندِ تنم فرار کند کᘮᗖᖔد؛ انᜡار ᣤ ام ᣤ ی سᚑنه

 ... 

صدای برخورد دسᙬش ᗷا صورتم، ک. ᜇاره ماند ام نᘮمه
صورتم ᗷه سمت صندᣠ کج شد. 

ام داغ شد، ᗷعد سوزش آمد، ᗷعد ᢔᣍ  گونه. گرفتم تا نᘮفتم

 طور شد؟ مگر چه گفته بودم؟ چرا؟ چرا این

ه ماندم، شاᘍد برگردد، شاᘍد ᗷفهمد چه   ᢕᣂه او خᗷ سᛴهای خ
ای خورده بودم، نه  ه سᣢᘮانᜡار ن. کرده؛ اما حᡨᣎ نᜡاهم هم نکرد

ی شکسته بود ᡧ ᢕᣂچ. 

انᜡار اتفاᡨᣚ نᘮفتاده ᗷاشد، برگشت، ᙏشست و قاشق را دوᗖاره 
 .برداشت و غذا خوردنش را ادامه داد

ᣤ که ᡨᣍا صورᗷ ،ستاده بودمᛓکه  جا ا ᢔᣎا قلᗷ ،سوخت
ی در آن ترک برداشته بود ᡧ ᢕᣂک. چᘍ ᠒

ᡧᣍاᗖᖁدم آن مهᘮفهم
 .درآمد بود

، این - ᢕᣂگᗷ ادᘍ الان ᡧ ᢕᣌاز هم

ᘍک قدم عقب رفتم، اما زانوهاᘍم سست شده بود
ی سᚑنه قفسه

... من فقط -

ام نᘮمه جمله
ᡧ بود ᢕᣌسنگ .

گرفتم تا نᘮفتم

چرا؟ چرا این

ه ماندم، شاᘍد برگردد، شاᘍد ᗷفهمد چه   ᗷا چشم ᢕᣂه او خᗷ سᛴهای خ
کرده؛ اما حᡨᣎ نᜡاهم هم نکرد

ی شکسته بود ᡧ ᢕᣂچ

انᜡار اتفاᡨᣚ نᘮفتاده ᗷاشد، برگشت، ᙏشست و قاشق را دوᗖاره 
برداشت و غذا خوردنش را ادامه داد

جا اᛓستاده بودم، ᗷا صورᡨᣍ که ᣤ و من همان
ی در آن ترک برداشته بود ᡧ ᢕᣂچ

درآمد بود فقط پᘮش
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ون دادم ᢕᣂلندی بᗷ نفس. 

از جاᘍم ᗷلند شدم و ᗷه 
ی هنوز ᣥᜇ گرم بود ᡨᣂک لیوان چای . کᘍ
بᚲᖔش ᣥᜇ از رفت و 

  ᡧ ᢕᣂه اتاق برگشتم، روی مᗷ لیوان را برداشتم و

وع کنم ᡫᣃ دم راᘍش بود رمان جدᙬانگشتانم . وق
ه  چند ثانᘮه فقط ᗷه صفحه ᢕᣂد خᘮی سف
ᡧ آمدند  ᢕᣌایᗺ و روی صفحه آرام از ذهنم

نه از روی هᘮجان، نه برای 
 
᠍
فقط برای اینکه ᗷفهمم ᛀشت این افسانه دقᘮقا

ام و  دو مرحله را ᛀشت ᣃ گذاشته
. 
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ه کردم ᢕᣂو ذخ ᣐم را طراᗬᖁن فᗬᖁون دادم. آخ ᢕᣂلندی بᗷ نفس

 .آخ خداروشکر تموم شد

از جاᘍم ᗷلند شدم و ᗷه . کشᘮد هاᘍم تᣤ ᢕᣂ گردنم را چرخاندم، شانه
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂگرم بود. سمت آش ᣥᜇ ی هنوز ᡨᣂک

ᣤ الاᗷ خارش آرامᗷ ختم؛ᗬرفت و  برای خودم ر
ᣤ مᜇ کرد ام .  ᡧ ᢕᣂه اتاق برگشتم، روی مᗷ لیوان را برداشتم و

 .کنار دستم گذاشتم

وع کنم. ᗷه سمت ورد رفتم ᡫᣃ دم راᘍش بود رمان جدᙬوق
چند ثانᘮه فقط ᗷه صفحه. را روی کیبورد گذاشتم

ᡧ آمدند  ᗷعد ᜇلمات، آرام ᢕᣌایᗺ آرام از ذهنم

نه از روی هᘮجان، نه برای . من داوطلᘘانه وارد این ᗷازی شدم
 . اثᘘات شجاعت

᠍
فقط برای اینکه ᗷفهمم ᛀشت این افسانه دقᘮقا

ی پنهان شده است ᡧ ᢕᣂگذاشته. چه چ ᣃ شتᛀ دو مرحله را
ᣤ ازی مراᗷ ا من آن را دانمᘍ ،سنجد.

*** 

ه کردم ᢕᣂو ذخ ᣐم را طراᗬᖁن فᗬᖁآخ

آخ خداروشکر تموم شد -

گردنم را چرخاندم، شانه
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂسمت آش

ᣤ الاᗷ خارش آرامᗷ ختم؛ᗬبرای خودم ر
 

ᢇ
ᣞخست ᣤ مᜇ ام

کنار دستم گذاشتم

ᗷه سمت ورد رفتم
را روی کیبورد گذاشتم

ᗷعد ᜇلمات، آرام. ماندم
 :نشستند

من داوطلᘘانه وارد این ᗷازی شدم -
اثᘘات شجاعت

ی پنهان شده است ᡧ ᢕᣂچه چ
ᣥهنوز ن ᣤ ازی مراᗷ دانم
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 روی لᘘم 
ᢇ

ᣞمرنᜇ خندᘘل
 .چقدر آشنا بود این حس᠒ سنجᘮده شدن

. صدای کوتاᣦ سکوت اتاق را بᗬᖁد
چند لحظه فقط نᜡاه کردم، 

. ها برداشتم و گوᡫᣒ را برداشتم

، . کس حرف نزن ᡧᣍه حرف بز᜵ا

رنگ  ᗷا ناᗷاوری، پوزخندی ᜇم

ᣦاᜍ ارم، اونمᜇ فقط موقع ᢿًزنم اص .

ᗷه ساعتِ روی᠒  . رسᘮد
انᜡار قرار بود این سکوتِ 

ی تأسف  ᣃم را ᗷه نشانه
 . ᢔᣍ  ᡧ ᢕᣌدانم، همᗷ آنکه

من رᚲشه آرام در  اهمᘮت، قرار بود چگونه آرام
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 روی لᘘم . دوᗖاره خواندم ی آخر را  جمله. 
ᢇ

ᣞمرنᜇ خندᘘل
چقدر آشنا بود این حس᠒ سنجᘮده شدن

صدای کوتاᣦ سکوت اتاق را بᗬᖁد. نا᜵هان تمرکزم شکست
چند لحظه فقط نᜡاه کردم، . هاᘍم روی کیبورد خشک شد

ها برداشتم و گوᡫᣒ را برداشتم ᗷعد آهسته دست از روی دᜇمه
 .بودپᘮام جدᘍد از ᗷازی 

کس حرف نزن تا بᛴست و چهار ساعت ᗷا هیچ
. 

ᗷا ناᗷاوری، پوزخندی ᜇم. هاᘍم ناخودآ᝝اه در هم گره خورد
 .روی لᘘم نشست

ᣥمن که تموم روز حرف ن ᣦاᜍ ارم، اونمᜇ فقط موقع ᢿًزنم اص
 !اینم شد ᗷازی؟

رسᘮد نظر ᣤای ᗷه  چالش᠒ مسخره. شد
انᜡار قرار بود این سکوتِ . گوᡫᣒ نᜡاه کردم؛ دوازدهِ شب بود

ᣃم را ᗷه نشانه. شبِ آغاز شود اجᘘاری، درست از نᘮمه
. ت᜛ان دادم و دوᗖاره ᗷه سمتِ مانᚑتور برگشتم

 ᢔᣍ ت، قرار بود چگونه آرام سکوتِ ساده وᘮاهم

. مکث کردم
چقدر آشنا بود این حس᠒ سنجᘮده شدن. نشست

نا᜵هان تمرکزم شکست
هاᘍم روی کیبورد خشک شد انگشت

ᗷعد آهسته دست از روی دᜇمه
پᘮام جدᘍد از ᗷازی 

تا بᛴست و چهار ساعت ᗷا هیچ -
.ᗷازی تمومه

هاᘍم ناخودآ᝝اه در هم گره خورد اخم
روی لᘘم نشست

- ᣥمن که تموم روز حرف ن
اینم شد ᗷازی؟

ᣥاورم نᗷ شد
گوᡫᣒ نᜡاه کردم؛ دوازدهِ شب بود

اجᘘاری، درست از نᘮمه
ت᜛ان دادم و دوᗖاره ᗷه سمتِ مانᚑتور برگشتم

 ᢔᣍ سکوتِ ساده و



«Nasim.M

 

51 

وعᘍ ᠒ک تجᗖᖁه ᡫᣃ  اᘍ ،دᘍی جد

در . ای از دهانم خارج ᙏشده بود
ᡧ تغیᢕᣂ نکرده بود؛ من همᛴشه ᜇم ᢕᣂحرف بودم،  ظاهر، هیچ چ

که نᘮازی ᗷه   کᣓ هم کنارم نبود 

ᡧ . تحمᘮل شده بود ᢕᣌهم

ی ᗷگᗬᖔم؛  ᡧ ᢕᣂر لب چᗬار خواستم زᘮاخت
ᣤ فقط برای اطمینان از اینکه هنوز ، ᡧᣎتوانم  مع

ᣤ ر دهان  حس᜵کردم ا
ی فراتر از ᘍک صدا از من خارج خواهد شد؛ انᜡار  ᡧ ᢕᣂاز کنم، چᗷ

اما وقᗷ ᡨᣎه تو . سکوت، وقᡨᣎ از آنِ خودت ᗷاشد، آرامش است

تر از همᛴشه ᗷه سᚑنه 
، تصمᘮم گرفتم ᗷخواᗷم؛  ᡽ᣍبرای فرار از این فشار نامر

  .شاᘍد در خواب، این محدودᘍت معناᘍش را از دست ᗷدهد
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وعᘍ ᠒ک تجᗖᖁه. ᗷدواند و دنᘮای᠒ درونم را دگرگون کند ᡫᣃ
 .شاᘍد، آغازᘍ ᠒ک انزوای᠒ ناخواسته

ای از دهانم خارج ᙏشده بود دو ساعت گذشت و هنوز ᜇلمه
ᡧ تغیᢕᣂ نکرده بود؛ من همᛴشه ᜇم ᢕᣂظاهر، هیچ چ

ᣤ ارᜇ شه در سکوتᛴهم کنارم نبود . کردم هم ᣓک
 .ᗺاسخ دادنش داشته ᗷاشم

تحمᘮل شده بود. اما این ᗷار سکوت، انتخاب من نبود
ᡧ را عوض ᣤ اجᘘار، معنای همه ᢕᣂکرد چ. 
ی ᗷگᗬᖔم؛  چند ᗷار ᜍ . ᢔᣍلᗬَᖔم خشک شد ᡧ ᢕᣂر لب چᗬار خواستم زᘮاخت

 ᢔᣍ ای ᣤ فقط برای اطمینان از اینکه هنوز ، ᡧᣎمع
حس ᣤ. اما خودم را نگه داشتم. ᗷاشمصدا داشته 

ی فراتر از ᘍک صدا از من خارج خواهد شد؛ انᜡار  ᡧ ᢕᣂاز کنم، چᗷ
 .رᗬزد اند فرو ᣤ دیواری که دورم کشᘮده

سکوت، وقᡨᣎ از آنِ خودت ᗷاشد، آرامش است
ᣤ لᘍدᘘه زندان تᗷ ،ل شودᘮشود تحم. 

ᡧ شده  ᢕᣌم کوتاه نفس. بودهوای اتاق سنگᘍنه  هاᚑه سᗷ شهᛴتر از هم
، تصمᘮم گرفتم ᗷخواᗷم؛ .  ᡽ᣍبرای فرار از این فشار نامر

شاᘍد در خواب، این محدودᘍت معناᘍش را از دست ᗷدهد

ᗷدواند و دنᘮای᠒ درونم را دگرگون کند
شاᘍد، آغازᘍ ᠒ک انزوای᠒ ناخواسته

دو ساعت گذشت و هنوز ᜇلمه
ᡧ تغیᢕᣂ نکرده بود؛ من همᛴشه ᜇم ᢕᣂظاهر، هیچ چ

ᣤ ارᜇ شه در سکوتᛴهم
ᗺاسخ دادنش داشته ᗷاشم

اما این ᗷار سکوت، انتخاب من نبود
اجᘘار، معنای همه
ᜍلᗬَᖔم خشک شد

ای ᢔᣍ  حᜇ ᡨᣎلمه
صدا داشته 

ی فراتر از ᘍک صدا از من خارج خواهد شد؛ انᜡار  ᡧ ᢕᣂاز کنم، چᗷ
دیواری که دورم کشᘮده

سکوت، وقᡨᣎ از آنِ خودت ᗷاشد، آرامش است
ᣤ لᘍدᘘه زندان تᗷ ،ل شودᘮتحم

ᡧ شده  ᢕᣌهوای اتاق سنگ
ᣤند برᙬگش .

شاᘍد در خواب، این محدودᘍت معناᘍش را از دست ᗷدهد
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دستم را در تارᣞᗬ دراز کردم و ᗷا 
ای   خمᘮازه. مروی تخت نشست

ی صداᢝᣍ کوتاه را حس کردم، 
 .همان صداهای ناخودآ᝝اهِ مᘮان خواب و بᘮداری

ᡧ در ذهنم  ᢕᣂسکوت، مثل هشداری ت
 ᢔᣍ ک آوایᘍ ᡨᣎمعنا؟  شود؟ ح

 ᣓمگر ممکن است ک
 تواند پᛴش بᘮاᘍد؟

حرکت ᙏشستم و ᗷه دیوار 
ی که همᛴشه ᗷدیᣧ بوده؛  ᡧ ᢕᣂچقدر سخت است مهار چ

 .حᡨᣎ آه کشᘮدن

صدای برخورد . صدا
پᘮچᘮد، گوᢝᣍ هر صدا 
ون  ᢕᣂدم و از خانه بᘮاس پوشᘘل
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دستم را در تارᣞᗬ دراز کردم و ᗷا . ᗷا صدای گوᡫᣒ چشم ᗷاز کردم
 صداᛓش را قطع کردم

ᢇ
ᣟروی تخت نشست. حوصل

ی صداᢝᣍ کوتاه را حس کردم،  کشᘮدم؛ دهانم ᗷاز شد و آستانه
همان صداهای ناخودآ᝝اهِ مᘮان خواب و بᘮداری

ᡧ در ذهنم . نا᜵هان ᘍادم آمد، ف᜛م را ᚽستم ᢕᣂسکوت، مثل هشداری ت
ᣤ این هم حساب ᡨᣎح ᡧᣎعᘍ  ᢔᣍ ک آوایᘍ ᡨᣎشود؟ ح

 حᡨᣎ وقᡨᣎ کᣓ حضور ندارد؟

 ᢔᣍ ᢔᣍنه ، اضطراᚑل در سᘮشاند دلᙏ ام . ᣓمگر ممکن است ک
ᣤ ازی تا کجاᗷ شنود؟ مگر اینᚽ د؟ صدای مراᘍاᘮش بᛴتواند پ

حرکت ᙏشستم و ᗷه دیوار  چند لحظه ᣢᜇ . ᢔᣍ از ᣃم پᗬᖁد
ی که همᛴشه ᗷدیᣧ بوده؛  ᡧ ᢕᣂچقدر سخت است مهار چ

حᡨᣎ آه کشᘮدن حرف زدن ᗷا خود، زᗬر لب زمزمه کردن،

ᡧ آمدم ᢕᣌایᗺ از تخت . ᢔᣍ ،حانه خوردمᘘصدا ص
ᣤ ش از اندازه در گوشمᛴشقاب بᚽ اᗷ هر صدا  قاشق ᢝᣍد، گوᘮچᘮپ

ون . تواᙏست مرز ممنوعه را ᚽشکند ᢕᣂدم و از خانه بᘮاس پوشᘘل

*** 

ᗷا صدای گوᡫᣒ چشم ᗷاز کردم
 ᢔᣍ ش را قطع کردمᛓصدا 

ᢇ
ᣟحوصل

کشᘮدم؛ دهانم ᗷاز شد و آستانه
همان صداهای ناخودآ᝝اهِ مᘮان خواب و بᘮداری

نا᜵هان ᘍادم آمد، ف᜛م را ᚽستم
ᘍعᡧᣎ حᡨᣎ این هم حساب ᣤ. پᘮچᘮد

حᡨᣎ وقᡨᣎ کᣓ حضور ندارد؟

، اضطراᢔᣍ ᢔᣍ فکرش
ᣤ ازی تا کجاᗷ شنود؟ مگر اینᚽ صدای مرا

ᣢᜇ از ᣃم پᗬᖁد خواب ᗷه
ه شدم ᢕᣂبوده؛ . خ ᣧدیᗷ شهᛴی که هم ᡧ ᢕᣂچقدر سخت است مهار چ

حرف زدن ᗷا خود، زᗬر لب زمزمه کردن،

ᡧ آمدم ᢕᣌایᗺ از تخت
ᣤ ش از اندازه در گوشمᛴشقاب بᚽ اᗷ قاشق

ᣤ شکندᚽ ست مرز ممنوعه راᙏتوا
 .زدم
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ها ᗷخار᠒ نازᣜ گرفته  هوای صبح ᣃد بود، شᛴشه
ᣤ انᗷاᘮد و صدای نرمِ موتور در سکوت خᘮچᘮقه  . پᘮچند دق

ها روی آسفالت و ᜍاه 
 . اش سکوت را شکست

هاᛓش پر از کنج᜛اوی بود، ᗷا 
توانند سکوت را دو 

ها فرو  انگشتانم روی زانᗬᖔم منقᘘض شد، ناخن
 ᢔᣍ ،ک آره کوتاهᘍ ،بو،  جواب آماده بود

ون بᘮفتد،  ᢕᣂلوی خشک بᜍ لمه ازᜇ حرکت کرد تا ᣥᜇ انمᗖز

فشار هوا . را ᗷه هم دوختم، نفس را در سᚑنه نگه داشتم
ᘍعᗷ ᡧᣎاᘍد تا آخر شب، 

ای مثلِ ᜇار  لال ᗷمانم؟ فقط ᗷخاطر این ᗷازی؟ حᗺ ᡨᣎاسخ᠒ ساده
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ᡧ گرفتم ᢕᣌک ماشᘍ .شهᛴد بود، شᣃ هوای صبح
ᣤ انᗷاᘮو صدای نرمِ موتور در سکوت خ

᠒ᡧ لاسᘮᙬک گذشت؛ فقط صدای راه
ᡨᣌاه  رفᜍ ها روی آسفالت و

اش سکوت را شکست تاᗷ  ᢔᣍعد، نا᜵هان، ᢔᣍ . ی راننده ی خفه

 !کنᘮد؟

هاᛓش پر از کنج᜛اوی بود، ᗷا  چشم. صورتش در قابِ آینه پᘮدا شد
 ᠒آدم همان برقِ انتظار ᠒ᣠمعمو ᣥکه ن ᢝᣍتوانند سکوت را دو  ها

انگشتانم روی زانᗬᖔم منقᘘض شد، ناخن. دقᘮقه تحمّل کنند
جواب آماده بود، ᘍک آره کوتاه، ᢔᣍ . ی شلوار رفتند در ᗺارچه

ون بᘮفتد،  ᢕᣂلوی خشک بᜍ لمه ازᜇ حرکت کرد تا ᣥᜇ انمᗖز
 .اما همان لحظه ᘍادم آمد

را ᗷه هم دوختم، نفس را در سᚑنه نگه داشتم
ᡧ شد ی سᚑنه ᢕᣌد تا آخر شب، . اخم کردم. ام سنگᘍاᗷ ᡧᣎعᘍ

لال ᗷمانم؟ فقط ᗷخاطر این ᗷازی؟ حᗺ ᡨᣎاسخ᠒ ساده
 :کنم؟ راننده دوᗖاره گفت

ᣤ ارᜇ د؟ پرسمᘮᗬᖔشجᙏا داᘍ دᘮکن 

ᡧ گرفتم ᢕᣌک ماشᘍ
و صدای نرمِ موتور در سکوت خᘮاᗷان ᣤبودند 

گذشت؛ فقط صدای راه
ی خفه ᣃفه

-  ᣤ ارᜇ د؟ᘮکن

صورتش در قابِ آینه پᘮدا شد
 ᠒همان برقِ انتظار

دقᘮقه تحمّل کنند
رفتند در ᗺارچه

 ᢔᣍ فتد، . خطرᘮون ب ᢕᣂلوی خشک بᜍ لمه ازᜇ حرکت کرد تا ᣥᜇ انمᗖز
اما همان لحظه ᘍادم آمد

را ᗷه هم دوختم، نفس را در سᚑنه نگه داشتم هاᘍم لب
ی سᚑنه در قفسه

لال ᗷمانم؟ فقط ᗷخاطر این ᗷازی؟ حᗺ ᡨᣎاسخ᠒ ساده
ᣤ اره گفتᗖکنم؟ راننده دو

- ᣤ ᣤ ارᜇ پرسم
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کشمکᡫᣓ ش᜛ل گرفت؛ مᘮان مᘮل طبᗷ ᣙᘮه 
سکوت . ᗺاسخ دادن و اجᘘار ᣃدی که بر من تحمᘮل شده بود

ان  ᡧ ᢕᣂبود برای سنجش م ᡫᣓᛓگر فقط سکوت نبود؛ آزماᘍهان د᜵نا

فقط ᣃم را ᗷه . 
ᗷالا انداخت، نᜡاᣦ کوتاه 

و پر از سؤال از آینه ᗷه من انداخت و دوᗖاره چشم ᗷه جاده 
ᣤ ᣑᘮال توضᘘدر ذه ش دن ᢻًد فکر کرد  احتماᘍگشت؛ شا

مهم این بود که من هنوز 

هاᘍم ᗷه سمت محل ᜇار 
رفت، اما ذهنم درگᘍ ᢕᣂک سؤال ساده بود، امروز چطور دوام 

ᣤ امᘮاش صبح پᜇ ضم، اما  ایᗬᖁدادم م

وارد که شدم، شاᛓسته و سولماز ᛀشت 
 .لᘘخند زدندᗷ ᣃلند کردند، 
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ᗖانم تند شد ᡧᣅ .  ه درونمᗷ ᣙᘮل طبᘮان مᘮل گرفت؛ م᜛ش ᡫᣓکشمک
ᗺاسخ دادن و اجᘘار ᣃدی که بر من تحمᘮل شده بود

ان  ᡧ ᢕᣂبود برای سنجش م ᡫᣓᛓگر فقط سکوت نبود؛ آزماᘍهان د᜵نا
 .ام برداری

ᡧ دᘍگری مرا ترساند ᢕᣂش از هر چᛴو این فکر، ب .
ᗷالا انداخت، نᜡاᣦ کوتاه راننده ابروهاᛓش را . معنای آره ت᜛ان دادم

و پر از سؤال از آینه ᗷه من انداخت و دوᗖاره چشم ᗷه جاده 
ᣤ ᣑᘮال توضᘘدر ذه ش دن ᢻًاحتما

 ᢔᣍ د همᘍنداشت. ادب لالم، شا ᡨᣎمهم این بود که من هنوز . اهمی
 .از مرز عبور نکرده بودم

هاᘍم ᗷه سمت محل ᜇار  قدم. کراᘍه را حساب کردم و پᘮاده شدم
رفت، اما ذهنم درگᘍ ᢕᣂک سؤال ساده بود، امروز چطور دوام 

ᣥاش نᜇ اورم؟ ایᘮآمدم ب .ᣤ امᘮاش صبح پᜇ ای
 .حالا دیر شده بود

وارد که شدم، شاᛓسته و سولماز ᛀشت . ساعت هشت صبح بود
ᣤ ارᜇ شسته بودند وᙏ شان ᡧ ᢕᣂلند کردند، . کردند مᗷ ᣃ

ᗖانم تند شد ᡧᣅ
ᗺاسخ دادن و اجᘘار ᣃدی که بر من تحمᘮل شده بود

ان  ᡧ ᢕᣂبود برای سنجش م ᡫᣓᛓگر فقط سکوت نبود؛ آزماᘍهان د᜵نا
برداری فرمان

ᡧ دᘍگری مرا ترساند ᢕᣂش از هر چᛴو این فکر، ب
معنای آره ت᜛ان دادم

و پر از سؤال از آینه ᗷه من انداخت و دوᗖاره چشم ᗷه جاده 
احتماᢻً در ذه ش دنᘘال توضᣤ ᣑᘮ. دوخت

 ᢔᣍ د همᘍلالم، شا
از مرز عبور نکرده بودم

کراᘍه را حساب کردم و پᘮاده شدم
ᣤ  ک سؤال ساده بود، امروز چطور دوامᘍ ᢕᣂرفت، اما ذهنم درگ

ᣥاش نᜇ اورم؟ ایᘮب
حالا دیر شده بود

ساعت هشت صبح بود
ᣤ ارᜇ شسته بودند وᙏ شان ᡧ ᢕᣂم

 .سلام -



«Nasim.M

 

55 

هاᘍم ᗷاز  لب. شان مثل پتᣞ لطᘮف بر درونِ من فرود آمد
ی ᜇاᡧᣚ  جان، همان اندازه

که کᣓ شک نکند، اما درونم، سکوت مثل طناب، هر 
 .شد
ᣞᘍ  ها را ᣞᘍ فᗬᖁم. ستان را ᗷاز کردم
 ᢔᣍ دᘍاᗷ ᣤ لᗬᖔدادم نقص تح .
آرام دور ᣃم حلقه  تمرکز کردن تنها راه فرار از فشاری بود که آرام

لاᘍه  صداها لاᘍه. ᜇم ᗷقᘮه هم᜛ارها هم آمدند
خشᜇ ᠒اغذها،  یبوردها، خش

های کوچک در  های کوتاᣦ که مثل جرقه
فقط من بودم که وسط این 
جᗬᖁان عادی، در سکوᡨᣍ اجᘘاری گᢕᣂ افتاده بودم؛ مثل کᣓ که 

ᣥش نᛓداᘮکند گردد پ. 

همه . پوش پᘮچᘮد
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شان مثل پتᣞ لطᘮف بر درونِ من فرود آمد
جان، همان اندازه فقط لᘘخند کوتاᣦ زدم، نᘮمه

که کᣓ شک نکند، اما درونم، سکوت مثل طناب، هر 
شد تر ᗷه دور ᜍلوی من پᘮچᘮده ᣤ لحظه مح᜛م

ستان را ᗷاز کردمی دا ᣃ جاᘍم ᙏشستم و پروژه
ᗷاᘍد ᢔᣍ . ها، جزئᘮات چک کردم؛ خطوط، رنگ

تمرکز کردن تنها راه فرار از فشاری بود که آرام

ᜇم ᗷقᘮه هم᜛ارها هم آمدند ᜇم. دو ساعت گذشت
یبوردها، خشتقِ منظمِ ک روی هم ᙏشست؛ تق

های کوتاᣦ که مثل جرقه های آرام و خنده
ᡧ طبᣙᘮ بود همه. پᗬᖁدند ᢕᣂفقط من بودم که وسط این . چ

جᗬᖁان عادی، در سکوᡨᣍ اجᘘاری گᢕᣂ افتاده بودم؛ مثل کᣓ که 
ᣤ گذاشته و حالا هرچه ᢝᣍش را جاᙏاᗖز ᣥش نᛓداᘮگردد پ

پوش پᘮچᘮد هاᛓش روی کف صدای قدم. وارد شد
 .زمان از جا ᗷلند شدند

شان مثل پتᣞ لطᘮف بر درونِ من فرود آمد صدای
فقط لᘘخند کوتاᣦ زدم، نᘮمه. نشدند

که کᣓ شک نکند، اما درونم، سکوت مثل طناب، هر  برای آن
لحظه مح᜛م

ᣃ جاᘍم ᙏشستم و پروژه
چک کردم؛ خطوط، رنگ

تمرکز کردن تنها راه فرار از فشاری بود که آرام
ᣤ زد. 

*** 

دو ساعت گذشت
روی هم ᙏشست؛ تق

های آرام و خنده پچ پچ
ᣤ دند فضاᗬᖁپ

جᗬᖁان عادی، در سکوᡨᣍ اجᘘاری گᢕᣂ افتاده بودم؛ مثل کᣓ که 
ᣤ گذاشته و حالا هرچه ᢝᣍش را جاᙏاᗖز

وارد شدمدیر 
 هم

᠍
زمان از جا ᗷلند شدند تقᘘᗬᖁا
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صدای هر سلام مثل موᢔᣐ کوتاه ᗷالا 
وقᡨᣎ نᜡاهش ᗷه من رسᘮد، ᜍلᗬَᖔم ناخودآ᝝اه 

 .هاᘍم ت᜛ان نخورد

ᜇارهاتون رو انجام دادᘍد؟ ᣜ تحᗬᖔل 

همᘮشه جواᗷش . ای بود
. هاᘍم گᢕᣂ کرده بودند دادم، اما حالا ᜇلمات، ᛀشت دندان

 ᣙᘮشکنم، طبᚽ ازی راᗷ آنکه قانون

 ، ᡧᣘکه در آن شلو ᢝᣍصدا
اختᘮار ᙏشستم و صفحه را نᜡاه  

ᡧ گذاشتم و ᣃم را  ᢕᣂم را روی مᘍها
خاطر   ᗷهنفس کشᘮدن سخت شده بود؛ نه 

ᣤ الاᗷ گر . آمد خاطر فشاری که از درونᘍسکوت د
قدر که درد مبهᣥ  عصᢔᣎ شده بودم، آن

 .رسᘮد
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صدای هر سلام مثل موᢔᣐ کوتاه ᗷالا . ᣞᘍ گفته شد
وقᡨᣎ نᜡاهش ᗷه من رسᘮد، ᜍلᗬَᖔم ناخودآ᝝اه . نشست

هاᘍم ت᜛ان نخورد فقط ᣃم را ت᜛ان دادم، لب. منقᘘض شد

 
ᢇ

ᣞد همᘮاشᘘل . خسته نᗬᖔتح ᣜ د؟ᘍارهاتون رو انجام دادᜇ

ای بود سؤال ساده. نᜡاهم روی پروژه خشک شد
دادم، اما حالا ᜇلمات، ᛀشت دندان

 ᢔᣍ اورم؟ چطورᘮان بᗖه زᗷ چگونه  ᣙᘮشکنم، طبᚽ ازی راᗷ آنکه قانون
 

 ᡫᣒلند شد لحظه صدای گوᗷ ام . ، ᡧᣘکه در آن شلو ᢝᣍصدا
اختᘮار ᙏشستم و صفحه را نᜡاه   ᢔᣍ . برای من شبᘮه آژᗬر خطر بود

 مهسا بود، حالا این ᣞᘍ را چه کنم؟

ᡧ گذاشتم و ᣃم را  آرنج. ام ᗷالا رفت فشار در سینه ᢕᣂم را روی مᘍها
نفس کشᘮدن سخت شده بود؛ نه . مᘮان دو دستم گرفتم

خاطر فشاری که از درون ᗷالا ᜇ ᣤمبود هوا، ᗷه
عصᢔᣎ شده بودم، آن. تمᗬᖁن نبود، شکنجه بود

ᣤ الاᗷ مᣃ شتᗺ قه ازᘮه شقᗷ رفت و ᣤ مᘍد هاᘮرس

  .سلام -
ᣞᘍ گفته شد ها ᣞᘍ سلام

ᣤ ᣤ نشست آمد و
منقᘘض شد

-  
ᢇ

ᣞد همᘮاشᘘخسته ن
ᣤ دین؟ 

نᜡاهم روی پروژه خشک شد
ᣤ شت دندان را راحتᛀ ،لماتᜇ دادم، اما حالا

 ᢔᣍ اورم؟ چطورᘮان بᗖه زᗷ چگونه
 رفتار کنم؟

لحظه صدای گوᡫᣒ همان 
برای من شبᘮه آژᗬر خطر بود

مهسا بود، حالا این ᣞᘍ را چه کنم؟. کردم

فشار در سینه
مᘮان دو دستم گرفتم

ᜇمبود هوا، ᗷه
تمᗬᖁن نبود، شکنجه بود

ᣤ الاᗷ مᣃ شتᗺ از
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نᜡاهش پر از . مدیر ᗷالای ᣃم اᘍستاده بود

صدا توضیح ᗷدهم که مشᣢ᜛ نᛴست، 

. دهانم را ᗷ ᣥᜇاز کردم، اما فقط برای کشᘮدن ᘍک نفس عمیق
اᡧᣚ ناتمام بود ᡨᣂم شد، مثل اعᘍها. 

ᗷاᘍد راᣦ پᘮدا . نه، نه

ام گذاشتم، طوری که انᜡار 
ᣥᜇ صورتم را در هم کشᘮدم و ᗷا نوک 

ᡧ بود ᢕᣌشنهاد نجات همᛴاهش کردم، پᜡه فقط نᘮه. چند ثانᗷ  عتᣃ
حᣥᜇ ᡨᣎ . ی آره ت᜛ان دادم
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 !ᗷاز ᢠᣐ شده؟

مدیر ᗷالای ᣃم اᘍستاده بود. ᗷا ᣃعت ᗷ ᣃلند کردم
 

 ᢔᣍ م؟ چگونهᗬᖔگᗷ ست،  حالا چهᛴن ᣢ᜛دهم که مشᗷ صدا توضیح
 توانم حرف بزنم؟

دهانم را ᗷ ᣥᜇاز کردم، اما فقط برای کشᘮدن ᘍک نفس عمیق
اᡧᣚ ناتمام بود هواᢝᣍ که وارد رᗬه ᡨᣂم شد، مثل اعᘍها

ᣥشده امروز؟ چرا حرف ن ᢠᣐ ؟ ᡧᣍز 

نه، نه. ادمᗬᣃــــع ᣃم را ᗷه راست و چپ ت᜛ان د

ام گذاشتم، طوری که انᜡار  دستم را آهسته و ناخودآ᝝اه روی گونه
ᣥᜇ صورتم را در هم کشᘮدم و ᗷا نوک . تازه متوجه درد شده ᗷاشم
 .انگشت فشار ملاᣥᘍ دادم

ᣤ کنه؟ دندونت درد  
ᡧ بود ᢕᣌشنهاد نجات همᛴاهش کردم، پᜡه فقط نᘮچند ثان

ی آره ت᜛ان دادم ᗷه خودم آمدم و ᣃم را ᗷه ᙏشانه
 .هاᘍم را رᗬز کردم تا ᗷاورᗙذیرتر شود

ᗷاز ᢠᣐ شده؟ -

ᗷا ᣃعت ᗷ ᣃلند کردم
 .بودتردᘍد 

 ᢔᣍ م؟ چگونهᗬᖔگᗷ حالا چه
توانم حرف بزنم؟ نᣥ... فقط

دهانم را ᗷ ᣥᜇاز کردم، اما فقط برای کشᘮدن ᘍک نفس عمیق
هواᢝᣍ که وارد رᗬه

- ᣥشده امروز؟ چرا حرف ن ᢠᣐ

ᗬᣃــــع ᣃم را ᗷه راست و چپ ت᜛ان د
ᣤ کردم. 

دستم را آهسته و ناخودآ᝝اه روی گونه
تازه متوجه درد شده ᗷاشم
انگشت فشار ملاᣥᘍ دادم

- ᣤ دندونت درد
ᡧ بود ᢕᣌشنهاد نجات همᛴاهش کردم، پᜡه فقط نᘮچند ثان

ᗷه خودم آمدم و ᣃم را ᗷه ᙏشانه
ជلᗺ ذیرتر شودᗙاورᗷ ز کردم تاᗬم را رᘍها
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 ᡧᣍکن حرف بز ᣙم س᜛ᘍ ا، خب حداقلᗷاᗷ ای. 

انᜡار . چقدر ساده گفت
ᡧ سᣙ کردن مرز شکست من است ᢕᣌست همᙏار . داᜡان

ی ساده، قانوᡧᣍ اᛓستاده که ا᜵ر 
 .تر از ᘍک ᗷازی فرو بᗬᖁزد

ᗷ ᡧار، از این فکر ترسᘮدم که شاᘍد دᘍگر سکوت  ᢕᣌو من، برای اول

ᣠعقب   صند ᣥᜇ ام
ی سᛴستم اشاره   ᗬᣃــــع ᗷه صفحه

کرد، ᗷعد روی فᗬᖁم ᗷعدی 

ᣞᘍ  ᣞᘍ. قدر نزدᘍک که بوی عطرش را حس کردم
ᗖان  ᡧᣅ ،رᗬᖔهای کوتاهش روی هر تص

ᗷه فᗬᖁم آخر که . نامنظم

فقط این دوتا فᗬᖁم آخر ᘍه ᣃی جاها 
 ᡧ ᢕᣌطور هاشون هم هم. 
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 ᡧᣍکن حرف بز ᣙم س᜛ᘍ ا، خب حداقلᗷاᗷ ای

 ᡧᣍکن حرف بز ᣙخت، سᗬم فرو رᘘچقدر ساده گفت. قل
ᡧ سᣙ کردن مرز شکست من است ᢕᣌست همᙏدا

ᡧ من و ᘍک ᜇلمهداᙏست ب ᢕᣌ  ر᜵ستاده که اᛓا ᡧᣍی ساده، قانو
ی بزرگ ᡧ ᢕᣂد چᘍشکند، شاᚽ زدᗬᖁازی فرو بᗷ کᘍ تر از

ᗷ ᡧار، از این فکر ترسᘮدم که شاᘍد دᘍگر سکوت  ᢕᣌو من، برای اول
 .دست خودم نᘮست

صندᣠ. قᘘل از اینکه برود، نا᜵هان از جا ᗷلند شدم
ᗬᣃــــع ᗷه صفحه. کشᘮده شد و صدای کوتاᣦ داد

ᣤ تور مکثᚑعدی  انگشتم روی مانᗷ مᗬᖁعد روی فᗷ ،کرد
 .فهمᘮد منظورم چᘮست

قدر نزدᘍک که بوی عطرش را حس کردم آن
ᗖان  مکث. ها را نᜡاه کرد ᡧᣅ ،رᗬᖔهای کوتاهش روی هر تص

ᣤ عد تندᗷ م را کند وᘘقل  
ᢇ

ᣞنامنظم کرد؛ مثل آون
 :رسᘮد، صاف شد و گفت

فقط این دوتا فᗬᖁم آخر ᘍه ᣃی جاها . خᣢᘮ خوب شدن
ᡧ  خطوطشون رو درست کن، جاهای ساᘍه ᢕᣌهاشون هم هم

-  ᡧᣍکن حرف بز ᣙم س᜛ᘍ ا، خب حداقلᗷاᗷ ای

 ᡧᣍکن حرف بز ᣙخت، سᗬم فرو رᘘقل
ᣥکردن مرز شکست من است ن ᣙس ᡧ ᢕᣌست همᙏدا
ᣥست ب نᙏدا

ی بزرگ ᡧ ᢕᣂد چᘍشکند، شاᚽ

ᗷ ᡧار، از این فکر ترسᘮدم که شاᘍد دᘍگر سکوت  ᢕᣌو من، برای اول
دست خودم نᘮست

قᘘل از اینکه برود، نا᜵هان از جا ᗷلند شدم
کشᘮده شد و صدای کوتاᣦ داد

انگشتم روی مانᚑتور مکث ᣤ. کردم
ᣤ ست. رفتᘮد منظورم چᘮفهم

آن. خم شد
ها را نᜡاه کرد فᗬᖁم

ᣤ عد تندᗷ م را کند وᘘقل
رسᘮد، صاف شد و گفت

خᣢᘮ خوب شدن -
خطوطشون رو درست کن، جاهای ساᘍه



«Nasim.M

 

59 

دستم دوᗖاره . شاᘍد ᣥᜇ بᛴش از حد لازم
سکوت  .ᜇارم را ᗷلدم. 

های عادی، ᘍک سؤال 
 ᡧᣚک لحظه حواسم پرت شود و حرᘍ ر᜵آمد، ا

 رود؟

 ᡧᣎوعش ک ᡫᣃ عد اینᗷ دᘍاᗷ ،گه هم هستᘍه داستان دᘍ . من الان

ای بود که روی  مثل دستور نبود، بᛴشᡨᣂ مثل فشار᠒ آهسته
  ᡧ ᢕᣌایᗺ الاᗷ م راᣃ فقط

آهسته ᗷ ᣃلند  . 
 ᣙار سᜡکه ان ᣦاᜡستاده بود، اخم درهم و نᛓجا ا

که شاᘍد مجبورم کند  نه از خودش از این
که سکوت من حالا بᛴشᡨᣂ از هر توضᣑᘮ عجᘮب 
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شاᘍد ᣥᜇ بᛴش از حد لازم. ᗬᣃــــع ᣃم را ت᜛ان دادم
. لرزᗬد ام ᣤ انگشت اشاره. روی موس نشست

های عادی، ᘍک سؤال  ی این حرکت فعᢿً، اما ᛀشت همه
ᣤ المᘘه دنᘍمثل سا  ᡧᣚک لحظه حواسم پرت شود و حرᘍ ر᜵آمد، ا

ᣤ از دست 
᠍
ی واقعا ᡧ ᢕᣂد، چه چ ᢠᣂرود؟ از دهانم ب

 ᡧᣎوعش ک ᡫᣃ عد اینᗷ دᘍاᗷ ،گه هم هستᘍه داستان دᘍ
 .فرستم تموم مشخصات رو

مثل دستور نبود، بᛴشᡨᣂ مثل فشار᠒ آهسته
 ᡧᣎاش را حس کردم ام گذاشت؛ سنگی .  ᡧ ᢕᣌایᗺ الاᗷ م راᣃ فقط

. خواستم ب شᚑنم، وᣠ حس کردم هنوز نرفته
جا اᛓستاده بود، اخم درهم و نᜡاᣦ که انᜡار سᣙ  همان

 .دکرد تا ته سکوت من را ᗷخوان

 
᠍
ᗬت هست حتما ᡧ ᢕᣂه چᘍ نه، تو! 

ᡧ توی دلم پᘮچᘮد ᢕᣂت ᣒنه از خودش از این. تر
که سکوت من حالا بᛴشᡨᣂ از هر توضᣑᘮ عجᘮب  از این. 

 .رسᘮد

ᗬᣃــــع ᣃم را ت᜛ان دادم
روی موس نشست

فعᢿً، اما ᛀشت همه… را هم
ᣤ المᘘه دنᘍمثل سا

ᣤ از دست 
᠍
ی واقعا ᡧ ᢕᣂد، چه چ ᢠᣂاز دهانم ب

-  ᡧᣎوعش ک ᡫᣃ عد اینᗷ دᘍاᗷ ،گه هم هستᘍه داستان دᘍ
ᣤ فرستم تموم مشخصات رو برات

مثل دستور نبود، بᛴشᡨᣂ مثل فشار᠒ آهستهصداᛓش 
ام گذاشت؛ سنگیᡧᣎ  شانه
 .کردم

خواستم ب شᚑنم، وᣠ حس کردم هنوز نرفته
همان. کردم

ᣤ خوانᗷ کرد تا ته سکوت من را

-  
᠍
ᗬت هست حتما ᡧ ᢕᣂه چᘍ نه، تو

ᡧ توی دلم پᘮچᘮد ᢕᣂت ᣒتر
. حرف بزنم
ᣤ ه نظرᗷ دᘮرس
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زود دستم را روی  . ی نه ت᜛ان دادم
 .درد دندان را ادامه دادم

سوزی و تردᘍد  ای از دل

ᣤ تᙬکنه قدر اذی. 

ون آمد ᢕᣂه . ام آهسته بᗷ ᢿًخداروشکر، فع

ی که مستقᘮم مثل .  ᢕᣂت
ᣥم نᘍار  امروز چرا رهاᜡکرد؟ ان

 وقᡨᣎ که 
᠍
 امروز، دقᘮقا

᠍
ی دنᘮا تصمᘮم گرفته بودند دقᘮقا

صدا را قطع کردم و گوᡫᣒ را داخل کᘮفم انداختم؛ انᜡار ᗷا پنهان  
 .هم پنهان کنم

. تا ساعت دوازده و نᘮم ᜇارم را تمام کردم و تأیᘮدᘍه را گرفتم
دᘍدند، اما ذهنم جای 

 ᡧ ᡨᣌو نگف ᡧ ᡨᣌان گفᘮک مᗬارᗷ مرزی ᢕᣂگری بود؛ درگᘍد. 
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ی نه ت᜛ان دادم ᗷا حرکᡨᣎ نا᜵هاᣃ ᡧᣍم را ᗷه ᙏشانه
 ᠒درد دندان را ادامه دادم ام گذاشتم، همان نقش

ه نᜡاهم کرد ᢕᣂه. چند لحظه خᘍاهش ساᜡای از دل ن

 این
᠍
، ا᜵ه واقعا ᡨᣂاشه، فقط برو دکᗷ ᣤ تᙬقدر اذی

ون آمد شده نفس حᘘس ᢕᣂام آهسته ب
. 

 ᡫᣒاره صدای گوᗖلند شد همان لحظه دوᗷ ام .
امروز چرا رهاᘍم نᣥ. مهسا بود. ᗷه اعصاᗷم ᗷخورد

 وقᡨᣎ که 
᠍
 امروز، دقᘮقا

᠍
ی دنᘮا تصمᘮم گرفته بودند دقᘮقا

 .توانم، از من ᗺاسخ ᗷخواهند

صدا را قطع کردم و گوᡫᣒ را داخل کᘮفم انداختم؛ انᜡار ᗷا پنهان  
هم پنهان کنمکردᙏش بتوانم مسئولᘮت جواب دادن را 

تا ساعت دوازده و نᘮم ᜇارم را تمام کردم و تأیᘮدᘍه را گرفتم
ᣤ ارᜇ مᘍکردند، چشم ها ᣤ مᘍدند، اما ذهنم جای  هاᘍد

 ᡧ ᡨᣌو نگف ᡧ ᡨᣌان گفᘮک مᗬارᗷ مرزی ᢕᣂگری بود؛ درگᘍد

ᗷا حرکᡨᣎ نا᜵هاᣃ ᡧᣍم را ᗷه ᙏشانه
ام گذاشتم، همان نقش᠒  گونه

ه نᜡاهم کرد ᢕᣂچند لحظه خ
 .داشت

 این -
᠍
، ا᜵ه واقعا ᡨᣂاشه، فقط برو دکᗷ

نفس حᘘس. و رفت
.خᢕᣂ گذشت

 ᡫᣒاره صدای گوᗖهمان لحظه دو
ᗷه اعصاᗷم ᗷخورد

 وقᡨᣎ که  همه
᠍
 امروز، دقᘮقا

᠍
ی دنᘮا تصمᘮم گرفته بودند دقᘮقا

ᣥخواهند نᗷ اسخᗺ توانم، از من

صدا را قطع کردم و گوᡫᣒ را داخل کᘮفم انداختم؛ انᜡار ᗷا پنهان  
کردᙏش بتوانم مسئولᘮت جواب دادن را 

تا ساعت دوازده و نᘮم ᜇارم را تمام کردم و تأیᘮدᘍه را گرفتم
هاᘍم ᜇار ᣤ دست

 ᡧ ᡨᣌو نگف ᡧ ᡨᣌان گفᘮک مᗬارᗷ مرزی ᢕᣂگری بود؛ درگᘍد
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ᜇ ᠒ار
ᢇ

ᣞنه خست ،ᣞᗬ ᡧ ᢕᣂهای ف . ᠒
ᡨᣎسخ

 ᢔᣍ لماتᜇ اجازه  کردم؛
اما امروز هر واژه تᘘدᘍل شده بود ᗷه خطری 

تواᙏست ᗺاᘍان ᗷازی 

 ᡧ ᡨᣌست، داشᛴصدا ن ᡧ ᡨᣌک آدم لال، فقط نداشᘍ هᘮᙫکردن ش 
ᢇ

ᣜزند

 مثل . از ᜇᣃار که برگشتم، ساعت ᘍک و نᘮم شده بود
ᢇ

ᣞخست
هاᘍم افتاده بود و عصᙫیتم زᗬر پوستم 

ی درست و حساᢔᣍ برای خودم  ᡧ ᢕᣂحوصله نداشتم چ ᡨᣎح
طور   حوصله هم زدم و همان
دم؛ نه برای لذت، فقط برای 

چرخᘮد این بود که ᗷخواب، ᗷخواب تا زمان 
. 
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ᜇ ᠒ار نه از آن سخᡨᣎ . روز سخᡨᣎ بود
ᢇ

ᣞنه خست ،ᣞᗬ ᡧ ᢕᣂهای ف
 .مهار خودم بود

کردم؛ ᜇلمات ᢔᣍ  وقت ᗷه حرف زدن فکر نᣥ روز هیچ
ᣤ ه خطری . رفتند آمدند وᗷ ل شده بودᘍدᘘاما امروز هر واژه ت

ᣤ ،ازی  هر حرکت لب، هر لرزش صداᗷ انᘍاᗺ ستᙏتوا

 ᡧ ᡨᣌست، داشᛴصدا ن ᡧ ᡨᣌک آدم لال، فقط نداشᘍ هᘮᙫکردن ش 
ᢇ

ᣜزند
᠒ᡧ استفاده از آ

ᡨᣌن استصدا و نتوانس. 

از ᜇᣃار که برگشتم، ساعت ᘍک و نᘮم شده بود
ᡧ روی شانه ᢕᣌر پوستم  ای سنگᗬیتم زᙫم افتاده بود و عصᘍها

ی درست و حساᢔᣍ برای خودم  ᡧ ᢕᣂحوصله نداشتم چ ᡨᣎح
حوصله هم زدم و همان مᖁغ شکستم، ᘍ  ᢔᣍک تخم

دم؛ نه برای لذت، فقط برای که هنوز داغ بود، ᗷا عجله خور 
 

ᢇ
ᣞت کردن گرسنᜯام سا. 

ᣤ مᣃ خواب تا زمان  تنها فکری که درᗷ ،خوابᗷ د این بود کهᘮچرخ
.ᗷگذرد، ᗷخواب تا این مرحله زودتر تمام شود

روز سخᡨᣎ بود
مهار خودم بود

روز هیچتا دی
ᣤ ᣤ آمدند و

هر حرکت لب، هر لرزش صدا، ᗷ .ᣤالقوه
 .ᗷاشد

 ᡧ ᡨᣌست، داشᛴصدا ن ᡧ ᡨᣌک آدم لال، فقط نداشᘍ هᘮᙫکردن ش 
ᢇ

ᣜزند
᠒ᡧ استفاده از آ

ᡨᣌصدا و نتوانس

از ᜇᣃار که برگشتم، ساعت ᘍک و نᘮم شده بود
ᡧ روی شانه لاᘍه ᢕᣌای سنگ
ᣤ دᗬبرای خودم . دو ᢔᣍی درست و حسا ᡧ ᢕᣂحوصله نداشتم چ ᡨᣎح

ᘍک تخم. آماده کنم
که هنوز داغ بود، ᗷا عجله خور 

 
ᢇ

ᣞت کردن گرسنᜯسا

ᣤ مᣃ تنها فکری که در
ᗷگذرد، ᗷخواب تا این مرحله زودتر تمام شود
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هاᘍم را  دراز کشᘮدم و چشم
م خسته ᗷدن. ام ᣃاغم نᘮامد

. دوᗬدند ام ᣤ هاᢝᣍ رᗬز در جمجمه
. ᘍک ساعت تمام در تارᣞᗬ تقلا کردم؛ ᗷه این پهلو، ᗷه آن پهلو

 .فاᘍده بود ᢔᣍ . ملحفه را کنار زدم، دوᗖاره کشᘮدم روی خودم

 .ا᜵ر قرار نᛴست ᗷخواᗷم حداقل ᜇار کنم

م ᢔᣂد اتود بزنم و رمانم را جلو بᘍاستان جد .
خطوط اول ᣥᜇ لرزان بودند، 

چند . ها فرو رفت ᜇم ذهنم در طᖁح
 ᢔᣍ صدا گذشت زمان . ᡨᣎوق

ام خاᣠ شده  د و معده

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ طور رها کردم و . 
ᢇ

ᣞخست

چند دقᘮقه جلوی ᘍخچال اᛓستادم و فقط نᜡاه کردم، انᜡار انتخاب 
ᡧ را نداشتم ᢕᣂک . ی هیچ چᘍ

روی تلᗬᖂᗬᖔون نشسته 
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دراز کشᘮدم و چشم. ساعت دو و نᘮم ᗷه سمت تخت رفتم
  اما خواب، ᗷا همه

ᢇ
ᣞامد ی خستᘮاغم نᣃ ام

ه. بود، ذهنم بᘮدار ᡫᣄار مثل ح᜛ز در جمجمه افᗬر ᢝᣍها
ᘍک ساعت تمام در تارᣞᗬ تقلا کردم؛ ᗷه این پهلو، ᗷه آن پهلو

ملحفه را کنار زدم، دوᗖاره کشᘮدم روی خودم

ا᜵ر قرار نᛴست ᗷخواᗷم حداقل ᜇار کنم. ᜇلافه ᗷلند شدم

متصمᘮم گرفتم برای د ᢔᣂد اتود بزنم و رمانم را جلو بᘍاستان جد
ᡧ نشستم ᢕᣂشت مᗺ .لرزان بودند، . مداد را برداشتم ᣥᜇ خطوط اول

ᣤ مᘍم هاᜇ ح سوخت، اماᖁم ذهنم در طᜇ
زمان ᢔᣍ . اتود زدم، چند اᘍده را روی ᜇاغذ آوردم

د و معدهᗷ ᣃلند کردم، تارᛀ ᣞᗬشت پنجره ᙏشسته بو 
 .ام شده بود

خانه رفتم ᜇاغذها و اتودها را همان ᡧ ᢠᣂه آشᗷ طور رها کردم و
ᣤ ᡧᣎکرد در عضلاتم سنگی. 

چند دقᘮقه جلوی ᘍخچال اᛓستادم و فقط نᜡاه کردم، انᜡار انتخاب 
ᣤ را نداشتم حوصله. خواست غذا هم انرژی ᡧ ᢕᣂی هیچ چ

ون آوردم ᢕᣂه. نودل بᗖعد، روᗷ قهᘮون نشسته   پنج دقᗬᖂᗬᖔروی تل

ساعت دو و نᘮم ᗷه سمت تخت رفتم
اما خواب، ᗷا همه. ᗷستم

بود، ذهنم بᘮدار
ᘍک ساعت تمام در تارᣞᗬ تقلا کردم؛ ᗷه این پهلو، ᗷه آن پهلو

ملحفه را کنار زدم، دوᗖاره کشᘮدم روی خودم

ᜇلافه ᗷلند شدم

تصمᘮم گرفتم برای د
ᡧ نشستم ᢕᣂشت مᗺ

هاᘍم ᣤ چشم
اتود زدم، چند اᘍده را روی ᜇاغذ آوردم

ᗷ ᣃلند کردم، تارᛀ ᣞᗬشت پنجره ᙏشسته بو 
ام شده بود و گشنه

ᜇاغذها و اتودها را همان
ᣤ ᡧᣎدر عضلاتم سنگی

چند دقᘮقه جلوی ᘍخچال اᛓستادم و فقط نᜡاه کردم، انᜡار انتخاب 
ᣤ غذا هم انرژی

ون آوردم ᢕᣂنودل ب
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خوردم؛ نه برای لذت، فقط برای پر  

ها را در سᚑنک گذاشتم و ᗷه اتاق 
ساعت را نᜡاه کردم، نزدᘍک نه شب بود ᗷاᘍد بᘮدار 

ᣤ د این مرحله تمامᘍاᗷ ،شد ردم. 

ᡧ رفت ᢕᣌایᗺ 
ᢇ

ᣟحوصل .
ᣤ دوازده ᣜ شود؟ اند؟ 

 ᢝᣍسکوت خانه مثل پتو
صدای هر نفس کشᘮدنم، انᜡار که 

 ᢔᣍ ازی طورᗷ اش  رحمانه
  ᠒ ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌد برای پر کردن همᘍاست، شا ᣤگرᣃ د برایᘍکنند؟ شا

. صدا واضح بود. انᜡار کᣓ کنار گوشم حرف زده بود
، اما درست در مغزم پᘮچᘮد ᡧᣍو ᢕᣂلند، نه بᗷ م زد. نه᜛این صدا . خش
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 ᢔᣍ مزه و ᣤ خوردم؛ نه برای لذت، فقط برای پر   توجه
 .کردن ᘍک خلأ

ها را در سᚑنک گذاشتم و ᗷه اتاق  ᗷعد از تمام شدᙏش، ظرف
ساعت را نᜡاه کردم، نزدᘍک نه شب بود ᗷاᘍد بᘮدار 

ᣤ د تا دوازده دوامᘍاᗷ ،آو  ماندمᣤ د این مرحله تمامᘍاᗷ ،ردم

ᡧ رفت ام ᗷالا آمد و ᗷا ᢔᣍ  سᚑنه. نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم ᢕᣌایᗺ 
ᢇ

ᣟحوصل
اند؟ ᣜ دوازده ᣤ ها کند شده گذرد؟ چرا عقᗖᖁه

سکوت خانه مثل پتوᢝᣍ . روی تخت ᙏشستم و ᗷه دیوار تکᘮه دادم
ᡧ روی ᣃم افتاده بود ᢕᣌار که . سنگᜡدنم، انᘮهر نفس کش

 .ᗷلندتری داشت

طور ᢔᣍ  ها این کجای این ᗷازی لذت دارد که آدم
  ᠒ ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌد برای پر کردن همᘍاست، شا ᣤگرᣃ د برایᘍکنند؟ شا

شاد که انᜡار هیچ
᠑
 .شود وقت تمام نᣥ گ

 .آره، برای ᣃگرمᘮه آدمای تنها

انᜡار کᣓ کنار گوشم حرف زده بود. 
، اما درست در مغزم پᘮچᘮد ᡧᣍو ᢕᣂلند، نه بᗷ نه

 ᢔᣍ بودم و  ᢔᣍ مزه و
کردن ᘍک خلأ

ᗷعد از تمام شدᙏش، ظرف
ساعت را نᜡاه کردم، نزدᘍک نه شب بود ᗷاᘍد بᘮدار . برگشتم

ᣤ ᣤ د تا دوازده دوامᘍاᗷ ،ماندم

نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم
ᣥه چرا نᗖᖁگذرد؟ چرا عق

روی تخت ᙏشستم و ᗷه دیوار تکᘮه دادم
ᡧ روی ᣃم افتاده بود ᢕᣌسنگ

ᗷلندتری داشت

کجای این ᗷازی لذت دارد که آدم
ᣤ   ᠒ ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌد برای پر کردن همᘍاست، شا ᣤگرᣃ د برایᘍکنند؟ شا

شاد که انᜡار هیچ
᠑
گ

آره، برای ᣃگرمᘮه آدمای تنها -

. از جا پᗬᖁدم
، اما درست در مغزم پᘮچᘮد ᡧᣍو ᢕᣂلند، نه بᗷ نه



«Nasim.M

 

64 

ون نᘮامد؛ این صدا، صدای خودم بود که داشت در ᣃم  ᢕᣂاز ب

ای در وجودم  های تنها؟ من؟ ترس تازه
هم حرف بزنم؟ نکند این هم 

هاᘍم؟ صدا؟ ᘍا  جزو قانون است؟ مرز سکوت کجاست؟ لب

ᡧ در سکوتِ خانه  ᢕᣂت ᠒شᛴک نᘍ مثل ᡫᣒهمان لحظه، صدای گو
ᣤ که ᢝᣍن صداᗬᖁدتᗷ ،نᗬᖁشنوم تᚽ ستمᙏتوا.  

 ᠒ᣙک افᘍ ار کهᜡه صفحه، انᗷ ه فقط زل زدمᘮچند ثان
ᗷعد، ᗷا دستاᡧᣍ که انᜡار مال خودم 

 .ᗷازش کردم

وع کرد ᗷه ᣃد شدن؛ ᣃماᡫᣓᛓ که از نوک انگشتانم  ᡫᣃ مᘍها
چطور؟ چطور ممکن 

ᣤ اسخᗺ ه همان فکریᗷ 
᠍
داد که فقط چند  است؟ این پᘮام، دقᘮقا

ᡧ لحظه، در عمق ذهنم گذشته بود ᢕᣌش، در همᛴه پᘮثان. 
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ون نᘮامد؛ این صدا، صدای خودم بود که داشت در ᣃم  ᢕᣂاز ب
ᣤ شوم؟ نکند دارم دیوانه 

های تنها؟ من؟ ترس تازه کدام آدم. 
هم حرف بزنم؟ نکند این هم نکند حᡨᣎ اجازه ندارم ᗷا خودم 

جزو قانون است؟ مرز سکوت کجاست؟ لب

ᡧ در سکوتِ خانه  ᢕᣂت ᠒شᛴک نᘍ مثل ᡫᣒهمان لحظه، صدای گو
 . ᡧᣍها᜵نا ᣤ که ᢝᣍن صداᗬᖁدتᗷ ،نᗬᖁت
 . ᠒ᣙک افᘍ ار کهᜡه صفحه، انᗷ ه فقط زل زدمᘮچند ثان

 ᡫᣒک گوᘍ اشد، نهᗷ ᝹ار مال خودم . اᜡکه ان ᡧᣍا دستاᗷ ،عدᗷ
ᗷازش کردم. پᘮام از ᗷازی بود. نبودند، برش داشتم

وᡧᣍ نᛴست ᢕᣂسکوت فقط ب. 

 ᘍعᡧᣎ چه؟. هاᘍم تا حد ممکن ᗷاز شد

وع کرد ᗷه ᣃد شدن؛ ᣃماᡫᣓᛓ که از نوک انگشتانم  ᡫᣃ مᘍها
چطور؟ چطور ممکن . ᘮدپᘮچ هاᘍم ᣤ آمد و در استخوان

ᣤ اسخᗺ ه همان فکریᗷ 
᠍
است؟ این پᘮام، دقᘮقا

ᡧ لحظه، در عمق ذهنم گذشته بود ᢕᣌش، در همᛴه پᘮثان

ون نᘮامد؛ این صدا، صدای خودم بود که داشت در ᣃم  ᢕᣂاز ب
ᣤ دᘮچᘮپ .ᣤ نکند دارم دیوانه

. قلᘘم تند زد
نکند حᡨᣎ اجازه ندارم ᗷا خودم . خᗬᖂد

جزو قانون است؟ مرز سکوت کجاست؟ لب
 فکرهاᘍم؟

ᡧ در سکوتِ خانه  ᢕᣂت ᠒شᛴک نᘍ مثل ᡫᣒهمان لحظه، صدای گو
. منفجر شد
. از جا پᗬᖁدم

اᗷ ᝹اشد، نه ᘍک گوᡫᣒ خطرن
نبودند، برش داشتم

وᡧᣍ نᛴست - ᢕᣂسکوت فقط ب

هاᘍم تا حد ممکن ᗷاز شد چشم

وع کرد ᗷه ᣃد شدن؛ ᣃماᡫᣓᛓ که از نوک انگشتانم  دست ᡫᣃ مᘍها
ᣤ الاᗷ آمد و در استخوان

ᣤ اسخᗺ ه همان فکریᗷ 
᠍
است؟ این پᘮام، دقᘮقا

ᡧ لحظه، در عمق ذهنم گذشته بود ᢕᣌش، در همᛴه پᘮثان
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ᣥتواند صدای  کس ن
ᣤ ه چه فکرᗷ  اᘍکنم؟ آ

خودم است؟ نکند کᣓ حواسش ᗷه من 
ی نفᗬᖁن ᡧ ᢕᣂه چᝃلᗷ ،اشدᘘازی نᗷ کᘍ ᢿًازی اصᗷ اشد؟ نکند اینᗷ  شده

 

سوخت و درد مثل 
 ᡧᣎعᘍ دنᘮاما عقب کش

دادم، ᗷاᘍد این مرحله را تمام 
کردم، حᡨᣎ ا᜵ر ᗷه قᘮمت از دست دادن خواب، آرامش، ᘍا خودم 

ی  صفحه. از جا ᗷلند شدم و ᗷه سمت سᛴستم رفتم، ورد را ᗷاز کردم
سفᘮد مقاᗷلم روشن شد؛ بᛴش از حد روشن، مثل نوری که در اتاق 

ᣤ دᘍاᗷ را  نوشتم، همه ᡧ ᢕᣂچ
نوشتم، شاᘍد ا᜵ر اف᜛ارم را روی صفحه خاᣠ کنم، دᘍگر در 

 :انگشتانم روی کیبورد ᙏشسᙬند و نوشتم

ᣤ اتᜡن ᣞᘍ ست کهᛴاین ن ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁن  ترسناک. کنه تᗬᖁت
ونه ᘍا از د ᢕᣂاه از بᜡاون ن ᡨᣎسᛴن ᡧ ᡽ᣌاینه که مطم ᡧ ᢕᣂاخلچ.  

اف بود ᡨᣂه اعᘮش از حد شبᘮجمله ب. 
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ممکن است!  ᢕᣂگر غᘍهیچ! این د ᣥکس ن
ᗷه چه فکر ᣤ… مگر اینکه! کس هیچ. ذهن مرا ᗷشنود

خودم است؟ نکند کᣓ حواسش ᗷه من  هنوز ذهنم فقط مال
ی نفᗬᖁن ᡧ ᢕᣂه چᝃلᗷ ،اشدᘘازی نᗷ کᘍ ᢿًازی اصᗷ اشد؟ نکند اینᗷ

 دواند؟ آرام داخل ᣃم رᚲشه ᗷ ᣤاشد که آرام

سوخت و درد مثل  هاᘍم ᣤ شقᘮقه. ᣃم را مᘮان دو دستم گرفتم
اما عقب کشᘮدن ᘍعᡧᣎ . شد ام تنگ ᣤ ای فلزی دور جمجمه

ᣤ د ادامهᘍاᗷ ،د این مرحله را تمام  کستᘍاᗷ ،دادم
کردم، حᡨᣎ ا᜵ر ᗷه قᘮمت از دست دادن خواب، آرامش، ᘍا خودم 

از جا ᗷلند شدم و ᗷه سمت سᛴستم رفتم، ورد را ᗷاز کردم
سفᘮد مقاᗷلم روشن شد؛ بᛴش از حد روشن، مثل نوری که در اتاق 

ᣤ روی صورت متهم ᢝᣍازجوᗷ دازندان .ᣤ دᘍاᗷ
نوشتم، شاᘍد ا᜵ر اف᜛ارم را روی صفحه خاᣠ کنم، دᘍگر در 

انگشتانم روی کیبورد ᙏشسᙬند و نوشتم. ᣃم پژوا᝹ نکنند

ᣤ اتᜡن ᣞᘍ ست کهᛴاین ن ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁت
ونه ᘍا از د ᢕᣂاه از بᜡاون ن ᡨᣎسᛴن ᡧ ᡽ᣌاینه که مطم ᡧ ᢕᣂچ

اف بود. ای مکث کردم ᡨᣂه اعᘮش از حد شبᘮجمله ب

! ام᜛ان ندارد
ذهن مرا ᗷشنود

هنوز ذهنم فقط مال
ی نفᗬᖁن ᡧ ᢕᣂه چᝃلᗷ ،اشدᘘازی نᗷ کᘍ ᢿًازی اصᗷ اشد؟ نکند اینᗷ

ᗷاشد که آرام

ᣃم را مᘮان دو دستم گرفتم
ای فلزی دور جمجمه حلقه

ᡧ ش ᡨᣌذیرفᗺᣤ د ادامهᘍاᗷ ،کست
ᣤ  ا خودمᘍ ،مت از دست دادن خواب، آرامشᘮه قᗷ ر᜵ا ᡨᣎکردم، ح

 .ᗷاشد

از جا ᗷلند شدم و ᗷه سمت سᛴستم رفتم، ورد را ᗷاز کردم
سفᘮد مقاᗷلم روشن شد؛ بᛴش از حد روشن، مثل نوری که در اتاق 

ᣤ روی صورت متهم ᢝᣍازجوᗷ
ᣤ دᘍاᗷ  گر درᘍکنم، د ᣠارم را روی صفحه خا᜛ر اف᜵د اᘍنوشتم، شا

ᣃم پژوا᝹ نکنند

- ᝹ترسنا ᣤ اتᜡن ᣞᘍ ست کهᛴاین ن ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁت
ونه ᘍا از د ᢕᣂاه از بᜡاون ن ᡨᣎسᛴن ᡧ ᡽ᣌاینه که مطم ᡧ ᢕᣂچ

ای مکث کردم لحظه
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هاᘍم را ᚽستم و مح᜛م ᗷه 
هم فشار دادم، اما ᛀشت تارᣞᗬ هم آرامش نبود؛ فقط اف᜛اری که ᗷا 
خانه  ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ،لند شدمᗷ

 .بوی تلخش در فضا پᘮچᘮد

وقᡨᣎ برگشتم و دوᗖاره 
صدا گذشته بود، ساعت ᘍازده و نᘮم را 

 .نᘮم ساعت دᘍگر، فقط نᘮم ساعت

ᣤ لندترᗷ شن . 
᠍
انᜡار عمدا
ᡧ شن هنوز  ᡽ᣌن تا مطمᗖᖔک

، نا᜵هاᡧᣍ و شᘮᙫه  ᡧ ᢕᣂت
ᡧ  از جا پᗬᖁدم و دستم ᗷه لیوان خورد، لیوان از لᘘه ᢕᣂی م

ᡧ شکست ᢕᣌخردکننده روی زم ᢝᣍا صداᗷ سقوط کرد و. 

. شᛴشه مثل ᗺخش شدن اعصاᗷم روی ᣃامᘮک رᗬختند
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ᣤ تار 
ᢇ

ᣞم از خستᘍدند هاᘍد .ជلᗺ  هᗷ م᜛ستم و محᚽ م راᘍها
هم فشار دادم، اما ᛀشت تارᣞᗬ هم آرامش نبود؛ فقط اف᜛اری که ᗷا 

ᣤ لندتری خودشان را تکرارᗷ خانه . کردند صدای ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ،لند شدمᗷ
بوی تلخش در فضا پᘮچᘮد. درست کردم رفتم و ᘍک لیوان قهوه

وقᡨᣎ برگشتم و دوᗖاره . ᗷه خودم گفتم بᘮدار ᗷمان، فقط تا دوازده
 ᢔᣍ شستم، زمانᙏ ᡧ ᢕᣂشت مᛀ  م راᘮازده و نᘍ صدا گذشته بود، ساعت

نᘮم ساعت دᘍگر، فقط نᘮم ساعت. 
وع ᗷه تاᘍپ کردم ᡫᣃ ارهᗖدو: 

ᣤ ᣙس ᡨᣎارم وق᜛کنم فکر نکنم، اف ᣤ لندترᗷ
ᡧ شن هنوز  های ᣃم ᣤ خودشون رو ᗷه دیواره ᡽ᣌن تا مطمᗖᖔک

، نا᜵هاᡧᣍ و شᘮᙫه . همان لحظه صدای گوᡫᣒ در اتاق پᘮچᘮد ᡧ ᢕᣂت
از جا پᗬᖁدم و دستم ᗷه لیوان خورد، لیوان از لᘘه

ᡧ شکست ᢕᣌخردکننده روی زم ᢝᣍا صداᗷ سقوط کرد و

شᛴشه مثل ᗺخش شدن اعصاᗷم روی ᣃامᘮک رᗬختند
 :اختᘮار ᗷا صدای ᗷلند گفتم

 

 تار ᣤ چشم
ᢇ

ᣞم از خستᘍها
هم فشار دادم، اما ᛀشت تارᣞᗬ هم آرامش نبود؛ فقط اف᜛اری که ᗷا 

ᣤ لندتری خودشان را تکرارᗷ صدای
رفتم و ᘍک لیوان قهوه

ᗷه خودم گفتم بᘮدار ᗷمان، فقط تا دوازده
 ᢔᣍ شستم، زمانᙏ ᡧ ᢕᣂشت مᛀ

ᣤ داد نشان .
وع ᗷه تاᘍپ کردم ᡫᣃ ارهᗖدو

- ᣤ ᣙس ᡨᣎوق
خودشون رو ᗷه دیواره

 .جان این

همان لحظه صدای گوᡫᣒ در اتاق پᘮچᘮد
از جا پᗬᖁدم و دستم ᗷه لیوان خورد، لیوان از لᘘه. هشدار

ᡧ شکست ᢕᣌخردکننده روی زم ᢝᣍا صداᗷ سقوط کرد و

شᛴشه مثل ᗺخش شدن اعصاᗷم روی ᣃامᘮک رᗬختندهای  تکه
 ᢔᣍ لند گفتمᗷ ا صدایᗷ ارᘮاخت

 !وای خدا -
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ی که رها شده ᗷاشد، روی دهانم  ᡧᣂم مثل فᘍها
ی مرگᘘار، مثل  چند ثانᘮه

ᗷعد، گوᡫᣒ . ی ᘍک محکوم ᗷه اعدام، حا᝗م شد

ᣤ ᢝᣍد که گوᘮᗖᖔخواست  ک
ون ᗷجهد، سᣙ کردم ᗷه خودم مسلط شوم؛  ᢕᣂام ب

گوᡫᣒ را ᗷا دستاᡧᣍ که حالا از 
ᘮم رفت سمت پᘮازیانگشتم مستقᗷ ِام .

فقط همان ᘍک . کس هیچ پᘮام دᘍگری نبود؛ نه از مهسا، نه از هیچ

 .جᗬᖁمه فعال شد

جᗬᖁمه؟ این فقط ᘍک ᜇلمه بود، اما 
ᗷا . ندهکن کرد، تهدᘍدی خفه

وع کردم ᗷه تاᘍپ کردن ᡫᣃ ،دندᗬلرز: 

ی تا دوازده نمونده، چرا ᗷاᘍد جᗬᖁمه شم؟ ᡧ ᢕᣂحواسم نبود، چ 

ی  آن سه نقطه. کنار صفحه در حال تاᘍپ نوشت و ᗷعد هیچ
ᣤ 

᠍
خواسᙬند اضطراᗷم را  انᜡار عمدا
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ی که رها شده ᗷاشد، روی دهانم  همان لحظه، دست ᡧᣂم مثل فᘍها
چند ثانᘮه. شکسته بود! قانون! وای نه
ی ᘍک محکوم ᗷه اعدام، حا᝗م شد شده

ᡧ صدا داد ᢕᣌدر سکوتِ سنگ. 

کᘮᗖᖔد که گوᣤ ᢝᣍ ام ᣤ وار در سᚑنه ᗷا قلᢔᣎ که چنان دیوانه
ون ᗷجهد، سᣙ کردم ᗷه خودم مسلط شوم؛  ی سᚑنه ᢕᣂام ب

 رᣗᗖ ندارد
᠍
 مهساست، حتما

᠍
گوᡫᣒ را ᗷا دستاᡧᣍ که حالا از . حتما

انگشتم مستقᘮم رفت سمت پᘮ. لرزᗬدند، برداشتم
هیچ پᘮام دᘍگری نبود؛ نه از مهسا، نه از هیچ

 :ᗷازش کردم. 

جᗬᖁمه فعال شد. مرحله سوم ناموفق. قانون شکسته شد

جᗬᖁمه؟ این فقط ᘍک ᜇلمه بود، اما . هاᘍم منجمد شد
کرد، تهدᘍدی خفه ام سنگیᣤ ᡧᣎ وزᙏش مثل کوᣦ بر سᚑنه

ᣤ که هنوز ᡧᣍپ کردن انگشتاᘍه تاᗷ وع کردم ᡫᣃ ،دندᗬلرز

ی تا دوازده نمونده، چرا ᗷاᘍد جᗬᖁمه شم؟ ᡧ ᢕᣂحواسم نبود، چ

کنار صفحه در حال تاᘍپ نوشت و ᗷعد هیچ
 ᣤ. ی خالص بودند معلق، شکنجه

᠍
انᜡار عمدا

همان لحظه، دست
وای نه. جهᘮدند

شده نفس حᛞس
ᡧ صدا داددوᗖاره  ᢕᣌدر سکوتِ سنگ

ᗷا قلᢔᣎ که چنان دیوانه
ی سᚑنه از قفسه

 رᣗᗖ ندارد
᠍
 مهساست، حتما

᠍
حتما

ᣤ ماᣃ دند، برداشتمᗬلرز
هیچ پᘮام دᘍگری نبود؛ نه از مهسا، نه از هیچ

. پᘮام از ᗷازی

قانون شکسته شد -

هاᘍم منجمد شد هوا در رᗬه
وزᙏش مثل کوᣦ بر سᚑنه

ᣤ که هنوز ᡧᣍانگشتا

ی تا دوازده نمونده، چرا ᗷاᘍد جᗬᖁمه شم؟ - ᡧ ᢕᣂحواسم نبود، چ

کنار صفحه در حال تاᘍپ نوشت و ᗷعد هیچ
معلق، شکنجه
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ه ماندم ᢕᣂه صفحه خᗷ ش از . فتم وᘮاتاق ب
قدر ساᜯت که صدای نفس کشᘮدنم هم 

 :چند دقᘮقه ᗷعد پᘮام آمد

ات  ا᜵ه خواب بری جᗬᖁمه

 ᡧ ᢕᣌی هزار سال سنگ 
  آن. لرزᗬد، مثل برگ در ᗷاد

᠍
ها دقᘮقا

این دᘍگر . ᗺذیری را دارم
. رᗬزی دقیق برای فرسودن بود
ا᜵ر . های اتاق نᜡاه کردم

ᣤ اᘍ اور   فهمندᗷ خواهند من

ی از آن طرف  ᡧ ᢕᣂکردم چ
کند؛ نه مثل ᘍک اعلان، نه مثل ᘍک برنامه، مثل 

این بود که و ᗷدتᗬᖁن ᗷخش ماجرا این نبود که جᗬᖁمه شده بودم؛ 
ᣤ ون ᢕᣂترساندم، از ب  ᢝᣍا از جاᘍ دᘍآ
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ند ᢕᣂگᗷ از گر . اندازهᜍ م راᘘه ماندمل ᢕᣂه صفحه خᗷ فتم و
قدر ساᜯت که صدای نفس کشᘮدنم هم  حد ساᜯت بود؛ آن
ᣤ ه نظرᗷ د مشکوکᘮام آمد. رسᘮعد پᗷ قهᘮچند دق

ا᜵ه خواب بری جᗬᖁمه. ی خواب نداری تا ساعت پنج اجازه
 .بᘮشᡨᣂ مᘮشه

ជلᗺ حالا هم ᡧ ᢕᣌه اندازه همᗷ مᘍها  ᡧ ᢕᣌی هزار سال سنگ
ᣤ 

ᢇ
ᣞدنم از خستᗷ ادᗷ د، مثل برگ درᗬلرز

ᗬن آسᛴب ᡨᣂشᛴب ᡧᣍند که چه زماᙬسᙏذیری را دارم داᗺ
رᗬزی دقیق برای فرسودن بود فقط تنبᘮه نبود؛ این ᘍک برنامه

های اتاق نᜡاه کردم آهسته ᣃم را ᗷالا آوردم و ᗷه تارᣞᗬ گوشه
 ᗷᣤ ᣤخواᗷم، از کجا 

᠍
فهمند ᘍا ᣤ فهمند؟ آᘍا واقعا

 فهمند؟

ᣤ د بود، اما حسᣃ در دستم ᡫᣒی از آن طرف  گو ᡧ ᢕᣂکردم چ
ᣤ اهمᜡک برنامه، مثل  صفحه نᘍ ک اعلان، نه مثلᘍ کند؛ نه مثل

 .حضوری که صᢔᣂ کرده تا ᗺلជ بزنم

و ᗷدتᗬᖁن ᗷخش ماجرا این نبود که جᗬᖁمه شده بودم؛ 
ᣤ که ᢝᣍنبودم صدا ᡧ ᡽ᣌگر مطمᘍد ᣤ ون ᢕᣂترساندم، از ب

ند ᢕᣂگᗷ اندازه
حد ساᜯت بود؛ آن
ᣤ ه نظرᗷ مشکوک

تا ساعت پنج اجازه -
بᘮشᡨᣂ مᘮشه

ᡧ حالا هم ᗺلជ! پنج صبح ᢕᣌهم
 ᣤ. بود

ᢇ
ᣞدنم از خستᗷ

ᣤ بᛴن آسᗬ ᡨᣂشᛴب ᡧᣍند که چه زماᙬسᙏدا
فقط تنبᘮه نبود؛ این ᘍک برنامه

آهسته ᣃم را ᗷالا آوردم و ᗷه تارᣞᗬ گوشه
ᗷخواᗷم، از کجا 

ᣤ فهمند؟ کنم که

ᣤ د بود، اما حسᣃ در دستم ᡫᣒگو
ᣤ اهمᜡصفحه ن

حضوری که صᢔᣂ کرده تا ᗺلជ بزنم

و ᗷدتᗬᖁن ᗷخش ماجرا این نبود که جᗬᖁمه شده بودم؛ 
ᣤ که ᢝᣍنبودم صدا ᡧ ᡽ᣌگر مطمᘍد
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تر، جاᢝᣍ که ا᜵ر ترک بردارد، دᘍگر هیچ قانوᡧᣍ جلو 

ᣤ د تحملᘍاᗷ اری از من ساخته نبود، فقطᜇ گرᘍد  دᘍاᗷ ،کردم
خانه  ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ا عجلهᗷ آب را ᢕᣂرفتم، ش

 ᣢᘮمثل س ᡧᣍها᜵مای ناᣃ
ه شدم؛ چشم ᢕᣂه آینه خᗷ  م گودᘍها

از . روز نخوابᘮده ᗷاشم
کنم؟ از ᣃ کنج᜛اوی؟ ᘍا 

ی درون این ᗷازی هست   ᡧ ᢕᣂد هم چᘍکنم؟ شا ᡧᣍتوانم نافرما
کشد، مثل چاᣦ تارᗬک که هرچه بᛴشᡨᣂ نزدᘍکش 

دو چالش بᛴشᡨᣂ نبود، اما انᜡار ᗷه 
ᣤ د فقطᘍا شاᘍ  خواستم

ᡧ را  همᘮشه همه ᢕᣂچ

ជلᗺ ᣦاᜍ  ᢔᣍ مᘍاجازه  ها
کردم، انᜡار سقوᣖ را 

ام  شش لیوان قهوه خورده بودم، معده
ᡧ دور  ᢕᣌسنگ ᣧاما خواب مثل م

ᗷه سمت اتودهاᘍم رفتم، ᗷاᘍد 
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تر، جاᢝᣍ که ا᜵ر ترک بردارد، دᘍگر هیچ قانوᡧᣍ جلو 
ᣥد اش را ن ᢕᣂگ. 

ᣤ د تحملᘍاᗷ اری از من ساخته نبود، فقطᜇ گرᘍد
ᣤ دارᘮخانه . ماندم هرطور شده ب ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ا عجلهᗷ

ᣃمای نا᜵هاᡧᣍ مثل سᗷ . ᣢᘮاز کردم و آب یخ را ᗷه صورتم ᗺاشᘮدم
ه شدم؛ چشم. اش کوتاه بود، اما هوشᘮاری ᢕᣂه آینه خᗷ

روز نخوابᘮده ᗷاشم فروغ بودند، انᜡار چند شᘘانه
کنم؟ از ᣃ کنج᜛اوی؟ ᘍا  قدر تقلا ᣤ خودم پرسᘮدم چرا؟ چرا این

ی درون این ᗷازی هست   ᡧ ᢕᣂد هم چᘍکنم؟ شا ᡧᣍتوانم نافرما
کشد، مثل چاᣦ تارᗬک که هرچه بᛴشᡨᣂ نزدᘍکش 

ᣤ تᘍصدا ᡨᣂشᘮه . زند شوی، بᗷ ارᜡنبود، اما ان ᡨᣂشᛴدو چالش ب
ᘍا شاᘍد فقط ᣤ. عادت تᘘدᘍل شده بود؛ عادت ᗷه اطاعت

ᣤ دانم آخرش چهᗷ  سم شود و آن راᗬᖔشه همه. بنᘮهم
 .نᗬᖔسم، حᡨᣎ وᗬراᡧᣍ خودم را

ᜍاᗺ ᣦلជ. زد دنᘮا دور ᣃم مᖔج ᣤ. ساعت دو بود
ᣤ ازشانᗷ ا وحشتᗷ را  شدند و ᣖار سقوᜡکردم، ان

شش لیوان قهوه خورده بودم، معده. ᜇاره قطع کرده ᗷاشم
ᡧ دور  لرزᗬد، هاᘍم ᣤ سوخت، دست ᢕᣌسنگ ᣧاما خواب مثل م

ᣥده بود و عقب نᘮچᘮد . رفت مغزم پᘍاᗷ ،م رفتمᘍه سمت اتودهاᗷ

تر، جاᢝᣍ که ا᜵ر ترک بردارد، دᘍگر هیچ قانوᡧᣍ جلو  عمیق
 ᡫᣒاᗙفرو ᣥاش را ن

ᣤ د تحملᘍاᗷ اری از من ساخته نبود، فقطᜇ گرᘍد
ᣤ دارᘮهرطور شده ب

ᗷاز کردم و آب یخ را ᗷه صورتم ᗺاشᘮدم
بود، اما هوشᘮاری

 ᢔᣍ انه افتاده وᘘار چند شᜡفروغ بودند، ان
خودم پرسᘮدم چرا؟ چرا این

ᣥازی هست   چون نᗷ ی درون این ᡧ ᢕᣂد هم چᘍکنم؟ شا ᡧᣍتوانم نافرما
ᣤ کش  که مراᘍنزد ᡨᣂشᛴک که هرچه بᗬتار ᣦکشد، مثل چا

ᣤ ᣤ تᘍصدا ᡨᣂشᘮشوی، ب
عادت تᘘدᘍل شده بود؛ عادت ᗷه اطاعت

ᣤ دانم آخرش چهᗷ
ᣤ خودم را ᡧᣍراᗬو ᡨᣎسم، حᗬᖔن

ساعت دو بود
ᣤ ستهᚽ ᣤ ازشانᗷ ا وحشتᗷ شدند و

ᜇاره قطع کرده ᗷاشم نᘮمه
ᣤ سوخت، دست

ᣥده بود و عقب نᘮچᘮمغزم پ
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 ᢔᣍ ا اینᗷ ی درست از  دانستم ᡧ ᢕᣂچ ᢔᣍخوا
نتوانستم . آᘍد، اما مهم نبود؛ مهم این بود که نخواᗷم

. ه بودهاᘍم لانه کرد
وع ᗷه   ᡫᣃ خش کردم، تخته را برداشتم وᗺ ᡧ ᢕᣌاغذها را روی زمᜇ

طᖁح ᗺشت . دوᗬدند
ᣥن ᡨᣎاه نکردم، حᜡدم  کدام را نᘮفهم

ᣤ م فقط حرکت راᘍدند، نه معنا را هاᘍد .
 ! ای صبح، ا᜵ر صᣑᘘ در ᜇار ᗷاشد

 :ی تخت تکᘮه دادم و زᗬر لب گفتم

ی از سمت ᗺذیراᢝᣍ آمد ᡧ ᢕᣂده شدن چᘮᗖᖔهمان لحظه صدای ک .
، قلᘘم در  ᡧ ᢕᣌسنگ ᣥمثل افتادن جس ، ᡧᣍها᜵خشک و نا ᢝᣍصدا

یراᢝᣍ قدم ᗷه سمت ᗺذ
ᡧ بودم ᣥᜇ قᘘل چراغش را روشن کرده  ᡽ᣌک بود، اما مطمᗬتار

دستم را ᗷه چارچوب در چسᘘاندم، اطراف را نᜡاه کردم که  
 ᡧ ᢕᣌشست؛ سنگᙏ مᘛی چ

آراᣃ ᣤم را  ᗷه. نفس در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرد
. هاᘍم را پر کرده بود، دست بود
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ᣤ کردم خودم را مشغول .ᣤ  ᢔᣍ ا اینᗷ دانستم
آᘍد، اما مهم نبود؛ مهم این بود که نخواᗷم

 در استخوان
ᢇ

ᣞنم، خستᚑب ش ᣠم لانه کرد روی صندᘍها
وع ᗷه   ᡫᣃ خش کردم، تخته را برداشتم وᗺ ᡧ ᢕᣌاغذها را روی زمᜇ

دوᗬدند هدف روی ᜇاغذ ᣤ ها ᢔᣍ  خط. کشᘮدن کردم
کدام را نᜡاه نکردم، حᡨᣎ نᣥ هیچ. طᖁح، برگه ᛀشت برگه

هاᘍم فقط حرکت را ᣤ انᜡار چشم. اند ᘍا ᗷد
ای صبح، ا᜵ر صᣑᘘ در ᜇار ᗷاشدقضاوت را گذاشتم بر 

ی تخت تکᘮه دادم و زᗬر لب گفتم ᗷالاخره ᣃم را ᗷه لᘘه

 !ᣜ تموم مᛴشه؟

ی از سمت ᗺذیراᢝᣍ آمد ᡧ ᢕᣂده شدن چᘮᗖᖔهمان لحظه صدای ک
، قلᘘم در  ᡧ ᢕᣌسنگ ᣥمثل افتادن جس ، ᡧᣍها᜵خشک و نا ᢝᣍصدا

قدم ᗷه سمت ᗺذ ᗷه آهسته ᗷلند شدم و قدم. ام پᘮچᘮد
ᡧ بودم ᣥᜇ قᘘل چراغش را روشن کرده  ᡽ᣌک بود، اما مطمᗬتار

دستم را ᗷه چارچوب در چسᘘاندم، اطراف را نᜡاه کردم که  
ی آرام روی شانه ᡧ ᢕᣂعد حس کردم چᗷ ᣥᜇ  ᡧ ᢕᣌشست؛ سنگᙏ مᘛی چ

نفس در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرد! و گرم، شᘮᙫه تماس انگشتان
 ᢔᣍ ار چشم برگرداندم، اشکᘮم را پر کرده بود، دست بود اختᘍها

ᣤ خودم را مشغول
ᣥم آب درنᗷد، اما مهم نبود؛ مهم این بود که نخواᘍآ

 در استخوان
ᢇ

ᣞنم، خستᚑب ش ᣠروی صند
وع ᗷه   ᡫᣃ خش کردم، تخته را برداشتم وᗺ ᡧ ᢕᣌاغذها را روی زمᜇ

کشᘮدن کردم
طᖁح، برگه ᛀشت برگه

اند ᘍا ᗷد خوب
قضاوت را گذاشتم بر 

ᗷالاخره ᣃم را ᗷه لᘘه

ᣜ تموم مᛴشه؟  -

ی از سمت ᗺذیراᢝᣍ آمد ᡧ ᢕᣂده شدن چᘮᗖᖔهمان لحظه صدای ک
، قلᘘم در  ᡧ ᢕᣌسنگ ᣥمثل افتادن جس ، ᡧᣍها᜵خشک و نا ᢝᣍصدا

ام پᘮچᘮد سینه
ᡧ بودم ᣥᜇ قᘘل چراغش را روشن کرده . رفتم ᡽ᣌک بود، اما مطمᗬتار
دستم را ᗷه چارچوب در چسᘘاندم، اطراف را نᜡاه کردم که  . بودم

ی آرام روی شانه ᡧ ᢕᣂعد حس کردم چᗷ ᣥᜇ
و گرم، شᘮᙫه تماس انگشتان

 ᢔᣍ برگرداندم، اشک
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ون کشᘮده  ᢕᣂش بᘻار از آᜡخورده که ان
ون پᗬᖁد و در همان لحظه صورت  ᢕᣂلوی من بᜍ از ᡧᣙᘮج
 ᡨᣂسᜯکه بوی خا ᣥا خشᗷ ل صورتم ظاهر شد وᗷمتعجب مقا ᡧᣍز

زدم  نفس ᣤ نفس. ᗷاز کردم، از جا کنده شده بودم
. شکند ام را ᣤ ی سᚑنه

 ᡧᣎعᘍ او چه بود؟ خواب؟
خوابᘮده بودم؟ ᗺس من ᗷاخته بودم؟ دستانم را ᗷه ᣃم چسᘘاندم، 

ی ᘍک ᗷازی عجᘮب شده 
ی که مرا این ᡧ ᢕᣂی در آن داشت، چ ᡧ ᢕᣂقدر  ای که چ

؟ . ام ᗷگذرم
ᢇ

ᣜدردهای زند
کشم، ᗷارها ᗷه خودکᡫᣓ فکر  

طور خودم را شکنجه  
 .ی فروᗙاᗷ ᡫᣒاᛓستم

 ᡫᣒدار شدنم نگذشته بود که صدای زنگ گوᘮاز ب ᡨᣂشᛴه بᘮچند ثان
 جᗬᖁمه. آهسته ᗷه سمᙬش نᜡاه کردم

᠍
ی  حتما
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ون کشᘮده  دسᡨᣎ سوخته، ᗷا پوسᡨᣎ ترک ᢕᣂش بᘻار از آᜡخورده که ان
ون پᗬᖁد و در همان لحظه صورت .  ᢕᣂلوی من بᜍ از ᡧᣙᘮج

 ᡨᣂسᜯکه بوی خا ᣥا خشᗷ ل صورتم ظاهر شد وᗷمتعجب مقا ᡧᣍز
 :داد فᗬᖁاد زد

 

ᗷاز کردم، از جا کنده شده بودم هاᘍم را که
ᣤ م چنانᘘد که فکر کردم قفسه و قلᘮᗖᖔنه کᚑی س

ᣞᗬهمان تار ᣞᗬاتاق همان اتاق بود، تار . ᡧᣎعᘍ او چه بود؟ خواب؟
خوابᘮده بودم؟ ᗺس من ᗷاخته بودم؟ دستانم را ᗷه ᣃم چسᘘاندم، 

ی ᘍک ᗷازی عجᘮب شده  ن ᗷازᗬچهم. داᙏستم ᗷاᘍد چه ᜇار کنم
ی که مرا این ᡧ ᢕᣂی در آن داشت، چ ᡧ ᢕᣂای که چ

 ᡨᣎش از راحᛓم برا ᡧᣅگذرم مجذوب کرد که حاᗷ ام
کشم، ᗷارها ᗷه خودکᡫᣓ فکر   هاست تنهاᢝᣍ را ᣤ کᣓ؟ سال

ᣥطور خودم را شکنجه   کردم روزی این ام، اما هرگز تصور ن
ی فروᗙاᗷ ᡫᣒاᛓستم طور داوطلᘘانه در آستانه

 ᡫᣒدار شدنم نگذشته بود که صدای زنگ گوᘮاز ب ᡨᣂشᛴه بᘮچند ثان
آهسته ᗷه سمᙬش نᜡاه کردم. دوᗖاره در اتاق پᘮچᘮد

 .دستم را دراز کردم و پᘮام را ᗷاز کردم

دسᡨᣎ سوخته، ᗷا پوسᡨᣎ ترک
. شده ᗷاشد

 ᡨᣂسᜯکه بوی خا ᣥا خشᗷ ل صورتم ظاهر شد وᗷمتعجب مقا ᡧᣍز
ᣤ اد زدᗬᖁداد ف

 !بᘮدار شو -

هاᘍم را که چشم
ᣤ م چنانᘘو قل

ᣞᗬهمان تار ᣞᗬاتاق همان اتاق بود، تار
خوابᘮده بودم؟ ᗺس من ᗷاخته بودم؟ دستانم را ᗷه ᣃم چسᘘاندم، 

ᣥار کنم نᜇ د چهᘍاᗷ ستمᙏدا
ی که مرا این بودم؛ ᗷازی ᡧ ᢕᣂی در آن داشت، چ ᡧ ᢕᣂای که چ

 ᡨᣎش از راحᛓم برا ᡧᣅمجذوب کرد که حا
 ᢔᣍ ؟ سالᣓک

ام، اما هرگز تصور نᣥ کرده
طور داوطلᘘانه در آستانه م، اینکن

 ᡫᣒدار شدنم نگذشته بود که صدای زنگ گوᘮاز ب ᡨᣂشᛴه بᘮچند ثان
دوᗖاره در اتاق پᘮچᘮد

دستم را دراز کردم و پᘮام را ᗷاز کردم. جدᘍد
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ای پرت  گوᡫᣒ از دستم رها شد و ᗷه گوشه
ᡧ از آن صفحه  ᡨᣌار فاصله گرفᜡدم، انᘮخودم را عقب کش
 ᡧᣎعᘍ ،هᘮچهل و سه ثان

ی، زمان خواب  ᡧ ᢕᣂا چᘍ ،ᣓک ᡧᣎعᘍ

ᡧ افتاده بود  ᢕᣌای که روی زم

ᡧ فرو رفت؛ سکوᡨᣍ که انᜡار  ᢕᣌسنگ ᡨᣍدر سکو ᡧ ᢕᣂچ
 .کرد تر ᙏ ᣤشست و نفس کشᘮدن را سخت

. نا᜵هان، صدای اعلان گوᡫᣒ مثل پتᣞ بر سکوتِ اتاق فرود آمد
 ᖁده شده، از جا پ ᡫᣄی ف ᡧᣂار مثل فᘮداختᗬ . کوتاه و ᡧᣙᘮج

که ذهنم  خفه، آمᘮخته ᗷا وحشت، از ᜍلᗬᖔم ᣃُ خورد و پᛴش از آن
. فرصت کند واᡫᣓ ᜯ را پردازش کند، ᣃم را مᘮان زانوهاᘍم فرو بردم

هاᘍم فشار دادم،  دستانم را مثل دو ᜍاردِ محافظ، مح᜛م روی گوش
ᜇلِ هاᘍم، ᗷلᝃه از   خواستم آن صدای شوم را از ادرا᝹ِ گوش
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 .چهل و سه ثانᘮه خوابᘮدی

گوᡫᣒ از دستم رها شد و ᗷه گوشه. زدهاᘍم یخ  خون در رگ
ᡧ از آن صفحه  ᡨᣌار فاصله گرفᜡدم، انᘮخودم را عقب کش

ᡧ از آن نᜡاه ᗷاشد ᡨᣌتواند فاصله گرف . ᡧᣎعᘍ ،هᘮچهل و سه ثان
ی، زمان خواب . چه دᘍدم فقط ᜇابوس نبود ᡧ ᢕᣂا چᘍ ،ᣓک ᡧᣎعᘍ

 .من را شمرده است
ت ᢕᣂگشاد و ح ᡧᣍا چشماᗷ  ه گوᗷ زده ᡫᣒ  افتاده بود ᡧ ᢕᣌای که روی زم

ه مانده بودم ᢕᣂخ. 

ᡧ فرو رفت؛ سکوᡨᣍ که انᜡار  ای همه ᢕᣌسنگ ᡨᣍدر سکو ᡧ ᢕᣂچ
ᣤ دن را سخت امᘮشست و نفس کشᙏ

نا᜵هان، صدای اعلان گوᡫᣒ مثل پتᣞ بر سکوتِ اتاق فرود آمد
 ᖁده شده، از جا پ ᡫᣄی ف ᡧᣂار مثل فᘮاخت

خفه، آمᘮخته ᗷا وحشت، از ᜍلᗬᖔم ᣃُ خورد و پᛴش از آن
فرصت کند واᡫᣓ ᜯ را پردازش کند، ᣃم را مᘮان زانوهاᘍم فرو بردم

دستانم را مثل دو ᜍاردِ محافظ، مح᜛م روی گوش
خواستم آن صدای شوم را از ادرا᝹ِ گوش

 .دنᘮا، حذف کنم

 !ᜇافᘮه، توروخدا ᜇافᘮه

چهل و سه ثانᘮه خوابᘮدی -

خون در رگ
ᡧ از آن صفحه . شد ᡨᣌار فاصله گرفᜡدم، انᘮخودم را عقب کش
ᣤ اشدᗷ اهᜡاز آن ن ᡧ ᡨᣌتواند فاصله گرف
چه دᘍدم فقط ᜇابوس نبود آن

من را شمرده است
ت ᢕᣂگشاد و ح ᡧᣍا چشماᗷ

ه مانده بودم ᢕᣂخ

ای همه چند ثانᘮه
ام ᣤ روی سᚑنه

نا᜵هان، صدای اعلان گوᡫᣒ مثل پتᣞ بر سکوتِ اتاق فرود آمد
 ᢔᣍ دنمᗷ  ᖁده شده، از جا پ ᡫᣄی ف ᡧᣂار مثل فᘮاخت

خفه، آمᘮخته ᗷا وحشت، از ᜍلᗬᖔم ᣃُ خورد و پᛴش از آن
فرصت کند واᡫᣓ ᜯ را پردازش کند، ᣃم را مᘮان زانوهاᘍم فرو بردم

دستانم را مثل دو ᜍاردِ محافظ، مح᜛م روی گوش
ᣤ ارᜡگوش ان ᝹ِخواستم آن صدای شوم را از ادرا

دنᘮا، حذف کنم

ᜇافᘮه، توروخدا ᜇافᘮه  -
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ᣤ دهᘮان دستانم شنᘮاز م ᡨᣎه سخᗷ ،م، خفه و لرزانᘍشد صدا .
ᣤ ارᜡد که انᘮᗖᖔخواست  ک

ون بزند ᢕᣂافد و ب᜛شᚽ م  نفس. ام راᘍها
چه ᗷلاᣃ ᢝᣍم آمده 

 ترسᘮده بودم؟ آن هم ᗷه خاطر چه؟ ᘍک ᗷازی 
᠍
بود؟ واقعا

چند لحظه ᗷعد، ᗷا تردᘍدی آش᜛ار، ᣃم را آهسته از مᘮان زانوهاᘍم 
هاᘍم وحشت را حمل 

وی ᣃامᘮکِ ᣃد، جا، ر 
هاᘍم، که از شدت ترس خشک شده بودند، 

ده شدند و لرزان ᜇلماᡨᣍ را ادا کردند ᡫᣄه هم فᗷ ᡨᣎه سخᗷ: 

 ᘍه پᘮام تصادᡧᣚ از طرف ᗷازی 
᠍
حتما

ای، حᡨᣎ   اما حᡨᣎ برای خودم هم واضح بود که در صداᘍم ذره

ᗷا هر . هاᢝᣍ آهسته و مردد برداشتم و ᗷه سمت گوᡫᣒ رفتم
کᘮᗖᖔد؛  تر ᣤ تر و مح᜛م

ام  ی سᚑنه کردم هر لحظه ممکن است از قفسه
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ᣤ دهᘮان دستانم شنᘮاز م ᡨᣎه سخᗷ ،م، خفه و لرزانᘍصدا
کᘮᗖᖔد که انᜡار ᣤ وار ᣤ ام چنان دیوانه قلᘘم در سᚑنه

ون بزند ی سᚑنه ی قفسه ᢕᣂافد و ب᜛شᚽ ام را
چه ᗷلاᣃ ᢝᣍم آمده  .شد ام خارج ᣤ بᗬᖁده و سطᣑ از سینه

 ترسᘮده بودم؟ آن هم ᗷه خاطر چه؟ ᘍک ᗷازی 
᠍
بود؟ واقعا

 ᢔᣍ ِامᘮک پᘍ ؟ احمقانه؟ ᡧᣎمع 

چند لحظه ᗷعد، ᗷا تردᘍدی آش᜛ار، ᣃم را آهسته از مᘮان زانوهاᘍم 
ون آوردم ᢕᣂب .ជلᗺ ِشتᛀ اهم، که هنوزᜡم وحشت را حمل  نᘍها

جا، ر  همان. کرد، دوᗖاره ᗷه سمت گوᡫᣒ افتاد
هاᘍم، که از شدت ترس خشک شده بودند،  لب. ساᜯن مانده بود

ده شدند و لرزان ᜇلماᡨᣍ را ادا کردند ᡫᣄه هم فᗷ ᡨᣎه سخᗷ

ᣥاشه نه، این نᗷ ᣙازی . تونه واقᗷ از طرف ᡧᣚام تصادᘮه پᘍ 
᠍
حتما

اما حᡨᣎ برای خودم هم واضح بود که در صداᘍم ذره
  .اطمینان وجود نداشت

هاᢝᣍ آهسته و مردد برداشتم و ᗷه سمت گوᡫᣒ رفتم
ᡧ  های قلᘘم در سᚑنه ᢕᣌم ام سنگ᜛تر و مح

ᣤ کردم هر لحظه ممکن است از قفسه قدر که حس

ᣤ دهᘮان دستانم شنᘮاز م ᡨᣎه سخᗷ ،م، خفه و لرزانᘍصدا
قلᘘم در سᚑنه

ی قفسه دیواره
بᗬᖁده و سطᣑ از سینه بᗬᖁده

 ترسᘮده بودم؟ آن هم ᗷه خاطر چه؟ ᘍک ᗷازی 
᠍
بود؟ واقعا

 ᢔᣍ ِامᘮک پᘍ احمقانه؟

چند لحظه ᗷعد، ᗷا تردᘍدی آش᜛ار، ᣃم را آهسته از مᘮان زانوهاᘍم 
ون آوردم ᢕᣂب

ᣤ افتاد ᡫᣒه سمت گوᗷ ارهᗖکرد، دو
ساᜯن مانده بود

ده شدند و لرزان ᜇلماᡨᣍ را ادا کردند ᡫᣄه هم فᗷ ᡨᣎه سخᗷ

- ᣥنه، این ن
 . بوده

اما حᡨᣎ برای خودم هم واضح بود که در صداᘍم ذره
ᗬن، ᡨᣂمᜇ اطمینان وجود نداشت

هاᢝᣍ آهسته و مردد برداشتم و ᗷه سمت گوᡫᣒ رفتم آرام، ᜍام
ᗖه ᡧᣅ ،نه قدمᚑم در سᘘهای قل

قدر که حس ᣤ آن
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نفس کشᘮدن در این حالت، مثل وزنه برداری از هوا 

برای چند لحظه . لرزᗬد
ه ماندم، انᜡار جرئت نداشتم آن  ᢕᣂی خاموش آن خ

ᗷالاخره صفحه را روشن کردم و ᗷه ᣃاغ پᘮام ᗷازی 

 چشمم ᗷه پᘮام قᣢᘘ افتاد و همان لحظه
ᣤ ازی، از کجاᗷ  ست منᙏدا

ون دادم و آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ فرو دادم ᢕᣂم ب᜛دنم . نفسم را محᗷ
ជلᗺ دند وᘮکش  ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها

 .ماندند

. سه ᗷامداد. نزدᘍک سه بود
ᣤ مثل  آلود فرو ،ᣞᗬروند و تار

وع ᗷه لرزᗬدن کردند ᡫᣃ مᘍها. 
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نفس کشᘮدن در این حالت، مثل وزنه برداری از هوا 

لرزᗬد دستانم ᣤ. خم شدم و گوᡫᣒ را برداشتم
ه ماندم، انᜡار جرئت نداشتم آن  فقط ᗷه صفحه ᢕᣂی خاموش آن خ

ᗷالاخره صفحه را روشن کردم و ᗷه ᣃاغ پᘮام ᗷازی . 
ᡧ نبود ᢕᣂرفتم، هیچ چ. 

چشمم ᗷه پᘮام قᣢᘘ افتاد و همان لحظه. ابروهاᘍم در هم گره خورد
ᗷازی، از کجا ᣤ. فکری مثل خاری در ذهنم فرو رفت

 ام؟ چقدر خوابᘮده

ون دادم و آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ فرو دادم ᢕᣂم ب᜛نفسم را مح
ᣤ ᢕᣂخسته و کوفته بود، عضلاتم ت ជلᗺ دند وᘮکش

ماندند قدر که دᘍگر ᗷه زور ᗷاز ᣤ شده بودند؛ آن

ᗷ اه᝝اهم ناخودآᜡک سه بود. ه ساعت افتادنᘍنزد
آلود فرو ᣤ ها در سکوᡨᣍ وهم ساعᡨᣎ که خانه

ᣤ لعد موجودی زنده، همه جا راᗷ .دن کردند لبᗬه لرزᗷ وع ᡫᣃ مᘍها

ی نمونده ᡧ ᢕᣂم کن، چ᜛مᜇ اᘍخدا . 

ون بزند ᢕᣂب .
 .بود

خم شدم و گوᡫᣒ را برداشتم
فقط ᗷه صفحه

. را لمس کنم
ᡧ نبود ᢕᣂرفتم، هیچ چ

ابروهاᘍم در هم گره خورد
فکری مثل خاری در ذهنم فرو رفت

چقدر خوابᘮده

ون دادم و آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ فرو دادم ᢕᣂم ب᜛نفسم را مح
ᣤ ᢕᣂخسته و کوفته بود، عضلاتم ت

شده بودند؛ آن

ᗷ اه᝝اهم ناخودآᜡن
ساعᡨᣎ که خانه

ᣤ موجودی زنده، همه جا را

ی نمونده - ᡧ ᢕᣂم کن، چ᜛مᜇ اᘍخدا
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د، زمزمه شدند ᡫᣄف .ᣤ  توانستم
تواᙏستم گوᡫᣒ را خاموش کنم و ᗷه 

. او خᢔᣂ داشت. گذاشت
ام، از هر ᜇاری که 

ᗺ ᡧخش شده بودند زᗬر  ᢕᣌکه روی زم ᢝᣍاغذهاᜇ
ᗷاᘍد  . خش خفᡧᣛᘮ در اتاق پᘮچᘮد

نور زرد و  . ها هنوز روشن بودند
جاᙏشان فضای خانه را پر کرده بود، اما ᗷا این حال خانه عجᘮب 

آن  .همان لحظه تصᗬᖔر ᜇابوس چند دقᘮقه پᛴش در ذهنم زنده شد
. اختᘮار روی قلᘘم نشست

ᗖاᙏش تند شده بود و نفس کشᘮدن براᘍم سخت ᡧᣅ  ل شدهᘘتر از ق

خانه . کس نبود ᗷه ᣃعت برگشتم و ᛀشت ᣃم را نᜡاه کردم، هیچ
دم ᡫᣄم را روی هم فᘍها . 

᠍
حتما

 .شᡨᣂ از ᘍک خواب آشفته نبود
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ᣤ م راᗬᖔلᜍ که ᡧᣕغᗷ اᗷ لماتᜇ د، زمزمه شدند ᡫᣄف
م ᢕᣂگᗷ دهᘍازی را نادᗷ  .ᣤ  هᗷ را خاموش کنم و ᡫᣒستم گوᙏتوا

 ᢔᣍ ᠒ابوسᜇ این ᣥازی نᗷ ان دهم؛ اماᘍاᗺ انᘍاᗺ گذاشت
ᡧ خᢔᣂ داشت ᢕᣂداری. چᘮم، از بᗷاری که  از خواᜇ ام، از هر

ᗺ ᡧخش شده بودند زᗬر . از جا ᗷلند شدم ᢕᣌکه روی زم ᢝᣍاغذهاᜇ
خش خفᡧᣛᘮ در اتاق پᘮچᘮد ه شدند و صدای خش

 .کردم

ها هنوز روشن بودند ᗷه سمت ᗺذیراᢝᣍ رفتم، چراغ
جاᙏشان فضای خانه را پر کرده بود، اما ᗷا این حال خانه عجᘮب 

ᣤ ه نظرᗷ بᗬᖁد و غᣃ دᘮرس. 

همان لحظه تصᗬᖔر ᜇابوس چند دقᘮقه پᛴش در ذهنم زنده شد
 ᢔᣍ ادآوری صورتش دستمᘍ اᗷ م نشستᘘار روی قلᘮاخت

ᗖاᙏش تند شده بود و نفس کشᘮدن براᘍم سخت ᡧᣅ

ᗷه ᣃعت برگشتم و ᛀشت ᣃم را نᜡاه کردم، هیچ
ᣤ ه نظرᗷ ᣠت و خاᜯد ساᘮدم لب. رس ᡫᣄم را روی هم فᘍها

ᛴی ب ᡧ ᢕᣂابوس بود، چᜇ کᘍ ک خواب آشفته نبودفقطᘍ از ᡨᣂش

ᣤ م راᗬᖔلᜍ که ᡧᣕغᗷ اᗷ لماتᜇ
 ᡧ ᢕᣌمقوان ᢕᣂگᗷ دهᘍازی را نادᗷ 

 ᢔᣍ ᠒ابوسᜇ این
ᡧ خᢔᣂ داشت از همه ᢕᣂچ

ᣤ کردم. 

از جا ᗷلند شدم
ه شدند و صدای خشᗺاهاᘍم مچال

ᣤ اریᜇ کردم

ᗷه سمت ᗺذیراᢝᣍ رفتم، چراغ
جاᙏشان فضای خانه را پر کرده بود، اما ᗷا این حال خانه عجᘮب  ᜇم

ᣤ ه نظرᗷ بᗬᖁد و غᣃ

همان لحظه تصᗬᖔر ᜇابوس چند دقᘮقه پᛴش در ذهنم زنده شد
ᗷا ᘍادآوری صورتش دستم ᢔᣍ ! زن

ᗖاᙏش تند شده بود و نفس کشᘮدن براᘍم سخت ᡧᣅ
 .بود

ᗷه ᣃعت برگشتم و ᛀشت ᣃم را نᜡاه کردم، هیچ
ᣤ ه نظرᗷ ᣠت و خاᜯسا

ᛴی ب ᡧ ᢕᣂابوس بود، چᜇ کᘍ فقط
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خانه رفتم و چراغش را روشن کردم، نور  ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ ا این فکرᗷ
خانه را روشن کرد ᡧ ᢠᣂد لامپ فضای کوچک آشᘮاز هم . سفᗷ

تواᙏست ᣥᜇ بᘮدار نگهم 

در حاᣠ که مشغول آماده کردن قهوه بودم، نا᜵هان نᜡاهم ᗷه پنجره 
 …ای

ᣤ ان᜛اد تᗷ اᗷ است که ᡨᣎخورد و نور  ی درخ
ون آن را روی شᘮشه انداخته است؛ اما چند ثانᘮه ᗷعد  ᢕᣂهای ب

ه ᢕᣂز کردم و خᗬم را رᘍه پنجره  هاᗷ تر
ᣤ دهᘍتار د ᣥᜇ ᡧ ᢕᣂنکند دزدی . شد چ

 ᢔᣍ ᣓک ᢝᣍقرار قدم  رفت، گو
ابروهاᘍم . ادᜇم اᛓست ᜇم

هاᘍم که از شدت دقت رᗬز شده بودند آرام ᗷاز 

ی ᘍک مرد، درست ᗺشت پنجره 
 .کرد
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خانه رفتم و چراغش را روشن کردم، نور  ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ ا این فکرᗷ
خانه را روشن کرد ᡧ ᢠᣂد لامپ فضای کوچک آشᘮسف

ᣤ دᘍدار نگهم  خواستم قهوه درست کنم، شاᘮب ᣥᜇ ستᙏتوا

در حاᣠ که مشغول آماده کردن قهوه بودم، نا᜵هان نᜡاهم ᗷه پنجره 
ᣤ دهᘍشه دᛴشت شᛀ ᡨᣎه افتاد، حرکᘍای شد، سا

ی درخᡨᣎ است که ᗷا ᗷاد ت᜛ان ᣤ اول فکر کردم ساᘍه
ون آن را روی شᘮشه انداخته است؛ اما چند ثانᘮه ᗷعد  ᢕᣂهای ب

ی در ذهنم جرقه زد ᡧ ᢕᣂچ. 

ه چشم. هیچ درخᡨᣎ نبود ᢕᣂز کردم و خᗬم را رᘍها
 همه

ᢇ
ᣞاه کردم، از خستᜡن ᣤ دهᘍتار د ᣥᜇ ᡧ ᢕᣂچ

 ᗷاشد؟ ᘍا کᣓ در حᘮاط خانه؟ 

ᣤ ه چپ و راستᗷ آرام ᡨᣎعᣃ اᗷ هᘍسا  ᢔᣍ ᣓک ᢝᣍرفت، گو
ᜇم. چند لحظه ᗷعد حرکᙬش کندتر شد

هاᘍم که از شدت دقت رᗬز شده بودند آرام ᗷاز  ᗷالا رفت و چشم

ی ᘍک مرد، درست ᗺشت پنجره  ساᘍه. ᘍک قدم ᗷه عقب رفتم
ᣤ اهᜡه من نᗷ مᘮار مستقᜡستاده بود و انᛓکرد ا

خانه رفتم و چراغش را روشن کردم، نور  ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ ا این فکرᗷ
خانه را روشن کرد ᡧ ᢠᣂد لامپ فضای کوچک آشᘮسف

ᣤ ᣤ دᘍخواستم قهوه درست کنم، شا
 .دارد

در حاᣠ که مشغول آماده کردن قهوه بودم، نا᜵هان نᜡاهم ᗷه پنجره 
ᣤ دهᘍشه دᛴشت شᛀ ᡨᣎافتاد، حرک

اول فکر کردم ساᘍه
ون آن را روی شᘮشه انداخته است؛ اما چند ثانᘮه ᗷعد  چراغ ᢕᣂهای ب

ی در ذهنم جرقه زد ᡧ ᢕᣂچ

هیچ درخᡨᣎ نبود… آنجا
 همه

ᢇ
ᣞاه کردم، از خستᜡن

ᗷاشد؟ ᘍا کᣓ در حᘮاط خانه؟ 

ᣤ ه چپ و راستᗷ آرام ᡨᣎعᣃ اᗷ هᘍسا
ᣤ ش کندتر شد. زندᙬعد حرکᗷ چند لحظه

ᗷالا رفت و چشم
 .شدند

ᘍک قدم ᗷه عقب رفتم
ᣤ اهᜡه من نᗷ مᘮار مستقᜡستاده بود و انᛓا
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وع ᗷه لرزᗬدن کردند و ᜍلᗬَᖔم آن ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ،م یخ کردᘍاᗺ تا ᣃ  قدر

 ᘍک آدم دیوانه بود، فقط ᘍک آدم 
᠍
حتما

 

هاᢝᣍ لرزان زᗬر ᜍاز را 
 .در جا خش᜛م زد… خاموش کردم و ᗬᣃــــع برگشتم، اما همان لحظه

ی آنجا نبود ᡧ ᢕᣂه. کردم، چᘍای  هیچ سا
ون از شᛴشه عبور  ᢕᣂهای ب

 ᣓاز اول ک ᢿًا اصᘍ چه؟ رفت؟ ᡧᣎعᘍ
ام را برداشتم و  آنجا نبود؟ ᗷا تردᘍد نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم، قهوه

در را ᛀشت ᣃم ᚽستم، ᗷعد در  
 .ای از اتاق ᙏشستم و زانوهاᘍم را در آغوش گرفتم

 …راستش. 

ᣤ خواستم ترس چند  فقط
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وع ᗷه لرزᗬدن کردند و ᜍلᗬَᖔم آن ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ،م یخ کردᘍاᗺ تا ᣃ
 .کشᘮدم ᣤ خشک شد که ᗷه سخᡨᣎ نفس

ᣤ د از آنجاᘍاᗷ ک آدم . رفتمᘍ ک آدم دیوانه بود، فقطᘍ 
᠍
حتما

سانم ᡨᣂاز این ب ᡨᣂشᘮد خودم را بᘍاᘘن. 

هاᢝᣍ لرزان زᗬر ᜍاز را  ᗷا دست. نᜡاهم را ᗷا زور از پنجره گرفتم
خاموش کردم و ᗬᣃــــع برگشتم، اما همان لحظه

ی آنجا نبودوقᡨᣎ دوᗖاره ᗷه پنجره نᜡاه   ᡧ ᢕᣂکردم، چ
ون از شᛴشه عبور  شد، فقط نور ᜇمرنگ لامپ ᢕᣂهای ب

ᣤ خانه ᡧ ᢠᣂافتاد کرد و روی کف آش. 

ᘍعᡧᣎ چه؟ رفت؟ ᘍا اصᢿً از اول کᣓ . نفسم در سینه حᘘس شد
آنجا نبود؟ ᗷا تردᘍد نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم، قهوه

 ᗷا عجله ᗷه 
᠍
در را ᛀشت ᣃم ᚽستم، ᗷعد در  . سمت اتاقم رفتمتقᘘᗬᖁا

ای از اتاق ᙏشستم و زانوهاᘍم را در آغوش گرفتم

ᡧ داشتم، نه حوصله ᡨᣌنه توان نوش ᣐی طرا .

ᣥن 
᠍
ی بنᚲᖔسم انᜡار عمدا ᡧ ᢕᣂخواستم چ .ᣤ فقط

 .لحظه پᛴش را فراموش کنم

وع ᗷه لرزᗬدن کردند و ᜍلᗬَᖔم آن ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ،م یخ کردᘍاᗺ تا ᣃ
خشک شد که ᗷه سخᡨᣎ نفس

ᣤ د از آنجاᘍاᗷ
سانم! دیوانه ᡨᣂاز این ب ᡨᣂشᘮد خودم را بᘍاᘘن

نᜡاهم را ᗷا زور از پنجره گرفتم
خاموش کردم و ᗬᣃــــع برگشتم، اما همان لحظه

وقᡨᣎ دوᗖاره ᗷه پنجره نᜡاه  
ᣥده نᘍمرنگ لامپ دᜇ شد، فقط نور

ᣤ ᣤ خانه ᡧ ᢠᣂکرد و روی کف آش

نفسم در سینه حᘘس شد
آنجا نبود؟ ᗷا تردᘍد نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم، قهوه

 ᗷا عجله ᗷه 
᠍
تقᘘᗬᖁا
ای از اتاق ᙏشستم و زانوهاᘍم را در آغوش گرفتم گوشه

ᡧ داشتم، نه حوصله ᡨᣌنه توان نوش

ᣥن 
᠍
انᜡار عمدا

لحظه پᛴش را فراموش کنم
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هر . ᢔᣍ ذهنم را آشفته کرده بود
تر از همᛴشه شده  ᡧ ᢕᣂم تᘍها

ᣤ ᡨᣎال حرکᘘه دنᗷ اتاق ᣞᗬم مدام در تارᘍند هاᙬگش. 

ی دᘍدم عبور  دᘍدم که ᗷا ᣃعت از گوشه
از خانه ᗷه   ای ای خفᘮف از گوشه

اند ᘍا فقط ᗷازی ذهن 

تواᙏستم ᘻشخᘮص ᗷدهم بᘮدارم ᘍا هنوز در دل 

ᣤ دهᘮᗖᖔم کᣃ که بر ᣢᘘساعت، مانند ط ᝹شد، در   تا
ᣤ د نᘮها و  چشم. کش

 
᠍
ᜇم آورده بودم؛ دᘍگر واقعا

هاᘍم را ᚽستم؛  ای چشم
همان لحظه، چشمان آن زن ترسناک مقاᗷل 

هاᘍم را  ᗷا وحشت ᣃم را ᗷالا کشᘮدم و چشم
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 ᢔᣍ ده بودم وᘮذهنم را آشفته کرده بودخوا تمام روز را نخواب ᢔᣍ
ᣤ مرا از جا ᣞشه شده  گوش. پراند صدای کوچᛴتر از هم ᡧ ᢕᣂم تᘍها

هاᘍم مدام در تارᣞᗬ اتاق ᗷه دنᘘال حرکᣤ ᡨᣎ بودند و چشم

ᣤ اهᘮس ᢝᣍعت از گوشه هاᣃ اᗷ دم کهᘍد
ᗖه ᡧᣅ هم صدای ᣦاᜍ ف از گوشهᘮای خف

اند ᘍا فقط ᗷازی ذهن  ها واقᣙ دانستم این نᣥ. رسᘮد

ᣥگر نᘍش دᙬا هنوز در دل  راسᘍ دارمᘮدهم بᗷ صᘮشخᘻ ستمᙏتوا
 .ام همان ᜇابوس گᢕᣂ افتاده

تا᝹ ساعت، مانند طᣢᘘ که بر ᣃم کᘮᗖᖔده ᣤ صدای تᘮک
و  ᢕᣂار جان را از تنم بᜡد و انᘮچᘮپᣤ ن

 . ᣃم از درد در حال ترکᘮدن بودند
᠍
ᜇم آورده بودم؛ دᘍگر واقعا

. 

ای چشم ᣃم را روی زانوهاᘍم گذاشتم و برای لحظه
همان لحظه، چشمان آن زن ترسناک مقاᗷل . اما طاقت نᘮاوردم

ᗷا وحشت ᣃم را ᗷالا کشᘮدم و چشم. دᘍدᜍانم جان گرفت
 .ᗷاز کردم، هراسان اطرافم را نᜡاه کردم

 ᢔᣍ ده بودم وᘮتمام روز را نخواب
ᣤ مرا از جا ᣞصدای کوچ

بودند و چشم

هاᢝᣍ سᘮاه ᜍ ᣤاᣦ ساᘍه
ᣤ ه. کردندᗖ ᡧᣅ هم صدای ᣦاᜍ

ᣤ د گوشᘮرس
 .ام خسته

ᣥگر نᘍش دᙬراس
همان ᜇابوس گᢕᣂ افتاده

صدای تᘮک
ᣤ و  گوشم ᢕᣂار جان را از تنم بᜡد و انᘮچᘮپ

ᣃم از درد در حال ترکᘮدن بودند
ᣥتوانستم ن.

ᣃم را روی زانوهاᘍم گذاشتم و برای لحظه
اما طاقت نᘮاوردم

دᘍدᜍانم جان گرفت
ᗷاز کردم، هراسان اطرافم را نᜡاه کردم
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᠒ زᗬاد، ᗷدنم یخ کرده بود ᢔᣍخوا .
هاᘍم دوᗬده بود و تمام تنم از ᣃما 

ᣤ م در گوشمᘍد هاᘮچᘮپ. 

هاᘍم سست  قدم. جا ᗷلند شدم
جان بود، اما خودم را ᗷه دسᙬشوᢝᣍ رساندم، شᢕᣂ آب را ᗷاز کردم 

 .و چند مشت آب ᗷه صورتم زدم، ᗷ ᣥᜇه خودم آمدم

پᗬᖁده ᗷا  ای رنگ
 . ᡧᣎما و  بیᣃ ام از

قدر خشک و ملتهب بودند که 
 

! من چرا این شᣢ᜛ شدم؟

ون آمدم ᢕᣂب ᢝᣍشوᙬاهم را از آینه گرفتم و از دسᜡن. 
خانه و ᗺذیراᢝᣍ  ی خودم؛ ᘍک ᡧ ᢠᣂآش

ᡧ هم   ᢕᣌبرای من هم
ᜇاش حداقل مهسا کنارم 
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 ᢔᣍ م نامنظم شده بود و ازᘍدنم یخ کرده بود هاᗷ ،ادᗬز ᠒ ᢔᣍخوا
هاᘍم دوᗬده بود و تمام تنم از ᣃما  ᣃماᢝᣍ عجᘮب در استخوان

هاᘍم در گوشم ᣤ صدای ᗷه هم خوردن دندان

جا ᗷلند شدمام گرفتم و از  هاᘍم را ᗷه سᚑنه
جان بود، اما خودم را ᗷه دسᙬشوᢝᣍ رساندم، شᢕᣂ آب را ᗷاز کردم 

و چند مشت آب ᗷه صورتم زدم، ᗷ ᣥᜇه خودم آمدم

ای رنگ چهره. ᣃم را ᗷالا آوردم و در آینه نᜡاه کردم
. کرده ᗷه من زل زده بود هاᢝᣍ قرمز و ᗺف

س ᣃخ شده بود و لب ᡨᣂم آن سᘍقدر خشک و ملتهب بودند که  ها
 .انᜡار هر لحظه ممکن است از هم ᚽش᜛افند

ه شدم ᢕᣂر خودم خᗬᖔه تصᗷ اوریᗷا ناᗷ .شدم؟ ᣢ᜛من چرا این ش
 !این چه وضᣙ است؟

ون آمدم ᢕᣂب ᢝᣍشوᙬاهم را از آینه گرفتم و از دسᜡن
ی خودم؛ ᘍک ام کوچک بود، درست اندازه

 ᢝᣍک اتاق و حمام و دستشوᘍ اᗷ ،هم  . وجور ᡧ ᢕᣌبرای من هم
ᜇاش حداقل مهسا کنارم . قدر تنها نبودم ᜇاᡧᣚ بود، اما ᜇاش این

هاᘍم نامنظم شده بود و از ᢔᣍ  نفس
ᣃماᢝᣍ عجᘮب در استخوان

ᣤ دᗬه هم خوردن دندان. لرزᗷ صدای

هاᘍم را ᗷه سᚑنه دست
 ᢔᣍ از کردم  وᗷ آب را ᢕᣂرساندم، ش ᢝᣍشوᙬه دسᗷ جان بود، اما خودم را

و چند مشت آب ᗷه صورتم زدم، ᗷ ᣥᜇه خودم آمدم

ᣃم را ᗷالا آوردم و در آینه نᜡاه کردم
هاᢝᣍ قرمز و ᗺف چشم

س ᣃخ شده بود و لبا ᡨᣂس
انᜡار هر لحظه ممکن است از هم ᚽش᜛افند

ه شدم ᢕᣂر خودم خᗬᖔه تصᗷ اوریᗷا ناᗷ
این چه وضᣙ است؟

ون آمدم ᢕᣂب ᢝᣍشوᙬاهم را از آینه گرفتم و از دسᜡن
ام کوچک بود، درست اندازه خانه
وجور، ᗷا ᘍک اتاق و حمام و دستشوᢝᣍ  جمع

ᜇاᡧᣚ بود، اما ᜇاش این
ᣤ ماند. 
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ترسᘮدم چشمم ᗷه جاᢝᣍ بᘮفتد و دوᗖاره 

 . ᢔᣍ اهمᜡار در  نᘮاخت
ی که  ᡧ ᢕᣂینم، چᙫی ب ᡧ ᢕᣂار منتظر بودم هر لحظه چᜡد؛ انᘮچرخ

امروز از صبح زود بᘮدار شده بودم، ᜇار کرده بودم، برگشته بودم 
ᗷ ᡧار بود که این ᢕᣌقدر  اول

 .ماندم

 .وᗙنج دقᘮقه

ᗷا صداᢝᣍ گرفته و خسته، 

ای  هاᘍم دنᘘال نقطه چشم
ی که ثاᗷت ᗷاشد،  ᡧ ᢕᣂال چᘘگشت که ذهنم روی آن قفل کند؛ دن

ᣤ که همزمان ᣓده و معلق بود؛ مثل کᘮدنم کشᗷ ایᗺ تاᣃ  خواهد
ᡧ شدند، فقط  ᢕᣌه سنگᘮک ثانᘍ م برایᘍها
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ترسᘮدم چشمم ᗷه جاᢝᣍ بᘮفتد و دوᗖاره  راستش ᣤ. در اتاق را ᗷستم
 .همان زᡧᣍ را بᙫینم که در خواب دᘍده بودم

. کردم و روی تخت ᙏشستم  صورتم را خشک
ی که  ᡧ ᢕᣂینم، چᙫی ب ᡧ ᢕᣂار منتظر بودم هر لحظه چᜡد؛ انᘮچرخ

 

امروز از صبح زود بᘮدار شده بودم، ᜇار کرده بودم، برگشته بودم 
ᗷ ᡧار بود که این. خانه و حᘍ ᡨᣎک لحظه هم نخوابᘮده بودم ᢕᣌاول

ᡧ ساعᡨᣎ بᘮدار ᣤآوردم و تا چ ᢕᣌماندم ن

وᗙنج دقᘮقه نᜡاهم ᗷه ساعت افتاد، چهار و چهل

 روی لب
ᢇ

ᣞمرنᜇ خندᘘشست لᙏ مᘍگرفته و خسته، . ها ᢝᣍا صداᗷ
 .ام را از هم ᗷاز کردم های خشکᘮده

 .وقت هم ᜇم نمᘮارم من ᜇم نᘮاوردم و هیچ

ه شدم ᢕᣂه سقف خᗷ الا گرفتم وᗷ م راᣃ .چشم
ی که ثاᗷت ᗷاشد،  ᡧ ᢕᣂال چᘘگشت که ذهنم روی آن قفل کند؛ دن

ᣤ دارم ᣜِ ازی نفهمدᗷ ی که ᡧ ᢕᣂشکنم چ. 

ᣤ که همزمان ᣓده و معلق بود؛ مثل کᘮدنم کشᗷ ایᗺ تاᣃ
ᡧ شدند، فقط  ᗺلᗷ .ជاᘍستد و فرو بᗬᖁزد ᢕᣌه سنگᘮک ثانᘍ م برایᘍها

در اتاق را ᗷستم
همان زᡧᣍ را بᙫینم که در خواب دᘍده بودم

صورتم را خشک
ᣤ ی که  اتاق ᡧ ᢕᣂینم، چᙫی ب ᡧ ᢕᣂار منتظر بودم هر لحظه چᜡد؛ انᘮچرخ

 .نᘘاᘍد ᗷاشد

امروز از صبح زود بᘮدار شده بودم، ᜇار کرده بودم، برگشته بودم 
خانه و حᘍ ᡨᣎک لحظه هم نخوابᘮده بودم

ᣤ آوردم و تا چ دوام

نᜡاهم ᗷه ساعت افتاد، چهار و چهل

 روی لب
ᢇ

ᣞمرنᜇ خندᘘل
های خشکᘮده لب

من ᜇم نᘮاوردم و هیچ -

ه شدم ᢕᣂه سقف خᗷ الا گرفتم وᗷ م راᣃ
ᣤ  ،اشدᗷ تᗷی که ثا ᡧ ᢕᣂال چᘘگشت که ذهنم روی آن قفل کند؛ دن

ᣤ دارم ᣜِ ازی نفهمدᗷ ی که ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ که همزمان ᣓده و معلق بود؛ مثل کᘮدنم کشᗷ ایᗺ تاᣃ
ᗷاᘍستد و فرو بᗬᖁزد
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ᚽسته شدᙏشان، ᗷا قدرت 
 .گردنم از زور᠒ کشᘮدنِ خودم درد گرفت

ا رو دᘍدم و ᜇم نیوردم، الان ᗷه خاطر  ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁدتᗷ مᘮتو تموم زندگ

 ᣞم خشᗬᖔلᜍ در
ᡧ جمله، . رᗬختند ᡨᣌا گفᗷ

از جا ᗷلند شدم؛ اما 
اول ᘍک لحظه مکث کردم، دستم را 
 ᣠم خاᘍاهاᗺ رᗬز ᡧ ᢕᣌر رها کنم، زم᜵ار که اᜡی تخت گرفتم، ان

وع کردم در اتاق قدم ز  ᡫᣃ لند شدم وᗷ ــع . دناز جاᗖآن ر
اش مثل ᘍک ساعت 

س و ترᣒ که در وجودم پᘮچᘮده بود، قدم  ᡨᣂا اسᗷ
 . زدم تا ᗺاهاᘍم از درد تᢕᣂ کشᘮدند

اما ᗷالاخره گذشت، وقᡨᣎ ساعت پنج شد خودم را روی تخت 

ام را  حᡨᣎ گوᡫᣒ . نه اتاق را تارᗬک کردم
فقط صداᛓش در گوشم پᘮچᘮد، اما دᘍگر حوصله 
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 ᠒بود تا از ترس ᡧᣚاᜇ ه و همان قدرᘮک ثانᘍ ا قدرتᗷ ،شانᙏسته شدᚽ
گردنم از زور᠒ کشᘮدنِ خودم درد گرفت. ها را ᗷاز نگه دارم

ا رو دᘍدم و ᜇم نیوردم، الان ᗷه خاطر  ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁدتᗷ مᘮتو تموم زندگ
 !خواᜇ ᢔᣍم بᘮارم؟

در ᜍلᗬᖔم خشᣞ . دار ادا کردم آخر᠒ جمله را ᗷا ᘍک زور᠒ نᛴش
ᣤ انمᗖلمات مثل شن روی زᜇ ختند سوخت؛ᗬر
از جا ᗷلند شدم؛ اما . انᜡار تازه ᗷدنم ᘍادش افتاد ᗷاᘍد حرکت کند

اول ᘍک لحظه مکث کردم، دستم را . ᗷلند شدن، نرم و طبᣙᘮ نبود
 ᣠم خاᘍاهاᗺ رᗬز ᡧ ᢕᣌر رها کنم، زم᜵ار که اᜡی تخت گرفتم، ان

وع کردم در اتاق قدم ز  ᡫᣃ لند شدم وᗷ از جا
ᣤ ه کندیᗷ ᡨᣎه. گذشت ساعت لعنᘮک ساعت  هر ثانᘍ اش مثل

س و ترᣒ که در وجودم پᘮچᘮده بود، قدم . کشᘮد ᡨᣂا اسᗷ
ᣤ دند زدم و قدمᘮکش ᢕᣂم از درد تᘍاهاᗺ زدم تا

اما ᗷالاخره گذشت، وقᡨᣎ ساعت پنج شد خودم را روی تخت 

نه اتاق را تارᗬک کردمها را خاموش کردم، 
فقط صداᛓش در گوشم پᘮچᘮد، اما دᘍگر حوصله . هم نᜡاه نکردم

 .نᜡاه کردن نداشتم

 ᠒بود تا از ترس ᡧᣚاᜇ ه و همان قدرᘮک ثانᘍ
ها را ᗷاز نگه دارم چشم

ا رو دᘍدم و ᜇم نیوردم، الان ᗷه خاطر  - ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁدتᗷ مᘮتو تموم زندگ
 ᢔᣍ هᘍ ارم؟ᘮم بᜇ ᢔᣍخوا

آخر᠒ جمله را ᗷا ᘍک زور᠒ نᛴش
ᣤ ᣤ انمᗖلمات مثل شن روی زᜇ سوخت؛

انᜡار تازه ᗷدنم ᘍادش افتاد ᗷاᘍد حرکت کند
ᗷلند شدن، نرم و طبᣙᘮ نبود

ᡧ زᗬر ᗺاهاᘍم خاᣠ  روی لᘘه ᢕᣌر رها کنم، زم᜵ار که اᜡی تخت گرفتم، ان
ᣤ وع کردم در اتاق قدم ز . شود ᡫᣃ لند شدم وᗷ از جا

ᣤ ه کندیᗷ ᡨᣎساعت لعن
ᣤ د طولᘮکش

ᣤ ᣤ زدم و قدم

اما ᗷالاخره گذشت، وقᡨᣎ ساعت پنج شد خودم را روی تخت 
 .انداختم

ها را خاموش کردم،  نه چراغ
هم نᜡاه نکردم

نᜡاه کردن نداشتم
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خودم هم ... 
ی   ᡧ ᢕᣂال چᘘا دنᘍ ال شهرت بودم؟ᘘدن

تنهاᢝᣍ لعنᡨᣎ را برای مدᡨᣍ از ᘍادم 

قدر عمیق که حᡨᣎ صدای  
هاᘍم را ᗷاز کردم، 

ام را برداشتم، ᣞᘍ از هم᜛ارهاᘍم ده ᗷار ᗷا 
 .ماس گرفته بود؛ اما من حᡨᣎ صداᛓش را هم ᙏش ᘮده بودم

هاᘍم ᗺف داشت، انᜡار 
ᡧ فرو رفته  ᢕᣌسنگ ᢔᣍهان در خوا᜵ده بودم و حالا ناᘮها نخواب

او فقط نگران حالم . ᗷا مدیر تماس گرفتم و خودم را ᗷه مᡧᣕᗬᖁ زدم
  .نه؛ حᡨᣎ نگفت چرا ᜇᣃار نᘮامدی

پوزخندی زدم، فقط ᘍک ماه پᛴش بود که مرا برای شام ᗷه ᘍک 
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 پᘮام رد شدن از این مرحله بود
᠍
... راستش. حتما

ᣤ ارᜇ ستم دارم چهᙏی  . کنم دا ᡧ ᢕᣂال چᘘا دنᘍ ال شهرت بودم؟ᘘدن
تنهاᢝᣍ لعنᡨᣎ را برای مدᡨᣍ از ᘍادم که بتواند مرا ᣃگرم کند و این 

قدر عمیق که حᡨᣎ صدای   در خواᢔᣍ عمیق فرو رفته بودم؛ آن
هاᘍم را ᗷاز کردم،  وقᗷ ᡨᣎالاخره چشم. ام هم بᘮدارم نکرد

ᣤ داد ساعت دوازده ظهر را نشان. 

ام را برداشتم، ᣞᘍ از هم᜛ارهاᘍم ده ᗷار ᗷا  گوᡫᣒ . خواب مانده بودم
ماس گرفته بود؛ اما من حᡨᣎ صداᛓش را هم ᙏش ᘮده بودم

هاᘍم ᗺف داشت، انᜡار  هنوز زᗬر چشم. صورتم را در آینه نᜡاه کردم
ᡧ فرو رفته  ᢕᣌسنگ ᢔᣍهان در خوا᜵ده بودم و حالا ناᘮها نخواب

ᗷا مدیر تماس گرفتم و خودم را ᗷه مᡧᣕᗬᖁ زدم
نه؛ حᡨᣎ نگفت چرا ᜇᣃار نᘮامدی شد و پرسᘮد خᗖᖔم ᘍا 

پوزخندی زدم، فقط ᘍک ماه پᛴش بود که مرا برای شام ᗷه ᘍک 

 پᘮام رد شدن از این مرحله بود
᠍
حتما
ᣥن ᣤ ارᜇ ستم دارم چهᙏدا

که بتواند مرا ᣃگرم کند و این 
د؟ ᢔᣂب 

*** 

در خواᢔᣍ عمیق فرو رفته بودم؛ آن
 ᡫᣒدارم نکرد گوᘮام هم ب

ᣤ ساعت دوازده ظهر را نشان

خواب مانده بودم
ماس گرفته بود؛ اما من حᡨᣎ صداᛓش را هم ᙏش ᘮده بودممن ت

صورتم را در آینه نᜡاه کردم
ᡧ فرو رفته  سال ᢕᣌسنگ ᢔᣍهان در خوا᜵ده بودم و حالا ناᘮها نخواب
 .بودم

ᗷا مدیر تماس گرفتم و خودم را ᗷه مᡧᣕᗬᖁ زدم
شد و پرسᘮد خᗖᖔم ᘍا 

پوزخندی زدم، فقط ᘍک ماه پᛴش بود که مرا برای شام ᗷه ᘍک 
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اف   ᡨᣂه من داشت اعᗷ تᛞسᙏ که ᣓه حᗷ رستوران دعوت کرد و

حᡨᣎ تصمᘮم  . جا تنها گذاشتم و رفتم
فته بود و ᗷه جا ᜇار نکنم؛ اما او آدرسم را از مهسا گر 

ᡧ ما فقط ᜇار هست ᢕᣌارت ندارم، بᜇ هᗷ اریᜇ گهᘍد. 

ᣤ گر ازدواج کنمᘍار دᗷ کᘍ ترسم که .
ی ندارم ᢔᣂاز او هم خ ᡨᣎای که ح. 

ᡧ تنهاᢝᣍ هم  ᢕᣌدر هم

او از . ها، تنها کᣓ که کنارم ماند مهسا بود
 . اش خواست که من ᗷا او ᜇار کنم  و او هم قبول کرد

᠍
واقعا

 .شود پᘮشنهاد ازدواجش را بᘛذیرم

ᘍد جلوی دᘍاست؟ شا ᢔᣍدانم او مرد خوᗷ ک رفتار از کجاᘍ گران
 

 کᣓ را 
᠍
حداقل کᣓ که واقعا

ᡧ . دارد ᢕᣌبرای هم
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اف   ᡨᣂه من داشت اعᗷ تᛞسᙏ که ᣓه حᗷ رستوران دعوت کرد و

جا تنها گذاشتم و رفتم اما من چه کردم؟ او را همان
جا ᜇار نکنم؛ اما او آدرسم را از مهسا گر  گرفتم دᘍگر آن

 :خواᣦ کرد و گفت ام آمد، معذرت

ᡧ ما فقط ᜇار هست ᢕᣌارت ندارم، بᜇ هᗷ اریᜇ گهᘍد

ᣤ ش منᙬترسم، از این راس ᣤ گر ازدواج کنمᘍار دᗷ کᘍ که
ی ندارم ام؛ ᗷچه من حالا مادر ᘍک ᗷچه ᢔᣂاز او هم خ ᡨᣎای که ح

ᣤ دلم ᣦاᜍ  مانم وᗷ ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌهم خواهد در هم ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌدر هم

ها، تنها کᣓ که کنارم ماند مهسا بود ᗷعد از تمام آن اتفاق
اش خواست که من ᗷا او ᜇار کنم  و او هم قبول کرد

ᣥل نᘮذیرم از او ممنونم، اما این دلᘛشنهاد ازدواجش را بᘮشود پ

ᘍد جلوی دᘍاست؟ شا ᢔᣍدانم او مرد خوᗷ از کجا
 .داشته ᗷاشد و در خانه رفتاری ᜇامᢿً متفاوت

ᣥگر نᘍسک کنم من دᚲرا . توانم ر ᣓک 
᠍
حداقل کᣓ که واقعا

ᣥاشد، دست از تلاش برنᗷ دارد دوست داشته

اف   ᡨᣂه من داشت اعᗷ تᛞسᙏ که ᣓه حᗷ رستوران دعوت کرد و
 .کرد

اما من چه کردم؟ او را همان
گرفتم دᘍگر آن

ام آمد، معذرت خانه

ᡧ ما فقط ᜇار هست - ᢕᣌارت ندارم، بᜇ هᗷ اریᜇ گهᘍد

ᣤ ش منᙬراس
من حالا مادر ᘍک ᗷچه

ᣤ دلم ᣦاᜍ
م ᢕᣂمᗷ. 

ᗷعد از تمام آن اتفاق
اش خواست که من ᗷا او ᜇار کنم  و او هم قبول کرد ᣄᛀخاله

ᣥل نᘮاز او ممنونم، اما این دل

ᘍد جلوی دᘍاست؟ شا ᢔᣍدانم او مرد خوᗷ از کجا
داشته ᗷاشد و در خانه رفتاری ᜇامᢿً متفاوت

ᣥگر نᘍمن د
ᣥاشد، دست از تلاش برنᗷ دوست داشته
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 مرا دوست داشته 
᠍
 آدم خوᗷ ᢔᣍاشد و واقعا

᠍
مطمئنم ا᜵ر او واقعا

من دᘍگر ساده وارد هیچ 

احت کنم و لازم نᛴست ᜇᣃار بروم؛ هر وقت  ᡨᣂه من گفت اسᗷ او
 از او ممنونم که این

᠍
 .کند قدر درک ᣤ واقعا

آᘍم ᜇᣃار قبول نکرد، گفت این هفته را در 

ᣥن ᡨᣎد چه   ام و حᘍاᗷ دانم

ون بᘮاᘍم ᢕᣂارم ب᜛ان افᘮاعث شد از مᗷ ᡫᣒصدای گو. 

 ᢔᣍ خند آرام وᘘروی لب ل ᣠم  حاᘍها

ᜇلمات ᗷا . انᜡار ᜍلوᢝᣍ پر از گرد و خا᝹ داشتم
م،  ᢕᣂگᗷ تازه ᠒ل از اینکه بتوانم نفسᘘاما ق
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 مرا دوست داشته 
᠍
 آدم خوᗷ ᢔᣍاشد و واقعا

᠍
مطمئنم ا᜵ر او واقعا

ᣤ از هم تلاشش راᗷ ،اشدᗷ  گر ساده وارد هیچ کند؛ اماᘍمن د
ᣥشوم ای ن. 

احت کنم و لازم نᛴست ᜇᣃار بروم؛ هر وقت  ᡨᣂه من گفت اسᗷ او
 از او ممنونم که این. حالم بهᡨᣂ شد برگردم

᠍
واقعا

ᣤ ار قبول نکرد، گفت این هفته را در  هر قدر هم گفتم فرداᜇᣃ مᘍآ
احت کنم ᡨᣂمانم و اسᗷ خانه. 

ام و حᡨᣎ نᣥ من ب᜛ᘮار روی مᘘل ᗺذیراᙏ ᢝᣍشسته

ون بᘮاᘍم ᢕᣂارم ب᜛ان افᘮاعث شد از مᗷ ᡫᣒصدای گو

لᘘخند آرام و ᗷ . ᢔᣍه صفحه نᜡاه کردم، مهسا بود

انᜡار ᜍلوᢝᣍ پر از گرد و خا᝹ داشتم. صداᘍم گرفته بود
ᣤ م، . آمدند ون ᢕᣂگᗷ تازه ᠒ل از اینکه بتوانم نفسᘘاما ق

 .مᖔج᠒ صداᛓش مثل صاعقه در گوشم پᘮچᘮد

 مرا دوست داشته 
᠍
 آدم خوᗷ ᢔᣍاشد و واقعا

᠍
مطمئنم ا᜵ر او واقعا

ᣤ از هم تلاشش راᗷ ،اشدᗷ
ای نᣥ راᗷطه

احت کنم و لازم نᛴست ᜇᣃار بروم؛ هر وقت  ᡨᣂه من گفت اسᗷ او
حالم بهᡨᣂ شد برگردم

ᣤ هر قدر هم گفتم فردا
احت کنم ᡨᣂمانم و اسᗷ خانه

من ب᜛ᘮار روی مᘘل ᗺذیراᙏ ᢝᣍشستهو حالا 
 .ᜇار کنم

ون بᘮاᘍم ᢕᣂارم ب᜛ان افᘮاعث شد از مᗷ ᡫᣒصدای گو

ᗷه صفحه نᜡاه کردم، مهسا بود
 .نشست

 جانم؟ -

صداᘍم گرفته بود
 ᢕᣂزحمت بᣤ ون

مᖔج᠒ صداᛓش مثل صاعقه در گوشم پᘮچᘮد
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قدر نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند بود که ناخودآ᝝اه گوᡫᣒ را ᗷا ᣃعت از  
ᗖانِ قلᘘم، که تازه ᣥᜇ آرام گرفته بود،  ᡧᣅ

دم را جمع کردم؛ صورتِ خو 

 !ᣤ زدم،  دیروز زنگ
مش᜛لت ! چند ᗷار ᜡᗷم نذار نگرانِت ᚽشم؟

اش، ᘍک  هر ᜇلمه. ᜇلمات ᛀشتِ ᠒ᣃ هم رᗬختند؛ مثل سᘮلِ خروشان
ون ᗷدهم ᢕᣂب ᣤه آراᗷ . ᢔᣍ ᡫᣒده،  تلاᘍفا
 .تر بود

 .توᙏستم حرف بزنم

ᗷعد، . تر از هر فᗬᖁادی بود

ᣤ مᜇ ازت ᢠᣐ شه؟! 

᠒ حق، مثل خنجری در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرد
ᡧᣑاین تل .

هاᘍم را ᚽستم؛ این ᗷار نه از صدا، از تصور᠒ خودم که غرق در 
ای دور افتاده  انᜡار در جᗬᖂره
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قدر نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند بود که ناخودآ᝝اه گوᡫᣒ را ᗷا ᣃعت از  
ᗖانِ قلᘘم، که تازه ᣥᜇ آرام گرفته بود، . کنار گوشم دور کردم ᡧᣅ

صورتِ خو . ام کᘮᗖᖔد دوᗖاره مثل پتک در سᚑنه
 .هاᘍم را از شدتِ صدا ᗷستم

! کجاᢝᣍ تو ها؟! جانم و زهرمار! جانم و درد
ᣥشم؟! دادی؟ چرا جواب نᚽ م نذار نگرانِتᜡᗷ ارᗷ چند

ᜇلمات ᛀشتِ ᠒ᣃ هم رᗬختند؛ مثل سᘮلِ خروشان
ون ᗷدهمسᣙ کردم نفسم را  ᢕᣂب ᣤه آراᗷ

ون آمد، فقط گرفته ᢕᣂکه ب ᢝᣍتر بود تر و خسته صدا

 .ᣤ دیروز دندونم درد ᣥستم حرف بزنم کرد، نᙏتو

ᡧ . چند لحظه سکوت ᢕᣌکه سنگ ᡨᣍادی بود سکوᗬᖁتر از هر ف
 .دوᗖاره صدای انفجاری᠒ او

ᢠᣐ ازت ᜇم ᣤ! ای ندهخب کوفتت ᚽشه ᘍه پᘮام ᗷده ᗷگو ز 

᠒ حق، مثل خنجری در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرد. حق ᗷا او بود
ᡧᣑاین تل

هاᘍم را ᚽستم؛ این ᗷار نه از صدا، از تصور᠒ خودم که غرق در 
انᜡار در جᗬᖂره. دنᘮای خودم، چقدر تنها و ناآ᝝اه بودم

قدر نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند بود که ناخودآ᝝اه گوᡫᣒ را ᗷا ᣃعت از   جᘮغش آن
کنار گوشم دور کردم

دوᗖاره مثل پتک در سᚑنه
هاᘍم را از شدتِ صدا ᗷستم چشم

جانم و درد -
ᣥچرا جواب ن

 !چᘮه؟

ᜇلمات ᛀشتِ ᠒ᣃ هم رᗬختند؛ مثل سᘮلِ خروشان
سᣙ کردم نفسم را . سᣢᘮ بود

ون آمد، فقط گرفته ᢕᣂکه ب ᢝᣍصدا

. آروم ᗷاش -

چند لحظه سکوت
دوᗖاره صدای انفجاری᠒ او

خب کوفتت ᚽشه ᘍه پᘮام ᗷده ᗷگو ز  -

حق ᗷا او بود
هاᘍم را ᚽستم؛ این ᗷار نه از صدا، از تصور᠒ خودم که غرق در  چشم

دنᘮای خودم، چقدر تنها و ناآ᝝اه بودم
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ق کشᘮدم، سᣙ  نفᣓ عمی
 .ام حس شد

تر شد؛ تلاش کردم از خودم دفاع نکنم، فقط 

 !خواᗷم ها

هاᘍم گشاد  چشم. این حرفش مثل پتکِ دᘍگری بر ᣃم کᘮᗖᖔده شد
درونم فᗬᖁادی کشᘮدم، فᗬᖁادی  
ون آمدᙏش را نداشتم که چقدر این لحظه، چقدر این  ᢕᣂکه توانِ ب

ᣤ حالا ᡧ ᢕᣌحالا، هم ᡧ ᢕᣌازی  همᗷ خواهم این
خواهم بروم جاᢝᣍ که امن ᗷاشد؛ جاᢝᣍ که هیچ 

هاᘍم را ᗷه هم چسᘘاندم، انᜡار که ᗷخواهم 

احت   ᡨᣂد اسᘍاᗷ اد دارم و امروز روᗬار زᜇ خب مهسا من برای فردا

 ᠒
ᡧᣎک سنگیᘍ ،لمهᜇ هر
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ᣥدوستانم را ن ᠒ادهایᗬᖁدم بودم و فᘮعمی. شن ᣓنف
ام حس شد کردم آرام ᗷاشد، اما لرزش᠒ خفᡧᣛᘮ در سᚑنه

 .عᗬᖂزم، قول مᘮدم دᘍگه تکرار ᙏشه

تر شد؛ تلاش کردم از خودم دفاع نکنم، فقط  صداᘍم، ᣥᜇ ملاᘍم
 

ᣤ ش توᘮام پᘮامشب م ᡨᣎه، راسᗖᖔم ها خب خᗷخوا

این حرفش مثل پتکِ دᘍگری بر ᣃم کᘮᗖᖔده شد
درونم فᗬᖁادی کشᘮدم، فᗬᖁادی  . صورتِ خودم در هم رفت

ون آمدᙏش را نداشتم که چقدر این لحظه، چقدر این  ᢕᣂکه توانِ ب
ᡧ حالا ᣤ. پᘮشنهاد، آخر᠒ دنᘮاست ᢕᣌحالا، هم ᡧ ᢕᣌهم

 .ᣤ  که هیچ ᢝᣍاشد؛ جاᗷ که امن ᢝᣍخواهم بروم جا
هاᘍم را ᗷه هم چسᘘاندم، انᜡار که ᗷخواهم  دست .ای نᘘاشم

 .خودم را از هم بᘛاشم

احت   ᡨᣂد اسᘍاᗷ اد دارم و امروز روᗬار زᜇ خب مهسا من برای فردا
 .ᘍک روز دᘍگه بᘮا

᠒ . نتواᙏستم پنهاᙏش کنم. لرزᗬد
ᡧᣎک سنگیᘍ ،لمهᜇ هر

 .ناخواستᡧᣎ داشت

ᣥدوستانم را ن ᠒ادهایᗬᖁبودم و ف
کردم آرام ᗷاشد، اما لرزش᠒ خفᡧᣛᘮ در سᚑنه

عᗬᖂزم، قول مᘮدم دᘍگه تکرار ᙏشه -

صداᘍم، ᣥᜇ ملاᘍم
 .قبول کنم

- ᣤ ش توᘮام پᘮامشب م ᡨᣎه، راسᗖᖔخب خ

این حرفش مثل پتکِ دᘍگری بر ᣃم کᘮᗖᖔده شد
صورتِ خودم در هم رفت. شدند

ون آمدᙏش را نداشتم که چقدر این لحظه، چقدر این  ᢕᣂکه توانِ ب
پᘮشنهاد، آخر᠒ دنᘮاست

. را تمام کنم
ای نᘘاشم مهره

خودم را از هم بᘛاشم

احت   - ᡨᣂد اسᘍاᗷ اد دارم و امروز روᗬار زᜇ خب مهسا من برای فردا
ᘍک روز دᘍگه بᘮا. کنم

ᣤ مᘍد صداᗬلرز
ناخواستᡧᣎ داشت
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تر و  جیغ᠒ او هم غᗬᖁب
ᡧ شده ᢕᣌش . کردم هوا سنگᛓعد، صداᗷ

هاᢝᣍ از دلخوری و 

 نᘮام خونت؟ چطور دوسᡨᣎ هسᡨᣎ تو؟
ᢇ

ᣞᘮداری م! 

ای مح᜛م، اما نه از 
ᜇاش، ᜇاش کᣓ بود که مرا از این 

 .صورتم را در دستم پنهان کردم

 ᣢᘮم خᣃ که ᡧᣍدو

 ᠒
ᡧᣘری از شلوᗬᖔسته، تصᚽ های 

 .ᗷاشه خب فهمᘮدم، ولش ᘍه شب دᘍگه مᘮام

خدا را . نفس᠒ راحᡨᣎ کشᘮدم که انᜡار دنᘮا را ᗷه من ᗷخشᘮده ᗷاشند

 .ام خᗬᖂدم گوᡫᣒ را قطع کردم و دوᗖاره ᗷه دلِ تارᗬکِ گذشته
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 ᠒از صدای ᡨᣎشتِ خط، حᛀ ᠒ᡧ ᢕᣌبسکوتِ سنگᗬᖁاو هم غ ᠒جیغ
ᡧ شده حس ᣤ. تر بود ᢕᣌکردم هوا سنگ

هاᢝᣍ از دلخوری و  رگه. برگشت؛ اما این ᗷار، ᗷا لحᡧᣎ متفاوت
ᣤ جᖔزنش در آن مᣃ برنده ᠒زد؛ مثل تیغ. 

 نᘮام خونت؟ چطور دوسᡨᣎ هسᡨᣎ تو؟
ᢇ

ᣞᘮداری م

 ᡧᣍشاᛴه دستم را مشتاقانه بر پᗖ ᡧᣅ دم؛ᘮᗖᖔم، اما نه از  ام ک᜛ای مح
ᜇاش، ᜇاش کᣓ بود که مرا از این . روی درد، از روی᠒ ناچاری

ᜇ ᠒لافه
ᡨᣎدوس ᣤ صورتم را در دستم پنهان کردم! داد کننده نجاتم

دوᡧᣍ که ᣃم خᣢᘮ  طور نᛴست؛ فقط ᣤ نه عᗬᖂزم، اصᢿً این

᠒  این را گفتم و سᣙ کردم ᗷا چشم
ᡧᣘری از شلوᗬᖔسته، تصᚽ های

 .دروغینم ᗷسازم

ᗷاشه خب فهمᘮدم، ولش ᘍه شب دᘍگه مᘮام

نفس᠒ راحᡨᣎ کشᘮدم که انᜡار دنᘮا را ᗷه من ᗷخشᘮده ᗷاشند
 !هزار ᗷار شکر

گوᡫᣒ را قطع کردم و دوᗖاره ᗷه دلِ تارᗬکِ گذشته

 ᠒از صدای ᡨᣎشتِ خط، حᛀ ᠒ᡧ ᢕᣌسکوتِ سنگ
تر بود ترسناک

برگشت؛ اما این ᗷار، ᗷا لحᡧᣎ متفاوت
ᣤ جᖔزنش در آن مᣃ

 نᘮام خونت؟ چطور دوسᡨᣎ هسᡨᣎ تو؟ -
ᢇ

ᣞᘮداری م

 ᡧᣍشاᛴدستم را مشتاقانه بر پ
روی درد، از روی᠒ ناچاری

ᜇ ᠒لافه
ᡨᣎدوس

نه عᗬᖂزم، اصᢿً این -
 .شلوغه

این را گفتم و سᣙ کردم ᗷا چشم
دروغینم ᗷسازم

ᗷاشه خب فهمᘮدم، ولش ᘍه شب دᘍگه مᘮام -

نفس᠒ راحᡨᣎ کشᘮدم که انᜡار دنᘮا را ᗷه من ᗷخشᘮده ᗷاشند
هزار ᗷار شکر

گوᡫᣒ را قطع کردم و دوᗖاره ᗷه دلِ تارᗬکِ گذشته
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گذرد، اما در این پنجاه 
، چونان . ی اندوه بر جانم چنگ انداخته است

ᢇ
ᣜدᣄاف

ها، خواب  شب. غوᣠ خفته، درونم بᘮدار شده و آرامشم را رᗖوده
، مهمانِ  ᡨᣎدردِ لعنᣃ ،خته و در تمام این مدتᗬᖁاز چشمانم گ

ᣤ ف، گوشم راᘮد و  ای ضعᘮخراش
 .کرد

خواستم از حجمِ این درد، خود 

هاᢝᣍ که از  هاᢝᣍ از ᣃ درد، آه و ناله
 .بᗬᖁدند

دار شدنم  دلᘮلش؟ شاᘍد ᗷچه
فرسا؟ ᘍا شاᘍد هم شوهری که براᛓش تمام 

ای اهمᘮت نداشتم و دᘍده 
ᙏشدم؟ شوهری که مرا نه از روی عشق، که برای تحقᢕᣂ و آزار  
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گذرد، اما در این پنجاه  ام ᣤ نزدᘍک ᗷه پنجاه روز از تولدِ نورᗬده
ی اندوه بر جانم چنگ انداخته است

غوᣠ خفته، درونم بᘮدار شده و آرامشم را رᗖوده
، مهمانِ  ᡨᣎدردِ لعنᣃ ،خته و در تمام این مدتᗬᖁاز چشمانم گ

ᣃ ᠒م بوده است
ᢇ

ᣞشᛴهم. 

ای ضعᘮف، گوشم را ᣤ درونم، هᘮاهوی᠒ نوزاد، چون ناله
کرد ورتر ᣤ ام را شعله صدا، اضطرابِ نهفته

ᣤ ارᜡدم؛ ان ᡫᣄان دستانم فᘮم را مᣃ  خواستم از حجمِ این درد، خود
 .را مچاله کنم

هاᢝᣍ از ᣃ درد، آه و ناله هاᘍم در ᜍلو خفه شد؛ ناله
ᣤخاستند و نفس اعماق جانم بر ᣤ م راᘍدند هاᗬᖁب

 !کشم ᘮه دᘍگه نᜇᣥافᘮه، توروخدا ᜇاف

دلᘮلش؟ شاᘍد ᗷچه. هاᘍم چون سᘮلاب جاری شد
فرسا؟ ᘍا شاᘍد هم شوهری که براᛓش تمام  بود؟ ᘍا این فشار طاقت

ای اهمᘮت نداشتم و دᘍده  ام را گذاشتم، اما براᛓش ذره
ᙏشدم؟ شوهری که مرا نه از روی عشق، که برای تحقᢕᣂ و آزار  

*** 

نزدᘍک ᗷه پنجاه روز از تولدِ نورᗬده
ی اندوه بر جانم چنگ انداخته است ز، ساᘍهرو 

غوᣠ خفته، درونم بᘮدار شده و آرامشم را رᗖوده
، مهمانِ  ᡨᣎدردِ لعنᣃ ،خته و در تمام این مدتᗬᖁاز چشمانم گ

ᣃ ᠒م بوده است
ᢇ

ᣞشᛴهم

درونم، هᘮاهوی᠒ نوزاد، چون ناله
صدا، اضطرابِ نهفته این

ᣤ ارᜡدم؛ ان ᡫᣄان دستانم فᘮم را مᣃ
را مچاله کنم

هاᘍم در ᜍلو خفه شد؛ ناله ناله
ᣤاعماق جانم بر

ᜇافᘮه، توروخدا ᜇاف  -

هاᘍم چون سᘮلاب جاری شد اشک
بود؟ ᘍا این فشار طاقت

 ᡨᣎش ذره هسᛓام را گذاشتم، اما برا
ᙏشدم؟ شوهری که مرا نه از روی عشق، که برای تحقᢕᣂ و آزار  
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من مرد این «زد که 
از » .ام، ᛀس دهانت را بᙫند و هیچ نگو

 ᣤآد ᡧ ᢕᣌه دست چنᗷ در و مادری که مراᗺ ؟ از ᢝᣍستم؟ از تنهاᚲᖁچه گ
دند و دᘍگر حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه سᗬᖔم نᚑنداختند؟ ᢠᣂس 

ᗖᖔدمها، دستانم را مشت کردم و بر تخت کᘮ .ها  آن
 ᡧ ᢕᣌده، غمگᘮگونه، زجرکش

ᣥاد نᘍ هᗷ گر مراᘍآوردند د! 
ی اتاق پᘮچᘮد، اما این ᗷار دᘍگر 

ᣤ ون ᢕᣂادی بود که از تهِ وجودم بᗬᖁد نجوا نبود؛ فᘮدستانم را . جه
هاᘍم در کف دستم فرو رفتند و 

هنوز انع᜛اس᠒ صدای خودم در گوشم بود که لولاهای᠒ در، ᗷا صدای 
ᗖانِ قلᘘم که تا ᘍک ثانᘮه پᛴش از  ᡧᣅ

ی ᗷلندِ  ساᘍهᗷا دᘍدنِ 
نِ اتاق تخلᘮه شد ᡫ ᢕᣂسᜯار تمامِ اᜡدر چارچوبِ در، ان ᢕᣂچشمانم  . ام

گشاد شدند و تمامِ فᗬᖁادم در ᜍلᗬᖔم شکست؛ ᗷه سکسکه تᘘدᘍل 
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زد که  زد و فᗬᖁاد ᣤ ا کتک ᣤگرفت؛ مردی که مر 
ام، ᛀس دهانت را بᙫند و هیچ نگو پول ᗺدرت را داده

 ᣤآد ᡧ ᢕᣌه دست چنᗷ در و مادری که مراᗺ ؟ از ᢝᣍستم؟ از تنهاᚲᖁچه گ
دند و دᘍگر حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه سᗬᖔم نᚑنداختند؟ ᢠᣂس

ها، دستانم را مشت کردم و بر تخت کᗷ ᗖᖔا ᘍادآوری آن
ᡧ  خواسᙬند مرا این شاᘍد نᣥ. مرا ترک کردند ᢕᣌده، غمگᘮگونه، زجرکش

دᘍگر مرا ᗷه ᘍاد نᘍ …ᣥا شاᘍد. کس بᙫی ند
ی اتاق پᘮچᘮد، اما این ᗷار دᘍگر  صداᘍم در فضای خنک و گرفته

ᣤ ون ᢕᣂادی بود که از تهِ وجودم بᗬᖁنجوا نبود؛ ف
هاᘍم در کف دستم فرو رفتند و  چنان مح᜛م که ناخنمشت کردم، 

 .بند انگشتانم سفᘮد شد

 !گفتم ᜇافᘮه دᘍگه

هنوز انع᜛اس᠒ صدای خودم در گوشم بود که لولاهای᠒ در، ᗷا صدای 
ᗖانِ قلᘘم که تا ᘍک ثانᘮه پᛴش از . ناهنجاری نالᘮدند و در ᗷاز شد ᡧᣅ

ᗷا دᘍدنِ . تᘮᙴد، نا᜵هان در سᚑنه خشک شد
نِ اتاق تخلᘮه شد ᡫ ᢕᣂسᜯار تمامِ اᜡدر چارچوبِ در، ان ᢕᣂام

گشاد شدند و تمامِ فᗬᖁادم در ᜍلᗬᖔم شکست؛ ᗷه سکسکه تᘘدᘍل 

گرفت؛ مردی که مر 
پول ᗺدرت را داده! ام خانه

 ᣤآد ᡧ ᢕᣌه دست چنᗷ در و مادری که مراᗺ ؟ از ᢝᣍستم؟ از تنهاᚲᖁچه گ
دند و دᘍگر حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه سᗬᖔم نᚑنداختند؟ ᢠᣂس

ᗷا ᘍادآوری آن
مرا ترک کردند

 ᢔᣍ ی ند وᙫکس ب
صداᘍم در فضای خنک و گرفته

ᣤ ون ᢕᣂادی بود که از تهِ وجودم بᗬᖁنجوا نبود؛ ف
مشت کردم، 

بند انگشتانم سفᘮد شد

گفتم ᜇافᘮه دᘍگه  -

هنوز انع᜛اس᠒ صدای خودم در گوشم بود که لولاهای᠒ در، ᗷا صدای 
ناهنجاری نالᘮدند و در ᗷاز شد

ᣤ نه خشک شد خشمᚑهان در س᜵د، ناᘮᙴت
نِ اتاق تخلᘮه شد ᡫ ᢕᣂسᜯار تمامِ اᜡدر چارچوبِ در، ان ᢕᣂام

گشاد شدند و تمامِ فᗬᖁادم در ᜍلᗬᖔم شکست؛ ᗷه سکسکه تᘘدᘍل 
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عضلاتِ صورتم منقᘘض شدند، انᜡار که 
 .خورده از وحشت تᘘدᘍل شده ᗷاشم

صداᛓش، نه مثل ᘍک ᜇلام، که مثل ᘍک شلاقِ چرᣤ روی پوستم 
ᡧ خᗬᖂد ᢕᣌایᗺ از یخ، از ستونِ فقراتم ᡧᣍاᗬᖁوحشت، مثل ج .

 ᠒از آن هیولای ᡧ ᡨᣌبرای پناه گرف
ام را  هاᘍم را ᗷه شدت روی زانوهاᘍم کᘮᗖᖔدم و ᗷالاتنه

هاᘍم را چنان مح᜛م ᗷا کف 
 .مانند در ᣃم پᘮچᘮد

ون ᗷه  ᢕᣂای بᘮدارد از دن ᣙکه س ᡧᣎه جنیᘮᙫدر خودم مچاله شدم؛ ش
هاᘍم ᗷالا رفتند و  هاᘍم ᗷه سمتِ گوش

تᘮار از چشمانم ᣃازᗬر 
هاᘍم را ᜍاز   لب. ام

داᙏستم او از این ضعفِ 
هاᘍم بود و  او م شأ تمامِ ᜇابوس

ᡧ انداخت، نزدᘍک ᢕᣌتر تر و درنده ق طن: 
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عضلاتِ صورتم منقᘘض شدند، انᜡار که . شد و راهِ نفسم را ᗷست
 تراش

ᢇ
ᣞه سنᗷ اشمᗷ ل شدهᘍدᘘخورده از وحشت ت

ᣤ داد ᣜ ᣃ آش داری ᡧᣍغال؟ز! 

صداᛓش، نه مثل ᘍک ᜇلام، که مثل ᘍک شلاقِ چرᣤ روی پوستم 
ᡧ خᗬᖂد ᢕᣌایᗺ از یخ، از ستونِ فقراتم ᡧᣍاᗬᖁوحشت، مثل ج

ᡧ از آن هیولای᠒ . اختᘮار واᜯ ش ᙏشان داد ᡨᣌبرای پناه گرف
، آرنج ᡧ ᢕᣌالاتنه خشمگᗷ دم وᘮᗖᖔم کᘍه شدت روی زانوهاᗷ م راᘍها
هاᘍم را چنان مح᜛م ᗷا کف  نم را ᗷالا آوردم و گوشدستا

دم که صداᢝᣍ سوت ᡫᣄم فᘍد هاᘮچᘮم پᣃ مانند در

ون ᗷه  ᢕᣂای بᘮدارد از دن ᣙکه س ᡧᣎه جنیᘮᙫدر خودم مچاله شدم؛ ش
د ᢔᣂه سمتِ گوش شانه. تری پناه بᗷ مᘍها

وع ᗷه لرزᗬدن کرد ᡫᣃ دنمᗷ .اشک  ᢔᣍ ر اخ هاᗬازᣃ ار از چشمانمᘮت
ام پᗬᖁده های᠒ رنگ شد، داغ و سوزان، روی گونه

ون نزند؛ ᣤ گرفتم تا صدای هق ᢕᣂستم او از این ضعفِ  هقم بᙏدا
ᣤ هᘍمن، تغذ ᠒ابوس. کند من، از این ترسᜇ ِاو م شأ تمام

 .حالا در᠒ قفس ᗷاز شده بود

ᡧ انداخت، نزدᘍکصداᘍش دوᗖاره در فضای᠒ اتا ᢕᣌق طن

شد و راهِ نفسم را ᗷست
 تراش

ᢇ
ᣞه سنᗷ

- ᣤ داد ᣜ ᣃ داری

صداᛓش، نه مثل ᘍک ᜇلام، که مثل ᘍک شلاقِ چرᣤ روی پوستم 
ᡧ خᗬᖂد. نشست ᢕᣌایᗺ از یخ، از ستونِ فقراتم ᡧᣍاᗬᖁوحشت، مثل ج
 ᢔᣍ دنمᗷ شان دادᙏ ش ᜯار واᘮاخت

، آرنج ᡧ ᢕᣌخشمگ
دستا. خم کردم

دم که صداᢝᣍ سوت دست ᡫᣄم فᘍها

ون ᗷه  ᢕᣂای بᘮدارد از دن ᣙکه س ᡧᣎه جنیᘮᙫدر خودم مچاله شدم؛ ش
د رحمِ امن ᢔᣂتری پناه ب

وع ᗷه لرزᗬدن کرد ᡫᣃ دنمᗷ
شد، داغ و سوزان، روی گونه

گرفتم تا صدای هق
ᣤ هᘍمن، تغذ ᠒من، از این ترس

حالا در᠒ قفس ᗷاز شده بود

صداᘍش دوᗖاره در فضای᠒ اتا



«Nasim.M

 

91 

ᣤ ؟ تو غلط ᡧᣍز  ᡧᣎک! 

᠒ شدᘍد فرو  ᢔᣎعص ᠒اضᘘک انقᘍ دنم درᗷ ِلمات، تمامᜇ دنِ اینᘮ ا شᗷ
انᜡار ᗷخواهم پوستم را از تنم جدا کنم تا از دستِ حضور᠒ او 

ر᠒ᣞᗬ مطلق را تر روی هم فشار دادم تا تا
بᙫینم؛ تا شاᘍد دنᘮاᢝᣍ که او در آن حضور نداشت، دوᗖاره براᘍم 

ᣤ ون ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ که از ᡨᣛه  ᠒ᡧ
ᡨᣌه شکسᘮᙫزد، ش
᠒ᡧ او خُرد  ᢕᣌسنگ ᠒اهایᗺ ᠒رᗬی وجودم بود که ز

را ᗷه موقع هاᘍم  ا᜵ر دست
ᡧ خورده بود ᢕᣌه زمᗷ مᘮم مستقᣃ ،نگذاشته بودم .ᣤ  دانستم قرار

 ᢔᣍ ِندᗖᖁمᜇ ᠒عد، سوزشᗷ ᡨᣍرحمش را بر  لحظا
ᗖات، انᜡار داشت  ᡧᣅ ندی که از شدتᗖᖁمᜇ

صدای . قدر خسته که نای جیغ و فᗬᖁاد نداشتم
ᣥکردم؛  درد را حس ن

 ᢔᣍ د هم از شدتᘍشا ،
ᢇ

ᣞد از شدت خستᘍشا ᣓه. کᗬᖁگ  ᣃ ام از
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؟ تو غلط ᣤ ی من داد ᗷ ᣃ ᣤچه ᡧᣍز

᠒ شدᘍد فرو  ᢔᣎعص ᠒اضᘘک انقᘍ دنم درᗷ ِلمات، تمامᜇ دنِ اینᘮ ا شᗷ
انᜡار ᗷخواهم پوستم را از تنم جدا کنم تا از دستِ حضور᠒ او 

تر روی هم فشار دادم تا تا چشمانم را مح᜛م
بᙫینم؛ تا شاᘍد دنᘮاᢝᣍ که او در آن حضور نداشت، دوᗖاره براᘍم 

ون ᣤ هر هق. ساخته شود ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ که از ᡨᣛه
᠒ᡧ او خُرد  های᠒ خرد شده ᢕᣌسنگ ᠒اهایᗺ ᠒رᗬی وجودم بود که ز

ᡧ کᘮᗖᖔد ᢕᣌم بر زم᜛ر دست. مرا از تخت کند و مح᜵ا
ᡧ خورده بود ᢕᣌه زمᗷ مᘮم مستقᣃ ،نگذاشته بودم

لحظاᗷ ᡨᣍعد، سوزشᜇ ᠒مᗖᖁندِ ᢔᣍ . است چه اتفاᡨᣚ بᘮفتد
ᗖات، انᜡار داشت . تمام تنم حس کردم ᡧᣅ ندی که از شدتᗖᖁمᜇ

 .شد

قدر خسته که نای جیغ و فᗬᖁاد نداشتم آن. 
ᣤ دنم در گوشمᗷ ند برᗖᖁمᜇ د رخوردᘮچᘮپ .ᣥدرد را حس ن

 ᢔᣍ د هم از شدتᘍشا ،
ᢇ

ᣞد از شدت خستᘍشا
 .تنهاᢝᣍ بود، نه درد

-  ᡧᣔچه! عوᗷ ᣃ

᠒ شدᘍد فرو  ᢔᣎعص ᠒اضᘘک انقᘍ دنم درᗷ ِلمات، تمامᜇ دنِ اینᘮ ا شᗷ
انᜡار ᗷخواهم پوستم را از تنم جدا کنم تا از دستِ حضور᠒ او . رفت

چشمانم را مح᜛م. فرار کنم
بᙫینم؛ تا شاᘍد دنᘮاᢝᣍ که او در آن حضور نداشت، دوᗖاره براᘍم 

ساخته شود
های᠒ خرد شده تکه
ᣤ شدند. 

 ᗺاشو -

ᡧ کᘮᗖᖔد ᢕᣌم بر زم᜛مرا از تخت کند و مح
ᡧ خورده بود ᢕᣌه زمᗷ مᘮم مستقᣃ ،نگذاشته بودم

است چه اتفاᡨᣚ بᘮفتد
تمام تنم حس کردم

شد تکه ᣤ تکه

. خسته بودم
رخورد ᜇمᗖᖁند بر ᗷدنم در گوشم ᣤب

 ᢔᣍ د هم از شدتᘍشا ،
ᢇ

ᣞد از شدت خستᘍشا
تنهاᢝᣍ بود، نه درد
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 ! تو اینجا حق نداری صدات درᘮᗖاد، این هزار ᗷار

. زد، انᜡار که من نه زᙏش بودم و نه مادر᠒ آن ᗷچه

 .قدر مرا زد که خسته شد و ᜇمᗖᖁند را پرت کرد

خونه ᗬᣃــــع ᡧ ᢠᣂمشو آشᜍ خوابون وᗷ آدم ᡧ ᢕᣌچه رو عᗷ اشوᗺ! 

ᗷ ᡧلند کردم ᢕᣌخودم را از روی زم ᡨᣎه سخᗷ من .
. هر روز ᗷاᘍد از دست او کتک ᗷخورم

تمام خاطرات، تلخ و 
رفتند و نا᜵هان، حس  

. انگشتم را ᗷالا بردم. 
ᣥختند؟ خودم هم نᗬدانستم  ر

. 

ᗷا همان حاᣠ که بودم، انᜡار وزنم دو برابر شده ᗷاشد، ᗷلند شدم و 
ᣤ دᘍاᗷ  ᢝᣍلاᗷ دم چهᘮفهم
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تو اینجا حق نداری صدات درᘮᗖاد، این هزار ᗷار

ᣤ چه جوری حرفᗷ آن ᠒ش بودم و نه مادرᙏار که من نه زᜡزد، ان
 !ه از ش᜛م من نبودانᜡار که آن ᗷچ

قدر مرا زد که خسته شد و ᜇمᗖᖁند را پرت کرد

خونه ᗬᣃــــع ᡧ ᢠᣂمشو آشᜍ خوابون وᗷ آدم ᡧ ᢕᣌچه رو عᗷ اشوᗺ

ون رفت ᢕᣂلند کردم. از اتاق بᗷ ᡧ ᢕᣌخودم را از روی زم ᡨᣎه سخᗷ من
هر روز ᗷاᘍد از دست او کتک ᗷخورم… هر روز. سوخت

 ᢔᣍ های ᣥرح! 

تمام خاطرات، تلخ و . ᘍاد گذشته مثل خوره ᗷه جانم افتاده بود
ᣤ از جلوی چشمم رژه ᣥلᘮن، مثل فᗬ ᢕᣂهان، حس   ش᜵رفتند و نا

ی روی گونه ᡧ ᢕᣂکردم چ ᣤ مᘍد بود. لغزد هاᣃ .
رᗬختند؟ خودم هم نᣥ اشک ᣤ… هاᘍم چشم

ᣠ بر ا ᡨᣂگر کنᘍد ᢝᣍحساساتم نداشتمگو.

ᗷا همان حاᣠ که بودم، انᜡار وزنم دو برابر شده ᗷاشد، ᗷلند شدم و 
ᗷاᘍد ᣤ. دᘍدم ᗷاᘍد خودم را ᗷ .ᣤه سمت آینه رفتم

 .ام ᣃ خودم آورده

تو اینجا حق نداری صدات درᘮᗖاد، این هزار ᗷار -

ᣤ جوری حرف
انᜡار که آن ᗷچ

قدر مرا زد که خسته شد و ᜇمᗖᖁند را پرت کرد آن

خونه ᗬᣃــــع - ᡧ ᢠᣂمشو آشᜍ خوابون وᗷ آدم ᡧ ᢕᣌچه رو عᗷ اشوᗺ

ون رفت ᢕᣂاز اتاق ب
ᣤ دنمᗷ سوخت

های ᢔᣍ  چه دست

*** 

ᘍاد گذشته مثل خوره ᗷه جانم افتاده بود
ᣤ از جلوی چشمم رژه ᣥلᘮن، مثل فᗬ ᢕᣂش

ی روی گونه ᡧ ᢕᣂکردم چ
چشم. خᘮس بود

ᣠ بر ا. چرا ᡨᣂگر کنᘍد ᢝᣍگو

ᗷا همان حاᣠ که بودم، انᜡار وزنم دو برابر شده ᗷاشد، ᗷلند شدم و 
ᗷه سمت آینه رفتم

ᣃ خودم آورده
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رنگ صورتم پᗬᖁده بود، انᜡار تمام 
هاᘍم گود افتاده بود و 

ᣤ ادᗬᖁعمیق را ف 
ᢇ

ᣞزد ها و خست .
ᣤ ជلᗺ ار کهᗷ از اشک بودند و هر ᡧ ᢕᣌم سنگᘍای  زدم، قطره ها

 سابق را 
ᢇ

ᣜگر آن طراوت و درخشندᘍد
ᣤ شانᙏ ،داد که  ام
 ᢔᣍ ه همᘮقᗷ  حالت روی

ها هم از این وضعᘮت خسته شده 
 ᢔᣍ ،خورده بودند  ᢔᣍ رمق رنگ و .

، ᣜ بود؟ اصلا ᘍادم 

هاᛓش را  لᘘاᣒ که تنم بود، خب، رنگش مات شده بود و چروک
اش هم انᜡار حالᡨᣎ از 

ها بود که این لᘘاس ᗷه جای من، 
. ها را درست کنم کدام از این

 .ام را هم نداشتم
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رنگ صورتم پᗬᖁده بود، انᜡار تمام . تصᗬᖔرم در آینه، زᡧᣍ غᘘᗬᖁه بود
هاᘍم گود افتاده بود و  ر چشمزᗬ. هاᘍم کشᘮده شده بود

 عمیق را فᗬᖁاد ᣤ هاله سᘮاه دورشان، قصه رد اشک
ᢇ

ᣞها و خست
ᣤ ជلᗺ ار کهᗷ از اشک بودند و هر ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها

ᣤ ازᗷ ᡧ ᢕᣌایᗺ ه سمتᗷ گر راهش راᘍکرد د. 

 سابق را . وای از موهاᘍم
ᢇ

ᣜگر آن طراوت و درخشندᘍد
ام، ᙏشان ᣤ تار موی چسᘮᙫده ᗷه پᛴشاᡧᣍ چند 

ᗷقᘮه هم ᢔᣍ . ام ها نکرده هاست شانه ᗷه شانه آن
ها هم از این وضعᘮت خسته شده  هاᘍم رᗬخته بودند، انᜡار آن

خورده بودند، ᢔᣍ  هاᘍم خشک و ترک
، ᣜ بود؟ اصلا ᘍادم آخᗬᖁن ᗷاری که ᗷه خودم در آینه لᘘخند زدم

لᘘاᣒ که تنم بود، خب، رنگش مات شده بود و چروک
اش هم انᜡار حالᡨᣎ از  حᗺ ᡨᣎارچه. اصلا نتواᙏستم صاف کنم

 داشت
ᢇ

ᣟار مدت. حوصلᜡه جای من،  انᗷ اسᘘها بود که این ل
کدام از این حوصله نداشتم هیچ. کرد

 ᡨᣎام را هم نداشتم ه نداشتم، حوصله خودِ لعن

تصᗬᖔرم در آینه، زᡧᣍ غᘘᗬᖁه بود
هاᘍم کشᘮده شده بود خون از رگ

هاله سᘮاه دورشان، قصه رد اشک
ᡧ از اشک بودند و هر ᗷار که ᗺلᣤ ជ مژه ᢕᣌم سنگᘍها

ᣤ ازᗷ ᡧ ᢕᣌایᗺ ه سمتᗷ گر راهش راᘍد

وای از موهاᘍم… موهاᘍم
چند . نداشتند

هاست شانه ᗷه شانه آن مدت
هاᘍم رᗬخته بودند، انᜡار آن شانه

هاᘍم خشک و ترک لب. بودند
آخᗬᖁن ᗷاری که ᗷه خودم در آینه لᘘخند زدم

ᣥد نᘍآ. 

لᘘاᣒ که تنم بود، خب، رنگش مات شده بود و چروک
اصلا نتواᙏستم صاف کنم

 ᢔᣍ داشت 
ᢇ

ᣟحوصل
ᣤ 

ᢇ
ᣜکرد زند

ه نداشتم، حوصله خودِ لعنᡨᣎ حوصل
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. هاᘍم که پر از ᗷغض بودند
گشتم؛ آن سارای سابق را که اینجا، در این 

دᘍگر توانِ نᜡاه کردن ᗷه آن 
، انᜡار که وزنه ᗷه  ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍها

ᗺاهاᘍم ᚽسته ᗷاشند، از جلوی آینه فاصله گرفتم و ᗷه سمت اتاقِ 
اما این اتاق خودم دᘍگر شᘮᙫه آن اتاᡨᣚ نبود که آن را 

در این چند روز، . اتاᗷ ᡨᣚه هم رᗬخته و داغون
ᡧ چهار دیواری که ᗷاᘍد  ᢕᣌم، از جمله همᘍاᘮحالم، که تمام دن
دᘍگر نه حوصله خودم را 

 

انᜡار طوفاᡧᣍ در آن رخ داده بود و 
هاᢝᣍ که دیروز ᘍا پᗬᖁروز 
ᗺ ᡧخش  ᢕᣌشان را نداشتم، روی زمᙏده بودم و فرصت جمع کردᘮپوش

  ᠒ار که از تنᜡها کش آمده، ان
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ه شدم ᢕᣂه خودم در آینه خᗷ .ه چشمᗷ غض بودندᗷ م که پر ازᘍها
ᣤ ال خودمᘘار دنᜡگشتم؛ آن سارای سابق را که اینجا، در این  ان
 .تصᗬᖔر، ᜍم شده بود

᠒ تماشای خودم در آینه گذشتم ᢕᣂه آن . از خᗷ اه کردنᜡگر توانِ نᘍد
، انᜡار که وزنه ᗷه  ᗷا ᜍام. کسته را نداشتمی ش ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍها

ᗺاهاᘍم ᚽسته ᗷاشند، از جلوی آینه فاصله گرفتم و ᗷه سمت اتاقِ 
اما این اتاق خودم دᘍگر شᘮᙫه آن اتاᡨᣚ نبود که آن را . خودم برگشتم
 

اتاᗷ ᡨᣚه هم رᗬخته و داغون. چشمم ᗷه اتاق خورد
ᡧ چهار دیواری که ᗷاᘍد  ᢕᣌم، از جمله همᘍاᘮحالم، که تمام دن

ᣤ اهمᜡرفته بود پناه ᡧᣍراᗬه وᗷ گر نه حوصله خودم را . بود، روᘍد
 !ام را، نه حᜇ ᡨᣎارم و کᣓ را داشتم، نه خانه

انᜡار طوفاᡧᣍ در آن رخ داده بود و . شد اتاق را توصᘮف کرد
ᣃ ᡧ جای خودش نبود ᢕᣂاس. هیچ چᘘروز  ، آنها  لᗬᖁا پᘍ که دیروز ᢝᣍها

ᗺ ᡧخش  ᢕᣌشان را نداشتم، روی زمᙏده بودم و فرصت جمع کردᘮپوش
 . ᡧᣕعᗷ  ᡧᣕعᗷ ،ها مچاله   ᠒ار که از تنᜡها کش آمده، ان

 .کᗷ ᣓه زور درآورده شده ᗷاشند

ه شدم ᢕᣂه خودم در آینه خᗷ
ᣤ ال خودمᘘار دنᜡان
تصᗬᖔر، ᜍم شده بود

᠒ تماشای خودم در آینه گذشتم ᢕᣂاز خ
ی ش زنِ غᘘᗬᖁه

ᗺاهاᘍم ᚽسته ᗷاشند، از جلوی آینه فاصله گرفتم و ᗷه سمت اتاقِ 
خودم برگشتم

ᣤ شناختم. 

چشمم ᗷه اتاق خورد
ᡧ چهار دیواری که ᗷاᘍد نه تنها  ᢕᣌم، از جمله همᘍاᘮحالم، که تمام دن

ᣤ اهمᜡپناه
داشتم، نه خانه

ᣤ اشᜇ ف کردᘮشد اتاق را توص
ᣃ ᡧ جای خودش نبود ᢕᣂهیچ چ

ᗺ ᡧخش  ᢕᣌشان را نداشتم، روی زمᙏده بودم و فرصت جمع کردᘮپوش
. شده بودند

کᗷ ᣓه زور درآورده شده ᗷاشند
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. ام، کوᣦ از ᜇاغذهای نامرتب تلنᘘار شده بود
هاᢝᣍ که فقط چند 

های طراᣐ که 
  ᢝᣍارها و مدادهاᜇکنارشان، خود

پر᠒ آب، که  ᘍک لیوانِ نᘮمه
تاپِ خاموشم  پای شᙫنمِ تازه را هم نداشت، کنار᠒ ل

های خودم، خاᣠ و 

ی᠒ شهر بود، ᗷا 
ᡨᣂسᜯه آسمانِ خاᗖالای لپتاپ، که روᗷ ی اتاق

جان و مات را ᗷه داخل راه 
  نوری که انᜡار از جاᙏش سᢕᣂ شده بود و توانِ روشن کردنِ 

 ᠒بود، بوی ᡧ ᢕᣌهوا سنگ
ᣤ ار  هر نفس کهᜡدم، انᘮکش

 و ناامᘮدی را در سᚑنه
ᢇ

ᣟحوصل ᣤ کردم ام حس. 

این اتاق، دᘍگر پناهᜡاه نبود؛ ᗷلᝃه زنداᡧᣍ بود ᗷه وسعتِ حالِ 
 .ام بود تفاوᡨᣍ و ناامᘮدی
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 ᢔᣍر چوᗬᖁتح ᡧ ᢕᣂار شده بود روی مᘘاغذهای نامرتب تلنᜇ از ᣦام، کو
هاᢝᣍ که فقط چند  رها شده بودند، اسکچ ᜇاره هاᢝᣍ که نᘮمه

چه ᡨᣂده شده بود، و دفᘮکه  ها کش ᣐهای طرا
 ᢔᣍ شانᘍاز مانده بود هاᗷ هدف .  ᢝᣍارها و مدادهاᜇکنارشان، خود

ᘍک لیوانِ نᘮمه. که هر کدام ᗷه سمᡨᣎ پرت شده بودند
ای شᙫنمِ تازه را هم نداشت، کنار᠒ ل دᘍگر جای قطره

های خودم، خاᣠ و  ی نماᘍشش، مثل چشم صفحه
 .حالت بود

ی᠒ شهر بود، ᗷا 
ᡨᣂسᜯه آسمانِ خاᗖالای لپتاپ، که روᗷ ی اتاق

جان و مات را ᗷه داخل راه  کشᘮده شده، نوری ᜇم ای نᘮمه
نوری که انᜡار از جاᙏش سᢕᣂ شده بود و توانِ روشن کردنِ 

ᡧ بود، بوی᠒ . ای از این تار᠒ᣞᗬ مطلق را نداشت ᢕᣌهوا سنگ
ᣤ 

ᢇ
ᣞکهن ᠒ارᘘغ ᣥᜇ دᘍداد سکون و شا .ᣤ هر نفس که

 ᢔᣍ این ᠒
ᡧᣎنه سنگیᚑدی را در سᘮو ناام 

ᢇ
ᣟحوصل

این اتاق، دᘍگر پناهᜡاه نبود؛ ᗷلᝃه زنداᡧᣍ بود ᗷه وسعتِ حالِ 
تفاوᡨᣍ و ناامᘮدی اش، فᗬᖁادِ خاموشᢔᣍ ᠒  شههر گو . 

 ᢔᣍر چوᗬᖁتح ᡧ ᢕᣂروی م
هاᢝᣍ که نᘮمه طᖁح

چه خط از آن ᡨᣂده شده بود، و دفᘮها کش
هاᘍشان ᢔᣍ  ورق

که هر کدام ᗷه سمᡨᣎ پرت شده بودند
دᘍگر جای قطره

صفحه. مانده بود
 ᢔᣍ حالت بود

ی᠒ شهر بود، ᗷا  پنجره
ᡨᣂسᜯه آسمانِ خاᗖالای لپتاپ، که روᗷ ی اتاق

ای نᘮمه پرده
ᣤ شده بود و توانِ روشن کردنِ . داد ᢕᣂش سᙏار از جاᜡنوری که ان

ای از این تار᠒ᣞᗬ مطلق را نداشت گوشه
ᣤ 

ᢇ
ᣞکهن ᠒ارᘘغ ᣥᜇ دᘍسکون و شا

 ᢔᣍ این ᠒
ᡧᣎسنگی

این اتاق، دᘍگر پناهᜡاه نبود؛ ᗷلᝃه زنداᡧᣍ بود ᗷه وسعتِ حالِ 
. پᗬᖁشانِ من

*** 
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حᣓ غᗬᖁب . صدا گذشت
هاᘍم افتاده بود؛ ذهنم در گرداᢔᣍ از 

ه.  ᡧ ᢕᣂل و انگᘮای  هیچ م
گوᢝᣍ تمامِ . ᜇاری، حᡨᣎ کوچک، در من نمانده بود

 

، چون پتᣞ بر سکوتِ گوشم  ᡫᣒگو ᠒د که صدایᘮوقتِ آن رس
ᡧ لحظه  ᢕᣌهم ᠒خواستم؛ منتظر

ای که کᣓ مرا فرا ᗷخواند تا چشم ᗷگᗬᖔم و اطاعت  
 ᡨᣎه خودِ لعنᗷ دᘍاᗷ ام املا  رمانم هنوز ناتمام مانده بود و

 .صفحه چتِ ᗷازی روشن شد

وارد ᜇمدی تارᗬک شو و تا بᛴست ساعت 

. جری ᣃد بر قلᘘم نشست
بᛴست ساعت؟ در ᜇمدی تنگ و تارᗬک؟ ᗷدونِ حᘍ ᡨᣎک لحظه 
از فضاهای ᗷسته و تارᗬک وحشت 

چه ᗷاᘍد ᗷکنم؟ این راه را ادامه دهم ᘍا ᗺاᘍاᙏش دهم؟ اما مگر 

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

 ᢔᣍ ِونᗬᖂᗬᖔلِ تلᗷگر در مقاᘍصدا گذشت امروز، روزی د
 و سنگیᡧᣎ بر شانه

ᢇ
ᣟاز  حوصل ᢔᣍم افتاده بود؛ ذهنم در گرداᘍها

. زد ی ᗷازی دست و ᗺا ᣤ اف᜛ار᠒ گذشته و آینده
ᜇاری، حᡨᣎ کوچک، در من نمانده بود

 .ام در این سکوتِ تلخ، تحلᘮل رفته بود

، چون پتᣞ بر سکوتِ گوشم  ᡫᣒگو ᠒د که صدایᘮوقتِ آن رس
ᡧ را ᣤ. جهᘮدم ᢕᣌار همᜡلحظه  ان ᡧ ᢕᣌهم ᠒خواستم؛ منتظر

ای که کᣓ مرا فرا ᗷخواند تا چشم ᗷگᗬᖔم و اطاعت   لحظه
 ᡨᣎه خودِ لعنᗷ دᘍاᗷ رمانم هنوز ناتمام مانده بود و

 .کردم که صᢔᣂ داشته ᗷاشد و بنᚲᖔسد

صفحه چتِ ᗷازی روشن شد. گوᡫᣒ را لمس کردم

 ᢔᣍ ست ساعتᘮب  ᢔᣍست ساعت . خواᛴک شو و تا بᗬمدی تارᜇ وارد
 . ᢔᣂا خود نᗷ ی هم ᡧ ᢕᣂهیچ چ. 

جری ᣃد بر قلᘘم نشستاین دستور، چون خن. نفسم بند آمد
بᛴست ساعت؟ در ᜇمدی تنگ و تارᗬک؟ ᗷدونِ حᘍ ᡨᣎک لحظه 

ᣤ مدᜇ ک وحشت . ترسم خواب؟ من ازᗬسته و تارᗷ از فضاهای
چه ᗷاᘍد ᗷکنم؟ این راه را ادامه دهم ᘍا ᗺاᘍاᙏش دهم؟ اما مگر 

 این ᗷازی، ᗺاᘍاᡧᣍ هم دارد؟

 ᢔᣍ ِونᗬᖂᗬᖔلِ تلᗷگر در مقاᘍامروز، روزی د
 ᢔᣍ بر شانه از ᡧᣎو سنگی 

ᢇ
ᣟحوصل

اف᜛ار᠒ گذشته و آینده
ᜇاری، حᡨᣎ کوچک، در من نمانده بودبرای انجامِ  

ام در این سکوتِ تلخ، تحلᘮل رفته بود اراده

، چون پتᣞ بر سکوتِ گوشم  ᡫᣒگو ᠒د که صدایᘮوقتِ آن رس
جهᘮدم. نواخت

لحظه. بودم
رمانم هنوز ناتمام مانده بود و ᗷاᘍد ᗷه خودِ لعنᡨᣎ  .کنم

ᣤ سدᚲᖔاشد و بنᗷ داشته ᢔᣂکردم که ص

گوᡫᣒ را لمس کردم

-  ᢔᣍ ست ساعتᘮب
. خارج نشو

نفسم بند آمد
بᛴست ساعت؟ در ᜇمدی تنگ و تارᗬک؟ ᗷدونِ حᘍ ᡨᣎک لحظه 

ᣤ مدᜇ خواب؟ من از
چه ᗷاᘍد ᗷکنم؟ این راه را ادامه دهم ᘍا ᗺاᘍاᙏش دهم؟ اما مگر . دارم

این ᗷازی، ᗺاᘍاᡧᣍ هم دارد؟
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هاᘍم، چون برگِ  قدم
دستانم، از شدتِ . 
هاᘍم، که  ᜇمدِ لᘘاس. لرزᗬدند

رسᘮد، کنار᠒ تخت 
، چون از کنار᠒ تخت رد شدم و چند قدم مانده ᗷه ᜇمد 

اش متوسط بود؛ نه  اندازه
آنقدر بزرگ که در آن ᜍم شوم، نه آنقدر کوچک که حᡨᣎ نتوانم 

تواᙏستم این ᗷازی᠒ لعنᡨᣎ را تمام کنم، این 
اتفاᡨᣚ که اᜯنون چون 

ی  ی چشمم لغᗬᖂد و بر گونه
گذشته، چون ماری سᣥ، در حالِ ᗷلعᘮدنِ من بود و 

ᣤ تازه بر اندامم ᡫᣒانداخت هر قدم، لرز .
پر از لᘘاس . در ᗷا صداᢝᣍ خفᘮف ᗷاز شد

، آنجا جمع  ᡨᣂشᛴب ᠒
ᢇ

ᣞبرای خف ᢝᣍارچه و رنگ که گوᗺ از ᣦبود؛ انبو
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 ᢔᣍ ِلᘘلند شدم از روی مᗷ ،منᘮاتاقِ نش ᠒قدم. روح
ᣤ ه سوی اتاقِ خوابᗷ ،ی ᡧ ᢕᣂایᗺ ِدند لرزانᗬᖂلغ .

س، چون پرنده ᡨᣂای وحشت اس ᣤ ،دند زدهᗬلرز
ᣤ ه نظرمᗷ از کردهᗷ دهان ᡧᣍنون چون زنداᜯتخت  ا ᠒د، کنارᘮرس

از کنار᠒ تخت رد شدم و چند قدم مانده ᗷه ᜇمد . 
ه ᗷه آن اᘍستادم ᢕᣂاندازه. ای از ترس، خ

آنقدر بزرگ که در آن ᜍم شوم، نه آنقدر کوچک که حᡨᣎ نتوانم 
 .ᣤ ر᜵ا ᡨᣎرا تمام کنم، این  اما ح ᡨᣎلعن ᠒ازیᗷ ستم اینᙏتوا

اتفاᡨᣚ که اᜯنون چون . قᘘل از آن اتفاقِ وحشᙬنا᝹ِ گذشته بود
 .سᘮاه، مرا در خود ᗷلعᘮده بود

ی چشمم لغᗬᖂد و بر گونه اشᣞ، چون مروارᗬدی سᘮاه، از گوشه
گذشته، چون ماری سᣥ، در حالِ ᗷلعᘮدنِ من بود و . 

  .این اجᘘار᠒ جدᘍد، زهر᠒ هلاهل بود
هر قدم، لرزᡫᣒ تازه بر اندامم ᗷ .ᣤه سوی ᜇمد رفتم

در ᗷا صداᢝᣍ خفᘮف ᗷاز شد .اش را چرخاندم
، آنجا جمع  ᡨᣂشᛴب ᠒

ᢇ
ᣞبرای خف ᢝᣍارچه و رنگ که گوᗺ از ᣦبود؛ انبو

. 

 ᢔᣍ ِلᘘاز روی م
ᣤ ه سوی اتاقِ خوابᗷ ،ی ᡧ ᢕᣂایᗺ ِلرزان

س، چون پرنده ᡨᣂاس
ᣤ ه نظرمᗷ از کردهᗷ دهان ᡧᣍنون چون زنداᜯا

. اᘍستاده بود
ه ᗷه آن اᘍستادم مجسمه ᢕᣂای از ترس، خ

آنقدر بزرگ که در آن ᜍم شوم، نه آنقدر کوچک که حᡨᣎ نتوانم 
. ت᜛ان ᗷخورم

قᘘل از آن اتفاقِ وحشᙬنا᝹ِ گذشته بود
سᘮاه، مرا در خود ᗷلعᘮده بودای  ساᘍه

اشᣞ، چون مروارᗬدی سᘮاه، از گوشه
. ᣃدم چکᘮد

این اجᘘار᠒ جدᘍد، زهر᠒ هلاهل بود
ᗷه سوی ᜇمد رفتم

ه ᢕᣂاش را چرخاندم دستگ
، آنجا جمع  ᡨᣂشᛴب ᠒

ᢇ
ᣞبرای خف ᢝᣍارچه و رنگ که گوᗺ از ᣦبود؛ انبو

.شده بودند
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 ᡨᣎچون دس ،
ᢇ

ᣞخف ᠒ه درون نگذاشته بودم، اما حسᗷ هنوز قدم
ا᜵ر وارد شوم، چه بر ᣃم خواهد 

ون رᗬختم ᢕᣂمد بᜇ ِا . وار از درونᗷ دᘍشا
ᣤ افت وᘍ اورمᘮستم دوام بᙏتوا. 

آن را روی . ساعت دوازده و ده دقᘮقه بود
بᘮست . ᗷاز برگشتم

 ! لرز

آب دهانم را ᗷه . قدᣤ لرزان برداشتم و واردِ تار᠒ᣞᗬ مطلقِ ᜇمد شدم
نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و ᗷا 

دهانم را ᗷاز  . نفسم، همان لحظه، بند آمد
کردم  حس ᣤ. کردم، سᣙ کردم نفس ᗷکشم، اما انᜡار هوا نبود

خوب بود  . زده، ᙏشستم
وگرنه، حᡨᣎ ت᜛ان خوردن 
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 ᡨᣎچون دس ،
ᢇ

ᣞخف ᠒ه درون نگذاشته بودم، اما حسᗷ هنوز قدم
ᣤ م را فشارᗬᖔلᜍ ، ᡽ᣍم خواهد . داد نامرᣃ ر وارد شوم، چه بر᜵ا

ون رᗬختم ها را ᗷا ᣃعᡨᣎ دیوانه ᢕᣂمد بᜇ ِوار از درون
ᘍافت و ᣤ هاᘍم راه ᣤ این ᜇار، هواᢝᣍ تازه ᗷه رᗬه

ساعت دوازده و ده دقᘮقه بود. نᜡاهم ᗷه گوᡫᣒ افتاد
ᗷاز برگشتم تخت گذاشتم و دوᗖاره ᗷه سوی ᜇمدِ نᘮمه
، ترس و 

ᢇ
ᣞشنᘻ ،

ᢇ
ᣞگرسن ، ᢔᣍلرز خوا

قدᣤ لرزان برداشتم و واردِ تار᠒ᣞᗬ مطلقِ ᜇمد شدم
، چون تکه ᡨᣎا . ای سنگ، قورت دادم سخᗷ دم وᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم

 .تمامِ قدرت، در را ᗷستم

نفسم، همان لحظه، بند آمد. همه جا تارᗬک شد
کردم، سᣙ کردم نفس ᗷکشم، اما انᜡار هوا نبود

 . جانم در حالِ جدا شدن از تن است

زده، ᙏشستم ای از ᜇمد، چون حیواᡧᣍ وحشت
وگرنه، حᡨᣎ ت᜛ان خوردن . ی تن᠒ من بود ی ᜇمد، ᗷه اندازه

 ᡨᣎچون دس ،
ᢇ

ᣞخف ᠒ه درون نگذاشته بودم، اما حسᗷ هنوز قدم
ᣤ م را فشارᗬᖔلᜍ ، ᡽ᣍنامر

 آمد؟

ها را ᗷا ᣃعᡨᣎ دیوانه لᘘاس
این ᜇار، هواᢝᣍ تازه ᗷه رᗬه

نᜡاهم ᗷه گوᡫᣒ افتاد
تخت گذاشتم و دوᗖاره ᗷه سوی ᜇمدِ نᘮمه

 ᢔᣍ ترس و  ساعت ،
ᢇ

ᣞشنᘻ ،
ᢇ

ᣞگرسن ، ᢔᣍخوا

قدᣤ لرزان برداشتم و واردِ تار᠒ᣞᗬ مطلقِ ᜇمد شدم
، چون تکه ᡨᣎسخ

تمامِ قدرت، در را ᗷستم

همه جا تارᗬک شد
کردم، سᣙ کردم نفس ᗷکشم، اما انᜡار هوا نبود

جانم در حالِ جدا شدن از تن است

ای از ᜇمد، چون حیواᡧᣍ وحشت در گوشه
ی ᜇمد، ᗷه اندازه که اندازه
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زانوهاᘍم را در آغوش گرفتم و 

کنم؟ ᗷه خاطر᠒ چه؟ که ᗷه کجا 

ᣤ مد خوᜇ ِدن . گرفتند آلودᘮنفس کش
گᢕᣂ و پر از  امان بود؛ هر دم، صداᢝᣍ نفس

ی من  خورده تارᣞᗬ، دشمن᠒ قسم
ام شده بود و ترس را در 

، چون ماری 
ᢇ

ᣟحوصل
این وقتِ ترسᘮدن نبود، وقتِ زنده 

ام را  ᘍادِ آن زنِ نحس᠒ شب گذشته، ترس᠒ از ᘍاد رفته
ا᜵ر چشم بر هم ᗷگذارم، 

هاᢝᣍ که بر  لᘘانِ لرزانم را روی مشت
ᣤ د دهانم راᘍاᗷ  د برᘍاᗷ ،ستمᗷ
ᣥن ᡨᣚاᗷ ی از من ᡧ ᢕᣂماند کردم، وگرنه چ. 

چون ساᣠ  اما هر ثانᘮه
دار چون سᘮلاب  اف᜛ارم، سᘮاه و تب
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ᣤ از درد ᣦم چون کوᘍم را در آغوش گرفتم و . شد هم براᘍزانوها
 .ᣃم را ᗷه دیوارᣃ ᠒دِ ᜇمد تکᘮه دادم

ᣤ ا خودمᗷ اریᜇ ه کجا  دارم چهᗷ چه؟ که ᠒ه خاطرᗷ کنم؟

آلودِ ᜇمد خو ᜇ ᣤم ᗷه تار᠒ᣞᗬ وهم چشمانم، ᜇم
امان بود؛ هر دم، صداᢝᣍ نفس ای ᢔᣍ  براᘍم چون مᘘارزه

ᣤم برᗬᖔلᜍ قسم. خاست خش از ᠒دشمن ،ᣞᗬتار
  هبود؛ ᘍادᜍار᠒ گذشت

ᢇ
ᣞشᛴهم ᠒ابوسᜇ ام شده بود و ترس را در  ای که

ᣤ قᗬم تزرᘍکرد ها. 

، چون ماری  ᢔᣍ . گᢕᣂ گذشت ی نفس ساعᡨᣎ از این شکنجه
ᢇ

ᣟحوصل
این وقتِ ترسᘮدن نبود، وقتِ زنده ! اما نه. سᗷ ،ᣥه جانم افتاد

ᘍادِ آن زنِ نحس᠒ شب گذشته، ترس᠒ از ᘍاد رفته
ا᜵ر چشم بر هم ᗷگذارم، . د ᗷخواᗷم، هرگزنᘘاᘍ. صدچندان کرد

لᘘانِ لرزانم را روی مشت. دوᗖاره پᘮداᘍش خواهد شد
دم ᡫᣄم قفل کرده بودم فᘍزانوها .ᣤ د دهانم راᘍاᗷ

ᣤ هᘘترسم غل ᣥن ᡨᣚاᗷ ی از من ᡧ ᢕᣂکردم، وگرنه چ

 ᡨᣂشᛴد هم بᘍا سه ساعت گذشت؟ شاᘍ ه. دوᘮاما هر ثان
ᣤ و کشدار ᡧᣍاه و تب. گذشت طولاᘮارم، س᜛اف

ᣤ از درد ᣦم چون کوᘍهم برا
ᣃم را ᗷه دیوارᣃ ᠒دِ ᜇمد تکᘮه دادم

دارم چه ᜇاری ᗷا خودم ᣤ من
 برسم؟

چشمانم، ᜇم
براᘍم چون مᘘارزه

خش از ᜍلᗬᖔم برᣤ خش
بود؛ ᘍادᜍار᠒ گذشت

هاᘍم تزرᗬق ᣤ رگ

ساعᡨᣎ از این شکنجه
سᗷ ،ᣥه جانم افتاد

ᘍادِ آن زنِ نحس᠒ شب گذشته، ترس᠒ از ᘍاد رفته. ماندن
صدچندان کرد

دوᗖاره پᘮداᘍش خواهد شد
دم ᡫᣄم قفل کرده بودم فᘍزانوها

ᣤ هᘘترسم غل

 ᡨᣂشᛴد هم بᘍا سه ساعت گذشت؟ شاᘍ دو
ᣤ و کشدار ᡧᣍطولا
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در این ظلمتِ . کردند
ی جز ᜇابوس ᡧ ᢕᣂه چᗷ ستمᙏم فکر کنم؟ تواᘍها 

زده ᗷه اطراف  چشمانم وحشت
 آن صدا چه بود؟. 

ای از ᜍلᗬᖔم خارج شد؛ پژوا᝹ِ همان 
ᣤ ازᗷ ᣃ تازه ᣥا هر صدا، چون زخᗷ کرد ام بود که .

. ای آرام و متفکرانه ᗷه گوشم رسᘮد
 ᢝᣍده و مرموزهاᘮسنج  .

کᗷ ᣓه در . آمد؛ کᛀ ᣓشتِ درᜇ ᠒مد بود

دم، تا مᘘادا فᗬᖁادی از ᜍلوی ناامᘮدم خارج  ᡫᣄدستانم را بر دهانم ف
اشک، چون . ترسᘮدم او مرا ببیند، ᘍا من او را

انم فشار ᗷه ده. هاᘍم جاری شد
ᣤ دنم را سدᘮکش ᠒نفس ᡨᣂشᛴار بᜡکردم آوردم، اما ان. 

سکوتِ مرگᘘارᜇ ᠒مد، ᗷه من جرئت ᗷخشᘮد، 
ش᜛افِ ᗷارᣞᗬ از نور، از مᘮانِ درᜇ ᠒مد ᗷه 

ᣤ دᘍاندم، شاᘘستم  چسᙏتوا
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کردند ورتر ᣤ آوردند و ترسم را شعله
ᣤ ابوس محض، چگونهᜇ ی جز ᡧ ᢕᣂه چᗷ ستمᙏتوا

چشمانم وحشت. نا᜵هان، صداᢝᣍ مرا از جا پراند
. رᣃ ᠒دِ ᜇمد چسᘘاندمدستانم را ᗷه دیوا

ای از ᜍلᗬᖔم خارج شد؛ پژوا᝹ِ همان  جیغ᠒ خفه. دوᗖاره تکرار شد
ᣤ ازᗷ ᣃ تازه ᣥا هر صدا، چون زخᗷ ام بود که

ای آرام و متفکرانه ᗷه گوشم رسᘮد ᗷ ᣥᜇعد، صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه تقه
هاᢝᣍ  سه ᗷار تکرار شد، ᗷا مکث… تق

ᣤ مشخص ᢝᣍمد بود صدا از جاᜇ ᠒شتِ درᛀ ᣓآمد؛ ک

دم، تا مᘘادا فᗬᖁادی از ᜍلوی ناامᘮدم خارج  ᡫᣄدستانم را بر دهانم ف
ᣤ ،دمᘮا من او را ترسᘍ ،دم او مرا ببیندᘮترس

هاᘍم جاری شد ای خروشان، بر گونه
ᣤ دنم را سدᘮکش ᠒نفس ᡨᣂشᛴار بᜡآوردم، اما ان

سکوتِ مرگᘘارᜇ ᠒مد، ᗷه من جرئت ᗷخشᘮد، . لحظاᡨᣍ گذشت
ᡧ آوردم ᢕᣌایᗺ ه . دستانم راᗷ مدᜇ ᠒انِ درᘮاز نور، از م ᣞᗬارᗷ ِاف᜛ش

چسᘘاندم، شاᘍد ᣤ ا᜵ر چشمم را ᗷه آن ᣤ. تابᘮد
ون را ببینم ᢕᣂای بᘮدن. 

ᣤ آوردند و ترسم را شعله هجوم
ᣤ محض، چگونه

نا᜵هان، صداᢝᣍ مرا از جا پراند
دستانم را ᗷه دیوا. دوᗬد

دوᗖاره تکرار شد
ام بود که ᗷا هر صدا، چون زخᣥ تازه ᗷ ᣃاز ᣤ ترس᠒ دیᗬᖁنه

ᗷ ᣥᜇعد، صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه تقه
تق… تق… تق

ᣤ مشخص ᢝᣍصدا از جا
ᣤ دᘮᗖᖔک. 

دم، تا مᘘادا فᗬᖁادی از ᜍلوی ناامᘮدم خارج  ᡫᣄدستانم را بر دهانم ف
ترسᘮدم، ᣤ ᣤ. شود

ای خروشان، بر گونه رودخانه
ᣤ دنم را سدᘮکش ᠒نفس ᡨᣂشᛴار بᜡآوردم، اما ان

لحظاᡨᣍ گذشت
ᡧ آوردم ᢕᣌایᗺ دستانم را

ᣤ ون ᢕᣂد بᘮتاب
ون را ببینم ᢕᣂای بᘮدن
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نفسم بند . ای شᛴشه، قورت دادم
، چشمم را ᗷه ش᜛افِ در دوختم ᡧ ᢕᣌهمه . ای آهن
 ᢔᣍ ت وᜯش کرده بودم؛ آرام، ساᛓهیچ  طور بود که رها

 . ᣓهان، ح᜵نا
ای ᗷعد،  لحظه. فسم در سینه حᘘس شد

  .آنچه دᘍدم، ᗷاورکردᡧᣍ نبود؛ درکش سخت بود
ᣤ سوخت؛ از  ام از درد

آن . ᗷه قلᘘم چنگ زدم
ᘍبود؟ آ ᣙا واقᘍا توهمِ من آ

دم ᡫᣄم را در مشتم فᘍنه. موها ! ᣙواق

ام ᗷلندتر شد؛ احساسم قاᗷل 
این ᘍک . ᜍانه نبود نا᜵هان فهمᘮدم؛ این ᗷازی، ᗷچه

پᘮام دادن، شاᘍد عادی بود، اما دᘍدنِ آن زنِ 
ᡧ وحشتناک بود ᢕᣂهمه چ. 
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، چون تکه ᡨᣎه سخᗷ شه، قورت دادم آب دهانم راᛴای ش
، چشمم را ᗷه ش᜛افِ در دوختم ᗷا اراده ᡧ ᢕᣌای آهن

 ᢔᣍ ت وᜯش کرده بودم؛ آرام، ساᛓطور بود که رها

 ᢔᣍ ،ه چرخش درآمدᗷ اهم در اتاقᜡزدن ن ជلᗺ .
ی دᘍدم ᡧ ᢕᣂس شدن! چᘘفسم در سینه ح

آنچه دᘍدم، ᗷاورکردᡧᣍ نبود؛ درکش سخت بود. دوᗖاره تکرار شد
ام از درد ᣤ ی سینه قفسه. از ش᜛افِ در چشم برداشتم

ᗷه قلᘘم چنگ زدم. ᚽس که سᣙ کرده بودم درست نفس ᗷکشم
᠒ محو

ᢇ
ᣜ ᢕᣂی تار و مبهم، آن ت …ᘍبود؟ آ ᣙا واقᘍآ

دم. ᣃم را مᘮان دستانم گرفتم ᡫᣄم را در مشتم فᘍموها
 .ᗷه صورتم کᘮᗖᖔدم. فᗬᖁاد زدم

 ! ᜇافᘮه! 

ام ᗷلندتر شد؛ احساسم قاᗷل  صدای گᗬᖁه. اما این خواب نبود
نا᜵هان فهمᘮدم؛ این ᗷازی، ᗷچه. توصᘮف نبود
پᘮام دادن، شاᘍد عادی بود، اما دᘍدنِ آن زنِ . اک بودᗷازی᠒ وحشتن

ᡧ وحشتناک بود… گᢕᣂ  های نفس آلود، شمردنِ ثانᘮه ᢕᣂهمه چ

، چون تکه ᡨᣎه سخᗷ آب دهانم را
ᗷا اراده. آمده بود

ᡧ همان ᢕᣂچ  ᢔᣍ ت وᜯش کرده بودم؛ آرام، ساᛓطور بود که رها
 .ای ساᘍه

 ᢔᣍ ،ه چرخش درآمدᗷ اهم در اتاقᜡن
ی دᘍدم. عجᘮب ᡧ ᢕᣂچ

دوᗖاره تکرار شد
از ش᜛افِ در چشم برداشتم

ᚽس که سᣙ کرده بودم درست نفس ᗷکشم
᠒ محو ساᘍه

ᢇ
ᣜ ᢕᣂی تار و مبهم، آن ت

 بود؟

ᣃم را مᘮان دستانم گرفتم
فᗬᖁاد زدم! نᘮست

! بᘮدار شو -

اما این خواب نبود
توصᘮف نبود
ᗷازی᠒ وحشتن

آلود، شمردنِ ثانᘮه وهم
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. ام را خاموش کرد
ᣤ ان᜛مد از جا تᜇ دستانم را . خورد شد که

کردم؛ گوᢝᣍ کᗷ ᣓا خشمِ 
لحظاᡨᣍ درد را . کᘮᗖᖔد و هر آن ممکن بود ᚽشکند

. تحمل کردم، سᣙ کردم فᗬᖁاد نزنم، تا اینکه صدا قطع شد

ᣤ دᘍاورمتوانستم دوام  شاᘮب .
ام؟  چرخᘮد، من چه بر ᠒ᣃ خودم آورده

ᗷا وجودِ ᗷاز بودنِ در، از 
 ᣒدر، تر ᝹ِناᙬدنِ وحشᘮᗖᖔه و کᘍدنِ آن ساᘍد

ای آرام، که   ابتدا خنده
ᡧ تᘘدᘍل شد ᢕᣂام چنان  صدای خنده. آم

ᣤ ون هم ᢕᣂرهگذرانِ ب ᡨᣎبودم ح ᡧ ᡽ᣌلند بود که مطمᗷ شنوند .
هاᢝᣍ که از شدت  هاᘍم پر از اشک بود؛ اشک
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ام را خاموش کرد صدای مهᘮبِ کᘮᗖᖔده شدن ᗷه درᜇ ᠒مد، گᗬᖁه
ᣤ دهᘮᗖᖔم ک᜛قدر مح ᣤ ان᜛مد از جا تᜇ شد که
 .هاᘍم چسᘘاندم

 !توروخدا

کردم؛ گوᢝᣍ کᗷ ᣓا خشمِ  لرزشᜇ ᠒مد را حس ᣤ. اما شدت گرفت
ᣤ رانگری بر درᗬشکند وᚽ د و هر آن ممکن بودᘮᗖᖔک

تحمل کردم، سᣙ کردم فᗬᖁاد نزنم، تا اینکه صدا قطع شد
 .تواᙏستم نفᗷ ᣓکشم

شاᘍد ᣤ. از ترس، خواب را فراموش کرده بودم
ᣤ ک فکر در ذهنمᘍ خودم آورده تنها ᠒ᣃ د، من چه برᘮچرخ

ᗷا وجودِ ᗷاز بودنِ در، از . مسᘘبِ این همه وحشت، خودم هستم
دᘍدنِ آن ساᘍه و کᘮᗖᖔدنِ وحشᙬنا᝹ِ در، ترᣒ . ترسᘮدم

 .عمیق را در دلم ᜇاشته بود

ابتدا خنده. نا᜵هان خندᘍدم؛ از عصᘘانᛴت، از ناامᘮدی
ᡧ تᘘدᘍل شد ای ᗷلند و جنون ᜇم ᗷه قهقه ᢕᣂآم

ᣤ ون هم ᢕᣂرهگذرانِ ب ᡨᣎبودم ح ᡧ ᡽ᣌلند بود که مطمᗷ
هاᘍم پر از اشک بود؛ اشک خندᘍدم، اما چشم

صدای مهᘮبِ کᘮᗖᖔده شدن ᗷه درᜇ ᠒مد، گᗬᖁه
قدر مح᜛م کᘮᗖᖔده ᣤ آن

هاᘍم چسᘘاندم ᗷه گوش

توروخدا! ᜇافᘮه  -

اما شدت گرفت
ᣤ رانگری بر درᗬو

تحمل کردم، سᣙ کردم فᗬᖁاد نزنم، تا اینکه صدا قطع شد
تواᙏستم نفᗷ ᣓکشم

از ترس، خواب را فراموش کرده بودم
ᣤ ک فکر در ذهنمᘍ تنها

مسᘘبِ این همه وحشت، خودم هستم
ᣤ دم خروجᘮترس

عمیق را در دلم ᜇاشته بود

نا᜵هان خندᘍدم؛ از عصᘘانᛴت، از ناامᘮدی
ᜇم ᗷه قهقه ᜇم

ᣤ ون هم ᢕᣂرهگذرانِ ب ᡨᣎبودم ح ᡧ ᡽ᣌلند بود که مطمᗷ
ᣤ دم، اما چشمᘍخند
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چشمانم  . ام محو شد

ه  ᗷه نقطه.  ᢕᣂای خ
ᡧ کردم ᢕᣂم را تᘍصدا . ها

ی که بᛴش از همه مرا ترسانده بود،  ᡧ ᢕᣂچ
داᙏستم   اما نᣥ. کنار من

شاᘍد هفت، . حالتِ ᙏشسته، تمام ᗷدنم درد گرفته بود
 امانم را بᗬᖁده بود

ᢇ
ᣞشنᘻ و 

ᢇ
ᣞگرسن .

ᣤ اره  خواست؛ᗖدم دوᘮترس

قدم زدن،  : در این چند ساعت، صداهای مختلᡧᣛ شنᘮده بودم
 ᡨᣚاᗷ ِمانده، چه  در ساعات

ᣃم را ᗷه دیوارᜇ ᠒مد تکᘮه دادم، 
. 
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ام محو شد اما نا᜵هان، خنده. خنده، رᗬز شده بودند
 

᠒ لولای در، سکوتم را شکست ᡫ ᢕᣂق ᠒ ᡫ ᢕᣂی ق .
ᣤ ازᗷ در ᣤ ستهᚽ اᘍ کردم شد؟ گوش شد؟ ᡧ ᢕᣂم را تᘍها

ی که بᛴش از همه مرا ترسانده بود، . تکرار شد؛ آرام، اما پیوسته ᡧ ᢕᣂچ
کنار من. کᣓ اینجا بود. من تنها نبودم

حالتِ ᙏشسته، تمام ᗷدنم درد گرفته بود
 امانم را بᗬᖁده بود. شاᘍد ده ساعت گذشته بود

ᢇ
ᣞشنᘻ و 

ᢇ
ᣞگرسن

ᣥسوخت، اما دلم خواب ن ᣤ خواست؛
 .آن زن را ببینم

در این چند ساعت، صداهای مختلᡧᣛ شنᘮده بودم
در ساعاتِ ᗷاᡨᣚ … نِ درکᘮᗖᖔدن، تقه، صدای ᗷاز شد

 اتفاقِ جدᘍدی در انتظارم بود؟

ᣃم را ᗷه دیوارᜇ ᠒مد تکᘮه دادم، . در فکر᠒ نجات، ᣃگردان بودم
.ᗷاᘍد تحمل کنم تا زنده ᗷمانم. دست ᗷه سینه

خنده، رᗬز شده بودند
 .گشاد شد

᠒ لولای در، سکوتم را شکستصدا ᡫ ᢕᣂق ᠒ ᡫ ᢕᣂی ق
در ᗷاز ᣤ. ماندم

تکرار شد؛ آرام، اما پیوسته
من تنها نبودم: این بود
 .کᛴست

حالتِ ᙏشسته، تمام ᗷدنم درد گرفته بوددر همان 
شاᘍد ده ساعت گذشته بود

ᣤ چشمانم ᣥسوخت، اما دلم خواب ن
آن زن را ببینم

در این چند ساعت، صداهای مختلᡧᣛ شنᘮده بودم
کᘮᗖᖔدن، تقه، صدای ᗷاز شد

اتفاقِ جدᘍدی در انتظارم بود؟

در فکر᠒ نجات، ᣃگردان بودم
دست ᗷه سینه
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، چون پتک،  ᢝᣍشدند که صدا
آمد؟ دوᗖاره ᗷه در 

صدای جیغ᠒ زᡧᣍ . آمد

دم ᡫᣄم فᘍها .ᣥخواستم  ن
ᣤ د ها در گوشمᘮچᘮاز شدت . پ

کند کᣓ وارد خانه شده بود؟ شاᘍد 

صدای᠒ ناله و ضجه، که تا چند لحظه پᛴش پژواᣝ دوردست بود، 
کردم حضور᠒ سنگی ش 

نفسم در سینه حᘘس 
آن صدا، . ای نداشت

شده  آور از جیغ᠒ وحشت، التماس᠒ درمانده و فᗬᖁادِ خفه
خراشᘮد و اعماقِ وجودم را ᗷه لرزه 

ام شدت گرفت؛ دᘍگر اشک نبود، سᘮلِ اشک بود که از 
نفسم بند آمد؛ 

اند و دارم در مᘮانِ این 
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ᣤ ستهᚽ ندᙬچون پتک،  چشمانم گرم شدند؛ داش ، ᢝᣍشدند که صدا
آمد؟ دوᗖاره ᗷه در  ᣤ صدا از کجا . گیج بودم. مرا از جا پراند

ᣤ ᢝᣍذیراᗺ ار ازᜡلند بود؛ انᗷ آمد صدا
 .انᜡار در حالِ زجر کشᘮدن بود. 

دم دستانم را ᗷه گوش. موهای تنم سیخ شد ᡫᣄم فᘍها
ها در گوشم ᣤ ها و التماس صدای جیغ

ᣤ هᗬᖁد ن. کردم ترس، گᘍوارد خانه شده بود؟ شا ᣓکند ک
 !؟ نه، صدا از ᗺذیراᢝᣍ بود

صدای᠒ ناله و ضجه، که تا چند لحظه پᛴش پژواᣝ دوردست بود، 
کردم حضور᠒ سنگی ش  تر شد؛ آنقدر که حس ᜇ ᣤم نزدᘍک

ᣤ اتاقم احساس ᠒ ᢔᣍمدِ چوᜇ ᠒س . کنم را در کنارᘘنفسم در سینه ح
دم، اما فاᘍده ᜛مهاᘍم را مح ᡫᣄای نداشت تر ف

آور از جیغ᠒ وحشت، التماس᠒ درمانده و فᗬᖁادِ خفه
ᣤ که روح را ᢝᣍه لرزه  بود؛ صداᗷ د و اعماقِ وجودم راᘮخراش

ام شدت گرفت؛ دᘍگر اشک نبود، سᘮلِ اشک بود که از 
ᣤ چشمانم جاری ᣤ نفسم بند آمد؛ . ستش شد و صورتم را

اند و دارم در مᘮانِ این  هاᘍم از هوا خاᣠ شده کردم رᗬه

ᣤ ستهᚽ ندᙬچشمانم گرم شدند؛ داش
مرا از جا پراند

صدا ᗷلند بود؛ انᜡار از ᗺذیراᣤ ᢝᣍ. چسᘘاندم
. وحشتناک

موهای تنم سیخ شد
صدای جیغ. ᗷشنوم

ᣤ هᗬᖁترس، گ
؟ نه، صدا از ᗺذیراᢝᣍ بود همساᘍه

صدای᠒ ناله و ضجه، که تا چند لحظه پᛴش پژواᣝ دوردست بود، 
ᜇم نزدᘍک حالا ᜇم

ᣤ اتاقم احساس ᠒ ᢔᣍمدِ چوᜇ ᠒را در کنار
هاᘍم را مح گوش. شد

آور از جیغ᠒ وحشت، التماس᠒ درمانده و فᗬᖁادِ خفه ترکیᢔᣎ وهم
ᣤ که روح را ᢝᣍبود؛ صدا

ᣤآورد در. 

ام شدت گرفت؛ دᘍگر اشک نبود، سᘮلِ اشک بود که از  گᗬᖁه
ᣤ چشمانم جاری

ᣤ ه احساسᗬکردم ر
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آرزوی᠒ مرگ، آرزوی᠒ کر شدن، مثلِ ᘍک 
تمامِ ᗷدنم از . غᗬᖁقِ در حالِ غرق شدن، آخᗬᖁن امᘮدم شده بود

ᣤ وع ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ِکه از انگشتان ᡫᣒد؛ لرزᗬکِ نو شد و تا  لرز

هاᘍم را پوشانده  ᗷا ترᣒ جان᜛اه، دستانم را که تا آن لحظه گوش
 ᡨᣍاᗖ ᡧᣅ دم؛ᘮᗖᖔه آن کᗷ ا تمامِ قدرتمᗷ

وقفه، ᗷا این امᘮدِ واᣦ که در ᗷاز شود و بتوانم از این  
دتِ ترس و ناامᘮدی بᗬᖁده بود، در 

ون رᗬختند ᢕᣂاز دهانم ب ، ᢔᣍᣃ ᠒ان . های᜛اما در، ت
ی᠒  برای چند لحظه
᠒ در ماندند ᢔᣍچو ᠒سطح ᠒حس روی .  ᠒حس

ᣥاز نᗷ شد؟ هلش  چرا
 ᢔᣍ که در آن لحظه داشتم، اما ᡨᣍا تمامِ قدرᗷ ،ده بود دادمᘍفا . ᠒حس

من که قفلش . ᣃدرᣥᜍ و وحشتِ مضاعف در وجودم پᘮچᘮد
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ᣤ از درد غرق ᣢᘮک . شوم سᘍ ِکر شدن، مثل ᠒مرگ، آرزوی ᠒آرزوی
غᗬᖁقِ در حالِ غرق شدن، آخᗬᖁن امᘮدم شده بود

ᣤ وع ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ِکه از انگشتان ᡫᣒد؛ لرزᗬلرز
  انگشتانِ دستانم

 . ادامه داشت

ᗷا ترᣒ جان᜛اه، دستانم را که تا آن لحظه گوش
ᗖاᡨᣍ . بودند، ᗷه سمتِ در᠒ اتاق بردم ᡧᣅ دم؛ᘮᗖᖔه آن کᗷ ا تمامِ قدرتمᗷ

وقفه، ᗷا این امᘮدِ واᣦ که در ᗷاز شود و بتوانم از این  
دتِ ترس و ناامᘮدی بᗬᖁده بود، در فᗬᖁادم، که از ش. ᜇابوس فرار کنم

 .تار᠒ᣞᗬ اتاق ᜍم شد

ون رᗬختند ᜇلمات، مثلِ ᜍلوله ᢕᣂاز دهانم ب ، ᢔᣍᣃ ᠒های
ᡧ جوش داده شده بود ᢕᣌه زمᗷ ارᜡبرای چند لحظه. ان

 ᢔᣍ د وᣃ دستانم ، ᢕᣂدر ماندند گ ᠒ ᢔᣍچو ᠒سطح ᠒حس روی
چرا ᗷاز نᣥ. ی تمام وجودم را فرا گرفتگᢔᣑᘮ و ناهنجار 

 ᢔᣍ که در آن لحظه داشتم، اما ᡨᣍا تمامِ قدرᗷ ،دادم
ᣃدرᣥᜍ و وحشتِ مضاعف در وجودم پᘮچᘮد

! 

ᣤ از درد غرق ᣢᘮس
غᗬᖁقِ در حالِ غرق شدن، آخᗬᖁن امᘮدم شده بود

ᣤ ترس ᣤ وع ᡫᣃ مᘍاهاᗺ ِکه از انگشتان ᡫᣒد؛ لرزᗬلرز
انگشتانِ دستانم

ادامه داشت

ᗷا ترᣒ جان᜛اه، دستانم را که تا آن لحظه گوش
بودند، ᗷه سمتِ در᠒ اتاق بردم

 ᢔᣍ و ᢠᣍاᘮاز شود و بتوانم از این   پᗷ که در ᣦدِ واᘮا این امᗷ ،وقفه
ᜇابوس فرار کنم

تار᠒ᣞᗬ اتاق ᜍم شد

 !ᗷاز شو -

ᜇلمات، مثلِ ᜍلوله
ᡧ جوش داده شده بود. نخورد ᢕᣌه زمᗷ ارᜡان
، دستانم ᣃد و ᢔᣍ  نفس ᢕᣂگ

گᢔᣑᘮ و ناهنجار 
 ᢔᣍ که در آن لحظه داشتم، اما ᡨᣍا تمامِ قدرᗷ ،دادم

ᣃدرᣥᜍ و وحشتِ مضاعف در وجودم پᘮچᘮد
!نکرده بودم
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ون،  ᢕᣂب ᝹ِترسنا ᠒گر نه فقط صدایᘍزن، حالا د ᠒های
انᜡار ᗷخᡫᣓ از وجودم در آن 

تر، ᗷا  دوᗖاره کᘮᗖᖔدم؛ این ᗷار مح᜛م
ᗖه، فᗬᖁادی بود از  ᡧᣅ هر

ᣤ مدᜇ ِسته و تنگᚽ ᠒د ام در فضایᘮچᘮپ .
 ᢔᣎعص ᠒دتِ ترس و فشار
  ᠒ ᢔᣍچو ᠒در ᠒ند، رویᙬدن نداشᘮᗖᖔگر توانِ کᘍدستانم، که د

خوام ᗷازی  ᣤ! تونم ادامه ᗷدم

ᣤ م خفهᗬᖔلᜍ چشمانم از . شد وار، در
سوخت و نور᠒ ضعᡧᣛᘮ که از ش᜛افِ در ᗷه 

ᣃمای᠒ چوبِ در ᗷه کفِ دستانِ 
هاᘍم را جمع کردم و دوᗖاره  

ی᠒ خفه از ᜍلᗬᖔم  کᘮᗖᖔدم، اما این ᗷار ᗷه جای᠒ فᗬᖁاد، فقط ᘍک ناله
، اسᘮᙬصال و 

ᢇ
ᣞخف ᠒حس
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ون،  ᢕᣂب ᝹ِترسنا ᠒گر نه فقط صدایᘍزن، حالا د ᠒های
انᜡار ᗷخᡫᣓ از وجودم در آن . ودᗷلᝃه صدایᜇ ᠒ابوس᠒ خودم شده ب

ᣤ ون داشت شکنجه ᢕᣂم. شد ب᜛ار محᗷ دم؛ اینᘮᗖᖔاره کᗖدو
ᗖه، فᗬᖁادی بود از . خشᣥ که از دلِ وحشت جوانه زده بود ᡧᣅ هر

  .ناامᘮدی و استᘮصال
ام در فضایᚽ ᠒سته و تنگِ ᜇمد ᣤ زنانه نفس صدای᠒ نفس

دتِ ترس و فشار᠒ عصᢔᣎ صورتم از اشک خᘮس بود و ᗷدنم از ش
  ᠒ ᢔᣍچو ᠒در ᠒ند، رویᙬدن نداشᘮᗖᖔگر توانِ کᘍدستانم، که د

 .ᜇمد مشت شده بودند

تونم ادامه ᗷدم نᣥ! خوام برم ᣤ! توروخدا ᗷاز کنᘮد
 

وار، در ᜍلᗬᖔم خفه ᣤ هاᘍم، بᗬᖁده و ناله
 ᡨᣂه و اسᗬᖁشدتِ گᣤ ه  سᗷ افِ در᜛که از ش ᡧᣛᘮضع ᠒سوخت و نور

ᣃمای᠒ چوبِ در ᗷه کفِ دستانِ . تابᘮد، تار و مبهم بود
ᣤ ᢕᣂد ام تᘮن رمق. کشᗬᖁاره   آخᗖم را جمع کردم و دوᘍها

کᘮᗖᖔدم، اما این ᗷار ᗷه جای᠒ فᗬᖁاد، فقط ᘍک ناله
، اسᘮᙬصال و  تمامِ وجودم در هم شکست؛

ᢇ
ᣞخف ᠒حس

ون،  صدای᠒ جیغ ᢕᣂب ᝹ِترسنا ᠒گر نه فقط صدایᘍزن، حالا د ᠒های
ᗷلᝃه صدایᜇ ᠒ابوس᠒ خودم شده ب

ᣤ ون داشت شکنجه ᢕᣂب
خشᣥ که از دلِ وحشت جوانه زده بود

ناامᘮدی و استᘮصال
صدای᠒ نفس

صورتم از اشک خᘮس بود و ᗷدنم از ش
ᣤ دᗬلرز .  ᠒ ᢔᣍچو ᠒در ᠒ند، رویᙬدن نداشᘮᗖᖔگر توانِ کᘍدستانم، که د

ᜇمد مشت شده بودند

توروخدا ᗷاز کنᘮد -
 !تموم ᗷشه

هاᘍم، بᗬᖁده و ناله التماس
 ᡨᣂه و اسᗬᖁشدتِ گ

ᣤ د، تار و مبهم بود داخلᘮتاب
ام تᣤ ᢕᣂ شده مشت

کᘮᗖᖔدم، اما این ᗷار ᗷه جای᠒ فᗬᖁاد، فقط ᘍک ناله
تمامِ وجودم در هم شکست؛. خارج شد
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ᣃ ᠒ᡧد، سᘮا᠒ᣦ مطلق  ᢕᣌزم ᠒مد، رویᜇ ی

ها گذشت، انᜡار زمان در این چهاردیواری᠒ تلخ متوقف شده 
هاᢝᣍ که روزی ᗷخᡫᣓ از 

ای از این  در گوشه
ی᠒ سوت و کور، مثلِ برگِ خشᣞ که ᗷه دیوار چسᘮᙫده ᗷاشد،  

هاᘍم، که روزی برای᠒ نوازش ساخته شده 
خانه ᗷه ᜇار گرفته 

 ᠒ارᗷ ِاین  شستم، و تمام ᠒ᡧ ᢕᣌسنگ
ᜍاه، حᘍ ᡨᣎک ᜇلمه ᘻشکر هم 

ای سᘮاه، بر روحم افتاده بود و مرا تا 
صدها ᗷار، در خلوتِ خودم، ᗷه مرگ 

ی᠒ نازکِ  اما ᘍک رشته. ᗺاᘍان
ᣤ ازᗷ ᢝᣍی بود که مرا از سقوطِ نها ᡧ ᢕᣂد، تنها چᘮداشت، فرزندم م !

ام چندین برابر شد، اما ᗷا 
 

ᢇ
ᣜزند ᠒خاموش شدنِ چراغ ᠒ام  این حال، او همان نوری بود که جلوی
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ᣃ ᠒ᡧد، سᘮا᠒ᣦ مطلق  در همان گوشه.  ᢕᣌزم ᠒مد، رویᜇ ی
 .بیهوᡫᣒ مرا در آغوش گرفت

ها گذشت، انᜡار زمان در این چهاردیواری᠒ تلخ متوقف شده 
هاᢝᣍ که روزی ᗷخᡫᣓ از  ی᠒ عᗬᖂزانم، ᗺدر، مادر، و تمامِ آن

 ᠒ارᘘم بودند، در غᘍاᘮدر گوشه. خاطرات محو شدنددن
ی᠒ سوت و کور، مثلِ برگِ خشᣞ که ᗷه دیوار چسᘮᙫده ᗷاشد،  

هاᘍم، که روزی برای᠒ نوازش ساخته شده  دست. کز کرده بودم
خانه و رخᙬشوی ᡧ ᢠᣂار گرفته  بودند، حالا فقط در آشᜇ هᗷ خانه

ᣤ اس غذاᘘختم، لᗺ ᣤ ها را  ᠒ارᗷ ِشستم، و تمام
ᜍاه، حᘍ ᡨᣎک ᜇلمه ᘻشکر هم  اما هیچ. خانه بر دوش᠒ لرزانم بود

، چون ساᘍه
ᢇ

ᣜدᣄاه، بر روحم افتاده بود و مرا تا  افᘮای س
ᣤ مرگ ᠒ه مرگ . کشاند یᗷ ،ار، در خلوتِ خودمᗷ صدها

 ᢔᣍ ِه خلاص شدن از این دردᗷ ،دمᘮشᘍان اندᘍاᗺ
ᣤ ازᗷ ᢝᣍی بود که مرا از سقوطِ نها ᡧ ᢕᣂد، تنها چᘮم

 
ᢇ

ᣜدᣄعد از تولدش، درد و افᗷ ا  ای کهᗷ ام چندین برابر شد، اما
 

ᢇ
ᣜزند ᠒خاموش شدنِ چراغ ᠒این حال، او همان نوری بود که جلوی

 

. ᘻسلᘮمِ ᜇامل
بیهوᡫᣒ مرا در آغوش گرفت

*** 

ها گذشت، انᜡار زمان در این چهاردیواری᠒ تلخ متوقف شده  مدت
ی᠒ عᗬᖂزانم، ᗺدر، مادر، و تمامِ آن چهره. بود

 ᠒ارᘘم بودند، در غᘍاᘮدن
ی᠒ سوت و کور، مثلِ برگِ خشᣞ که ᗷه دیوار چسᘮᙫده ᗷاشد،   خانه

کز کرده بودم
خانه و رخᙬشوی ᡧ ᢠᣂبودند، حالا فقط در آش

ᣤ شدند .ᣤ غذا
خانه بر دوش᠒ لرزانم بود

، چون ساᘍه. نشنᘮدم
ᢇ

ᣜدᣄاف
ی᠒ مرگ ᣤ آستانه

 ᢔᣍ ِه خلاص شدن از این دردᗷ ،دمᘮشᘍاند
ی بود که مرا از سقوطِ نهاᗷ ᢝᣍاز ᣤا ᡧ ᢕᣂد، تنها چᘮم

  ᗷچه
ᢇ

ᣜدᣄعد از تولدش، درد و افᗷ ای که
 

ᢇ
ᣜزند ᠒خاموش شدنِ چراغ ᠒این حال، او همان نوری بود که جلوی

ᣤ گرفت را. 
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ᣤ دنم فرودᗷ از درد بر ᣢᘮد، سᘮخورش ᠒عᖔا هر طلᗷ ،مدآ روزانه .
دستانِ نامردِ کᣓ که مرا، ᗷدونِ اجازه، از دنᘮای᠒ خودم رᗖوده بود، 

 که در سᚑنه داشتم، از شدتِ درد و 
ᢇ

ᣞتن ᠒نفس
 ᡧ ᢕᣌچن ᠒

ᡫᣃ ه آن لبِ گور برسم و ازᗷ ،زود ᣢᘮاش، خᜇ ای
از هر اصᢿً او لایق نام آدم نبود؛ او ᗷدتر 

ی᠒ اولِ ازدواجمان، چگونه 
ᣤ ش دروغᙏش  چشماᘻلماᜇ ،گفتند

ᣙنده، خودِ واقᙫᗬᖁف ᠒شᛓاین نما ᠒سᛀ ن بودند، اما درᗬ ᢕᣂاش را  ش
ᡧ فرو رᗬخت ᢕᣂعد از آن، همه چᗷ ها کنار  پرده. اما 

ᣥاری از دستم برنᜇ آمد .
همᣄم، . ام، سنگِ صبور᠒ روزهای᠒ خوشم، مرا رها کردند

زندانᘘانِ من شد، مرا حᛞس کرد و مثلِ ᘍک برده، از من بᜡᘮاری 
ر، در ی سوت و کو 
ᣤ که مثلِ خوره روحم را ᣠخورد،  تنها سوا
ᣃ ᡧنوشᗷ ᡨᣎاشم؟ ᢕᣌچن ᠒اوار ᡧᣃ ام که 
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ᣤ دنم فرودᗷ از درد بر ᣢᘮد، سᘮخورش ᠒عᖔا هر طلᗷ ،روزانه
دستانِ نامردِ کᣓ که مرا، ᗷدونِ اجازه، از دنᘮای᠒ خودم رᗖوده بود، 

ᣤ نه داشتم، از شدتِ درد و . راند مرا تا لبِ گورᚑکه در س 
ᢇ

ᣞتن ᠒نفس
 ᡧ ᢕᣌچن ᠒

ᡫᣃ ه آن لبِ گور برسم و ازᗷ ،زود ᣢᘮاش، خᜇ ای
اصᢿً او لایق نام آدم نبود؛ او ᗷدتر . آدمِ نامردی، خلاص شوم

. 

ی᠒ اولِ ازدواجمان، چگونه  هنوز ᗷه وضᖔح ᗷه ᘍاد دارم، در هفته
چشماᙏش دروغ ᣤ. نقابِ مهᗖᖁاᡧᣍ بر چهره داشت

ᣙنده، خودِ واقᙫᗬᖁف ᠒شᛓاین نما ᠒سᛀ ن بودند، اما درᗬ ᢕᣂش
ᡧ فرو رᗬخت. پنهان کرده بود ᢕᣂعد از آن، همه چᗷ اما

 .رفتند و هیولای درونش نماᘍان شد

ᜇاری از دستم برنᣥ. نᘮافتᡧᣎ بود طلاق؟ رؤᗬاᢝᣍ دست
ام، سنگِ صبور᠒ روزهای᠒ خوشم، مرا رها کردند

زندانᘘانِ من شد، مرا حᛞس کرد و مثلِ ᘍک برده، از من بᜡᘮاری 
ᡧ خانه ᢕᣌهم ᠒م، در کنجᘍی سوت و کو  تمامِ روزها

تنها سواᣠ که مثلِ خوره روحم را ᣤ. ناامᘮدی غرق شدند
ᣃ ᡧنوشᗷ ᡨᣎاشم؟ این بود، من چه کرده ᢕᣌچن ᠒اوار ᡧᣃ ام که

ᣤ دنم فرودᗷ از درد بر ᣢᘮد، سᘮخورش ᠒عᖔا هر طلᗷ ،روزانه
دستانِ نامردِ کᣓ که مرا، ᗷدونِ اجازه، از دنᘮای᠒ خودم رᗖوده بود، 

ᣤ مرا تا لبِ گور
ᡧ . تحقᢕᣂ بود ᢕᣌچن ᠒

ᡫᣃ ه آن لبِ گور برسم و ازᗷ ،زود ᣢᘮاش، خᜇ ای
آدمِ نامردی، خلاص شوم

.شᘮطاᡧᣍ بود

هنوز ᗷه وضᖔح ᗷه ᘍاد دارم، در هفته
نقابِ مهᗖᖁاᡧᣍ بر چهره داشت

ᣙنده، خودِ واقᙫᗬᖁف ᠒شᛓاین نما ᠒سᛀ ن بودند، اما درᗬ ᢕᣂش
پنهان کرده بود

رفتند و هیولای درونش نماᘍان شد

طلاق؟ رؤᗬاᢝᣍ دست
ام، سنگِ صبور᠒ روزهای᠒ خوشم، مرا رها کردند خانواده

زندانᘘانِ من شد، مرا حᛞس کرد و مثلِ ᘍک برده، از من بᜡᘮاری 
ᣤ دᘮخانه. کش ᡧ ᢕᣌهم ᠒م، در کنجᘍتمامِ روزها

ناامᘮدی غرق شدند
این بود، من چه کرده
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ی᠒  نه، تار نبود؛ چشمانِ تار و خسته
ی᠒  ی᠒ دᘍگری از اشک، از گوشه

 ᢠᣍ ِاتᗖ ᡧᣅ او کتک  قدر از ᠒ ᢠᣍدر
ا᜵ر او از ᗺدرم متنفر بود،  

گونه در حالِ زجر کشᘮدن بودم؟ این 
ᣥرفتاری ن ᡧ ᢕᣌر سالم بود، هرگز چن᜵مارگونه بود؛ اᘮکرد ب. 

سᣙ کردم ᣥᜇ . کردند
زᗬر᠒ . هاᘍم را در هم کشᘮد

 ᡧᣎبی ᠒خونِ روی ᠒ᣞخش ᣤ کردم؛  ام را حس

او . صدای᠒ آشنای᠒ در، نᜡاهم را از سقفِ تار ᗷه سمتِ آن چرخاند
. تصᗬᖔرش در اتاق، ᗷا سقف ᣞᘍ شده بود

. ای ᗷعد، دردِ وحشᙬناᣝ در ᣃم پᘮچᘮد
ᗷا تمامِ ! موهایᗷ ᠒دᗷختم، حᡨᣎ از چنگِ او هم آزادی نداشتند

ᡧ کند و ᗷه سمتِ ᜇمدِ اتاق کشᘮد ᢕᣌتوان، مرا از زم .ᣥدانستم چه  ن
 ᠒ᣥسته شدنِ دائᗷ ِر لحظه، احتمال

 .ᗷه زور خودم را نگه داشتم که نᘮفتم
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ه ماندم ᢕᣂاتاق خ ᠒ه سقفِ تارᗷ .نه، تار نبود؛ چشمانِ تار و خسته
ᣤ را تار ᡧ ᢕᣂدند چᘍگری از اشک، از گوشه قطره. دᘍد ᠒ی

ᣃ ᠒ᡧد افتادچشمم لغᗬᖂد  ᢕᣌآن. و بر زم  ᢠᣍ ِاتᗖ ᡧᣅ قدر از
ا᜵ر او از ᗺدرم متنفر بود،  . خورده بودم که دᘍگر توانِ حرکᡨᣎ نداشتم

گونه در حالِ زجر کشᘮدن بودم؟ این  گناهِ من چه بود که این
ᣥرفتاری ن ᡧ ᢕᣌر سالم بود، هرگز چن᜵مارگونه بود؛ اᘮب

ᗖ ᡧᣅ دنم، ازᗷ ِتمامِ عضلاتᣤ کردند اتِ او، درد
هاᘍم را در هم کشᘮد خود را ت᜛ان دهم، اما دردِ کᗖᖔنده، اخم

خش᠒ᣞ خونِ روی᠒ بیᡧᣎ . لب، آهِ دردناᣝ کشᘮدم
  .ام کشᘮده بود خᣗ قرمز بر چهره

صدای᠒ آشنای᠒ در، نᜡاهم را از سقفِ تار ᗷه سمتِ آن چرخاند
تصᗬᖔرش در اتاق، ᗷا سقف ᣞᘍ شده بود. ᣃم اᘍستاده بود

ای ᗷعد، دردِ وحشᙬناᣝ در ᣃم پᘮچᘮد لحظه. ᗷه سᗬᖔم خم شد
موهایᗷ ᠒دᗷختم، حᡨᣎ از چنگِ او هم آزادی نداشتند

ᡧ کند و ᗷه سمتِ ᜇمدِ اتاق کشᘮد ᢕᣌتوان، مرا از زم
ر لحظه، احتمالِ ᗷسته شدنِ دائ᠒ᣥ ه. ای در ᣃ دارد

ᗷه زور خودم را نگه داشتم که نᘮفتم. چشمانم وجود داشت

ه ماندم ᢕᣂاتاق خ ᠒ه سقفِ تارᗷ
ᡧ را تار ᣤ من، همه ᢕᣂچ

چشمم لغᗬᖂد 
خورده بودم که دᘍگر توانِ حرکᡨᣎ نداشتم

گناهِ من چه بود که این
ᣥرفتاری ن ᡧ ᢕᣌر سالم بود، هرگز چن᜵مارگونه بود؛ اᘮب

ᗖ ᡧᣅ دنم، ازᗷ ِتمامِ عضلات
خود را ت᜛ان دهم، اما دردِ کᗖᖔنده، اخم

لب، آهِ دردناᣝ کشᘮدم
خᣗ قرمز بر چهره

صدای᠒ آشنای᠒ در، نᜡاهم را از سقفِ تار ᗷه سمتِ آن چرخاند
 ᠒الایᗷ ستاده بودᘍم اᣃ

ᗷه سᗬᖔم خم شد
موهایᗷ ᠒دᗷختم، حᡨᣎ از چنگِ او هم آزادی نداشتند! آری

ᡧ کند و ᗷه سمتِ ᜇمدِ اتاق کشᘮد ᢕᣌتوان، مرا از زم
ای در ᣃ دارد نقشه

چشمانم وجود داشت
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ون رᗬخت و مرا ᗷه داخل هل داد ᢕᣂمد بᜇ توانِ حرف . ها را از
تواᙏستم حرᜇاتِ او را تماشا  

ᗷا آخᗬᖁن  .هاᘍم را ᚽست

سᛡس، شالِ دᘍگری برداشت و بر دهانم گذاشت تا هیچ صداᢝᣍ از 
سᗺ .  ᣙاهاᘍم را هم ᗷست و خواست در را ببندد

ᡧ بودم  ᡽ᣌکه دهانم را پر کرده بود، مطم ᣠا شاᗷ کردم حرف بزنم، اما

س، خونᗬᖁزی و   ᡨᣂترس، اس
اش، ᗷاعث شد چندین ᗷار از حال بروم و ᗷه 

تقلا کردم، داد زدم، بر در و دیوارᜇ ᠒مد کᘮᗖᖔدم، اما هیچ 
وقᡨᣎ در را ᗷاز کرد، فقط از 

دو روز᠒ تمام، ᗷدونِ آب و غذا 
وقᗷ ᡨᣎه . هاᘍم خشک شدند

ترس᠒ ش᜛اᘍت، از . هوش آمدم، خود را بر تختِ بᘮمارستان ᘍافتم
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ون رᗬخت و مرا ᗷه داخل هل داد ᢕᣂمد بᜇ ها را از
ᣤ ان خوردن نداشتم؛ فقط᜛ا تᘍ اتِ او را تماشا   زدنᜇستم حرᙏتوا

هاᘍم را ᚽست هاᘍم را برداشت و دست ᣞᘍ از شال
 :توانم، لب زدم

 !کᜇ  ᡧᣎار رو ᣤ چرا این

سᛡس، شالِ دᘍگری برداشت و بر دهانم گذاشت تا هیچ صداᢝᣍ از 
ᗺاهاᘍم را هم ᗷست و خواست در را ببندد. من خارج نشود

ᡧ بودم  ᡽ᣌکه دهانم را پر کرده بود، مطم ᣠا شاᗷ کردم حرف بزنم، اما
 .وشم را نفهمᘮدای از فᗬᖁادِ خام

س، خونᗬᖁزی و  . ᘍک روزᜇ ᠒امل را در ᜇمد گذراندم ᡨᣂترس، اس
 ᢔᣍ ᠒ه  وقفه هایᗷ ار از حال بروم وᗷ اعث شد چندینᗷ ،اش
تقلا کردم، داد زدم، بر در و دیوارᜇ ᠒مد کᘮᗖᖔدم، اما هیچ . 

وقᡨᣎ در را ᗷاز کرد، فقط از . جواᢔᣍ جز سکوتِ مرگᘘار درᗬافت نکردم
ون رفت و در را قفل کرد ᢕᣂدونِ آب و غذا . اق بᗷ ،تمام ᠒دو روز

هاᘍم خشک شدند قدر گᗬᖁه کردم که اشک
هوش آمدم، خود را بر تختِ بᘮمارستان ᘍافتم

 .ترس᠒ عواقبِ ᗷدتر، مرا خاموش نگه داشت

ون رᗬخت و مرا ᗷه داخل هل داد لᘘاس ᢕᣂمد بᜇ ها را از
ᣤ ان خوردن نداشتم؛ فقط᜛ا تᘍ زدن

ᣞᘍ از شال. کنم
توانم، لب زدم

چرا این! چرا؟ -

سᛡس، شالِ دᘍگری برداشت و بر دهانم گذاشت تا هیچ صداᢝᣍ از 
من خارج نشود

ᡧ بودم  ᡽ᣌکه دهانم را پر کرده بود، مطم ᣠا شاᗷ کردم حرف بزنم، اما
ای از فᗬᖁادِ خام هیچ ᜇلمه

ᘍک روزᜇ ᠒امل را در ᜇمد گذراندم
هایᢔᣍ ᠒  کتک

. هوش بᘮاᘍم
جواᢔᣍ جز سکوتِ مرگᘘار درᗬافت نکردم

ون رفت و در را قفل کردات ᢕᣂاق ب
قدر گᗬᖁه کردم که اشک آن. ماندم

هوش آمدم، خود را بر تختِ بᘮمارستان ᘍافتم
ترس᠒ عواقبِ ᗷدتر، مرا خاموش نگه داشت

*** 
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ᗷه . ᚽسته بودند ها 
تنها . ها را از هم ᗷاز کردم

فرما بود،  سکوتِ عمᡨᣛᘮ ح᜛م
ی᠒   چند ثانᘮه. خراشᘮد

ᗬر᠒ تصاو . کشدار طول کشᘮد تا مغزم فرمانِ هوشᘮاری را درᗬافت کند
 .مبهمِ اتفاقات گذشته، مثلِ برق از جلوی᠒ چشمانم گذشᙬند

دستانم که انᜡار . ᗷغض، مثلِ موᢔᣐ خروشان، ᗷه ᜍلᗬᖔم هجوم آورد
. ای داشᙬند، ᗷه سمتِ درᜇ ᠒مد حرکت کردند

خواستم دوᗖاره فᗬᖁاد بزنم، التماس کنم که این ᜇابوس تمام شود؛ 
᠒ در برخورد کرد،  ᢔᣍچو ᠒ا سطحᗷ نگشتانم

 .صدای᠒ مهیᗷ ᢔᣎلند شد و در، ᗷا ᣃعᗷ ᡨᣎاورنکردᡧᣍ تا انتها ᗷاز شد

ی که در عمرم دᘍده بودم، گشاد  ᡧ ᢕᣂی هر چ
ای از تعجب  دستم در هوا معلق ماند، انᜡار که ᗷه مجسمه

ت گذشᙬندها در غرقابِ  ᢕᣂاورم . حᗷ
  ᠒ᣞᗬچند ساعت؟ چند روز؟ چند قرن بود که در آن تار

تابᘮد، آرامᙏ ᡫᣓسᗷ ᢔᣎه وجودم 
های᠒ زن و  نا᜵هان، صدای᠒ جیغ
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ᡧ بودند؛ انᜡار وزنه ای ᗷه آن ᢕᣌم سنگᘍها  ها
، ᗷه اندازه ᡨᣎافِ کوچک، آن سخ᜛ک شᘍ ᠒از کردم یᗷ ها را از هم

ی که دᘍدم، سᘮا᠒ᣦ مطلق بود ᡧ ᢕᣂم. چ᜛ح ᡨᣛᘮسکوتِ عم
ᣤ اد، گوش راᗬᖁف ᠒از صدای ᡨᣂشᛴکه ب ᡨᣍد سکوᘮخراش

کشدار طول کشᘮد تا مغزم فرمانِ هوشᘮاری را درᗬافت کند
مبهمِ اتفاقات گذشته، مثلِ برق از جلوی᠒ چشمانم گذشᙬند

ᗷغض، مثلِ موᢔᣐ خروشان، ᗷه ᜍلᗬᖔم هجوم آورد
ای داشᙬند، ᗷه سمتِ درᜇ ᠒مد حرکت کردند خودشان اراده

خواستم دوᗖاره فᗬᖁاد بزنم، التماس کنم که این ᜇابوس تمام شود؛ 
᠒ در برخورد کرد، اما ᗷه محض᠒ اینکه نوکِ ا ᢔᣍچو ᠒ا سطحᗷ نگشتانم

صدای᠒ مهیᗷ ᢔᣎلند شد و در، ᗷا ᣃعᗷ ᡨᣎاورنکردᡧᣍ تا انتها ᗷاز شد

ی که در عمرم دᘍده بودم، گشاد  هاᘍم، ᗷه اندازه ᡧ ᢕᣂی هر چ
دستم در هوا معلق ماند، انᜡار که ᗷه مجسمه

ها در غرقابِ  ثانᘮه. و شوک تᘘدᘍل شده ᗷاشم
  ᠒ᣞᗬچند ساعت؟ چند روز؟ چند قرن بود که در آن تار

 هوش افتاده بودم؟
ᣤ ه داخلᗷ ون ᢕᣂکه از ب ᣥᘍملا ᠒ه وجودم  نورᗷ ᢔᣎسᙏ ᡫᣓد، آرامᘮتاب
نا᜵هان، صدای᠒ جیغ. اما این آرامش دیری نᘛایᘮد

ជلᗺ ه آنᗷ ار وزنه ایᜡبودند؛ ان ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها
، ᗷه اندازه ᡨᣎسخ

ی که دᘍدم، سᘮا᠒ᣦ مطلق بود ᡧ ᢕᣂچ
ᣤ اد، گوش راᗬᖁف ᠒از صدای ᡨᣂشᛴکه ب ᡨᣍسکو

کشدار طول کشᘮد تا مغزم فرمانِ هوشᘮاری را درᗬافت کند
مبهمِ اتفاقات گذشته، مثلِ برق از جلوی᠒ چشمانم گذشᙬند

ᗷغض، مثلِ موᢔᣐ خروشان، ᗷه ᜍلᗬᖔم هجوم آورد
خودشان اراده

ᣤ  ابوس تمام شود؛ᜇ اد بزنم، التماس کنم که اینᗬᖁاره فᗖخواستم دو
اما ᗷه محض᠒ اینکه نوکِ ا

صدای᠒ مهیᗷ ᢔᣎلند شد و در، ᗷا ᣃعᗷ ᡨᣎاورنکردᡧᣍ تا انتها ᗷاز شد

هاᘍم، ᗷه اندازه چشم
دستم در هوا معلق ماند، انᜡار که ᗷه مجسمه. شدند

و شوک تᘘدᘍل شده ᗷاشم
ᣥشد ن .  ᠒ᣞᗬچند ساعت؟ چند روز؟ چند قرن بود که در آن تار

 ᢔᣍ ،مدᜇ هوش افتاده بودم؟
ᣤ ه داخلᗷ ون ᢕᣂکه از ب ᣥᘍملا ᠒نور

اما این آرامش دیری نᘛایᘮد. ᗷخشᘮد
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تمامِ تنم . لِ پتک بر ᣃم فرود آمد
ᗷا ᣃعتِ برق، خودم را از ᜇمد 

درنگ  ᢔᣍ . ام آنجا بود
 ᡧ ᢕᣌلا شده روی زمᗺ خش وᗺ ᠒های

᠒ᣢ خانه ᗷدونِ فکر، ᘍک شال برداشتم و ᗷه سمتِ در᠒ اص
ᡧ در . هدف بودند ᢕᣂک چᘍ فقط

ᜇ ᠒ᡧلᘮد را نداشᙬند
ᡨᣌداش.  

ᡧ افتاد ᢕᣌزم ᠒خورد و روی ᡧ ᢕᣂانِ انگشتانم لᘮد از مᘮلᜇ ارᗷ چند . ᠒نفس
. ام شومای هم که شده، آر 

ᗷا چرخاندنِ آن، در ᗷا صدای᠒ تᘮکِ ᗷلندی 
 .ی᠒ تارᗬک گذاشتم

ی᠒  ها، همهمه
هاᘍشان روی᠒ آسفالت، هر 

انᜡار تمامِ ᗷدنم ᗷه ᘍک شوکِ 
اتفاقاᡨᣍ که در آن . 

 . خانه براᘍم افتاده بود، ترس᠒ عمᡨᣛᘮ در وجودم ᜇاشته بود
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لِ پتک بر ᣃم فرود آمد، مث تمامِ آن صداهای᠒ آزاردهنده
وع ᗷه لرزᗬدن کرد ᡫᣃ ه شدتᗷ . مدᜇ عتِ برق، خودم را ازᣃ اᗷ

ون انداختم ᢕᣂب . ᡫᣒه تخت افتاد؛ گوᗷ اهمᜡام آنجا بود ن
ᡧ  چشمم ᗷه لᘘاس. آن را برداشتم ᢕᣌلا شده روی زمᗺ خش وᗺ ᠒های

ᗷدونِ فکر، ᘍک شال برداشتم و ᗷه سمتِ در᠒ اص
 ᢔᣍ و ᢔᣎــــع، عصᗬᣃ اتمᜇهدف بودند حر

 !ذهنم حک شده بود، فرار

ᜇ ᠒ᡧلᘮد را نداشᙬند دستانم، از شدتِ لرزش، توانِ نگه
ᡨᣌداش

ᡧ افتاد ᢕᣌزم ᠒خورد و روی ᡧ ᢕᣂانِ انگشتانم لᘮد از مᘮلᜇ ارᗷ چند
ای هم که شده، آر  عمᡨᣛᘮ کشᘮدم؛ سᣙ کردم برای᠒ لحظه

ᗷا چرخاندنِ آن، در ᗷا صدای᠒ تᘮکِ ᗷلندی . ᜇلᘮد را در قفل جا دادم
ی᠒ تارᗬک گذاشتم از خانه خارج شدم و قدم در جاده

ᡧ . همه جا تارᗬک بود ᢕᣌبوقِ ممتدِ ماش ᠒ها، همهمه صدای
هاᘍشان روی᠒ آسفالت، هر  خش᠒ قدم ی᠒ مردم، و خش

ᣤ اعثᗷ م شد از  لحظه ᢠᣂک شوکِ . جا بᘍ هᗷ دنمᗷ ِار تمامᜡان
᠒ᣞᗬ دائᣥ وصل بود ᡨᣂᝃدستِ خودم نبود. ال .

خانه براᘍم افتاده بود، ترس᠒ عمᡨᣛᘮ در وجودم ᜇاشته بود

تمامِ آن صداهای᠒ آزاردهنده
وع ᗷه لرزᗬدن کرد ᡫᣃ ه شدتᗷ

ون انداختم ᢕᣂب
آن را برداشتم

ᗷدونِ فکر، ᘍک شال برداشتم و ᗷه سمتِ در᠒ اص. افتاد
حرᜇاتم ᗬᣃــــع، عصᢔᣎ و ᢔᣍ . دوᗬدم

ذهنم حک شده بود، فرار

دستانم، از شدتِ لرزش، توانِ نگه
ᡧ افتاد ᢕᣌزم ᠒خورد و روی ᡧ ᢕᣂانِ انگشتانم لᘮد از مᘮلᜇ ارᗷ چند

عمᡨᣛᘮ کشᘮدم؛ سᣙ کردم برای᠒ لحظه
ᜇلᘮد را در قفل جا دادم

از خانه خارج شدم و قدم در جاده. قفل شد

همه جا تارᗬک بود
ی᠒ مردم، و خش بᗬᖁده بᗬᖁده

ᣤ اعثᗷ لحظه
᠒ᣞᗬ دائᣥ وصل بود ᡨᣂᝃال

خانه براᘍم افتاده بود، ترس᠒ عمᡨᣛᘮ در وجودم ᜇاشته بود
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ᣃم را ᗷه . آدرس را دادم
ه شدم ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ اندم وᘘچس ᡧ ᢕᣌدِ ماشᣃ ᠒هزاران . ی ᠒از کنار

 ᡧ ᢕᣌغمگ ᢝᣍد در . هاᘍشا
 ᠒

ᡧᣍدرو ᠒ابوسᜇ بودم که در حالِ فرار از ᣓانِ آن همه، من تنها کᘮم

تمامِ راه، . ای، مرا ᗷه دنᘮای᠒ واقᣙ آورد
س و ترس، مثلِ دو هیولای᠒ درونم،  ᡨᣂاس

اما نه کᡧᣛᘮ بود و نه جیᢔᣎ که بتواند پوᣠ در 
هاᘍم دوᗖاره ᣃازᗬر  اشک

دستانم را . لشدند، این ᗷار نه از ترس، ᗷلᝃه از عصᘘانᛴت و اسᘮᙬصا
هاᘍم را روی᠒ زانوهاᘍم تکᘮه دادم و ᗷا 
وع ᗷه گᗬᖁه کردم ᡫᣃ ، ᢕᣂپ ᠒ی. 

ی᠒ راننده، که ᗷا کنج᜛اوی᠒ آمᘮخته ᗷا نگراᡧᣍ پرسᘮد، مرا 
ه  و ᗷه چشمانِ خسته ᢕᣂاش خ
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ᡧ ماشیᡧᣎ شدم که اᛓستاد ᢕᣌاول ᠒آدرس را دادم. سوار
ه شدم ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ اندم وᘘچس ᡧ ᢕᣌدِ ماشᣃ ᠒ی

ᡧ  هاᢝᣍ شاد، آدم ی᠒ عبوری گذشᘮᙬم؛ آدم ᢕᣌغمگ ᢝᣍها
 ᠒

ᡧᣍدرو ᠒ابوسᜇ بودم که در حالِ فرار از ᣓانِ آن همه، من تنها کᘮم
 .خᗬᖔش بودم؛ فقط ᘍک آدمِ ترسان

 

ای، مرا ᗷه دنᘮای᠒ واقᣙ آورد صدای راننده، مثلِ جرقه
ᣤ دم م راᗬᖔدرونم، . ج ᠒س و ترس، مثلِ دو هیولای ᡨᣂاس

ᣤ خوردند داشتند تمامِ وجودم را. 

اما نه کᡧᣛᘮ بود و نه جیᢔᣎ که بتواند پوᣠ در . ᗷه دنᘘالِ کᘮفم گشتم
اشک. نا᜵هان، ᗷغضم شکست. خود داشته ᗷاشد

شدند، این ᗷار نه از ترس، ᗷلᝃه از عصᘘانᛴت و اسᘮᙬصا
هاᘍم را روی᠒ زانوهاᘍم تکᘮه دادم و ᗷا  روی᠒ صورتم گذاشتم، آرنج

 ᢔᣍ لند وᗷ ᠒راننده صدای ᠒ار، جلویᘮه کردم اختᗬᖁه گᗷ وع ᡫᣃ ، ᢕᣂپ ᠒ی

م؟ ᡨᣂشده دخ! 

ی᠒ راننده، که ᗷا کنج᜛اوی᠒ آمᘮخته ᗷا نگراᡧᣍ پرسᘮد، مرا  صدای᠒ خسته
ون آورد ᢕᣂه بᗬᖁلند کردم. از گᗷ م راᣃ ه چشمانِ خستهᗷ و

ᡧ ماشیᡧᣎ شدم که اᛓستاد ᢕᣌاول ᠒سوار
ه شدم شᘮشه ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ اندم وᘘچس ᡧ ᢕᣌدِ ماشᣃ ᠒ی
ی᠒ عبوری گذشᘮᙬم؛ آدم چهره

 ᠒
ᡧᣍدرو ᠒ابوسᜇ بودم که در حالِ فرار از ᣓانِ آن همه، من تنها کᘮم

خᗬᖔش بودم؛ فقط ᘍک آدمِ ترسان

 .ᗷفرمایᘮد -

صدای راننده، مثلِ جرقه
م را ᣤهاᘍ ناخن

ᣤ داشتند تمامِ وجودم را

ᗷه دنᘘالِ کᘮفم گشتم
خود داشته ᗷاشد

شدند، این ᗷار نه از ترس، ᗷلᝃه از عصᘘانᛴت و اسᘮᙬصا
روی᠒ صورتم گذاشتم، آرنج

 ᢔᣍ لند وᗷ ᠒صدای

-  ᢠᣐ م؟ ᡨᣂشده دخ

صدای᠒ خسته
ون آورد ᢕᣂه بᗬᖁاز گ
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ᗷغᡧᣕ که در ᜍلᗬᖔم چنگ انداخته 

 

ᡧ پᘮاده شدم و ᗷا  ᢕᣌاز ماش
. زنگ را زدم. ᗬدم
. ᗷه ᣃعت وارد شدم. 

 .هاᛓش گرد شده بود

یᗷ ᠒ه هم رᗬخته و پᗬᖁشانم، 
᜛ان ᣃم را ᗷه آراᗷ ᣤه چپ و راست ت

مرده ᗷدم ᢕᣂه این پᗷ دهᗷ ه روᘍپولِ کرا. 

مهسا، ᗷا سکوᡨᣍ که از ᠒ᣃ درک بود، ᣃش را ت᜛ان داد و ᗷه سمتِ 

ی در دروᙏش  ᡧ ᢕᣂار چᜡون آمد؛ ان ᢕᣂعت از اتاق بᣃ اᗷ عدᗷ ᡨᣍلحظا
 ᡧᣍشتِ  کرد؛ نگراᛀ ای که 

اش پنهان شده بود، اما از لرزش 
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ᗷغᡧᣕ که در ᜍلᗬᖔم چنگ انداخته . آب دهانم را قورت دادم
 .بود، هنوز ᜇامᢿً شکسته نبود

 ᡧ ᢕᣌام توروخدا همᘮد، الان مᘮمونᗷ جا منتظر. 

ᡧ پᘮاده شدم و ᗷا . نᜡاهش پر از تعجب بود، اما جواᢔᣍ نداد ᢕᣌاز ماش
ᗬدمی᠒ مهسا دو  های تند ᗷه سمتِ در᠒ خانه

. ای ᗷعد، صدای᠒ تᘮکِ ᗷاز شدنِ در آمد
هاᛓش گرد شده بود مهسا کنار᠒ در اᛓستاده بود، چشم

 ... خوا

یᗷ ᠒ه هم رᗬخته و پᗬᖁشانم،  قᘮافه. ᜇلماᘻش در دهاᙏش ماسᘮد
ᣃم را ᗷه آراᗷ ᣤه چپ و راست ت. هاᛓش را ناتمام گذاشت

مرده ᗷدم. حالا وقتش نᘮست ᢕᣂه این پᗷ دهᗷ ه روᘍپولِ کرا

مهسا، ᗷا سکوᡨᣍ که از ᠒ᣃ درک بود، ᣃش را ت᜛ان داد و ᗷه سمتِ 
. 

ی در دروᙏش  ᡧ ᢕᣂار چᜡون آمد؛ ان ᢕᣂعت از اتاق بᣃ اᗷ عدᗷ ᡨᣍلحظا
کرد؛ نگراᗷ  ᡧᣍا نگراᗷ ᡧᣍه من نᜡاه ᣤ. فرورᗬخته ᗷاشد

اش پنهان شده بود، اما از لرزش  حالتِ خشک و جدی چهره

آب دهانم را قورت دادم. شدم
بود، هنوز ᜇامᢿً شکسته نبود

-  ᡧ ᢕᣌتوروخدا هم

نᜡاهش پر از تعجب بود، اما جواᢔᣍ نداد
های تند ᗷه سمتِ در᠒ خانه قدم

ای ᗷعد، صدای᠒ تᘮکِ ᗷاز شدنِ در آمد لحظه
مهسا کنار᠒ در اᛓستاده بود، چشم

- ᣥخوا تو که ن

ᜇلماᘻش در دهاᙏش ماسᘮد
هاᛓش را ناتمام گذاشت حرف
 .دادم

حالا وقتش نᘮست -

مهسا، ᗷا سکوᡨᣍ که از ᠒ᣃ درک بود، ᣃش را ت᜛ان داد و ᗷه سمتِ 
.اتاقش دوᗬد

ی در دروᙏش  ᡧ ᢕᣂار چᜡون آمد؛ ان ᢕᣂعت از اتاق بᣃ اᗷ عدᗷ ᡨᣍلحظا
فرورᗬخته ᗷاشد

حالتِ خشک و جدی چهره
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براᛓش عجᘮب بود که ᗷا آن حالِ نزار 
اش آمدم و حᡨᣎ پولِ کراᘍه را از خودش گرفتم،  

ᣥار خودش هم نᜡد  منطق بود که انᘍاᗷ ستᙏدا

ᣤ ᣥᜇ س ᡨᣂد ا که ازش گرفتم، انگشتانم از شدت اسᗬا . لرزᗷ
 ᡧ ᢕᣌه سوی ماشᗷ ،رود

ام  آمد، قلᘘم در قفسه سᚑنه
ازش ᘻشکر کردم، 

 .وᢝᣍ گرفته و برگشتم

. خورد ام وول ᣤ ها بود مثل زنبوری وحᡫᣓ در معده
، ᜍلᗬᖔم را چنان خشک کرده بود که بزاق هم 

ᢇ
ᣞشنᘻ احساس

ای  ها را مثل دᜇمه

ر ᘍک فرا. ᗷلعᘮد، فقط خلاص شدن بود

مᡧᣎ که وسطِ ᗷازی از حال رفتم، 

 .فکری مسخره، احمقانه، اما واقᣙ، در همان اوج᠒ ترس و فرار
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ᣤ اهشᜡف نᘮد خفᘮا آن حالِ نزار . شد فهمᗷ ب بود کهᘮش عجᛓبرا
اش آمدم و حᡨᣎ پولِ کراᘍه را از خودش گرفتم،   و درمانده ᗷه خانه

 ᢔᣍ قدر ᣥار خودش هم نᜡمنطق بود که ان
 .سوز ناراحت ᗷاشد ᘍا دل

ᣤ ᣥᜇ س ᡨᣂا که ازش گرفتم، انگشتانم از شدت اس
ᣤ که روی یخ راه ᣓهای لرزان، مثل ک  ᡧ ᢕᣌه سوی ماشᗷ ،رود

ᣤ الاᗷ نه نفسم تند و کوتاهᚑم در قفسه سᘘآمد، قل
 بᗙᖁا بود

ᢇ
ᣞدان جنᘮار درونم مᜡد، انᘮᗖᖔشکر کردم، . کᘻ ازش

 ᢔᣍ ،شکری خشکᘻ لᜍ ِگرفته و برگشتمجان، از ته ᢝᣍو

 ساعت
ᢇ

ᣞدر معده گرسن ᡫᣓها بود مثل زنبوری وح
، ᜍلᗬᖔم را چنان خشک کرده بود که بزاق هم 

ᢇ
ᣞشنᘻ احساس

ها را مثل دᜇمه ی این اما ترس، همه. نداشتم قورت ᗷدهم
  .خاموش کرده بود

ᣤ ی که ذهنم را ᡧ ᢕᣂد، فقط خلاص شدن بود تنها چᘮلعᗷ
 .خاموش، ᘍک راه نجات

مᡧᣎ که وسطِ ᗷازی از حال رفتم، ! اما، درگᢕᣂ این موضᖔع هم بودم
 !مرحله را ᗷاختم ᘍا نه؟

فکری مسخره، احمقانه، اما واقᣙ، در همان اوج᠒ ترس و فرار

ᣤ اهشᜡف نᘮخف
و درمانده ᗷه خانه

قدر ᜇ  ᢔᣍارم آن
ناراحت ᗷاشد ᘍا دل

س ᣤ ᣥᜇپول ر  ᡨᣂا که ازش گرفتم، انگشتانم از شدت اس
های لرزان، مثل کᣓ که روی یخ راه ᣤ قدم
نفسم تند و کوتاه ᗷالا ᣤ. رفتم

ᣤ ا بودᗙᖁب 
ᢇ

ᣞدان جنᘮار درونم مᜡد، انᘮᗖᖔک
 ᢔᣍ ،شکری خشکᘻ

 ساعت
ᢇ

ᣞگرسن
، ᜍلᗬᖔم را چنان خشک کرده بود که بزاق هم 

ᢇ
ᣞشنᘻ احساس

نداشتم قورت ᗷدهم
خاموش کرده بود

ᣤ ی که ذهنم را ᡧ ᢕᣂتنها چ
خاموش، ᘍک راه نجات

اما، درگᢕᣂ این موضᖔع هم بودم
مرحله را ᗷاختم ᘍا نه؟

فکری مسخره، احمقانه، اما واقᣙ، در همان اوج᠒ ترس و فرار
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ام بود که  گᗬᖔا ᗷازی مرا ᘻسخᢕᣂ کرده بود، ᘍا شاᘍد این ذهن᠒ خسته
ᗷا وجود تمام آن ترᣒ که 

. ی این ᗷازی ᗷاشم خواست برنده

روی مᘘل ᙏشستم؛ ᗷدنم یخ زده بود، صورتم از شدت ضعف مثل  
قدر نزدᘍک که   مهسا کنارم ᙏشست، آن

؛ این را از طرز انتظار داشت حرف بزنم
نفس کشᘮدᙏش، از جمع کردن ᗺاهاᛓش در ش᜛مش، از اینکه 

 .شد فهمᘮد

ᣤ جᖔدرش م ᡧᣍکه نگرا ᢝᣍدر هم و صدا ᣥا اخᗷ زد گفت: 

ᡧ در ᗷاتلاᡨᣚ چسبناک ᡨᣌمثل فرو رف ᡧᣛاحساس ضعف داشتم، ضع .
ام اجازه خروج ᜇلمات را 

 ᢔᣍ ه  ای را ᢕᣂهدف خ
هاᛓش فقط  در چشم

 ! 
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گᗬᖔا ᗷازی مرا ᘻسخᢕᣂ کرده بود، ᘍا شاᘍد این ذهن᠒ خسته
ᣤ ی برای چنگ زدن ᡧ ᢕᣂال چᘘکه . گشت دن ᣒا وجود تمام آن ترᗷ

ᣤ خواست برنده ازش داشتم و هنوز دارم، دلم
ᣥر ن᜵ا ᡨᣎستم چرا حᙏدا ! 

روی مᘘل ᙏشستم؛ ᗷدنم یخ زده بود، صورتم از شدت ضعف مثل  
مهسا کنارم ᙏشست، آن. ᜇاغذ سفᘮد شده بود

انتظار داشت حرف بزنم. گرمای ᗷدᙏش را حس کردم
نفس کشᘮدᙏش، از جمع کردن ᗺاهاᛓش در ش᜛مش، از اینکه 

ᣤ ش فشارᙏانگشتا ᡧ ᢕᣌش را بᙏدستا ᣤ ،د دادᘮشد فهم

ᣤ جᖔدرش م ᡧᣍکه نگرا ᢝᣍدر هم و صدا ᣥا اخᗷ

 !زᘍ ᡧᣍا نه؟

ᡧ در ᗷاتلاᡨᣚ چسبناک ᡨᣌمثل فرو رف ᡧᣛاحساس ضعف داشتم، ضع
ᡧ شده  ᢕᣌانم سنگᗖلوی خشکزᜍ ،لمات را  شده بودᜇ ام اجازه خروج

ᡧ جاᢝᣍ که نقطه ᢕᣌاهم را از روی زمᜡن  ᢔᣍ ای را
در چشم. مانده بودم کندم و ᗷه سوی مهسا برگشتم

 ᡧᣍبود، نگرا ᡧᣍده نگراᘮترس ،ᣙای پررنگ، واق !

گᗬᖔا ᗷازی مرا ᘻسخᢕᣂ کرده بود، ᘍا شاᘍد این ذهن᠒ خسته
ᣤ ی برای چنگ زدن ᡧ ᢕᣂال چᘘدن

ᣤ ازش داشتم و هنوز دارم، دلم
ᣥر ن᜵ا ᡨᣎح

روی مᘘل ᙏشستم؛ ᗷدنم یخ زده بود، صورتم از شدت ضعف مثل  
ᜇاغذ سفᘮد شده بود

گرمای ᗷدᙏش را حس کردم
نفس کشᘮدᙏش، از جمع کردن ᗺاهاᛓش در ش᜛مش، از اینکه 

ᣤ ش فشارᙏانگشتا ᡧ ᢕᣌش را بᙏدستا

ᣤ جᖔدرش م ᡧᣍکه نگرا ᢝᣍدر هم و صدا ᣥا اخᗷ

- ᣤ ا نه؟ حرفᘍ ᡧᣍز

ᡧ در ᗷاتلاᡨᣚ چسبناک ᡨᣌمثل فرو رف ᡧᣛاحساس ضعف داشتم، ضع
ᡧ شده  ᢕᣌانم سنگᗖز

ᣥکه نقطه. داد ن ᢝᣍجا ᡧ ᢕᣌاهم را از روی زمᜡن
مانده بودم کندم و ᗷه سوی مهسا برگشتم

 ᡧᣍبود، نگرا ᡧᣍنگرا
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ون  ای بود که از ته وجود  ᢕᣂب

 .ᘍه روزه هᢠᣑᘮ نخوردم، حالم داره ᗷدتر مᘮشه

 شوکه شد
᠍
ت، تا انتها ᗷاز شدند؛ واقعا ᢕᣂا حᗷ شᛓها. 

 ᡧ ᢕᣌایᗺ ل پرت کردᘘعت خودش را از روی مᣃ اᗷ ،عدᗷ ک لحظهᘍ .
ᡧ خورد و ᗬᣃــــع اᘍستاد ᢕᣌه زمᗷ ا شدتᗷ شᘍاهاᗺ .ᣤ ر لب غرᗬزد،  ز

خانه کوچکش رفت، ᗷا  ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ ود و

معلومه چت شده که ᗷا این 
 ᢠᣐ خب ، ᡨᣎه داشᘍنه غذا خوردی، نه پول کرا

ᣤ ᡧ ᡨᣌه کشᗷ داری منو ، ᡧᣍدی ز! 

شدند، اما ᛀشتِ 
ترس از . ترس از اینکه دیر رسᘮده ᗷاشد

ی در من شکسته ᗷاشد که دᘍگر درست ᙏشود ᡧ ᢕᣂاینکه چ. 

بوی گرم و . روی من گذاشت
قدر گرسنه بودم که  تند غذا مثل موᢔᣐ نا᜵هاᗷ ᡧᣍه صورتم خورد؛ آن

احساس کردم فشارم دارد ᜇامل 
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ای بود که از ته وجود  آرام لب زدم، صداᘍم بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه ناله
 :آمد، اما او شنᘮد

ᘍه روزه هᢠᣑᘮ نخوردم، حالم داره ᗷدتر مᘮشه

 شوکه شد
᠍
ت، تا انتها ᗷاز شدند؛ واقعا ᢕᣂا حᗷ شᛓها

 ᡧ ᢕᣌایᗺ ل پرت کردᘘعت خودش را از روی مᣃ اᗷ ،عدᗷ ک لحظهᘍ
ᡧ خورد و ᗬᣃــــع اᘍستاد ᢕᣌه زمᗷ ا شدتᗷ شᘍاهاᗺ

خانه کوچکش رفت، ᗷا صداᛓش ᣥᜇ لرزان ب ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ ود و
 ᢔᣎهای تند و عص. 

ᗷ ᡧدی؟ ᡨᣌه کشᗷ ا این ! خوای خودت روᗷ معلومه چت شده که
، خب ᢠᣐ ! حال اومدی پᘮشم؟ ᡨᣎه داشᘍنه غذا خوردی، نه پول کرا

ᣥحرف هم که ن ᣤ ᡧ ᡨᣌه کشᗷ داری منو ، ᡧᣍز

ᣞᘍ ᡧ ᢕᣂی ت ᢕᣂش مثل تᘻلماᜇ ᣤ وارد ذهنم ᣞᘍ  ِشتᛀ شدند، اما
ترس از اینکه دیر رسᘮده ᗷاشد. عصᘘانیتش، فقط ترس بود

ی در من شکسته ᗷاشد که دᘍگر درست ᙏشود ᡧ ᢕᣂاینکه چ

روی من گذاشت ده دقᘮقه ᗷعد، مهسا سیᡧᣎ غذا را روᗖه
تند غذا مثل موᢔᣐ نا᜵هاᗷ ᡧᣍه صورتم خورد؛ آن

ᡧ بو  ᢕᣌهم ᡨᣎدتر کردحᗷ امل . هم حال مراᜇ احساس کردم فشارم دارد

آرام لب زدم، صداᘍم بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه ناله
ᣤ دᘮآمد، اما او شن

ᘍه روزه هᢠᣑᘮ نخوردم، حالم داره ᗷدتر مᘮشه -

 شوکه شد چشم
᠍
ت، تا انتها ᗷاز شدند؛ واقعا ᢕᣂا حᗷ شᛓها

 ᡧ ᢕᣌایᗺ ل پرت کردᘘعت خودش را از روی مᣃ اᗷ ،عدᗷ ک لحظهᘍ
ᡧ خورد و ᗬᣃــــع اᘍستاد ᢕᣌه زمᗷ ا شدتᗷ شᘍاهاᗺ

صداᛓش ᣥᜇ لرزان ب
های تند و عصᢔᣎ  قدم

- ᣤ دی؟ᗷ ᡧ ᡨᣌه کشᗷ خوای خودت رو
حال اومدی پᘮشم؟

حرف هم که نᣥ! شده؟

ᣞᘍ ᡧ ᢕᣂی ت ᢕᣂش مثل تᘻلماᜇ
عصᘘانیتش، فقط ترس بود

ی در من شکسته ᗷاشد که دᘍگر درست ᙏشود ᡧ ᢕᣂاینکه چ

ده دقᘮقه ᗷعد، مهسا سیᡧᣎ غذا را روᗖه
تند غذا مثل موᢔᣐ نا᜵هاᗷ ᡧᣍه صورتم خورد؛ آن

ᡧ بو  ᢕᣌهم ᡨᣎح
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، از ᛀشت گردنم ᗷالا آمد و در  ᡧᣍاᗖ ᡧᣅ و ᡧ ᢕᣂدردی تᣃ

 ᢔᣍ ،اشدᗷ ی نخورده ᡧ ᢕᣂه جان ظرف ها چᗷ اᗷها  محا
هاᘍم ᣥᜇ  رفتند و دست

وسط غذا خوردن چند ᗷار حس کردم ممکن است ᗷا 
زده، اما سᣙ  هاᢝᣍ خشک، بزرگ و شتاب

لش دست من نبود ᡨᣂدهم، هرچند کنᗷ شانᘻتر قور. 

هاᛓش تهِ تعجب گᢕᣂ   چشم
ᡧ کرده بود، اخمش هنوز ᗷاز ᙏشده بود، انᜡار برای  ᢕᣌار در عمرش  اولᗷ

ᣤ انه غذاᘮخورد و  گونه وحش
. 

 ᢔᣍ دنمᗷ  جان و سست
خواب مثل . بود؛ نه توان انجام ᜇاری داشتم، نه حᡨᣎ حرف زدن

روᗬم ᙏشسته بود، نᜡاهش 
 ᢔᣍ س و ᡨᣂش از اسᛡای چᗺ   ᡧ ᢕᣌه زمᗷ قراری مدام

 .قدر تند که انᜡار خودش هم متوجهش نبود
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، از ᛀشت گردنم ᗷالا آمد و در . کند ᡧᣍاᗖ ᡧᣅ و ᡧ ᢕᣂدردی تᣃ
 .هاᘍم کᘮᗖᖔد

ی نخورده ᗷاشد، ᢔᣍ  مثل کᣓ که مدت ᡧ ᢕᣂها چ
رفتند و دست ها ᛀشت ᣃ هم در دهانم ᣤ قاشق

وسط غذا خوردن چند ᗷار حس کردم ممکن است ᗷا 
هاᢝᣍ خشک، بزرگ و شتاب لقمه خفه شوم، لقمه

لش دست من نبود کردم آرام ᡨᣂدهم، هرچند کنᗷ شانᘻتر قور

ᣤ اهمᜡچشم. کرد مهسا تمام این مدت فقط ن
کرده بود، اخمش هنوز ᗷاز ᙏشده بود، انᜡار برای 

ᡧ صحنه ᢕᣌچن ᣤ که این ای را ᣓد، کᘍد ᣤ انه غذاᘮگونه وحش
ᣤ شᙏک لحظه مکث کند، جاᘍ ر᜵ار اᜡرود ان.

ᗷدنم ᢔᣍ . جا دراز کشᘮدم ᗷعد از اینکه تمام شد، همان
بود؛ نه توان انجام ᜇاری داشتم، نه حᡨᣎ حرف زدن

ជلᗺ روی ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣐم افتاده بوده موᘍا. 

روᗬم ᙏشسته بود، نᜡاهش   مهسا روᗖه. ᗷاز کردم هاᘍم را نᘮمه
س و ᢔᣍ . مستقᘮم ᗷه صورتم ᡨᣂش از اسᛡای چᗺ
قدر تند که انᜡار خودش هم متوجهش نبود شد، آن

ᣤ کند سقوط
هاᘍم کᘮᗖᖔد شقᘮقه

مثل کᣓ که مدت
قاشق. افتادم

ᣤ دندᗬا  .لرزᗷ ار حس کردم ممکن استᗷ وسط غذا خوردن چند
لقمه خفه شوم، لقمه

ᣤ کردم آرام

ᣤ اهمᜡمهسا تمام این مدت فقط ن
کرده بود، اخمش هنوز ᗷاز ᙏشده بود، انᜡار برای 

ᡧ صحنه ᢕᣌچن
ᣤ شᙏک لحظه مکث کند، جاᘍ ر᜵ار اᜡان

ᗷعد از اینکه تمام شد، همان
بود؛ نه توان انجام ᜇاری داشتم، نه حᡨᣎ حرف زدن

ជلᗺ روی ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣐمو

  !خب؟ -
هاᘍم را نᘮمه چشم

مستقᘮم ᗷه صورتم
ᣤ دهᘮᗖᖔشد، آن ک
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ون آمدند؛ خشک،   ᢕᣂا زور از دهانم بᗷ لماتᜇدار، خسته کش .
 ᜇل وجودم را گرفته 

ᢇ
ᣜخواب و فرسود

ᡧ جدا شوم  خواستم برای چند دقᘮقه از همه ᢕᣂچ. 

ی نوک . حس قلقلជ کردن ᗺاᘍم ᗷاعث شد ت᜛اᗷ ᡧᣍخورم ᡧ ᢕᣂار چᜡان
 توان ᗷاز  

ᢇ
ᣞاما از شدت خست

 ᡧ ᢕᣌدم و پتو را بᘮه پهلو چرخᗷ فقط
 

، پتو از دستم کشᘮده شد ᡧᣍها᜵ک لحظه ناᘍ ک حرکت تند، . درᘍ اᗷ
ᗖان قلᘘم  ᡧᣅ بود تا ᡧᣚاᜇ ᡧ ᢕᣌهم

 .ستمهاᘍم را ᗷاز کردم و روی مᘘل ᙏش

ᡧ و غلᘮظ روی فضا افتاده بود ᢕᣌسکوت، سنگ .
آن را جمع کردم و . 
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 .چᘮه؟ ᗷذار ᗷخواᗷم

ون آمدند؛ خشک،   ᢕᣂا زور از دهانم بᗷ لماتᜇ
 ᜇل وجودم را گرفته . تسلᣗ روی ᗷدنم نداشتم

ᢇ
ᣜخواب و فرسود

ᣤ قه از همه بود و فقطᘮخواستم برای چند دق

حس قلقلជ کردن ᗺاᘍم ᗷاعث شد ت᜛اᗷ ᡧᣍخورم
 توان ᗷاز  . انگشتان ᗺاᘍم را لمس کرده ᗷاشد

ᢇ
ᣞاما از شدت خست

ᡧ . را نداشتمهاᘍم  ᢕᣌدم و پتو را بᘮه پهلو چرخᗷ فقط
 .هاᘍم مح᜛م گرفتم تا روی ᣃم ᗷکشم

، پتو از دستم کشᘮده شد ᡧᣍها᜵ک لحظه ناᘍ در
ᗖان قلᘘم . انᜡار دسᡨᣎ نامر᡽ᣍ آن را قاپᘮده ᗷاشد ᡧᣅ بود تا ᡧᣚاᜇ ᡧ ᢕᣌهم

هاᘍم را ᗷاز کردم و روی مᘘل ᙏش ᗷلافاصله چشم

ᡧ و غلᘮظ روی فضا افتاده بود. جا تارᗬک بود ᢕᣌسکوت، سنگ
ᡧ افتاده بود ᢕᣌآوردم؛ پتو روی زم ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ .

 .روی زانᗬᖔم گذاشتم

چᘮه؟ ᗷذار ᗷخواᗷم -

ون آمدند؛ خشک،   ᢕᣂا زور از دهانم بᗷ لماتᜇ
تسلᣗ روی ᗷدنم نداشتم

ᣤ بود و فقط

*** 

حس قلقلជ کردن ᗺاᘍم ᗷاعث شد ت᜛اᗷ ᡧᣍخورم
انگشتان ᗺاᘍم را لمس کرده ᗷاشد

هاᘍم  کردن چشم
هاᘍم مح᜛م گرفتم تا روی ᣃم ᗷکشم دست

، پتو از دستم کشᘮده شد ᡧᣍها᜵ک لحظه ناᘍ در
انᜡار دسᡨᣎ نامر᡽ᣍ آن را قاپᘮده ᗷاشد

د ᢠᣂالا بᗷ .لافاصله چشمᗷ

جا تارᗬک بود همه
ᡧ افتاده بود ᢕᣌآوردم؛ پتو روی زم ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ

روی زانᗬᖔم گذاشتم
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هاᘍم را در حدقه چرخاندم و ᗷا ترس᠒ عمᡨᣛᘮ که مثل خنجر 
حᡨᣎ . رفت، اطراف را نᜡاه کردم

 ᢔᣎوقفه، عص. 

داᙏستم از کجا، از کدام  
 .کردم که حضور دارد

ᣤ اهمᜡکند ها و ن. 

 برگشᙬند
ᢇ

ᣞم، هم᜛مح ᣢᘮل، مثل سᘘدر . اتفاقات روز قᗖ ᡧᣅ ترسم
ᗷا عجله از جا ᗷلند شدم، پتو را 

 .مثل سᗷ ᢠᣂغل گرفتم و مستقᘮم ᗷه سمت اتاق مهسا رفتم

. که حᡨᣎ جرأت کنم اطرافم را نᜡاه کنم، وارد اتاق شدم
نرᣤ در هوا  های مهسا ᗷه

اش در سکونِ شب، 

اش جا دادم، ᗷا احتᘮاط پتو 
م در برابر تارᣞᗬ بود ᢠᣂار پتو تنها سᜡترس از . ان

تنها ماندن مثل خاری در ذهنم فرو رفته بود، احساᣒ چسᙫنا᝹ و 
 !ام کرده بود
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هاᘍم را در حدقه چرخاندم و ᗷا ترس᠒ عمᡨᣛᘮ که مثل خنجر 
ᣤ دی در ستون فقراتم فروᣃ اه کردمᜡرفت، اطراف را ن

ᣤ م را همᘘدای قل  ᢔᣍ ،دم، تندᘮشن  ᢔᣎوقفه، عص

ᣤ اهᜡمرا ن ᣓکند احساس داشتم ک .ᣥستم از کجا، از کدام   نᙏدا
ᣤ ک، فقط حسᗬکردم که حضور دارد ی تار

ها و نᜡاهم ᣤ جاᙏ ᢝᣍشسته، در سکوت، در ساᘍه

 برگشᙬند
ᢇ

ᣞم، هم᜛مح ᣢᘮل، مثل سᘘاتفاقات روز ق
ᣥستم تحمل کنم ر شد، نᙏلند شدم، پتو را . تواᗷ ا عجله از جاᗷ

مثل سᗷ ᢠᣂغل گرفتم و مستقᘮم ᗷه سمت اتاق مهسا رفتم

که حᡨᣎ جرأت کنم اطرافم را نᜡاه کنم، وارد اتاق شدم
های مهسا ᗷه تارᗬک بود، صدای نفس فضا آرام و نᘮمه

اش در سکونِ شب،  بود، چهره آرام ᗷه خواب رفته
ᣤ دهᘍان و خسته دᗖᖁشد مه. 

اش جا دادم، ᗷا احتᘮاط پتو  نفره صدا کنار᠒ او در تخت دو 
م در برابر تارᣞᗬ بود. را تا ᣃم ᗷالا کشᘮدم ᢠᣂار پتو تنها سᜡان

تنها ماندن مثل خاری در ذهنم فرو رفته بود، احساᣒ چسᙫنا᝹ و 
ی شᘮᙫه جنون ᡧ ᢕᣂدیوانه. چ 

᠍
ام کرده بود واقعا

هاᘍم را در حدقه چرخاندم و ᗷا ترس᠒ عمᡨᣛᘮ که مثل خنجر  چشم
ᣤ دی در ستون فقراتم فروᣃ

دای قلᘘم را هم ᣤص

ᣤ اهᜡمرا ن ᣓاحساس داشتم ک
ی تارᗬک، فقط حس ᣤ گوشه

جاᙏ ᢝᣍشسته، در سکوت، در ساᘍه

 برگشᙬند
ᢇ

ᣞم، هم᜛مح ᣢᘮل، مثل سᘘاتفاقات روز ق
ر شد، نᣥهزا

مثل سᗷ ᢠᣂغل گرفتم و مستقᘮم ᗷه سمت اتاق مهسا رفتم

که حᡨᣎ جرأت کنم اطرافم را نᜡاه کنم، وارد اتاق شدم ᗷدون آن
فضا آرام و نᘮمه

آرام ᗷه خواب رفته. شناور بود
ᣤ دهᘍان و خسته دᗖᖁمه

 ᢔᣍ او در تخت دو  خودم را ᠒صدا کنار
را تا ᣃم ᗷالا کشᘮدم

تنها ماندن مثل خاری در ذهنم فرو رفته بود، احساᣒ چسᙫنا᝹ و 
ی شᘮᙫه جنون بᘮمارگونه، ᡧ ᢕᣂچ
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ها روی دیوار ᗺخش  رنگ ظهر از لای پرده
مهسا ᣃ جاᘍش نبود و صدای 

 ᡧ ᡨᣌخᗺ مشغول ᢻًآمد؛ احتما

ون آمدم؛  ᢕᣂو از اتاق ب
 .حدسم درست بود، در حال درست کردن غذا بود

ᗷخار آرام . قدر غرق در ᜇارش بود که حᡨᣎ متوجه حضورم ᙏشد
رفت و بوی روغن داغ و ادوᗬه تمام فضا را پر کرده 

اشق را مهسا ᗷلافاصله از جا پᗬᖁد، ق
طور که مشغول هم زدن بود، ᣃش 

 :ی آراᣤ ت᜛ان داد و ᗷا آᣦ کوتاه گفت

ᣤخندی از روی خجالت، از جنس ناآراᘘصدا زدم؛ ل .
 ᣜا اندᗷ انگشتانم را درهم گره کرده بودم تا لرزششان را پنهان کنم و
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رنگ ظهر از لای پرده وقᡨᣎ بᘮدار شدم، نور ᜇم
مهسا ᣃ جاᘍش نبود و صدای . ساعت ᘍک شده بود

خانه ᣤ تق و قل ᡧ ᢠᣂقل از آش  ᡧ ᡨᣌخᗺ مشغول ᢻًآمد؛ احتما

ᡧ از تخت ᗷلند شدم  ᢕᣌکرخت و سنگ ᡧᣍدᗷ اᗷ ون آمدم؛ ᢕᣂو از اتاق ب
حدسم درست بود، در حال درست کردن غذا بود

قدر غرق در ᜇارش بود که حᡨᣎ متوجه حضورم ᙏشد
ᣤ الاᗷ لمهᗷه تمام فضا را پر کرده  از قاᗬرفت و بوی روغن داغ و ادو

ون آمدند ᢕᣂلرزان ب ᣥᜇ لماتمᜇ .د، قᗬᖁلافاصله از جا پᗷ مهسا
طور که مشغول هم زدن بود، ᣃش  در قاᗷلمه چرخاند، ᗷعد همان

ی آراᣤ ت᜛ان داد و ᗷا آᣦ کوتاه گفت

؟ ᢔᣍم، تو خوᗖᖔخ 

ᣤخندی از روی خجالت، از جنس ناآراᘘصدا زدم؛ ل
 ᣜا اندᗷ انگشتانم را درهم گره کرده بودم تا لرزششان را پنهان کنم و

 :دادن ᣃم گفتم

وقᡨᣎ بᘮدار شدم، نور ᜇم
ساعت ᘍک شده بود. شده بود

تق و قل خفᘮف تق
 .بود

ᡧ از تخت ᗷلند شدم  ᢕᣌکرخت و سنگ ᡧᣍدᗷ اᗷ
حدسم درست بود، در حال درست کردن غذا بود

قدر غرق در ᜇارش بود که حᡨᣎ متوجه حضورم ᙏشد آن
ᣤ الاᗷ لمهᗷاز قا

 .بود

؟ - ᢔᣍخو! 

ون آمدند ᢕᣂلرزان ب ᣥᜇ لماتمᜇ
در قاᗷلمه چرخاند، ᗷعد همان

ی آراᣤ ت᜛ان داد و ᗷا آᣦ کوتاه گفت را ᗷه ᙏشانه

؟ - ᢔᣍم، تو خوᗖᖔخ

 ᢔᣍ خندیᘘل ᣤخندی از روی خجالت، از جنس ناآراᘘصدا زدم؛ ل
 ᣜا اندᗷ انگشتانم را درهم گره کرده بودم تا لرزششان را پنهان کنم و

دادن ᣃم گفتمت᜛ان 
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 .ᣥد چه  نᘍاᗷ ستمᙏدا
ام؟ ترس از  ا᜵ر ᗷگᗬᖔم؟ ا᜵ر ᗷخندد؟ ا᜵ر فکر کند من دیوانه

. هاᘍم جᗬᖁان داشت
اختᘮار ᗷالا نگه داشته شده بود 

ᣤ الاᗷ آمد ام .ᣥدانستم  ن
ᣤ ل᜛ا  ای که در ذهنم شᗷ ،گرفت

اش  نصفه ا᜵ر ᗷا آن لᘘخند نصفه
 

ترسᘮدم همان نᜡاه سنگیᡧᣎ را نثارم کند که 

قدر واضح  قدر واقᣙ دᘍدم، آن
ای از ᣃمای  قدر نزدᘍک حسش کردم که هنوز هم رگه

 .محال است خᘮال بوده ᗷاشد

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

ᣤ جᖔاری م᜛س آش ᡨᣂزد اما در تمام رفتارم اس .
ا᜵ر ᗷگᗬᖔم؟ ا᜵ر ᗷخندد؟ ا᜵ر فکر کند من دیوانه

  .قضاوᘻش ᜍلوی مرا گرفته بود
س مثل زهر در رگ ᡨᣂاتم اسᜇان داشت در تمام حرᗬᖁم جᘍها

اختᘮار ᗷالا نگه داشته شده بود  ᢔᣍ  هاᘍم انگشتانم یخ کرده بود، شانه
ام ᗷالا ᣤ هاᘍم کوتاه و ناهماهنگ از سᚑنه

ای که در ذهنم ش᜛ل ᣤ چه ᗷاᘍد ᗷه او ᗷگᗬᖔم؛ هر جمله
ᣤ خت اضطراب فروᗬر. 

د؟ ا᜵ر ᗷگᗬᖔم، ا᜵ر خنده ᢕᣂگᗷ خند نصفه! اشᘘا آن لᗷ ر᜵ا
ᣤ فکر کند دارم چرت ᣤ م و توهمᗬᖔزنم؟ گ! 

ᣤ ،اور نکندᗷ دمᘮرا نثارم کند که  ترس ᡧᣎاه سنگیᜡدم همان نᘮترس
ᣤ ک دیوانه کنارᘍ گذارند ها برای. 

؟ وقᡨᣎ آن ᢠᣐ دم، آن توهمᘍد ᣙقدر واق
قدر نزدᘍک حسش کردم که هنوز هم رگه

 !نفسش روی پوستم مانده؟

محال است خᘮال بوده ᗷاشد. ام᜛ان ندارد

 .آره -

ᣤ جᖔاری م᜛س آش ᡨᣂاما در تمام رفتارم اس
ا᜵ر ᗷگᗬᖔم؟ ا᜵ر ᗷخندد؟ ا᜵ر فکر کند من دیوانه. ᗷگᗬᖔم

قضاوᘻش ᜍلوی مرا گرفته بود
س مثل زهر در رگ ᡨᣂاتم اسᜇدر تمام حر

انگشتانم یخ کرده بود، شانه
هاᘍم کوتاه و ناهماهنگ از سᚑنه و نفس

چه ᗷاᘍد ᗷه او ᗷگᗬᖔم؛ هر جمله
ᣤ اضطراب فرو

ا᜵ر ᗷگᗬᖔم، ا᜵ر خنده
ᣤ فکر کند دارم چرت

ᣤ ᣤ ،اور نکندᗷ دمᘮترس
ها برای ᘍک دیوانه کنار ᣤ آدم

؟ وقᡨᣎ آن! اما توهم؟ ᢠᣐ توهم
قدر نزدᘍک حسش کردم که هنوز هم رگه ش ᘮدم، آن

نفسش روی پوستم مانده؟

ام᜛ان ندارد… نه
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 ᢔᣍ م سست اماᘍها   ᣓقرار بود، مثل ک
دست و . خواهد تنها ᗷماند

ها ᣃد بودند و روی پوستم مثل 

قدر مح᜛م که  ی روشوᢝᣍ چسᘘاندم، آن
ه ماندم؛ صورᡨᣍ که  ᢕᣂخم شدم و در آینه خ

هاᘍم گود رفته، قرمز و لرزان، موهاᘍم پᚲᖁشان، پوست صورتم 

ند، نه انع᜛اسم،  ک

های من در شب قᘘل جا مانده 

در گذشته، از دست ᘍک آدم دیوانه ᗷارها کتک خورده بودم، 
هر مشت و لᝉد نه فقط تنم 

تا مرز فروᗙاᡫᣒ . از هم ᗺاشᘮد
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هاᘍم سست اما ᢔᣍ  قدم. ᗷه سمت ᣃوᗬس رفتم
ᣥماند خواهد فرار کند هم نᗷ خواهد تنها
ها ᣃد بودند و روی پوستم مثل  صورتم را ᗷا مشت آب زدم؛ قطره

ᣤ رفتند اما آرامم نکردند سوزن فرو. 

ی روشوᢝᣍ چسᘘاندم، آن را مح᜛م ᗷه لᘘه
ه ماندم؛ صورᡨᣍ که . هاᘍم درد گرفت ᢕᣂخم شدم و در آینه خ

 .مقاᗷلم بود انᜡار متعلق ᗷه من نبود

هاᘍم گود رفته، قرمز و لرزان، موهاᘍم پᚲᖁشان، پوست صورتم 
 .پᗬᖁده و ᣃد

ᣤ اهمᜡشت آینه نᛀ ک لحظه حس کردم ازᘍ ک
 .کᣓ که از من ᗷاᡨᣚ مانده بود

ᣥار تکه. شناختم خودم را نᜡل جا مانده  انᘘهای من در شب ق

در گذشته، از دست ᘍک آدم دیوانه ᗷارها کتک خورده بودم، 
 ᢔᣍ ، ᡧ ᢕᣌش سنگᛓها  ᢔᣍ ان رحم وᘍاᗺ . د نه فقط تنمᝉهر مشت و ل

از هم ᗺاشᘮد را کبود کرد، که ذهنم را هم خرد خُرد 
 

ᢇ
ᣞرفتم، تا مرز دیوان. 

ᗷه سمت ᣃوᗬس رفتم
ᣤ که هم ᣥخواهد فرار کند هم ن

صورتم را ᗷا مشت آب زدم؛ قطره
ᣤ سوزن فرو

را مح᜛م ᗷه لᘘه دستانم
هاᘍم درد گرفت مفصل

مقاᗷلم بود انᜡار متعلق ᗷه من نبود

هاᘍم گود رفته، قرمز و لرزان، موهاᘍم پᚲᖁشان، پوست صورتم  چشم
پᗬᖁده و ᣃد رنگ

ᣤ اهمᜡشت آینه نᛀ ک لحظه حس کردم ازᘍ
کᣓ که از من ᗷاᡨᣚ مانده بود

ᣥخودم را ن
 .بودند

در گذشته، از دست ᘍک آدم دیوانه ᗷارها کتک خورده بودم، 
ᗖه ᡧᣅ  ᢔᣍ ، ᡧ ᢕᣌش سنگᛓها

را کبود کرد، که ذهنم را هم خرد خُرد 
 

ᢇ
ᣞرفتم، تا مرز دیوان
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 ᣦاᘮاره، اما مهسا، مرا از آن سᗺ
 .دسᡨᣎ بود که از تهِ چاه تارᗬک تنهاᢝᣍ گرفتم

ا᜵ر مهسا نبود، ا᜵ر او نبود که جمعم کند، که مرا از نو ᚽسازد من 
  

ᢇ
ᣜه زندᗷ دهم، چه برسدᗷ ستم ادامهᙏوا

 و 
ᢇ

ᣞار همه خستᜡکه ان ᡧ ᢕᣌسنگ ᣦدم؛ آᘮاز عمق وجودم کش ᣦآ
ᣤ ون ᢕᣂد جا بᘮکش .

سم جمع  ᡨᣂر فشار اسᗬاره زᗖعد دوᗷ ای شُل شد و
ᡧ نا᜵هان هما. هاᘍم هنوز ᣥᜇ لرزان بود ᢕᣌن ح

ام افتادم؛ مثل برق از ذهنم جرقه زد که وقᡨᣎ از آن ᜇمد 
انᜡار ᗷخᡫᣓ از من 

های هراسان اطرافم را نᜡاه کردم، نᜡاهم روی  
ᗬᣃــــع ᗷه سوی . زد

نزدᘍکش که رسᘮدم، ᗷا 
کشᘮده، که حس فشار و اسᘮᙬصال را روی 
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ᗺاره، اما مهسا، مرا از آن سᘮاᣦ  شدم ᘍک جسم کبود، ᘍک روح ᗺاره
ون کشᘮد ᢕᣂگرفتم. عمیق ب ᢝᣍک تنهاᗬبود که از تهِ چاه تار ᡨᣎدس

ا᜵ر مهسا نبود، ا᜵ر او نبود که جمعم کند، که مرا از نو ᚽسازد من 
  ت وقت نᣥ وقت، هیچ

ᢇ
ᣜه زندᗷ دهم، چه برسدᗷ ستم ادامهᙏوا

 و 
ᢇ

ᣞار همه خستᜡکه ان ᡧ ᢕᣌسنگ ᣦدم؛ آᘮاز عمق وجودم کش ᣦآ
᠒ توی قفسه ᢔᣑᘮنه ترس و گᚑک ی سᘍ ام را ᣤ ون ᢕᣂجا ب

سم جمع  هاᘍم لحظه ᡨᣂر فشار اسᗬاره زᗖعد دوᗷ ای شُل شد و
هاᘍم هنوز ᣥᜇ لرزان بود خارج شدم، قدم

ام افتادم؛ مثل برق از ذهنم جرقه زد که وقᡨᣎ از آن ᜇمد 
انᜡار ᗷخᡫᣓ از من ! لعنᡨᣎ خارج شدم، حᡨᣎ نᜡاهش هم نکردم

، جا مانده بود ᡫᣒجا، کنار گو. 

های هراسان اطرافم را نᜡاه کردم، نᜡاهم روی   ᗷه ᣃعت ᗷا چشم
ᣤ ᣃ ها ᡧ ᢕᣂم تندت ها و مᘘخورد، قلᣤ زد ر

نزدᘍکش که رسᘮدم، ᗷا . هاᘍم تند و عصᢔᣎ بود مهسا رفتم؛ قدم
کشᘮده، که حس فشار و اسᘮᙬصال را روی  های درهم عجله و اخم

 :صورتم حک کرده بود، گفتم

 !گوشᘮم رو ندᘍدی؟

شدم ᘍک جسم کبود، ᘍک روح ᗺاره
ون کشᘮد ᢕᣂعمیق ب

ا᜵ر مهسا نبود، ا᜵ر او نبود که جمعم کند، که مرا از نو ᚽسازد من 
وقت، هیچ هیچ

 !کردن

 و 
ᢇ

ᣞار همه خستᜡکه ان ᡧ ᢕᣌسنگ ᣦدم؛ آᘮاز عمق وجودم کش ᣦآ
᠒ توی قفسه ᢔᣑᘮترس و گ

هاᘍم لحظه شانه
خارج شدم، قدم. شد

 ᡫᣒاد گوᘍ  مدᜇ از آن ᡨᣎام افتادم؛ مثل برق از ذهنم جرقه زد که وق
لعنᡨᣎ خارج شدم، حᡨᣎ نᜡاهش هم نکردم

، جا مانده بود همان ᡫᣒجا، کنار گو

ᗷه ᣃعت ᗷا چشم
ها ᣤ ᣃ گوشه ᡧ ᢕᣂها و م

مهسا رفتم؛ قدم
عجله و اخم

صورتم حک کرده بود، گفتم

گوشᘮم رو ندᘍدی؟  -
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ᣤ شسته بود و داشت سالاد درستᙏ ᣠش  روی صندᙏکرد؛ دستا
انᜡار دنᘮای او ᜇامᢿً عادی و آرام بود و 

ᣃش را ᗷالا گرفت، 
ای در هوا نگه داشت، ابروهاᛓش ᗷ ᣥᜇالا رفت، 

 :نᜡاه متعجب اما آراᗷ ᣤه من انداخت و گفت

ᗷ ᡧاشه ᘍا تو اتاق رو تخت ᢕᣂد رو مᘍاه کن شاᜡنه، ن. 

عادی  ᢕᣂو غ ᢔᣎک لحظه احساس کردم چقدر رفتارم عصᘍ
ی را نداشتم ᡧ ᢕᣂدون . رسد، اما جرأت توضیح دادن چᗷ

هاᘍم تند شده بود و  نفس
  .ش ᘮدم

ᘮل  هاᘍم ᗷا ولع دنᘘال آن مستط
جا  که دᘍدمش، گوᡫᣒ درست همان

 کشᘮدم، بر مᘘل ᙏشستم و گوᡫᣒ را ᗷا 
ᢇ

ᣜآسود ᣥᜇ ᠒ᣃ از ᣓنف
᠒ تمام آن 

ᡧᣎهمان لحظه، سنگی

ᜇ ارها آرزو کردم کهᗷ ارها وᗷ ،اش آن مرحله را کنان، از تهِ دل
ᡧ فقط ᘍک مرحله ᢕᣂاش همه چᜇ ،اشمᗷ ی سخت بوده  تمام کرده

 !ام؛ ᜇاش قبولش کرده ᗷاشند
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ᣤ شسته بود و داشت سالاد درستᙏ ᣠروی صند
ی ᡧ ᢔᣂس ᡧ ᢕᣌآرام ب ᣤ د،  هاᘮعادی و آرام بود و چرخ ᢿًامᜇ ای اوᘮار دنᜡان

ᣤ د فقط ذهن من بود که مثل طوفانᗬᖁالا گرفت، . غᗷ ش راᣃ
ای در هوا نگه داشت، ابروهاᛓش ᗷ ᣥᜇالا رفت،  چاقو را برای لحظه

نᜡاه متعجب اما آراᗷ ᣤه من انداخت و گفت

ᗷ ᡧاشه ᘍا تو اتاق رو تخت ᢕᣂد رو مᘍاه کن شاᜡنه، ن

عادی  ᢕᣂو غ ᢔᣎک لحظه احساس کردم چقدر رفتارم عصᘍ
ی را نداشتم ᡧ ᢕᣂرسد، اما جرأت توضیح دادن چ

 نفس. حرف اضافه، ᗷه سوی ᗺذیراᢝᣍ برگشتم
ᗖان قلᘘم را توی گوش ᡧᣅ صدای ᣤ مᘍدم هاᘮ ش

ᡧ انداختم؛ چشم ᢕᣂاهم را روی مᜡال آن مستط نᘘا ولع دنᗷ مᘍها
ᣤ درست همان گشت تا این کوچک آشنا ᡫᣒدمش، گوᘍکه د

 کشᘮدم، بر مᘘل ᙏشستم و گوᡫᣒ را ᗷا 
ᢇ

ᣜآسود ᣥᜇ ᠒ᣃ از ᣓنف
᠒ تمام آن . انگشتان ᣥᜇ لرزان در دست گرفتم

ᡧᣎهمان لحظه، سنگی
 .هاᘍم نشست شب دوᗖاره روی شانه

ᜇ ارها آرزو کردم کهᗷ ارها وᗷ ،کنان، از تهِ دل
ᡧ فقط ᘍک مرحله ᢕᣂاش همه چᜇ ،اشمᗷ تمام کرده

ام؛ ᜇاش قبولش کرده ᗷاشند ᗷاشد که از ᣃ گذرانده

ᣤ شسته بود و داشت سالاد درستᙏ ᣠروی صند
ی ᡧ ᢔᣂس ᡧ ᢕᣌآرام ب

ᣤ فقط ذهن من بود که مثل طوفان
چاقو را برای لحظه

نᜡاه متعجب اما آراᗷ ᣤه من انداخت و گفت

ᗷ ᡧاشه ᘍا تو اتاق رو تخت - ᢕᣂد رو مᘍاه کن شاᜡنه، ن

عادی جا  همان ᢕᣂو غ ᢔᣎک لحظه احساس کردم چقدر رفتارم عصᘍ
ᣤ ه نظرᗷ ی را نداشتم ᡧ ᢕᣂرسد، اما جرأت توضیح دادن چ

حرف اضافه، ᗷه سوی ᗺذیراᢝᣍ برگشتم
ᗖان قلᘘم را توی گوش ᡧᣅ صدای

ᡧ انداختم؛ چشم ᢕᣂاهم را روی مᜡن
ᣤ کوچک آشنا

 کشᘮدم، بر مᘘل ᙏشستم و گوᡫᣒ را ᗷا . بود
ᢇ

ᣜآسود ᣥᜇ ᠒ᣃ از ᣓنف
انگشتان ᣥᜇ لرزان در دست گرفتم

شب دوᗖاره روی شانه

کنان، از تهِ دل، ᗷارها و ᗷارها آرزو کردم که ᜇ دل دل
ᡧ فقط ᘍک مرحله ᢕᣂاش همه چᜇ ،اشمᗷ تمام کرده

ᗷاشد که از ᣃ گذرانده
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طور که انگشت شستم روی صفحه معلق بود، هزار فکر 
؟ ا᜵ر دوᗖاره مجبور ᚽشم  ᢠᣐ اشهᗷ ر رد شده᜵د، اᘮچرخ

ام  قدر عمیق که سᚑنه
ᗷه سوی ᗷازی رفتم؛ انگشتانم روی آᘍکون ᗷازی مکث  

هاᘍم را ᚽستم، سᣙ کردم 
ون کنم، اما تصاوᗬر و صداها  ᢕᣂرا از ذهنم ب ᡧ ᢕᣂچ

 .هاᘍم را ᗷاز کردم

ام فرو  ی ᗷازی ᗷاز شده بود، ᗷا دقت، ᗷا ترᣒ که تا ته معده
اما در ᜇمال تعجب، هیچ پᘮام 

ᡧ آرام، آن ها خاموش، صفحه ساᜯت، همه ᢕᣂقدر آرام   چ
ᣤ ه نظرᗷ د ترᘮرس. 

 ᢔᣍ مᘍلک مانده بود و  هاᗺ
چرخᘮد که صدای مهسا مثل 

 . ᡧᣍها᜵نا ᣓار کᜡان
ام را آزاد کردم،  شده ᗺلជ زدم و نفس حᛞس
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طور که انگشت شستم روی صفحه معلق بود، هزار فکر 
ᣤ مᣃ شم  تویᚽ اره مجبورᗖر دو᜵؟ ا ᢠᣐ اشهᗷ ر رد شده᜵د، اᘮچرخ

قدر عمیق که سᚑنه مᡨᣛᘮ کشᘮدم، آنقفل را ᗷاز کردم و نفس ع
ᗷه سوی ᗷازی رفتم؛ انگشتانم روی آᘍکون ᗷازی مکث  

هاᘍم را ᚽستم، سᣙ کردم  چشم. کوتاᣦ کرد، ᗷعد لمسش کردم
ون کنم، اما تصاوᗬر و صداها  برای چند ثانᘮه همه ᢕᣂرا از ذهنم ب ᡧ ᢕᣂچ

هاᘍم را ᗷاز کردم دوᗖاره چشم. کردند

ی ᗷازی ᗷاز شده بود، ᗷا دقت، ᗷا ترᣒ که تا ته معده
ه شدم ᢕᣂه صفحه خᗷ ،ام . رفته بودᘮمال تعجب، هیچ پᜇ اما در

 !جدᘍدی نᘮامده بود

ها خاموش، صفحه ساᜯت، همه نوتᘮفᘮکᛴشن
᝹ترسنا ᡨᣚکه این سکوت، خودش از هر اتفا ᣤ ه نظرᗷ تر

ه شده بودم؛ چشمی  ᢕᣂخ ᣠخا  ᢔᣍ مᘍها
 ᢔᣍ ᠒دیᘮذهنم در همان سف ᣤ د که صدای مهسا مثل  صداᘮچرخ

ون کشᘮد ᢕᣂب ᝹ار ترسنا᜛مرا از عمق اف ᢔᣍطنا .
ᗺلជ زدم و نفس حᛞس. دستم را کشᘮده ᗷاشد

طور که انگشت شستم روی صفحه معلق بود، هزار فکر  همان
ᣤ مᣃ توی

 برگردم؟

قفل را ᗷاز کردم و نفس ع
ᗷه سوی ᗷازی رفتم؛ انگشتانم روی آᘍکون ᗷازی مکث  . سوزᗬد

کوتاᣦ کرد، ᗷعد لمسش کردم
برای چند ثانᘮه همه

ᣥم نᘍکردند رها

ی ᗷازی ᗷاز شده بود، ᗷا دقت، ᗷا ترᣒ که تا ته معده صفحه
ه شدم ᢕᣂه صفحه خᗷ ،رفته بود

جدᘍدی نᘮامده بود

نوتᘮفᘮکᛴشن
᝹ترسنا ᡨᣚکه این سکوت، خودش از هر اتفا

ی  ᗷه صفحه
 ᢔᣍ ᠒دیᘮذهنم در همان سف

ون کشᘮد ᢕᣂب ᝹ار ترسنا᜛مرا از عمق اف ᢔᣍطنا
دستم را کشᘮده ᗷاشد
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ᘍا حداقل وانمود کنم که 

ᣃم را ᣥᜇ ت᜛ان دادم، 
ᗷعد دوᗖاره ᣃم را . توانم

اش هنوز مثل ᘍک 
چند ثانᘮه مکث کردم، 

 ᡨᣎا حرکᗷ عد خاموشش کردم وᗷ ،مه ماندᜇانگشتم مردد روی د
ᡧ گذاشتم؛ انᜡار ا᜵ر آرام ᗷگذارمش، اتفاق ᗷدی  ᢕᣂآهسته روی م

مان ᜇم بود، اما  فاصله. 
نᜡاهش روی من ثاᗷت . 

 .آورد، فقط منتظر بود

. ذهنم پر بود اما زᗖانم قفل
در نهاᘍت، ᜇلمات را رها کردم تا خودشان راهشان را پᘮدا کنند؛ 

وع کرد ᡫᣃ ،اه کنمᜡه او نᗷ مکه: 
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ᘍا حداقل وانمود کنم که  مجبور شدم آن اف᜛ار شوم را کنار بزنم،
 .ام رهاᛓشان کرده

 .شنوم

ᡧ و بᗬᖁده بود ᢕᣌدم؛ نفسم سنگᘮکش ᣓان دادم، . نف᜛ت ᣥᜇ م راᣃ
ᣤ توانم خواستم خودم را قانع کنم که

ᡧ انداختم و ᗷه گوᡫᣒ نᜡاه کردم؛ صفحه ᢕᣌایᗺ  کᘍ اش هنوز مثل
چند ثانᘮه مکث کردم، . تهدᘍدکننده بوددهان ᚽسته، رازدار و 

 ᡨᣎا حرکᗷ عد خاموشش کردم وᗷ ،مه ماندᜇانگشتم مردد روی د
ᡧ گذاشتم؛ انᜡار ا᜵ر آرام ᗷگذارمش، اتفاق ᗷدی  ᢕᣂآهسته روی م

 روی مᘘل روᗖه
᠍
. روᗬم نشسته بود  مهسا دقᘮقا

. بود انᜡار دیواری نامر᡽ᣍ بᚑنمان کشᘮده شده
ᣤ آورد، فقط منتظر بود مانده بود؛ نه عجله داشت، نه فشار

وع کنم ᡫᣃ ستم چگونه و از کجاᙏانم قفل. داᗖذهنم پر بود اما ز
در نهاᘍت، ᜇلمات را رها کردم تا خودشان راهشان را پᘮدا کنند؛ 

وع کرد ᗷدون این. پناه ᡫᣃ ،اه کنمᜡه او نᗷ که

 !روزی که خᢔᣂ دادی ᗷم ᣞᘍ خودکᡫᣓ کرده

مجبور شدم آن اف᜛ار شوم را کنار بزنم،
رهاᛓشان کرده

- ᣤ ،شنوم خب

ᡧ و بᗬᖁده بود ᢕᣌدم؛ نفسم سنگᘮکش ᣓنف
ᣤ ارᜡان ᣤ خواستم خودم را قانع کنم که

ᡧ انداختم و ᗷه گوᡫᣒ نᜡاه کردم؛ صفحه ᢕᣌایᗺ
دهان ᚽسته، رازدار و 

 ᡨᣎا حرکᗷ عد خاموشش کردم وᗷ ،مه ماندᜇانگشتم مردد روی د
ᡧ گذاشتم؛ انᜡار ا᜵ر آرام ᗷگذارمش، اتفاق ᗷدی  ᢕᣂآهسته روی م

ᣥافتد ن. 

 روی مᘘل روᗖه
᠍
مهسا دقᘮقا

انᜡار دیواری نامر᡽ᣍ بᚑنمان کشᘮده شده
ᣤ مانده بود؛ نه عجله داشت، نه فشار

ᣥوع کنم ن ᡫᣃ ستم چگونه و از کجاᙏدا
در نهاᘍت، ᜇلمات را رها کردم تا خودشان راهشان را پᘮدا کنند؛ 

 ᢔᣍ  ᢔᣍ ،پناه نظم

روزی که خᢔᣂ دادی ᗷم ᣞᘍ خودکᡫᣓ کرده -
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. همان لحظه صداᘍم ᣥᜇ لرزᗬد؛ لرزᡫᣒ که نتواᙏستم پنهاᙏش کنم
دانستم این لرزش از ترس مسخره شدن است ᘍا از وحشت 

ᡧ حقᘮقت، ᗷاعث اتفاق ᗷدتری ᚽشوم ᡨᣌا گفᗷ که .ᣤ م تندᘘزد و   قل
ᗷار نᜡاه ᗷالا آوردم و 

ه شدم ᢕᣂهای پر از انتظارش خ. 

ᣤ ش آرام  گفت، اماᙏستم دروᙏدا
ور است؛ اما مهسا  داᙏستم زᗬر آن سکوت، آᡫᣓᘻ شعله

ᛴش بᘻسکو ᡧ ᢕᣌاز هر هم ᡨᣂش

ᡧ رفت سینه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ام .
س، لب  ᡨᣂخشک از اس ᢝᣍلوᜍ اᗷ ا زحمت قورت دادم وᗷ آب دهانم را

ᡧ طوری پᘮچᘮد که انᜡار  ᢕᣌدر آن سکوت سنگ ᡫᣒهان صدای گو᜵نا
 ᢔᣍ دنمᗷ دم؛ᗬᖁش  ز جا پ ᜯار واᘮاخت

دᘍگر دست خودم نᛴست، این روزها ᗷا هر صداᢝᣍ از 
ᣤ رود ی تیغ راه. 
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همان لحظه صداᘍم ᣥᜇ لرزᗬد؛ لرزᡫᣒ که نتواᙏستم پنهاᙏش کنم
دانستم این لرزش از ترس مسخره شدن است ᘍا از وحشت 

ᡧ حقᘮقت، ᗷاعث اتفاق ᗷدتری ᚽشوم ᡨᣌا گفᗷ که
ᗷار نᜡاه ᗷالا آوردم و  ᗷا این حال ادامه دادم؛ این. سوخت

ه شدم مستقᘮم در چشم ᢕᣂهای پر از انتظارش خ

 !من ᘍه اشᘘᙬاᣦ کردم مهسا

ᣤ هیچ. داد او فقط گوش ᣥن ᡧ ᢕᣂچ ᣤ گفت، اما
داᙏستم زᗬر آن سکوت، آᡫᣓᘻ شعله

ᡧ سکوᘻش بᛴ. انتظار را ᗷلد بود، صᢔᣂ را ᗷلد بود ᢕᣌهم
ᣤ فشار ᡫᣓ ᜯآورد وا. 

سینه. خودم را آماده کردم تا حرف اصᣢ را بزنم
س، لب  ᡨᣂخشک از اس ᢝᣍلوᜍ اᗷ ا زحمت قورت دادم وᗷ آب دهانم را

  
ᡧ طوری پᘮچᘮد که انᜡار  ᢕᣌدر آن سکوت سنگ ᡫᣒهان صدای گو᜵نا

ز جا پᗬᖁدم؛ ᗷدنم ᢔᣍ ا. انفجاری در اتاق رخ داده ᗷاشد
دᘍگر دست خودم نᛴست، این روزها ᗷا هر صداᢝᣍ از 

ی تیغ راه ᣤ پرم، انᜡار اعصاᗷم همᛴشه روی لᘘه

همان لحظه صداᘍم ᣥᜇ لرزᗬد؛ لرزᡫᣒ که نتواᙏستم پنهاᙏش کنم
ᣥا از وحشت  نᘍ دانستم این لرزش از ترس مسخره شدن است
ᡧ حقᘮقت، ᗷاعث اتفاق ᗷدتری ᚽشوم این ᡨᣌا گفᗷ که

ᣤ مᗬَᖔلᜍ سوخت
مستقᘮم در چشم

من ᘍه اشᘘᙬاᣦ کردم مهسا -

ᣤ او فقط گوش
داᙏستم زᗬر آن سکوت، آᡫᣓᘻ شعله ᣤ. نᘮست

انتظار را ᗷلد بود، صᢔᣂ را ᗷلد بود
ᣤ فشار ᡫᣓ ᜯوا

خودم را آماده کردم تا حرف اصᣢ را بزنم
س، لب  ᡨᣂخشک از اس ᢝᣍلوᜍ اᗷ ا زحمت قورت دادم وᗷ آب دهانم را

 :زدم

  …من وارد -
ᡧ طوری پᘮچᘮد که انᜡار  ᢕᣌدر آن سکوت سنگ ᡫᣒهان صدای گو᜵نا

انفجاری در اتاق رخ داده ᗷاشد
دᘍگر دست خودم نᛴست، این روزها ᗷا هر صداᢝᣍ از . نشان داد
ᣤ مᘍه جاᘘشه روی لᛴم همᗷار اعصاᜡپرم، ان
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کرد گرفتم، دستم را جلو 
را فشار دادم و دᜇمه 

ی که توجهم را جلب کرد این بود که پᘮام از ᗷازی بود؛  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌاول
ᜇ ᡧاᡧᣚ بود تا هم متعجب شوم، هم وحشت ᢕᣌم . زده همᘘان قلᗖ ᡧᣅ

اش مثل میخ  نᜡاهم روی پᘮام قفل شد؛ پᘮاᣤ که هر ᜇلمه

ᣤ دم و نهᘍدم دᘮشن. 

ی کوتاه، مثل ح᜛م، جلوی چشمم 

 

 ᡧ ᢕᣂروی م ᢔᣎعص ᡨᣎا حرکᗷ عت خاموش کردم وᣃ اᗷ را ᡫᣒچنان گو
مهسا از جا ت᜛ان . پرت کردم که صدای برخوردش در فضا پᘮچᘮد

خودم هم از این واᜯ ش 
م؛  ᢕᣂگᗷ داد جلوی خودم را

ᣤ ه کهᘮگذشت،  هر ثان
ᣤ شست تر روی منᙏ. 
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ᣤ اهمᜡا تعجب نᗷ که ᢝᣍاهم را از مهساᜡکرد گرفتم، دستم را جلو  ن
دᜇمه . لرزᗬد انگشتانم ᣤ. بردم و گوᡫᣒ را برداشتم

 .صفحه روشن شد

ی که توجهم را جلب کرد این بود که پᘮام از ᗷازی بود؛  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌاول
ᜇ ᡧاᡧᣚ بود تا هم متعجب شوم، هم وحشت ᢕᣌهم

نᜡاهم روی پᘮام قفل شد؛ پᘮاᣤ که هر ᜇلمه
ᣤ رفت در ذهنم فرو. 

ᣤ د، مراᘍد، اما  دᘮشن ᣤ من نه او را ᣤ دم و نهᘍد

ی کوتاه، مثل ح᜛م، جلوی چشمم  جا، همان جمله و درست همان
: 

 
ᢇ

ᣞی ن ᡧ ᢕᣂچ ᣓه کᗷ اشه، قول دادیᗷ ادتᘍ! 

 ᡧ ᢕᣂروی م ᢔᣎعص ᡨᣎا حرکᗷ عت خاموش کردم وᣃ اᗷ را ᡫᣒچنان گو
پرت کردم که صدای برخوردش در فضا پᘮچᘮد

خودم هم از این واᜯ ش . چشمانش تا انتها ᗷاز شدند
ᣥم؛  ام شوکه بودم، اما ترس اجازه ن ᢕᣂگᗷ داد جلوی خودم را

ᣤ شانᙏ ش ᜯل از ذهنم واᘘدنم قᗷ داد .ᣤ ه کهᘮهر ثان
ᣤ ᡨᣂشᛴمهسا ب ᡧᣍنگرا  ᡧ ᢕᣌاهش سنگᜡشد و ن ᣤ تر روی من

ᣤ اهمᜡا تعجب نᗷ که ᢝᣍاهم را از مهساᜡن
بردم و گوᡫᣒ را برداشتم

صفحه روشن شد

ی که توجهم را جلب کرد این بود که پᘮام از ᗷازی بود؛  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌاول
ᜇ ᡧاᡧᣚ بود تا هم متعجب شوم، هم وحشت ᢕᣌهم

نᜡاهم روی پᘮام قفل شد؛ پᘮاᣤ که هر ᜇلمه. ᗷالا رفت
ᣤ در ذهنم فرو

ᣤ او مرا ᣤ د، مراᘍد

و درست همان
:نقش ᗷست

-  
ᢇ

ᣞی ن ᡧ ᢕᣂچ ᣓه کᗷ اشه، قول دادیᗷ ادتᘍ

 ᡧ ᢕᣂروی م ᢔᣎعص ᡨᣎا حرکᗷ عت خاموش کردم وᣃ اᗷ را ᡫᣒچنان گو
پرت کردم که صدای برخوردش در فضا پᘮچᘮد

چشمانش تا انتها ᗷاز شدندخورد و 
 ᡧᣍها᜵نا ᣥام شوکه بودم، اما ترس اجازه ن

ᣤ شانᙏ ش ᜯل از ذهنم واᘘدنم قᗷ
ᣤ ᡨᣂشᛴمهسا ب ᡧᣍنگرا
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ᣤ د، از دیوار  زمان در خانهᘮچرخ
ی، ᘍا کᣓ، از  ᡧ ᢕᣂار انتظار داشتم چᜡان

 !جوری گوᡫᣒ رو پرت کردی؟

ᡧ را ᛀشت  ᢕᣂل فاصله گرفتم، مᘘاز م
وع کردم ᗷه نᜡاه کردن دور تا  ᡫᣃ نامنظم

زد که نفس کشᘮدن براᘍم سخت شده 
هاᘍش  مهسا همزمان ᗷا من ᗷلند شد و دنᘘالم آمد، صدای قدم

ᛀشت ᣃم مثل ᘍادآوری᠒ واقعᘮت بود، اما واقعᘮت براᘍم ش᜛لش را از 

ها را، تخت را، هیچ 
ه  ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ ه سوی پنجره رفتم، پرده را کنار زدم وᗷ

 ᢔᣍ از همه ها ᢔᣂخ  ᡧ ᢕᣂچ
ᡧ عادی بود، بᘮش از حد عادی ᢕᣂهیچ . چ

، ترسم را ᜇم ᡧ ᢕᣌنکردشد و هم ᡨᣂ. 

در همان لحظه، دوᗖاره صدای گوᡫᣒ در گوشم پᘮچᘮد؛ صداᢝᣍ که 
مهسا ᗺشتم . ᗷه ᣃعت برگشتم
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زمان در خانه ᣃᣤم را نا᜵هان چرخاندم؛ نᜡاهم هم
ی، ᘍا کᣓ، از . ها ها ᗷه گوشه ᗷه در، از ساᘍه ᡧ ᢕᣂار انتظار داشتم چᜡان

ون ᗷجهد ᢕᣂب ᢝᣍجا. 

جوری گوᡫᣒ رو پرت کردی؟ ᢠᣐ اومد واست که این! 

ᡧ را ᛀشت . توجه ᗷه مهسا از جا ᗷلند شدم ᢕᣂل فاصله گرفتم، مᘘاز م
وع کردم ᗷه نᜡاه کردن دور تا هاᣃ  ᢝᣍ گذاشتم و ᗷا قدم ᡫᣃ نامنظم

زد که نفس کشᘮدن براᘍم سخت شده  قدر تند ᣤ قلᘘم آن
مهسا همزمان ᗷا من ᗷلند شد و دنᘘالم آمد، صدای قدم

ᛀشت ᣃم مثل ᘍادآوری᠒ واقعᘮت بود، اما واقعᘮت براᘍم ش᜛لش را از 
 .دست داده بود

ها را، تخت را، هیچ  ᜡاه کردم، گوشهᗷه سوی اتاقش رفتم؛ در را ن
ه  ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ ه سوی پنجره رفتم، پرده را کنار زدم وᗷ

 ᡧ ᢕᣌوآمد بودند، آدم ها در رفت ماش  ᢔᣍ ها
ᣤ ش از حد عادی آمدند؛ همه رفتند وᘮعادی بود، ب ᡧ ᢕᣂچ

ᣥده نᘍد ᣙᘮطب ᢕᣂغ ᡧ ᢕᣂم چᜇ ترسم را ، ᡧ ᢕᣌشد و هم

در همان لحظه، دوᗖاره صدای گوᡫᣒ در گوشم پᘮچᘮد؛ صداᢝᣍ که 
ᗷه ᣃعت برگشتم. مثل تᢕᣂ از وسط ᣃم گذشت

ᣃم را نا᜵هان چرخاندم؛ نᜡاهم هم
ᗷه در، از ساᘍه

ون ᗷجهد ᢕᣂب ᢝᣍجا

! چᘮشده؟ -

 ᢔᣍ لند شدمᗷ ه مهسا از جاᗷ توجه
ᣃ گذاشتم و ᗷا قدم

قلᘘم آن. دور خانه
مهسا همزمان ᗷا من ᗷلند شد و دنᘘالم آمد، صدای قدم. بود

ᛀشت ᣃم مثل ᘍادآوری᠒ واقعᘮت بود، اما واقعᘮت براᘍم ش᜛لش را از 
دست داده بود

ᗷه سوی اتاقش رفتم؛ در را ن
ᡧ نبود ᢕᣂه . چ ᢕᣂون خ ᢕᣂه بᗷ ه سوی پنجره رفتم، پرده را کنار زدم وᗷ

ᡧ . شدم ᢕᣌماش
ᣤ ᣤ رفتند و

ᣥده نᘍد ᣙᘮطب ᢕᣂغ ᡧ ᢕᣂچ

در همان لحظه، دوᗖاره صدای گوᡫᣒ در گوشم پᘮچᘮد؛ صداᢝᣍ که 
مثل تᢕᣂ از وسط ᣃم گذشت
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ᗷدون فکر، او را کنار 

؟
ᢇ

ᣞᘮی نم ᡧ ᢕᣂسارا، چرا چ ᡧ ᢔᣌعجی ᣢᘮرفتارات خ! 

ᣤ از کنم؛ᗷ دم دهانᘮدم   ترسᘮترس
ᡧ دلᘮل سکوت کردم ᢕᣌه همᗷ .

ᡧ پᘮدا نکردم ᢕᣂگر از . چᘍحالا د
ترسᘮدم؛ از پᘮاᣤ که آمده بود، از پᘮاᣤ که هنوز 

طبᣙᘮ جلو بردم و گوᡫᣒ را مᘮان انگشتانم   ᢕᣂا لرزی غᗷ دستم را
. دᜇمه را زدم و صفحه روشن شد

. تر مواجه شدم
. هاᘍم در هم رفت، اعصاᗷم بᘮشᡨᣂ از قᘘل داغان شد

ست؛ ترس بود؟ جنون 

. انᜡار راᣦ برای فرار نبود
ᣥزدم، ن  ᡨᣚستم چه اتفاᙏدا

خانه شده بود و مشغول  ᡧ ᢠᣂه مهسا افتاد که وارد آشᗷ اهمᜡن
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 ᡧᣍپر از سؤال و نگرا ᡨᣍا صورᗷ ،ستاده بودᛓدون فکر، او را کنار . اᗷ
 ᡫᣒه سوی گوᗷ ا عجلهᗷ ام رفتم زدم و. 

؟
ᢇ

ᣞᘮی نم ᡧ ᢕᣂسارا، چرا چ ᡧ ᢔᣌعجی ᣢᘮرفتارات خ

ترسᘮدم دهان ᗷاز کنم؛ ᣤ ᣤ. دانستم چه جواᗷ ᢔᣍدهم
ᡧ دلᘮل سکوت کردم. ᜇلماᡨᣍ که نᘘاᘍد، از دهانم خارج شوند ᢕᣌه همᗷ
ᡧ پᘮدا نکردم گشتم، گشتم و گشتم و هیچ ᢕᣂچ

ᣤ ᡫᣒکه هنوز  خودِ گو ᣤاᘮکه آمده بود، از پ ᣤاᘮدم؛ از پᘮترس
 .نخوانده بودم

طبᣙᘮ جلو بردم و گوᡫᣒ را مᘮان انگشتانم   ᢕᣂا لرزی غᗷ دستم را
دᜇمه را زدم و صفحه روشن شد. گرفتم؛ انᜡار جسᣥ زنده ᗷاشد

تر مواجه شدم مستقᘮم ᗷه سوی پᘮام رفتم و ᗷا پᘮاᣤ عجᘮب
هاᘍم در هم رفت، اعصاᗷم بᘮشᡨᣂ از قᘘل داغان شد

ᣠکه دارم، چه حا ᣠستم این حاᙏست؛ ترس بود؟ جنون  دا
ᡧ این دو؟ ᢕᣌی ب ᡧ ᢕᣂا چᘍ بود؟ 

ᣤ ال منᘘگردی؟ دن!  
 ᡧᣍشاᘮدی روی پᣃ برای فرار نبود. ام نشست عرق ᣦار راᜡان

ᣤ ر حرف᜵ستم حرف بزنم؛ اᙏتوا ᣥزدم، ن
خانه شده بود و مشغول  ᡧ ᢠᣂه مهسا افتاد که وارد آشᗷ اهمᜡن

 ᡧᣍپر از سؤال و نگرا ᡨᣍا صورᗷ ،ستاده بودᛓا
 ᡫᣒه سوی گوᗷ ا عجلهᗷ زدم و

؟ -
ᢇ

ᣞᘮی نم ᡧ ᢕᣂسارا، چرا چ ᡧ ᢔᣌعجی ᣢᘮرفتارات خ

ᣥدهم نᗷ ᢔᣍدانستم چه جوا
ᜇلماᡨᣍ که نᘘاᘍد، از دهانم خارج شوند

ᣤ گشتم، گشتم و گشتم و هیچ فقط
ᣤ ᡫᣒخودِ گو
نخوانده بودم

طبᣙᘮ جلو بردم و گوᡫᣒ را مᘮان انگشتانم   ᢕᣂا لرزی غᗷ دستم را
گرفتم؛ انᜡار جسᣥ زنده ᗷاشد

مستقᘮم ᗷه سوی پᘮام رفتم و ᗷا پᘮاᣤ عجᘮب
هاᘍم در هم رفت، اعصاᗷم بᘮشᡨᣂ از قᘘل داغان شد اخم
ᣥن ᣠکه دارم، چه حا ᣠستم این حاᙏدا

ᡧ این دو؟ ᢕᣌی ب ᡧ ᢕᣂا چᘍ بود؟

- ᣤ ال منᘘدن
 ᡧᣍشاᘮدی روی پᣃ عرق

ᣥن ᣤ ر حرف᜵ستم حرف بزنم؛ اᙏتوا
ᣤ خانه شده بود و مشغول . افتد ᡧ ᢠᣂه مهسا افتاد که وارد آشᗷ اهمᜡن
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بود؛ تصᗬᖔرش آرام و معموᣠ، درست در تضاد ᗷا 

شود؟ نه، من نᘘاᘍد او را وارد این ᗷازی 

صدای پᘮام ᗷعدی همچون تᗷ ᢕᣂه گوشم رسᘮد و نᜡاهم را از مهسا  
ها  پᘮام جدᘍد از ᗷاᡨᣚ پᘮام

د و له کرد، و ترس مرا ᗷه مرز  ᡫᣄم را فᘘام قلᘮتر بود؛ این پ

وع خواهد شد، ا᜵ر ᗷازی  ᡫᣃ عد امشب ساعت دوازدهᗷ ی
 .ات را از دست خواᣦ داد

ᣥدنم نᗷ رᗬگر زᘍم دᘍاهاᗺ م چنان شدت داشت کهᘘاو از  ! رفتند تعج
اشک در چشمانم حلقه زد؛ آᘍا 

 ᣆدر آن صورت، من مق

درست فهمᘮدم که این ᗷازی چه 
کند،  ی ᣤها ᗷاز  خواهد؛ ᗷازی لعنᗷ ᡨᣎا روح و روان آدم

 ᡫᣓه خودکᗷ ت دستᘍکند تا در نها
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بود؛ تصᗬᖔرش آرام و معموᣠ، درست در تضاد ᗷا  آماده کردن غذا 
 .آشوب درون من

ᣤ م، چهᗬᖔگᗷ ه اوᗷ ر᜵ازی  اᗷ د او را وارد اینᘍاᘘشود؟ نه، من ن
 !هرگز. وحشᙬناᗷ ᝹کنم

صدای پᘮام ᗷعدی همچون تᗷ ᢕᣂه گوشم رسᘮد و نᜡاهم را از مهسا  
ه شوم گرفتم تا ᗷه صفحه ᢕᣂخ ᡫᣒام. ی گوᘮپ ᡨᣚاᗷ د ازᘍام جدᘮپ

د و له کرد، و ترس مرا ᗷه مرز  ᡫᣄم را فᘘام قلᘮتر بود؛ این پ
 !هزاران برابر رساند

وع خواهد شد، ا᜵ر ᗷازی  ᡫᣃ عد امشب ساعت دوازدهᗷ ی
ات را از دست خواᣦ داد ᗷازی و ا᜵ر ᗷاخᗷ ᡨᣎچه

ᣥدنم نᗷ رᗬگر زᘍم دᘍاهاᗺ م چنان شدت داشت کهᘘتعج
 

ᢇ
ᣜی زند ᣤ ا ! داند؟ امᘍاشک در چشمانم حلقه زد؛ آ

ی براᘍش پᘮش خواهد آمد؟ ᡧ ᢕᣂام چ ! ᣆدر آن صورت، من مق
 !شوم ام ᣤ من قاتل ᗷچه

ᣤ ازی راᗷ ازی چه . برم کنم، و اینᗷ دم که اینᘮدرست فهم
خواهد؛ ᗷازی لعنᗷ ᡨᣎا روح و روان آدم

ᣤ ده و دیوانهᣄها را اف  ᡫᣓه خودکᗷ ت دستᘍکند تا در نها

آماده کردن غذا 
آشوب درون من

ᣤ م، چهᗬᖔگᗷ ه اوᗷ ر᜵ا
وحشᙬناᗷ ᝹کنم

صدای پᘮام ᗷعدی همچون تᗷ ᢕᣂه گوشم رسᘮد و نᜡاهم را از مهسا  
گرفتم تا ᗷه صفحه

᝹ه مرز  ترسناᗷ د و له کرد، و ترس مرا ᡫᣄم را فᘘام قلᘮتر بود؛ این پ
هزاران برابر رساند

وع خواهد شد، ا᜵ر ᗷازی  مرحله - ᡫᣃ عد امشب ساعت دوازدهᗷ ی
ᣤ ᡧᣎچه نکᗷ ᡨᣎاخᗷ ر᜵ازی و اᗷ

ᣥدنم نᗷ رᗬگر زᘍم دᘍاهاᗺ م چنان شدت داشت کهᘘتعج
  درᗖاره کجا 

ᢇ
ᣜی زند

ی براᘍش پᘮش خواهد آمد؟ ᗷچه ᡧ ᢕᣂام چ
ᣤ چه! شومᗷ من قاتل

ᣤ ازیᗷ ᣤ ازی راᗷ کنم، و این
ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂا روح و روان آدم چᗷ ᡨᣎازی لعنᗷ خواهد؛

ها را افᣄده و دیوانه ᣤ آن
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ی این ᗷازی ᘍک آدم رواᡧᣍ است که از مردن افراد 
 !کند و زجر دادن او را شادتر

، اᙏساᡧᣍ رواᡧᣍ است که همه جا را زᗬر  ᡫᣒازی و این گوᗷ شت اینᛀ
ᣤ ت را گوشᘍدهد ها! 

ᗷا صدای مهسا ᗷه ᣃعت گوᡫᣒ را خاموش کردم و دستم را ᗷه 
لᘘخندی زورᣜ زدم و ᗷه 
ی،  ᡧ ᢔᣂناهار را آماده کرده بود؛ خورشت س
ه بوی خوش آن در فضا پᘮچᘮد

خندᘍدن من لᘘخند او را ᗷه همراه 
 :ᣃش را ᗷه سمت راست کج کرد و ᗷا تعجب پرسᘮد

 ، ᡧᣎار ک᜛ᘮچ ᡨᣎسᙏدو

 ᣙᘮطب ᢕᣂغ 
᠍
حق داشت؛ رفتارهاᘍم واقعا

اᘍط را تحمل کنم ᡫᣃ این ᢝᣍا این حال، مجبورم در تنها .
ᣥن ᡨᣎدانم زنده  شود و من ح
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ی این ᗷازی ᘍک آدم رواᡧᣍ است که از مردن افراد  سازنده
 .ᣤ دن خون او را شادᘍکند و زجر دادن او را شادتر د

، اᙏساᡧᣍ رواᡧᣍ است که همه جا را زᗬر  ᡫᣒازی و این گوᗷ شت اینᛀ
ᣤ ند و حرف ، تو راᚑب ᣤ ت را گوشᘍها

ᗷا صدای مهسا ᗷه ᣃعت گوᡫᣒ را خاموش کردم و دستم را ᗷه 
لᘘخندی زورᣜ زدم و ᗷه . هاᘍم ᗺا᝹ شوند صورت کشᘮدم تا اشک

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂی، . سمت آش ᡧ ᢔᣂناهار را آماده کرده بود؛ خورشت س
بوی خوش آن در فضا پᘮچᘮد! غذاᢝᣍ که همᛴشه دوست داشتم

خندᘍدن من لᘘخند او را ᗷه همراه . ᗺارچ آب را گذاشت و ᙏشست
ᣃش را ᗷه سمت راست کج کرد و ᗷا تعجب پرسᘮد

ᡧ دیوونه ᢕᣌگه بودی و عᘍد ᣞᘍ تازه ᣥها ن  ، ᡧᣎار ک᜛ᘮچ ᡨᣎسᙏدو
 !چᘮشد یهو؟

طبᣙᘮ . لᘘخندم ᣥᜇ محو شد ᢕᣂغ 
᠍
حق داشت؛ رفتارهاᘍم واقعا

اᘍط را تحمل کنم ᡫᣃ این ᢝᣍا این حال، مجبورم در تنها
ᣤ وع ᡫᣃ دᘍازی جدᗷ کᘍ امشب ᣥن ᡨᣎشود و من ح

سازنده! بزنند
ᣤ برد لذت .

، اᙏساᡧᣍ رواᡧᣍ است که همه جا را زᗬر  ᡫᣒازی و این گوᗷ شت اینᛀ
، تو را ᣤنظر دارد 

ᗷا صدای مهسا ᗷه ᣃعت گوᡫᣒ را خاموش کردم و دستم را ᗷه 
صورت کشᘮدم تا اشک

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂسمت آش
غذاᢝᣍ که همᛴشه دوست داشتم

 .بود

 !ᗷه ᗷه -

ᗺارچ آب را گذاشت و ᙏشست
ᣃش را ᗷه سمت راست کج کرد و ᗷا تعجب پرسᘮد. داشت

ᡧ دیوونه - ᢕᣌگه بودی و عᘍد ᣞᘍ تازه
چᘮشد یهو؟

لᘘخندم ᣥᜇ محو شد
اᘍط را تحمل کنمᗷ! اند بوده ᡫᣃ این ᢝᣍا این حال، مجبورم در تنها

ᣤ وع ᡫᣃ دᘍازی جدᗷ کᘍ امشب
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ᣤ کند، اما  ی این چرخه وادار
دانم چرا، اما ᗷه احتمال 

 !من مجبورم که ᗷخندم؛ فقط تا او متوجه وضع خراᗷم ᙏشود

ᡧ گرفتم، انᜡار که بتوانم احساسات تارᗬک درونم را  ᢕᣌایᗺ ᣥᜇ م راᣃ
لرزش خفᡧᣛᘮ در . 
 ᢔᣍ ان وᗬᖁار که تنم عᜡا صدای  . پناه است شد، انᗷ

که مکᡵᣎ طولاᡧᣍ کردم، سᣙ کردم  
ᣤ دا کنم، اما الفاظ در ذهنم پیچ و تابᘮلماتم را پᜇ  خوردند و

چشمانم را مدᡨᣍ چرخاندم، انᜡار که در اعماق تارᣞᗬ درونم، در 
ᣥگر نᘍبودم که د ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌبرای گف ᣦستم  جستجوی راᙏتوا

کردم، نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و آرام آرام 
گفتم، زᗬر وزن 

ᣥدونم الان چقدر  ام افتادم، ن
ᣥفهمه، ن  ᣜ دونم
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م ᢕᣂمᘮا مᘍ ه ادامه. مانمᗷ ازی مراᗷ ᣤ ی این چرخه وادار
ᣤ هنوز هم دلم ᣥه احتمال  خواهد ادامه دهم؛ نᗷ دانم چرا، اما

 !ام دلᘮلش است

من مجبورم که ᗷخندم؛ فقط تا او متوجه وضع خراᗷم ᙏشود

ᡧ گرفتم، انᜡار که بتوانم احساسات تارᗬک درونم را  ᢕᣌایᗺ ᣥᜇ م راᣃ
. پنهان کنم، و قاشق را مح᜛م در دست گرفتم

ᣤ انگشتانم حس  ᢔᣍ ان وᗬᖁار که تنم عᜡشد، ان
ᣠلو، در حاᜍ در 

ᢇ
ᣞگرفت ᣥᜇ    کردم ᣙکردم، س ᡧᣍطولا ᡵᣎکه مک

ᣤ دا کنم، اما الفاظ در ذهنم پیچ و تابᘮلماتم را پᜇ
ون بᘮایند ᢕᣂخواستند ب. 

چشمانم را مدᡨᣍ چرخاندم، انᜡار که در اعماق تارᣞᗬ درونم، در 
ᣥگر نᘍبودم که د ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌبرای گف ᣦجستجوی را

کردم، نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم و آرام آرام   ᣃم را ᗷاز ᗷلند . 
وع ᗷه صحᘘت کردم، اما هر ᜇلمه ᡫᣃ ᣤ ر وزن  ای کهᗬگفتم، ز

ᣤ شد احساساتم خم: 

ام افتادم، نᘍ ᣥاد ᗷچه. ᘍه ᜇم حالم خوب نبود
ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂه، چه چᘮبزرگ شده، در چه حال ᣥفهمه، ن

 .ی اون هست دارنده مراقᛞشه، ᣜ نگه

ᣤ م ᢕᣂمᘮا مᘍ مانم
ᣤ هنوز هم دلم

 ᢝᣍاد تنهاᗬلش است زᘮام دل

من مجبورم که ᗷخندم؛ فقط تا او متوجه وضع خراᗷم ᙏشود

ᡧ گرفتم، انᜡار که بتوانم احساسات تارᗬک درونم را  ᢕᣌایᗺ ᣥᜇ م راᣃ
پنهان کنم، و قاشق را مح᜛م در دست گرفتم

ᣤ انگشتانم حس
ᣠلو، در حاᜍ در 

ᢇ
ᣞگرفت ᣥᜇ

ᣤ دا کنم، اما الفاظ در ذهنم پیچ و تابᘮلماتم را پᜇ
ᣥایند نᘮون ب ᢕᣂخواستند ب

چشمانم را مدᡨᣍ چرخاندم، انᜡار که در اعماق تارᣞᗬ درونم، در 
ᣥگر نᘍبودم که د ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌبرای گف ᣦجستجوی را

. تحمل کنم
وع ᗷه صحᘘت کردم، اما هر ᜇلمه ᡫᣃ

ᣤ احساساتم خم

ᘍه ᜇم حالم خوب نبود -
ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂه، چه چᘮبزرگ شده، در چه حال

مراقᛞشه، ᣜ نگه
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زد، انᜡار درونم ᘍک فᗬᖁاد سکوᡨᣍ بود که 

ش ᘮدم که وسط سکوت، دسᙬش را 
ᗷلند کرد و ᗷا حرکᡨᣎ آرام و ملاᘍم بر دستم قرار داد، انᜡار که 
فشار . داᙏست چگونه
بر دستم وارد کرد، انᜡار دستاᙏش سᣙ داشᙬند از 

 ᡨᣛᘮام محافظت کنند، و در دلش همدردی عم
هاᛓش ᙏشست، اما چشماᙏش هنوز پر از 

جوری  دونم شدᡧᣍ نᘮست، اما ᗷاᘍد این
کس  دار بود، ᢔᣍ  اون لعنᡨᣎ شاᙏس آورد که پول

نبود، اما تو، تو کᣓ رو نداشᡨᣎ که ᜇمکت کنه، کᣓ که در مقاᗷل 

دستش . ام گذاشᙬند هاᛓش، انᜡار که زخᣥ تازه بر روح خسته
را برداشت، و ᗷه راحᡨᣎ بر صندᣠ تکᘮه داد، در حاᣠ که ᣃش را  

نگو  . و چشماᙏش در حالت تفکر عمیق فرو رفته بود
انتهاᢝᣍ بود، و ᗷا صداᢝᣍ که  
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ᣤ م تند تندᘘبود که  قل ᡨᣍاد سکوᗬᖁک فᘍ ار درونمᜡزد، ان
  .خواست خاموش شود

ᣤ حال، صدای او را ᡧ ᢕᣌش را  در همᙬدم که وسط سکوت، دسᘮ ش
ᗷلند کرد و ᗷا حرکᡨᣎ آرام و ملاᘍم بر دستم قرار داد، انᜡار که 

ᣥر ن᜵ا ᡨᣎت کند، حᘍست چگونه خواست از من حماᙏدا
بر دستم وارد کرد، انᜡار دستاᙏش سᣙ داشᙬند از 

 ᡧᣍاحساسات درو  ᡨᣛᘮام محافظت کنند، و در دلش همدردی عم
 بر لب لᘘخند ᜇم

ᢇ
ᣞش هنوز پر از  رنᙏشست، اما چشماᙏ شᛓها

 :درد و مهᗖᖁاᡧᣍ بود، و گفت

 ᡧᣎکن فراموش ک ᣙس .ᣤ د اینᘍاᗷ ست، اماᘮن ᡧᣍدونم شد
اون لعنᡨᣎ شاᙏس آورد که پول. ادامه ᗷدی، ᗷاᘍد

نبود، اما تو، تو کᣓ رو نداشᡨᣎ که ᜇمکت کنه، کᣓ که در مقاᗷل 
 ᢔᣍ ایᘮسته این دنᘍاᗷ رحم. 

هاᛓش، انᜡار که زخᣥ تازه بر روح خسته
را برداشت، و ᗷه راحᡨᣎ بر صندᣠ تکᘮه داد، در حاᣠ که ᣃش را  

و چشماᙏش در حالت تفکر عمیق فرو رفته بودᣥᜇ کج کرده 
 ᢔᣍ ش هم پر از خاطرات تلخ وᙏکه   که درو ᢝᣍا صداᗷ بود، و ᢝᣍانتها
 :ᣥᜇ منقلب و سخت شده بود، گفت

ᣤ م تند تندᘘقل
ᣥخواست خاموش شود ن

ᣤ حال، صدای او را ᡧ ᢕᣌدر هم
ᗷلند کرد و ᗷا حرکᡨᣎ آرام و ملاᘍم بر دستم قرار داد، انᜡار که 

ᣤ ᣥر ن᜵ا ᡨᣎت کند، حᘍخواست از من حما
بر دستم وارد کرد، انᜡار دستاᙏش سᣙ داشᙬند از لطᡧᣛᘮ که 

 ᡧᣍاحساسات درو
لᘘخند ᜇم. بود

درد و مهᗖᖁاᡧᣍ بود، و گفت

-  ᡧᣎکن فراموش ک ᣙس
ادامه ᗷدی، ᗷاᘍد

نبود، اما تو، تو کᣓ رو نداشᡨᣎ که ᜇمکت کنه، کᣓ که در مقاᗷل 
 ᢔᣍ ایᘮاین دن

هاᛓش، انᜡار که زخᣥ تازه بر روح خسته حرف
را برداشت، و ᗷه راحᡨᣎ بر صندᣠ تکᘮه داد، در حاᣠ که ᣃش را  

ᣥᜇ کج کرده 
 ᢔᣍ ش هم پر از خاطرات تلخ وᙏکه درو
ᣥᜇ منقلب و سخت شده بود، گفت
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ᡧ موضᖔع تو اون حالت  ᢕᣌه خاطر همᗷ کنم
ᣥگه نᘍال دᘮخᘮاشه، بᗷ خب ᣠپرسم و 

و ᗺذیرش، هر دو ᗷا هم لᘘخند زدᘍم و ᗷا  
وع کردᘍم ᗷه خوردن،  ᡫᣃ م وᘮᙬها را برداش

 ᡨᣎک و سخᗬاس احساسات تار᜛که تحمل  هر کدام در انع ᢝᣍها
فضاᢝᣍ آᜯنده از درد، امᘮدهای شکسته و 

 .ᘮمزمان، ناᗬᖁᗬᖂ᜵م ادامه ᗷده

ᗷخار چای از . روی تلᗬᖂᗬᖔون نشستᘮم
 ᣖون قاᗬᖂᗬᖔی تل

ای بود برای  زمینه
مان افتاده بود؛ من در ظاهر آرام، اما درونم مثل 

. داᙏستم ᗷاᘍد برگردم خانه
جا ᗷمانم، چشماᙏش پر از 

دادᡧᣍ آرام، رد    نگراᡧᣍ بود، اما من هر ᗷار ᗷا لᘘخندی زورᣜ و ᣃ ت᜛ان
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ᣥاور نᗷ ع تو اون حالت  هرچند کهᖔموض ᡧ ᢕᣌه خاطر همᗷ کنم
وᣠ خب ᗷاشه، بᘮخᘮال دᘍگه نᣥ! دᘍشب بودی

و ᗺذیرش، هر دو ᗷا هم لᘘخند زدᘍم و ᗷا   ما هر دو ᗷا احساس غم
وع کردᘍم ᗷه خوردن،  الله، آرام، لقمه ᡫᣃ م وᘮᙬها را برداش

 ᡨᣎک و سخᗬاس احساسات تار᜛هر کدام در انع
فضاᢝᣍ آᜯنده از درد، امᘮدهای شکسته و . کردᘍم، غرق شدᘍم

، اما هم ᢝᣍتنها ᡧᣎده سنگیᗷ م ادامهᗬᖁᗬᖂ᜵زمان، نا

روی تلᗬᖂᗬᖔون نشستᘮم  ᗷعد از ناهار، هر دو روᗖه
ᣤ الاᗷ ها  ᢔᣍا نور آᗷ رنگ صفحه رفت و  ᣖون قاᗬᖂᗬᖔی تل

زمینه فᘮلᣥ که گذاشته بودᘍم، فقط ᛀس
 ᡧ ᢕᣌکه ب ᡨᣍمان افتاده بود؛ من در ظاهر آرام، اما درونم مثل  سکو

 .یسوز  شهری در حال آتش

ᣤ ،دهمᗷ ازی را ادامهᗷ که قرار بود ᡧᣎد برگردم خانه مᘍاᗷ ستمᙏدا
جا ᗷمانم، چشماᙏش پر از  مهسا چندᗷار اᣅار کرد که شب را همان

نگراᡧᣍ بود، اما من هر ᗷار ᗷا لᘘخندی زورᣜ و ᣃ ت᜛ان

- ᣥاور نᗷ هرچند که
دᘍشب بودی

ما هر دو ᗷا احساس غم
ᚽ ᡧسم ᡨᣌالله، آرام، لقمه گف

 ᡨᣎک و سخᗬاس احساسات تار᜛هر کدام در انع
ᣤ مᘍم، غرق شدᘍکرد

، اما هم ᢝᣍتنها ᡧᣎسنگی

ᗷعد از ناهار، هر دو روᗖه
ها ᗷالا ᣤ لیوان

ᣤ س. شدᛀ م، فقطᘍکه گذاشته بود ᣥلᘮف
 ᡧ ᢕᣌکه ب ᡨᣍسکو

شهری در حال آتش

ᣤ ،دهمᗷ ازی را ادامهᗷ که قرار بود ᡧᣎم
مهسا چندᗷار اᣅار کرد که شب را همان

نگراᡧᣍ بود، اما من هر ᗷار ᗷا لᘘخندی زورᣜ و ᣃ ت᜛ان
 .کردم
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ᣤ کردم این   کردم؛ حس
ᜇابوس، فقط برای من نوشته شده، فقط من ᗷاᘍد در این جهنم راه 

در را که ᗷاز کردم، انᜡار بوی ترس ᗷه مشامم خورد؛ بوᣃ ᢝᣍد، 
هاست در آن   ای که سال

ای که درونم هست چᛴست؛ این تضاد 
هم ᗺاهاᘍم ! خواهد

زده منتظر  ی تارᗬک از ذهنم، هᘮجان

طور که رهاᛓش کرده بودم مانده بود؛ ساᜯت، 
اند و هنوز  ها آن را ترک کرده

هاᘍم روی  حᡨᣎ از صدای قدم
ای در  تق کوچک، مثل شلᘮک ᜍلوله
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ᣤ ل بزرگ عبور᜛د تنها از این مشᘍاᗷ ᣤ کردم؛ حس
ᜇابوس، فقط برای من نوشته شده، فقط من ᗷاᘍد در این جهنم راه 

در را که ᗷاز کردم، انᜡار بوی ترس ᗷه مشامم خورد؛ بوᣃ ᢝᣍد، 
، مثل بوی دیوارهای نمور᠒ خانه ᡧ ᢕᣌای که سال سنگ

 .اند

 ᡧᣕᗬᖁست؛ این تضاد  دانم این مᛴای که درونم هست چ
خواهد ترسم، هم دلم ادامه را ᣤ ᣤ بᘮمارگونه، هم

ی تارᗬک از ذهنم، هᘮجان لرزد، هم ᘍک گوشه
 ! ی ᗷعد است

 همان
᠍
طور که رهاᛓش کرده بودم مانده بود؛ ساᜯت،  خانه دقᘮقا

ها آن را ترک کرده ی جنایᡨᣎ که ᗺلᛴس جان، مثل صحنه
 .تبوی حادثه در هوا هس

حᡨᣎ از صدای قدم. ᗷا ᗺاهای لرزان قدم داخل گذاشتم
تق کوچک، مثل شلᘮک ᜍلوله ترسᘮدم؛ هر تق

 .پᘮچᘮد

ᣤ ل بزرگ عبور᜛د تنها از این مشᘍاᗷ
ᜇابوس، فقط برای من نوشته شده، فقط من ᗷاᘍد در این جهنم راه 

 .بروم

در را که ᗷاز کردم، انᜡار بوی ترس ᗷه مشامم خورد؛ بوᣃ ᢝᣍد، 
، مثل بوی دیوارهای نمور᠒ خانه ᡧ ᢕᣌسنگ

اند گᗬᖁه کرده

ᣥن  ᡧᣕᗬᖁدانم این م
بᘮمارگونه، هم

ᣤ ک گوشهᘍ لرزد، هم
ی ᗷعد است مرحله

 همان
᠍
خانه دقᘮقا

 ᢔᣍ جان، مثل صحنه
بوی حادثه در هوا هس

ᗷا ᗺاهای لرزان قدم داخل گذاشتم
ᣤ کᘮامᣃ دم؛ هر تقᘮترس

ᣤ د مغزمᘮچᘮپ
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هنوز . وارد اتاق شدم؛ ناخواسته نᜡاهم ᗷه سمت ᜇمد رفت
ها روی  جانش آوᗬزان، و لᘘاس

ᡧ را  ᢕᣂا جنون، همه چᗷ ،ا ترسᗷ ،ا عجلهᗷ ᣓک
خودم بودم، اما انᜡار صحنه متعلق 

ها، ᗷه این  ᗷاᘍد عادت کنم، ᗷاᘍد عادت کنم ᗷه این ترس، ᗷه این ᗷازی

ᣤ ᣜ ها  توانم شب کنم؟ تا
  ها ᗷا تᘛش قلب بᘮدار شوم؟

دانم این است که دیر ᘍا زود، این 
رسد؛ چه ᗷا بردن من، چه ᗷا ᗷاختنم و چه ᗷا 

هاᘍم را عوض   خودم را روی تخت انداختم؛ ᗷدون اینکه حᡨᣎ لᘘاس
 . کنم، ᗷدون اینکه فکر کنم ᗷاᘍد ᗷه خودم برسم

ᢇ
ᣞم بوی خست᜛شᘻ

احᗷ ᡨᣎدون فکر ᡨᣂخواست؛ اس ! 
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وارد اتاق شدم؛ ناخواسته نᜡاهم ᗷه سمت ᜇمد رفت
جانش آوᗬزان، و لᘘاس  طور ᗷاز مانده بود، در نᘮمه

ᗺ ᡧخش؛ انᜡار   ᢕᣌرا زم ᡧ ᢕᣂا جنون، همه چᗷ ،ا ترسᗷ ،ا عجلهᗷ ᣓک
ون کشᘮده و رها کرده ᗷاشد ᢕᣂار صحنه متعلق . بᜡخودم بودم، اما ان

 شخص دᘍگری بود
ᢇ

ᣜه زندᗷ. 

 .ام سوخت نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم؛ سᚑنه

ᗷاᘍد عادت کنم، ᗷاᘍد عادت کنم ᗷه این ترس، ᗷه این ᗷازی
 !تهدᘍدها، اما تا ᣜ؟

کنم؟ تا ᣤ ᣜ دوام بᘮاورم؟ تا ᣜ تحمل ᣤ توانم
ها ᗷا تᘛش قلب بᘮدار شوم؟ ᗷا این وحشت ᗷخواᗷم و صبح
ᣤ ی که ᡧ ᢕᣂا زود، این  دانم، اما تنها چᘍ دانم این است که دیر

ᣤ انᘍاᗺ هᗷ ا  ماجراᗷ اختنم و چهᗷ اᗷ ا بردن من، چهᗷ رسد؛ چه

خودم را روی تخت انداختم؛ ᗷدون اینکه حᡨᣎ لᘘاس
کنم، ᗷدون اینکه فکر کنم ᗷاᘍد ᗷه خودم برسم

ᣤ احت ᡨᣂاس ᣥᜇ دون فکر فقط دلمᗷ ᡨᣎاح ᡨᣂخواست؛ اس

وارد اتاق شدم؛ ناخواسته نᜡاهم ᗷه سمت ᜇمد رفت
طور ᗷاز مانده بود، در نᘮمه همان

ᗺ ᡧخش؛ انᜡار   ᢕᣌزم
ون کشᘮده و رها کرده ᗷاشد ᢕᣂب

 شخص دᘍگری بود
ᢇ

ᣜه زندᗷ

نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم؛ سᚑنه

ᗷاᘍد عادت کنم، ᗷاᘍد عادت کنم ᗷه این ترس، ᗷه این ᗷازی
تهدᘍدها، اما تا ᣜ؟

ᣤ ᣜ توانم تا
ᗷا این وحشت ᗷخواᗷم و صبح

ᣥن ᣤ ی که ᡧ ᢕᣂدانم، اما تنها چ
ᣤ انᘍاᗺ هᗷ ماجرا

 .مردنم

خودم را روی تخت انداختم؛ ᗷدون اینکه حᡨᣎ لᘘاس
کنم، ᗷدون اینکه فکر کنم ᗷاᘍد ᗷه خودم برسم

ᣤ داد .ᣤ احت ᡨᣂاس ᣥᜇ فقط دلم
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ᗷار هم ᙏشده ᗷدونِ  ها، حᘍ ᡨᣎک
ذهنم همᘮشه . دغدغه ᗷه خواب بروم

ᣥت نᜯکه سا ᢝᣍغ بوده؛ پر از صداهاᖔشل ᡨᣚشوند مثل اتا. 

تاᗺم بنشینم و اتفاقات این چند روز را دقیق 
و منظم بنᚲᖔسم؛ شاᘍد ا᜵ر ᘍادم ᗷماند، ᗷعدها ᗷدانم که چطور ᗷه 

 ᡨᣎازی لعنᗷ وارم وارد این
ای که مرا ᗷه ᗷدᗷخᡨᣎ کشاند، آن موقع ᗷا 

ی ندارم که از دست ᗷدهم ᡧ ᢕᣂاما در آن لحظه ! خودم گفته بودم چ
 !حᡨᣎ برای ᘍک ثانᘮه هم ᗷه ذهنم نرسᘮد که ᘍک ᗷچه دارم

ᣤ ستم؟ چهᙏک  داᘍ ستم کهᙏدا
قدر در زندگᘮم ᣃک ᗷکشد؟ 

. حوصله در آن چرخᘮدم
ها،  ها، خنده ها، استوری

 من در ᗷاتلا
ᢇ

ᣜان داشت و زندᗬᖁه جᘮقᗷ ایᘮار دنᜡان  ᢕᣂق گ
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ها، حᘍ ᡨᣎک شود؟ در تمام این سال
دغدغه ᗷه خواب بروم فکر، ᗷدونِ ᜇابوس، ᗷدونِ 

ᣥت نᜯکه سا ᢝᣍغ بوده؛ پر از صداهاᖔشل ᡨᣚمثل اتا

تاᗺم بنشینم و اتفاقات این چند روز را دقیق  خواست ᗺای᠒ لپ
و منظم بنᚲᖔسم؛ شاᘍد ا᜵ر ᘍادم ᗷماند، ᗷعدها ᗷدانم که چطور ᗷه 

 .جا رسᘮدم

وارم وارد این ᗷازی لعنᡨᣎ  وانها᜵ر ᘍادم ᗷاشد، ᗷه خاطر کنج᜛اوی᠒ دی
ای که مرا ᗷه ᗷدᗷخᡨᣎ کشاند، آن موقع ᗷا  شدم؛ همان کنج᜛اوی

ی ندارم که از دست ᗷدهم ᡧ ᢕᣂخودم گفته بودم چ
حᡨᣎ برای ᘍک ثانᘮه هم ᗷه ذهنم نرسᘮد که ᘍک ᗷچه دارم

ᣤ چطور فراموش کرده بودم؟ چه ᣤ ستم؟ چهᙏدا
قدر در زندگᘮم ᣃک ᗷکشد؟  قدر از من ᗷداند؟ این تواند این

ᡧ را درموردم ᗷداند؟ قدر همه ᢕᣂچ! 

 ᡫᣒدم و گوᘮکش ᣦآ  ᢔᣍ دم ام را برداشتم وᘮحوصله در آن چرخ
ᡧ حوصله ᢕᣂست چᗺ ر بود؛ᗖᣃ ها، استوری

 من در ᗷاتلا
ᢇ

ᣜان داشت و زندᗬᖁه جᘮقᗷ ایᘮار دنᜡان

ᣤ شود؟ در تمام این سال اما مگر
فکر، ᗷدونِ ᜇابوس، ᗷدونِ 

ᣥت نᜯکه سا ᢝᣍغ بوده؛ پر از صداهاᖔشل ᡨᣚمثل اتا

ᣤ لپ دلم ᠒ایᗺ خواست
و منظم بنᚲᖔسم؛ شاᘍد ا᜵ر ᘍادم ᗷماند، ᗷعدها ᗷدانم که چطور ᗷه 

جا رسᘮدم این

ا᜵ر ᘍادم ᗷاشد، ᗷه خاطر کنج᜛اوی᠒ دی
شدم؛ همان کنج᜛اوی

ی ندارم که از دست ᗷدهم ᡧ ᢕᣂخودم گفته بودم چ
حᡨᣎ برای ᘍک ثانᘮه هم ᗷه ذهنم نرسᘮد که ᘍک ᗷچه دارم

ᣤ چطور فراموش کرده بودم؟ چه
ᣤ ازیᗷ تواند این

قدر همه این

 ᡫᣒدم و گوᘮکش ᣦآ
ᡧ حوصله  همه ᢕᣂچ

 من در ᗷاتلا! ها جوک
ᢇ

ᣜان داشت و زندᗬᖁه جᘮقᗷ ایᘮار دنᜡان
 .کرده بود
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قدر قوی نبود که ذهنم را 

ᗷه . روᚲش ᜇلᘮک کردم
نت، تصᗬᖔر دیرتر ᗷاز شد؛ همان صفحه ᡨᣂاهِ  خاطر کندی اینᘮی س

ᗷ ᡧه سمت نورهای شهر گرفته شده بود ᢕᣌᗖظاهر شد؛ دور .
تواᙏستم حدس بزنم که کᣓ که وᗬدیو را گرفته، احتمالا ᗷه ᗷالای  

های  ها مثل ستاره ای، جاᗷ ᢝᣍالاتر از شهر رفته؛ چراغ

اᢝᣍ زᗖر،  خورد؛ صد
᝹ار . تری داشت خراش، که در سکوت خانه، حالت ترسناᜡان

زد که فقط خودِ صاحب وᗬدیو 

ᡧ برگشت؛ صورت ᣄᛀی در قاب ظاهر شد ᢕᣌᗖعد، دورᗷ هᘮچند ثان .
شد؛ فقط خطوط مبهم صورᘻش، 

هاᢝᣍ که زᗬر᠒ نورᜇ ᠒م، 
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ᣥدا نᘮپ ᢔᣍجذا ᠒ ᡧ ᢕᣂآن شد؛ هیچ هیچ چ ᡧ ᢕᣂقدر قوی نبود که ذهنم را  چ
 .از این ᜇابوس جدا کند

روᚲش ᜇلᘮک کردم. چشمم ᗷه ᘍک وᗬدیو در ای ستا᜵رام افتاد
نت، تصᗬᖔر دیرتر ᗷاز شد؛ همان صفحه ᡨᣂخاطر کندی این

 . ی در حال چرخش اول، ᗷا آن دایره

ᗷ ᡧه سمت نورهای شهر گرفته شده بود ᢕᣌᗖظاهر شد؛ دور
تواᙏستم حدس بزنم که کᣓ که وᗬدیو را گرفته، احتمالا ᗷه ᗷالای  

ای، جاᗷ ᢝᣍالاتر از شهر رفته؛ چراغ کوᗷ ،ᣦلندی
ᡧ افتاده ᢕᣌاند ای بودند که روی زم . 

ᣤ ᡫᣒکروفون گوᘮه مᗷ م᜛اد محᗷ خورد؛ صد صدای
᝹خراش، که در سکوت خانه، حالت ترسنا

ᣤ ادᗬᖁی را ف ᡧ ᢕᣂاد داشت چᗷ  دیوᗬزد که فقط خودِ صاحب و

ᡧ برگشت؛ صورت ᣄᛀی در قاب ظاهر شد ᢕᣌᗖعد، دورᗷ هᘮچند ثان
ᣥده نᘍخوب د ،ᣞᗬه خاطر تارᗷ  ،شᘻشد؛ فقط خطوط مبهم صور

هاᢝᣍ که زᗬر᠒ نورᜇ ᠒م،  برق خفᘮف چشمی بیᡧᣎ و دهان و 
 . درخشᘮدند

ᣥدا نᘮپ ᢔᣍجذا ᠒ ᡧ ᢕᣂهیچ چ
از این ᜇابوس جدا کند

چشمم ᗷه ᘍک وᗬدیو در ای ستا᜵رام افتاد
نت، تصᗬᖔر دیرتر ᗷاز شد؛ همان صفحه ᡨᣂخاطر کندی این

اول، ᗷا آن دایره

ᗷ ᡧه سمت نورهای شهر گرفته شده بودᗷالاخره  ᢕᣌᗖظاهر شد؛ دور
ᣤ   الایᗷ هᗷ دیو را گرفته، احتمالاᗬکه و ᣓستم حدس بزنم که کᙏتوا

کوᗷ ،ᣦلندی
ᡧ افتاده خسته ᢕᣌای بودند که روی زم

ᣤ ᡫᣒکروفون گوᘮه مᗷ م᜛اد محᗷ صدای
خراش، که در سکوت خانه، حالت ترسنا᝹ گوش

ᣤ ادᗬᖁی را ف ᡧ ᢕᣂاد داشت چᗷ
ᣤ دᘮفهم. 

ᡧ برگشت؛ صورت ᣄᛀی در قاب ظاهر شد ᢕᣌᗖعد، دورᗷ هᘮچند ثان
ᣥده نᘍخوب د ،ᣞᗬه خاطر تارᗷ

ی بیᡧᣎ و دهان و  ساᘍه
ᣤ ᡧ ᡽ᣌدند نامطمᘮدرخش
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ی در آن تصᗬᖔر، در آن لحظه، حس عجیᢔᣎ در دلم ᜇاشت؛  ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ ه که از منᗬ ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁها، احتمالا این آخ  ᡧ ᢕᣌنᚑب. 

واهم هاᘍم را بᛴشᗷ ᡨᣂه صفحه دوختم، انᜡار که ᗷخ
تر از  گوش ᡧ ᢕᣂم تᘍها
ᣠگناᘮافتِ هر سᗬاین صدا آشنا بود. ی در .

جاᢝᣍ شنᘮده بودم، اما درᗬای᠒ خاطراتم، مثل مهِ غلᘮظ، مانع᠒ رسᘮدن 
صورتش در وᗬدیو محو بود، در 

 ᡨᣎاز این ترس لعن ،
ᢇ

ᣜخوام خودم رو آزاد کنم، از این زند! 

ᡧ انᜡار پژواᣝ بود از  ᢕᣂچ
، چون موᣃ ᢔᣐد، در رگ ᡨᣛᘮعم ᠒ ᢝᣍآشنا ᠒م  حسᘍها

 ᠒ازیᗷ ه اینᗷ اᗺ آوردند که
  ᘍعᡧᣎ این شخص هم؟
ᢠᣐ درست   کردم همه

ی که ᗷخوان رو انجام ندین  ᡧ ᢕᣂه چ᜵ا
 ᡧ ᡧᣌک! 
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ی در آن تصᗬᖔر، در آن لحظه، حس عجیᢔᣎ در دلم ᜇاشت؛  ᡧ ᢕᣂچ
، دلهره و ᘍک ترس᠒ جدᘍد ᢝᣍاز آشنا ᢔᣎترکی! 

ᣤ ه که از منᗬ ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁها، احتمالا این آخ

هاᘍم را بᛴشᗷ ᡨᣂه صفحه دوختم، انᜡار که ᗷخ چشم
گوش. ی ابهام را کنار بزنم ᗷا تمرکز᠒ محض، پرده

ی درᗬافتِ هر سᘮگناᣠ همᛴشه شده بود، آماده
جاᢝᣍ شنᘮده بودم، اما درᗬای᠒ خاطراتم، مثل مهِ غلᘮظ، مانع᠒ رسᘮدن 

صورتش در وᗬدیو محو بود، در . داᙏستم کجا نᗷ .ᣥه ساحلِ آن بود
 .آلود ی᠒ وهم جان و ساᘍه از نورᜇ ᠒م

 ᡨᣎاز این ترس لعن ،
ᢇ

ᣜخوام خودم رو آزاد کنم، از این زند

ᡧ انᜡار پژواᣝ بود از   ی᠒ بᘮاᙏش، همه ᜇلماᘻش، لح ش، نحوه ᢕᣂچ
، چون موᣃ ᢔᣐد، در رگ. اعماقِ وجودم ᡨᣛᘮعم ᠒ ᢝᣍآشنا ᠒حس

ᣤ انᗖبر ز ᡧᣍبود که کسا ᡨᣍلماᜇ ها  ᠒ازیᗷ ه اینᗷ اᗺ آوردند که
ᘍعᡧᣎ این شخص هم؟... ᗺس. لعنᡨᣎ گذاشته بودند

ᣤ کردم همه دوستم خودش رو خلاص کرد، فکر
ی که ᗷخوان رو انجام ندین ! اما همᘮشه دنᘘالم بودن ᡧ ᢕᣂه چ᜵ا

ᣤ دتونᘍان و تهدᘮالتون مᘘشه دنᛴاونا هم  ᡧ ᡧᣌک

ی در آن تصᗬᖔر، در آن لحظه، حس عجیᢔᣎ در دلم ᜇاشت؛  ᡧ ᢕᣂچ
، دلهره و ᘍک ترس᠒ جدᘍد ᢝᣍاز آشنا ᢔᣎترکی

ᗬه که از من ᗷ ᣤچه - ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁها، احتمالا این آخ

چشم. اخم کردم
ᗷا تمرکز᠒ محض، پرده

همᛴشه شده بود، آماده
جاᢝᣍ شنᘮده بودم، اما درᗬای᠒ خاطراتم، مثل مهِ غلᘮظ، مانع᠒ رسᘮدن 

ᗷه ساحلِ آن بود
از نورᜇ ᠒م ای هاله

- ᣤ  ᡨᣎاز این ترس لعن ،
ᢇ

ᣜخوام خودم رو آزاد کنم، از این زند

ᜇلماᘻش، لح ش، نحوه
اعماقِ وجودم

ها ᜇلماᡨᣍ بود که کساᡧᣍ بر زᗖان ᣤ این. دوᗬد
لعنᡨᣎ گذاشته بودند

- ᣤ دوستم خودش رو خلاص کرد، فکر
ᣤ الم بودن. شهᘘشه دنᘮاما هم

ᣤ دتونᘍان و تهدᘮالتون مᘘشه دنᛴاونا هم
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 بود
ᢇ

ᣞشد، پر از خست .
احت  ᡨᣂدلش اس
احᡨᣎ که ᗷا دم زدنِ آرامِ تن، ᗷازآᘍد ᡨᣂاو . خواست، اما نه اس

انگشتانِ تند، . ᡨᣎ و خشم بود
 .کردند ᗷه سمتِ خالقِ این ᗷازی᠒ مرگᘘار

نا᜵هان، . ها خودنماᢝᣍ کرد
 

خودکᡫᣓ کرد، ᗷا هم ᗷازی 

، مثلِ گزندِ نᛴش᠒ ماری، تمامِ  ᡨᣎشگف
نفسᣃ ᠒دی کشᘮدم و ᗷا ناᗷاوری، دوᗖاره 

وᢝᣍ نامر᡽ᣍ مرا هل داده ᗷاشد، از  ᢕᣂار که نᜡعد، انᗷ و

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

 بود ᣤ هاᛓش، که ᗷا ᗷغᡧᣕ پنهان ادا 
ᢇ

ᣞشد، پر از خست
᠒ سال

ᢇ
ᣞاز دست دادن خست ᠒

ᢇ
ᣞاحت . ها، خست ᡨᣂدلش اس

احᡨᣎ که ᗷا دم زدنِ آرامِ تن، ᗷازآᘍد ᡨᣂخواست، اما نه اس
احت کند ᡨᣂاس 

ᢇ
ᣜخواست از زند. 

 .خدانگهدارتون

 .صفحه سᘮاه شد، ᗺاᘍان ᘍافت

ᡨᣎ و خشم بودسᘮلِ ابراز᠒ ناراح. ها را ᗷاز کردم
ᣤ اها را روانه ᡧᣃار ناᘘمرگ ᠒ازیᗷ ه سمتِ خالقِ اینᗷ کردند

ᣤ ار روᜇ این ᡧᣍک رواᘍ کنه فقط! 

ها خودنماᢝᣍ کرد جمله، مثلِ پتک، در مᘮانِ انبوهِ ᜇامنت
 :چشمم ᗷه ᘍک ᜇامنتِ کوتاه اما کᗖᖔنده افتاد

خودکᡫᣓ کرد، ᗷا هم ᗷازی  دوسᙬش چند روز پᛴش توی شهᗖᖁازی

، مثلِ گزندِ نᛴش᠒ ماری، تمامِ . نᜡاهم، مᘮخکوبِ صفحه شد ᡨᣎشگف
نفسᣃ ᠒دی کشᘮدم و ᗷا ناᗷاوری، دوᗖاره . ᗷدنم را فرا گرفت

وᢝᣍ نامر᡽ᣍ مرا هل داده ᗷاشد، از .  ᢕᣂار که نᜡعد، انᗷ و

هاᛓش، که ᗷا ᗷغᡧᣕ پنهان ادا  حرف
᠒ سال

ᢇ
ᣞخست

ᣤ دᘍازآᗷ ،ا دم زدنِ آرامِ تنᗷ که ᡨᣎاح ᡨᣂخواست، اما نه اس
ᣤ احت کند ᡨᣂاس 

ᢇ
ᣜخواست از زند

خدانگهدارتون -

. و تمام شد

ها را ᗷاز کردم ᜇامنت
ᣤ اها را روانه ᡧᣃنا

- ᣤ ار روᜇ این ᡧᣍک رواᘍ فقط

جمله، مثلِ پتک، در مᘮانِ انبوهِ ᜇامنت
چشمم ᗷه ᘍک ᜇامنتِ کوتاه اما کᗖᖔنده افتاد

دوسᙬش چند روز پᛴش توی شهᗖᖁازی -
ᣤ کردن. 

نᜡاهم، مᘮخکوبِ صفحه شد
ᗷدنم را فرا گرفت

. خواندمش
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اش گفته  درᗖارهواردِ پیجᣄᛀ ᠒ی شدم که مهسا 
 .وᗬدیوᢝᣍ که ᗷا دوسᙬش ᙏشسته بود را ᗷاز کردم

. همان صدا، همان لحن، همان ᗷغض᠒ پنهان
این همان صدای᠒ آشنا 

او هم نتواᙏسته بود از این تار عنکبوتِ مرگᘘار، 

ای، چنان نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند در سکوتِ خانه 
. یᜇ ᠒مرم را در هوا ش ᘮدم
، دشمن᠒ سکوت بود و هر صداᢝᣍ را هزار برابر ᗷلندتر و  ᢝᣍتنها

ام   های᠒ گشاد شده دور تا دور᠒ اتاق را ᗷا چشم
 ᡧ ᢕᣌرقصان و سکوتِ سنگ ᠒های .
ᡧ شده بودند، مثلِ دو وزنه که ᗷخواهند مرا ᗷه  ᢕᣌم سنگᘍها

هم خسته بودم، هم از شدتِ 
ᣤ ادᗬᖁم،  دلم فᗷخواᗷ زد که

که مᘘادا در این  این
  ᢕᣂم گᗬᖔلᜍ دهم، مثلِ خاری درᗷ خوابِ عمیق، دوازده را از دست
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واردِ پیجᣄᛀ ᠒ی شدم که مهسا . صفحه خارج شدم
وᗬدیوᢝᣍ که ᗷا دوسᙬش ᙏشسته بود را ᗷاز کردم

همان صدا، همان لحن، همان ᗷغض᠒ پنهان. دوᗖاره گوش دادم
این همان صدای᠒ آشنا ! آری. وقᡨᣎ حرف زد، دᘍگر شᣞ نداشتم

او هم نتواᙏسته بود از این تار عنکبوتِ مرگᘘار، . خودش بود
 .خود را نجات دهد

ای، چنان نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند در سکوتِ خانه  ، صدای᠒ تقه
یᜇ ᠒مرم را در هوا ش ᘮدم صدای᠒ کشᘮده. پᘮچᘮد که از جا پᗬᖁدم

، دشمن᠒ سکوت بود و هر صداᢝᣍ را هزار برابر ᗷلندتر و  ᢝᣍتنها
ᣤ تر ᡧ ᢕᣂدآمᘍکرد تهد. 

دور تا دور᠒ اتاق را ᗷا چشم. ᗷه عقب تکᘮه دادم
ᡧ نبود هیچ ᢕᣂه. چᘍفقط سا  ᡧ ᢕᣌرقصان و سکوتِ سنگ ᠒های

ᡧ شده بودند، مثلِ دو وزنه که ᗷخواهند مرا ᗷه  ᢕᣌم سنگᘍها
هم خسته بودم، هم از شدتِ . اعماقِ خواب ᗷکشانند
، حوصله

ᢇ
ᣜرفته بود آلود ᣃ ام .ᣤ ادᗬᖁدلم ف

اینترس از . داد شب، امانم نᣥ اما ᜇابوس᠒ نᘮمه
  ᢕᣂم گᗬᖔلᜍ دهم، مثلِ خاری درᗷ خوابِ عمیق، دوازده را از دست

 .داشت ام ᣤ کرده بود و بᘮدار نگه

صفحه خارج شدم
وᗬدیوᢝᣍ که ᗷا دوسᙬش ᙏشسته بود را ᗷاز کردم. بود

دوᗖاره گوش دادم
وقᡨᣎ حرف زد، دᘍگر شᣞ نداشتم

خودش بود. بود
خود را نجات دهد

، صدای᠒ تقههمزمان
پᘮچᘮد که از جا پᗬᖁدم

، دشمن᠒ سکوت بود و هر صداᢝᣍ را هزار برابر ᗷلندتر و  ᢝᣍتنها
ᣤ تر ᡧ ᢕᣂدآمᘍتهد

ᗷه عقب تکᘮه دادم
هیچ. ᜇاوᗬدم

ជلᗺ  هᗷ خواهند مراᗷ شده بودند، مثلِ دو وزنه که ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها
اعماقِ خواب ᗷکشانند

، حوصله خواب
ᢇ

ᣜآلود
اما ᜇابوس᠒ نᘮمه

  ᢕᣂم گᗬᖔلᜍ دهم، مثلِ خاری درᗷ خوابِ عمیق، دوازده را از دست
کرده بود و بᘮدار نگه
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تاپِ  رمقم ᗷه سمتِ لپ
 را  

ᢇ
ᣞخف ᠒ست این حسᙏتوا
ᙏشستم و روش ش  

᠒ ترس بر  
ᡧᣍسمفو ᠒ᡧ

ᡨᣌنواخ ᠒ی
؛ تمامِ احساساتِ این چند  ᡧ ᡨᣌه نوشᗷ وع کردم ᡫᣃ

 .تاپ رᗬختم ی᠒ لپ

ᣤ کنم دارم از درون  احساس
این ᘍه ᜇابوسه که بᘮدار 

 

ای کشᘮدم، انᜡار که حᗷ ᡨᣎدن هم از این همه ت ش، ᗷه ستوه 
 . ᠒وع ᡫᣃ قه تاᘮک دقᘍ

ᘍک دقᘮقه . نفᣓ عمیق کشᘮدم و منتظر ماندم
ᗖه ᡧᣅ ،هᘮم بر مغزم  هر ثان᜛ای مح
 .کرد

ون کشᘮد ᢕᣂدرونم ب ᠒ایᘮمرا از دن ، ᡫᣒفِ گوᘮخف ᠒ه . لرزشᗷ م راᣃ
هاᘍم، ناخودآ᝝اه، روی᠒ نور᠒ درخشانِ صفحه 

دستِ لرزانم را، ᗷا احتᘮاط ᗷلند کردم و گوᡫᣒ را 
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رمقم ᗷه سمتِ لپ نᜡاهِ ᘍ . ᢔᣍازده و رᗖــع. ᗷا لرز، گوᡫᣒ را برداشتم
ᡧ کشᘮده شد ᢕᣂروی م .ᣤ ، ᡧ ᡨᣌد نوشᘍرا   شا 

ᢇ
ᣞخف ᠒ست این حسᙏتوا

ᙏشستم و روش ش  . م و ᗷه سᗬᖔش رفتمᗷلند شد. ᣥᜇ آرام کند

 ᢔᣍ د وᣃ ،ترس بر   حس، آماده حالا انگشتانم ᠒
ᡧᣍسمفو ᠒ᡧ

ᡨᣌنواخ ᠒ی
؛ تمامِ احساساتِ این چند . کیبورد بودند ᡧ ᡨᣌه نوشᗷ وع کردم ᡫᣃ

ی᠒ لپ روزم را، تمامِ ترس و اضطراᗷم را، بر صفحه

احساس ᣤ. تونم، دستام یخ کرده
این ᘍه ᜇابوسه که بᘮدار . فقط ᘍه ᗷازᗬه، وᗷ ᣠازی نᘮست

 ! شدن ازش شاᘍد ᗷدتر از خودِ خواب ᗷاشه

ای کشᘮدم، انᜡار که حᗷ ᡨᣎدن هم از این همه ت ش، ᗷه ستوه 
. ردنᜡاهِ مضطᗖᖁم، ساعت را ش᜛ار ک

نفᣓ عمیق کشᘮدم و منتظر ماندم. ᗷازی مانده بود
ᗖه. برای من، مثلِ ده سال گذشت ᡧᣅ ،هᘮهر ثان

ᣤ م را هزار برابرᗷکندِ آن، اضطرا ᠒کرد بود و گذر

ون کشᘮد ᢕᣂدرونم ب ᠒ایᘮمرا از دن ، ᡫᣒفِ گوᘮخف ᠒لرزش
هاᘍم، ناخودآ᝝اه، روی᠒ نور᠒ درخشانِ صفحه  ندم، چشم

دستِ لرزانم را، ᗷا احتᘮاط ᗷلند کردم و گوᡫᣒ را . ثاᗷت ماندند

ᗷا لرز، گوᡫᣒ را برداشتم
ᡧ کشᘮده شد ᢕᣂروی م

ᣥᜇ آرام کند
 .کردم

 ᢔᣍ د وᣃ ،حالا انگشتانم
کیبورد بودند

روزم را، تمامِ ترس و اضطراᗷم را، بر صفحه

- ᣥگه نᘍتونم، دستام یخ کرده د
ᣤ مᜇست. ترᘮازی نᗷ ᣠه، وᗬازᗷ هᘍ فقط

شدن ازش شاᘍد ᗷدتر از خودِ خواب ᗷاشه

ای کشᘮدم، انᜡار که حᗷ ᡨᣎدن هم از این همه ت ش، ᗷه ستوه  خمᘮازه
نᜡاهِ مضطᗖᖁم، ساعت را ش᜛ار ک. آمده بود

ᗷازی مانده بود
برای من، مثلِ ده سال گذشت

ᣤ م را هزار برابرᗷکندِ آن، اضطرا ᠒بود و گذر

ون کشᘮد ᢕᣂدرونم ب ᠒ایᘮمرا از دن ، ᡫᣒفِ گوᘮخف ᠒لرزش
ندم، چشمآراᣤ چرخا

ثاᗷت ماندند
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خانه را تارᗬک کن و دو دقᘮقه روᗖه روی آینه ᗷدون ᗺلជ زدن ᗷه 

ه ᗷه آینه شدم ᢕᣂگرفتم و خ ᡫᣒدِ گوᣃ دو . ی
ᡧ خاᣔ خواهد شد؟ ᢕᣂاعث چᗷ ه شدن؟ ᢕᣂقه خᘮالا ! دقᗷ شانه

ᣥخودش هم ن ᡨᣎار حᜡازی، انᗷ ست چه  اینᙏدا
᠒ هوا در سᚑنه

ᡧᣎدم، اما سنگیᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم   ᢕᣂام گ

نوری را خاموش   ام را در تار᠒ᣞᗬ مطلق فرو بردم؛ هر 
 .سᛡس، ᗷه سوی᠒ آینه ᜍام برداشتم

ساعتِ گوᡫᣒ را کوک کردم، گوᡫᣒ را کنار گذاشتم و ᗷه صورتم 
ᣤ ه نظرᗷ که در آینه، داغان ᡨᣍه شدم؛ صور ᢕᣂد خᘮتلاش کردم . رس

. ه بودام جدا کرد هاᘍم را از اراده
کشᘮد، ᘍک کشش᠒ نامحسوس 

تر  اراده، ᗷه شᘮشه نزدᘍک و نزدᘍک

ی شد ᢠᣂچشم. ها س  ᣥᜇ مᘍها
انᜡار که . سوخت؛ اما این سوزش، مثلِ موᢔᣐ گذرا، ᗷه زودی رفت
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  .پᘮام را ᗷاز کردم و خواندم
خانه را تارᗬک کن و دو دقᘮقه روᗖه روی آینه ᗷدون ᗺلជ زدن ᗷه 

ᣤ اریᘮر طاقت ن᜵ه شو، ا ᢕᣂازی خود خᗷ. 

ه ᗷه آینه شدم هنᜡاهم را از صفح ᢕᣂگرفتم و خ ᡫᣒدِ گوᣃ ی
ᡧ خاᣔ خواهد شد؟ ᢕᣂاعث چᗷ ه شدن؟ ᢕᣂقه خᘮدق

ᣥخودش هم ن ᡨᣎار حᜡازی، انᗷ این
᠒ هوا در سᚑنه

ᡧᣎدم، اما سنگیᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم

ام را در تار᠒ᣞᗬ مطلق فرو بردم؛ هر  خانه
᠒ اتاق ᗷاᡨᣚ ماند

ᢇ
ᣜ ᢕᣂام برداشتم. کردم، فقط تᜍ آینه ᠒ه سویᗷ ،سᛡس

ساعتِ گوᡫᣒ را کوک کردم، گوᡫᣒ را کنار گذاشتم و ᗷه صورتم 
ᣤ ه نظرᗷ که در آینه، داغان ᡨᣍه شدم؛ صور ᢕᣂخ

ជلᗺ ، ᡽ᣍنامر ᢝᣍو ᢕᣂار نᜡنزنم، ان ជلᗺ م را از ارادهᘍها
ᣤ آینه ᠒ه سویᗷ ی مرا ᡧ ᢕᣂنامحسوس  حس کردم چ ᠒ک کششᘍ ،دᘮکش

 . ᢔᣍ ک صورتم، آرام وᘍک و نزدᘍشه نزدᘮه شᗷ ،اراده

ی شد چند ثانᘮه گذشت، اما گوᢝᣍ ساعت ᢠᣂها س
سوخت؛ اما این سوزش، مثلِ موᢔᣐ گذرا، ᗷه زودی رفت

پᘮام را ᗷاز کردم و خواندم. برداشتم
خانه را تارᗬک کن و دو دقᘮقه روᗖه روی آینه ᗷدون ᗺلជ زدن ᗷه  -

ᣤ اریᘮر طاقت ن᜵ه شو، ا ᢕᣂخود خ

نᜡاهم را از صفح
ᡧ خاᣔ خواهد شد؟ ᢕᣂاعث چᗷ ه شدن؟ ᢕᣂقه خᘮدق

این ᗷازی، انᜡار حᡨᣎ خودش هم نᣥ. انداختم
ᣤ نه. خواهدᚑهوا در س ᠒

ᡧᣎدم، اما سنگیᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم
 .کرد

خانه. ᗷلند شدم
᠒ اتاق ᗷاᡨᣚ ماند

ᢇ
ᣜ ᢕᣂکردم، فقط ت

ساعتِ گوᡫᣒ را کوک کردم، گوᡫᣒ را کنار گذاشتم و ᗷه صورتم 
ᣤ ه نظرᗷ که در آینه، داغان ᡨᣍه شدم؛ صور ᢕᣂخ

ជلᗺ ، ᡽ᣍنامر ᢝᣍو ᢕᣂار نᜡنزنم، ان ជلᗺ
ᣤ آینه ᠒ه سویᗷ ی مرا ᡧ ᢕᣂحس کردم چ

. اما قدرتمند
 .شد

چند ثانᘮه گذشت، اما گوᢝᣍ ساعت
سوخت؛ اما این سوزش، مثلِ موᢔᣐ گذرا، ᗷه زودی رفت
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 ᠒نزنند، تا از این تماشای ជلᗺ کرد تا

 . ᡧᣘکِ داᘮᙬلاسᗺ ارᜡان

ᣤ لش  شدند، صورت کش᜛آمد و ش
 ᢔᣑᗬآنقدر نامحسوس و تدر ، ᡧᣍبود که این دگرگو 

اما نا᜵هان، موᢔᣐ از ترس، چون 
وع ᗷه کᘮᗖᖔدن کرد،  ᡫᣃ مᘘقل

ون بزند ᢕᣂوع  دست. ام ب ᡫᣃ مᘍها
ᗷا این حال، دل  . ام ᙏشست

اراده،  های᠒ چشمم، ᢔᣍ  مردمک
ها نداده  رقصᘮدند، در حاᣠ که من هیچ حرکᗷ ᡨᣎه آن

رسᘮد؛ صداهاᢝᣍ مبهم،  
پᘮچᘮدند و معنای᠒ خود را ᜍم 

ای تارᗬک،  آینه، در ورطه
ᗺاهاᘍم سست شده بود، حس᠒ سقوط درونم را فرا  
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کرد تا ᗺلជ نزنند، تا از این تماشای᠒  مجبور ᣤ آینه، چشمانم را 
 .هولناک، غافل نشوند

وع ᗷه تغیᢕᣂ کرد آرام آرام، چهره ᡫᣃ ام در آینه .
 .ᗷاشد، در حالِ ذوب شدن

شدند، صورت کش ᣤ تر ᣤ هاᘍم گشادتر و تنگ
، آنقدر نامحسوس و تدرᢔᣑᗬ . شد ᡧᣍاین دگرگو

اما نا᜵هان، موᢔᣐ از ترس، چون . انᜡار ᗷه آن عادت کرده بودم
وع ᗷه کᘮᗖᖔدن کرد، . ای، وجودم را در بر گرفت ᡫᣃ مᘘقل

ᣤ ᢝᣍنه چنان که گوᚑون بزند خواست از س ᢕᣂام ب
 ᡧᣍشاᛴدی بر پᣃ دن کردند، عرقᗬه لرزᗷ شستᙏ ام

مردمک. ، ᚽشدت سخت بودکندن از آن آینه
ᣤ ه آن در صورتمᗷ ᡨᣎکه من هیچ حرک ᣠدند، در حاᘮرقص

رسᘮد؛ صداهاᢝᣍ مبهم،   های᠒ خانه ᗷه گوش ᣤ صداهاᢝᣍ از گوشه
ᣤ ند در همᙬار داشᜡم  گنگ، که انᜍ خود را ᠒دند و معنایᘮچᘮپ

ᣤ آینه، در ورطه کردم دارم در اعماقِ  حس
ᗺاهاᘍم سست شده بود، حس᠒ سقوط درونم را فرا  . شوم

 

آینه، چشمانم را 
هولناک، غافل نشوند

آرام آرام، چهره
ᗷاشد، در حالِ ذوب شدن

هاᘍم گشادتر و تنگ چشم
ᣤ شد عوض

انᜡار ᗷه آن عادت کرده بودم
ای، وجودم را در بر گرفت صاعقه

ᣤ ᢝᣍچنان که گو
 ᡧᣍشاᛴدی بر پᣃ دن کردند، عرقᗬه لرزᗷ

کندن از آن آینه
ᣤ در صورتم

 .بودم

صداهاᢝᣍ از گوشه
ᣤ ند در همᙬار داشᜡگنگ، که ان

ᣤ کردند .ᣤ حس
ᣤ دهᘮلعᗷ شوم
 .گرفته بود
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، مرا ᗷه خود آورد و همزمان،  ᡧᣍها᜵ای نا
در همان لحظه، از جا 

ᗷ ᡨᣎعᣃ اᗷ ،از ای ، ᡧᣍاورنکرد
فرصتِ حᡨᣎ برای᠒ وحشت از ساᘍه را 

، مرا جا انداخت ᡧ ᢕᣂم ᠒از روی ᡫᣒافتادنِ گو ᠒ا تمامِ . صدایᗷ
، ᣃم گیج رفت ᡧ ᢕᣌعت برگشتم، اما در همان حᣃ . تعادلم را از

ᣃ ᠒ᡧد، نقش شدم ᢕᣌزم ᠒ا صورت، بر رویᗷ دست دادم و. 

 ᠒ᣞᗬستم در این تارᙏدا
ᣤ مᘍدند، نفسم  هاᗬلرز

ᣤ مبهمش در خانه ᠒د،  ام، که همچنان صدایᘮچᘮپ
ᣤ م، ترسم را دوچندانᗷی بر اعصا ᢕᣂــــع آن را از . کرد مثلِ شمشᗬᣃ
دم برداشتم که ᘍک ق

ی، گوشم را خراشᘮد ᡧ ᢕᣂخرد شدنِ چ ᠒هان، صدای᜵نا .ᣥدانستم  ن
خواستم نور را پᘮدا کنم، شاᘍد نور، بتواند این  

حᗷ ᡨᣎه ذهنم هم 
کورمال کورمال طور  

ᡧ قرار گرفت ᢕᣂت ᡽ᣎشی ᠒م بر رویᘍاᗺ ،هان᜵دم که ناᗬدو. 
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ᗖه ᡧᣅ ِمثل ، ᡫᣒگو ᠒ه خود آورد و همزمان،  صدایᗷ مرا ، ᡧᣍها᜵ای نا
در همان لحظه، از جا . ور شد مᖔج᠒ ترᣒ دᘍگر، در وجودم شعله

ای، ᗷا ᣃعᗷ ᡨᣎ ساᘍه. تند و عصᢔᣎ برگشتم
فرصتِ حᡨᣎ برای᠒ وحشت از ساᘍه را . مقاᗷلِ دᘍدᜍانم گذشت

، مرا جا انداخت ᡧ ᢕᣂم ᠒از روی ᡫᣒافتادنِ گو ᠒صدای
، ᣃم گیج رفت ᡧ ᢕᣌعت برگشتم، اما در همان حᣃ

ᣃ ᠒ᡧد، نقش شدم ᢕᣌزم ᠒ا صورت، بر رویᗷ دست دادم و

 ᣃ ᠒دترس، چون خفاش، دورᘮم چرخ .ᣥن  ᠒ᣞᗬستم در این تارᙏدا
هاᘍم ᣤ دست. مطلق، چه ᗷلاᢝᣍ در انتظارم است

 ᡫᣒگو ᣤ مبهمش در خانه ᠒ام، که همچنان صدای
ᣤ م، ترسم را دوچندانᗷی بر اعصا ᢕᣂمثلِ شمش

ᡧ برداشتم و ᗷا عجله ᗷلند شدم ᢕᣌزم ᠒ک ق. رویᘍ
ی، گوشم را خراشᘮد ᡧ ᢕᣂخرد شدنِ چ ᠒هان، صدای᜵نا

ᣤ د نور، بتواند این   فقطᘍدا کنم، شاᘮخواستم نور را پ
 .ᜇابوس᠒ تارᗬک را ᜇ ᣥᜇمرنگ کند

ی جلوی᠒ دᘍدم نبود ᡧ ᢕᣂچ .ᣥاری نᘍ ه ذهنم هم . کرد مغزمᗷ ᡨᣎح
ᡧ . نرسᘮد که نور᠒ گوᡫᣒ را روشن کنم ᢕᣌطور   هم

ᡧ قرار گرفت ᢕᣂت ᡽ᣎشی ᠒م بر رویᘍاᗺ ،هان᜵دم که ناᗬدو

ᗖه ᡧᣅ ِمثل ، ᡫᣒگو ᠒صدای
مᖔج᠒ ترᣒ دᘍگر، در وجودم شعله

تند و عصᢔᣎ برگشتم. پᗬᖁدم
مقاᗷلِ دᘍدᜍانم گذشت

، مرا جا انداخت. نداشتم ᡧ ᢕᣂم ᠒از روی ᡫᣒافتادنِ گو ᠒صدای
، ᣃم گیج رفت ᡧ ᢕᣌعت برگشتم، اما در همان حᣃ

ᣃ ᠒ᡧد، نقش شدم ᢕᣌزم ᠒ا صورت، بر رویᗷ دست دادم و

 ᣃ ᠒ترس، چون خفاش، دور
مطلق، چه ᗷلاᢝᣍ در انتظارم است

گوᡫᣒ . بᗬᖁده بود
ᣤ م، ترسم را دوچندانᗷی بر اعصا ᢕᣂمثلِ شمش

ᡧ برداشتم و ᗷا عجله ᗷلند شدم ᢕᣌزم ᠒روی
ی، گوشم را خراشᘮد ᡧ ᢕᣂخرد شدنِ چ ᠒هان، صدای᜵نا

فقط ᣤ. چᘮست
ᜇابوس᠒ تارᗬک را ᜇ ᣥᜇمرنگ کند

ی جلوی᠒ دᘍدم نبود ᡧ ᢕᣂچ
نرسᘮد که نور᠒ گوᡫᣒ را روشن کنم

ᡧ قرار گرفت ᢕᣂت ᡽ᣎشی ᠒م بر رویᘍاᗺ ،هان᜵دم که ناᗬدو
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ᗷغضم، که از ترس و درد در ᜍلᗬᖔم 
هاᘍم ᣃازᗬر  اختᘮار بر گونه

ᡧ درونم  ᡨᣌخᗬفرو ر ᠒حس

راᣦ نمانده بود، اهمیᗷ ᡨᣎه درد ندادم و ᗷه جلو رفتم، وقᜇ ᡨᣎلᘮد را 
نفᣓ لرزان  . زدم نور اتاق را روشن کرد، احساس᠒ زنده بودن کردم

ᣃ ᠒ᡧد ᣃُ خوردم و  ᢕᣌزم ᠒ه دادم و آرام، رویᘮه دیوار تکᗷ ،دمᘮکش
رودی هاᘍم، مثلِ  اشک

ᜇم، سوزشᗺ ᠒اᘍم، از انگشتان تا ᣃم، ᗷالا  
حس᠒ بᗬᖁده شدن و خراشᘮده شدن، تمامِ وجودم را گرفته 

ᡧ گذاشته بودم، حالا  ᢕᣌکه بر زم ᢝᣍها
 ᠒ᡧ ᢕᣌاه بر زمᘮخ و سᣃ ᣐطر

ای᠒ عᗬᖂزم، که دوسᙬش داشتم، حالا تکه تکه 
ش، ᗷا خون، در هم آمᘮخته بود ᡨᣂسᜯشده بود و خا. 

خواستم خودم را از سقوط 
ها  ام را روی زانوانم فشار دادم و ᗷغᡧᣕ که مدت
ل خارج شد،  ᡨᣂام از کن
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، نفسم بᗬᖁد ᡧᣍها᜵م . از دردِ ناᗬᖔلᜍ غضم، که از ترس و درد درᗷ
اختᘮار بر گونه های᠒ داغ، ᢔᣍ  اشک. کرد، ترکᘮد

ᡧ درونم . ᗺاهاᘍم دᘍگر توانِ اᛓستادن نداشᙬند ᡨᣌخᗬفرو ر ᠒حس
 .را فرا گرفته بود

راᣦ نمانده بود، اهمیᗷ ᡨᣎه درد ندادم و ᗷه جلو رفتم، وقᜇ ᡨᣎلᘮد را 
زدم نور اتاق را روشن کرد، احساس᠒ زنده بودن کردم

ᣃ ᠒ᡧد ᣃُ خوردم و  ᢕᣌزم ᠒ه دادم و آرام، رویᘮه دیوار تکᗷ ،دمᘮکش
دم ᡫᣄهم ف ᠒م روی᜛اشک. چشمانم را مح

ᜇم، سوزشᗺ ᠒اᘍم، از انگشتان تا ᣃم، ᗷالا   ᜇم. خروشان، جاری بودند
حس᠒ بᗬᖁده شدن و خراشᘮده شدن، تمامِ وجودم را گرفته 

ᡧ گذاشته بودم، حالا  چشمانم را ᗷاز کردم، قدم ᢕᣌکه بر زم ᢝᣍها
، ᗷا خونم، نقش ᗷسته بودند ᡧ ᢕᣌزم ᠒روی . ᠒ᡧ ᢕᣌاه بر زمᘮخ و سᣃ ᣐطر

ای᠒ عᗬᖂزم، که دوسᙬش داشتم، حالا تکه تکه  دانِ شᛴشه
ش، ᗷا خون، در هم آمᘮخته بود ᡨᣂسᜯشده بود و خا

ᣤ ارᜡغل گرفته بودم؛ انᗷ خواستم خودم را از سقوط  زانوانم را در
 . ᡧᣍشاᛴکه مدت پ ᡧᣕغᗷ ام را روی زانوانم فشار دادم و

ل خارج شد،  گᗬᖁه  .در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود، ᗷالاخره ترکᘮد ᡨᣂام از کن

  !آخ -
، نفسم بᗬᖁد ᡧᣍها᜵از دردِ نا

ᣤ ᡧᣎد سنگیᘮکرد، ترک
ᗺاهاᘍم دᘍگر توانِ اᛓستادن نداشᙬند. شدند

را فرا گرفته بود

راᣦ نمانده بود، اهمیᗷ ᡨᣎه درد ندادم و ᗷه جلو رفتم، وقᜇ ᡨᣎلᘮد را 
زدم نور اتاق را روشن کرد، احساس᠒ زنده بودن کردم

ᣃ ᠒ᡧد ᣃُ خوردم و  ᢕᣌزم ᠒ه دادم و آرام، رویᘮه دیوار تکᗷ ،دمᘮکش
دم. نشستم ᡫᣄهم ف ᠒م روی᜛چشمانم را مح

خروشان، جاری بودند
حس᠒ بᗬᖁده شدن و خراشᘮده شدن، تمامِ وجودم را گرفته . کشᘮد

چشمانم را ᗷاز کردم، قدم. بود
، ᗷا خونم، نقش ᗷسته بودند ᡧ ᢕᣌزم ᠒روی

ه ᢕᣂل. تᜍشهᛴدانِ ش
ش، ᗷا خون، در هم آمᘮخته بود ᡨᣂسᜯشده بود و خا

ᣤ ارᜡغل گرفته بودم؛ انᗷ زانوانم را در
. نجات دهم

در ᜍلᗬᖔم گᢕᣂ کرده بود، ᗷالاخره ترکᘮد
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هاᘍم در تمام خانه پᘮچᘮد، دیوارها انع᜛اس صداᘍم را مثل 
ᣤ هᗬᖁا هر گᗷ مᘍد  هاᗬلرز
و انگشتانم که مح᜛م دور ᗺاهاᘍم حلقه شده بودند، از ᣃدی 

هقم  هق. خوردنا᜵هان صدای گوᡫᣒ مثل سᣢᘮ مح᜛م بر صورتم 
چشمانم . آرام ᣃم را ᗷلند کردم

. لغᗬᖂدند هاᘍم ᣤ ها هنوز روی گونه

ی  خواست قفسه
قدر  هاᘍم مح᜛م گرفتم، آن

ᣤ ر بتوانم  حس᜵کردم ا

هاᘍم را روی هم فشار 
ᣦدر وجودم ای که  پنا
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هاᘍم در تمام خانه پᘮچᘮد، دیوارها انع᜛اس صداᘍم را مثل 
ᣤ ه روحمᗷ ارهᗖدند ای دوᘮᗖᖔشانه. ک ᣤ هᗬᖁا هر گᗷ مᘍها

و انگشتانم که مح᜛م دور ᗺاهاᘍم حلقه شده بودند، از ᣃدی 
 

نا᜵هان صدای گوᡫᣒ مثل سᣢᘮ مح᜛م بر صورتم 
آرام ᣃم را ᗷلند کردم. ام گᢕᣂ کرد نفس در سᚑنه

ها هنوز روی گونه ᣃخ و ورم کرده بود و اشک
 .گوᡫᣒ را نᜡاه کردم

وع خواهد شد ᗷازی فردا در نᘮمه ᡫᣃ شب. 

خواست قفسه انᜡار قلᘘم ᣤ. تᘛش قلᘘم ᗷه شدت ᗷالا رفت
هاᘍم مح᜛م گرفتم، آن گوᡫᣒ را در مشت. ز هم ᗷدرد

حس ᣤ. هاᘍم تᢕᣂ کشᘮد مح᜛م که استخوان انگشت
ᡧ تمام شود  آن را خرد کنم، شاᘍد همه ᢕᣂچ. 

هاᘍم را روی هم فشار  دندان. شاᘍد بتوانم از این ᜇابوس فرار کنم
 ᢔᣍ م درد گرفت از شدت خشم و᜛دادم؛ ف ᣦپنا

 

ᣤ که ᢝᣍا صداᗷ ،اد زدم از ته دلᗬᖁد فᗬلرز: 

هاᘍم در تمام خانه پᘮچᘮد، دیوارها انع᜛اس صداᘍم را مثل  هق هق
ای دوᗖاره ᗷه روحم ᣤ طعنه

و انگشتانم که مح᜛م دور ᗺاهاᘍم حلقه شده بودند، از ᣃدی 
ᣤ سوختند. 

نا᜵هان صدای گوᡫᣒ مثل سᣢᘮ مح᜛م بر صورتم 
نفس در سᚑنه. قطع شد

ᣃخ و ورم کرده بود و اشک
گوᡫᣒ را نᜡاه کردم

ᗷازی فردا در نᘮمه -

تᘛش قلᘘم ᗷه شدت ᗷالا رفت
ز هم ᗷدردام را ا سینه

مح᜛م که استخوان انگشت
آن را خرد کنم، شاᘍد همه

شاᘍد بتوانم از این ᜇابوس فرار کنم
 ᢔᣍ م درد گرفت از شدت خشم و᜛دادم؛ ف

ᣤ جᖔزد م. 

ᣤ که ᢝᣍا صداᗷ ،از ته دل
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ᗺشتم را ᗷه دیوار 
چسᘘاندم و آرام ᣃم را ᗷه آن تکᘮه دادم؛ دیوار ᣃد بود و ᣃماᛓش 

هاᘍم دوᗖاره، شدᘍدتر از قᘘل از  
 ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ᣓا هر نفᗷ ام

قدر کوچک،  های کوچک آراد را در دستم گرفته بودم؛ آن
کس در  دفاع، لمس پوست لطᘮفش آرامᡫᣓ بود که هیچ

ᗷا لᘘخندی محو، در صورت 
هاᢝᣍ که کشᘮده بودم، تمام 

کردم قاᗷل تحمل 

. ᣃش ᣥᜇ ت᜛ان خورد و دلم لرزᗬد
ذاشتمش تا نفس را در سᚑنه حᛞس کردم و ᗷا احتᘮاط روی تخت گ

  ᣞکوچ ᡨᣛᘮهای آرامش اتاق را پر کرده بود، موس
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 !ᗷسه! ᚽسه دᘍگه

ی درونم شکست ᡧ ᢕᣂار چᜡد، انᘮم ترکᘍه دیوار . صداᗷ شتم راᗺ
چسᘘاندم و آرام ᣃم را ᗷه آن تکᘮه دادم؛ دیوار ᣃد بود و ᣃماᛓش 

هاᘍم دوᗖاره، شدᘍدتر از قᘘل از   اشک. هاᘍم خᗬᖂد
ᡧ  سینه. ی چشمانم ᣃازᗬر شدند ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ᣓا هر نفᗷ ام

ᣤ غضم هنوزᗷ د شد وᗬلرز. 

های کوچک آراد را در دستم گرفته بودم؛ آن
دفاع، لمس پوست لطᘮفش آرامᡫᣓ بود که هیچ

ᗷا لᘘخندی محو، در صورت . توانست ᗷه من ᗷدهد
ه ماندم ᢕᣂگناهش خ . ᡨᣎده بودم، تمام  تمام سخᘮکه کش ᢝᣍها

ᣤ اهᜡه این کوچولو نᗷ ᡨᣎل تحمل  دردها، فقط وقᗷکردم قا
 .تنها او مرا زنده نگه داشته بود

ᣃش ᣥᜇ ت᜛ان خورد و دلم لرزᗬد. آرام او را از آغوشم جدا کردم
نفس را در سᚑنه حᛞس کردم و ᗷا احتᘮاط روی تخت گ

های آرامش اتاق را پر کرده بود، موسᡨᣛᘮ کوچᣞ   نفس. 
 .دار ᗷاشد خواست تا اᗷد ادامه

ᚽسه دᘍگه! ᗷسه -

ی درونم شکست ᡧ ᢕᣂار چᜡد، انᘮم ترکᘍصدا
چسᘘاندم و آرام ᣃم را ᗷه آن تکᘮه دادم؛ دیوار ᣃد بود و ᣃماᛓش 

هاᘍم خᗬᖂد تا استخوان
ی چشمانم ᣃازᗬر شدند وشهگ

ᣤ ᣤ غضم هنوزᗷ شد و

*** 

های کوچک آراد را در دستم گرفته بودم؛ آن انگشت
دفاع، لمس پوست لطᘮفش آرامᡫᣓ بود که هیچ قدر ᢔᣍ  آن

ᣥا نᘮاین دن
 ᢔᣍ ه ماندم ᢕᣂگناهش خ

ᣤ اهᜡه این کوچولو نᗷ ᡨᣎدردها، فقط وق
ᣤ تنها او مرا زنده نگه داشته بود. شدند

آرام او را از آغوشم جدا کردم
نفس را در سᚑنه حᛞس کردم و ᗷا احتᘮاط روی تخت گ

. بᘮدار نشود
ᣤ د ادامه که دلمᗷخواست تا ا



«Nasim.M

 

151 

ه را گرفتم، اما پᛴش از چرخاندᙏش،  ᢕᣂدستگ
 ᢔᣍ ،کᘘس ᢝᣍال، و  صداᘮخ

جا  چند لحظه همان

وقت  ای که هیچ
 ᡧᣍاش، مادر  من زنِ قانو

اش، کᣓ که براᛓش جنگᘮده بودم، اما خᘮانت؟ برای او مثل 
برای . ن زن لعنᡨᣎ حᜇ ᡨᣎلᘮد خانه را هم داشت

ᙏشست، انᜡار اصᢿً مᡧᣎ وجود 

ᡧ مردی  ᢕᣌچن ᣄᛀ ᠒ا خودم بود، هرگز، هرگز مادرᗷ ر انتخاب᜵ا

ᡧ کشᘮدم و در را آرام ᗷاز کردم ᢕᣌایᗺ ه را ᢕᣂدستگ ᡧ ᢕᣌسنگ ᣓا نفᗷ . از
چند قدم که ᗷه سمت ᗺذیراᢝᣍ رفتم، تصᗬᖔرش 

آن دو، در کنار هم نزدᘍک، 

ᡧ انداختم ᢕᣌایᗺ م راᣃ . م خوردᘘشد، قل
، همان مردی که ᗷارها روی من دست ᗷلند   ᢕᣂام
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ه را گرفتم، اما پᛴش از چرخاندᙏش، . ᗷه سمت در اتاق رفتم ᢕᣂدستگ
ون آمد ی زنانه صدای خنده ᢕᣂای از ب . ᢔᣍ ،کᘘس ᢝᣍصدا

چند لحظه همان. ددستم مᘮخکوب ش! خنجری در روح من
ᣤ مᘍاᗺ رᗬز ᡧ ᢕᣌستادم، حس کردم زمᛓلرزد ا.  

ای که هیچ خانه. مدᡨᣍ بود که او وارد این خانه شده بود
من زنِ قانوᡧᣍ . ی من ᙏشد و حالا ᜇامᢿً از آنِ او بود

اش، کᣓ که براᛓش جنگᘮده بودم، اما خᘮانت؟ برای او مثل 
ن زن لعنᡨᣎ حᜇ ᡨᣎلᘮد خانه را هم داشتآ. نفس کشᘮدن بود

ᣤ خودش قدم ᣤ ،زد ᣤ ،دᘍوجود  خند ᡧᣎم ᢿًار اصᜡشست، انᙏ

ᡧ مردی  ᢕᣌچن ᣄᛀ ᠒ا خودم بود، هرگز، هرگز مادرᗷ ر انتخاب᜵ا

ᡧ کشᘮدم و در را آرام ᗷاز کردم ᢕᣌایᗺ ه را ᢕᣂدستگ ᡧ ᢕᣌسنگ ᣓا نفᗷ
ون آمدم ᢕᣂرش . اتاق بᗬᖔرفتم، تص ᢝᣍذیراᗺ ه سمتᗷ چند قدم که

آن دو، در کنار هم نزدᘍک، . ای مح᜛م در صورتم خورد
، در حال خندᘍدن ᡧᣍخودما ! 

ᡧ انداختم. نᜡاهشان را تحمل نکردم ᢕᣌایᗺ م راᣃ
، همان مردی که ᗷارها روی من دست ᗷلند  . مثل شᘮشه زᗬر ᗺا ᢕᣂام

ᗷه سمت در اتاق رفتم
صدای خنده

خنجری در روح من
ᣤ مᘍاᗺ رᗬز ᡧ ᢕᣌستادم، حس کردم زمᛓا

مدᡨᣍ بود که او وارد این خانه شده بود
ی من ᙏشد و حالا ᜇامᢿً از آنِ او بود خانه
اش، کᣓ که براᛓش جنگᘮده بودم، اما خᘮانت؟ برای او مثل  ᗷچه

نفس کشᘮدن بود
ᣤ خودش قدم

 .نداشت

ᡧ مردی  ᢕᣌچن ᣄᛀ ᠒ا خودم بود، هرگز، هرگز مادرᗷ ر انتخاب᜵ا
ᣥشدم ن. 

ᡧ کشᘮدم و در را آرام ᗷاز کردم ᢕᣌایᗺ ه را ᢕᣂدستگ ᡧ ᢕᣌسنگ ᣓا نفᗷ
ون آمدم ᢕᣂاتاق ب

ᗖه ᡧᣅ م در صورتم خورد مثل᜛ای مح
، در حال خندᘍدن ᡧᣍخودما

نᜡاهشان را تحمل نکردم
مثل شᘮشه زᗬر ᗺا
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کرده بود، همان کᣓ که حᘍ ᡨᣎک ᗷار هم براᘍم لᘘخند نزده بود، 
  برای زᡧᣍ که هیچ حᡨᣛ نداشت، اما همه

 :صداᘍش، نازک و زننده، مثل تیغ از ᗺشت ᗷه من خورد

امᗷ ᢕᣂا تکᘮه ᗷه مᘘل ᙏشسته 
آن زن هم کنارش، ᗷه من 
کردم هر دو نᜡاهشان را مثل سوزن در پوستم 

ᡧ بود که انᜡار  ᢕᣂآم ᢕᣂار حرف  قدر تحق᜛ک خدمتᘍ اᗷ
 .اختᘮار روی فرش زᗬر ᗺاᘍم افتاد

 :لرزᗬد، آهسته گفتم
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کرده بود، همان کᣓ که حᘍ ᡨᣎک ᗷار هم براᘍم لᘘخند نزده بود، 
ᣤ د حالا برای اوᘍنداشت، اما همه. خند ᡨᣛکه هیچ ح ᡧᣍبرای ز

ᡧ را از من گرفته بود ᢕᣂچ. 

صداᘍش، نازک و زننده، مثل تیغ از ᗺشت ᗷه من خورد

امᗷ ᢕᣂا تکᘮه ᗷه مᘘل ᙏشسته . آهسته برگشتم. هاᘍم خشک شد
ᣤ اهمᜡا پوزخندی زهرآلود نᗷ ه من . کرد بود وᗷ ،آن زن هم کنارش

ᣤ اهشان را مثل سوزن در پوستم  حسᜡکردم هر دو ن
. 

 .برامون چای بᘮار، ᗬᣃــــع

ᡧ بود که انᜡار  لح ش، لح ش آن ᢕᣂآم ᢕᣂقدر تحق 
 ᢔᣍ اهمᜡم افتاد نᘍاᗺ رᗬار روی فرش زᘮاخت

ᣤ و خشم ᢕᣂکه از شدت تحق ᢝᣍا صداᗷ د، آهسته گفتمᗬلرز

 .خودت دست و ᗺا داری

کرده بود، همان کᣓ که حᘍ ᡨᣎک ᗷار هم براᘍم لᘘخند نزده بود، 
ᣤ حالا برای او

ᡧ را از من گرفته بود ᢕᣂچ

صداᘍش، نازک و زننده، مثل تیغ از ᗺشت ᗷه من خورد

-  ᣦتو! 

هاᘍم خشک شد قدم
ᣤ اهمᜡا پوزخندی زهرآلود نᗷ بود و

ه شده ᢕᣂخ .ᣤ حس
ᣤ کنند فرو.

برامون چای بᘮار، ᗬᣃــــع -

لح ش، لح ش آن
ᣤ زند . ᢔᣍ اهمᜡن

ᣤ و خشم ᢕᣂکه از شدت تحق ᢝᣍا صداᗷ

خودت دست و ᗺا داری -
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صورت زن ᘍک لحظه در هم رفت؛ چشماᙏش  
ᣥتصورش را هم ن ᡨᣎار حᜡش را  انᚽکرد جوا

فقط ᗷا همان پوزخند ᣃد و هولناᜯش ᗷه من 
ᣤ م چنگᗬᖔلᜍ هᗷ ᡽ᣍزد های نامر. 

ᙏش ᘮدی ᢠᣐ گفت؟ براش چای بᘮار، ᗷار آخرت هم ᗷاشه 

ای که مثل  خنده. از جان
کس  من زنِ او بودم، اما در نᜡاهش هیچ

هر قدمم آرام بود، اما 

ها بود که ترس از او در وجودم 
تک خورده بودم که دᘍگر درد براᘍم 
 ، ᡫᣒاᗷ ه آن عادت کردهᗷ ی که ᡧ ᢕᣂمعنای سابق را نداشت؛ مثل چ

ᣥگر سوزشش را حس نᘍکه د ᣥᘍک زخم قدᘍ  ᡧᣎک. 
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صورت زن ᘍک لحظه در هم رفت؛ چشماᙏش  . ᣃم را ᗷلند کردم
انᜡار حᡨᣎ تصورش را هم نᜇ .ᣥامᢿً گرد شده بود

 .ᗷعد نᜡاهش ᗷه سمت امᢕᣂ چرخᘮد

فقط ᗷا همان پوزخند ᣃد و هولناᜯش ᗷه من . امᢕᣂ از جا جم نخورد
های نامرᗷ ᡽ᣍه ᜍلᗬᖔم چنگ ᣤ نᜡاهش مثل دست

ᙏش ᘮدی ᢠᣐ گفت؟ براش چای بᘮار، ᗷار آخرت هم ᗷاشه 
 !جوری جواᗷش رو ᗷدی

از جان ای واقᗷ ᣙعد ᗷه روی او خندᘍد، خنده
من زنِ او بودم، اما در نᜡاهش هیچ. پتک روی ᣃم خورد

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ هر قدمم آرام بود، اما . قدم برداشتم و
ᣤ د درونم طوفان داشتᘮچرخ. 

ᣥن ᢕᣂدم نه، من از امᘮها بود که ترس از او در وجودم  سال. ترس
تک خورده بودم که دᘍگر درد براᘍم قدر از دسᙬش ک آن

 ، ᡫᣒاᗷ ه آن عادت کردهᗷ ی که ᡧ ᢕᣂمعنای سابق را نداشت؛ مثل چ
ᣥگر سوزشش را حس نᘍکه د ᣥᘍک زخم قدᘍ

ᣃم را ᗷلند کردم
ᜇامᢿً گرد شده بود

ᗷعد نᜡاهش ᗷه سمت امᢕᣂ چرخᘮد. ᗷدهم

امᢕᣂ از جا جم نخورد
نᜡاهش مثل دست. نᜡاه کرد

ᙏش ᘮدی ᢠᣐ گفت؟ براش چای بᘮار، ᗷار آخرت هم ᗷاشه  -
جوری جواᗷش رو ᗷدی این

ᗷعد ᗷه روی او خندᘍد، خنده
پتک روی ᣃم خورد

 .نبودم

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ قدم برداشتم و
ᣤ درونم طوفان داشت

ᣥن ᢕᣂنه، من از ام
آن. مرده بود

 ، ᡫᣒاᗷ ه آن عادت کردهᗷ ی که ᡧ ᢕᣂمعنای سابق را نداشت؛ مثل چ
ᣥگر سوزشش را حس نᘍکه د ᣥᘍک زخم قدᘍ
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ی نبود که ᗷه آن عادت کنم ᡧ ᢕᣂچ ᢕᣂتحق . ، ᢕᣂتحق

 حᡨᣎ ا᜵ر خودش. من زن این خانه بودم، حᡨᣎ ا᜵ر فقط روی ᜇاغذ
ᣥی درونم ن ᡧ ᢕᣂگذاشت اجازه  اما هنوز چ

دم ᢕᣂگᗷ مᜇ نه او، نه . گذاشتم دست

لرزᗬد؛ نه از ترس، از خشم 
صدای . شᢕᣂ آب را ᗷاز کردم

قدر که آرام  آب ᣥᜇ از هᘮاهوی ذهنم ᜇم کرد، اما نه آن

اش ᣃد بود و ᣃماᛓش ᗷه انگشتانم 

 ، ᢕᣂهنوز چند قدم مانده بود که صدای ام

فقط . برگشتم، نه جواب دادم
ل کنم ᡨᣂم را کنᘍهوای . ها
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؟ نه ᢕᣂه آن عادت کنم. اما تحقᗷ ی نبود که ᡧ ᢕᣂچ ᢕᣂتحق
 .کرد

من زن این خانه بودم، حᡨᣎ ا᜵ر فقط روی ᜇاغذ
ی درونم نᣥ. کرد وجود ندارم ᡧ ᢕᣂاما هنوز چ
دم نᣥ. دهم ᗺاᛓش را فراتر ᗷگذارد ᢕᣂگᗷ مᜇ گذاشتم دست

لرزᗬد؛ نه از ترس، از خشم  دستم ᣤ ᣥᜇ. لیواᡧᣍ از ᜇابᚑنت برداشتم
شᢕᣂ آب را ᗷاز کردم. زد ام قل ᣤ خاموᡫᣒ که در سᚑنه

آب ᣥᜇ از هᘮاهوی ذهنم ᜇم کرد، اما نه آن

اش ᣃد بود و ᣃماᛓش ᗷه انگشتانم  لᘘه. لیوان را از آب پر کردم

، . سمت اتاق قدم برداشتم ᢕᣂهنوز چند قدم مانده بود که صدای ام
 :زمخت و پر از دستور، در خانه پᘮچᘮد

برگشتم، نه جواب دادمنه . اختᘮار اᘍستادند
ل کنم سᣙ کردم نفس. جا وسط راه ماندم ᡨᣂم را کنᘍها

؟ نه ᢕᣂاما تحق
کرد ام ᣤ خفه

من زن این خانه بودم، حᡨᣎ ا᜵ر فقط روی ᜇاغذ
ᣤ کرد وجود ندارم وانمود

دهم ᗺاᛓش را فراتر ᗷگذارد
 .آن زن

لیواᡧᣍ از ᜇابᚑنت برداشتم
خاموᡫᣒ که در سᚑنه

آب ᣥᜇ از هᘮاهوی ذهنم ᜇم کرد، اما نه آن جᗬᖁان
 .شوم

لیوان را از آب پر کردم
  .نشست

سمت اتاق قدم برداشتم
زمخت و پر از دستور، در خانه پᘮچᘮد

 !کجا؟  -

 ᢔᣍ مᘍاهاᗺ ستادندᘍار اᘮاخت
جا وسط راه ماندم همان
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اما هنوز . هاᘍم کردم تا شاᘍد خشمم ᜇمᡨᣂ شود

طعم تلخش روی زᗖانم 

ᡧ شد، نه از عشق، نه از حسادت ᢕᣌمن . ای سنگ
ای  وقت قرار نبود حᡨᣎ ذره

 قدر درد دارد؟

ده شود؟ ᡫᣄطور ف 

اینکه همᛴشه، همᛴشه، همᛴشه فقط 
ᣤ ᡧ  من ᗷاᘍد تحمل کنم و او، برای هرکس جز من همه ᢕᣂشود چ. 

، لᘘخند، محᘘت، همه 
ᢇ

ᣜخشندᗷ ار من فقط سهمم درد بود و اوᜡان
 .را خᖁج کᣓ کرد که حᡨᣎ نصف من هم حق نداشت

. هاᘍم داغ شد، اما گᗬᖁه نکردم
کرده، تنها  در دستم گرفتم و در همان حالتِ ᛀشت

شد این بود که چرا ᗷاᘍد همᛴشه من 
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هاᘍم کردم تا شاᘍد خشمم ᜇمᡨᣂ شود ᣃد را وارد رᗬه
 .صدای او ᗺشت ᣃم بود

 !مگه قرار نبود برای خانمم چای بᘮاری؟

  چه ᜇلمه
ᢇ

ᣞانم . ی مزخرفِ قشنᗖطعم تلخش روی ز

ᡧ شد، نه از عشق، نه از حسادت قلᘘم برای لحظه ᢕᣌای سنگ
وقت قرار نبود حᡨᣎ ذره هیچ. وقت عاشق این مرد نبودم
قدر درد دارد؟ ᗺس چرا این. علاقه نسᘘت ᗷه او داشته ᗷاشم

ᣤ م این قدر آزارمᘘد قلᘍاᗷ ده شود؟ دهد؟ چرا ᡫᣄطور ف

اینکه همᛴشه، همᛴشه، همᛴشه فقط  برای. نه برای او، برای خودم
من ᗷاᘍد تحمل کنم و او، برای هرکس جز من همه

، لᘘخند، محᘘت، همه 
ᢇ

ᣜخشندᗷ ار من فقط سهمم درد بود و اوᜡان
را خᖁج کᣓ کرد که حᡨᣎ نصف من هم حق نداشت

هاᘍم داغ شد، اما گᗬᖁه نکردم ᛀشت ᗺلជ. نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم
در دستم گرفتم و در همان حالتِ ᛀشت تر  لیوان را مح᜛م

ᣤ ی که در ذهنم تکرار ᡧ ᢕᣂشه من  چᛴد همᘍاᗷ شد این بود که چرا

ᣃد را وارد رᗬه
صدای او ᗺشت ᣃم بود

مگه قرار نبود برای خانمم چای بᘮاری؟ -

چه ᜇلمه… خانمش
 .ستنش

قلᘘم برای لحظه
وقت عاشق این مرد نبودم هیچ

علاقه نسᘘت ᗷه او داشته ᗷاشم

قدر آزارم ᣤ چرا این

نه برای او، برای خودم
من ᗷاᘍد تحمل کنم و او، برای هرکس جز من همه

، لᘘخند، محᘘت، همه 
ᢇ

ᣜخشندᗷ ار من فقط سهمم درد بود و اوᜡان
را خᖁج کᣓ کرد که حᡨᣎ نصف من هم حق نداشت

نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم
لیوان را مح᜛م

ᣤ ی که در ذهنم تکرار ᡧ ᢕᣂچ
 ᗷاشم؟
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ᣤ ون ᢕᣂک کوه بᘍ ارᗷ رᗬار دارم از زᜡم خودم را جمع کردم، انᘍآ .
رفت، اما صداᘍم را مجبور کردم 

ی تلᡧᣑ داشت، همان 
 ᗷلند گفتم، 

᠍
ᗷا صداᙏ ᢝᣍسᙫتا

ᣥحال پُر از غرور زخ ᡧ ᢕᣌده و در عᗬᖁده بᗬᖁواضح، ب. 

 !جا خدمت᜛ارش نᛴستم

ᡨᣂ نه، بᘮش. همان لحظه حس کردم هوا در خانه ᘍک ثانᘮه مکث کرد
ᗺاهاᘍم را آرام اما 

ᣥستم از من نᙏدستم . گذرد دا
هاᘍم ᗷه فلز ᣃد خورد، ᣃما تا مغزم 

ون نداده بودم که اتفاق افتاد ᢕᣂامل بᜇ د، و هنوز نفسم راᗬاز . دو
رحم، ᗷا قدرᡨᣍ که ᗷدن را 

 

سقوطش کند نبود؛ ᗬᣃــــع بود، انᜡار زمان 
ᡧ شᛴشه   ᡨᣌصدای شکس
ی داخ ᡧ ᢕᣂاره شدن چᗺ ل رحم، مثل

ᡧ دوᗬد، یخ و ᣃد، و تکه ᢕᣌشه مثل  آب روی زمᛴهای ش
برای ᘍک لحظه  . های رᗬز᠒ برق در برابر چشمم پراᜯنده شدند
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ᣤ ون ᢕᣂک کوه بᘍ ارᗷ رᗬار دارم از زᜡخودم را جمع کردم، ان
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ م را مجبور کردم  ام تندᘍرفت، اما صدا

ی تلᡧᣑ داشت، همان  ته حلقم مزه زᗖانم خشک بود،. 
ᣤ نه ᠒ᡧ

ᡨᣌل از گفᘘشه قᛴد ای که همᘍلند گفتم، . آᗷ 
᠍
ᗷا صداᙏ ᢝᣍسᙫتا

ᣥحال پُر از غرور زخ ᡧ ᢕᣌده و در عᗬᖁده بᗬᖁواضح، ب

جا خدمت᜛ارش نᛴستم ᗷذار خودش برا خودش بᘮاره، من این

همان لحظه حس کردم هوا در خانه ᘍک ثانᘮه مکث کرد
ᗺاهاᘍم را آرام اما . از ᘍک ثانᘮه؛ انᜡار دیوارها گوش داده بودند

ᣤ ᡨᣎوق ᡨᣎمصمم جلو برداشتم، ح ᣥستم از من نᙏدا
ه رسᘮد، انگشت ᢕᣂه دستگᗷ  ما تا مغزمᣃ ،د خوردᣃ ه فلزᗷ مᘍها

ون نداده بودم که اتفاق افتاد ᢕᣂامل بᜇ د، و هنوز نفسم راᗬدو
، ᛀ ᢔᣍشت کشᘮده شدم ᡧᣍها᜵نا ᡫᣓدن را  ؛ کشᗷ که ᡨᣍا قدرᗷ ،رحم

 .ای، بᘮᙴچد کند حᡨᣎ ا᜵ر نخواسته

سقوطش کند نبود؛ ᗬᣃــــع بود، انᜡار زمان . لیوان از دستم پᗬᖁد
ᡧ شᛴشه  . ها تند شده ᗷاشد برای من کند و برای آن ᡨᣌصدای شکس

 ᢔᣍ و ᡧ ᢕᣂت ᢝᣍل خانه را پُر کرد، صداᜇ ی داخ ᡧ ᢕᣂاره شدن چᗺ رحم، مثل
ᡧ دوᗬد، یخ و ᣃد، و تکه ᢕᣌآب روی زم 

های رᗬز᠒ برق در برابر چشمم پراᜯنده شدند

ᣤ ون ᢕᣂک کوه بᘍ ارᗷ رᗬار دارم از زᜡخودم را جمع کردم، ان
ᣤ ᡧ قفسه سᚑنه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ام تند
. مح᜛م شود

᠒ᡧ نه ᣤ مزه
ᡨᣌل از گفᘘشه قᛴای که هم

ᣥحال پُر از غرور زخ ᡧ ᢕᣌده و در عᗬᖁده بᗬᖁواضح، ب

ᗷذار خودش برا خودش بᘮاره، من این -

همان لحظه حس کردم هوا در خانه ᘍک ثانᘮه مکث کرد
از ᘍک ثانᘮه؛ انᜡار دیوارها گوش داده بودند

ᣤ ᡨᣎوق ᡨᣎمصمم جلو برداشتم، ح
ه رسᘮد، انگشت ᢕᣂه دستگᗷ

ون نداده بودم که اتفاق افتاد ᢕᣂامل بᜇ د، و هنوز نفسم راᗬدو
ᛀشت کشᘮده شدم

ᣤ ر نخواسته مجبور᜵ا ᡨᣎکند ح

لیوان از دستم پᗬᖁد
برای من کند و برای آن

 ᢔᣍ و ᡧ ᢕᣂت ᢝᣍل خانه را پُر کرد، صداᜇ
ᡧ دوᗬد، یخ و ᣃد، و تکه. خودم ᢕᣌآب روی زم

های رᗬز᠒ برق در برابر چشمم پراᜯنده شدند دانه
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. ᗷعد نᜡاه امᢕᣂ آمد. لغᗬᖂد
هاᛓش در هم فرو رفته بود، اخمش عمیق و نᜡاهش مثل 
 .د ᗷلᝃه قصد دارد نابود کند

قᘘل از اینکه بتوانم حᡨᣎ معᡧᣎ آن حرکت را ᗷفهمم، حس کردم 
مح᜛م، زᗖر و … های او

ᣃم ᗷه عقب رفت، فک و  
گردنم سوزش گرفت و ᘍک مᖔج دردِ خفᘮف اما ماندᜍار از ᛀشت 
ون نᘮامد،  ᢕᣂم هم بᘍد؛ صداᗬᖁم پᗬᖔلᜍ نفس از

 تلخ مثل زنجᢕᣂ افتاد روی زᗖانم
ᢇ

ᣜ .  ا همان لحنᗷ ᢕᣂام
 :اش را پرت کرد توی صورت من

مگه من تا الان هزاران ᗷار بهت نگفتم که حرف فقط حرف 

ی ندᘍده ᡧ ᢕᣂچ ᢿًر اص .
ᗺای راسᙬش را ᗷلند کرد و روی 

ت᜛لف، ᗷا لᘘخندی که از دور هم 
هاᛓش فقط ᘍک گوشه ᗷالا آمده بود، نه 

انᜡار منتظر بود . برای همدردی، نه برای تاسف؛ برای تماشا کردن
داᙏست ᗷدن من قرار است چند دقᘮقه 
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ᣤ رᗬᖔاهم روی همان تصᜡد کوتاه فقط نᗬᖂلغ
هاᛓش در هم فرو رفته بود، اخمش عمیق و نᜡاهش مثل 

د ᗷلᝃه قصد دارد نابود کندای بود که قصد ندارد ᚽسوزان

قᘘل از اینکه بتوانم حᡨᣎ معᡧᣎ آن حرکت را ᗷفهمم، حس کردم 
های او هاᘍم نه، دست انگشت. موهاᘍم را گرفته

ᣃم ᗷه عقب رفت، فک و  . رحم روی پوست ᣃم کشᘮده شدند
گردنم سوزش گرفت و ᘍک مᖔج دردِ خفᘮف اما ماندᜍار از ᛀشت 

ون نᘮامد، . لا زدهاᘍم ᗷا ᢕᣂم هم بᘍد؛ صداᗬᖁم پᗬᖔلᜍ نفس از
 تلخ مثل زنجᢕᣂ افتاد روی زᗖانم فقط ᘍک خفه
ᢇ

ᣜ
اش را پرت کرد توی صورت من کᗖᖔنده تکرار کرد، جمله

مگه من تا الان هزاران ᗷار بهت نگفتم که حرف فقط حرف 

ی ندᘍدهها دᘍدم چطور آن زن انᜡا در همان ثانᘮه ᡧ ᢕᣂچ ᢿًر اص
ᗺای راسᙬش را ᗷلند کرد و روی . نᜡاهش ᗷه من نبود، ᗷه صحنه بود

 ᢔᣍ ،ش انداخت، دقیقᛡای چᗺ  خندی که از دور همᘘا لᗷ ،لف᜛ت
هاᛓش فقط ᘍک گوشه ᗷالا آمده بود، نه  لب. نفرتش معلوم بود

برای همدردی، نه برای تاسف؛ برای تماشا کردن
ᣤ ارᜡیند، انᙫقه  ا بᘮدن من قرار است چند دقᗷ ستᙏدا

ᣤ رᗬᖔاهم روی همان تصᜡکوتاه فقط ن
هاᛓش در هم فرو رفته بود، اخمش عمیق و نᜡاهش مثل  چشم
ای بود که قصد ندارد ᚽسوزان شعله

قᘘل از اینکه بتوانم حᡨᣎ معᡧᣎ آن حرکت را ᗷفهمم، حس کردم 
موهاᘍم را گرفته

 ᢔᣍ ده شدندᘮم کشᣃ رحم روی پوست
گردنم سوزش گرفت و ᘍک مᖔج دردِ خفᘮف اما ماندᜍار از ᛀشت 

هاᘍم ᗷا چشم
فقط ᘍک خفه

کᗖᖔنده تکرار کرد، جمله

مگه من تا الان هزاران ᗷار بهت نگفتم که حرف فقط حرف  -
 !منه؟

در همان ثانᘮه
نᜡاهش ᗷه من نبود، ᗷه صحنه بود

 ᢔᣍ ،ش انداخت، دقیقᛡای چᗺ
نفرتش معلوم بود

برای همدردی، نه برای تاسف؛ برای تماشا کردن
ا بᙫیند، انᜡار ᣤواᜯ ش مر 
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ᣤ ᡨᣂشᘮسوزاند؛ چون  ای ب

آن هل دادن شبᘮه برخورد ᘍک مᖔج نبود؛ مستقᘮم 
ᣥگر فرمان نᘍم دᘍاهاᗺ ،دادند،  تعادلم رفت

ᣃ ᡧ خورد ᢕᣌی که صاحب ندارد روی زم ᡧ ᢕᣂدنم مثل چᗷ . روی
ᡧ تکه ᡨᣌتماس مثل برق بود؛ فرو رف ᡧ ᢕᣌدر   اول ᡧ ᢕᣂهای ت

قدر زود حس   ها و جاهاᢝᣍ که قرار نᛴست دردشان را این
᠒ پوست

ᢇ
ᣜدᘮکش ،

ᢇ
ᣜدᗬᖁج دوم آمد؛ سوزش، بᖔعدِ دردِ اول، مᗷ .

فم بود، اما گرمای ᗷدنم داشت از خشم و ترس 

ی از دروᙏش ᗷاز شد ᡧ ᢕᣂار چᜡشست و انᙏ ᡧ ᢕᣌم روی زمᘍها .
خون ᘍا فقط حس᠒ گرم بودنِ جاᢝᣍ که ش᜛افته شده بود را روی 

آرنج دست چᘛم زخم برداشت؛ ᘍک درد 
ᗷ ِان᜛رفت و هر تᣤ دترᗷ کرد دنم را .

ᗖه ᡧᣅ دردش در مغزم ماند، مثل ᠒چشᘮد، اما پᘮچᘮم هم پᘛای چᗺ   ای
خواستم ت᜛ان ᗷخورم، خواستم خودم را جمع  

ᣤ ک تکه شکسته فقط فرمانᘍ دنم مثلᗷ گرفت و اجرا  کنم، اما
ᡧ از   ی ᗷلند شدن بودم که دوᗖاره همه ᢕᣂچ
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ᗖه. ᗷعد ᗷازی شود ᡧᣅ ر، از هرᗬᖔو این تص ᣤ ᡨᣂشᘮای ب
ᣤ داشت حقارت را زنده نگه. 

آن هل دادن شبᘮه برخورد ᘍک مᖔج نبود؛ مستقᘮم . امᢕᣂ مرا هل داد
 ᢔᣍ ،وقفه رحم .ᣥگر فرمان نᘍم دᘍاهاᗺ ،تعادلم رفت

ᣃ ᡧ خورد ᢕᣌی که صاحب ندارد روی زم ᡧ ᢕᣂدنم مثل چᗷ
ᡧ تکه. ها افتادم ᡨᣌتماس مثل برق بود؛ فرو رف ᡧ ᢕᣌاول

ها و جاهاᢝᣍ که قرار نᛴست دردشان را این
᠒ پوست

ᢇ
ᣜدᘮکش ،

ᢇ
ᣜدᗬᖁج دوم آمد؛ سوزش، بᖔعدِ دردِ اول، مᗷ

فم بود، اما گرمای ᗷدنم داشت از خشم و ترس آب ᣃد دور و اطرا
  

ی از دروᙏش ᗷاز شد ᡧ ᢕᣂار چᜡشست و انᙏ ᡧ ᢕᣌم روی زمᘍها
خون ᘍا فقط حس᠒ گرم بودنِ جاᢝᣍ که ش᜛افته شده بود را روی 

آرنج دست چᘛم زخم برداشت؛ ᘍک درد . شᛴشه ᣃد لمس کردم
ᣤ الاᗷ کشنده که تا ساعد ᢕᣂت ᗷ ِان᜛رفت و هر تᣤ دترᗷ دنم را

ᗖه ᡧᣅ دردش در مغزم ماند، مثل ᠒چشᘮد، اما پᘮچᘮم هم پᘛای چᗺ
ᣤ خورم، خواستم خودم را جمع  . زند که از داخلᗷ ان᜛خواستم ت

ᣤ ک تکه شکسته فقط فرمانᘍ دنم مثلᗷ کنم، اما
ی ᗷلند شدن بودم که دوᗖاره همه هنوز در آستانه

 

ᗷعد ᗷازی شود
ᣤ حقارت را زنده نگه

امᢕᣂ مرا هل داد
 ᢔᣍ بود و  ᢔᣍ ،رحم

ᣃ ᡧ خورد ᢕᣌی که صاحب ندارد روی زم ᡧ ᢕᣂدنم مثل چᗷ
ها افتادم شᘮشه

ها و جاهاᢝᣍ که قرار نᛴست دردشان را این کف دست
 ᡧᣎپوست. ک ᠒

ᢇ
ᣜدᘮکش ،

ᢇ
ᣜدᗬᖁج دوم آمد؛ سوزش، بᖔعدِ دردِ اول، مᗷ

آب ᣃد دور و اطرا
ᣤ سوخت.  

ی از دروᙏش ᗷاز شد کف دست ᡧ ᢕᣂار چᜡشست و انᙏ ᡧ ᢕᣌم روی زمᘍها
خون ᘍا فقط حس᠒ گرم بودنِ جاᢝᣍ که ش᜛افته شده بود را روی 

شᛴشه ᣃد لمس کردم
ᣤ الاᗷ کشنده که تا ساعد ᢕᣂت

ᗖه ᡧᣅ دردش در مغزم ماند، مثل ᠒چشᘮد، اما پᘮچᘮم هم پᘛای چᗺ
ᣤ که از داخل

ᣤ ک تکه شکسته فقط فرمانᘍ دنم مثلᗷ کنم، اما
ᣥهنوز در آستانه. کرد ن
 .ᗺاشᘮد هم
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این ᗷار درد فقط سوزش نبود؛ 
ش  ᢕᣂار مسᜡنفس خواستم، اما ان
درد . ام ᗷالا رفت، وᣠ هواᢝᣍ وارد نشد

برای . هاᘍم ᗷالا خᗬᖂد
ی   ᡧ ᢕᣂک شد، صداها دور شدند و تنها چᗬارᗷ اᘮحس کردم دن

ها و ᗺاهاᘍش طوری 
ᣥن 

ᢇ
ᣜش زندᙏدᗷ در ᡧᣍساᙏهیچ ا ᢝᣍکه . کند افتاد که گو ᣓار کᜡان

داغ بود اما . اراده
ᣤ ر آن زن تارᗬᖔاره  تصᗖشد و دو

نه ᗷا دهان، بᛴشᗷ ᡨᣂا حالᡨᣎ که روی صورᘻش 
خندᘍد، من بᛴشᡨᣂ حس 

برد  دارد لذت ᣤشود، 
و این ᘍعᡧᣎ درد فقط مال ᗷدن من نبود؛ مال ذهن من هم بود، مال 

نزدᘍک نبود، . ام رسᘮد
ᣥᘍک ترس قدᘍ آمد، از عمق .
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این ᗷار درد فقط سوزش نبود؛ . امᗺ ᢕᣂاᛓش را مح᜛م بر ش᜛مم ᙏشاند
ᣤ ش . بُرد فشاری بود که نفس را ᢕᣂار مسᜡنفس خواستم، اما ان

ام ᗷالا رفت، وᣠ هواᢝᣍ وارد نشد قفسه سینه. ᗷسته شده ᗷاشد
ᡧ دنده ᢕᣌایᗺ د و تاᘮمم چرخ᜛یچ در شᗙد مثل مارᗬᖂالا خᗷ مᘍها

ی   ᡧ ᢕᣂک شد، صداها دور شدند و تنها چᗬارᗷ اᘮحس کردم دن
ᗖانِ درد بود ᡧᣅ ماند ᡨᣚاᗷ که. 

ها و ᗺاهاᘍش طوری  ها آمدند؛ ᗺشت ᣃ هم، دست
ᣥن 

ᢇ
ᣜش زندᙏدᗷ در ᡧᣍساᙏهیچ ا ᢝᣍافتاد که گو

د، فقط ᘍک برنامه دارد و تمام ᡧ ᢕᣂمرا م. 

، ᢔᣍ  فتاد، ᢔᣍ ی چشمم راه ا اشک از گوشه ᢔᣂاراده خ
ជلᗺ ᡧ ᢕᣌب ، ᡧ ᢕᣌسنگ ᣤ مᘍشست هاᙏ .ᣤ ر آن زن تارᗬᖔتص
نه ᗷا دهان، بᛴشᗷ ᡨᣂا حالᡨᣎ که روی صورᘻش … خندᘍد

خندᘍد، من بᛴشᡨᣂ حس  هر ᗷار که ᣤ! از ته دل. قفل شده بود
ᣤ ᡧ ᢕᣌکردم که دارد توه ᣤ دᘮشود،  شود، دارد تأی

و این ᘍعᡧᣎ درد فقط مال ᗷدن من نبود؛ مال ذهن من هم بود، مال 
 .ی من هم بود شده

ام رسᘮد ی ᗷچه ی صداها، صدای گᗬᖁه در مᘮان همه
ᣤ ار از تهِ خانهᜡاما واضح بود؛ ان ᣥᘍک ترس قدᘍ آمد، از عمق

امᗺ ᢕᣂاᛓش را مح᜛م بر ش᜛مم ᙏشاند
ᣤ فشاری بود که نفس را

ᗷسته شده ᗷاشد
ᡧ دنده ᢕᣌایᗺ د و تاᘮمم چرخ᜛یچ در شᗙمثل مار

ی   ای لحظه ᡧ ᢕᣂک شد، صداها دور شدند و تنها چᗬارᗷ اᘮحس کردم دن
ᗖانِ درد بود ᡧᣅ ماند ᡨᣚاᗷ که

ᗖه ᡧᣅ عدᗷ هم، دست ᣃ شتᗺ ها آمدند؛
ᣤ ᣥن 

ᢇ
ᣜش زندᙏدᗷ در ᡧᣍساᙏهیچ ا ᢝᣍافتاد که گو

د، فقط ᘍک برنامه دارد و تمام ᡧ ᢕᣂمرا م

اشک از گوشه
ជلᗺ ᡧ ᢕᣌب ، ᡧ ᢕᣌسنگ

خندᘍد ᣤ. واضح
قفل شده بود

ᣤ ᣤ ᡧ ᢕᣌکردم که دارد توه
و این ᘍعᡧᣎ درد فقط مال ᗷدن من نبود؛ مال ذهن من هم بود، مال 

شده غرور᠒ له

در مᘮان همه
ᣤ ار از تهِ خانهᜡاما واضح بود؛ ان
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 ᡧ ᢕᣌد توی همᘍاᘘای که ن
ی که ترک برداشته  ᡧ ᢕᣂم مثل چᘘقل

ᡧ  دست.  ᢕᣌم سنگᘍها
صدا ماند، اما ذهنم فقط 

کرد  ᣤاو گᗬᖁه . دلᘮل

ها  ها را جمع کردم و ᗺاᘍم را ᚽستم، هر چند که درد شᛴشه
! تواند بر جانم اثر ᗷگذارد

در خواᢔᣍ عمیق، چون دامن᠒ نرᣤ از آرامش، غرق شده بودم؛ انᜡار 
 ᢔᣍ ᡧ ᢕᣌها، چن  ᢔᣍ و ᡧᣍدغدغه  نگرا

ᗷه پهلوی چپ دراز کشᘮده بودم که نا᜵هان صداᢝᣍ مبهم و دور، 
صداᢝᣍ که مانند ᙏسᣃ ᣥᘮد و 

ជلᗺ   ازᗷ ᣤه آراᗷ م راᘍها
صدا، صدای کشᘮده 

ᣤ ᡧ ᢕᣌبر زم ᡧ ᢕᣌغمگ ᣐرو ᢝᣍی بود، گو ᡧ ᢕᣂخزد و تمام سکوت  شدن چ
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ᗬ  ᡧهگᖁ . جا ᗷاشد ای که قرار نبود این ᢕᣌد توی همᘍاᘘای که ن
 ᢔᣍ تکرارهای ᣤ ی که ترک برداشته . شد رحم بزرگ ᡧ ᢕᣂم مثل چᘘقل

. نتواᙏستم ᜇاری کنم. ᗷاشد، ᘍکᘘاره ترک خورد
 ᢔᣍ مᘍاهاᗺ ،بودند ᣤ ارᘮاخت  ᢔᣍ د، دهانمᗬصدا ماند، اما ذهنم فقط  لرز

ᘍ ! ᢔᣍ ᠒ᡧک تصᗬᖔر داشت
ᡨᣌل او، من و این شکسᘮدل

ᣤ هᗬᖁکردم برای او برای مادرش و من گ. 

ها را جمع کردم و ᗺاᘍم را ᚽستم، هر چند که درد شᛴشه
تواند بر جانم اثر ᗷگذارد ی درد خرد شدنِ قلب نᣥ هرگز ᗷه اندازه

در خواᢔᣍ عمیق، چون دامن᠒ نرᣤ از آرامش، غرق شده بودم؛ انᜡار 
ᗷ ᡧاری بود که ᛀس ᢕᣌاز سال این نخست  ᢔᣍ ᡧ ᢕᣌها، چن

 

ᗷه پهلوی چپ دراز کشᘮده بودم که نا᜵هان صداᢝᣍ مبهم و دور، 
 زنگ زده، ᗷه گوشم رسᘮد

ᢇ
ᣞد و . چون زنᣃ ᣥᘮسᙏ که مانند ᢝᣍصدا

ون کشᘮد ᢕᣂناخواسته مرا از خواب عمیق ب .ជلᗺ
صدا، صدای کشᘮده . ن بودندکردم چشمانم در تارᣃ ᣞᗬگردا

ᣤ ᡧ ᢕᣌبر زم ᡧ ᢕᣌغمگ ᣐرو ᢝᣍی بود، گو ᡧ ᢕᣂشدن چ
 .شکست

ای که قرار نبود این گᗬᖁه
 ᢔᣍ تکرارهای

ᗷاشد، ᘍکᘘاره ترک خورد
 ᢔᣍ مᘍاهاᗺ ،بودند

ᘍک تصᗬᖔر داشت
ᣤ هᗬᖁبرای مادرش و من گ

*** 

ها را جمع کردم و ᗺاᘍم را ᚽستم، هر چند که درد شᛴشه شᛴشه
هرگز ᗷه اندازه

در خواᢔᣍ عمیق، چون دامن᠒ نرᣤ از آرامش، غرق شده بودم؛ انᜡار 
ᗷ ᡧاری بود که ᛀس ᢕᣌاین نخست

ᣤ دمᘮخواب. 

ᗷه پهلوی چپ دراز کشᘮده بودم که نا᜵هان صداᢝᣍ مبهم و دور، 
 زنگ زده، ᗷه گوشم رسᘮد

ᢇ
ᣞچون زن

ون کشᘮد ᢕᣂناخواسته مرا از خواب عمیق ب
کردم چشمانم در تارᣃ ᣞᗬگردا

ᣤ ᡧ ᢕᣌبر زم ᡧ ᢕᣌغمگ ᣐرو ᢝᣍی بود، گو ᡧ ᢕᣂشدن چ
ᣤ شکست را در هم



«Nasim.M

 

161 

آب دهانم را ᗷا زحمت قورت دادم و ᗷا تلاش، چشمانم را بر هم 
م ᢕᣂاره در آغوش گᗖم را دوᗷدانه تا خواᘮنوم ᡫᣒدم، در تلا ᡫᣄنور  . ف

ها را همچون  بود و ساᘍه
هاᘍم را ᗷه تخت  آرنج

چسᘘاندم و ᗷه آراᣤ خودم را ᗷه جلو کشᘮدم تا صدای آزاردهنده را 

نا᜵هان، صدای کشᘮده شدن دوᗖاره آغاز شد و این ᗷار، ᗷلندتر و 
چشمانم ᗷه . ل شبی طوفاᡧᣍ در د

آمد و ترس همانند 
ᗖان قلᘘم تند و شدᘍد شده  ᡧᣅ
د و در دنᘮاᢝᣍ آزاد ᗷچرخد ᢠᣂون ب ᢕᣂام ب.  
تنها راᣦ که براᘍم مانده بود، این بود که پتو را ᗷا دستانِ لرزانم بر 

ای ᗷعد،  لحظه. خود کشᘮده و مانند دژی در برابر ترس پنهان شوم
رحم،  ای ᢔᣍ  ترس مانند ساᘍه

لرزᗬدند ᗷه آراᣤ دستم را ᗷه دهانم 
چشمانم را مح᜛م بر هم 

عᘮت هولناک و تلاش برای خوابᘮدنِ 
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آب دهانم را ᗷا زحمت قورت دادم و ᗷا تلاش، چشمانم را بر هم 
م ᢕᣂاره در آغوش گᗖم را دوᗷدانه تا خواᘮنوم ᡫᣒدم، در تلا ᡫᣄف

ون ᗷه درون اتاق ᙏشت کرده ᢕᣂاز ب 
ᢇ

ᣞمرنᜇ هᘍبود و سا
ش داده بود ᡨᣂبر دیوارها گس ᡧ ᢕᣌآرنج. ای سنگ

چسᘘاندم و ᗷه آراᣤ خودم را ᗷه جلو کشᘮدم تا صدای آزاردهنده را 
 .شناساᢝᣍ کنم

نا᜵هان، صدای کشᘮده شدن دوᗖاره آغاز شد و این ᗷار، ᗷلندتر و 
ی طوفاᡧᣍ در د تر از پᘮش، همچون نعره

ᣤ ه سوی تختᗷ ا شتابᗷ افتاد که ᡧ ᢕᣂآمد و ترس همانند  م
ᗖان قلᘘم تند و شدᘍد شده . های ᣃد بر وجودم ᙏشست ᡧᣅ

ᣤ ᢝᣍنه بود، گوᚑچرخد خواست از سᗷ آزاد ᢝᣍاᘮد و در دن ᢠᣂون ب ᢕᣂام ب
تنها راᣦ که براᘍم مانده بود، این بود که پتو را ᗷا دستانِ لرزانم بر 

خود کشᘮده و مانند دژی در برابر ترس پنهان شوم
ترس مانند ساᘍه. صدای کشᘮده شدن نا᜵هان قطع شد

لرزᗬدند ᗷه آراᣤ دستم را ᗷه دهانم  دستانم ᣤ. بر دلم نشسته
چشمانم را مح᜛م بر هم . چسᘘاندم تا صداᢝᣍ از من خارج نشود

دم، در ᢠᣍ فرار از این واق ᡫᣄدنِ فᘮت هولناک و تلاش برای خوابᘮع
م ᢕᣂگᗷ ترس را در آغوش ᡫᣒاره تا فراموᗖدو. 

آب دهانم را ᗷا زحمت قورت دادم و ᗷا تلاش، چشمانم را بر هم 
م ᢕᣂاره در آغوش گᗖم را دوᗷدانه تا خواᘮنوم ᡫᣒدم، در تلا ᡫᣄف

ون ᗷه درون اتاق ᙏشت کرده ᢕᣂاز ب 
ᢇ

ᣞمرنᜇ
ش داده بود پرده ᡨᣂبر دیوارها گس ᡧ ᢕᣌای سنگ

چسᘘاندم و ᗷه آراᣤ خودم را ᗷه جلو کشᘮدم تا صدای آزاردهنده را 
شناساᢝᣍ کنم

نا᜵هان، صدای کشᘮده شدن دوᗖاره آغاز شد و این ᗷار، ᗷلندتر و 
تر از پᘮش، همچون نعره خشن

ᣤ ه سوی تختᗷ ا شتابᗷ افتاد که ᡧ ᢕᣂم
های ᣃد بر وجودم ᙏشست چنᜡال

ᣤ ᢝᣍبود، گو
تنها راᣦ که براᘍم مانده بود، این بود که پتو را ᗷا دستانِ لرزانم بر 

خود کشᘮده و مانند دژی در برابر ترس پنهان شوم
صدای کشᘮده شدن نا᜵هان قطع شد

بر دلم نشسته
چسᘘاندم تا صداᢝᣍ از من خارج نشود

دم، در ᢠᣍ فرار از این واق ᡫᣄف
م ᢕᣂگᗷ ترس را در آغوش ᡫᣒاره تا فراموᗖدو
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ᣤ هᘘغل ᣓم بر هر حᘍکرد؛  ها
آرام مرا  هاᘍم افتاده بود و آرام

ق  
َ
لولᘮدم که نا᜵هان صدای ت

ون کشᘮد ᢕᣂبند ب .
لای مهِ خواب گᢕᣂ کرده 

ی که  ᡧ ᢕᣂستم کجام؛ تنها چᙏدا
 

ᣃ هم، ᗷا ᗷار ᛀشت 
ᣤ ᣠخا ᡧᣔکه روی حو ᢝᣍچکند ها .  ᣙس

ᗖه مثل سوزᡧᣍ رᗬز از پوست رد  ᡧᣅ مانم اما هرᗷ تفاوت
 

ᣤ از پنجره 
ᢇ

ᣞمرنᜇ د و  رو دوختم؛ نورᘮتاب
ی دᘍدم، ᘍا فکر   ᡧ ᢕᣂچ ، ᢝᣍروشنا

دᘍگر خودم هم واقعᘮت را از توهم ᘻشخᘮص 
اخمم ناخودآ᝝اه در هم 

 

روی   صاف، مستقᘮم روᗖه
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ជلᗺ ᡧᣎقدر خسته بودم که سنگی ᣤ هᘘغل ᣓم بر هر حᘍها
هاᘍم افتاده بود و آرام خواب مثل پتوی گرᣤ روی ترس

ق   هوᣤ ᡫᣒ هنوز در نᘮمه
َ
لولᘮدم که نا᜵هان صدای ت

ون کشᘮد دل تارᣞᗬ مرا از همان خوابِ نᘮم ᢕᣂبند ب
 ᢔᣍ اᗷ مᘍه هاᗷار لاᜡاز شدند، انᗷ ᣢᘮکرده  م ᢕᣂلای مهِ خواب گ

ᣤ م گیجᣃ ᣥی که  رفت و هنوز ن ᡧ ᢕᣂستم کجام؛ تنها چᙏدا
ᡧ بودم این بود که آن صدا واقᣙ بود ᡽ᣌمطم. 

ᗷار ᛀشت  تق دوᗖاره تکرار شد؛ این… تق… 
هاᢝᣍ که روی حوᡧᣔ خاᣤ ᣠ نظᣥ عجᘮب، مثل قطره

ᗖه مثل سوزᡧᣍ رᗬز از پوست رد  ᡧᣅ مانم اما هرᗷ تفاوت
ᣤ م فروᗷم روی اعصاᘮرفت شد و مستق. 

 از پنجره ᣤ  اختᘮار نᜡاهم را ᗷه روᗖه
ᢇ

ᣞمرنᜇ رو دوختم؛ نور
ᣤ م. دلغزان ها را در اتاقᘮا فکر   در آن نᘍ ،دمᘍی د ᡧ ᢕᣂچ ، ᢝᣍروشنا

دᘍگر خودم هم واقعᘮت را از توهم ᘻشخᘮص ! بᚑنم
اخمم ناخودآ᝝اه در هم . ام خشک شد نفس در سینه

ᡧ نبود، انᜡار ᘍک نفر بود ᢕᣂک چᘍ ،رفت؛ نه ! 

ᣥان ن᜛ش تᛓستاده بود. خورد از جاᘍه. اᗖم روᘮصاف، مستق

قدر خسته بودم که سنگیᗺ ᡧᣎلជ آن
خواب مثل پتوی گرᣤ روی ترس

ᣤ دᘮلعᗷ .مهᘮهنوز در ن
دل تارᣞᗬ مرا از همان خوابِ نᘮم کوتاᣦ از 

ជلᗺ  ᢔᣍ اᗷ مᘍها
ᣃم گیج ᣤ. بودند

ᡧ بودم این بود که آن صدا واقᣙ بود ᡽ᣌمطم

… صدای تق
نظᣥ عجᘮب، مثل قطره

 ᢔᣍ ز از پوست رد  کردمᗬر ᡧᣍه مثل سوزᗖ ᡧᣅ مانم اما هرᗷ تفاوت
ᣤ ᣤ م فروᗷم روی اعصاᘮشد و مستق

 ᢔᣍ هᗖه روᗷ اهم راᜡار نᘮاخت
ها را در اتاق ᣤ ساᘍه

ᣤ نم کردمᚑب
ᣥنفس در سینه! دهم ن

ᡧ نبود، انᜡار ᘍک نفر بود ᢕᣂک چᘍ ،رفت؛ نه

ᣥان ن᜛ش تᛓاز جا
 .من
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اهن سفᘮدش در تارᣥᜇ ᣞᗬ برق  ᢕᣂپ
ᣥده نᘍش دᘻاز صور ᡧ ᢕᣂشد؛ فقط  چ

 محض، سᘮاᣦ غلᡧᣗᘮ که انᜡار ᗷه عمد خودش را پنهان کرده 
ᢇ

ᣜ ᢕᣂت
حرکت که حس 

هاᘍم  د از ستون فقراتم ᗷالا آمد، چسبᘮد ᗷه شانه
تواᙏستم فᗬᖁاد ᗷکشم، نه 

ی که از من ᗷاᡨᣚ مانده بود نفس ᡧ ᢕᣂتنها چ  ᢝᣍها
ᣥاه از او نᜡر  ن᜵ار اᜡندم؛ ان

᠐
ک

ᣤ دᘍدᗺد ناᘍا شاᘍ ،هر دو . شد شد

وᢝᣍ که از ترس خاᣠ شده بود، تواᙏستم انگشتانم  ᢕᣂا تمام نᗷ ،ا زورᗷ
دستم لرزᗬد، پتو را چنگ زدم و ᗷا حرکᡨᣎ عصᢔᣎ روی 

گرما عرق ᣃدی از   
هاᘍم نامنظم بود، مثل فردی که 
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ی شبᘮه ᗷه مرد ᡧ ᢕᣂبرق . ا چ ᣥᜇ ᣞᗬدش در تارᘮاهن سف ᢕᣂپ
ᡧ از صورᘻش دᘍده نᣥ  زد، اما صورتش نه، هیچ ᢕᣂچ

 محض، سᘮاᣦ غلᡧᣗᘮ که انᜡار ᗷه عمد خودش را پنهان کرده 
ᢇ

ᣜ ᢕᣂت
 ᢔᣍ حرکت بود، آن تمام وجودش  ᢔᣍ حرکت که حس  قدر

 .کردم زمان دورش یخ زده

 ᣃ ᢔᣐه شانهترس مثل موᗷ دᘮالا آمد، چسبᗷ د از ستون فقراتم
تواᙏستم فᗬᖁاد ᗷکشم، نه  ᗷدنم خشک شد؛ نه ᣤ. جا یخ زد

ی که از من ᗷاᡨᣚ مانده بود نفس. حᘍ ᡨᣎک ᗺلک بزنم ᡧ ᢕᣂتنها چ
نᜡاه از او نᣥ. لرزاند ام را ᣤ تند و کوتاه بود که سᚑنه

ᣤکداشت چشمم را برᘍم نزد ᣤ تر ᣤ دᘍدᗺد ناᘍا شاᘍ ،شد
 .تر بودند حالت از هم ترسناک

وᢝᣍ که از ترس خاᣠ شده بود، تواᙏستم انگشتانم  ᢕᣂا تمام نᗷ ،ا زورᗷ
دستم لرزᗬد، پتو را چنگ زدم و ᗷا حرکᡨᣎ عصᢔᣎ روی . را ت᜛ان ᗷدهم

 .صورتم کشᘮدم

 ᡧ ᢕᣌر پتو هوا سنگᗬا همان تر شد، گرم زᗷ دی از   تر، اماᣃ گرما عرق
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ مᘍد هاᗬم نامنظم بود، مثل فردی که  نفس. دوᘍها

ون کشᘮده شده ᢕᣂر آب بᗬتازه از ز. 

ᘍ ،ک مردᘍه مردᗷ هᘮی شب ᡧ ᢕᣂا چ
ᣤ زد، اما صورتش نه، هیچ

 محض، سᘮاᣦ غلᡧᣗᘮ که انᜡار ᗷه عمد خودش را پنهان کرده 
ᢇ

ᣜ ᢕᣂت
تمام وجودش ᗷ . ᢔᣍاشد

ᣤ کردم زمان دورش یخ زده

 ᣃ ᢔᣐترس مثل مو
جا یخ زد و همان

حᘍ ᡨᣎک ᗺلک بزنم
تند و کوتاه بود که سᚑنه

ᣤچشمم را بر
حالت از هم ترسناک

وᢝᣍ که از ترس خاᣠ شده بود، تواᙏستم انگشتانم  ᢕᣂا تمام نᗷ ،ا زورᗷ
را ت᜛ان ᗷدهم

صورتم کشᘮدم

 ᡧ ᢕᣌر پتو هوا سنگᗬز
ᣤ ᡧ شقᘮقه ᢕᣌایᗺ مᘍها

ون کشᘮده شده ᢕᣂر آب بᗬتازه از ز
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ᣤ من  نازک ᡧ ᢕᣌست بᙏتوا
ᗷا اینکه احمقانه بود، اما ᗷاورش 

حᡨᣎ جرأت نداشتم چشم 
 ! 

فقط . هاᘍم درد گرفت
ᡧ خواب برود، روی ترس، روی  ᢕᣂاره بر روی همه چᗖخواستم دو

داᙏستم واقᣙ بود ᘍا از دل ᜇابوس 
دانم چقدر طول کشᘮد؛ شاᘍد چند دقᘮقه، شاᘍد 

فقط ᘍادم هست که در نهاᘍت، همان ترᣒ که بᘮدارم  
 ᢔᣍ ک وᗬتار ، ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣍه خواب برد، خواᗷ اره مراᗖپناه کرده بود، دو.  

ᣄᛀ ᡧم کشᘮدم؛ همان صورت   ᢕᣌدستم را آرام روی صورت نازن
ᣤ داد خواب هم بوی آرامش .

های منظمش،   اش رᗬخته بود و نفس
خم شدم، او را ᗷا احتᘮاط 

انᜡار . هاᛓش ᗷالا کشᘮدم
ی آخر  کردم، تمام این لحظه
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ᘍ ᡧک لاᘍه ᢕᣌار همᜡم بود؛ ان ᢠᣂپتو تنها س ᣤ نازک
ᗷا اینکه احمقانه بود، اما ᗷاورش . و آن موجود فاصله بیندازد
حᡨᣎ جرأت نداشتم چشم . را کنار بزنمجرأت نداشتم آن 

ᣤ اهᜡر ن᜵ر هنوز آنجا بود ا᜵کردم، ا !

هاᘍم درد گرفت قدر که ᗺلជ تر ᚽستم، آن چشمانم را مح᜛م
ᡧ خواب برود، روی ترس، روی  ᢕᣂاره بر روی همه چᗖخواستم دو

داᙏستم واقᣙ بود ᘍا از دل ᜇابوس  ای که نᣥ صداها، روی ساᘍه
ون خᗬᖂده ᢕᣂب .ᣥد  نᘍقه، شاᘮد چند دقᘍد؛ شاᘮدانم چقدر طول کش
فقط ᘍادم هست که در نهاᘍت، همان ترᣒ که بᘮدارم  . چند ساعت

 ᢔᣍ ک وᗬتار ، ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣍه خواب برد، خواᗷ اره مراᗖکرده بود، دو

ᣄᛀ ᡧم کشᘮدم؛ همان صورت   ᢕᣌدستم را آرام روی صورت نازن
خواب هم بوی آرامش ᣤ کوچک و معصوᣤ که حᡨᣎ در 

 ᡧᣍشاᛴخته بود و نفس موهای نرمش روی پᗬاش ر
ᣤ د کوتاه و گرم، در سکوت اتاقᘮچᘮاط . پᘮا احتᗷ خم شدم، او را

هاᛓش ᗷالا کشᘮدم روی تخت خواᗷاندم و پتو را تا روی شانه
کردم، تمام این لحظه تر لمسش ᣤ ای مح᜛م

ᣤ خت شکست و فروᗬر. 

ᘍ ᡧک لاᘍه! پتو ᢕᣌار همᜡم بود؛ ان ᢠᣂپتو تنها س
و آن موجود فاصله بیندازد

ᣤ جرأت نداشتم آن . کردم
ا᜵ر نᜡاه ᗷ .ᣤاز کنم

چشمانم را مح᜛م
ᣤ  خواب برود، روی ترس، روی ᡧ ᢕᣂاره بر روی همه چᗖخواستم دو

صداها، روی ساᘍه
ون خᗬᖂده ᢕᣂب
چند ساعت

 ᢔᣍ ک وᗬتار ، ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣍه خواب برد، خواᗷ اره مراᗖکرده بود، دو
*** 

ᣄᛀ ᡧم کشᘮدم؛ همان صورت   ᢕᣌدستم را آرام روی صورت نازن
کوچک و معصوᣤ که حᡨᣎ در 

 ᡧᣍشاᛴموهای نرمش روی پ
ᣤ کوتاه و گرم، در سکوت اتاق

روی تخت خواᗷاندم و پتو را تا روی شانه
ای مح᜛م ا᜵ر ذره

ᣤ ᣤ شکست و فرو
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آلودش گره خورده بود، تمام 
ᗷاره مثل سᣢᘮ از خاطره ᗷه 

های از ته دلش، ذوᡨᣚ که در 
های کوچکش   اش، دست

او فقط ᣄᗺم نبود؛ تمام جانم 
 ᡨᣎلعن 

ᢇ
ᣜه این زندᗷ ی که هنوز مرا ᡧ ᢕᣂام، تنها چ

ی   خوردم، این ᗷچه
های  ᗷا همان دست

ᣤ غلمᗷ ،کرد،  رساند
ᣞا تمام کوچᗷ اش مرا از  خواست

فهمᘮد؛ بᘮشᡨᣂ از سنش، 
ᣤ د، ترس  شناخت، اشک راᘮفهم

ت که از من دفاع کند، نه 

چگونه . هاᘍم جمع شد و دᘍدم را تار کرد
ی همان مرد و همان زن رها کنم؟ 

ᣤ ᡨᣎه آراد کنم و بروم، وقᗷ شتᛀ ستمᙏعد از  تواᗷ ستمᙏدا
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آلودش گره خورده بود، تمام  طور که نᜡاهم ᗷه صورت خواب
 کرده بودم، ᘍک

ᢇ
ᣜا او زندᗷ که ᢝᣍه  هاᗷ از خاطره ᣢᘮاره مثل سᗷ

های از ته دلش، ذوᡨᣚ که در  ذهنم هجوم آوردند؛ خنده
ᣤ ش برقᛓازی هاᗷ ،انه زدᜇاش، دست های کود

ᣤ ازᗷ م نبود؛ تمام جانم . شدند وش منᣄᗺ او فقط
 ᡫᣒبود، تمام دلخو  ᡨᣎلعن 

ᢇ
ᣜه این زندᗷ ی که هنوز مرا ᡧ ᢕᣂام، تنها چ

 .وصل نگه داشته بود

 ᢔᣍ درᗺ ار که از دستᗷ هر ᣤ چه رحمش کتکᗷ خوردم، این
ᣤ هᗬᖁا من گᗷ بود که ᣓا همان دست. کرد کوچک تنها کᗷ

رساند، ᗷغلم ᣤ ودش را ᗷه من ᣤاش خ نحᘮف و کودᜇانه
ᣤ صورتم را نوازش ᣤ ارᜡکرد، ان ᣞا تمام کوچᗷ خواست

ᡧ را ᣤ  او همه. آن جهنم نجات دهد ᢕᣂاز سنش،  چ ᡨᣂشᘮد؛ بᘮفهم
ی که ᗷاᘍد ᡧ ᢕᣂاز چ ᡨᣂشᛴب .ᣤ درد را ᣤ شناخت، اشک را

ᣤ اه منᜡداش را از ن ᡧᣍاᗖت که از من دفاع کند، نه خواند، اما نه ز
 .ای که سد راه ظلم شود

هاᘍم جمع شد و دᘍدم را تار کرد اجازه در چشم
ی همان مرد و همان زن رها کنم؟  ام را در خانه تواᙏستم ᗷچه

ᣤ ᡨᣎه آراد کنم و بروم، وقᗷ شتᛀ ستمᙏتوا

طور که نᜡاهم ᗷه صورت خواب همان
 کرده بودم، ᘍک لحظه

ᢇ
ᣜا او زندᗷ که ᢝᣍها

ذهنم هجوم آوردند؛ خنده
هاᛓش برق ᣤ چشم

وش من ᗷاز ᣤکه برای آغ
 ᡫᣒبود، تمام دلخو

وصل نگه داشته بود

 ᢔᣍ درᗺ ار که از دستᗷ هر
ᣤ هᗬᖁا من گᗷ بود که ᣓکوچک تنها ک

نحᘮف و کودᜇانه
ᣤ صورتم را نوازش

آن جهنم نجات دهد
ی که ᗷاᘍد ᡧ ᢕᣂاز چ ᡨᣂشᛴب

ᣤ اه منᜡرا از ن
ای که سد راه ظلم شود جثه

 ᢔᣍ اجازه در چشم اشک
ᣤ چهᗷ ستمᙏتوا

ᣤ چطور ᣤ ᡨᣎه آراد کنم و بروم، وقᗷ شتᛀ ستمᙏتوا
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هاᢝᣍ نفس ᗷکشد؟ قلᘘم در سᚑنه 
 ᢔᣍ رحم، از درون  های

 ᢔᣍ اᗷ ،مرا طلاق داده بود ᢕᣂام   ᣥرح
 ᢔᣍ ،پناه بودم  ᢔᣍ ،شتᛀ ا . خانهᗷ

ᣤ ف چنگᘮد نحᘮک امᘍ هᗷ عد  زدم؛ این لم هنوزᗷ که
ده ᗷاشند ᢔᣂاد نᘍ د . ام هنوز مرا ازᘍشا

ᡧ   شاᘍد همه. ی ᗺدری مانده ᗷاشد ᢕᣂچ
 .ترسم، تمام ᙏشده ᗷاشد

ز آن دخᡨᣂ ساده و امᘮدوار، 
ᗷه زᡧᣍ تᘘدᘍل شدم که حالا ᗷاᘍد ᗷا ᘍک چمدان، ᗷا ᘍک دل شکسته و 

ون برود؟ راᣦ که آمده  ᢕᣂاش ب
 ᢕᣂا تحقᗷ که هر قدمش ᣦغض و زخم؛ راᗷ بودم، پر بود از آه و

ᘮᙫه جای خانه، شᗷ ه ام
 ᡨᣂمᜇ رفتم، نورش

ام گذاشتم و از ته دل 
ای که  بᘮᗬᖔدمش؛ ᗷا حرص، ᗷا درد، ᗷا حس مادری
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هاᢝᣍ نفس ᗷکشد؟ قلᘘم در سᚑنه  ی چه آدم من قرار است در ساᘍه
های ᢔᣍ  کردم کᗷ ᣓا دست حس ᣤ. شد

 .کند تکه ᣤ دارد روحم را تکه

ᣦنداشتم، هیچ را ᣦاما من را . ᢔᣍ اᗷ ،مرا طلاق داده بود ᢕᣂام
 ᢔᣍ ᡧᣍکنارم گذاشته بود و حالا من ز  ᢔᣍ ،پناه بودم

لم هنوز ᗷه ᘍک امᘮد نحᘮف چنگ ᣤاین حال، ته د
ده ᗷاشند از دو سال و نᘮم، شاᘍد خانواده ᢔᣂاد نᘍ ام هنوز مرا از

ی ᗺدری مانده ᗷاشد هنوز جاᢝᣍ برای من در خانه
ᣤ اشد قدر که من از آنᗷ شدهᙏ ترسم، تمام

 
ᢇ

ᣜه این چه شد که زندᗷ ا ام ᣜِ د؟ᘮدوار، جا رسᘮساده و ام ᡨᣂز آن دخ
ᗷه زᡧᣍ تᘘدᘍل شدم که حالا ᗷاᘍد ᗷا ᘍک چمدان، ᗷا ᘍک دل شکسته و 

ون برود؟ راᣦ که آمده  ᗷا هزار ترس᠒ توی سᚑنه، از خانه ᢕᣂاش ب
 ᢕᣂا تحقᗷ که هر قدمش ᣦغض و زخم؛ راᗷ بودم، پر بود از آه و

 . همراه بود و هر پᘮچش ᗷا گᗬᖁه
ᢇ

ᣜزند ᘮᙫه جای خانه، شᗷ ام
ᣤ ک شده بود که هرچه جلوترᗬتار ᢝᣍراهرو  ᡨᣂمᜇ رفتم، نورش

ام گذاشتم و از ته دل  هاᘍم را روی دست کوچک فرشته
بᘮᗬᖔدمش؛ ᗷا حرص، ᗷا درد، ᗷا حس مادری. 

من قرار است در ساᘍه
ᣤ شد مچاله

دارد روحم را تکه

ᣦنداشتم، هیچ را ᣦاما من را
 ᢔᣍ ᡧᣍکنارم گذاشته بود و حالا من ز

این حال، ته د
از دو سال و نᘮم، شاᘍد خانواده

هنوز جاᢝᣍ برای من در خانه
قدر که من از آن ᣤ آن

 
ᢇ

ᣜچه شد که زند
ᗷه زᡧᣍ تᘘدᘍل شدم که حالا ᗷاᘍد ᗷا ᘍک چمدان، ᗷا ᘍک دل شکسته و 

ᗷا هزار ترس᠒ توی سᚑنه، از خانه
 ᢕᣂا تحقᗷ که هر قدمش ᣦغض و زخم؛ راᗷ بودم، پر بود از آه و

همراه بود و هر پᘮچش ᗷا گᗬᖁه
ᣤ ک شده بود که هرچه جلوترᗬتار ᢝᣍراهرو

ᣤ شد. 

هاᘍم را روی دست کوچک فرشته لب
. بوسᘮدمش
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 .ᣤ ارᜡخواستم  ان
ام حک کنم؛ گرمای 

هاᢝᣍ که  دسᗷ ᡨᣎه اشک
ای نداشت؛ هرچه  وقفه از صورتم ᣃازᗬر بودند کشᘮدم، اما فاᘍده

ᗺاهاᘍم سست بود، انᜡار وزن غم روی زانوهاᘍم افتاده 
ر آن رᗬخته بودم برداشتم و ᗷه اتاق 

ی  ی دردهاᘍم بود، همه
ی روزهاᢝᣍ که زᗬر سقفش 

هاᘍم را در خود  دیوارهاᛓش انᜡار هنوز صدای گᗬᖁه

 .دانم بود و هم تنها پناه آخرم

امᢕᣂ و آن زن لعنᡨᣎ در ᗺذیراᙏ ᢝᣍشسته بودند، انᜡار از قᘘل برای 
نه ᗷا غم، نه ᗷا . منتظر بودند

مجبور شدم . وقᡨᣎ نᜡاهم ᗷه امᢕᣂ افتاد، او ᗷلند شد و مقاᗷلم اᛓستاد
هاᢝᣍ که  همان چشم
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. خواست این بو را تا اᗷد در جاᙏش نگه دارد
، تمام وجودش را در  ᡧ ᡨᣌش از رفᛴام حک کنم؛ گرمای  حافظه پ

دسᗷ ᡨᣎه اشک. هاᛓش پوسᙬش، بوی ت ش، نرᣤ انگشت
وقفه از صورتم ᣃازᗬر بودند کشᘮدم، اما فاᘍده

ᣤ ᡨᣂشᛴآمدند کردم، ب. 

ᗺاهاᘍم سست بود، انᜡار وزن غم روی زانوهاᘍم افتاده 
ر آن رᗬخته بودم برداشتم و ᗷه اتاق هاᘍم را د چمداᡧᣍ که لᘘاس

ی دردهاᘍم بود، همه نᜡاᣦ انداختم؛ اتاᡨᣚ که شاهد همه
 ᢔᣍ که ᢝᣍسته بودم، همه هاᚲᖁر سقفش  صدا گᗬکه ز ᢝᣍی روزها

دیوارهاᛓش انᜡار هنوز صدای گᗬᖁه. شکسته بودم
 .نگه داشته بودند

ون آمدم، از جاᢝᣍ که هم زن ᢕᣂدانم بود و هم تنها پناه آخرماز اتاق ب

امᢕᣂ و آن زن لعنᡨᣎ در ᗺذیراᙏ ᢝᣍشسته بودند، انᜡار از قᘘل برای 
منتظر بودند. تماشای رفتنم آماده شده بودند

  .تردᘍد، ᗷا آرامᣃ ᡫᣓد و آزاردهنده
وقᡨᣎ نᜡاهم ᗷه امᢕᣂ افتاد، او ᗷلند شد و مقاᗷلم اᛓستاد

م تا در چشم ᢕᣂگᗷ اه کنم الاᜡش نᛓهمان چشم. ها

ᣤ ش نگه داردᙏد در جاᗷخواست این بو را تا ا
، تمام وجودش را در  ᡧ ᡨᣌش از رفᛴپ

پوسᙬش، بوی ت ش، نرᣤ انگشت
 ᢔᣍ دهᘍدم، اما فاᘮر بودند کشᗬازᣃ وقفه از صورتم

ᣤ ᝹اᗺ ᣤ ᡨᣂشᛴکردم، ب

ᗺاهاᘍم سست بود، انᜡار وزن غم روی زانوهاᘍم افتاده . ᗷلند شدم
چمداᡧᣍ که لᘘاس. بود

نᜡاᣦ انداختم؛ اتاᡨᣚ که شاهد همه
هاᢝᣍ که ᢔᣍ  شب

شکسته بودم
نگه داشته بودند

ون آمدم، از جاᢝᣍ که هم زن ᢕᣂاز اتاق ب

امᢕᣂ و آن زن لعنᡨᣎ در ᗺذیراᙏ ᢝᣍشسته بودند، انᜡار از قᘘل برای 
تماشای رفتنم آماده شده بودند

تردᘍد، ᗷا آرامᣃ ᡫᣓد و آزاردهنده
وقᡨᣎ نᜡاهم ᗷه امᢕᣂ افتاد، او ᗷلند شد و مقاᗷلم اᛓستاد

ᗷ م راᣃم تا در چشم ᢕᣂگᗷ الا
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ی جز قساوت و  ᡧ ᢕᣂم چᘍند، حالا براᙬکردم پناهم هس

ᣤ دهᘍت دᘍشان ردی از رضاᚲدر صورت هر دو  
ᢇ

ᣜآسود ᣘشد؛ نو
ᣤ دانم از چه  دلمᗷ خواست

ون کرده بودند؟ از این ᢕᣂکه  شان ب
که تواᙏسته  خواست؟ ᘍا از این

اش  های خودشان وᗬران کنند و حالا نᘮᙬجه

ی جز  ᡧ ᢕᣂاشد اما در گوش من چᗷ داشت آرام ᣙکه س ᡧᣎا لحᗷ ᢕᣂام

ᡧ مراقᛞش هسᘮᙬم ᢕᣌاش، من و نازنᘘنگران آراد ن. 

ᣥک  دلم نᘍ ᡨᣎخواست ح
صداᢝᣍ که براᘍم بوی خᘮانت، 

 ᡧ ᢕᣌه نازنᗷ م نشست وᘘروی ل ᡧᣑپوزخند تل
وزمندانه،  ᢕᣂپ ᡨᣎی ساده، نه ح

ای که از  خنده. 
ᗬن ᢕᣂش شᛓدن سقوط من براᘍار دᜡن  رفت، انᗬᖁت
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ᣤ ی جز قساوت و  روزی فکر ᡧ ᢕᣂم چᘍند، حالا براᙬکردم پناهم هس
 .سنگدᣠ نداشᙬند

ᣤ دهᘍت دᘍشان ردی از رضاᚲدر صورت هر دو
دلم ᣤ. نشده  مسموم، نوᣘ خوشحا᠒ᣠ پنهان

  شاد بودند؟ از این
ᢇ

ᣜون کرده بودند؟ از این که مرا از زند ᢕᣂشان ب
ᣤ ده بود که دلشᘮرس ᡧᣍه زᗷ ᢕᣂا از این امᘍ خواست؟

 مرا ᗷا دست
ᢇ

ᣜجه بودند زندᘮᙬران کنند و حالا نᗬهای خودشان و
 را ᗷا لᘘخند تماشا کنند؟

ی جز  ᡧ ᢕᣂاشد اما در گوش من چᗷ داشت آرام ᣙکه س ᡧᣎا لحᗷ ᢕᣂام
 :بود، گفت

ᡧ مراقᛞش هسᘮᙬم ᢕᣌاش، من و نازنᘘنگران آراد ن

دلم نᣥ. صداᛓش در من نفرᡨᣍ تازه بᘮدار کرد
صداᢝᣍ که براᘍم بوی خᘮانت، . ی دᘍگر آن صدا را ᚽشنوم

ᣤ و خشونت ᢕᣂداد تحق . ᡧ ᢕᣌه نازنᗷ م نشست وᘘروی ل ᡧᣑپوزخند تل
وزمندانه، خندᘍد؛ نه لᘘخند او ᣤ. چشم دوختم ᢕᣂپ ᡨᣎی ساده، نه ح

. ای که از ᣃ لذت بردن از زخم من بود
ᣥش کنار نᘻن صورᗬ ᢕᣂش شᛓدن سقوط من براᘍار دᜡرفت، ان
 .ی دنᘮا بود

ᣤ روزی فکر
سنگدᣠ نداشᙬند

ᣤ دهᘍت دᘍشان ردی از رضاᚲدر صورت هر دو
مسموم، نوᣘ خوشحا᠒ᣠ پنهان

شاد بودند؟ از این
ᣤ ده بود که دلشᘮرس ᡧᣍه زᗷ ᢕᣂام

 مرا ᗷا دست
ᢇ

ᣜبودند زند
را ᗷا لᘘخند تماشا کنند؟

ی جز  ᡧ ᢕᣂاشد اما در گوش من چᗷ داشت آرام ᣙکه س ᡧᣎا لحᗷ ᢕᣂام
بود، گفترᗬا ن

ᡧ مراقᛞش هسᘮᙬم - ᢕᣌاش، من و نازنᘘنگران آراد ن

صداᛓش در من نفرᡨᣍ تازه بᘮدار کرد
ی دᘍگر آن صدا را ᚽشنوم لحظه

ᣤ و خشونت ᢕᣂتحق
چشم دوختم

ای که از ᣃ لذت بردن از زخم من بود خنده
ᣥش کنار نᘻصور

ی دنᘮا بود صحنه
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آرام . هاᘍش را ᗷا ناز ادا در حدقه چرخاند و از جاᘍش ᗷلند شد
که انᜡار صاحب این 
وقᗷ ᡨᣎه من رسᘮد، چند لحظه 

ᗷعد دستش را روی . هاᢝᣍ که پر از تحقᢕᣂ است
. خواست مالᝃیᙬش را ᗷه رخ ᗷکشد

 

ا᜵ه من مراقᛞش . ᗷه ᣄᛀم هست

برای . هاᘍم ᗷه جوش آمد
آرادِ من ᠒ᣄᛀ اوست؟ چطور 

 ᡨᣎداشت نام مادری را ح ᡨᣛبزند؟ چه ح ᡧᣚحر ᡧ ᢕᣌکرد چن

قدر مح᜛م که ف᜛م درد  
خشم و درد در ᜍلᗬᖔم گره خورده بود، اما ᗷالاخره صداᘍم 

ا᜵ه هم من گذاشتم ᗷمونه، فقط چون 
ᣥش رو دوست داره و نᣄᗺ چقدر ᢕᣂک زن دونم امᘍ ذاره  ᡧᣔعو
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هاᘍش را ᗷا ناز ادا در حدقه چرخاند و از جاᘍش ᗷلند شد
که انᜡار صاحب این ای زننده، طوری   قدم برداشت، ᗷا طمأنᚑنه

 شده
ᢇ

ᣜد، چند لحظه . خانه و صاحب این زندᘮه من رسᗷ ᡨᣎوق
هاᢝᣍ که پر از تحقᢕᣂ است نᜡاهم کرد؛ از آن نᜡاه

ᣤ ارᜡگذاشت، ان ᢕᣂکشد ی امᗷ ه رخᗷ ش راᙬیᝃخواست مال
ᣙخند تصنᘘشاند و گفت لᙏ اش را روی لب: 

ᗷه ᣄᛀم هستراست مᘮگه عشقم، من حواسم 
 ! نᘘاشم، ᗷ ᣜاشه؟ ᣄᛀ خودمم هست

هاᘍم ᗷه جوش آمد خون در رگ. هاᘍم در هم گره خورد
آرادِ من ᠒ᣄᛀ اوست؟ چطور . چند ثانᘮه حᡨᣎ نفهمᘮدم چه گفته

 ᡨᣎداشت نام مادری را ح ᡨᣛبزند؟ چه ح ᡧᣚحر ᡧ ᢕᣌکرد چن
 در ذه ش ᗷه خودش نزدᘍک کند؟

قدر مح᜛م که ف᜛م درد   هاᘍم را روی هم فشار دادم، آن
خشم و درد در ᜍلᗬᖔم گره خورده بود، اما ᗷالاخره صداᘍم 

ون آمد؛ خش ᢕᣂدار، لرزان و پر از نفرت ب: 

ا᜵ه هم من گذاشتم ᗷمونه، فقط چون . آراد ᣄᗺ تو نᘮست
ᣥش رو دوست داره و نᣄᗺ چقدر ᢕᣂدونم ام

ᡧ تو ᜇاری ᗷاهاش ᗷکنه ᢕᣌع. 

هاᘍش را ᗷا ناز ادا در حدقه چرخاند و از جاᘍش ᗷلند شد چشم
قدم برداشت، ᗷا طمأنᚑنه

 شده
ᢇ

ᣜخانه و صاحب این زند
نᜡاهم کرد؛ از آن نᜡاه

ی امᢕᣂ گذاشت، انᜡار ᣤ شانه
ᣙخند تصنᘘل

راست مᘮگه عشقم، من حواسم  -
نᘘاشم، ᗷ ᣜاشه؟ ᣄᛀ خودمم هست

هاᘍم در هم گره خورد اخم
چند ثانᘮه حᡨᣎ نفهمᘮدم چه گفته

ᣤ جرئت  ᡨᣎداشت نام مادری را ح ᡨᣛبزند؟ چه ح ᡧᣚحر ᡧ ᢕᣌکرد چن
در ذه ش ᗷه خودش نزدᘍک کند؟

هاᘍم را روی هم فشار دادم، آن دندان
خشم و درد در ᜍلᗬᖔم گره خورده بود، اما ᗷالاخره صداᘍم . گرفت

ون آمد؛ خش ᢕᣂب

آراد ᣄᗺ تو نᘮست -
ᣤ ᣥش رو دوست داره و نᣄᗺ چقدر ᢕᣂدونم ام

ᡧ تو ᜇاری ᗷاهاش ᗷکنه ᢕᣌع
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 ᡨᣂشᘮ؛ ب ᡨᣎالا رفت، اما نه از ناراحᗷ شᘍابروها
اش  ᗷعد خنده. ای دᘍده ᗷاشد

اش در خانه  صدای خنده
بود و امᢕᣂ در سکوت اᛓستاده 

ی که ᗷه من  ᢕᣂش در برابر تحق ᜯوا
ᡧ مᘮان خنده گفت ᢕᣌنازن: 

ام آورد و آن را گرفت، انᜡار 
ی جز ت ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش کند، اما لحن و نᛞمسخر خواست مرت

رنگ شد و ᗷا صورᡨᣍ پر از رᚲشخند، آهسته و  

 !کس و ᜇاری؟

کس و ᜇار؟  ᗷ . ᢔᣍار حرفش مثل خنجری دقیق در قلᘘم فرو رفت
کس و ᜇار بودم؟ ᛀس آن 

ای که  ان زنده بودم چه؟ آن خانه
 دᘍگر کᣓ را نداشتم و 

᠍
خواستم ᗷه آن برگردم چه؟ ᘍا نکند واقعا

ᗙᣃ ᡧا نگه داشته بودم؟ ᢕᣌدی دروغᘮا امᗷ فقط خودم را  
 ᢕᣂا تمام خشم و تحقᗷ ،م ᢕᣂگᗷ که بتوانم جلوی خودم را
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؛ بᘮشᡨᣂ . مکث کوتاᣦ کرد ᡨᣎالا رفت، اما نه از ناراحᗷ شᘍابروها
ای دᘍده ᗷاشد شᘮᙫه کᣓ بود که نماᛓش ᗷامزه

 ᢔᣍ ،لندترᗷ  ᡧ ᢕᣌتر پرواتر و توه ᡧ ᢕᣂصدای خنده. آم
امᢕᣂ در سکوت اᛓستاده . پᘮچᘮد و روی اعصاᗷم کشᘮده شد

ᣤ اهᜡفقط ن  ᢔᣍ ،شهᛴه من  کرد؛ مثل همᗷ ی که ᢕᣂش در برابر تحق ᜯوا
ᡧ مᘮان خنده گفت. شد، ᘍا شاᘍد حᡨᣎ راᡧᣔ از آن ᢕᣌنازن

 !گذاشᗷ ᡨᣎمونه؟! دار وای، چقدر خنده

ام آورد و آن را گرفت، انᜡار  ᗷعد دسᙬش را ᗷه طرف روᣃی
ی جز ت ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش کند، اما لحن و نᛞخواست مرت

رنگ شد و ᗷا صورᡨᣍ پر از رᚲشخند، آهسته و   اش ᜇم خنده
 :دار گفت

ᣤ چه رو چجوریᗷ  ᢔᣍ ᡨᣎاری؟ بردی وقᜇ کس و

ᗷار حرفش مثل خنجری دقیق در قلᘘم فرو رفت
کس و ᜇار بودم؟ ᛀس آن  من ᢔᣍ . این دو ᜇلمه در ᣃم پᘮچᘮد

ان زنده بودم چه؟ آن خانهای که هنوز ᗷه امᘮدش
 دᘍگر کᣓ را نداشتم و 

᠍
خواستم ᗷه آن برگردم چه؟ ᘍا نکند واقعا

ᗙᣃ ᡧا نگه داشته بودم؟ ᢕᣌدی دروغᘮا امᗷ فقط خودم را
 ᢕᣂا تمام خشم و تحقᗷ ،م ᢕᣂگᗷ که بتوانم جلوی خودم را

مکث کوتاᣦ کرد
شᘮᙫه کᣓ بود که نماᛓش ᗷامزه

ᗷلندتر، ᢔᣍ . برگشت
پᘮچᘮد و روی اعصاᗷم کشᘮده شد

ᣤ اهᜡفقط ن
ᣤ از آن ᡧᣔرا ᡨᣎد حᘍا شاᘍ ،شد

وای، چقدر خنده -

ᗷعد دسᙬش را ᗷه طرف روᣃی
ᣤ ی جز ت ᡧ ᢕᣂاهش چᜡش کند، اما لحن و نᛞخواست مرت

خنده. نداشت
دار گفت کش

- ᣤ چه رو چجوریᗷ

ᗷار حرفش مثل خنجری دقیق در قلᘘم فرو رفت این
این دو ᜇلمه در ᣃم پᘮچᘮد

ای که هنوز ᗷه امᘮدش خانواده
ᣤ  را نداشتم و ᣓگر کᘍد 

᠍
خواستم ᗷه آن برگردم چه؟ ᘍا نکند واقعا

ᗙᣃ ᡧا نگه داشته بودم؟ ᢕᣌدی دروغᘮا امᗷ فقط خودم را
م، ᗷا تمام خشم و تحقᢕᣂ  قᘘل از آن ᢕᣂگᗷ که بتوانم جلوی خودم را
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 ᗷدᙏش ᗷه عقب رفت و ا᜵ر 
ᣤ ᡧ ᢕᣌنقش زم ᢻًــــع نگرفته بودش، احتماᗬᣃ ᢕᣂم  اشک. شد امᘍها

هاᘍش؛ او  دوᗖاره ᣃازᗬر شدند، اما نه از ترس او و نه از ارزش حرف
ام   من برای ᗷچه. ام را صاحب شود

ای   که هر بهانه کردم، برای آراد، برای جداᢝᣍ از او، برای این
 .بود تا دلم براᛓش ᚽشکند و سᘮل اش᜛م راه بᘮفتد

 ᣥش اخطاری بود، خشᘍها
ی ᗷگᗬᖔد، چمدانم را برداشتم  ᡧ ᢕᣂکه چ

ی  که حᘍ ᡨᣎک ᗷار دᘍگر ᛀشت ᣃم را نᜡاه کنم، از آن خانه
ی که روزی ᗷه خᘮال من قرار بود پناه 

. 

قدم در خᘮاᗷان گذاشتم 
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ آمدند و مردم  وقفه

شد، نᜡاᣦ کوتاه و متعجب ᗷه صورتم 
 ᡧᣕعᗷ ،دادند ᣤ شدند،  ها فقط رد

 
ᢇ

ᣜحالا زند ᡧ ᢕᣌاش را  گذرد، هم
ی جز ᘍک چمدان و ᘍک قلب شکسته  ᡧ ᢕᣂگذاشته و چ ᣃ شتᛀ
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ᗷدᙏش ᗷه عقب رفت و ا᜵ر . شده در وجودم مح᜛م هلش دادم
ᣤ ᡧ ᢕᣌنقش زم ᢻًــــع نگرفته بودش، احتماᗬᣃ ᢕᣂام

دوᗖاره ᣃازᗬر شدند، اما نه از ترس او و نه از ارزش حرف
 ᢔᣍ مᘍه قدر براᗬᖁام را صاحب شود ارزش بود که گ

کردم، برای آراد، برای جداᢝᣍ از او، برای این
بود تا دلم براᛓش ᚽشکند و سᘮل اش᜛م راه بᘮفتد

هاᘍش اخطاری بود، خشᣥ  در چشم. امᗷ ᢕᣂا عصᘘانᛴت نᜡاهم کرد
ی ᗷگᗬᖔد، چمدانم را برداشتم  ی انفجار، اما پᛴش از آن ᡧ ᢕᣂکه چ

که حᘍ ᡨᣎک ᗷار دᘍگر ᛀشت ᣃم را نᜡاه کنم، از آن خانه
ون زدم ᢕᣂال من قرار بود پناه ا خانه. روح بᘮه خᗷ ی که روزی

ᣤ 
ᢇ

ᣞانت و خفᘮاشد و حالا فقط بوی خᗷ داد.

ون ᣃد بود، اما نه ᣃدتر از دلم ᢕᣂان گذاشتم . هوای بᗷاᘮقدم در خ
ᣤ ᡧ هاᘍم ᢔᣍ  اشک. هدف راه رفتم ᢕᣌایᗺ وقفه

ᣤ ه صورتم  هرکس از کنارم ردᗷ کوتاه و متعجب ᣦاᜡشد، ن
 . ᡧᣕعᗷ ᣤ الاᗷ ها ابرو  ᡧᣕعᗷ ،دادند

ᣤ که از کنارشان ᡧᣍدانند زᗷ که  
ᢇ

ᣜحالا زند ᡧ ᢕᣌگذرد، هم
ی جز ᘍک چمدان و ᘍک قلب شکسته  ᡧ ᢕᣂگذاشته و چ ᣃ شتᛀ

 .براᘍش نمانده

شده در وجودم مح᜛م هلش دادم جمع
ᣤ ᡧ ᢕᣌنقش زم ᢻًــــع نگرفته بودش، احتماᗬᣃ ᢕᣂام

دوᗖاره ᣃازᗬر شدند، اما نه از ترس او و نه از ارزش حرف
قدر براᘍم ᢔᣍ  آن

ᣤ هᗬᖁاز او، برای این گ ᢝᣍکردم، برای آراد، برای جدا
 ᡧᣚاᜇ فتدᘮم راه ب᜛ل اشᘮشکند و سᚽ شᛓبود تا دلم برا

امᗷ ᢕᣂا عصᘘانᛴت نᜡاهم کرد
ی انفجار، اما پᛴش از آن آماده
 ᢔᣍ اه کنم، از آن خانه آن وᜡم را نᣃ شتᛀ گرᘍار دᗷ کᘍ ᡨᣎکه ح

 ᢔᣍ د وᣃ ون زدم ᢕᣂروح ب
ᣤ 

ᢇ
ᣞانت و خفᘮاشد و حالا فقط بوی خᗷ

ون ᣃد بود، اما نه ᣃدتر از دلم ᢕᣂهوای ب
 ᢔᣍ هدف راه رفتم و

ᣤ هرکس از کنارم رد
ᣤ انداخت .
 ᢔᣍ آن ᣤ که از کنارشان ᡧᣍدانند زᗷ که

ی جز ᘍک چمدان و ᘍک قلب شکسته  ᡧ ᢕᣂگذاشته و چ ᣃ شتᛀ
براᘍش نمانده
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. زمان در آن حال براᘍم معناᢝᣍ نداشت
قدر اشک  آن. روند

قدر راه رفتم که ᗺاهاᘍم دᘍگر توان نداشᙬند؛ زانوهاᘍم 

ᣤ هᗬᖁکه هنوز از گ ᢝᣍا صداᗷ شدم و ᡧᣎالاخره سوار ماشیᗷ  ،دᗬلرز
بزرگ شده ای که در آن 

ها پᛴش ᗷه خاطر اشᘘᙬاه ᗺدرم رهاᛓش  
تᗬᖁن حال ممکن، دوᗖاره ᗷه سمᙬش 

ᣤ ᡧ ᢕᣌنشست ی ماش .
ᣤ ون را تار ᢕᣂکردند؛ ی ب 

مردم زᗬر ᗷاران . هاᢝᣍ که دᘍد من را گرفته بودند
ها  زده، ᗷعᡧᣕ  ها شتاب
ᣤ شه مانده بودم و در دلم فکرᛴه شᗷ ه ᢕᣂد  من خᘍکردم شا

آسمان هم امشب دلش گرفته؛ شاᘍد او هم ᗷه جای من گᗬᖁه 
ها را از  ها، آسمان حال آدم
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زمان در آن حال براᘍم معناᢝᣍ نداشت. دانم چقدر راه رفتم
 ᢔᣍ ،آن رفتم ᣤ م کجاᘍاهاᗺ فهممᗷ روند که

قدر راه رفتم که ᗺاهاᘍم دᘍگر توان نداشᙬند؛ زانوهاᘍم 
ᣤ مᘍاهاᗺ سوخت سست شده بود و کف. 

ᣤ هᗬᖁکه هنوز از گ ᢝᣍا صداᗷ شدم و ᡧᣎالاخره سوار ماشیᗷ
ای که در آن  ی ᗺدرم را دادم؛ همان خانه

ها پᛴش ᗷه خاطر اشᘘᙬاه ᗺدرم رهاᛓش   ای که سال بودم، همان خانه
تᗬᖁن حال ممکن، دوᗖاره ᗷه سمᙬش  کرده بودم و حالا، ᗷا شکسته

 

ᣤ ᡧ نم ᗷاران روی شᘮشه آسمان ابری بود و نم ᢕᣌی ماش
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ ᣞᘍ دند و منظرهᗬᖂلغ ᣤ ون را تار ᢕᣂی ب

هاᢝᣍ که دᘍد من را گرفته بودند درست مثل اشک
 ᡧᣕعᗷ ،زدند  ᡧᣕعᗷ ،ه دستᗷ ᡨᣂها شتاب ها چ

ᣤ شه مانده بودم و در دلم فکرᛴه شᗷ ه ᢕᣂمن خ
آسمان هم امشب دلش گرفته؛ شاᘍد او هم ᗷه جای من گᗬᖁه 

ها، آسمان حال آدم ᗷعᡧᣕ شباز کجا معلوم؟ شاᘍد 
ᣤ ᡨᣂفهمد خودشان به. 

 .ᗷا صدای راننده ᗷه خودم آمدم

ᣥدانم چقدر راه رفتم ن
ᣤ فقط  ᢔᣍ ،رفتم

قدر راه رفتم که ᗺاهاᘍم دᘍگر توان نداشᙬند؛ زانوهاᘍم  رᗬختم و آن
ᣤ مᘍاهاᗺ سست شده بود و کف

ᣤ هᗬᖁکه هنوز از گ ᢝᣍا صداᗷ شدم و ᡧᣎالاخره سوار ماشیᗷ
ی ᗺدرم را دادم؛ همان خانه آدرس خانه

بودم، همان خانه
کرده بودم و حالا، ᗷا شکسته

ᣤگشتم بر. 

آسمان ابری بود و نم
ᣤ ᡧ ها ᣞᘍ قطره ᢕᣌایᗺ ᣞᘍ

درست مثل اشک
ᣤ قدم  ᡧᣕعᗷ ،زدند

ه ᗷه شᛴشه مانده بودم و در دلم فکر ᣤ. آرام ᢕᣂمن خ
آسمان هم امشب دلش گرفته؛ شاᘍد او هم ᗷه جای من گᗬᖁه 

ᣤ د . کندᘍاز کجا معلوم؟ شا
ᣤ ᡨᣂخودشان به

ᗷا صدای راننده ᗷه خودم آمدم
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خواست   دلم ᣤ. کراᘍه را پرداختم و پᘮاده شدم
جا ᗷمانم، زᗬر ᗷاران، مᘮان خᘮاᗷان، و فقط ᗷه 

چند دقᘮقه  افتادند نᜡاه کنم؛ شاᘍد ا᜵ر 
ام را پᘮدا  رو شدن ᗷا گذشته
ᣤ بود که ᢝᣍن جاᗬᖁه آن  این آخᗷ ستمᙏتوا

صدای زنگ در سکوت 
ی نشد ᢔᣂقه منتظر ماندم، اما خᘮک دقᘍ . مᘘقل

ᗷار  دوᗖاره زنگ زدم و ᗷاز هم، این
ᣤ ᡨᣂشᛴشد لحظه ب. 

اختᘮار لᘘخند محوی روی لᘘم 
ᘍک . ᙏشست؛ لᘘخندی خسته، لرزان، آمᘮخته ᗷا امᘮدی شکننده

ᗷاز ماند و  م، اما همان لحظه در نᘮمه

ᗷا ابروهای درهم و صورᣃ ᡨᣍد، درست وسط چارچوب در اᘍستاده 
ی  ᡧ ᢕᣂار منتظر بود من چᜡکرد، ان

  .ᗷگᗬᖔم، ᘍا شاᘍد منتظر بود بᙫیند اصᢿً حق دارم وارد شوم ᘍا نه
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ᡧ اᘍستاده بود ᢕᣌاده شدم. ماشᘮه را پرداختم و پᘍکرا
جا ᗷمانم، زᗬر ᗷاران، مᘮان خᘮاᗷان، و فقط ᗷه  ᣥᜇ بᛴشᡨᣂ همان

ᣤ که از آسمان ᢝᣍر  ها᜵د اᘍاه کنم؛ شاᜡافتادند ن
ᣤ معطل ᡨᣂشᛴه بᗖا گذشته  کردم، جرئت روᗷ رو شدن

این آخᗬᖁن جاᢝᣍ بود که ᣤ. ای نبود اما چاره

دم ᡫᣄصدای زنگ در سکوت . دستم را روی زنگ گذاشتم و آن را ف
ی نشد. ᗷاراᡧᣍ کوچه پᘮچᘮد ᢔᣂقه منتظر ماندم، اما خᘮک دقᘍ

وع ᗷه تند زدن کرد ᡫᣃ از هم، این. آرامᗷ اره زنگ زدم وᗖدو
لحظه بᛴشᗷ ᣤ ᡨᣂه ᛀشت ᣃ هم، ᗷا اضطراᢔᣍ که لحظه

اختᘮار لᘘخند محوی روی لᘘم  ᗷ . ᢔᣍالاخره صدای ᗷاز شدن در آمد
ᙏشست؛ لᘘخندی خسته، لرزان، آمᘮخته ᗷا امᘮدی شکننده

م، اما همان لحظه در نᘮمهقدم جلو گذاشتم تا وارد شو 
 .ᗺدرم را دᘍدم

ᗷا ابروهای درهم و صورᣃ ᡨᣍد، درست وسط چارچوب در اᘍستاده 
ی  فقط نᜡاهم ᣤ. کنار نرفت ᡧ ᢕᣂار منتظر بود من چᜡکرد، ان

ᗷگᗬᖔم، ᘍا شاᘍد منتظر بود بᙫیند اصᢿً حق دارم وارد شوم ᘍا نه

ᡧ اᘍستاده بود ᢕᣌماش
ᣥᜇ بᛴشᡨᣂ همان

هاᢝᣍ که از آسمان ᣤ قطره
ᣤ معطل ᡨᣂشᛴب

ᣤ اما چاره. کردم
م ᢔᣂپناه ب. 

دم ᡫᣄدستم را روی زنگ گذاشتم و آن را ف
ᗷاراᡧᣍ کوچه پᘮچᘮد

وع ᗷه تند زدن کرد آرام ᡫᣃ آرام
ᛀشت ᣃ هم، ᗷا اضطراᢔᣍ که لحظه

ᗷالاخره صدای ᗷاز شدن در آمد
ᙏشست؛ لᘘخندی خسته، لرزان، آمᘮخته ᗷا امᘮدی شکننده

قدم جلو گذاشتم تا وارد شو 
ᗺدرم را دᘍدم

ᗷا ابروهای درهم و صورᣃ ᡨᣍد، درست وسط چارچوب در اᘍستاده 
کنار نرفت. بود

ᗷگᗬᖔم، ᘍا شاᘍد منتظر بود بᙫیند اصᢿً حق دارم وارد شوم ᘍا نه
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ای  ن ᗷا خنده وارد شدم؛ خنده

ᗷعد از آن همه اشک، ᗷعد از آن همه له شدن، فقط فکر᠒ دᘍدن 
ᡧ که ᗺا ᗷه . ی لᘘم ᗷالا برود ᢕᣌار همᜡان

᠒ درونم آرام گرفته بود
ᡧᣍراᗬک تکه از وᘍ ،این خانه گذاشته بودم .

ᡧ خانه،  ᢕᣌچقدر دلم برای هم
ᡧ حس آشنا پر کشᘮده بود ᢕᣌدیوارها، برای هم ᡧ ᢕᣌبرای هم. 

در را ᗺشت ᣃم ᗷست و صدای ᗷسته 
 ᡧ ᢕᣌکوتاه، خشک و سنگ ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮش در فضا پᙏالا . شدᗷ ش راᣃ

 بودم، هنوز ᗷاور داشتم قرار 
هاᘍم را  است ᗷعد از این همه مدت، ᘍک آغوش ᗺدرانه تمام زخم
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ن ᗷا خنده وارد شدم؛ خندهلحظاᡨᣍ طول کشᘮد تا کنار رفت و م
ᣙلرزان، خسته، اما واق. 

ᗷعد از آن همه اشک، ᗷعد از آن همه له شدن، فقط فکر᠒ دᘍدن 
ی لᘘم ᗷالا برود ᗺدر و مادرم ᜇاᡧᣚ بود که گوشه

᠒ درونم آرام گرفته بود
ᡧᣍراᗬک تکه از وᘍ ،این خانه گذاشته بودم

ᡧ خانه، . شده بودچقدر دلم براᘍشان تنگ  ᢕᣌچقدر دلم برای هم
ᡧ حس آشنا پر کشᘮده بود ᢕᣌدیوارها، برای هم ᡧ ᢕᣌبرای هم

در را ᗺشت ᣃم ᗷست و صدای ᗷسته . ᗷه سمت ᗺدرم برگشتم
 ᡧ ᢕᣌکوتاه، خشک و سنگ ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮش در فضا پᙏشد

 .آورد و مستقᘮم ᗷه صورتم نᜡاه کرد

 
ᢇ

ᣞاور داشتم قرار من اما هنوز در حال و هوای دلتنᗷ بودم، هنوز 
است ᗷعد از این همه مدت، ᘍک آغوش ᗺدرانه تمام زخم

 .برای چند لحظه هم که شده آرام کند

ᣤ که از ته دل ᡨᣚا ذوᗷ آمد، لب زدم: 

 . خوᗷ ᢔᣍاᗷا؟ دلم براتون ᘍه ذره شده

لحظاᡨᣍ طول کشᘮد تا کنار رفت و م
ᣙلرزان، خسته، اما واق

ᗷعد از آن همه اشک، ᗷعد از آن همه له شدن، فقط فکر᠒ دᘍدن 
ᗺدر و مادرم ᜇاᡧᣚ بود که گوشه

᠒ درونم آرام گرفته بود
ᡧᣍراᗬک تکه از وᘍ ،این خانه گذاشته بودم

چقدر دلم براᘍشان تنگ 
ᡧ حس آشنا پر کشᘮده بود ᢕᣌدیوارها، برای هم ᡧ ᢕᣌبرای هم

ᗷه سمت ᗺدرم برگشتم
 ᡧ ᢕᣌکوتاه، خشک و سنگ ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮش در فضا پᙏشد

آورد و مستقᘮم ᗷه صورتم نᜡاه کرد

 
ᢇ

ᣞمن اما هنوز در حال و هوای دلتن
است ᗷعد از این همه مدت، ᘍک آغوش ᗺدرانه تمام زخم

برای چند لحظه هم که شده آرام کند

ᣤ که از ته دل ᡨᣚا ذوᗷ

خوᗷ ᢔᣍاᗷا؟ دلم براتون ᘍه ذره شده -
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دو سال و نᘮم دوری، دو سال و نᘮم 
 در جاᢝᣍ که قرار بود خانه

ᢇ
ᣜم زندᘮا گذشته، دو سال و نᗷ  ام

طبᣙᘮ بود که حالا دلم ᗷخواهد خودم را در آغوش ᗺدرم رها کنم و 
ی   ᡨᣂاشم؛ همان دخᗷ سابق ᡨᣂاره همان دخᗖه، دوᘮفقط برای چند ثان

 .ماند

هاᘍم را  دست. کردم و ᘍک قدم جلو رفتم
᠒ تلنᘘار شده در 

ᢇ
ᣞاز این دلتن ᣥᜇ م، تا ᢕᣂگᗷ از کردم تا در آغوششᗷ

 ᡧᣎد بوی ت ش، گرمای وجودش، سنگیᘍم شود، تا شاᜇ ام
ام، ᗷه من ᗷفهماند که هنوز هم جاᢝᣍ در این 

ᗷدنم ᗷا حرکᣃ ᡨᣎد و نا᜵هاᡧᣍ کنار 

رحمانه که همان لحظه خش᜛م 
ی ᗷگᗬᖔد از کنارم رد شد و ᗷه داخل خانه  ᡧ ᢕᣂکه چ

روᚲش اᛓستاده بود، نه اشᛀ ᣞشت 
᠒ دو سال و نᘮمه

ᢇ
ᣞخندش پنهان بود، نه دلتنᘘان ما فاصله  لᘮای م
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دو سال و نᘮم دوری، دو سال و نᘮم . دو سال و نᘮم، زمان ᣥᜇ نبود
 در جاᢝᣍ که قرار بود خانه

ᢇ
ᣜم زندᘮا گذشته، دو سال و نᗷ

. 

طبᣙᘮ بود که حالا دلم ᗷخواهد خودم را در آغوش ᗺدرم رها کنم و 
ی   ᡨᣂاشم؛ همان دخᗷ سابق ᡨᣂاره همان دخᗖه، دوᘮفقط برای چند ثان

ᣤ الᘮکه خ ᣤ شه پناهشᛴدرش همᗺ ماند کرد

کردم و ᘍک قدم جلو رفتمچمدان را همان کنار رها  
᠒ تلنᘘار شده در 

ᢇ
ᣞاز این دلتن ᣥᜇ م، تا ᢕᣂگᗷ از کردم تا در آغوششᗷ

 ᡧᣎد بوی ت ش، گرمای وجودش، سنگیᘍم شود، تا شاᜇ ام
ام، ᗷه من ᗷفهماند که هنوز هم جاᢝᣍ در این  هاᛓش روی شانه

ᗷدنم ᗷا حرکᣃ ᡨᣎد و نا᜵هاᡧᣍ کنار که حᗷ ᡨᣎه او برسم،  اما قᘘل از آن

رحمانه که همان لحظه خش᜛م  قدر ᢔᣍ  نه مح᜛م، نه خشن، اما آن
ی ᗷگᗬᖔد از کنارم رد شد و ᗷه داخل خانه  ᗺدرم ᗷدون آن ᡧ ᢕᣂکه چ

ی روᗖه ᡨᣂار نه دخᜡشت   رفت؛ انᛀ ᣞستاده بود، نه اشᛓش اᚲرو
᠒ دو سال و نᘮمه

ᢇ
ᣞخندش پنهان بود، نه دلتنᘘل

. 

دو سال و نᘮم، زمان ᣥᜇ نبود
 در جاᢝᣍ که قرار بود خانه قهر 

ᢇ
ᣜم زندᘮا گذشته، دو سال و نᗷ

ᗷاشد و نبود

طبᣙᘮ بود که حالا دلم ᗷخواهد خودم را در آغوش ᗺدرم رها کنم و 
ی   ᡨᣂاشم؛ همان دخᗷ سابق ᡨᣂاره همان دخᗖه، دوᘮفقط برای چند ثان

ᣤ الᘮکه خ

چمدان را همان کنار رها  
᠒ تلنᘘار شده در 

ᢇ
ᣞاز این دلتن ᣥᜇ م، تا ᢕᣂگᗷ از کردم تا در آغوششᗷ

ام ᜇم شود، تا شاᘍد بوی ت ش، گرمای وجودش، سنگیᡧᣎ  سᚑنه
هاᛓش روی شانه دست

 .دنᘮا دارم

اما قᘘل از آن
 .زده شد

نه مح᜛م، نه خشن، اما آن
ᗺدرم ᗷدون آن. زد

ی روᗖه ᡨᣂار نه دخᜡرفت؛ ان
᠒ دو سال و نᘮمه

ᢇ
ᣞخندش پنهان بود، نه دلتنᘘل

.انداخته بود
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ᗷاز،  هاᘍم نᘮمه انگشت
ام، مات و مبهوت چند 

ی ᗺدرم نᜡاه   طور اᛓستادم و فقط ᗷه ᛀشتِ دورشونده

ᣤ ار بود که . ردک طور رفتارᗷ ᡧ ᢕᣌاول
ᣤ س زدهᛀ ه آغوشش، از خودشᗷ ده شدنᘮه جای کشᗷ شدم. 

انᜡار وزᙏشان چند برابر 
 ᢔᣍ صدا وارد خانه  ی چمدان را گرفتم و

شدم؛ ᗷا همان شوᣜ که هنوز ᜇامل ᗷه جانم ن شسته بود، ᗷا همان 
 .ᘍدی که مثل ᗷخار ᣃد، دور ذهنم پᘮچᘮده بود

همان که وارد شدم، بوی آشنای خانه در مشامم پᘮچᘮد؛ بوᢝᣍ که 
ی و خاطره ᡧ ᢕᣂبود از چوب، غذای تازه، تم ᢔᣎکه . ترکی ᢝᣍهمان بو

دᘍگر . تر فرو دادم هاᘍم ᚽسته شد و نفسم را عمیق
ای که تا چند دقᘮقه قᘘل دورم پᘮچᘮده 

ی شᘮᙫه  جا خانه بود، ᘍا دست ᡧ ᢕᣂم چᜇ
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انگشت. طور در هوا معلق ماندند هاᘍم همان
ام، مات و مبهوت چند  آغوشم ناتمام و قلᘘم درست وسط سینه

طور اᛓستادم و فقط ᗷه ᛀشتِ دورشونده لحظه همان

ᗷ ᡧار بود که او ᗷا من این ᢕᣌبرای اول ᣤ طور رفتار
ᣤ س زدهᛀ ه آغوشش، از خودشᗷ ده شدنᘮه جای کشᗷ

ᡧ آوردم آرام، خᣢᘮ آرام، دست ᢕᣌایᗺ م راᘍشان چند برابر . هاᙏار وزᜡان
ی چمدان را گرفتم و ᢔᣍ  خم شدم، دسته

شدم؛ ᗷا همان شوᣜ که هنوز ᜇامل ᗷه جانم ن شسته بود، ᗷا همان 
ᘍدی که مثل ᗷخار ᣃد، دور ذهنم پᘮچᘮده بود

همان که وارد شدم، بوی آشنای خانه در مشامم پᘮچᘮد؛ بوᢝᣍ که 
ی و خاطره ᡧ ᢕᣂبود از چوب، غذای تازه، تم ᢔᣎترکی

 .روزی براᘍم معᡧᣎ امنᘮت داشت

هاᘍم ᚽسته شد و نفسم را عمیق ناخودآ᝝اه چشم
 ᢔᣎᗬᖁآن حس غ  ᢔᣍ و ᣦده  پناᘮچᘮل دورم پᘘقه قᘮای که تا چند دق

جا خانه بود، ᘍا دست این. بود، ᣥᜇ عقب ᙏشست

هاᘍم همان دست
آغوشم ناتمام و قلᘘم درست وسط سینه

لحظه همان
 .کردم

ᗷ ᡧار بود که او ᗷا من این ᢕᣌبرای اول
ᣤ س زدهᛀ ه آغوشش، از خودشᗷ ده شدنᘮه جای کشᗷ

آرام، خᣢᘮ آرام، دست
خم شدم، دسته. شده بود

شدم؛ ᗷا همان شوᣜ که هنوز ᜇامل ᗷه جانم ن شسته بود، ᗷا همان 
ᘍدی که مثل ᗷخار ᣃد، دور ذهنم پᘮچᘮده بودترد

همان که وارد شدم، بوی آشنای خانه در مشامم پᘮچᘮد؛ بوᢝᣍ که 
ی و خاطره ᡧ ᢕᣂبود از چوب، غذای تازه، تم ᢔᣎترکی

روزی براᘍم معᡧᣎ امنᘮت داشت

ناخودآ᝝اه چشم
 ᢔᣎᗬᖁآن حس غ

بود، ᣥᜇ عقب ᙏشست
 .خانه
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خواست برگردم ᗷه روزهاᢝᣍ که غم 
ام  تᗬᖁن ناراحᡨᣎ  هاᢝᣍ که بزرگ

 .ᣤ خواست  دلم
ᗷاره  جا، مᘮان بوی غذا و سکوت عᜍᣆاᣦ خانه، ᘍک

ᡧ را برگرداند ᗷه قᘘل از این همه درد ᢕᣂچ. 

خانه   ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ اه᝝اهم ناخودآᜡای گذاشتم و ن
. عطر و آشنا آمد؛ گرم، خوش
شد  مگر ᣤ. جاست

ᣤ اشد؟ مگرᘘشد من برگردم و  جا ن

هاᘍم را تند کردم و  کرد، قدم

. ᗷا شادماᡧᣍ در خانه پᘮچᘮد؛ ᗷلند، روشن و پر از اشتᘮاق
ᣤ که از مدرسه ᢝᣍم، درست مثل روزهاᘍدم  درست مثل قدᗬدو
ᣤ ه گوش مادرمᗷ م راᘍصدا ᡧ ᢕᣂل از هر چᘘرساندم داخل خانه و ق. 

کنار سᚑنک بود، ᗷه سمتم برگشت و همان لحظه، خنده روی لᘘم 
ᗷاز ماند، ᗷعد ابروهاᘍم در هم 
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ᣤ را ᡧ ᢕᣌدلم هم ᣤ که غم  خواست؛ دلم ᢝᣍه روزهاᗷ خواست برگردم
هاᢝᣍ که بزرگ هنوز معنای روشᡧᣎ نداشت، ᗷه سال

. اخم گذرای ᗺدرمدعوای کوتاه ᗷا مادرم بود ᘍا 
جا، مᘮان بوی غذا و سکوت عᜍᣆاᣦ خانه، ᘍک

ᡧ را برگرداند ᗷه قᘘل از این همه درد عقب ᗷکشد و همه ᢕᣂچ

خانه   چمدان را گوشه ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ اه᝝اهم ناخودآᜡای گذاشتم و ن
آمد؛ گرم، خوش جا ᣤ بوی غذا از همان. 

ᡧ بودم مادرم همان. قلᘘم ᣥᜇ تندتر زد ᡽ᣌجاست مطم
جا نᘘاشد؟ مگر ᣤ این بو در خانه بᘮᙴچد و او آن

ᡧ تصᗬᖔرم از خانه مادرم نᘘاشد؟ ᢕᣌاول  
ᣜکه کود ᡨᣚا همان شوᗷ ᣤ م را زندهᘍکرد، قدم ها

خانه شدم ᡧ ᢠᣂوارد آش. 

 !سلام مامان

ᗷا شادماᡧᣍ در خانه پᘮچᘮد؛ ᗷلند، روشن و پر از اشتᘮاق
ᣤ که از مدرسه ᢝᣍم، درست مثل روزهاᘍدرست مثل قد
ᣤ ه گوش مادرمᗷ م راᘍصدا ᡧ ᢕᣂل از هر چᘘداخل خانه و ق

کنار سᚑنک بود، ᗷه سمتم برگشت و همان لحظه، خنده روی لᘘم 
ᗷاز ماند، ᗷعد ابروهاᘍم در هم هاᘍم از هم  اول لب. آرام یخ زد

ᣤ را ᡧ ᢕᣌدلم هم
هنوز معنای روشᡧᣎ نداشت، ᗷه سال

دعوای کوتاه ᗷا مادرم بود ᘍا 
 ᡧ ᢕᣌک زمان، همᘍ ،خانه ᣦاᜍᣆان بوی غذا و سکوت عᘮجا، م

عقب ᗷکشد و همه

چمدان را گوشه
. کشᘮده شد

قلᘘم ᣥᜇ تندتر زد
این بو در خانه بᘮᙴچد و او آن

ᡧ تصᗬᖔرم از خانه مادرم نᘘاشد؟ ᢕᣌاول
ᣜکه کود ᡨᣚا همان شوᗷ

خانه شدم ᡧ ᢠᣂوارد آش

سلام مامان -

ᗷا شادماᡧᣍ در خانه پᘮچᘮد؛ ᗷلند، روشن و پر از اشتᘮاق صداᘍم
ᣤ که از مدرسه ᢝᣍم، درست مثل روزهاᘍدرست مثل قد
ᣤ ه گوش مادرمᗷ م راᘍصدا ᡧ ᢕᣂل از هر چᘘداخل خانه و ق

کنار سᚑنک بود، ᗷه سمتم برگشت و همان لحظه، خنده روی لᘘم 
آرام یخ زد آرام
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، تمام صورتم را   ᡧᣍها᜵ای نا

ه شده  ᢕᣂه من خᗷ ا تعجبᗷ او هم
منتظره بود ᢕᣂار حضور من برای او هم غᜡبود، ان. 

، نه حᡨᣎ آن  ᢝᣍبود، نه گرما ᡫᣒاهش آغوᜡسادهنه در ن ᡧᣍاᗖᖁای   مه
 .دهند

ون آمد ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᡨᣎه سخᗷ صدا: 

هاᛓش را زᗬر آب گرفت، شست و ᗷا آرامᣃ ᡫᣓد شᢕᣂ را 
حالت صورᘻش طوری بود  

و نه تماᣢᘍ برای نرم کردن این 
 ᢔᣍ ،اهم کرد؛ صافᜡفقط ن  ᢔᣍ خند وᘘانعطاف ل. 

  ᝹لند بود و هم ترسناᗷ ل همᘮدل
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ᗖه ᡧᣅ تمام صورتم را   رفت، و در آخر تعجب، مثل ، ᡧᣍها᜵ای نا
 .مادرم نبود... این زن

ه شده . چند ثانᘮه فقط نᜡاهش کردم ᢕᣂه من خᗷ ا تعجبᗷ او هم
منتظره بود ᢕᣂار حضور من برای او هم غᜡبود، ان

، نه حᡨᣎ آن  ᢝᣍبود، نه گرما ᡫᣒاهش آغوᜡنه در ن
دهند ی اول ᙏشان ᣤ ها ᜍاᣦ در مواجهه

ون آمد. هاᘍم خشک شد ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᡨᣎه سخᗷ صدا

 

هاᛓش را زᗬر آب گرفت، شست و ᗷا آرامᣃ ᡫᣓد شᢕᣂ را 
حالت صورᘻش طوری بود  . ᗷعد ᜇامل ᗷه سمت من برگشت

و نه تماᣢᘍ برای نرم کردن این  ی توضیح داشت که انᜡار نه حوصله
فقط نᜡاهم کرد؛ صاف، ᢔᣍ . موقعᘮت عجᘮب

 ᢔᣍ که ᢝᣍا صداᗷ ،دیᣃ ا همانᗷ   ᝹لند بود و هم ترسناᗷ ل همᘮدل

 .من زن ᗷاᗷاتم

ᗖه ᡧᣅ رفت، و در آخر تعجب، مثل
این زن. گرفت

چند ثانᘮه فقط نᜡاهش کردم
منتظره بود ᢕᣂار حضور من برای او هم غᜡبود، ان

، نه حᡨᣎ آن  ᢝᣍبود، نه گرما ᡫᣒاهش آغوᜡنه در ن
ها ᜍاᣦ در مواجهه که غᘘᗬᖁه

هاᘍم خشک شد لب

 !ا؟…شم -

هاᛓش را زᗬر آب گرفت، شست و ᗷا آرامᣃ ᡫᣓد شᢕᣂ را  زن دست
ᗷعد ᜇامل ᗷه سمت من برگشت. ᗷست

که انᜡار نه حوصله
موقعᘮت عجᘮب

 ᢔᣍ که ᢝᣍا صداᗷ ،دیᣃ ا همانᗷ
 :گفت

من زن ᗷاᗷاتم -
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برای چند لحظه زمان 
. کشᘮدن هم ᘍادم رفت

  
ᢇ

ᣜه سادᗷ که این جمله را ᢝᣍها
ᣤ ا حرفᘮن اتفاق دنᗬᖁزد ت. 

ᣤ  لمات را کنارᜇ خواستم
م، اما هم ᗷچینم، هضمشان کنم، براᛓشان توجیᣧ پᘮدا کن

 من ᗷا 
ᢇ

ᣜار نه زندᜡارش برگشت، انᜇ هᗷ ارهᗖدو
جا ترک برداشته  همان ᘍک جمله زᗬر و رو شده بود، نه دنᘮاᘍم همان

ᡧ و آشنا، اما  ᢕᣌم حس کردم؛ حضوری سنگᣃ شتᛀ را ᣓحضور ک
امت ᗷلند ᗷا دهاᡧᣍ خشک و حاᣠ آشفته برگشتم و ᗷا ق

ی  ᡧ ᢕᣂال چᘘه دنᗷ
گشتم، شاᘍد همان حس قدᣥᘍ، همان نرᣤ، همان مهر و همان 

اما هرچه بᛴشᡨᣂ نᜡاه کردم،  
نᜡاهش . هاᛓش نبود آن برق آشنا دᘍگر در چشم
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برای چند لحظه زمان . اش مثل پتک توی ᣃم فرود آمد
کشᘮدن هم ᘍادم رفتحᡨᣎ انᜡار نفس  . صداها دور شدند

ه ماندم؛ ᗷه لب ᢕᣂه دهان او خᗷ فقط   
ᢇ

ᣜه سادᗷ که این جمله را ᢝᣍها
تᗬᖁن اتفاق دنᘮا حرف ᗺ ᣤاافتاده ی پᛴش گفته بودند، انᜡار درᗖاره

 !ᣤ  ᡧᣎفهمم خواستم معᗷ اش را .ᣤ
هم ᗷچینم، هضمشان کنم، براᛓشان توجیᣧ پᘮدا کن

. 

 من ᗷا . مغزم از ᜇار افتاده بود
ᢇ

ᣜار نه زندᜡارش برگشت، انᜇ هᗷ ارهᗖدو
همان ᘍک جمله زᗬر و رو شده بود، نه دنᘮاᘍم همان

ᡧ و آشنا، اما  ᢕᣌم حس کردم؛ حضوری سنگᣃ شتᛀ را ᣓحضور ک
ᗷا دهاᡧᣍ خشک و حاᣠ آشفته برگشتم و ᗷا ق! 

 .رو شدم

ی . هاᘍم ناخودآ᝝اه در صورᘻش چرخᘮد ᡧ ᢕᣂال چᘘه دنᗷ
گشتم، شاᘍد همان حس قدᣥᘍ، همان نرᣤ، همان مهر و همان 

اما هرچه بᛴشᡨᣂ نᜡاه کردم،  . اطمیناᡧᣍ که همᛴشه در نᜡاهش بود
آن برق آشنا دᘍگر در چشم. ᜇمᡨᣂ پᘮداᛓش کردم

 .ود، ᚽسته بود، شاᘍد حᣥᜇ ᡨᣎ بᜡᘮانه

اش مثل پتک توی ᣃم فرود آمد جمله
صداها دور شدند. اᘍستاد

ه ماندم؛ ᗷه لب ᢕᣂه دهان او خᗷ فقط
گفته بودند، انᜡار درᗖاره

! زن ᗷاᗷاتم؟
هم ᗷچینم، هضمشان کنم، براᛓشان توجیᣧ پᘮدا کن

ᣥتوانستم ن.

مغزم از ᜇار افتاده بود
همان ᘍک جمله زᗬر و رو شده بود، نه دنᘮاᘍم همان

 .بود

ᡧ و آشنا، اما  ᢕᣌم حس کردم؛ حضوری سنگᣃ شتᛀ را ᣓحضور ک
! حالا غᗬᖁب
رو شدم  ᗺدرم روᗖه

هاᘍم ناخودآ᝝اه در صورᘻش چرخᘮد چشم
ᣤ  همان مهر و همان ،ᣤهمان نر ،ᣥᘍد همان حس قدᘍگشتم، شا

اطمیناᡧᣍ که همᛴشه در نᜡاهش بود
ᜇمᡨᣂ پᘮداᛓش کردم

ود، ᚽسته بود، شاᘍد حᣥᜇ ᡨᣎ بᜡᘮانهخسته ب
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ᛀس مادرم کجا بود؟ آغوش 
امن او کجا بود؟ آن زᡧᣍ که همᛴشه هر شکسᡨᣎ را ᗷا بوسه و نوازش 

ی ᗷه من  کشᘮد کجا رفته بود؟ چرا هیچ ᡧ ᢕᣂکس چ
ᗷا وᗬراᡧᣍ  طور، وسط وᗬراᡧᣍ خودم، ᗷاᘍد 

 :احساس گفت

ᣤ ᢝᣍش بوی دلجوᘍه دعوت بود، نه صداᘮداد نه لحنش شب . ᡨᣂشᘮب
ی که شاᘍد خودش هم  ᡧ ᢕᣂشنوم؛ چᚽ دᘍاᗷ ی بود که ᡧ ᢕᣂه اعلام چᘮᙫش

 ᗷدانم چطور، دنᘘالش 
᠍
که واقعا

ᣤ دهᘮکش ᡧ ᢕᣌار روی زمᜡشده بودند؛ ان ᡧ ᢕᣌم سنگᘍاهاᗺ شدند.  
هاᘍم را ᗷه هم  روᚲش ᙏشستم و دست

ᡧ تغیᢕᣂ کرده ب ᢕᣂودچ .
تر شده بودند، چᘮدمان خانه 
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ᣤ نهᚑا اضطراب در سᗷ مᘘد قلᘮᗖᖔس مادرم کجا بود؟ آغوش . کᛀ
امن او کجا بود؟ آن زᡧᣍ که همᛴشه هر شکسᡨᣎ را ᗷا بوسه و نوازش 

ᣤ ون ᢕᣂد کجا رفته بود؟ چرا هیچ از دلم بᘮکش
طور، وسط وᗬراᡧᣍ خودم، ᗷاᘍد  نگفته بود؟ چرا من این

 شدم؟ رو ᣤ  دᘍگری روᗖه

 ᢔᣍ عد از چند لحظه سکوت، کوتاه وᗷ درمᗺ احساس گفت

 .بᘮا ᗷشینᘮم حرف بزنᘮم

ᣤ ᢝᣍش بوی دلجوᘍه دعوت بود، نه صداᘮنه لحنش شب
ی که شاᘍد خودش هم  ᡧ ᢕᣂشنوم؛ چᚽ دᘍاᗷ ی بود که ᡧ ᢕᣂه اعلام چᘮᙫش

 .از گفت ش راحت نبود

 ᗷدانم چطور، دنᘘالش  آن فت و من، ᗷ ᢔᣍه سمت ᗺذیراᢝᣍ ر 
᠍
که واقعا

 

ᣤ دهᘮکش ᡧ ᢕᣌار روی زمᜡشده بودند؛ ان ᡧ ᢕᣌم سنگᘍاهاᗺ
روᚲش ᙏشستم و دست  ی روᗖه نفره روی مᘘل تک

 .قفل کردم تا لرزششان ᜇمᡨᣂ معلوم شود

ᣤ م مدام در خانهᘍدند هاᘮکرده ب  همه. چرخ ᢕᣂتغی ᡧ ᢕᣂچ
تر شده بودند، چᘮدمان خانه  ها شᘮک مᘘلمان جدᘍد بود، پرده

ᣤ نهᚑا اضطراب در سᗷ مᘘقل
امن او کجا بود؟ آن زᡧᣍ که همᛴشه هر شکسᡨᣎ را ᗷا بوسه و نوازش 

ᣤ ون ᢕᣂاز دلم ب
نگفته بود؟ چرا من این

دᘍگری روᗖه

 ᢔᣍ عد از چند لحظه سکوت، کوتاه وᗷ درمᗺ

بᘮا ᗷشینᘮم حرف بزنᘮم -

ᣤ ᢝᣍش بوی دلجوᘍه دعوت بود، نه صداᘮنه لحنش شب
ی که شاᘍد خودش هم  ᡧ ᢕᣂشنوم؛ چᚽ دᘍاᗷ ی بود که ᡧ ᢕᣂه اعلام چᘮᙫش

از گفت ش راحت نبود

ᗷه سمت ᗺذیراᢝᣍ ر 
 .راه افتادم

ᣤ دهᘮکش ᡧ ᢕᣌار روی زمᜡشده بودند؛ ان ᡧ ᢕᣌم سنگᘍاهاᗺ
روی مᘘل تک

قفل کردم تا لرزششان ᜇمᡨᣂ معلوم شود

هاᘍم مدام در خانه ᣤ چشم
مᘘلمان جدᘍد بود، پرده
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تر بودند، وساᘍل   ها گرم
 ᢔᣂدرم خᗺ ᣠاز بهبود وضع ما ᡧ ᢕᣂچ

 روی لᘘم 
ᢇ

ᣞمرنᜇ ᣢᘮخند خᘘام، ل
ᗷا خودم گفتم لااقل اوضاعشان 

ᣥᜇ ᡧ از . شان ᣃ و سامان گرفته ᢕᣌد همᘍشا

 ᢔᣍ ،درمᗺ ل نگرفته بود که᜛امل شᜇ خند هنوزᘘمقدمه و  اما آن ل

 .ᘍک سال و نᘮمه که من و مادرت طلاق گرفتᘮم

انᜡار صدا از خᣢᘮ . فهمم
انᜡار زᗖاᙏش را ᗷلد ᗷاشم اما معناᛓش از ذهنم فرار  

ᣤ ᣙم؟ ذهنم سᘮک سال و نᘍ کرد این  طلاق؟ من و مادرت؟
مه جدا᝝انه تواᙏست، انᜡار هر ᜇل

 .آمد
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ها گرم رنگ. تر و زᘘᗬاتر از قᘘل بود مراتب مرتب
ᣤ ه نظرᗷ دند، و همه ترᘮرس   ᢔᣂدرم خᗺ ᣠاز بهبود وضع ما ᡧ ᢕᣂچ

 
ᢇ

ᣞا وجود آشفتᗷ ب بود، اماᘮم  عجᘘروی ل 
ᢇ

ᣞمرنᜇ ᣢᘮخند خᘘام، ل
ᗷا خودم گفتم لااقل اوضاعشان . زᗬر لب خدا را شکر کردم

 . 
ᢇ

ᣜو سامان گرفته لااقل زند ᣃ شان
ᣤ مᜇ کرد فشار دلم را. 

 ᢔᣍ ،درمᗺ ل نگرفته بود که᜛امل شᜇ خند هنوزᘘاما آن ل
 :مستقᘮم گفت

ᘍک سال و نᘮمه که من و مادرت طلاق گرفتᘮم

ᣤ ش راᘻلماᜇ اس کردم ᣥفهمم شنوم، اما ن
انᜡار زᗖاᙏش را ᗷلد ᗷاشم اما معناᛓش از ذهنم فرار  . دور آمده ᗷاشد

ه ماندم ᢕᣂه او خᗷ فقط. 

ᣤ ᣙم؟ ذهنم سᘮک سال و نᘍ طلاق؟ من و مادرت؟
ᣥگذارد، اما نᗷ ل ها را کنار همᜇ ار هرᜡست، انᙏتوا

ᣤ هم روی من فرود ᣃ شتᛀ بود که ᣥآمد زخ

مراتب مرتب ᗷه
تر ᗷه نظر ᣤ گران

ᣤ داد. 

 
ᢇ

ᣞا وجود آشفتᗷ ب بود، اماᘮعج
زᗬر لب خدا را شکر کردم. شستن

. خوب شده
ᣤ مᜇ فشار دلم را

 ᢔᣍ ،درمᗺ ل نگرفته بود که᜛امل شᜇ خند هنوزᘘاما آن ل
مستقᘮم گفت

ᘍک سال و نᘮمه که من و مادرت طلاق گرفتᘮم -

اس کردم ᜇلماᘻش را ᣤاحس
دور آمده ᗷاشد

ه ماندم. کرده ᢕᣂه او خᗷ فقط

ᣤ ᣙم؟ ذهنم سᘮک سال و نᘍ طلاق؟ من و مادرت؟
ها را کنار هم ᗷگذارد، اما نᣥ واژه

ᣤ هم روی من فرود ᣃ شتᛀ بود که ᣥزخ



«Nasim.M

 

182 

نا᜵هان از جا . خون از صورتم پᗬᖁد
ᣃم را کج  . جا شد 

شد  لحظه بᛴشᗷ ᣤ ᡨᣂه

اض داشت هم  ᡨᣂهم اع
ی بودم که  ᡧ ᢕᣂال نجات از چᘘال توضیح نبودم؛ دنᘘمن دن

ام،   ای بودم که ᗷگᗬᖔد اشᘘᙬاه ش ᘮده
ᡧ حالا از  ᢕᣌاحمقانه است، که مادرم هم ᣥدر  که این فقط سوءتفاه

ᣤجای خودش بر ᣃ ᡧ ᢕᣂگردد چ. 

 ᡧᣍاراᗷ اه کرد هایᜡام ن .
ᡧ ادامه ᡨᣌار گفᜡی ماجرا هم  ای درهم رفت؛ ان

 .براᛓش ساده نبود، اما ᗷا این حال خᣢᘮ زود خودش را جمع کرد

  ᣓا کᗷ خواست بره و
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خون از صورتم پᗬᖁد. هاᘍم از تعجب گرد شد
  ᗷلند شدم، طوری که مᘘل زᗬر ᗺاᘍم ᣥᜇ جا ᗷه
ᗷه کرده بودم و ᗷا ناᗷاوری، ᗷا وحشᡨᣎ که لحظه

ه در چشم ᢕᣂش گفتم خᛓها: 

؟! طلاق؟!  ᢠᣐ برا! 

اض داشت هم . صداᘍم همزمان هم ᗷلند بود و هم شکسته ᡨᣂهم اع
ی بودم که  ᡧ ᢕᣂال نجات از چᘘال توضیح نبودم؛ دنᘘمن دن

ای بودم که ᗷگᗬᖔد اشᘘᙬاه ش ᘮده دنᘘال جمله. تازه شنᘮده بودم
ᡧ حالا از  ᢕᣌاحمقانه است، که مادرم هم ᣥکه این فقط سوءتفاه

ᣃ ᡧ جای خودش برᣤ  شود و همه ᢕᣂچ

های ᗷاراᗺ  ᡧᣍدرم ᣃش را ᗷ ᣥᜇالا آورد و در چشم
ᡧ ادامه صورᘻش برای لحظه ᡨᣌار گفᜡای درهم رفت؛ ان

براᛓش ساده نبود، اما ᗷا این حال خᣢᘮ زود خودش را جمع کرد

᜛گرفته اما مح ᢝᣍا صداᗷ ،عد آرامᗷم گفت: 

ᣤ م، فقطᘮانت کرد و طلاق گرفتᘮبهم خ   ᣓا کᗷ خواست بره و
 کنه

ᢇ
ᣜکه عاشقش شده زند. 

هاᘍم از تعجب گرد شد چشم
ᗷلند شدم، طوری که مᘘل زᗬر ᗺاᘍم ᣥᜇ جا ᗷه
کرده بودم و ᗷا ناᗷاوری، ᗷا وحشᡨᣎ که لحظه

ه در چشم ᢕᣂخ

؟ - ᡨᣎگف ᢠᣐ !

صداᘍم همزمان هم ᗷلند بود و هم شکسته
ی بودم که . استᘮصال ᡧ ᢕᣂال نجات از چᘘال توضیح نبودم؛ دنᘘمن دن

تازه شنᘮده بودم
ᡧ حالا از  ᢕᣌاحمقانه است، که مادرم هم ᣥکه این فقط سوءتفاه

ᣤ شود و همه وارد

ᗺدرم ᣃش را ᗷ ᣥᜇالا آورد و در چشم
صورᘻش برای لحظه

براᛓش ساده نبود، اما ᗷا این حال خᣢᘮ زود خودش را جمع کرد

᜛گرفته اما مح ᢝᣍا صداᗷ ،عد آرامᗷ

- ᣤ م، فقطᘮانت کرد و طلاق گرفتᘮبهم خ
 کنه

ᢇ
ᣜکه عاشقش شده زند
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ᗖه بود،  ᡧᣅ اش مثل

. نه، این ᣞᘍ دᘍگر حᡨᣎ در حد تصور هم نبود
عمرش را ᗷا صᢔᣂ و سکوت و عشق گذرانده بود؟ 
زᡧᣍ که همᛴشه ستون خانه بود، همᛴشه پناه من بود، همᛴشه از 

زد؟ او خᘮانت کرده بود؟ آن هم ᗷعد از 
که برود کنار کᣓ که دوسᙬش 

ᣤ م راᘘدم؛ تند،  صدای قلᘮشن
انᜡار دیوارهای خانه ᗷه سمتم نزدᘍک 

ᣥالا نᗷ از مانده بود، اما نفس درستᗷ م از همᘍم . آمد هاᘍاهاᗺ
حᡨᣎ که  ᗷدنم سست شد و قᘘل از آن

ᡧ افتادم ᢕᣌک . جا روی زمᘮامᣃ
ی که ش ᘮده بودم ᢔᣂدتر از خᣃ د بود، اما نهᣃ مᘍر زانوهاᗬز. 
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ᗖه بود،  ی قᣢᘘ ا᜵ر جمله. ام حᘘس شد نفس در سینه ᡧᣅ اش مثل
ᡧ چاقو در قلᘘم بود ᡨᣌمثل فرو رف ᣞᘍ این. 

نه، این ᣞᘍ دᘍگر حᡨᣎ در حد تصور هم نبود… مادرم و خᘮانت؟ نه
عمرش را ᗷا صᢔᣂ و سکوت و عشق گذرانده بود؟  مادری که تمام

زᡧᣍ که همᛴشه ستون خانه بود، همᛴشه پناه من بود، همᛴشه از 
ᣤ عد از  عشق و وفاداری حرفᗷ انت کرده بود؟ آن همᘮزد؟ او خ

؟ فقط برای این
ᢇ

ᣜش  این همه سال زندᙬکه دوس ᣓکه برود کنار ک

 .اصᢿً ام᜛ان نداشت! نه، ام᜛ان نداشت

وع کرد ᗷه سوت کشᘮدن ᡫᣃ م .ᣤ م راᘘصدای قل
انᜡار دیوارهای خانه ᗷه سمتم نزدᘍک . زده نظم و وحشت

 .انᜡار هوا نا᜵هان ᜇم شده بود

ᣥالا نᗷ از مانده بود، اما نفس درستᗷ م از همᘍها
ᣥگر حس نᘍل از آن. کردم را دᘘدنم سست شد و قᗷ

ᡧ افتادم ᗷفهمم، زانوهاᘍم خم شدند و همان ᢕᣌجا روی زم
ی که ش ᘮده بودم ᢔᣂدتر از خᣃ د بود، اما نهᣃ مᘍر زانوهاᗬز

نفس در سینه
ᡧ چاقو در قلᘘم بود ᡨᣌمثل فرو رف ᣞᘍ این

مادرم و خᘮانت؟ نه
مادری که تمام

زᡧᣍ که همᛴشه ستون خانه بود، همᛴشه پناه من بود، همᛴشه از 
ᣤ عشق و وفاداری حرف

؟ فقط برای این
ᢇ

ᣜاین همه سال زند
 دارد؟

نه، ام᜛ان نداشت

 ᣃدنᘮه سوت کشᗷ وع کرد ᡫᣃ م
 ᢔᣍ نظم و وحشت
ᣤ م شده بود. شدندᜇ هان᜵ار هوا ناᜡان

هاᘍم از هم ᗷاز مانده بود، اما نفس درست ᗷالا نᣥ لب
ᣥگر حس نᘍرا د

ᗷفهمم، زانوهاᘍم خم شدند و همان
ی که ش ᘮده بودم ᢔᣂدتر از خᣃ د بود، اما نهᣃ مᘍر زانوهاᗬز



«Nasim.M

 

184 

 ᢔᣍ ،امان و  آمدند؛ داغ
ᣤ ارᜡخواستم جلوی  ام گذاشتم، ان

ᗷغض چنان ᜍلᗬᖔم را گرفته بود که ᜇلمات ᗷه 

ᡧ زانو زده بودم، ᗷا چشم ᢕᣌکه  طور که روی زم ᣠتار و د ᢝᣍها
چرخᘮد، ا᜵ر این حرف 

 ᗷه کدام ᗷخش از  
᠍
ه ᗷاشد، ᛀس من دᘍگر دقᘮقا

عجله چند قدم برداشت و از من 
هاست  ای بود که مᘮان ما سال

ه مانده  ᢕᣂشتش خᗺ هᗷ
هاᢝᣍ که روزی براᘍم کوه بودند و حالا انᜡار دیواری 

هاᛓش تمام شده، درست وقᡨᣎ تصور  
مکᡵᣎ کوتاه کرد و . شود، نا᜵هان اᛓستاد

 .که حᡨᣎ برگردد نᜡاهم کند آخᗬᖁن تᢕᣂ را پرتاب کرد
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ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ لابᘮم حالا مثل سᘍها  ᢔᣍ ،آمدند؛ داغ
ام گذاشتم، انᜡار ᣤ دستم را روی سᚑنه. 

م ᢕᣂگᗷ م راᘘقل ᡫᣒاᗙه . فروᗷ لماتᜇ م را گرفته بود کهᗬᖔلᜍ غض چنانᗷ
ᣤ داᘮراهشان را پ ᡨᣎکردند سخ. 

 :ᗷا صداᢝᣍ بᗬᖁده، شکسته و ناᗷاور نالᘮدم

  …نداره
ᡧ زانو زده بودم، ᗷا چشم ᢕᣌطور که روی زم

ᣤ مᣃ در ᡧ ᢕᣂک چᘍ گر تاب نداشت، فقطᘍر این حرف  د᜵د، اᘮچرخ
 ᗷه کدام ᗷخش از  حقᘮقت داشت

᠍
ه ᗷاشد، ᛀس من دᘍگر دقᘮقا

ᣤ اشم؟ امᗷ اور داشتهᗷ ستمᙏتوا 

عجله چند قدم برداشت و از من  آهسته و ᢔᣍ . از جاᘍش ᗷلند شد
ای بود که مᘮان ما سال هر قدمش مثل فاصله

ᣤ ه مانده . فهمم افتاده و حالا تازه دارم عمقش را ᢕᣂشتش خᗺ هᗷ
هاᢝᣍ که روزی براᘍم کوه بودند و حالا انᜡار دیواری  شانه

 .ᣃد شده بودند

هاᛓش تمام شده، درست وقᡨᣎ تصور   درست وقᡨᣎ فکر کردم حرف
ᣥدتر از این نᗷ گرᘍستاد کردم دᛓهان ا᜵شود، نا

که حᡨᣎ برگردد نᜡاهم کند آخᗬᖁن تᢕᣂ را پرتاب کرد

ᣤ ᡧ اشک ᢕᣌایᗺ لابᘮم حالا مثل سᘍها
. کننده خفه

م ᢕᣂگᗷ م راᘘقل ᡫᣒاᗙفرو
ᣤ داᘮراهشان را پ ᡨᣎسخ

ᗷا صداᢝᣍ بᗬᖁده، شکسته و ناᗷاور نالᘮدم

نداره… ام᜛ان -
ᡧ زانو زده بودم، ᗷا چشم و همان ᢕᣌطور که روی زم

ᣤ مᣃ در ᡧ ᢕᣂک چᘍ گر تاب نداشت، فقطᘍد
حقᘮقت داشت

ام ᣤ گذشته

از جاᘍش ᗷلند شد
هر قدمش مثل فاصله. دور شد

ᣤ افتاده و حالا تازه دارم عمقش را
شانهبودم؛ ᗷه 

ᣃد شده بودند

درست وقᡨᣎ فکر کردم حرف
ᣥدتر از این نᗷ گرᘍکردم د

 ᢔᣍ عدᗷ را پرتاب کرد آن ᢕᣂن تᗬᖁاهم کند آخᜡبرگردد ن ᡨᣎکه ح
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ᣤ ،ستᛴوط نᗖᖁه ما مᗷ تو و شوهرت افتاد ᡧ ᢕᣌ  دونم
 ! ᢠᣐحالا مجبورم هر

ᣤ جᖔلند بود و تند بود، خشم در آن مᗷ شᘍنه صدای . زد صدا
زند، ᗷلᝃه صدای مردی بود که انᜡار 

انᜡار من نه . کرد
ای که سود  خورده بودم؛ ᣃماᘍه

زانوهاᘍم . ᗷدون اینکه بتوانم ᗷاور کنم، روی ᗺاهاᘍم اᛓستادم
ᗷه . زد که نᘘاᘍد عقب ᗷکشم

صداᘍم از . ᡨᣎ که زماᡧᣍ براᘍم نماد پناه بود

 ᡧ ᢕᣌه اون دادی؟ همᗷ ه خاطر پولᗷ س منو، فقطᗺ  ᢔᣍ ارزشم؟ قدر! 

هقم از اعماق وجودم 
درد مثل جᗬᖁاᡧᣍ از خون تازه در 
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ᡧ تو و شوهرت افتاد ᗷه ما مᗖᖁوط نᛴست، ᣤاتفاᡨᣚ که ب ᢕᣌ
! طلاقت داد، حᡨᣎ نتوᙏسᡨᣎ اون رو نگه داری

 !داد رو ᗺس ᗷدم

ᣤ جᖔلند بود و تند بود، خشم در آن مᗷ شᘍصدا
ᣤ دری که از درد حرفᗺ  ارᜡه صدای مردی بود که انᝃلᗷ ،زند

ᣤ ار᜛ᘘداند خودش را طل. 

ᣤ ه صورتم برخوردᗷ ᣢᘮکرد اش مثل س
ش، که معامله ᡨᣂه ای شکست دخᘍماᣃ خورده بودم؛

 

ᗷدون اینکه بتوانم ᗷاور کنم، روی ᗺاهاᘍم اᛓستادم
ᣤ ادᗬᖁی ف ᡧ ᢕᣂدند، اما درونم چᗬکشم لرزᗷ د عقبᘍاᘘزد که ن

ه شدم، ᗷه قام ᢕᣂش خᙬشᛀم نماد پناه بودᘍبرا ᡧᣍکه زما ᡨᣎ
ون آمد ᢕᣂا لرز بᗷ مᗬᖔلᜍ انᘮم: 

 ᡧ ᢕᣌه اون دادی؟ همᗷ ه خاطر پولᗷ س منو، فقطᗺ

هقم از اعماق وجودم  هاᘍم دوᗬد؛ هق های داغ روی گونه
 ᢔᣍ ،ده و خفه زدᗬᖁار، بᘮاز خون تازه در . اخت ᡧᣍاᗬᖁدرد مثل ج

اتفاᡨᣚ که ب -
طلاقت داد، حᡨᣎ نتوᙏسᡨᣎ اون رو نگه داری

داد رو ᗺس ᗷدم

ᣤ جᖔلند بود و تند بود، خشم در آن مᗷ شᘍصدا
ᣤ دری که از درد حرفᗺ

ᣤ ار᜛ᘘخودش را طل

ᜇ لمههر ᣤ ه صورتم برخوردᗷ ᣢᘮاش مثل س
ش، که معامله ᡨᣂدخ

 .نداده بود

ᗷدون اینکه بتوانم ᗷاور کنم، روی ᗺاهاᘍم اᛓستادم
ᣤ ᣤ ادᗬᖁی ف ᡧ ᢕᣂدند، اما درونم چᗬلرز

ه شدم، ᗷه قام ᢕᣂش خᙬشᛀ
ون آمد ᢕᣂا لرز بᗷ مᗬᖔلᜍ انᘮم

-  ᡧ ᢕᣌه اون دادی؟ همᗷ ه خاطر پولᗷ س منو، فقطᗺ

های داغ روی گونه اشک
ᣤ ون ᢕᣂب  ᢔᣍ ،زد
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وقت  انتظارش را نداشتم، هیچ

ᣤ که از عشق و خانواده ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂستم فرو  ای، تمام چᙏدا
هاᢝᣍ که قرار بود  چرا؟ چرا کساᡧᣍ که من را داشᙬند، همان

 من
ᢇ

ᣜام داده بودند؟ چرا زند ،
 های دᘍگران؟ قدر ساده، شده بود ᗷخᡫᣓ از حساب و کتاب

لش کنم ᡨᣂکه بتوانم کن. 

ᗷغض تᘘدᘍل ᗷه فᗬᖁاد شد؛ فᗬᖁادی از ته ᜍلو، آمᘮخته ᗷا اشک، ᗷا 

و حᡨᣎ ا. صدای خودم را ش ᘮدم، غᗬᖁب، شکسته و خسته بود
قدم دᘍگر برداشت ᗷه سمت اتاق رفت و در را 

ᡧ تمام شده؛  ᢕᣂفهمم همه چᗷ بود تا ᡧᣚاᜇ سته شدن درᚽ همان صدای
ی که فقط دلش  ᡨᣂدر این خانه وجود داشت، نه دخ ᡧᣎار نه مᜡان
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ᡧ و سوزنا᝹ دوᗬد ᢕᣌم سنگᘍ .انتظارش را نداشتم، هیچ
 .حᡨᣎ تصورش را هم نکرده بودم

ᣤ که از عشق و خانواده ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂای، تمام چ
چرا؟ چرا کساᡧᣍ که من را داشᙬند، همان

 من همᛴشه کنارم ᗷاشند، حالا ᗷازی
ᢇ

ᣜام داده بودند؟ چرا زند
قدر ساده، شده بود ᗷخᡫᣓ از حساب و کتاب

 ᢔᣍ ،الا رفتᗷ مᘍلش کنم آن صدا ᡨᣂکه بتوانم کن

ᗷغض تᘘدᘍل ᗷه فᗬᖁاد شد؛ فᗬᖁادی از ته ᜍلو، آمᘮخته ᗷا اشک، ᗷا 
م ᡫᣃ اᗷ ترس و. 

ᣤ س راستᛀ  ᢔᣍ که من ᡧ ᡨᣌارم گفᜇ کس و! 

صدای خودم را ش ᘮدم، غᗬᖁب، شکسته و خسته بود
قدم دᘍگر برداشت ᗷه سمت اتاق رفت و در را . برنگشت نᜡاهم کند

 .مح᜛م ᚽست

ᡧ تمام شده؛  ᢕᣂفهمم همه چᗷ بود تا ᡧᣚاᜇ سته شدن درᚽ همان صدای
ی که فقط دلش  ᡨᣂدر این خانه وجود داشت، نه دخ ᡧᣎار نه مᜡان

ᣤ درانهᗺ اهᜡک نᘍ خواست. 

ᡧ و سوزنا᝹ دوᗬدها رگ ᢕᣌم سنگᘍ
حᡨᣎ تصورش را هم نکرده بودم

هاᢝᣍ که از عشق و خانواده ᣤ برای لحظه ᡧ ᢕᣂای، تمام چ
چرا؟ چرا کساᡧᣍ که من را داشᙬند، همان. رᗬخت

همᛴشه کنارم ᗷاشند، حالا ᗷازی
قدر ساده، شده بود ᗷخᡫᣓ از حساب و کتاب این

 ᢔᣍ ،الا رفتᗷ مᘍصدا

ᗷغض تᘘدᘍل ᗷه فᗬᖁاد شد؛ فᗬᖁادی از ته ᜍلو، آمᘮخته ᗷا اشک، ᗷا 
م ᡫᣃ اᗷ ترس و

- ᣤ س راستᛀ

صدای خودم را ش ᘮدم، غᗬᖁب، شکسته و خسته بود
برنگشت نᜡاهم کند

مح᜛م ᚽست

ᡧ تمام شده؛  ᢕᣂفهمم همه چᗷ بود تا ᡧᣚاᜇ سته شدن درᚽ همان صدای
ی که فقط دلش  ᡨᣂدر این خانه وجود داشت، نه دخ ᡧᣎار نه مᜡان

ᣤ درانهᗺ اهᜡک نᘍ
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خانه   زن. برای چند ثانᘮه، در سکوت فقط نفس نفس زدم ᡧ ᢠᣂکنار آش
احساس، ᗷا نᜡاᣦ که نه دلسوزی داشت و نه 

 ᢝᣍا صداᗷ د وᘮکش ᣤگر در اتاقش رفت، نفس آراᘍدرم دᗺ دᘍد ᡨᣎوق

ᘍ ᡧک جمله ᜇاᡧᣚ بود تا  ᢕᣌهدر این اوضاع آشفته، همᘮن تکᗬᖁاهم  آخᜍ
ᡧ انداختم ᢕᣌایᗺ م راᣃ ه سمت . آلودᗷ

ی آن را گرفتم و ᗷا کشᘮدن آرامش، صدای 
 ᡧ ᢕᣌکه سنگ ᢝᣍخش شد؛ صداᗺ ش در سکوت خانهᛓتر از هر   ها

ᗷدون حرف زدن، ᗷدون خداحافᡧᣗ و ᗷدون حᘍ ᡨᣎک نᜡاه آخر از 

 ᢔᣍ ک خانواده بود حالاᘍ ᡧ ᢕᣌش هم ᡧ ᢕᣂی که همه چ ᡨᣂهیچ  من، دخ
  .ی در اᘍستاده بودم

فقط صدای . خᘮاᗷان خلوت بود
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برای چند ثانᘮه، در سکوت فقط نفس نفس زدم
 ᢔᣍ د وᣃ ستاده بود؛ᛓکه نه دلسوزی داشت و نه  ا ᣦاᜡا نᗷ ،احساس

ام ᡨᣂای اح. 

 ᢝᣍا صداᗷ د وᘮکش ᣤگر در اتاقش رفت، نفس آراᘍدرم دᗺ دᘍد ᡨᣎوق
 :خشک و رها از هر حس اᙏساᡧᣍ گفت

 !چمدونت رو بردار و برو

ᘍ ᡧک جمله ᜇاᡧᣚ بود تا  ᢕᣌدر این اوضاع آشفته، هم
ᡧ انداختم ᗷا چشماᡧᣍ اشک. هم فرو بᗬᖁزد ᢕᣌایᗺ م راᣃ آلود

ی آن را گرفتم و ᗷا کشᘮدن آرامش، صدای  چمدانم رفتم، دسته
 ᡧ ᢕᣌکه سنگ ᢝᣍخش شد؛ صداᗺ ش در سکوت خانهᛓها

. 

ᗷدون حرف زدن، ᗷدون خداحافᡧᣗ و ᗷدون حᘍ ᡨᣎک نᜡاه آخر از 
 .نه خارج شدم

 ᢔᣍ ک خانواده بود حالاᘍ ᡧ ᢕᣌش هم ᡧ ᢕᣂی که همه چ ᡨᣂمن، دخ
ی در اᘍستاده بودم ای در آستانه هیچ خانه

خᘮاᗷان خلوت بود. ᗷاد ᣃد شب ᗷه صورتم خورد
 .ها رنگ چراغ ها و نور ᜇم

برای چند ثانᘮه، در سکوت فقط نفس نفس زدم
 ᢔᣍ د وᣃ ستاده بود؛ᛓا

ام حᡨᣎ ذره ᡨᣂای اح

 ᢝᣍا صداᗷ د وᘮکش ᣤگر در اتاقش رفت، نفس آراᘍدرم دᗺ دᘍد ᡨᣎوق
خشک و رها از هر حس اᙏساᡧᣍ گفت

چمدونت رو بردار و برو -

ᘍ ᡧک جمله ᜇاᡧᣚ بود تا  ᢕᣌدر این اوضاع آشفته، هم
هم فرو بᗬᖁزد

چمدانم رفتم، دسته
ᡧ  چᖁخ ᢕᣌکه سنگ ᢝᣍخش شد؛ صداᗺ ش در سکوت خانهᛓها
.ای بود گᗬᖁه

ᗷدون حرف زدن، ᗷدون خداحافᡧᣗ و ᗷدون حᘍ ᡨᣎک نᜡاه آخر از 
نه خارج شدمخا

 ᢔᣍ ک خانواده بود حالاᘍ ᡧ ᢕᣌش هم ᡧ ᢕᣂی که همه چ ᡨᣂمن، دخ
 ᢔᣍ ،ᣦهیچ خانه پنا

ᗷاد ᣃد شب ᗷه صورتم خورد
 ᡧ ᢕᣌماش ᠒م دورᜇ ها و نور
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ی همه در ذهنم تصᗬᖔر ᗺدرم هنوز زنده بود؛ همان مردی که روز 
دوᗬد، برای هر لᘘخندم 

قدر غᘘᗬᖁه؟ من  رحم شدی؟ از ᣜ این
 ᢔᣍ شه پناه تر وᘮتر از هم. 

 ᢔᣍ هدف و   ᡧᣍا چمداᗷ ،مقصد
ᣥگر خشک نᘍکه د ᢝᣍشدند ها. 

هر  . داᙏستم از که ᜇمک ᗷخواهم
 ᢔᣍ تفاوت از کنارم  هر رهگذری

ون آمد ᢕᣂذهنم ب ᣞᗬکه . آرام از دل تار ᣤنا

ᣤ امل نجاتᜇ ᡫᣒاᗙادش مرا از فروᘍ که ᣓهمان . داد تنها ک
مهساᢝᣍ که در روزهای تنهاᢝᣍ و زجرم پناهم بود، صداᘍم بود و ᗷارها  

ون دادم و در دل شب، قدم ᢕᣂش   نفسم را لرزان بᙬه سمᗷ م راᘍها
 .بود که من را فراموش نکرده ᗷاشد
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در ذهنم تصᗬᖔر ᗺدرم هنوز زنده بود؛ همان مردی که روز 
ᣤ مᘍبرا ᡧ ᢕᣂساخت، برای هر خواسته چ ᣤ خندم  امᘘد، برای هر لᗬدو

ᣤ ر و روᗬا را زᘮکرد دن. 

رحم شدی؟ از ᣜ این قدر ᗺ  ᢔᣍدر عᗬᖂزم، از ᣜ آن
ᣥم، فقط زخ ᡨᣂتر، تنها  هنوز همان دخ  ᢔᣍ تر و

هدف و ᢔᣍ  ها گذراندم؛ ᢔᣍ  ها را در خᘮاᗷان
هاᢝᣍ که دᘍگر خشک نᣥ کشᘮده ᛀشت ᣃم و اشک

ᣥه هیچ جا تعلق نداشتم و نᗷ خواهمᗷ مکᜇ ستم از کهᙏدا
هر رهگذری ᢔᣍ . ای از شهر ᣃد بود و عبوس

ون آمد فقط ᘍک نام، آرام ᢕᣂذهنم ب ᣞᗬآرام از دل تار
 .ا روشᡧᣎ همراه بود

ᣤ امل نجاتᜇ ᡫᣒاᗙادش مرا از فروᘍ که ᣓتنها ک
مهساᢝᣍ که در روزهای تنهاᢝᣍ و زجرم پناهم بود، صداᘍم بود و ᗷارها  

 .ᜇم᜛م کرده بود تا زنده ᗷمانم

ون دادم و در دل شب، قدم ᢕᣂنفسم را لرزان ب
 ᣓک ، ᢝᣍد هنوز جاᘍاشدشاᗷ بود که من را فراموش نکرده

در ذهنم تصᗬᖔر ᗺدرم هنوز زنده بود؛ همان مردی که روز 
ᣤ مᘍبرا ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ ر و روᗬا را زᘮدن

ᗺدر عᗬᖂزم، از ᣜ آن
ᣥم، فقط زخ ᡨᣂهنوز همان دخ

ها را در خᘮاᗷان ساعت
کشᘮده ᛀشت ᣃم و اشک

ᣥه هیچ جا تعلق نداشتم و نᗷ
ای از شهر ᣃد بود و عبوس گوشه
ᣤ شد رد. 

فقط ᘍک نام، آرام
ᗷ شهᘮهمراه بودهم ᡧᣎا روش

تنها کᣓ که ᘍادش مرا از فروᗙاᜇ ᡫᣒامل نجات ᣤ! مهسا
مهساᢝᣍ که در روزهای تنهاᢝᣍ و زجرم پناهم بود، صداᘍم بود و ᗷارها  

ᜇم᜛م کرده بود تا زنده ᗷمانم

ون دادم و در دل شب، قدم ᢕᣂنفسم را لرزان ب
، کᣓ . گرفتم ᢝᣍد هنوز جاᘍشا
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همان کᣓ که در 
او . تᗬᖁن روزهاᘍم، در اوج تنهاᢝᣍ و ناامᘮدی دستم را گرفت

 

ی کوچک و امᡧᣎ که بوی 
ᣤ ᢕᣂخᗷ ه من صبحᗷ خندیᘘا لᗷ گفت و غذا  روز

. ᜇم᜛م کرد ᜇار پᘮدا کنم
شغᣢ که ᗷاعث شد دوᗖاره احساس کنم مفᘮد هستم، احساس کنم 

ای   ᗷا پول همان ᜇار، خانه
ای که در آن  متعلق ᗷه خودم بود، خانه

 
ᢇ

ᣜا تلاش خودم زندᗷ  ام را

وقت دست از  ی درونم هیچ
ای بود که همᛴشه دنᘘالم 

ᣤ ا وجود تمام . کردᗷ
ی خودم، ᗷاز هم  ها، ᗷا وجود مهᗖᖁاᡧᣍ مهسا، ᗷا وجود خانه

حوصله بودم و جهان رنگ 
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همان کᣓ که در . مهسا، نامش مثل نور بود در تارᣞᗬ مطلق
تᗬᖁن روزهاᘍم، در اوج تنهاᢝᣍ و ناامᘮدی دستم را گرفت

ᡧ بروم ᢕᣌنگذاشت غرق شوم، نگذاشت از ب. 

 کردم مدᡨᣍ در خانه
ᢇ

ᣜکه بوی  خانه. ی او زند ᡧᣎی کوچک و ام
روز ᗷا لᘘخندی ᗷه من صبح ᗷخᣤ ᢕᣂهر . داد

 . خورد

ᜇم᜛م کرد ᜇار پᘮدا کنم. او ᗷه من ᜇمک کرد تا دوᗖاره ᗙᣃا شوم
شغᣢ که ᗷاعث شد دوᗖاره احساس کنم مفᘮد هستم، احساس کنم 

ᗷا پول همان ᜇار، خانه. هنوز در این دنᘮا جاᢝᣍ براᘍم هست
متعلق ᗷه خودم بود، خانهای که  خانه. کوچک خᗬᖁدم

ᣤ تᘮاوردم. کردم احساس امنᘮم نᜇ . 
ᢇ

ᣜا تلاش خودم زندᗷ
 .دوᗖاره ساختم

 
ᢇ

ᣜدᣄی درونم هیچ این مهمان ناخوانده. اف
ای بود که همᛴشه دنᘘالم  مثل ساᘍه! وقت هیچ. ᣃم برنداشت

ᣤ ام سنگیᡧᣎ  کرد، مثل وزᡧᣍ که روی سᚑنه
ها، ᗷا وجود مهᗖᖁاᡧᣍ مهسا، ᗷا وجود خانه

ᣤ ابوسᜇ ها  ᢔᣍ دم، روزهاᘍحوصله بودم و جهان رنگ  د
ی داشت ᡨᣂسᜯخا. 

مهسا، نامش مثل نور بود در تارᣞᗬ مطلق
تᗬᖁن روزهاᘍم، در اوج تنهاᢝᣍ و ناامᘮدی دستم را گرفت تلخ

ᡧ بروم ᢕᣌنگذاشت غرق شوم، نگذاشت از ب

مدᡨᣍ در خانه
ᣤ ᡧᣍاᗖᖁداد مه
ᣤ ا منᗷ خورد را

او ᗷه من ᜇمک کرد تا دوᗖاره ᗙᣃا شوم
شغᣢ که ᗷاعث شد دوᗖاره احساس کنم مفᘮد هستم، احساس کنم 

هنوز در این دنᘮا جاᢝᣍ براᘍم هست
کوچک خᗬᖁدم

ᣤ تᘮاحساس امن
دوᗖاره ساختم

 … اما
ᢇ

ᣜدᣄاف
ᣃم برنداشت

ᣤ نهᚑکه روی س ᡧᣍکرد، مثل وز
ها، ᗷا وجود مهᗖᖁاᡧᣍ مهسا، ᗷا وجود خانه تلاش
ها ᜇابوس ᣤ شب

ی داشت ᡨᣂسᜯخا
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نور آفتاب، مثل نوازᡫᣒ ملاᘍم، روی 
ᡧ هاᘍم دست کشᘮدم، ه ᢕᣌنوز سنگ

ی درونم مرا بᘮدار  ᡧ ᢕᣂار چᜡان

ᣃم هنوز گیج بود، . 

آب ᣃد روی . مهاᢝᣍ آهسته، ᗷه سمت ᣃوᗬس بهداشᡨᣎ رفت
های آب از   قطره

. 

راست ! تقᘘᗬᖁا چهار ᗷعد از ظهر بود
انᜡار روزم را از . آورد

. حᡨᣎ اشتهاᢝᣍ برای غذا خوردن نداشتم
. روی تلᗬᖂᗬᖔون نشستم

وع کردم ᗷه عوض کردن ᜇانال ᡫᣃ ل را برداشتم و ᡨᣂکن  ᢔᣍ هدف و  ها؛
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نور آفتاب، مثل نوازᡫᣒ ملاᘍم، روی . چشمانم را ᗷه آراᗷ ᣤاز کردم
ᣤ مᘍد هاᗬᖂه چشم. لغᗷ دم، هᘮم دست کشᘍها

 .و پر از خواب

ᣥگر نᘍم اما دᗷخواᗷ ᡨᣂشᛴستم بᙏدار . تواᘮی درونم مرا ب ᡧ ᢕᣂار چᜡان
ᣤ فرا 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ،خواند کرد. 

، خودم را روی تخت نᘮم ᡨᣎه سخᗷ کردم ᡧ ᢕᣂخ .
 .اما حس سنگیᡧᣎ خواب ᜇمᡨᣂ شده بود

هاᢝᣍ آهسته، ᗷه سمت ᣃوᗬس بهداشᡨᣎ رفت
قطره. صورتم مثل شوᣜ ملاᘍم مرا ᜇامᢿً بᘮدار کرد

ᣤ مᘍها ᣤ دند و روی حولهᘮختند چکᗬر.

تقᘘᗬᖁا چهار ᗷعد از ظهر بود. نᜡاᗷ ᣦه ساعت انداختم
ᣤ از هم خوابᗷ ،ادᗬآورد گفتند که خواب ز

 .دست داده بودم

 ᣃ برای غذا خوردن نداشتم.  رفته بودام ᢝᣍاشتها ᡨᣎح
 ᢔᣍ ه طور که گیج وᗖون نشستم  حال بودم، روᗬᖂᗬᖔروی تل

وع کردم ᗷه عوض کردن ᜇانال ᡫᣃ ل را برداشتم و ᡨᣂکن

*** 

چشمانم را ᗷه آراᗷ ᣤاز کردم
هاᘍم ᗺ ᣤلک

و پر از خواب.بودند

ᣥگر نᘍاما د
ᣤ ᣤ فرا 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ،کرد

، خودم را روی تخت نᘮم ᡨᣎه سخᗷ
اما حس سنگیᡧᣎ خواب ᜇمᡨᣂ شده بود

هاᢝᣍ آهسته، ᗷه سمت ᣃوᗬس بهداشᡨᣎ رفت ᗷا قدم
صورتم مثل شوᣜ ملاᘍم مرا ᜇامᢿً بᘮدار کرد

هاᘍم ᣤ گونه

نᜡاᗷ ᣦه ساعت انداختم
ᣤ ᣤ از هم خوابᗷ ،ادᗬگفتند که خواب ز

دست داده بودم

ام ᣃ  حوصله
طور که گیج و ᢔᣍ  همان

وع کردم ᗷه عوض کردن ᜇانال ᡫᣃ ل را برداشتم و ᡨᣂکن
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ᡧ   لغᗬᖂدند، اما هیچ ᢕᣂچ

ی ᗷه ᘍادم آمد ᡧ ᢕᣂهان چ᜵کردم، نا !
شب  ! آنقدر گیج خواب بودم که تمام ماجرا را فراموش کرده بودم

 ᣙا واقᘍروی تخت آ
 هاᘍم بود؟

ن چه بود؛ داᙏستم آ
ᡧ بودم و آن این  ᡽ᣌرا مطم ᡧ ᢕᣂک چᘍ ت؟ فقطᘮا واقعᘍ ابوسᜇ ،توهم
آن مرد، ᘍا آن شبح ᘍا هرچه که بود 

آلود و گنگ،  تا چند دقᘮقه قᘘل، ذهنم خاᣠ بود، مه
ی  ᗬر آن ساᘍهتصᖔ . رحم برگشته بود

 ᠒آن حس ، ᡧ ᢕᣌروی زم ᡧ ᢕᣂده شدن مᘮروی تخت، صدای کش

ᣤ رفتند و  آرام در ذهنم فرو
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لغᗬᖂدند، اما هیچ هاᘍم روی تصᗬᖔرها ᣤ چشم. 
ᣥکرد توجه مرا جلب ن.  

ی ᗷه ᘍادم آمد ها را عوض ᜇ ᣤانالطور که   ᡧ ᢕᣂهان چ᜵کردم، نا
آنقدر گیج خواب بودم که تمام ماجرا را فراموش کرده بودم

، آن شخص روᗖه ᡧ ᢕᣂدن مᘮگذشته، آن کش   ᣙا واقᘍروی تخت آ
هاᘍم بود؟ بود؟ ᘍا فقط ᗷخᡫᣓ از توهماتم ᘍا از ᜇابوس

ᣙی واق ᡧ ᢕᣂگر چه چᘍستم دᙏست دا .ᣥستم آ نᙏدا
ᡧ بودم و آن این  ᡽ᣌرا مطم ᡧ ᢕᣂک چᘍ ت؟ فقطᘮا واقعᘍ ابوسᜇ ،توهم

آن مرد، ᘍا آن شبح ᘍا هرچه که بود ! ᗷله، من او را دᘍدم
 آنجا بود

᠍
 .واقعا

تا چند دقᘮقه قᘘل، ذهنم خاᣠ بود، مه. بᘮشᡨᣂ ترسᘮدم
ᗷ ᡧا وضوᢔᣍ ᣐ   اما حالا همه ᢕᣂرحم برگشته بود چ

 ᠒آن حس ، ᡧ ᢕᣌروی زم ᡧ ᢕᣂده شدن مᘮروی تخت، صدای کش
ᣞᗬده شدن در تارᘍد ᠒ᡧ ᢕᣌسنگ. 

آرام در ذهنم فرو ᣤ ها مثل خنجری کند، آرام
 .شان کنم کردند دوᗖاره لمس

. ᗷدون تمرکز
ᣥتوجه مرا جلب ن

طور که   همان
آنقدر گیج خواب بودم که تمام ماجرا را فراموش کرده بودم

، آن شخص روᗖه ᡧ ᢕᣂدن مᘮگذشته، آن کش
بود؟ ᘍا فقط ᗷخᡫᣓ از توهماتم ᘍا از ᜇابوس

ᣥن ᣙی واق ᡧ ᢕᣂگر چه چᘍستم دᙏدا
ᡧ بودم و آن این  ᡽ᣌرا مطم ᡧ ᢕᣂک چᘍ ت؟ فقطᘮا واقعᘍ ابوسᜇ ،توهم

ᗷله، من او را دᘍدم… بود که
 آنجا بود

᠍
واقعا

بᘮشᡨᣂ ترسᘮدم
اما حالا همه

، آن حس᠒   روᗖه ᡧ ᢕᣌروی زم ᡧ ᢕᣂده شدن مᘮروی تخت، صدای کش
ᣞᗬده شدن در تارᘍد ᠒ᡧ ᢕᣌسنگ

ها مثل خنجری کند، آرام انᜡار خاطره
ᣤ اره لمس مرا وادارᗖکردند دو
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دیوارها دᘍگر دیوار نبودند؛ ᣃد و 
انᜡار زᗬر پوست سفᘮدشان 

ᣤ که گوش را پر ᡨᣍم بود؛ سکوᘮو ضخ ᡧ ᢕᣌکرد و  سکوت خانه، سنگ

 .در همان لحظه، صدای زنگ گوᡫᣒ در فضا پᘮچᘮد

حس عجیᢔᣎ داشتم؛ 
ی ᗷدتر در انتظارم بود ᡧ ᢕᣂار این . دادم، چᜡان

صدای آرام مهسا در  

لᘘخندی  . ام ᙏشست
اس بود هاᘍم ᙏشست، لᘘخندی که بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه التم
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دیوارها دᘍگر دیوار نبودند؛ ᣃد و . نᜡاهم را دور خانه چرخاندم
 !ᣤ ار نفسᜡدند انᘮدشان . کشᘮر پوست سفᗬار زᜡان

ᣤ ی حرکت ᡧ ᢕᣂکرد چ. 

ᣤ که گوش را پر ᡨᣍم بود؛ سکوᘮو ضخ ᡧ ᢕᣌسکوت خانه، سنگ
د ᡫᣄف. 

در همان لحظه، صدای زنگ گوᡫᣒ در فضا پᘮچᘮد

ᣤ داشتم؛ . خواست خاموشش کنم دلم ᢔᣎحس عجی
ی ᗷدتر در انتظارم بود نᣥانᜡار ا᜵ر جواب  ᡧ ᢕᣂدادم، چ

 .ی همان ᗷازی بود

صدای آرام مهسا در  . ᗷا انگشتاᣃ ᡧᣍد و لرزان تماس را ᗺاسخ دادم
 :گوشم پᘮچᘮد

ᘍ ᡧک ᜇلمه، مثل دسᡨᣎ گرم روی شانه ᢕᣌشست همᙏ ام
هاᘍم ᙏشست، لᘘخندی که بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه التم ᜇمرنگ روی لب

؟ ᢔᣍسلام، خو 

نᜡاهم را دور خانه چرخاندم
 ᢔᣍ جان، نه !

ᣤ ی حرکت ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ که گوش را پر ᡨᣍم بود؛ سکوᘮو ضخ ᡧ ᢕᣌسکوت خانه، سنگ
ᣤ د قلب را ᡫᣄف

در همان لحظه، صدای زنگ گوᡫᣒ در فضا پᘮچᘮد

دلم ᣤ. تنم لرزᗬد
انᜡار ا᜵ر جواب 

ی همان ᗷازی بود صدا، ادامه

ᗷا انگشتاᣃ ᡧᣍد و لرزان تماس را ᗺاسخ دادم
گوشم پᘮچᘮد

 !سلام -

ᘍ ᡧک ᜇلمه، مثل دسᡨᣎ گرم روی شانه ᢕᣌهم
ᜇمرنگ روی لب

 .تا شادی

؟ - ᢔᣍسلام، خو
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 .قدر زنده و روشن اش همان

 خوای بᘮام پᘮشت؟

ᣤ اره دیوارᗖد این دیوارها دوᘍشدند  آمد، شا
اما امشب . قدر وحᡫᣓ نبود

ᣤ اشد، چهᗷ ر او کنارم᜵ستم اᙏازی . شود داᗷ اᘍآ

ᡧ شᛴشه، مثل انفجاری در  ᡨᣌصدای شکس
وع کردند ᗷه خاموش و  ᡫᣃ ها

 ᢔᣎش نامنظم قلᘛد، مثل ت

دستم را . گوᡫᣒ از گوشم فاصله گرفت
کᘮᗖᖔد که انᜡار 

های شᛴشه  تکه. پنجره شکسته بود
 .ش شده بودند

 . ᘍک ᜇاغذ بود
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 ᡧᣍاᗖᖁخسته بود، اما مه ᣥᜇ شᛓاش همان صدا

ᣥه؟ نᗖᖔونت، حالت خᗖᖁشت؟ قᘮام پᘮخوای ب

ده شد ᡫᣄدلم ف .ᣤ ر᜵ا ᣤ اره دیوارᗖد این دیوارها دوᘍآمد، شا
قدر وحᡫᣓ نبود شاᘍد این سکوت دᘍگر این

داᙏستم ا᜵ر او کنارم ᗷاشد، چه ᣤ نᣥ. بود
ᣤ ᢕᣂا او را هم درگᘍ کند؟ شود؟ 

… 

ᡧ شᛴشه، مثل انفجاری در . ᜇاره ماند ام نᘮمه ᡨᣌصدای شکس
وع کردند ᗷه خاموش و  چراغ. از جا پᗬᖁدم. دل خانه پᘮچᘮد ᡫᣃ ها

ᣤ روشن شدن؛ نور ᣤ ،آمد ᣤ آم رفت و ᢔᣎش نامنظم قلᘛد، مثل ت

گوᡫᣒ از گوشم فاصله گرفت. نفسم در سینه حᘘس شد
ᗖاᙏش چنان مح᜛م ᣤ. روی قلᘘم گذاشتم ᡧᣅ  ارᜡد که انᘮᗖᖔک

 .هاᘍم را ᚽشکند خواست دنده

خانه دوᗬدم ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ .پنجره شکسته بود
ᗺ ᡧخ زده های یخ ᢕᣌش شده بودندی نور روی زم

ی توجهم را جلب کرد ᡧ ᢕᣂاغذ بود. ها، چᜇ کᘍ

 ᡧᣍاᗖᖁخسته بود، اما مه ᣥᜇ شᛓصدا

- ᣥه؟ نᗖᖔونت، حالت خᗖᖁق

ده شد ᡫᣄدلم ف
شاᘍد این سکوت دᘍگر این. نه هیولا
بود هم ᗷازی

ᣤ متوقف ᣤ ᢕᣂا او را هم درگᘍ شود؟

…خب ا᜵ه -

ام نᘮمه جمله
دل خانه پᘮچᘮد

ᣤ روشن شدن؛ نور
 ! بᘮمار

نفسم در سینه حᘘس شد
روی قلᘘم گذاشتم

ᣤ خواست دنده

خانه دوᗬدم ᡧ ᢠᣂه سمت آشᗷ
های یخ مثل قطره

ی توجهم را جلب کرد در مᘮان آن ᡧ ᢕᣂها، چ
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 بود که 
ᢇ

ᣞاغذ نبود، سنᜇ نه فقط

. ها ᗷه حالت عادی برگشᙬند
ᡧ اتفاق نᘮف ᢕᣂتادهچ. 

گوᡫᣒ را . شد، نگران و مضطرب بود

 . نفᣓ آرام کشᘮد، انᜡار تازه حالش بهᡨᣂ شده بود

ᡧ را ᗷگᗬᖔم ای دلم خواست همه ᢕᣂچ .
ᣤ م که دیوارها نفسᗬᖔگᗷ ، کشند . ᣞᘍ م کهᗬᖔگᗷ

ای ᗷا  جمله. در حاᣠ که روی مᘘل ᙏشسته بودم، ᜇاغذ را ᗷاز کردم
 :ومعᖔج روی آن نوشته شده بود
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 بود که . خم شدم و دستم را جلو بردم
ᢇ

ᣞاغذ نبود، سنᜇ نه فقط
 .دورش ᜇاغذ پᘮچᘮده بودند

ᡧ که آن را در دست گرفتم، چراغ ᢕᣌند همᙬه حالت عادی برگشᗷ ها
ᡧ اتفاق نᘮف  انᜡار هیچ. سکوت، دوᗖاره خانه را ᗷلعᘮد ᢕᣂچ

ᣤ دهᘮ شد، نگران و مضطرب بود صدای مهسا از دور ش
 .دوᗖاره ᗷه گوشم چسᘘاندم

 …وای بᘘخشᘮد مهسا

نفᣓ آرام کشᘮد، انᜡار تازه حالش بهᡨᣂ شده بود

؟ اون صدا ᢠᣐ بود؟ ᡨᣂچت شد دخ 

ای دلم خواست همه برای لحظه. لرزᗬد
ᣤ م کهᗬᖔگᗷ ترسمᣤ م که دیوارها نفسᗬᖔگᗷ ،

ᣤ کند، اما نکردم دارد مرا تماشا.  
در حاᣠ که روی مᘘل ᙏشسته بودم، ᜇاغذ را ᗷاز کردم

ومعᖔج روی آن نوشته شده بود خᣗ قرمز و کج

 .تنها ماندن بهᡨᣂ از کنار کᣓ ماندن است

خم شدم و دستم را جلو بردم
دورش ᜇاغذ پᘮچᘮده بودند

ᡧ که آن را در دست گرفتم، چراغ ᢕᣌهم
سکوت، دوᗖاره خانه را ᗷلعᘮد

ᣤ دهᘮ صدای مهسا از دور ش
دوᗖاره ᗷه گوشم چسᘘاندم

وای بᘘخشᘮد مهسا -

نفᣓ آرام کشᘮد، انᜡار تازه حالش بهᡨᣂ شده بود

؟ اون صدا ᢠᣐ بود؟ - ᡨᣂچت شد دخ

ᣤ شᘍد صداᗬلرز
ᣤ م کهᗬᖔگᗷ

ᣤ دارد مرا تماشا
در حاᣠ که روی مᘘل ᙏشسته بودم، ᜇاغذ را ᗷاز کردم

خᣗ قرمز و کج

تنها ماندن بهᡨᣂ از کنار کᣓ ماندن است -
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شده روی سفᘮدی   ن خشک

 ᢔᣍ شده  پرده حساب واضح و. 

ᗷا این حال در دل ترسم، 
 .ᗷازی و شاᘍد حᡨᣎ اشᘮᙬاق

خواستم ᗷدانم ᗺاᘍاᙏش 
ی برای از دست دادن نداشته ᡧ ᢕᣂد چون چᘍام،  چرا؟ شا

 ! کس و ᜇارم

ی نᛴست عᗬᖂزم، دستم خورد ᗷه ᜍلدون افتاد، الان جمعش  ᡧ ᢕᣂچ

 .تماس که قطع شد، خانه دوᗖاره در سکوت فرو رفت

ها را جمع  شᘮشه. هنوز روی همان مᘘل بودم
ᡧ زخᗷ ᣥماند، مثل خودم ᢕᣌخواستم زم. 

آمدند و  تر ᣤ دیوارها نزدᘍک
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ن خشکشᘮᙫه خو . رنگ قرمز، تند و زننده بود

واضح و ᢔᣍ . این ᘍک نصᘮحت نبود، تهدᘍد بود

ᗷا این حال در دل ترسم، . حᣃ ᣓد از ستون فقراتم ᗷالا رفت
ی دᘍگر هم بود ᡧ ᢕᣂاوی، لج. چ᜛اق کنجᘮᙬاش ᡨᣎد حᘍازی و شاᗷ

ᣤ ازی را خودم آغاز کرده بودم و حالاᗷ ش  اینᙏاᘍاᗺ دانمᗷ خواستم
ی برای از دست دادن نداشته ᡧ ᢕᣂد چون چᘍچرا؟ شا

 ᢔᣍ ،گفته بود ᡧ ᢕᣌارم طور که نازنᜇ کس و

 : جواᗷش را دادم

ی نᛴست عᗬᖂزم، دستم خورد ᗷه ᜍلدون افتاد، الان جمعش  ᡧ ᢕᣂچ
 .نه نᘮا حالم خᗖᖔه

تماس که قطع شد، خانه دوᗖاره در سکوت فرو رفت

هنوز روی همان مᘘل بودمچند ساعت گذشت، 
ᣤ 

᠍
ᡧ زخᗷ ᣥماند، مثل خودم نکرده، انᜡار عمدا ᢕᣌخواستم زم

دیوارها نزدᘍک. خانه براᘍم تᘘدᘍل ᗷه زندان شده بود
ᣤ شد تر. 

رنگ قرمز، تند و زننده بود
 .ᜇاغذ

این ᘍک نصᘮحت نبود، تهدᘍد بود

حᣃ ᣓد از ستون فقراتم ᗷالا رفت
ی دᘍگر هم بود ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ ازی را خودم آغاز کرده بودم و حالاᗷ این
ᘮی برای از دست دادن نداشته. ستچ ᡧ ᢕᣂد چون چᘍچرا؟ شا

ᡧ گفته بود، ᢔᣍ  چون همان ᢕᣌطور که نازن

جواᗷش را دادم

ی نᛴست عᗬᖂزم، دستم خورد ᗷه ᜍلدون افتاد، الان جمعش  - ᡧ ᢕᣂچ
ᣤ ه. کنمᗖᖔا حالم خᘮنه ن

تماس که قطع شد، خانه دوᗖاره در سکوت فرو رفت

چند ساعت گذشت، 
ᣤ 

᠍
نکرده، انᜡار عمدا

خانه براᘍم تᘘدᘍل ᗷه زندان شده بود
 ᡧ ᢕᣌهوا سنگ ᣤ تر
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ᣤ ه کردن، فقطᗬᖁگ ᡨᣎداشتم، نه ح ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂخواستم  نه توان ب
این حس᠒ معلق بودن مᘮان ترس 

ون کشᘮد ᢕᣂارم ب᜛اره مرا از افᗖدو ᡫᣒام گوᘮصدای پ. 

انᜡار ᗷا برداشت ش، قدᣤ دᘍگر در 

 . ᗷالاخره برداشتم، صفحه را روشن کردم و پᘮام را ᗷاز کردم

اسمت رو بر روی دسᙬت عمیق و بزرگ هک  

سᘮدم ᡨᣂب بود نᘮم . عجᘍدرد برا
، خط ᡧᣍکه  های پنها ᣞᗬارᗷ های

آن سوز کوتاه، آن گرمای خون، آن 

را در ذهنم حس کردم، برق تیغ زᗬر نور و خᣗ که آرام 

ام ᗷا لᘘخندی تلخ 
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ᣤ ه کردن، فقطᗬᖁگ ᡨᣎداشتم، نه ح ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂنه توان ب
این حس᠒ معلق بودن مᘮان ترس . ᗷازی تمام شودزمان ᗷگذرد و این 

ᡧ برود ᢕᣌاز ب ، ᢠᣐو پو. 

ون کشᘮد ᢕᣂارم ب᜛اره مرا از افᗖدو ᡫᣒام گوᘮصدای پ

انᜡار ᗷا برداشت ش، قدᣤ دᘍگر در . چند لحظه فقط نᜡاهش کردم
 .دارم

ᗷالاخره برداشتم، صفحه را روشن کردم و پᘮام را ᗷاز کردم

اسمت رو بر روی دسᙬت عمیق و بزرگ هک  . ندرد رو لمس ک
 .کن و عکس ارسال کن

سᘮدم. هاᘍم روی ᜇلمات ثاᗷت ماند ᡨᣂب بود نᘮعج
، خط های مدرسه، تیغ ناآشنا نبود، سال ᡧᣍهای پنها

ᣤ آن سوز کوتاه، آن گرمای خون، آن . نشستند روی پوست
 !آرامش عجᘮب ᗷعد از آن

را در ذهنم حس کردم، برق تیغ زᗬر نور و خᣗ که آرام 
 .نشست

ᣤ ار آن روزها مرا صداᜡار گذشته. زدند انᜡخندی تلخ  انᘘا لᗷ ام
 گفت ᘍادت هست؟

ᣤ ه کردن، فقطᗬᖁگ ᡨᣎداشتم، نه ح ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂنه توان ب
زمان ᗷگذرد و این 

ᡧ برود ᢕᣌاز ب ، ᢠᣐو پو

ون کشᘮد ᢕᣂارم ب᜛اره مرا از افᗖدو ᡫᣒام گوᘮصدای پ

چند لحظه فقط نᜡاهش کردم
ᣤبر ᣞᗬدارم تار

ᗷالاخره برداشتم، صفحه را روشن کردم و پᘮام را ᗷاز کردم

درد رو لمس ک -
کن و عکس ارسال کن

هاᘍم روی ᜇلمات ثاᗷت ماند چشم
ناآشنا نبود، سال

ᣤ روی پوست
آرامش عجᘮب ᗷعد از آن

را در ذهنم حس کردم، برق تیغ زᗬر نور و خᣗ که آرام  بوی فلز 
ᣤ نشست روی مچ

ᣤ ار آن روزها مرا صداᜡان
ᣤ ادت هست؟ᘍ گفت
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ᗷه . های شکسته افتاد
 بزرگ برداشتم، لᘘه

᠍
ش ا ای ᙏسᙫتا

قلᘘم تند . شᛴشه را در دستم گرفتم
زد، اما نه فقط از ترس، از هᘮجان؟ از کنج᜛اوی؟ از آن حس 

پوست دستم سفᘮد بود، نازک 

دانستم چه  نᣥ. دام حᛞس ش

 .داᙏستم ا᜵ر این خط را ᗷکشم، دᘍگر راه برگشᡨᣎ نخواهد بود

انᜡار خودم بودم که ᗷا تمام وجود، مشتاق این ᜇار شده بودم؛ انᜡار 
 

اند جلᗬᖔم قدرها هم ᗷلند نبود که بتو 
ᣤ ر پوستᗬبود که از ز ᣤآرا ᠒ه لرزᘮᙫش ᡨᣂشᛴا  بᗷ د وᗬدو
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های شکسته افتاد گوᡫᣒ را کنار گذاشتم چشمم ᗷه شᛴشه
 بزرگ برداشتم، لᘘه ها رفتم و خم شدم، تکه

᠍
ای ᙏسᙫتا

ᡧ بود ᢕᣂد و تᣃ. 

شᛴشه را در دستم گرفتم. برگشتم و روی مᘘل ᙏشستم
زد، اما نه فقط از ترس، از هᘮجان؟ از کنج᜛اوی؟ از آن حس 

 ی کشف انتها؟

پوست دستم سفᘮد بود، نازک . ی شᘮشه را نزدᘍک پوستم بردم

ام حᛞس ش ای مکث کردم، نفس در سᚑنه
ᣤ ی مرا جلو ᡧ ᢕᣂراند چ. 

داᙏستم ا᜵ر این خط را ᗷکشم، دᘍگر راه برگشᡨᣎ نخواهد بود

انᜡار خودم بودم که ᗷا تمام وجود، مشتاق این ᜇار شده بودم؛ انᜡار 
ᡧ لحظه بود ᢕᣌل منتظر همᘘی درونم از ق ᡧ ᢕᣂچ. 

قدرها هم ᗷلند نبود که بتو  ترس داشتم، ᗷله، اما ترسم آن
ᣤ ر پوستᗬبود که از ز ᣤآرا ᠒ه لرزᘮᙫش ᡨᣂشᛴب

ᣤ ب درهمᘮعج ᡨᣚاᘮخت اشتᘮآم. 

گوᡫᣒ را کنار گذاشتم چشمم ᗷه شᛴشه
ها رفتم و خم شدم، تکه سوی آن

ᡧ بود ᢕᣂد و تᣃ

برگشتم و روی مᘘل ᙏشستم
ᣤ  اوی؟ از آن حس᜛جان؟ از کنجᘮزد، اما نه فقط از ترس، از ه

ی کشف انتها؟ بᘮمارگونه

ی شᘮشه را نزدᘍک پوستم بردم لᘘه
 .و آرام

ای مکث کردم، نفس در سᚑنه لحظه
ᣤ ی مرا جلو ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ نخواهد بود اما ᡨᣎگر راه برگشᘍکشم، دᗷ ر این خط را᜵ستم اᙏدا

انᜡار خودم بودم که ᗷا تمام وجود، مشتاق این ᜇار شده بودم؛ انᜡار 
ᡧ لحظه بود ᢕᣌل منتظر همᘘی درونم از ق ᡧ ᢕᣂچ

ترس داشتم، ᗷله، اما ترسم آن
د ᢕᣂگᗷ را .ᣤ ر پوستᗬبود که از ز ᣤآرا ᠒ه لرزᘮᙫش ᡨᣂشᛴب

ᣤ ب درهمᘮعج ᡨᣚاᘮاشت
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ᣃماᢝᣍ . هاᘍم ᣥᜇ خᛴس᠒ عرق شده بودند، اما توجᣧ نکردم
 .هاᘍم ᗷالا خᗬᖂد و تا عمق تنم ᙏشست

ا را بزرگ ᗷاᘍد نام سار 

ی را روی پوستم حک کنم که دᘍگر هیچ ᡧ ᢕᣂوقت  خواستم چ

سوزش، اول مثل ᘍک خراش  
 ᡫᣓᘻدم، دردش مثل آᘮشه را کشᛴکه ش ᡧ ᢕᣌکوچک آمد، اما هم

 .دار م تنم ᗺخش شد؛ گرم، تند و جان

وع ᗷه فᗬᖁاد زدن کردند ᡫᣃ هان᜵م ناᘍها. 

هاᘍم از شدت درد از هم ᗷاز 
ون  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ه از عمقِ عذاب، ازᝃلᗷ ،نه از روی رضا ،ᣦشدند و آ

م، انᜡار هاᘍم را روی هم فشار داد
ᡧ دهند ᢕᣌسکᘻ د دردم راᘍم را خرد کنم تا شاᘍها .

ون آمد ᢕᣂانشان بᘮای از م. 
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هاᘍم ᣥᜇ خᛴس᠒ عرق شده بودند، اما توجᣧ نکردم
هاᘍم ᗷالا خᗬᖂد و تا عمق تنم ᙏشست نامعلوم از انگشت

ᗷاᘍد نام سار . شᛴشه را آرام روی ساق دستم گذاشتم
 ᢔᣍ رحم عمیق و واضح و.  

ی را روی پوستم حک کنم که دᘍگر هیچ ᡧ ᢕᣂخواستم چ
 ! ᗺاک نشود؛ نه از روی دستم، نه از ذهنم

ᡧ شᛴشه را ᣥᜇ فشار دادم ᢕᣂک خراش  . نوک تᘍ سوزش، اول مثل
 ᡫᣓᘻدم، دردش مثل آᘮشه را کشᛴکه ش ᡧ ᢕᣌکوچک آمد، اما هم

م تنم ᗺخش شد؛ گرم، تند و جانور در تما

وع ᗷه فᗬᖁاد زدن کردند انᜡار تمام رگ ᡫᣃ هان᜵م ناᘍها

هاᘍم از شدت درد از هم ᗷاز  لب. تمام وجودم را لرزᡫᣒ فرا گرفت
ون  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ه از عمقِ عذاب، ازᝃلᗷ ،نه از روی رضا ،ᣦشدند و آ

هاᘍم را روی هم فشار داد چشمانم را ᚽستم، دندان
ᡧ دهند خواستم استخوان ᢕᣌسکᘻ د دردم راᘍم را خرد کنم تا شاᘍها

ون آمد هاᘍم از هم جدا شدند و نفس بᗬᖁده ᢕᣂانشان بᘮای از م

هاᘍم ᣥᜇ خᛴس᠒ عرق شده بودند، اما توجᣧ نکردم دست
نامعلوم از انگشت

شᛴشه را آرام روی ساق دستم گذاشتم
ᣤ نوشتم ! ᢔᣍ عمیق و واضح و

ᣤ ارᜡگر هیچ انᘍی را روی پوستم حک کنم که د ᡧ ᢕᣂخواستم چ
ᗺاک نشود؛ نه از روی دستم، نه از ذهنم

ᡧ شᛴشه را ᣥᜇ فشار دادم ᢕᣂنوک ت
 ᡫᣓᘻدم، دردش مثل آᘮشه را کشᛴکه ش ᡧ ᢕᣌکوچک آمد، اما هم

ور در تما شعله

انᜡار تمام رگ

تمام وجودم را لرزᡫᣒ فرا گرفت
ون  ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ه از عمقِ عذاب، ازᝃلᗷ ،نه از روی رضا ،ᣦشدند و آ

 .جهᘮد

چشمانم را ᚽستم، دندان
ᣤ خواستم استخوان

هاᘍم از هم جدا شدند و نفس بᗬᖁده لب
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. وقᡨᣎ چشم ᗷاز کردم، نᜡاهم روی زخᣥ افتاد که اᘍجاد شده بود
ᣤ ون ᢕᣂاز خط تازه ب ، ᡨᣎز خون، آرام و خجالᗬاما . آمدند های ر

زᗬر پوست، انᜡار هزاران سوزن فرو 

 ᡨᣂشᘮدتر شده بود و عرقشان هم بᘍم شدᘍهر قطره . ها
رᗬخت و حس᠒ سوزش را هزار برابر 

هر ᗷار  . ᗷا همان دست لرزان، شᛴشه را دوᗖاره روی پوستم گذاشتم
رمق اما  اختᘮار و ᜇم

شد و فقط درد بود که 

دوᗬد؛ مثل نᣃ ᡧᣑخ که خودش 

صاف ᗷکشم، اما دستم 
ᡧ شده بود که انᜡار مال من نبود ᢕᣌحس و سنگ. 

 .تر کنم هاᘍم را عمیق

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

وقᡨᣎ چشم ᗷاز کردم، نᜡاهم روی زخᣥ افتاد که اᘍجاد شده بود
ᣤ ون ᢕᣂاز خط تازه ب ، ᡨᣎز خون، آرام و خجالᗬهای ر

زᗬر پوست، انᜡار هزاران سوزن فرو . آرامش، فقط ظاهری بود

هاᘍم شدᘍدتر شده بود و عرقشان هم بᘮشᡨᣂ  لرزش دست
رᗬخت و حس᠒ سوزش را هزار برابر  هاᘍم ᣤ عرق، انᜡار بر روی زخم

ᗷا همان دست لرزان، شᛴشه را دوᗖاره روی پوستم گذاشتم
ᣤ ون ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᣦدم، آᘮ  ᢔᣍ د؛ᗬᖁم پᜇ ار وᘮاخت

ᣤ ار جسمم داشت از روحم جداᜡشد و فقط درد بود که  ان
ᣤ ه هم متصل نگهᗷ داشت مرا. 

ᣤ خ که خودش  آرام روی دستمᣃ ᡧᣑد؛ مثل نᗬدو
 .راهش را پᘮدا کرده ᗷاشد

صاف ᗷکشم، اما دستم سᣙ کردم آرام و . ᗷه آخᗬᖁن حرف رسᘮدم
 ᢔᣍ ار مال من نبود قدرᜡشده بود که ان ᡧ ᢕᣌحس و سنگ

هاᘍم را عمیق ᗷا این حال مجبور بودم برگردم و زخم

وقᡨᣎ چشم ᗷاز کردم، نᜡاهم روی زخᣥ افتاد که اᘍجاد شده بود
ون ᣤ قطره ᢕᣂاز خط تازه ب ، ᡨᣎز خون، آرام و خجالᗬهای ر

آرامش، فقط ظاهری بود این
 .رفته بود

لرزش دست
عرق، انᜡار بر روی زخم

ᣤ کرد. 

ᗷا همان دست لرزان، شᛴشه را دوᗖاره روی پوستم گذاشتم
ᣤ کش کهᣤ ون ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ از ᣦدم، آᘮ
ᣙواق .ᣤ ار جسمم داشت از روحم جداᜡان

ᣤ ه هم متصل نگهᗷ مرا

آرام روی دستم ᣤ خون، آرام
راهش را پᘮدا کرده ᗷاشد

ᗷه آخᗬᖁن حرف رسᘮدم
قدر ᢔᣍ  دᘍگر آن

ᗷا این حال مجبور بودم برگردم و زخم
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وع کردم، شᛴشه را کشᘮدم و نالᘮدم ᡫᣃ ارهᗖدر همان . برگشتم و دو
های دنᘮا ᗷا هم ᗷه سمتم هجوم آوردند؛ 

، غمِ این  ᢝᣍغمِ از دست دادن، غمِ تنها
 .همه ᗷا هم آمدند و در دردِ پوستم ᜍم شدند

ᡧ خشک و خاᣠ چکه کرد ᢕᣌر شد و روی زمᗬازᣃ خون از دستم. 

ᗷا اینکه دردش قلᘘم را 
ᣤ م راᗷسوزاند، هنوز  ا

ای  انᜡار تنها رنگ زنده

مثل این بود که ᗷدنم زخᣥ شده ᗷاشد، اما ᗷخᡫᣓ از روحم برای 

دᘍدم؛  ᣤجا را تار  همه
جهانم داشت ᗷه . شد

ای که فقط ᗷا سوزش᠒ درد شکسته 
 .چشمانم را مح᜛م ᚽستم و دوᗖاره ᗷاز کردم

حالا ᗷا این همه زخم، ᗷاᘍد 
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وع کردم، شᛴشه را کشᘮدم و نالᘮدم ᡫᣃ ارهᗖبرگشتم و دو
های دنᘮا ᗷا هم ᗷه سمتم هجوم آوردند؛  ی غم لحظه، انᜡار همه

ᡧ و خفه ᢕᣌغمِ این . کننده   نگ ، ᢝᣍغمِ از دست دادن، غمِ تنها
 ᡧᣎم شدند. معᜍ ا هم آمدند و در دردِ پوستمᗷ همه

ᡧ خشک و خاᣠ چکه کرد ᢕᣌر شد و روی زمᗬازᣃ خون از دستم

ᗷا اینکه دردش قلᘘم را . راسᙬش، از رنگش خوشم آمده بود
اᗷم را ᣤلرزاند، ᗷا اینکه لᘘۀ شᛴشه گوشت و اعص

ᣤ اه راᜡبود که ن ᡧᣐᣃ ی در آن ᡧ ᢕᣂد چᘮار تنها رنگ زنده. کشᜡان
ᣤ ینم بود که در آن لحظهᙫستم بᙏتوا. 

مثل این بود که ᗷدنم زخᣥ شده ᗷاشد، اما ᗷخᡫᣓ از روحم برای 
د ᢕᣂگᗷ ها آرام. 

ᣤ م گیجᣃ ،همه. رفت آب دهانم را قورت دادم
شد های دᘍدم محو ᣤ آرام از لᘘه انᜡار خانه آرام

ᣤ دلᗷ مطلق ᣦاᘮس ᣦاᘮدرد شکسته  شد، س ᠒ا سوزشᗷ ای که فقط
چشمانم را مح᜛م ᚽستم و دوᗖاره ᗷاز کردم

ی نخورده بودم ᡧ ᢕᣂک روز بود که چᘍ . دᘍاᗷ ،ا این همه زخمᗷ حالا
ᣤ ماند؟ حالم خوب 

وع کردم، شᛴشه را کشᘮدم و نالᘮدم ᡫᣃ ارهᗖبرگشتم و دو
لحظه، انᜡار همه

ᡧ و خفهتلنᘘار، س ᢕᣌنگ
 ᢔᣍ ᠒ازیᗷ  ᡧᣎمع

ᡧ خشک و خاᣠ چکه کرد ᢕᣌر شد و روی زمᗬازᣃ خون از دستم

راسᙬش، از رنگش خوشم آمده بود
ᣤ شه گوشت و اعصᛴۀ شᘘا اینکه لᗷ ،لرزاند

ᣤ اه راᜡبود که ن ᡧᣐᣃ ی در آن ᡧ ᢕᣂچ
ᣤ بود که در آن لحظه

مثل این بود که ᗷدنم زخᣥ شده ᗷاشد، اما ᗷخᡫᣓ از روحم برای 
ᡧ زخم ᢕᣌد هم ᢕᣂگᗷ ها آرام

ᣤ م گیجᣃ ،آب دهانم را قورت دادم
انᜡار خانه آرام

ᣤ دلᗷ مطلق ᣦاᘮس
ᣤ از کردم. شدᗷ ارهᗖستم و دوᚽ م᜛چشمانم را مح

ی نخورده بودم ᡧ ᢕᣂک روز بود که چᘍ
ᣤ حالم خوب
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ی خوᡧᣍ را کنار   شᛴشه
ᡧ شدم ᢕᣌᗖام را برداشتم، وارد دور. 

 .ام را جلو آوردم و ᘍک عکس واضح گرفتم

 .ᗷعد، ᗷا انگشᡨᣎ لرزان ارسالش کردم و منتظر ماندم

اما آن چند لحظه برای من مثل چند 

ه شدم ᢕᣂشسته بود خᙏ که روی آن ᡧᣐᣃ ه خونᗷ دستم را گرفتم و. 

ام حالا غرق در خون شده بود و راᣦ برای نجاᘻش نبود؛ 

ᣤ ی بود که حالا احساس ᡧ ᢕᣂتنها چ ، ᡧᣐᣃ این درد، این  ᣙکردم واق

ام ᜇم شد، اما  از ᣃگᘮجه
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شᛴشه. رسᘮد دار ᗷه نظر ᣤ الش هم خنده
 ᡫᣒشدم گذاشتم و گو ᡧ ᢕᣌᗖام را برداشتم، وارد دور

ᣥک عکس واضح گرفتم دست زخᘍ ام را جلو آوردم و

ᗷعد، ᗷا انگشᡨᣎ لرزان ارسالش کردم و منتظر ماندم

اما آن چند لحظه برای من مثل چند … چند ثانᘮه، چند لحظه
 .ساعت کش آمد

ه شدم ᢕᣂشسته بود خᙏ که روی آن ᡧᣐᣃ ه خونᗷ دستم را گرفتم و

ام حالا غرق در خون شده بود و راᣦ برای نجاᘻش نبود؛ 
ᣥالش نᘘگر دنᘍد من دᘍا شاᘍ گشتم.  

ᣤ ی بود که حالا احساس ᡧ ᢕᣂتنها چ ، ᡧᣐᣃ این درد، این

 ᣥᜇ ،م ᢠᣂاعث شد از جا بᗷ ᡫᣒجهصدای گوᘮگᣃ از
ᣤ انهᘮم هنوز وحشᘘد قلᘮᗖᖔک. 

 :پᘮام را ᗷاز کردم، نوشته بود

 !تو موفق شدی، منتظر ᗷازی ᗷعد ᗷمون

الش هم خندهحᡨᣎ سؤ 
 ᡫᣒگذاشتم و گو

ᣥدست زخ

ᗷعد، ᗷا انگشᡨᣎ لرزان ارسالش کردم و منتظر ماندم

چند ثانᘮه، چند لحظه
ساعت کش آمد

ه شدم ᢕᣂشسته بود خᙏ که روی آن ᡧᣐᣃ ه خونᗷ دستم را گرفتم و

 
ᢇ

ᣜار زندᜡش نبود؛  انᘻبرای نجا ᣦام حالا غرق در خون شده بود و را
ᣥالش نᘘگر دنᘍد من دᘍا شاᘍ

ᣤ ی بود که حالا احساس ᡧ ᢕᣂتنها چ ، ᡧᣐᣃ این درد، این
 .است

 ᣥᜇ ،م ᢠᣂاعث شد از جا بᗷ ᡫᣒصدای گو
ᣤ انهᘮم هنوز وحشᘘقل

پᘮام را ᗷاز کردم، نوشته بود

تو موفق شدی، منتظر ᗷازی ᗷعد ᗷمون -
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ᡧ انداختم، ᗷعد ᗷا عجله چند تا دستمال برداشتم و  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو
هر ᗷار که دستمال روی زخم  

ای از زᗬر پوست بᘮدار 
هاᘍم  درد، حالا دᘍگر فقط روی پوستم نبود، در استخوان

هاᢝᣍ را که از خونم پر شده بودند دور 

ᗷه سمت اتاق رفتم، این روزها، تنها ᜇاری که از من مانده بود 

تخت انداختم و تمام تلاشم را کردم تا ᗷخواب، اما 
انᜡار تمام ᗷدنم، از نوک 

ᡧ نبود ᡨᣌبرای آرام گرف ᢝᣍبود و هیچ جا ᣥزخ ،ᣃ ا تا فرقᗺ انگشتان. 

دستم را روی زخᣥ کشᘮدم که ᗷعد از چند روز هنوز هم خودش را 

نج روز از آن اتفاق گذشته بود و تا این لحظه، هیچ پᘮاᣤ از آن 
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ᡧ انداختم، ᗷعد ᗷا عجله چند تا دستمال برداشتم و  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو
ᡧ کردن خون ᢕᣂه تمᗷ وع کردم ᡫᣃ .  ار که دستمال روی زخمᗷ هر

ᣤ ،ار درد تازهسوخت،  شدᜡدار  انᘮر پوست بᗬای از ز
درد، حالا دᘍگر فقط روی پوستم نبود، در استخوان

 .پᘮچᘮد

هاᢝᣍ را که از خونم پر شده بودند دور  از جاᘍم ᗷلند شدم، دستمال

ᗷه سمت اتاق رفتم، این روزها، تنها ᜇاری که از من مانده بود 
 

تخت انداختم و تمام تلاشم را کردم تا ᗷخواب، اما  خودم را روی
انᜡار تمام ᗷدنم، از نوک . خواب هم براᘍم آرامش نᘮاورده بود

ᡧ نبود ᡨᣌبرای آرام گرف ᢝᣍبود و هیچ جا ᣥزخ ،ᣃ ا تا فرقᗺ انگشتان

دستم را روی زخᣥ کشᘮدم که ᗷعد از چند روز هنوز هم خودش را 
ᣤ داد عمیق و زنده نشان. 

نج روز از آن اتفاق گذشته بود و تا این لحظه، هیچ پᘮاᣤ از آن 
 .ᗷازی نرسᘮده بود

ᡧ انداختم، ᗷعد ᗷا عجله چند تا دستمال برداشتم و  ᢕᣂرا روی م ᡫᣒگو
ᡧ کردن خون ᢕᣂه تمᗷ وع کردم ᡫᣃ

ᣤ دهᘮکش ᣤ ،شد
ᣤ گر فقط روی پوستم نبود، در استخوان. شدᘍدرد، حالا د

ᣤ د همᘮچᘮپ

از جاᘍم ᗷلند شدم، دستمال
 .انداختم

ᗷه سمت اتاق رفتم، این روزها، تنها ᜇاری که از من مانده بود 
 .خواب بود

خودم را روی
خواب هم براᘍم آرامش نᘮاورده بود

ᡧ نبود ᡨᣌبرای آرام گرف ᢝᣍبود و هیچ جا ᣥزخ ،ᣃ ا تا فرقᗺ انگشتان

*** 

دستم را روی زخᣥ کشᘮدم که ᗷعد از چند روز هنوز هم خودش را 
ᣤ عمیق و زنده نشان

نج روز از آن اتفاق گذشته بود و تا این لحظه، هیچ پᘮاᣤ از آن پ
ᗷازی نرسᘮده بود
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ای از این خانه ᙏشسته بودم و هیچ  
᠒ وقت را 

ᡨᣂشᛴخوردم و ب
 .خوابᘮدم، اما خواب هم براᘍم آرامش نᘮاورده بود

خوابᘮدم، از خواب هم 
ᚽستم، انᜡار دوᗖاره در حال کشᘮدن 
شᘮشه روی پوستم بودم، ᗷا همان درد، ᗷا همان سوزش، ᗷا همان 

ᣤ و شد  ای که از کنارم رد
هاᢝᣍ که نا᜵هان خاموش 

 .های ᗺشت ᣃ هم

ش ᘮدم، ᗷا اینکه 

ها دᘍگر فقط ترس نبودند؛ شᘮᙫه این بود که خانه دارد ᗷا من 
ᣤ م از خودم جداᜇ ار . شومᜡان

های شᛴشه، در حال ᗺخش شدن در این 
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ای از این خانه ᙏشسته بودم و هیچ   پنج روز بود که من در گوشه
ᣤ ا زورᗷ م راᘍوقت را  کردم؛ غذا ᠒

ᡨᣂشᛴخوردم و ب
خوابᘮدم، اما خواب هم براᘍم آرامش نᘮاورده بود

خوابᘮدم، از خواب هم  ᗷا اینکه فقط ᣤ. کردند ᣥها رهاᘍم ن
ᣤ ار که چشمᗷ دن  هرᘮاره در حال کشᗖار دوᜡستم، انᚽ

شᘮشه روی پوستم بودم، ᗷا همان درد، ᗷا همان سوزش، ᗷا همان 
های ترسناک ᡧ ᢕᣂدن چᘍا دᗷ خون و ᡧᣐᣃ ! 

ᣤ ᢔᣎهای عجی ᡧ ᢕᣂه در خانه چᘍدم، ساᘍد ᣤ ای که از کنارم رد
ᣤبر ᡨᣎی نبود درست وق ᡧ ᢕᣂهان خاموش  چراغ. گشتم، چ᜵که نا ᢝᣍها
های ᗺشت ᣃ هم تق صدای تق. شدند

ᣤ سته شدن درها راᚽ از وᗷ صدای ᣦاᜍ ᡨᣎا اینکه  حᗷ ،دمᘮ ش
 .اند شان ᗷسته دانستم همه

ها دᘍگر فقط ترس نبودند؛ شᘮᙫه این بود که خانه دارد ᗷا من 
ᜇم از خودم جدا ᣤ من دارم ᜇم! زند، ᘍا ᗷدتر

های شᛴشه، در حال ᗺخش شدن در این  های وجودم، مثل تکه
. 

پنج روز بود که من در گوشه
ᣥاری نᜇ ᣤ ا زورᗷ م راᘍکردم؛ غذا

ᣤ اورده بودᘮم آرامش نᘍدم، اما خواب هم براᘮخواب

ها رهاᘍم ن ᜇابوس
ᣤ دمᘮترس .ᣤ ار که چشمᗷ هر

شᘮشه روی پوستم بودم، ᗷا همان درد، ᗷا همان سوزش، ᗷا همان 
های ترسناک ᡧ ᢕᣂدن چᘍا دᗷ خون و ᡧᣐᣃ

ᣤ ᢔᣎهای عجی ᡧ ᢕᣂدر خانه چ
ᣤبر ᡨᣎدرست وق

ᣤ شدند و روشن

ᣤ سته شدن درها راᚽ از وᗷ صدای ᣦاᜍ ᡨᣎح
ᣤ دانستم همه

ها دᘍگر فقط ترس نبودند؛ شᘮᙫه این بود که خانه دارد ᗷا من  این
زند، ᘍا ᗷدتر ᣤحرف 

های وجودم، مثل تکه تکه
.خانه بودند
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ᣤ مدیرم من را اخراج ᢻًار نرفته بودم، احتماᜇᣃ کرد  دو روز بود که
ᡧ آن ᢕᣂقدر مهم نبود که  چ

ی  ام؛ در هر گوشه ᡧ ᢕᣂی خانه چ
ᣤ داشت مرا تا مرز جنون ᡧ ᢕᣌدم و همᘮبرد شن. 

 ! کس نبود

، هر خᘮال کوچᣞ را بزرگ و  ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌکس و هم
سکوت، عفونت کرده و تمام ᗷدنم 

 .هاᘍم را روی زانوهاᘍم گذاشتم و ᣃم را روᚲشان خم کردم

ون بروم، فقط برای نفس   ᢕᣂاز خانه ب ᡨᣎخواست دو ساع

ی داغانم را  ام چه؟ ا᜵ر قᘮافه

انᜡار تمام دردهای دنᘮا روی پوستم 
گذاشتم، در حاᣠ که 

ᣤ ه کجاᗷ ستم این درد از کجا آمده وᙏرود دا. 
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ᣤ مدیرم من را اخراج ᢻًار نرفته بودم، احتماᜇᣃ دو روز بود که
ᡧ آن دᘍگر هیچ. براᘍم مهم نبود…  ᢕᣂچ

 ! اᛓش ᗷجنᜡم

ام؛ در هر گوشه ها شده کردم مثل دیوانه
ᣤ اᘍ دمᘍد ᣤ داشت مرا تا مرز جنون ᡧ ᢕᣌدم و همᘮشن

کس نبود و شاᘍد ᗷدتر از همه این بود که هیچ

 ᢔᣍ را بزرگ و  تنها بودم و ᣞال کوچᘮهر خ ، ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌکس و هم
سکوت، عفونت کرده و تمام ᗷدنم کرد، مثل زخᣥ که در 

هاᘍم را روی زانوهاᘍم گذاشتم و ᣃم را روᚲشان خم کردم

ون بروم، فقط برای نفس   ᢕᣂاز خانه ب ᡨᣎخواست دو ساع
 .ترسᘮدم ها ᣤ کشᘮدن اما از آدم

ᣤ اهمᜡر ن᜵ا ᣤ افه گفتند دیوانه کردند وᘮر ق᜵ام چه؟ ا
ᣤ کردند معتادم چه؟ ند و فکر 

ᣤ فکرش هم دلم را ᡨᣎا روی پوستم . لرزاند حᘮار تمام دردهای دنᜡان
ᣤ شᛓه نماᗷ د آن راᘍاᗷ که  حک شده بود و حالا ᣠگذاشتم، در حا

ᣥخودم هم ن ᣤ ه کجاᗷ ستم این درد از کجا آمده وᙏدا

ᣤ مدیرم من را اخراج ᢻًار نرفته بودم، احتماᜇᣃ دو روز بود که
… و راستش

اᛓش ᗷجنᜡمᗷخواهم بر 

ᣤ کردم مثل دیوانه احساس
ᣤ ᣤ اᘍ دمᘍد

و شاᘍد ᗷدتر از همه این بود که هیچ

 ᢔᣍ تنها بودم و
ᣤ ᡫᣓکه در  وح ᣥکرد، مثل زخ

ᣤ د را ᢕᣂگ. 

هاᘍم را روی زانوهاᘍم گذاشتم و ᣃم را روᚲشان خم کردم دست

ᣤ ون بروم، فقط برای نفس   دلم ᢕᣂاز خانه ب ᡨᣎخواست دو ساع
کشᘮدن اما از آدم

ᣤ اهمᜡر ن᜵ا
ᣤ دᘍدᣤ ند و فکر

ᣤ فکرش هم دلم را ᡨᣎح
ᣤ شᛓه نماᗷ د آن راᘍاᗷ حک شده بود و حالا

ᣥخودم هم ن
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ᣤ ست، فقطᛴستم حالم چᙏستم داᙏتهِ  دا
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ دارد مرا ᡧ ᢕᣌک و سنگᗬی تار ᡧ ᢕᣂچ ، ᡧ ᢕᣂکشد چ.  

ی گوᡫᣒ مثل ᘍک  طور که ᙏشسته بودم، صدای آزاردهنده
ی درونم از جا   ᡧ ᢕᣂار چᜡان سکوت رد شد و همان لحظه، انᘮتیغ از م

قدر ᗬᣃــــع که  تا صدا را ش ᘮدم، ᗷا شتاب ᗷه سمᙬش هجوم بردم؛ آن

ی که پᘮام  ᡧ ᢕᣂهرچ ، ᡫᣒ کᘍ ،بودم ᡧ ᢕᣂک چᘍ من منتظر بودم، منتظر
ᗷدهد و دوᗖاره مجبورم کند دست ᗷه خطا بزنم؛ همان موجود 

ᣤ ست، از من چهᛴستم چᙏچه  دا ᢿًخواهد و اص
 ! ها بᘮاورد

 .کردم ش ᣤداᙏستم هست، ᘍا شاᘍد هم فقط حس

نه پᘮاᣤ، نه هشداری نه حᘍ ᡨᣎک 
 ! نه از ᗷازی، نه از مهسا و نه از مدیر

ᗷغض، مثل ᘍک مشتِ 
 .ام حᛞس کرد
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ᣥگر خودم هم نᘍد ᣤ ست، فقطᛴستم حالم چᙏدا
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ دارد مرا ᡧ ᢕᣌک و سنگᗬی تار ᡧ ᢕᣂچ ، ᡧ ᢕᣂچ

طور که ᙏشسته بودم، صدای آزاردهنده
ی درونم از جا   ᡧ ᢕᣂار چᜡان سکوت رد شد و همان لحظه، انᘮتیغ از م

 

تا صدا را ش ᘮدم، ᗷا شتاب ᗷه سمᙬش هجوم بردم؛ آن
 .ن بودانᜡار جانم ᚽسته ᗷه آ

ی که پᘮام  ᡧ ᢕᣂهرچ ، ᡫᣒ کᘍ ،بودم ᡧ ᢕᣂک چᘍ من منتظر بودم، منتظر
ᗷدهد و دوᗖاره مجبورم کند دست ᗷه خطا بزنم؛ همان موجود 

ᣥکه ن ᣤنامعلو ᣤ ست، از من چهᛴستم چᙏدا
ها بᘮاورد ی آدم ᗷلاᢝᣍ قرار است ᣃ من و ᗷقᘮه

داᙏستم هست، ᘍا شاᘍد هم فقط حس

نه پᘮاᣤ، نه هشداری نه حᘍ ᡨᣎک . اما در ᜇمال تعجب، هیچ نبود
نه از ᗷازی، نه از مهسا و نه از مدیر. 

ᗷغض، مثل ᘍک مشتِ . هاᘍم را مح᜛م روی هم فشار دادم
ᜍ ᡧلᗬᖔم را چنگ زد و نفس را در سᚑنه ᢕᣌس کرد سنگᛞام ح

ᣥگر خودم هم نᘍد
ᣤ ᡧ همه ᢕᣌایᗺ دارد مرا ᡧ ᢕᣌک و سنگᗬی تار ᡧ ᢕᣂچ ، ᡧ ᢕᣂچ

طور که ᙏشسته بودم، صدای آزاردهنده همان
ی درونم از جا   ᡧ ᢕᣂار چᜡان سکوت رد شد و همان لحظه، انᘮتیغ از م

 .کنده شد

تا صدا را ش ᘮدم، ᗷا شتاب ᗷه سمᙬش هجوم بردم؛ آن
انᜡار جانم ᚽسته ᗷه آ

ی که پᘮام  ᡧ ᢕᣂهرچ ، ᡫᣒ کᘍ ،بودم ᡧ ᢕᣂک چᘍ من منتظر بودم، منتظر
ᗷدهد و دوᗖاره مجبورم کند دست ᗷه خطا بزنم؛ همان موجود 

ᣥکه ن ᣤنامعلو
ᗷلاᢝᣍ قرار است ᣃ من و ᗷقᘮه

ᣤ د هم فقط حس فقطᘍا شاᘍ ،ستم هستᙏدا

اما در ᜇمال تعجب، هیچ نبود
. لرزش ساده

هاᘍم را مح᜛م روی هم فشار دادم دندان
ᜍ ᡧلᗬᖔم را چنگ زد و نفس را در سᚑنه ᢕᣌسنگ
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ᣤ ارᜡی  تم، ان ᡧ ᢕᣂخواستم چ

 :لرزᗬد غᗬᖁدم

داد، نه فقط سکوت، نه فقط انتظار، ᗷلᝃه همان حس 
توهم، همان حس لعنᡨᣎ که مثل خاری زᗬر پوست ذهنم گᢕᣂ کرده 

ام  آرام دیوانه ، خردم کرده بود و داشت آرام

هاᢝᣍ بᙫینم ᘍا ᚽشنوم   ᡧ ᢕᣂطور نبودم که چ

ام را خᣢᘮ واضح ش ᘮده بودم؛ ᛀس 

کردند؟ شاᘍد پᘮام کجا رفت؟ نکند فرستاده بودند و ᗷعد ᗺاᜯش  
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تم، انᜡار ᣤهاᘍم را ᗷا خشونت روی ᣃم گذاش
 .ام خاموش کنم را درون جمجمه

ᣤ س و خشم ᡨᣂکه از اس ᡧᣎا لحᗷ عدᗷ دمᗬᖁد غᗬلرز

داد، نه فقط سکوت، نه فقط انتظار، ᗷلᝃه همان حس 
توهم، همان حس لعنᡨᣎ که مثل خاری زᗬر پوست ذهنم گᢕᣂ کرده 

ᣥکرد بود و ول ن. 

، خردم کرده بود و داشت آرامهم رᗬخته بود 

هاᢝᣍ بᙫینم ᘍا ᚽشنوم   من افᣄده بودم ᗷله، اما این ᡧ ᢕᣂطور نبودم که چ
 .که وجود ندارند

 ᡫᣒحالا، صدای گو ᡧ ᢕᣌس  من همᛀ ده بودم؛ᘮ واضح ش ᣢᘮام را خ
ی نᘮامده بود؟  ᡧ ᢕᣂچرا هیچ چ 

پᘮام کجا رفت؟ نکند فرستاده بودند و ᗷعد ᗺاᜯش  
 .ام᜛اᙏش نبود! ᗺشᘮمان شدند؟ نه

هاᘍم را ᗷا خشونت روی ᣃم گذاش دست
را درون جمجمه

ᣤ س و خشم ᡨᣂکه از اس ᡧᣎا لحᗷ عدᗷ

-  ᡨᣎلعن! 

ᣤ ه همان حس  آزارمᝃلᗷ ،داد، نه فقط سکوت، نه فقط انتظار
توهم، همان حس لعنᡨᣎ که مثل خاری زᗬر پوست ذهنم گᢕᣂ کرده 

ᣥبود و ول ن

هم رᗬخته بود   مرا ᗷه
ᣤ کرد. 

من افᣄده بودم ᗷله، اما این
که وجود ندارند

 ᡫᣒحالا، صدای گو ᡧ ᢕᣌمن هم
ی نᘮامده بود؟  ᡧ ᢕᣂچرا هیچ چ

پᘮام کجا رفت؟ نکند فرستاده بودند و ᗷعد ᗺاᜯش  
ᗺشᘮمان شدند؟ نه
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چرخᘮدند و هرکدام ᘍک 

 توهم زده بودم؟ ᘍعᡧᣎ فقط چون منتظر بودم ذهنم 
᠍
ᘍعᡧᣎ من واقعا

ون زدند ᢕᣂاه کردم، چشمانم از حدقه بᜡن ᡫᣒه ساعت گوᗷ. 

ᣤ امᘮکه هر شب پ ᡨᣎهمان ساع 
᠍
. آمد دوازده و دو دقᘮقه بود، دقᘮقا

ماندم، همان صداᢝᣍ که 

من دیوانه شده بودم؟ آرام، 

 .اما همان ᘍک جمله هم نتواᙏست لرزشم را آرام کند

موهای پᗬᖁشانم روی 
 .چسبᘮدند

ᣤ د که حسᘮᗖᖔکردم  ک
ون خواهد  ᢕᣂد ام بᗬᖁپ. 
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چرخᘮدند و هرکدام ᘍک  های سᘮاه دور ᣃم ᣤ فکرهاᘍم مثل مگس
ᣤ ش تازهᘮزدند ن. 

 توهم زده بودم؟ ᘍعᡧᣎ فقط چون منتظر بودم ذهنم 
᠍
ᘍعᡧᣎ من واقعا

 صدای گوᡫᣒ را براᘍم ساخته بود؟

ون زدند ᢕᣂاه کردم، چشمانم از حدقه بᜡن ᡫᣒه ساعت گوᗷ

ᣤ امᘮکه هر شب پ ᡨᣎهمان ساع 
᠍
دوازده و دو دقᘮقه بود، دقᘮقا

ماندم، همان صداᢝᣍ که  ای که همᛴشه ᗷاᘍد منتظرش ᣤ همان لحظه
ᡧ بودم شنᘮده ᡽ᣌام حالا مطم. 

من دیوانه شده بودم؟ آرام، . آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم
 :انᜡار از تهِ ᘍک چاه، زᗬر لب گفتم

 ! ام᜛ان نداره

اما همان ᘍک جمله هم نتواᙏست لرزشم را آرام کند

موهای پᗬᖁشانم روی . هاᘍم را بᘮشᡨᣂ روی ᣃم فشار دادم
ᣤ ه پوستمᗷ خته بودند وᗬدند صورتم رᘮچسب

کᘮᗖᖔد که حس ᣤ قدر مح᜛م ᣤ نفسم تند شده بود، قلᘘم آن
ون خواهد  ا᜵ر ᘍک لحظه دᘍگر ادامه پᘮدا کند، از سᚑنه ᢕᣂام ب

فکرهاᘍم مثل مگس
ᣤ ش تازهᘮن

 توهم زده بودم؟ ᘍعᡧᣎ فقط چون منتظر بودم ذهنم 
᠍
ᘍعᡧᣎ من واقعا

صدای گوᡫᣒ را براᘍم ساخته بود؟

ون زدند ᢕᣂاه کردم، چشمانم از حدقه بᜡن ᡫᣒه ساعت گوᗷ

ᣤ امᘮکه هر شب پ ᡨᣎهمان ساع 
᠍
دوازده و دو دقᘮقه بود، دقᘮقا

همان لحظه
ᡧ بودم شنᘮده ᡽ᣌحالا مطم

آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم
انᜡار از تهِ ᘍک چاه، زᗬر لب گفتم

ام᜛ان نداره -

اما همان ᘍک جمله هم نتواᙏست لرزشم را آرام کند

هاᘍم را بᘮشᡨᣂ روی ᣃم فشار دادم دست
ᣤ ه پوستمᗷ خته بودند وᗬصورتم ر

نفسم تند شده بود، قلᘘم آن
ا᜵ر ᘍک لحظه دᘍگر ادامه پᘮدا کند، از سᚑنه
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ᣃم را ᗷا شدت ᗷه دیوار ᛀشت ᣃم کᘮᗖᖔدم، صدای برخورد در  

، ᗷلᝃه ᗷا صداᗷ ᢝᣍلند و شکسته،  ᡧᣍدم، نه آرام و نه پنهاᘮهان نال᜵نا
 :مثل کᣓ که دᘍگر راᣦ برای جمع کردن خودش ندارد

نه صدا و نه ترس و نه آن فکرهای 

ᡧ انᜡار درونم جا خوش کرده بود و ᗷا پنجه ᢕᣂش مغزم را  چᛓها
از شدت فشار، از . ᗺاشم
 ! ᗺاᘍانِ نامعلوم

ᡧ از تهِ وجودم ᗷا ᢕᣂک چᘍ لا آمد، دلم و در همان لحظه، فقط
م، فقط برای اینکه از این درد خلاص شوم ᢕᣂمᗷ خواست.  

ᗷاز مقاᗷلم دهان ᗷاز کرده 
ی را ᗷه  ᡧ ᢕᣂش زنده بود و فقط منتظر بود چᙬشᛀ ᣞᗬار تارᜡبود؛ ان
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ᣃم را ᗷا شدت ᗷه دیوار ᛀشت ᣃم کᘮᗖᖔدم، صدای برخورد در  
 !گوشم پᘮچᘮد و ᗷعد، دوᗖاره و دوᗖاره

، ᗷلᝃه ᗷا صداᗷ ᢝᣍلند و شکسته،  ᡧᣍدم، نه آرام و نه پنهاᘮهان نال᜵نا
مثل کᣓ که دᘍگر راᣦ برای جمع کردن خودش ندارد

 ᡨᣎون لعن ᢕᣂم برو بᣃ از! 

ون  ᢕᣂب ᡧ ᢕᣂچᣥنه صدا و نه ترس و نه آن فکرهای . رفت ن

ᡧ انᜡار درونم جا خوش کرده بود و ᗷا پنجه ᢕᣂچ
ᣤ احساس ᣤ اشم کردم دارم از همᗺ

 ᢔᣍ ᠒انِ نامعلوم شدت ترس و از شدت این حسᘍاᗺ

ᡧ از تهِ وجودم ᗷا ᢕᣂک چᘍ و در همان لحظه، فقط
م، فقط برای اینکه از این درد خلاص شوم ᢕᣂمᗷ خواست

ᗷاز مقاᗷلم دهان ᗷاز کرده  روی در᠒ اتاق ᙏشسته بودم و در، نᘮمه
ی را ᗷه  ᡧ ᢕᣂش زنده بود و فقط منتظر بود چᙬشᛀ ᣞᗬار تارᜡبود؛ ان

 .سمتم پرت کند

ᣃم را ᗷا شدت ᗷه دیوار ᛀشت ᣃم کᘮᗖᖔدم، صدای برخورد در  
گوشم پᘮچᘮد و ᗷعد، دوᗖاره و دوᗖاره

، ᗷلᝃه ᗷا صداᗷ ᢝᣍلند و شکسته،  ᡧᣍدم، نه آرام و نه پنهاᘮهان نال᜵نا
مثل کᣓ که دᘍگر راᣦ برای جمع کردن خودش ندارد

-  ᡨᣎون لعن ᢕᣂم برو بᣃ از

ون   اما هیچ ᢕᣂب ᡧ ᢕᣂچ
 ᡧ ᢕᣌ᜵زهرآ. 

ᡧ انᜡار درونم جا خوش کرده بود و ᗷا پنجه همه ᢕᣂچ
ᣤ دᘮخراش .ᣤ احساس

 ᢔᣍ ᠒شدت ترس و از شدت این حس

ᡧ از تهِ وجودم ᗷا ᢕᣂک چᘍ و در همان لحظه، فقط
ᣤ م، فقط برای اینکه از این درد خلاص شوم ᢕᣂمᗷ خواست

روی در᠒ اتاق ᙏشسته بودم و در، نᘮمه  روᗖه
ی را ᗷه  ᡧ ᢕᣂش زنده بود و فقط منتظر بود چᙬشᛀ ᣞᗬار تارᜡبود؛ ان

سمتم پرت کند
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وست پ. هاᘍم را ᗺا᝹ کنم
صورتم از خᣓᛴ زᗬاد، ᣃد و چسᙫنا᝹ شده بود، انᜡار پوست 

ᣤ ه در افتاد و قسمᗷ هᘮک ثانᘍ خورم   در همان لحظه، چشمم برای

ه که مثل ᘍک خطِ ᗬᣃــــع و نامنظم از  ᢕᣂی ت
ون پرتاب شد ᢕᣂه بᗷ ه بودطرف. 

خس  صدای نفس کشᘮدنم مثل خس

قدر مح᜛م که  زانوهاᘍم را ᗷا هر دو دست مح᜛م ᗷغل گرفتم، آن
هاᘍم در پوست ᗺاهاᘍم فرو رفتند و حس᠒ گزگز᠒ خفᡧᣛᘮ در 

ه ماندم ᗷه همان نقطه، جرئت نداشتم چشم از آن ᢕᣂجا بردارم خ. 

ترسᘮدم ا᜵ر فقط برای ᘍک لحظه نᜡاهم را ᗷدزدم، 
انᜡار تا وقᡨᣎ نᜡاهم روی آن 

 .تواᙏستم ᛀشت مرز در نگهش دارم
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هاᘍم را ᗺا᝹ کنم هاᘍم کشᘮدم تا اشک دستم را روی گونه
صورتم از خᣓᛴ زᗬاد، ᣃد و چسᙫنا᝹ شده بود، انᜡار پوست 

 

ᣤ ه در افتاد و قسمᗷ هᘮک ثانᘍ در همان لحظه، چشمم برای
ی دᘍدم ᡧ ᢕᣂک چᘍ که ! 

ᡧ محو، ᘍک ساᘍه ᢕᣂک چᘍ  ــــع و نامنظم ازᗬᣃ ِک خطᘍ ه که مثل ᢕᣂی ت
ی از آن. جلوی در رد شد ᡧ ᢕᣂار چᜡون پرتاب شد ان ᢕᣂه بᗷ طرف

صدای نفس کشᘮدنم مثل خس. ام گᢕᣂ کرد نفس در سᚑنه
 .ای خشک و ضعᘮف بود

زانوهاᘍم را ᗷا هر دو دست مح᜛م ᗷغل گرفتم، آن
هاᘍم در پوست ᗺاهاᘍم فرو رفتند و حس᠒ گزگز᠒ خفᡧᣛᘮ در 

 .انگشتانم پᘮچᘮد

ه ماندم ᗷه همان نقطه، جرئت نداشتم چشم از آن ᢕᣂخ

ᣤ ،دمᘮدزدم،  ترسᗷ اهم راᜡک لحظه نᘍ ر فقط برای᜵دم اᘮترس
ᡧ از آن ᢕᣂاهم روی آن . جا وارد اتاق شود همان چᜡن ᡨᣎار تا وقᜡان
ᣤ ،اشدᗷ شت مرز در نگهش دارم نقطهᛀ ستمᙏتوا

دستم را روی گونه
صورتم از خᣓᛴ زᗬاد، ᣃد و چسᙫنا᝹ شده بود، انᜡار پوست 

 .خودم نبود

ᣤ ه در افتاد و قسمᗷ هᘮک ثانᘍ در همان لحظه، چشمم برای
ی دᘍدم ᡧ ᢕᣂک چᘍ که

ᡧ محو، ᘍک ساᘍه ᢕᣂک چᘍ
جلوی در رد شد

نفس در سᚑنه
ای خشک و ضعᘮف بود ᣃفه

زانوهاᘍم را ᗷا هر دو دست مح᜛م ᗷغل گرفتم، آن
هاᘍم در پوست ᗺاهاᘍم فرو رفتند و حس᠒ گزگز᠒ خفᡧᣛᘮ در  انگشت

انگشتانم پᘮچᘮد

ه ماندم ᗷه همان نقطه، جرئت نداشتم چشم از آن ᢕᣂخ

ᣤ ᣤ ،دمᘮترس
ᡧ از آن ᢕᣂهمان چ
ᣤ ،اشدᗷ نقطه
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. گذاشᙬند ᗷه سمتم بᘮاᘍد
وع ᗷه لرزᗬدن   ᡫᣃ مᘍها

ی از سمت چپِ چارچوب در دارد ت᜛ان  ᡧ ᢕᣂم حس کردم چᜇ
قدر نامحسوس بود که ᗷا خودم گفتم شاᘍد ᗷاز هم 

شاᘍد مغزم دوᗖاره ! هاᘍم است

مثل ᘍک کرم که زᗬر پوستِ چوب 

شان درد گرفت و 
 .ی چشمم جمع شد

ون  ᢕᣂشت چارچوب بᗺ ی از ᡧ ᢕᣂآرام، چ ᣢᘮعد آرام، خᗷ تر شدم و

ه و  ᢕᣂک، تᗬارᗷᣙᘮطب ᢕᣂغ. 

ᣤ اشند و حالاᗷ ند راهشان  های زغال که جان گرفتهᙬخواس
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گذاشᙬند ᗷه سمتم بᘮاᘍد های من بودند که نᣥ انᜡار فقط چشم
 ᢔᣍ دن   بودم، انگشت حرکت مانده طور کهᗬه لرزᗷ وع ᡫᣃ مᘍها

ی از سمت چپِ چارچوب در دارد ت᜛ان  ᡧ ᢕᣂم حس کردم چᜇ
قدر نامحسوس بود که ᗷا خودم گفتم شاᘍد ᗷاز هم  اول آن

هاᘍم است توهم است، شاᘍد فقط لرزش چشم
ᣤ ازیᗷ ا منᗷ کند دارد ! 

 آن
᠍
ی واقعا ᡧ ᢕᣂر پوستِ چوب . بودجا  اما نه، چᗬک کرم که زᘍ مثل

 .خزد، آرام و پیوسته

شان درد گرفت و  قدر که سفᘮدی هاᘍم را ᗷازتر کردم؛ آن
ی چشمم جمع شد های جدᘍدی در گوشه

ون  ᢕᣂشت چارچوب بᗺ ی از ᡧ ᢕᣂآرام، چ ᣢᘮعد آرام، خᗷ تر شدم و

ه و ! های ᘍک دست ها، انگشت ᢕᣂک، تᗬارᗷ

ᣤ اشند و حالاᗷ های زغال که جان گرفته
 .ها پᘮدا کنند را ᗷه دنᘮای زنده

انᜡار فقط چشم
طور که ᢔᣍ  همان
 .کردند

ی از سمت چپِ چارچوب در دارد ت᜛ان  ᜇم ᡧ ᢕᣂم حس کردم چᜇ
ᣤ اول آن. خورد

توهم است، شاᘍد فقط لرزش چشم
ᣤ ازیᗷ ا منᗷ دارد

 آن
᠍
ی واقعا ᡧ ᢕᣂاما نه، چ

ᣤ خزد، آرام و پیوسته

هاᘍم را ᗷازتر کردم؛ آن چشم
های جدᘍدی در گوشه اشک

ه ᢕᣂون  خ ᢕᣂشت چارچوب بᗺ ی از ᡧ ᢕᣂآرام، چ ᣢᘮعد آرام، خᗷ تر شدم و
 .خᗬᖂد

ها، انگشت انگشت

های زغال که جان گرفته ᗷاشند و حالا ᣤ مثل تکه
را ᗷه دنᘮای زنده
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آرام روی چارچوب کشᘮده شدند؛ حس᠒ خراش᠒ خفᡧᣛᘮ را روی 
ها داشᙬند سطح  کردم، انᜡار آن انگشت

دست، ᗷا حرکᡨᣎ کند و خزنده روی دیوار 
 ! ها خواست وارد شود، اما نه مثل آدم

ᘍ ᡧادش رفته ᗷاشد، ᘍا بهᗷ ᡨᣂگᗬᖔم، راه آمدن از  ᡨᣌی که راه رف ᡧ ᢕᣂمثل چ

ا از ᜍلᗬᖔم تواᙏستم ت᜛ان ᗷخورم، نه صد

دوᗬد و  هاᘍم ᣤ کردم، فقط ᗷا ترᣒ که مثل سم در رگ
. 

هاᘍم از ᣃب ساخته  کردم ᗷدنم سنگ شده، انᜡار استخوان

. 

ای که اواᘍل در خواب دᘍده 
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آرام روی چارچوب کشᘮده شدند؛ حس᠒ خراش᠒ خفᡧᣛᘮ را روی 
ᣤ در، حس ᣥᘍار آن انگشت چوبِ قدᜡکردم، ان

ᣤ چوب را لمس ᣤ ،دند کردندᘮسای. 

دست، ᗷا حرکᡨᣎ کند و خزنده روی دیوار . ا شدᗷعد کف دست پᘮد
ᣤ شᛞار صاحᜡخورد؛ ان ᣃ خواست وارد شود، اما نه مثل آدم

ᘍ ᡧادش رفته ᗷاشد، ᘍا بهᗷ ᡨᣂگᗬᖔم، راه آمدن از  ᡨᣌی که راه رف ᡧ ᢕᣂمثل چ
 .آمد وقت نᘘاᘍد از آن ᣤ جاᢝᣍ که هیچ

ᣤ دنم یخ کرده بود، نهᗷ خورم، نه صد تمامᗷ ان᜛ستم تᙏتوا
 .آمد

ᣤ اهᜡکه مثل سم در رگ فقط ن ᣒا ترᗷ کردم، فقط
ᣤ اهᜡکردم تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود ن.

کردم ᗷدنم سنگ شده، انᜡار استخوان

.ᣃش آرام ᗷه جلو آمد و صورتش نماᘍان شد

ای که اواᘍل در خواب دᘍده  سوخته همان زنِ ! همان زن بود

آرام روی چارچوب کشᘮده شدند؛ حس᠒ خراش᠒ خفᡧᣛᘮ را روی 
ᣤ در، حس ᣥᘍچوبِ قد

ᣤ چوب را لمس

ᗷعد کف دست پᘮد
ᣤ شᛞار صاحᜡخورد؛ ان ᣃ

ᘍ ᡧادش رفته ᗷاشد، ᘍا بهᗷ ᡨᣂگᗬᖔم، راه آمدن از  ᡨᣌی که راه رف ᡧ ᢕᣂمثل چ
جاᢝᣍ که هیچ

ᣤ دنم یخ کرده بود، نهᗷ تمام
ᣤ ون ᢕᣂآمد ب

ᣤ اهᜡفقط ن
ᣤ اهᜡتا مغز استخوانم نفوذ کرده بود ن

ᣤ ار استخوان حسᜡدنم سنگ شده، انᗷ کردم
 .اند شده

ᣃش آرام ᗷه جلو آمد و صورتش نماᘍان شد

همان زن بود
 .بودمش



«Nasim.M

 

212 

ام کᘮᗖᖔد که دردش را حس کردم؛ نه 
ᣤ ارᜡنده و عمیق، انᗖᖔه دردی کᝃلᗷ ، ᡧ ᢕᣂی  خواست دیواره دردی ت

قدر سوخته بود که دᘍگر شᘮᙫه صورت 

سᙬش جمع شده و ᗷه ᗷعᡧᣕ جاها چسᘮᙫده بود، انᜡار آᘻش آن را 

، زغال و   ᡨᣂسᜯخا ᡧ ᢕᣌی ب ᡧ ᢕᣂرنگش نه پوست بود، نه گوشت، چ

قدر عمیق بود که انᜡار صورᘻش از 
 .هاᢝᣍ سᘮاه و گود

ها در آᘻش آب  هاᛓش ش᜛ل طبᣙᘮ نداشᙬند و انᜡار ᗷخᡫᣓ از آن

ᗷ ᡧدتر بودند ᢕᣂچ . ᢔᣍ ت وᗷروح  ثا
ᣥکه ن ᣥᘍی شوم و قد ᡧ ᢕᣂستم  قدر پر از چᙏتوا

 .قطه جمع شده بود
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ام کᘮᗖᖔد که دردش را حس کردم؛ نه  قلᘘم چنان مح᜛م ᗷه سᚑنه
ᣤ ارᜡنده و عمیق، انᗖᖔه دردی کᝃلᗷ ، ᡧ ᢕᣂدردی ت

ون بزند ی سᚑنه ᢕᣂافد و ب᜛شᚽ ام را. 

قدر سوخته بود که دᘍگر شᘮᙫه صورت  صورᘻش آن! صورتش خدا

سᙬش جمع شده و ᗷه ᗷعᡧᣕ جاها چسᘮᙫده بود، انᜡار آᘻش آن را 
  .ᜇاره رها کرده ᗷاشد خورده و نᘮمه

، زغال و   ᡨᣂسᜯخا ᡧ ᢕᣌی ب ᡧ ᢕᣂرنگش نه پوست بود، نه گوشت، چ
 ! گوشتِ سوخته

 
ᢇ

ᣞاز سوخت ᡧᣕعᗷ ش از  ها آن جایᘻار صورᜡقدر عمیق بود که ان
هاᢝᣍ سᘮاه و گود چند جا فرو رفته ᗷاشد، حفره

هاᛓش ش᜛ل طبᣙᘮ نداشᙬند و انᜡار ᗷخᡫᣓ از آن

ᗷ ᡧدتر بودند  هاᘍش از همه هاᘍش، چشم ᢕᣂچ
ᡧ حال آن ᢕᣌو در ع ᣥکه ن ᣥᘍی شوم و قد ᡧ ᢕᣂقدر پر از چ

 .بᛴشᡨᣂ از چند ثانᘮه تحملشان کنم

قطه جمع شده بودهای دنᘮا در آن دو ن ی دردها و رنج

قلᘘم چنان مح᜛م ᗷه سᚑنه
ᣤ ارᜡنده و عمیق، انᗖᖔه دردی کᝃلᗷ ، ᡧ ᢕᣂدردی ت

ی سᚑنه قفسه

صورتش خدا
 .آدم نبود

سᙬش جمع شده و ᗷه ᗷعᡧᣕ جاها چسᘮᙫده بود، انᜡار آᘻش آن را پو 
خورده و نᘮمه

، زغال و   ᡨᣂسᜯخا ᡧ ᢕᣌی ب ᡧ ᢕᣂرنگش نه پوست بود، نه گوشت، چ
گوشتِ سوخته

 
ᢇ

ᣞاز سوخت ᡧᣕعᗷ جای
چند جا فرو رفته ᗷاشد، حفره

هاᛓش ش᜛ل طبᣙᘮ نداشᙬند و انᜡار ᗷخᡫᣓ از آن لب
 .شده بود

هاᘍش، چشم و چشم
ᡧ حال آن ᢕᣌو در ع

بᛴشᡨᣂ از چند ثانᘮه تحملشان کنم

ی دردها و رنج انᜡار همه
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 .اما من تحمل کردم، نه از شجاعت، از وحشت

ᣤ که هست ᢝᣍد  جاᗖᖔک

خواست ᣃم را برگردانم، 
، اما هاᘍم را درᘮᗖاورم تا دᘍگر او را نᙫینم

وᢝᣍ نامر᡽ᣍ مرا در همان حالت نگه داشته بود ᢕᣂار نᜡر . ان᜵ار اᜡان

ه ᗷه . از چارچوب جدا شد و حالا ᜇامل وسط در اᛓستاده بود ᢕᣂخ

 ᡧᣕعᗷ ده بودند؛ᘮᙫش چسᙏدᗷ هᗷ اره بودند وᗺ تکه و
 .اند که انᜡار ᗷخᡫᣓ از پوسᙬش شده بودند

ᣤ ه نظرᗷ د ی سوختهᘮرس. 

 ᣥᜇ ارᜡاه بود که انᘮس ᡨᣂسᜯاز خا ᣓᛓه تندᘮᙫش ، ᡧ ᢕᣌایᗺ الا تاᗷ از
. 

 .داᙏستم چه ᗷلاᣃ ᢝᣍش آمده که ᗷه این وضع افتاده
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اما من تحمل کردم، نه از شجاعت، از وحشت

جاᢝᣍ که هست ᣤ ای که آدم را در همان کننده از آن ترس فلج
 .گذارد حᗺ ᡨᣎلជ بزند

ᣤ دزدم، دلمᗷ اهم راᜡم را برگردانم،  خواست نᣃ خواست
هاᘍم را درᘮᗖاورم تا دᘍگر او را نᙫینم خواست چشم

. 

وᢝᣍ نامر᡽ᣍ مرا در همان حالت نگه داشته بود ᢕᣂار نᜡان
ᣤ مᗬد خوردم، همان لحظه روᗬᖁپ. 

از چارچوب جدا شد و حالا ᜇامل وسط در اᛓستاده بود
 .حرکت

تکه و ᗺاره بودند و ᗷه ᗷدᙏش چسᘮᙫده بودند؛ ᗷعᡧᣕ  هاᛓش تکه
اند که انᜡار ᗷخᡫᣓ از پوسᙬش شده بودند طوری ذوب شده

ی سوخته ᗷه نظر ᣤ ها مثل پوستِ خشکᘮده ج س ᗺارچه

 ᣥᜇ ارᜡاه بود که انᘮس ᡨᣂسᜯاز خا ᣓᛓه تندᘮᙫش ، ᡧ ᢕᣌایᗺ الا تاᗷ از
ᣤ ه آن خورده و حالا داشتᗷ تᗖᖔخت رطᗬر.

داᙏستم چه ᗷلاᣃ ᢝᣍش آمده که ᗷه این وضع افتاده

اما من تحمل کردم، نه از شجاعت، از وحشت

از آن ترس فلج
ᣥبزند و ن ជلᗺ ᡨᣎگذارد ح

ᣤ دلم ᣤ دزدم، دلمᗷ اهم راᜡخواست ن
ᣤ خواست چشم دلم

ᣥتوانستم ن.

وᢝᣍ نامر᡽ᣍ مرا در همان حالت نگه داشته بود ᢕᣂار نᜡان
ᣤ ان᜛ت ᣤ مᗬخوردم، همان لحظه رو

از چارچوب جدا شد و حالا ᜇامل وسط در اᛓستاده بود
 ᢔᣍ حرکت من و

هاᛓش تکه لᘘاس
طوری ذوب شدهجاها 

ج س ᗺارچه

 ᣥᜇ ارᜡاه بود که انᘮس ᡨᣂسᜯاز خا ᣓᛓه تندᘮᙫش ، ᡧ ᢕᣌایᗺ الا تاᗷ از
ᣤ ه آن خورده و حالا داشتᗷ تᗖᖔرط

ᣥه این وضع افتاده نᗷ ش آمده کهᣃ ᢝᣍلاᗷ ستم چهᙏدا
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داᙏستم دᘍدᙏش شᘮᙫه نᜡاه کردن ᗷه خودِ ᜇابوس بود؛ نه 
 .فقط ᘍک ᜇابوس، ᗷلᝃه ᜇابوᣒ که از اعماق وجودم ᣃ برآورده بود

بᚑنم؟ اما ا᜵ر خواب بود، 

᠒ᡧ   کردم که انᜡار از 
ᡨᣌسوخ

ᡧ شده بود، انᜡار کᘍ ᣓک  ᢕᣌقدر سنگ
 

هاᘍم را فشار  کرد، انᜡار کᣓ داشت رᗬه

 .داᙏستم ᗷاᘍد چگونه نفس ᗷکشم

ᣤ ی از درون فشارش ᡧ ᢕᣂار چᜡداد و  آمد، ان

ده را آرام   ᡫᣄو ف ᡧ ᢕᣂد بتوانم آن درد تᘍدم، شاᘮᙫام را چس
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داᙏستم دᘍدᙏش شᘮᙫه نᜡاه کردن ᗷه خودِ ᜇابوس بود؛ نه 
فقط ᘍک ᜇابوس، ᗷلᝃه ᜇابوᣒ که از اعماق وجودم ᣃ برآورده بود

ᣤ از هم خوابᗷ اشم؟ نکندᗷ ر خواب بود،  نکند خواب᜵نم؟ اما اᚑب
 قدر واقᣙ بود؟

 را حس ᣤ چرا بوی تلخ و خفه
ᢇ

ᣞار از  ی سوختᜡکردم که ان
 آمد؟

ᡧ شده بود، انᜡار کᘍ ᣓک  چرا هوای اتاق نا᜵هان این ᢕᣌقدر سنگ
ᡧ را روᗬم انداخته ᗷاشد؟ ᢕᣌس و سنگᛴپتوی خ 

کرد، انᜡار کᣓ داشت رᗬه طور درد ᣤ ام این

ᣥن 
᠍
داᙏستم ᗷاᘍد چگونه نفس ᗷکشم نفسم بند آمده بود، واقعا

ی از درون فشارش ᣤ ام ᗷالا نᣥ نه ᡧ ᢕᣂار چᜡآمد، ان
 .راه هوا را ᗷسته بود

ده را آرام   ᗷا دستم سᚑنه ᡫᣄو ف ᡧ ᢕᣂد بتوانم آن درد تᘍدم، شاᘮᙫام را چس
 .ای نداشت کنم، اما فاᘍده

ᣤ ابوس بود؛ نه  فقطᜇ ِه خودᗷ اه کردنᜡه نᘮᙫش شᙏدᘍستم دᙏدا
فقط ᘍک ᜇابوس، ᗷلᝃه ᜇابوᣒ که از اعماق وجودم ᣃ برآورده بود

ᣤ از هم خوابᗷ اشم؟ نکندᗷ نکند خواب
قدر واقᣙ بود؟ ᗺس چرا این

چرا بوی تلخ و خفه
ᣤ آمد؟ گوشت

چرا هوای اتاق نا᜵هان این
ᡧ را روᗬم انداخته ᗷاشد؟ ᢕᣌس و سنگᛴپتوی خ

ام این چرا سᚑنه
ᣤ داد؟ 

ᣥن 
᠍
نفسم بند آمده بود، واقعا

نهی سᚑ قفسه
راه هوا را ᗷسته بود

ᗷا دستم سᚑنه
کنم، اما فاᘍده



«Nasim.M

 

215 

ᣤ درد ᡧᣍاض عضلاᘘم از شدت انقᘍاهاᗺ کردند ها و .
رحم و ᗷدون ᗺلᢔᣍ  ជ حرکت، 

 .تمام زورم را جمع کردم تا زᗖانم را ت᜛ان ᗷدهم

هاᘍم ᗷه هم  لب. 

ون آمد ᢕᣂتکه از دهانم ب: 

قدر ᜍلᗬᖔم خشک شده 
ᣤ ون ᢕᣂه جای حرف، شن از دهانم بᗷ ارᜡخت بود که انᗬر. 

زمان در آن اتاق . دانم
 ᢕᣂک برزخ گᘍ ار درᜡکردم ان

 .ام، جاᢝᣍ که نه دنᘮا وجود دارد و نه آخرت

ی نبود ᡧ ᢕᣂگر چᘍار . جا، وسط در، دᜡان
  .ᗷخار شده بود، ᘍا شاᘍد جذب دیوار شده بود

اما قᘘل از اینکه حᡨᣎ بتوانم ᘍک نفس عمیق ᗷکشم، قᘘل از اینکه 
 مقاᗷلم ظاهر 

᠍
بتوانم این تصور را از ذهنم ᗺا᝹ کنم، صورᘻش دقᘮقا
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ᣤ درد ᡧᣍاض عضلاᘘم از شدت انقᘍاهاᗺ ها و
حرکت،  ᢔᣍ . های او هنوز روی من بودند

تمام زورم را جمع کردم تا زᗖانم را ت᜛ان ᗷدهم

ᣤ م᜛لوی خشᜍ ار پر از شن بودᜡسوخت، ان .
 .چسبᘮده بودند و ترک خورده بودند

، صداᢝᣍ شکسته و تکه ᡨᣎخᗷدᗷ ا هزارᗷ ون آمد ᢕᣂتکه از دهانم ب

؟… هس… ه…  ᡨᣍ! 

قدر ᜍلᗬᖔم خشک شده  آن. شنᘮدمزحمت  صدای خودم را هم ᗷه
ᣤ ون ᢕᣂه جای حرف، شن از دهانم بᗷ ارᜡبود که ان

ᣥه نᘮد چند ثانᘍا شاᘍ ،دانم چند لحظه گذشت
کردم انᜡار در ᘍک برزخ گᢕᣂ  حس ᣤ. ش᜛لش را از دست داده بود

ام، جاᢝᣍ که نه دنᘮا وجود دارد و نه آخرت

ی نبود د، درست هماننا᜵هان محو ش ᡧ ᢕᣂگر چᘍجا، وسط در، د
ᗷخار شده بود، ᘍا شاᘍد جذب دیوار شده بود

اما قᘘل از اینکه حᡨᣎ بتوانم ᘍک نفس عمیق ᗷکشم، قᘘل از اینکه 
 مقاᗷلم ظاهر 

᠍
بتوانم این تصور را از ذهنم ᗺا᝹ کنم، صورᘻش دقᘮقا

ها و ᗺاهاᘍم از شدت انقᘘاض عضلاᡧᣍ درد ᣤ دست
های او هنوز روی من بودند چشم

تمام زورم را جمع کردم تا زᗖانم را ت᜛ان ᗷدهم! زدن

ᣤ م᜛لوی خشᜍ
چسبᘮده بودند و ترک خورده بودند

، صداᢝᣍ شکسته و تکه ᡨᣎخᗷدᗷ ا هزارᗷ

… ᣜ… ک  -

صدای خودم را هم ᗷه
ᣤ ون ᢕᣂه جای حرف، شن از دهانم بᗷ ارᜡبود که ان

ᣥه نᘮد چند ثانᘍا شاᘍ ،چند لحظه گذشت
ش᜛لش را از دست داده بود

ام، جاᢝᣍ که نه دنᘮا وجود دارد و نه آخرت افتاده

نا᜵هان محو ش
ᗷخار شده بود، ᘍا شاᘍد جذب دیوار شده بود

اما قᘘل از اینکه حᡨᣎ بتوانم ᘍک نفس عمیق ᗷکشم، قᘘل از اینکه 
 مقاᗷلم ظاهر 

᠍
بتوانم این تصور را از ذهنم ᗺا᝹ کنم، صورᘻش دقᘮقا

 .شد
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اش ᗷه صورتم  کردم گرمای نفس᠒ سوخته
ᣤ ازترᗷ ر چشم᜵کردم،  کردم ا

قدر نزدᘍک که چشماᙏش تمام دنᘮا را از من گرفتند و دᘍگر 
ᣥشوم را ن ᠒

ᡧᣍو آن دو نقطه نورا ᣦاᘮجز س ᡧ ᢕᣂدم چᘍد. 

 .ه شددر همان لحظه، حس کردم روحم از ᗷدنم کند

 .ی دᘍگری ساخته شده بودم

 .هاᘍم را ᗷا تمام قدرت ᚽستم و جیغ کشᘮدم

ون ᗺاره شد ᢕᣂکه از تهِ جانم ب ᡧᣙᘮکه . ج ᡧᣙᘮج
ها  ی ᜇابوس ی دردها، همه

چنان ᗷلند داد زدم که خودم هم از وحشتِ صدای خودم، خودم را  

هاᘍم  هاᘍم را ᗷه چشم
ᣤ م فشارᘍار  هاᜡدادم، ان

وقت آن تصᗬᖔر  ها را از صورت جدا کنم تا دᘍگر هیچ
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ᣤ ک که حسᘍسوخته قدر نزد ᠒کردم گرمای نفس
کردم ا᜵ر چشم ᗷازتر ᣤ قدر نزدᘍک که حس ᣤ خورد، آن

ᣤ ه پوستمᗷ شᘻد های صورᘮمال. 

قدر نزدᘍک که چشماᙏش تمام دنᘮا را از من گرفتند و دᘍگر 
ᣥشوم را ن ᠒

ᡧᣍو آن دو نقطه نورا ᣦاᘮجز س ᡧ ᢕᣂچ

در همان لحظه، حس کردم روحم از ᗷدنم کند

ی دᘍگری ساخته شده بودم حس شد، انᜡار از ماده

هاᘍم را ᗷا تمام قدرت ᚽستم و جیغ کشᘮدم

ᣠک جیغ معموᘍ اره شد! نهᗺ ون ᢕᣂکه از تهِ جانم ب ᡧᣙᘮج
ی دردها، همه های این چند روز، همه ی ترس

ᣤ ون ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ خت جا ازᗬر. 

چنان ᗷلند داد زدم که خودم هم از وحشتِ صدای خودم، خودم را  

ᣤ ادᗬᖁدم و دست ها فᘮه چشم کشᗷ م راᘍها
هاᘍم فشار ᣤ هاᘍم را روی ᗺلជ انگشت

ها را از صورت جدا کنم تا دᘍگر هیچ خواستم آن

قدر نزدᘍک که حس ᣤ آن
ᣤ خورد، آن

 
ᢇ

ᣞسوخت ᣤ ه پوستمᗷ شᘻهای صور

قدر نزدᘍک که چشماᙏش تمام دنᘮا را از من گرفتند و دᘍگر  آن
᠒ شوم را نᣥ هیچ

ᡧᣍو آن دو نقطه نورا ᣦاᘮجز س ᡧ ᢕᣂچ

در همان لحظه، حس کردم روحم از ᗷدنم کند

 ᢔᣍ دنمᗷ ار از مادهᜡحس شد، ان

هاᘍم را ᗷا تمام قدرت ᚽستم و جیغ کشᘮدم چشم

ᣠک جیغ معموᘍ نه
ی ترس انᜡار همه

ون ᣤ را ᘍک ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ جا از

چنان ᗷلند داد زدم که خودم هم از وحشتِ صدای خودم، خودم را  
 .ᜍم کردم

ها فᗬᖁاد ᣤ مثل دیوانه
ᣤ دمᘮᗖᖔانگشت. ک
ᣤ خواستم آن

 .را نبینم
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خواستم تصᗬᖔرش از جلوی 

ᣤ اهمᜡم است، هنوز نᗬکند، هنوز  رو
 .های شوم، ᗷالای ᣃم اᘍستاده

ام از شدت داد زدن 
ᣤ لوی مراᜍ ی داغ ᡧ ᢕᣂاد، چᗬᖁ  خراشد و

هاᘍم درد گرفته بودند، اما ᗷاز هم 

دست خودم نبود، ᗷدنم انᜡار فقط ᘍک واᜯ ش خام شده بود، فرار، 

هاᘍم را ᗷاز   دانم چند لحظه گذشت تا ᗷالاخره تواᙏستم چشم
لغᗬᖂدند و ردِ داᡧᣘ از خودشان ᗷه جا 

ᡧ چسᘘاندم تا نᘮفتم ᢕᣌه زمᗷ م راᘍدنم . هاᗷ
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ᣤ رش از جلوی  خواستم نبینمش، فقطᗬᖔخواستم تص
 .چشمم ᗺاک شود

روᗬم است، هنوز نᜡاهم ᣤ  کردم هنوز روᗖه
های شوم، ᗷالای ᣃم اᘍستاده ᗷا آن صورت متلاᡫᣒ و آن چشم

م، حنجره ᢕᣂگᗷ ستم جلوی خودم راᙏام از شدت داد زدن  توا
ی داغ ᜍلوی مرا ᣤکه ᗷا هر ف سوخت، مثل این ᡧ ᢕᣂاد، چᗬᖁ

ᣤ سوزاند پوستش را. 

ᗖه ᡧᣅ م ازᘍاز هم  های دست هاᗷ م درد گرفته بودند، اماᘍها
 

دست خودم نبود، ᗷدنم انᜡار فقط ᘍک واᜯ ش خام شده بود، فرار، 
 .فᗬᖁاد و نابودی

دانم چند لحظه گذشت تا ᗷالاخره تواᙏستم چشم
ᣤ ه جا  ها روی صورتمᗷ از خودشان ᡧᣘدند و ردِ داᗬᖂلغ

. 

ᡧ چسᘘاندم تا نᘮفتم جا نبود، دست ᢕᣌه زمᗷ م راᘍها
ᣤ اضᘘد از شدت انقᗬلرز. 

ᣤ فقط ᣤ خواستم نبینمش، فقط
چشمم ᗺاک شود

ᣤ ه احساسᗖکردم هنوز رو
ᗷا آن صورت متلاᡫᣒ و آن چشم

ᣥم، حنجره ن ᢕᣂگᗷ ستم جلوی خودم راᙏتوا
ᣤ سوخت، مثل این

ᣤ پوستش را

ᗖه چشم ᡧᣅ م ازᘍها
ᣤ دمᘮᗖᖔک. 

دست خودم نبود، ᗷدنم انᜡار فقط ᘍک واᜯ ش خام شده بود، فرار، 
فᗬᖁاد و نابودی

ᣥستم چشم نᙏالاخره تواᗷ دانم چند لحظه گذشت تا
ها روی صورتم ᣤ اشک. کنم

ᣤ ندᙬگذاش.

ᡧ آن هیچ ᢕᣂجا نبود، دست چ
ᣤ اضᘘاز شدت انق
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. آرام، خᣢᘮ آرام، دور و برم را نᜡاه کردم اتاق خاᣠ و ساᜯت بود
ها  ی این انᜡار همه. 

 .اختᘮار ᣃازᗬر شدند

ها زده  هاᢝᣍ که ᗷه آن
ᣤ دم، اما  طورᘮᗖᖔک

 ᡨᣎخواستم آن صورت لعن
 

 خودم را ᗷه سمت تخت کشاندم
᠍
. ᗷا عجله از جا ᗷلند شدم و تقᘘᗬᖁا

 .ᗺاهاᘍم سست بودند، انᜡار ᗺاهای خودم نبودند

فرار، پناه بردن  حᡨᣎ ا᜵ر تنها راه

کردم، دᘍگر حᡨᣎ موقع 

جانِ  رᗬخت، انᜡار نور ᜇم
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آرام، خᣢᘮ آرام، دور و برم را نᜡاه کردم اتاق خاᣠ و ساᜯت بود
ᡧ سکوت، از خودِ دᘍدᙏش هم ᗷدتر بو  ᢕᣌدهم .

 .فقط ᘍک مقدمه بود، ᘍک ᗷازی᠒ اول

اختᘮار ᣃازᗬر شدند هاᘍم ᗷ  ᢔᣍاز هم ᗷغضم ترکᘮد، اشک

ᣤ هᗬᖁم از گᘍه هاᗖ ᡧᣅ اᗷ ه آن سوختند و حالاᗷ که ᢝᣍها
طور ᣤ نᘘاᘍد این. بودم، دردشان چند برابر شده بود

منتواᙏسته بودم جلوی خودم را  ᢕᣂگᗷ. 

ᣥینم، نᙫگر او را بᘍخواستم د  ᡨᣎخواستم آن صورت لعن
 .ی دᘍگر جلوی چشمم ᗷماند حᘍ ᡨᣎک لحظه

 خودم را ᗷه سمت تخت کشاندم
᠍
ᗷا عجله از جا ᗷلند شدم و تقᘘᗬᖁا

ᗺاهاᘍم سست بودند، انᜡار ᗺاهای خودم نبودند

ᣤ د فرارᘍاᗷ ،دمᘮر تنها راه. کردم خواب᜵ا ᡨᣎح
 ! ᗷه خواᢔᣍ بود که خودش پر از ᜇابوس بود

ᣥک نᗬگر خانه را تارᘍموقع  چند روزی بود که د ᡨᣎگر حᘍکردم، د
 .گذاشتم ها را روشن ᣤ خواب هم چراغ

رᗬخت، انᜡار نور ᜇم ها روی دیوارها ᣤ جان لامپ
 .ᘍک شمع بود در برابر تار᠒ᣞᗬ عظᘮمِ وجودم

آرام، خᣢᘮ آرام، دور و برم را نᜡاه کردم اتاق خاᣠ و ساᜯت بود
ᡧ سکوت، از خودِ دᘍدᙏش هم ᗷدتر بو  ᢕᣌهم

فقط ᘍک مقدمه بود، ᘍک ᗷازی᠒ اول

ᗷاز هم ᗷغضم ترکᘮد، اشک

هاᘍم از گᗬᖁه ᣤ چشم
بودم، دردشان چند برابر شده بود

نتواᙏسته بودم جلوی خودم را 

ᣥفقط ن ᣥینم، نᙫگر او را بᘍخواستم د
حᘍ ᡨᣎک لحظه

 خودم را ᗷه سمت تخت کشاندم
᠍
ᗷا عجله از جا ᗷلند شدم و تقᘘᗬᖁا

ᗺاهاᘍم سست بودند، انᜡار ᗺاهای خودم نبودند

ᣤ دᘍاᗷ ᣤ د فرارᘍاᗷ ،دمᘮخواب
ᗷه خواᢔᣍ بود که خودش پر از ᜇابوس بود

ᣥک نᗬگر خانه را تارᘍچند روزی بود که د
خواب هم چراغ

 ᢔᣍ جان لامپ نور زرد و
ᘍک شمع بود در برابر تار᠒ᣞᗬ عظᘮمِ وجودم
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دᘍگر . خواستم در تارᗷ ᣞᗬمانم
ها و از  های خانه، از ساᘍه

ᣤ مᗷالاخره خواᗷ ،ا خودمᗷ ᡧ ᡨᣌلنجار رفᜇ برد ها.  
بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه بیهوᡫᣒ بود تا 

 .هاᘍم را ᗷاز کنم

 ᢔᣎعص ᡨᣎا سماجᗷ ،ار   وقفهᜡکننده؛ ان
ᣥاشد و نᗷ اندهᘘمه چسᜇش را روی دᙬانگش ᣓخواست که  ک

شد،  ᣤپᘮچᘮد و مثل سوهان روی اعصاᗷم کشᘮده 

 کنار زدم، انᜡار وزᙏش از ᣃب بود
ᢇ

ᣟحوصل. 

نور تند آفتاب از پنجره 
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ᣥاز هم آرامم نᗷ اما ᣥمانم کرد، فقط نᗷ ᣞᗬخواستم در تار
ᣤ ᡧ ᢕᣂدم چᘮه از درها، از گوشه. ترسᘍهای خانه، از سا

ᡧ چشم ᡨᣌسᚽ از ᡨᣎم سکوت، حᘍها. 

ᗷ ᡧا خودم، ᗷالاخره خواᗷم ᣤ ها ᗷعد از ساعت ᡨᣌلنجار رفᜇ ها
 ᢔᣍ ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣍکه خوا ᢔᣍبود تا  رحم و کوتاه، خوا ᡫᣒه بیهوᘮᙫش ᡨᣂشᛴب

 

هاᘍم را ᗷاز کنم صدای زنگ در خانه ᗷاعث شد چشم

ᣤ هم زنگ ᣃ شتᛀ  ᢔᣍ ،زدند  ᢔᣎعص ᡨᣎا سماجᗷ ،وقفه
ᣥاشد و نᗷ اندهᘘمه چسᜇش را روی دᙬانگش ᣓک

ᣤ مᣃ ده  صدا تویᘮم کشᗷد و مثل سوهان روی اعصاᘮچᘮپ
 .کرد رᚲش ᣤ ها را رᚲش

 کنار زدم، انᜡار وزᙏش از ᣃب بود
ᢇ

ᣟحوصل

نور تند آفتاب از پنجره . ᗷاز اطرافم را نᜡاه کردم های نᘮمه
ᣤ ه صورتمᗷ مᘮخورد زد و مستق. 

ᣥاز هم آرامم نᗷ اما
ᣤ ᡧ از همه ᢕᣂچ

ᡧ چشم ᡨᣌسᚽ از ᡨᣎسکوت، ح

ها ᗷعد از ساعت شب
 ᢔᣍ ᡧ ᢕᣌسنگ ᢔᣍخوا

احت ᡨᣂاس. 

*** 

صدای زنگ در خانه ᗷاعث شد چشم

ᣤ هم زنگ ᣃ شتᛀ
ᣥاشد و نᗷ اندهᘘمه چسᜇش را روی دᙬانگش ᣓک

 .بردارد

ᣤ مᣃ صدا توی
ها را رᚲش آن

 ᢔᣍ اᗷ ب بود پتو راᣃ ش ازᙏار وزᜡکنار زدم، ان 
ᢇ

ᣟحوصل

های نᘮمه ᗷا چشم
ᣤ داخل ᣤ ه صورتمᗷ مᘮزد و مستق
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هاᘍم از نور تᢕᣂ کشᘮدند، انᜡار کᣓ سوزن درشان فرو کرده 

ᡧ بود، انᜡار توی ᣃم  ᢕᣌا هم سنگᗷ ᢔᣍخوا

برای چند . تلو قدم برداشتم

 تواᙏست ᗷاشد؟

اصᢿً وقت . ده و نᘮم ظهر بود
 ! مناسᢔᣎ برای آمدن کᣓ نبود در روز و وسط ظهر

ام بᘮاᘍد جز  خᗷ ᢔᣂه خانه

. کس حرᡧᣚ نزد ی آᘍفون را فشار دادم و جواب دادم، اما هیچ

. 
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هاᘍم از نور تᢕᣂ کشᘮدند، انᜡار کᣓ سوزن درشان فرو کرده 

 ᢔᣍ م  م هنوز از خواب وᣃ ار تویᜡبود، ان ᡧ ᢕᣌا هم سنگᗷ ᢔᣍخوا
 .پر از شن بود

تلو قدم برداشتم ᗷا اعصاب داغان از جا ᗷلند شدم و تلو 
ᣥم را هم نᘍاᗺ دم لحظه درست جلویᘍد. 

ᣤ روم کردم دارم روی هوا راه .ᣤ ᣜ اشد؟ᗷ ستᙏتوا

ده و نᘮم ظهر بودنᜡاهم ᗷه ساعت دیواری افتاد، دواز 
مناسᢔᣎ برای آمدن کᣓ نبود در روز و وسط ظهر

 ᢔᣍ خواهدᗷ را نداشتم که ᣓه خانه من هم کᗷ ᢔᣂخ

ی آᘍفون را فشار دادم و جواب دادم، اما هیچ
 .کس نبود تصᗬᖔر را نᜡاه کردم، هیچ

 . ای حᡨᣎ ساᘍهنه جلوی در، نه کنار آن، نه 

.روی خاᣠ فقط آن درᗷ ᠒سته و ᗷخᡫᣓ از پᘮاده

 : چند ᗷار ᛀشت ᣃ هم گفتم

هاᘍم از نور تᢕᣂ کشᘮدند، انᜡار کᣓ سوزن درشان فرو کرده  چشم
 .ᗷاشد

م هنوز از خواب و ᣃ ᢔᣍم ه
پر از شن بود

ᗷا اعصاب داغان از جا ᗷلند شدم و تلو 
ᣥم را هم نᘍاᗺ لحظه درست جلوی

ᣤ حس ᣤ کردم دارم روی هوا راه

نᜡاهم ᗷه ساعت دیواری افتاد، دواز 
مناسᢔᣎ برای آمدن کᣓ نبود در روز و وسط ظهر

 ᢔᣍ خواهدᗷ را نداشتم که ᣓمن هم ک
 .مهسا

ی آᘍفون را فشار دادم و جواب دادم، اما هیچ دᜇمه
تصᗬᖔر را نᜡاه کردم، هیچ

نه جلوی در، نه کنار آن، نه 

فقط آن درᗷ ᠒سته و ᗷخᡫᣓ از پᘮاده

چند ᗷار ᛀشت ᣃ هم گفتم
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 .شناختم، اما فقط سکوت برگشت

سکوᣃ ᡨᣍد و ᗷدج س، که انᜡار داشت از ᛀشت گوᗷ ᡫᣒه من 

 ᢔᣍ 
ᢇ

ᣟال شدمخ حوصلᘮ .  فکر
کردم شاᘍد اش᜛ال از سᛴستم آᘍفون است، تصمᘮم گرفتم برگردم 

فقط ᘍک قدم برداشته بودم که دوᗖاره صدای زنگ ᗷلند شد، این 
انᜡار کᣓ سطل آب یخ روی ᣃم 

ه شدم، هیچ ᢕᣂفون خᘍه آᗷ عت برگشتم وᣃ اᗷ فرق ن ᡧ ᢕᣂکرده بود، چ

دستم را دراز کردم و . 

 .ها عادی نᛴست
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 !الو؟ کᣓ هست؟

شناختم، اما فقط سکوت برگشت زحمت ᣤ صدای خودم را هم ᗷه

سکوᣃ ᡨᣍد و ᗷدج س، که انᜡار داشت از ᛀشت گوᗷ ᡫᣒه من 

 ᢔᣍ اᗷ ش گذاشتم وᛓجا ᣃ را ᡫᣒگو  ᢔᣍ 
ᢇ

ᣟحوصل
کردم شاᘍد اش᜛ال از سᛴستم آᘍفون است، تصمᘮم گرفتم برگردم 

 .سمت تختم

فقط ᘍک قدم برداشته بودم که دوᗖاره صدای زنگ ᗷلند شد، این 
انᜡار کᣓ سطل آب یخ روی ᣃم ! ᗷار خواب ᜇامᢿً از ᣃم پᗬᖁد

 .خاᣠ کرده ᗷاشد

ه شدم، هیچ ᢕᣂفون خᘍه آᗷ عت برگشتم وᣃ اᗷ
 .ᗷاز هم تصᗬᖔر خاᣠ بود

. اخم کردم، اما تهِ اخمم ترس پنهان شده بود
 .دوᗖاره دᜇمه را زدم

 ᗷله؟ کᣓ هست؟

ᣤ لرز داشت، خودم ᣥᜇ مᘍستم این صداᙏست داᛴها عادی ن

الو؟ کᣓ هست؟ -

صدای خودم را هم ᗷه

سکوᣃ ᡨᣍد و ᗷدج س، که انᜡار داشت از ᛀشت گوᗷ ᡫᣒه من 
ᣤ دᘍخند. 

 ᢔᣍ اᗷ ش گذاشتم وᛓجا ᣃ را ᡫᣒگو
کردم شاᘍد اش᜛ال از سᛴستم آᘍفون است، تصمᘮم گرفتم برگردم 

سمت تختم

فقط ᘍک قدم برداشته بودم که دوᗖاره صدای زنگ ᗷلند شد، این 
ᗷار خواب ᜇامᢿً از ᣃم پᗬᖁد

خاᣠ کرده ᗷاشد

ه شدم، هیچ ᢕᣂفون خᘍه آᗷ عت برگشتم وᣃ اᗷ
ᗷاز هم تصᗬᖔر خاᣠ بود

اخم کردم، اما تهِ اخمم ترس پنهان شده بود
دوᗖاره دᜇمه را زدم

ᗷله؟ کᣓ هست؟-

ᣤ لرز داشت، خودم ᣥᜇ مᘍصدا
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ᣥخواست  کند، اما دلم ن

کردم، ᘍعᡧᣎ دᘍگر راه برگشᗷ ᡨᣎاᡨᣚ نمانده بود، ᘍعᡧᣎ این  
 .هاᘍم نبود

نفᣓ عمیق کشᘮدم و گوش دادم، ᗷاز هم هیچ جواᢔᣍ نᘮامد، فقط 

آᘍفون را رها کردم و ᘍک قدم ᗷه عقب برداشتم، انᜡار ناخودآ᝝اه 

ᗷعد ᗷا عجله وارد اتاق شدم و در را ᚽستم و ᗷه سمت تخت رفتم؛ 
ی که معلوم  ᡧ ᢕᣂست از من در برابر چᙏتوا

هاᘍم را مح᜛م روی هم فشار 

ی  ᢠᣂ نازک، جلوی همه
های وحشᙬناᣝ که در انتظارم بودند اᛓستاده ᡧ ᢕᣂچ.  

قدر در من رᚲشه دوانده بود که دᘍگر حᣃ ᡨᣎاغ ᜇارهاᘍم هم 
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ᣤ ازیᗷ ا منᗷ دارد ᡧ ᢕᣂک چᘍ ستمᙏدا ᣥکند، اما دلم ن
 

کردم، ᘍعᡧᣎ دᘍگر راه برگشᗷ ᡨᣎاᡨᣚ نمانده بود، ᘍعᡧᣎ این  
هاᘍم نبود ᜇابوس، حالا دᘍگر فقط مالِ خواب

نفᣓ عمیق کشᘮدم و گوش دادم، ᗷاز هم هیچ جواᢔᣍ نᘮامد، فقط 
 .سکوت، سکوتِ پر از انتظار

آᘍفون را رها کردم و ᘍک قدم ᗷه عقب برداشتم، انᜡار ناخودآ᝝اه 
 .شد ز آن نقطه دور ᗷᣤدنم داشت ا

ᗷعد ᗷا عجله وارد اتاق شدم و در را ᚽستم و ᗷه سمت تخت رفتم؛ 
ᣤ ᢔᣍچو ᠒ک درᘍ ᡧ ᡨᣌسᚽ ارᜡی که معلوم  ان ᡧ ᢕᣂست از من در برابر چᙏتوا
 .نبود چᛴست محافظت کند

هاᘍم را مح᜛م روی هم فشار  پتو را تا روی ᣃم کشᘮدم و چشم

ᢠᣂ نازک، جلوی همهی پتو، مثل ᘍک س کردم ᗺارچه
های وحشᙬناᣝ که در انتظارم بودند اᛓستاده ᡧ ᢕᣂچ

قدر در من رᚲشه دوانده بود که دᘍگر حᣃ ᡨᣎاغ ᜇارهاᘍم هم 

ᣤ ᣤ ازیᗷ ا منᗷ دارد ᡧ ᢕᣂک چᘍ ستمᙏدا
 .ᗷاورش کنم

کردم، ᘍعᡧᣎ دᘍگر راه برگشᗷ ᡨᣎاᡨᣚ نمانده بود، ᘍعᡧᣎ این   ᗷاور ᣤ ا᜵ر 
ᜇابوس، حالا دᘍگر فقط مالِ خواب

نفᣓ عمیق کشᘮدم و گوش دادم، ᗷاز هم هیچ جواᢔᣍ نᘮامد، فقط 
سکوت، سکوتِ پر از انتظار

آᘍفون را رها کردم و ᘍک قدم ᗷه عقب برداشتم، انᜡار ناخودآ᝝اه 
ᗷدنم داشت ا

ᗷعد ᗷا عجله وارد اتاق شدم و در را ᚽستم و ᗷه سمت تخت رفتم؛ 
ᣤ ᢔᣍچو ᠒ک درᘍ ᡧ ᡨᣌسᚽ ارᜡان
نبود چᛴست محافظت کند

پتو را تا روی ᣃم کشᘮدم و چشم
 .دادم

ᣤ ارچه حسᗺ کردم
های وحشᙬناᣝ که در انتظارم بودند اᛓستاده ᡧ ᢕᣂچ

قدر در من رᚲشه دوانده بود که دᘍگر حᣃ ᡨᣎاغ ᜇارهاᘍم هم  ترس آن
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اش را بنᚲᖔسم، چند روز بود که  

 ! دمای نوشته بو 

آرام زᗬر دست  ᗷا اینکه خودم ᗷازᗬچه شده بودم، ᗷا اینکه داشتم آرام
 .خواست آن رمان را تمام کنم

 ناᗺدᘍد شدم، حداقل 
᠍
خواستم ا᜵ر روزی مُردم، ا᜵ر ᘍک روز واقعا

ᘮدم، چه کشᘍداند چه دᗷ ،م آمدᣃ داند چه برᗷ ᣓدم و چرا ک

 !شاᘍد ᗷا این ᜇار من، دᘍگر کᗷ ᣓه سوی این ᗷازی ها نرود

شاᘍد ا᜵ر این داستان را بنᚲᖔسم، کᗷ ᣓفهمد که این ᗷازی ها چقدر 

ᣤ دنᘮه خوابᗷ وقت من در این خانه، حالا فقط ᡨᣂشᛴا  بᘍ ،گذشت
 .کردن ᗷه خواب

تواᙏستم ᣥᜇ از واقعᘮت دور شوم، همان 
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ᣤ که ᡧᣍسم، چند روز بود که   خواستم ادامه رفتم، رماᚲᖔاش را بن
 .ای رها شده بود

ای نوشته بو  ای ᗷاز کرده بودم، نه ᜇلمه

ᗷا اینکه خودم ᗷازᗬچه شده بودم، ᗷا اینکه داشتم آرام
ᣤ ازی لهᗷ این ᣤ از هم دلمᗷ ،خواست آن رمان را تمام کنم شدم

 ناᗺدᘍد شدم، حداقل 
᠍
خواستم ا᜵ر روزی مُردم، ا᜵ر ᘍک روز واقعا

ی از من ᗷماند ᡧ ᢕᣂچ. 

ᘮدم، چه کشᘍداند چه دᗷ ،م آمدᣃ داند چه برᗷ ᣓک
 .دᘍگر وجود ندارم

شاᘍد ᗷا این ᜇار من، دᘍگر کᗷ ᣓه سوی این ᗷازی ها نرود

شاᘍد ا᜵ر این داستان را بنᚲᖔسم، کᗷ ᣓفهمد که این ᗷازی ها چقدر 
 .واقᣙ و چقدر مرگᘘارند

ᣤ دنᘮه خوابᗷ وقت من در این خانه، حالا فقط ᡨᣂشᛴب
کردن ᗷه خواب  بهᗷ ᡨᣂگᗬᖔم، ᗷه دراز کشᘮدن و وانمود 

ᣤ که ᢝᣍار تنها جاᜡت دور شوم، همان  انᘮاز واقع ᣥᜇ ستمᙏتوا
 ! دنᘮای خواب بود، هرچند پر از ᜇابوس

ᣥن ᣤ که ᡧᣍرفتم، رما
ای رها شده بود گوشه

ای ᗷاز کرده بودم، نه ᜇلمه نه صفحه

ᗷا اینکه خودم ᗷازᗬچه شده بودم، ᗷا اینکه داشتم آرام
ᣤ ازی لهᗷ این

ᣤ  د شدم، حداقلᘍدᗺنا 
᠍
خواستم ا᜵ر روزی مُردم، ا᜵ر ᘍک روز واقعا

ی از من ᗷماند ᡧ ᢕᣂچ

ᘮدم، چه کشᘍداند چه دᗷ ،م آمدᣃ داند چه برᗷ ᣓک
دᘍگر وجود ندارم

شاᘍد ᗷا این ᜇار من، دᘍگر کᗷ ᣓه سوی این ᗷازی ها نرود

شاᘍد ا᜵ر این داستان را بنᚲᖔسم، کᗷ ᣓفهمد که این ᗷازی ها چقدر 
واقᣙ و چقدر مرگᘘارند

ᣤ دنᘮه خوابᗷ وقت من در این خانه، حالا فقط ᡨᣂشᛴب
بهᗷ ᡨᣂگᗬᖔم، ᗷه دراز کشᘮدن و وانمود 

ᣤ که ᢝᣍار تنها جاᜡان
دنᘮای خواب بود، هرچند پر از ᜇابوس
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زد، مجبور بودم خودم را عادی نشان ᗷدهم، 
ᣤ ،ستᛴی ن ᡧ ᢕᣂخسته گفتم چ ᣥᜇ ام گفتم. 

 ᡨᣚش اتفاᘍه خاطر من برا

ᣥستم مهسا  رفت، من نᙏتوا

 .توانستم اجازه دهم او هم ᗷخᡫᣓ از این ᗷازی وحشتناک شود

تر ᗷه  کننده تر و خسته

تر شده بودند، انᜡار داشᙬند مرا در 

ی ضخᘮم و مرطوب، 

ها  هاᘍم را ᗷا نوک زᗖانم تر کردم، دهانم خشک بود، انᜡار سال
 .ز تختم ᗷلند شدم
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ᣤ مهسا زنگ ᡨᣎدهم،  وقᗷ زد، مجبور بودم خودم را عادی نشان
ᣤ ،مᗖᖔگفتم خ ᣤ ،ستᛴی ن ᡧ ᢕᣂگفتم چ

ᣥسد، ن ᡨᣂخواستم او ب ᗷ خواستم ᡨᣚش اتفاᘍه خاطر من برا

 ᣃاغ آدم
᠍
ᡧ لعنᡨᣎ واقعا ᢕᣂر این چ᜵ا ᣤ ها ᣥرفت، من ن

 .را هم واردش کنم

توانستم اجازه دهم او هم ᗷخᡫᣓ از این ᗷازی وحشتناک شود

تر و خسته شب شده بود، خانه از هر شب دᘍگری خفه
 .رسᘮد

تر شده بودند، انᜡار داشᙬند مرا در  ᗷه من نزدᘍکدیوارها انᜡار 
 ᡧ ᢕᣌد و سنگᣃ ᡫᣒگرفتند؛ آغو. 

ᡧ بود و سکوت، مثل ᘍک ᗺارچه ᢕᣌم و مرطوب،  هوا سنگᘮی ضخ
ᡧ افتاده و خفه ᢕᣂکننده بود چ. 

هاᘍم را ᗷا نوک زᗖانم تر کردم، دهانم خشک بود، انᜡار سال
ز تختم ᗷلند شدمبود آب نخورده بودم، آرام ا

ᣤ مهسا زنگ ᡨᣎوق
ᣤ فقط ᣤ ،مᗖᖔگفتم خ

ᣥن ᣥسد، ن ᡨᣂخواستم او ب
 .بᘮفتد

 ᣃاغ آدم
᠍
ᡧ لعنᡨᣎ واقعا ᢕᣂر این چ᜵ا

را هم واردش کنم

ᣥازی وحشتناک شود نᗷ از این ᡫᣓخᗷ توانستم اجازه دهم او هم

شب شده بود، خانه از هر شب دᘍگری خفه
ᣤ د نظرᘮرس

دیوارها انᜡار 
ᣤ آغوش  ᡧ ᢕᣌد و سنگᣃ ᡫᣒگرفتند؛ آغو

ᡧ بود و سکوت، مثل ᘍک ᗺارچه ᢕᣌهوا سنگ
ᡧ افتاده و خفه  روی همه ᢕᣂچ

هاᘍم را ᗷا نوک زᗖانم تر کردم، دهانم خشک بود، انᜡار سال لب
بود آب نخورده بودم، آرام ا
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. هاᢝᣍ که دᘍگر انᜡار از خودم نبودند، ᗷه سمت در اتاق رفتم
که بتوانم  تر از آن

انᜡار هوا هم ᗷا من دشمᡧᣎ داشت؛ در 
ᣤ ه . کرد ترᗷ دستم که

ی ᣃد و فلزی در رسᘮد، ᘍک لرزش ناخودآ᝝اه از نوک 
قدر ᣃد بود که انᜡار از دل ᘍک 

ᗷا تردᘍد آن را چرخاندم و ᗷاز شد ᗷدون آنکه حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه آᘍفون 

ها ᗷا شدت روی پوستم کᘮᗖᖔده 
ᡧ  زده های ترس ᢕᣌایᗺ ام

بردند و نه فشاری را که روی 

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ،سته. جانᗷ  ی نودل را از
قدر ᣃد بودند که حس کردم  
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هاᢝᣍ که دᘍگر انᜡار از خودم نبودند، ᗷه سمت در اتاق رفتم
 ᡧ ᢕᣌده هر قدم، سنگᗬᖁو هر نفس ب ᣢᘘتر از آن تر از ق

انᜡار هوا هم ᗷا من دشمᡧᣎ داشت؛ در . آرامش در آن پᘮدا کنم
تر ᙏ ᣤشست و راه نفس کشᘮدن را تنگ

ی ᣃد و فلزی در رسᘮد، ᘍک لرزش ناخودآ᝝اه از نوک 
قدر ᣃد بود که انᜡار از دل ᘍک  فلز، آن. ام دوᗬد ها تا شانه

ون آمده ᗷاشد ᢕᣂزمستان مرده ب. 

ᗷا تردᘍد آن را چرخاندم و ᗷاز شد ᗷدون آنکه حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه آᘍفون 
 . بیندازم رد شدم

ها ᗷا شدت روی پوستم کᘮᗖᖔده  قطره. صورتم را زᗬر آب ᣃد گرفتم
های ترس شدند و از خط ف᜛م، گردنم و استخوان

 
ᢇ

ᣞختند، اما نه خستᗬر ᣤ بردند و نه فشاری را که روی  ام را
ᣤ مᜇ کردند ام جمع شده بود. 

 ᢔᣍ ا همان حال آشفته وᗷ خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ ،جان
قدر ᣃد بودند که حس کردم   هاᘍم آن ن کشᘮدم؛ انگشت

 .کند خش ᜇ ᣤاغذ ᚽسته زᗬرشان خش

هاᢝᣍ که دᘍگر انᜡار از خودم نبودند، ᗷه سمت در اتاق رفتم ᗷا قدم
 ᡧ ᢕᣌهر قدم، سنگ

آرامش در آن پᘮدا کنم
ᙏشست و راه نفس کشᘮدن را تنگ ام ᣤ سᚑنه

ه ᢕᣂاه از نوک  دستگ᝝ک لرزش ناخودآᘍ ،دᘮد و فلزی در رسᣃ ی
ها تا شانه انگشت

ون آمده ᗷاشد ᢕᣂزمستان مرده ب

ᗷا تردᘍد آن را چرخاندم و ᗷاز شد ᗷدون آنکه حᡨᣎ نᜡاᗷ ᣦه آᘍفون 
بیندازم رد شدم

صورتم را زᗬر آب ᣃد گرفتم
ᣤ م، گردنم و استخوان᜛شدند و از خط ف
ᣤ  

ᢇ
ᣞختند، اما نه خستᗬر

ام جمع شده بود ᜇم ᣤ سᚑنه

 ᢔᣍ ا همان حال آشفته وᗷ
و  ᢕᣂدم؛ انگشتقفسه بᘮن کش

ᜇاغذ ᚽسته زᗬرشان خش
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 ᡨᣎکه ح ᢝᣍخانه، جا ᡧ ᢠᣂتر از آش
ای  حوصله ᗷه پنجره

ᡧ رفته ᢕᣌاش شکسته و از ب . 

ون را ᗷه  ᢕᣂای بᘮار دورش جمع شده بودند و دن
ی آن ᡧ ᢕᣂار هر چᜡسوی  کردند؛ ان

ی آᢔᣍ زᗬر آن، نور   شعله
ی من را روی دیوارها 

ᣤ الاᗷ رفت و  اش، از ظرف
ᣥه آن هم دقت نᗷ ᡨᣎد، اما من حᘮچᘮتمام . کردم پ

آلود و نامطمئᡧᣎ که 

طور  اینسوی تارᣞᗬ منتظر بود، ᘍا شاᘍد فقط من 
ᣤ کردن ᡧ ᢕᣌمᜇ هᘮᙫرا ش ᡨᣍکند کردم، چون ترس، هر سکو. 

ظرف نودل را که هنوز داغ بود، ᗷا دستاᡧᣍ لرزان برداشتم و ᗷه 
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خانه، جاᢝᣍ که حᡨᣎ  ذهنم جای دᘍگری بود؛ جاᢝᣍ تارᗬک ᡧ ᢠᣂتر از آش
حوصله ᗷه پنجره ᢔᣍ . خودم هم دوست نداشتم ᗷه آن نᜡاه کنم

ه شدم که ᘍک تᘮکه ᢕᣂرفته خ ᡧ ᢕᣌاش شکسته و از ب

ون را ᗷه های رᗬزᗷ ᠒خ ᢕᣂای بᘮار دورش جمع شده بودند و دن
 ᢔᣍ ای محو و ᣤ لᘍدᘘی آن چهره ت ᡧ ᢕᣂار هر چᜡکردند؛ ان

 از من پنهان شده بود
᠍
 .شᘮشه، عمدا

شعله. ی کوچک نودل را روی ᜍاز گذاشتم
ᣤ خانه ᡧ ᢠᣂروی کف آش ᡧᣍه جاᘍد و ساᘮاشᗺ  ی من را روی دیوارها

ᣘا بوی تند و مصنوᗷ ،خار داغ نودلᗷ ᣤ الاᗷ اش، از ظرف
ᣥه آن هم دقت نᗷ ᡨᣎد، اما من حᘮچᘮپ

آلود و نامطمئᡧᣎ که  حواسم روی پنجره بود؛ روی آن سفᘮدی مه
 .ᗺشت شᘮشه نشسته بود

ی در آن ᡧ ᢕᣂار چᜡد فقط من  انᘍا شاᘍ ،منتظر بود ᣞᗬسوی تار
ᣤ کردن ᡧ ᢕᣌمᜇ هᘮᙫرا ش ᡨᣍکردم، چون ترس، هر سکو

ظرف نودل را که هنوز داغ بود، ᗷا دستاᡧᣍ لرزان برداشتم و ᗷه 
 .سمت مᘘل جلوی تلᗬᖂᗬᖔون رفتم

ذهنم جای دᘍگری بود؛ جاᢝᣍ تارᗬک
خودم هم دوست نداشتم ᗷه آن نᜡاه کنم

ه شدم که ᘍک تᘮکه ᢕᣂخ

های رᗬزᗷ ᠒خ قطره
ای محو و ᢔᣍ  توده

 از من پنهان شده بود
᠍
شᘮشه، عمدا

ی کوچک نودل را روی ᜍاز گذاشتم قاᗷلمه
خانه ᜇ ᣤم ᡧ ᢠᣂروی کف آش ᡧᣍجا
ᣤ لرزاند.  

ᣘا بوی تند و مصنوᗷ ،خار داغ نودلᗷ
ᣤ در فضا ᣥه آن هم دقت نᗷ ᡨᣎد، اما من حᘮچᘮپ

حواسم روی پنجره بود؛ روی آن سفᘮدی مه
ᗺشت شᘮشه نشسته بود

ی در آن ᡧ ᢕᣂار چᜡان
ᣤ حس ᣤ کردن ᡧ ᢕᣌمᜇ هᘮᙫرا ش ᡨᣍکردم، چون ترس، هر سکو

ظرف نودل را که هنوز داغ بود، ᗷا دستاᡧᣍ لرزان برداشتم و ᗷه 
سمت مᘘل جلوی تلᗬᖂᗬᖔون رفتم
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ᙏشستم، اما نه ᗷه آرامش؛ بᛴشᡨᣂ مثل کᣓ که دارد خودش را برای 

ها را عوض کردن، 
، ᗷا انگشᡨᣎ که مدام روی دᜇمه ᢔᣎهدف و عص ᣤ د هاᗬᖂلغ .

ی کودک، تᘘلیغ،  شدند، اخᘘار، برنامه
کدام نتواᙏسᙬند فکرم را از جای 

 .ر ᘍک فᘮلم ترسنا᝹ روی صفحه ظاهر شد

ᣤ که از وحشت برق ᡧᣍض و چشماᘘمنق ᡧᣍدᗷ اᗷ ،ᣞᗬدر تار ᡧᣍزد،  ز

هاᢝᣍ   ی ضعᘮفش دیوارها را ᗷه ساᘍه
ᡧ در آن صحنه آرام بود، اما  ᢕᣂچ
آᘍد و ᗷعد، از سمت چپ 

وع ᗷه دست زدن   ᡫᣃ ون آمدند و ᢕᣂب ᣞᗬاز دل تار ᢝᣍها
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ᙏشستم، اما نه ᗷه آرامش؛ بᛴشᡨᣂ مثل کᣓ که دارد خودش را برای 
ᣤ ی نامعلوم آماده ᡧ ᢕᣂکند چ. 

ل را در دست گرفت ᡨᣂانالکنᜇ وع کردم ᡫᣃ ها را عوض کردن،  م و
، ᗷا انگشᡨᣎ که مدام روی دᜇمه ᢔᣎهدف و عص

ᣞᘍ رهاᗬᖔتص ᣤ عوض ᣞᘍ ار، برنامهᘘشدند، اخ
کدام نتواᙏسᙬند فکرم را از جای  اما هیچ… ها، صداها، نورها

ون ᗷکشند ᢕᣂکرده بود ب ᢕᣂگری که گᘍد. 

ᗬᖔهان تص᜵روی صفحه ظاهر شدنا ᝹لم ترسناᘮک فᘍ ر

ᣤ که از وحشت برق ᡧᣍض و چشماᘘمنق ᡧᣍدᗷ اᗷ ،ᣞᗬدر تار ᡧᣍز
 .ها اᘍستاده بود

ی ضعᘮفش دیوارها را ᗷه ساᘍه شمᣙ در دست داشت و شعله
ᣤ در آن صحنه آرام بود، اما  همه. پوشاند دار و لرزان ᡧ ᢕᣂچ

آᘍد و ᗷعد، از سمت چپ  ز فاجعه ᣤآرامᡫᣓ از نوᣘ که پᛴش ا
وع ᗷه دست زدن   تصᗬᖔر، دست ᡫᣃ ون آمدند و ᢕᣂب ᣞᗬاز دل تار ᢝᣍها

ᙏشستم، اما نه ᗷه آرامش؛ بᛴشᡨᣂ مثل کᣓ که دارد خودش را برای 
ᣤ ی نامعلوم آماده ᡧ ᢕᣂچ

ل را در دست گرفت ᡨᣂکن
 ᢔᣍ مهᜇکه مدام روی د ᡨᣎا انگشᗷ ، ᢔᣎهدف و عص

ᣞᘍ رهاᗬᖔتص
ها، صداها، نورها چهره

ون ᗷکشند ᢕᣂکرده بود ب ᢕᣂگری که گᘍد

ᗬᖔهان تص᜵نا

ᣤ که از وحشت برق ᡧᣍض و چشماᘘمنق ᡧᣍدᗷ اᗷ ،ᣞᗬدر تار ᡧᣍز
ها اᘍستاده بود در ᗺله

شمᣙ در دست داشت و شعله
دار و لرزان ᣤ کش

آرامᡫᣓ از نوᣘ که پᛴش ا
تصᗬᖔر، دست

 .کردند
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قدر نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند بود که تمام ᗷدنم از جا 
ᡧ   قلᘘم چنان کᘮᗖᖔد که برای ᘍک لحظه حس کردم همه ᢕᣂچ

حᡨᣎ فرصت نکردم نفس عمᗷ ᡨᣛᘮکشم که 
 .تر، انᜡار درست کنار گوشم همان صدا پᘮچᘮد

 .هاᘍم لرزᗬدند و ظرف نودل از مᘮان انگشتانم لغᗬᖂد

ᡫᣃُ خᘮس و  ُᡫᣃ ها و آن
نᜡاه نکردم، . م آمᘮخت

فقط ᗷا تمام توان، ᗷه سمت اتاقم 
ی ᘍک  کنده دوᗬدم؛ دوᗬدن نه از روی اختᘮار، ᗷلᝃه مثل فرار᠒ جان

 .خواهد از صدا دور شود

ᡧ  شانه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ مᘍها
 .کᘮᗖᖔد

ل خودشان را  ᡨᣂکن ᡨᣎه سخᗷ خم شده بود و دستانم ᣥᜇ مᘍزانوها
آمد، اما برای من دᘍگر فقط 
ی واقᣙ و نزدᘍک  ᡧ ᢕᣂاز چ ᢝᣍها
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قدر نا᜵هاᡧᣍ و ᗷلند بود که تمام ᗷدنم از جا  صدای دست زدن، آن
قلᘘم چنان کᘮᗖᖔد که برای ᘍک لحظه حس کردم همه

ᣤ زد ام فروᗬر. 

 ᢕᣂم گᘍکشم که .  کردهاᗷ ᡨᣛᘮفرصت نکردم نفس عم ᡨᣎح
تر، انᜡار درست کنار گوشم همان صدا پᘮچᘮد ᗷار نزدᘍک

هاᘍم لرزᗬدند و ظرف نودل از مᘮان انگشتانم لغᗬᖂد

، ᗺاشᘮدن نودل ᡧ ᢕᣌا زمᗷ س و  صدای برخورد ظرفᘮخ ُᡫᣃ ُᡫᣃ ها و آن
، ᗷا ترᣒ که در ᗷدنم ᗷالا کشᘮد، در ه ᡧᣍها᜵ختناᘮم آم

ᡧ خم شوم ᢕᣌایᗺ هᗷ نتوانستم ᡨᣎه سمت اتاقم . حᗷ ،ا تمام توانᗷ فقط
دوᗬدم؛ دوᗬدن نه از روی اختᘮار، ᗷلᝃه مثل فرار᠒ جان

ᣤ که فقط ᣥخواهد از صدا دور شود موجود زخ

شانه. نفس زدم ᗺشت در اتاق اᘍستادم و نفس
کᘮᗖᖔد هاᘍم در گوشم ᣤ ای تند نفسرفتند و صد

ل خودشان را  ᡨᣂکن ᡨᣎه سخᗷ خم شده بود و دستانم ᣥᜇ مᘍزانوها
ᣤ ون ᢕᣂلم از بᘮگر فقط  هنوز صدای فᘍآمد، اما برای من د
ی واقᣙ و نزدᘍک  فᘮلم نبود؛ آن صداها حالا مثل نشانه ᡧ ᢕᣂاز چ ᢝᣍها

. 

صدای دست زدن، آن
قلᘘم چنان کᘮᗖᖔد که برای ᘍک لحظه حس کردم همه. پᗬᖁد

ام فرو ᣤ داخل سینه

هاᘍم گᢕᣂ  هوا در رᗬه
ᗷار نزدᘍک دوᗖاره، این

هاᘍم لرزᗬدند و ظرف نودل از مᘮان انگشتانم لغᗬᖂد دست

، ᗺاشᘮدن نودل ᡧ ᢕᣌا زمᗷ صدای برخورد ظرف
، ᗷا ترᣒ که در ᗷدنم ᗷالا کشᘮد، در ه ᡧᣍها᜵نا

ᡧ خم شوم ᢕᣌایᗺ هᗷ نتوانستم ᡨᣎح
دوᗬدم؛ دوᗬدن نه از روی اختᘮار، ᗷلᝃه مثل فرار᠒ جان

ᣤ که فقط ᣥموجود زخ

ᗺشت در اتاق اᘍستادم و نفس
ᣤ رفتند و صد

ل خودشان را  ᡨᣂکن ᡨᣎه سخᗷ خم شده بود و دستانم ᣥᜇ مᘍزانوها
ون ᣤ. داشتند ᢕᣂلم از بᘮهنوز صدای ف

فᘮلم نبود؛ آن صداها حالا مثل نشانه
.شده بودند
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نامعلوم، در ذهنم تᘘدᘍل ᗷه 
. 

 ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ م را در آغوش گرفتم وᘍشستم، زانوهاᙏ ᡧ ᢕᣌروی زم
  ᣥᜇ د ترس همᘍکردم، شا

ی زنده درونم  ᡧ ᢕᣂترس، حالا مثل چ

دای تمام شدن فᘮلم آمد، هم ᣥᜇ سᘘک شدم و هم 
 ᡧ ᢕᣌشست، سنگᙏ عد از آن در خانهᗷ که ᡨᣍتر از  سکو

قدر ساᜯت که انᜡار دیوارها هم گوش داده بودند و حالا داشᙬند 

ᗬᖂᗬᖔون را برداشتم، 
نور آᢔᣍ صفحه، 

های روشن،  ᜇانال را عوض کردم و روی ᘍک انᘮمᛴشن اᛓستادم؛ رنگ
ی  ی شخصᛴت ᡧ ᢕᣂها، تنها چ
 .ون ᗷکشد
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نامعلوم، در ذهنم تᘘدᘍل ᗷه  خش، هر ت᜛انِ  هر صدای رᗬز، هر خش
.شد های هولناک ᣤ ی همان دست زدن

 ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ م را در آغوش گرفتم وᘍشستم، زانوهاᙏ ᡧ ᢕᣌروی زم
کردم، شاᘍد ترس هم ᣥᜇ   تر ᣤ انᜡار ا᜵ر خودم را کوچک

ᣥی زنده درونم ! شد شد، اما ن ᡧ ᢕᣂترس، حالا مثل چ
 .کرد

دای تمام شدن فᘮلم آمد، هم ᣥᜇ سᘘک شدم و هم 
ᡧ . تر ᢕᣌشست، سنگᙏ عد از آن در خانهᗷ که ᡨᣍسکو

 .هر صداᢝᣍ بود

قدر ساᜯت که انᜡار دیوارها هم گوش داده بودند و حالا داشᙬند 
ᣤ ی ند من چهᙫکنم ماندند ب ! 

ل تل ᡨᣂلند و از اتاق خارج شدم، کنᗷ دᘍا تردᗷ ،ون را برداشتمᗬᖂᗬᖔ
نور آᢔᣍ صفحه، . ها ᣃد و لرزان بود هاᘍم روی دᜇمه

 .رحمانه روی صورتم افتاده بود

ᜇانال را عوض کردم و روی ᘍک انᘮمᛴشن اᛓستادم؛ رنگ
ی شخصᛴت صداهای کودᜇانه، حرᜇات نرم و ساده

 ᢕᣂمرا از آن ترس ب ᣥᜇ ستᙏکشدتواᗷ ون

هر صدای رᗬز، هر خش
ی همان دست زدن ادامه

 ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ م را در آغوش گرفتم وᘍشستم، زانوهاᙏ ᡧ ᢕᣌروی زم
انᜡار ا᜵ر خودم را کوچک. انداختم

ᣤ کوچک ᣥشد، اما ن
ᣤ کرد حرکت

دای تمام شدن فᘮلم آمد، هم ᣥᜇ سᘘک شدم و هم وقᡨᣎ ص
تر زده وحشت

هر صداᢝᣍ بود

قدر ساᜯت که انᜡار دیوارها هم گوش داده بودند و حالا داشᙬند  آن
ᣤ منتظر ᣤ ی ند من چهᙫماندند ب

ل تل ᡨᣂلند و از اتاق خارج شدم، کنᗷ دᘍا تردᗷ
هاᘍم روی دᜇمه انگشت

 ᢔᣍ رحمانه روی صورتم افتاده بود

ᜇانال را عوض کردم و روی ᘍک انᘮمᛴشن اᛓستادم؛ رنگ
صداهای کودᜇانه، حرᜇات نرم و ساده

ᣤ بود که  ᢕᣂمرا از آن ترس ب ᣥᜇ ستᙏتوا
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ᡧ را ندᘍدم ᢕᣌخته روی زمᗬهای ر .
 از آن ᗷخش از واقعᘮت عبور کردند

᠍
  .هاᘍم عمدا

 واقᣙ، در همان لحظه، ᛀشت در اتاقم جا مانده بود
ᢇ

ᣜار زندᜡان. 

تر، انᜡار ᗷا فشار آن قفل، 

داᙏستم این فقط ᘍک احساس گذراست؛ امنیᡨᣎ نازک، 
 .ای که هر لحظه ممکن بود ترک بردارد

نور . ᗷه سوی لپتاᗺم رفتم و آن را برداشتم و روی تخت نشستم
. ای ᣃد روشن کرده بود

 ᢔᣍاضطرا ،ᣤشت این نرᛀ ند، اماᙬشسᙏ روی کیبورد 
ᣤ ،سمᗬᖔخواستم  خواستم بن

گذرد روی صفحه بᗬᖁزم، شاᘍد ᗷه این ترتᛴب از 

تارᣞᗬ نᚲᖔسم، تا اینکه فهمᘮدم 

ی  ᡧ ᢕᣂدم، حس کردم چᘍآن را د ᡨᣎجمله روی صفحه ظاهر شد و وق
ᡧ ستون فقراتم خᗬᖂد ᢕᣌایᗺ شت گردنم تاᛀ د ازᣃ. 
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ᡧ را ندᘍدم اما در همان حال، ظرف و نودل ᢕᣌخته روی زمᗬهای ر
 از آن ᗷخش از واقعᘮت عبور کردند

᠍
هاᘍم عمدا

 واقᣙ، در همان لحظه، ᛀشت در اتاقم جا مانده بود
ᢇ

ᣜار زندᜡان

تر، انᜡار ᗷا فشار آن قفل،  ᗷار مح᜛م این. دوᗖاره در اتاق را ᗷستم
 . را هم ᛀشت در نگه دارم تواᙏستم ترس

داᙏستم این فقط ᘍک احساس گذراست؛ امنیᡨᣎ نازک، 
ای که هر لحظه ممکن بود ترک بردارد شکننده، شᘮᙫه شᛴشه

ᗷه سوی لپتاᗺم رفتم و آن را برداشتم و روی تخت نشستم
ای ᣃد روشن کرده بود تاپ، صورت مرا در هاله

ᣤنر ᢔᣍاضطرا ،ᣤشت این نرᛀ ند، اماᙬشسᙏ روی کیبورد 
ᣤ داد بود که از درون مرا هل .ᣤ ᣤ ،سمᗬᖔخواستم بن

ᣤ ب از  چه را درونمᛴه این ترتᗷ دᘍزم، شاᗬᖁگذرد روی صفحه ب
وع ᗷه تاᘍپ کردم. فشارش ᜇم شود ᡫᣃ: 

ᣤ من فکر ᣤ را ᣞᗬدم  کردم دارم تارᘮسم، تا اینکه فهمᚲᖔن
ᣤ نوشت داشت من را! 

ی  ᡧ ᢕᣂدم، حس کردم چᘍآن را د ᡨᣎجمله روی صفحه ظاهر شد و وق
ᡧ ستون فقراتم خᗬᖂد ᢕᣌایᗺ شت گردنم تاᛀ د ازᣃ

اما در همان حال، ظرف و نودل
 از آن ᗷخش از واقعᘮت عبور کردند انᜡار چشم

᠍
هاᘍم عمدا

 واقᣙ، در همان لحظه، ᛀشت در اتاقم جا مانده بود
ᢇ

ᣜار زندᜡان

دوᗖاره در اتاق را ᗷستم
ᣤ ستم ترسᙏتوا

ᣤ نازک،  اما ᡨᣎک احساس گذراست؛ امنیᘍ ستم این فقطᙏدا
شکننده، شᘮᙫه شᛴشه

ᗷه سوی لپتاᗺم رفتم و آن را برداشتم و روی تخت نشستم
تاپ، صورت مرا در هاله مانᚑتور لپ

نرᣤ انگشتانم ᗷه
ᣤ بود که از درون مرا هل

چه را درونم ᣤ آن
فشارش ᜇم شود

- ᣤ من فکر
ᣤ داشت من را

ی  ᡧ ᢕᣂدم، حس کردم چᘍآن را د ᡨᣎجمله روی صفحه ظاهر شد و وق
ᡧ ستون فقراتم خᗬᖂد ᢕᣌایᗺ شت گردنم تاᛀ د ازᣃ
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ی  ᡧ ᢕᣂاز چ ᡫᣓخᗷ ار هرکدامشانᜡلمه نبودند؛ انᜇ گر فقطᘍلمات، دᜇ

، مثل ت! همان لحظه صدای زنگ گوᡫᣒ در اتاق پᘮچᘮد ᡧᣍها᜵و نا ᡧ ᢕᣂ

اش، مثل  از جا پᗬᖁدم، گوᡫᣒ روی تخت افتاده بود و نور صفحه
ه مانده بود ᢕᣂه من خᗷ دار شدهᘮک موجود بᘍ ازᗷ چشم. 

صفحه را روشن  . ᗷا تردᘍد دستم را دراز کردم و گوᡫᣒ را برداشتم

قدر تند که حس کردم دᘍگر 

ی درونم فرو رᗬخت ᡧ ᢕᣂام را خواندند و همان لحظه چᘮم پᘍها . 

وکه شو و تا ᘍک ساعت  ᡨᣂی م

، از ᗺاهاᘍم ᗷالا آمد و تا ᜍلᗬᖔم ر  ᡧ ᢕᣌد و سنگᣃ ᢔᣐدترس، مثل موᘮس. 

ᣥازی . خواستم نه، نᗷ این
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ی  ᡧ ᢕᣂاز چ ᡫᣓخᗷ ار هرکدامشانᜡلمه نبودند؛ انᜇ گر فقطᘍلمات، دᜇ
 .زنده، ناپᘮدا و ترسناک شده بودند

همان لحظه صدای زنگ گوᡫᣒ در اتاق پᘮچᘮد
 .خراشᘮدن فلز روی شᘮشه

از جا پᗬᖁدم، گوᡫᣒ روی تخت افتاده بود و نور صفحه
ه مانده بود ᢕᣂه من خᗷ دار شدهᘮک موجود بᘍ ازᗷ چشم

ᗷا تردᘍد دستم را دراز کردم و گوᡫᣒ را برداشتم
 .کردم پᘮام جدᘍدی از ᗷازی نماᘍان شد

 ᡫᣃ ارᘮه تند زدن کرد؛ آناختᗷ گر  وعᘍقدر تند که حس کردم د
ل من خارج است ᡨᣂش از کنᙏاᗖ ᡧᣅ. 

ی درونم فرو رᗬخت ᡧ ᢕᣂام را خواندند و همان لحظه چᘮم پᘍها

وکه شو و تا ᘍک ساعت  ساعت سه شب، وارد ᘍک خانه ᡨᣂی م
 

، از ᗺاهاᘍم ᗷالا آمد و تا ᜍلᗬᖔم ر  ᡧ ᢕᣌد و سنگᣃ ᢔᣐترس، مثل مو

نه، نᣥ! تواᙏستم دᘍگر نᣥ. دهانم خشک شد
 !شد

ی  ᡧ ᢕᣂاز چ ᡫᣓخᗷ ار هرکدامشانᜡلمه نبودند؛ انᜇ گر فقطᘍلمات، دᜇ
زنده، ناپᘮدا و ترسناک شده بودند

همان لحظه صدای زنگ گوᡫᣒ در اتاق پᘮچᘮد
خراشᘮدن فلز روی شᘮشه

از جا پᗬᖁدم، گوᡫᣒ روی تخت افتاده بود و نور صفحه
ه مانده بود ᢕᣂه من خᗷ دار شدهᘮک موجود بᘍ ازᗷ چشم

ᗷا تردᘍد دستم را دراز کردم و گوᡫᣒ را برداشتم
کردم پᘮام جدᘍدی از ᗷازی نماᘍان شد

 ᢔᣍ مᘘقل  ᡫᣃ ارᘮاخت
ل من خارج است ᡨᣂش از کنᙏاᗖ ᡧᣅ

ی درونم فرو رᗬخت چشم ᡧ ᢕᣂام را خواندند و همان لحظه چᘮم پᘍها

ساعت سه شب، وارد ᘍک خانه -
 . آنجا ᗷمان

، از ᗺاهاᘍم ᗷالا آمد و تا ᜍلᗬᖔم ر  ᡧ ᢕᣌد و سنگᣃ ᢔᣐترس، مثل مو

دهانم خشک شد
ᣤ د تمامᘍاᗷ شد
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. هاᘍم جمع شد و ᗷعد روی صورتم لغᗬᖂد
 ᢔᣍ د، خفه، شکسته وᘮچᘮدفاع هقم در اتاق پ. 

 !خوام این ᗷازی رو ادامه ᗷدم

ᣤ ون ᢕᣂعمیق درونم ب ᢝᣍگر  جاᘍکه د ᢝᣍآمد؛ جا
 هم بود

ᢇ
ᣜوحشت و درماند ،

ᢇ
ᣜه فرسودᝃلᗷ ،فقط ترس نبود. 

، از صداها، از همه ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂاز ب ،ᣞᗬاز تار ᣤ ᡧ ᢕᣂترسم چ! 

 

ی که مثل مᡧᣑᘮ در ذهنم فرو رفته بود،  ᡧ ᢕᣂتنها چ

تر و  که ᗷلاᣃ ᢝᣍ او بᘮاᘍد، از هر وحشᡨᣎ عمیق
ᣤ داᘮپ ᣦد راᘍاᗷ  کردم، اما

 ی سᘮاه فرار کنم؟

خوابِ واقᣙ نبود؛ . 
ᣤ ជلᗺ قهᘮبود که هر چند دق ᢝᣍاره همان   هاᗖزدند و دو
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هاᘍم جمع شد و ᗷعد روی صورتم لغᗬᖂد اختᘮار در چشم
 ᢔᣍ د، خفه، شکسته وᘮچᘮهقم در اتاق پ

 !ᣥگه نᘍدم دᗷ ازی رو ادامهᗷ خوام این

ون ᣤفᗬᖁاد زدم، صداᘍم از  ᢕᣂعمیق درونم ب ᢝᣍجا
 هم بود

ᢇ
ᣜوحشت و درماند ،

ᢇ
ᣜه فرسودᝃلᗷ ،فقط ترس نبود

، از صداها، از همه ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂاز ب ،ᣞᗬاز تار

 .لرزᗬد، اما مجبور بودم ᗷگᗬᖔم

 !تا مرز مردن کشᘮده شدم! تونم

ی که مثل مᡧᣑᘮ در ذهنم فرو رفته بود، و در همان لحظه،  ᡧ ᢕᣂتنها چ
 .تصᗬᖔر ᣄᗺم بود

که ᗷلاᣃ ᢝᣍ او بᘮاᘍد، از هر وحشᡨᣎ عمیق
ᗷاᘍد راᣦ پᘮدا ᣤ. شدم ᗷاᘍد متوقف ᣤ. تر بود

ᣤ ستم از این چرخه چگونه؟ چگونهᙏاه فرار کنم؟ تواᘮی س

. ترس گذراندم سه ساعت را ᗷا چرت زدن و ᗷا 
ᣤ ជلᗺ قهᘮبود که هر چند دق ᢝᣍها

 ᢔᣍ ار در چشم اشکᘮاخت
هقم در اتاق پᘮچᘮد، خفه، شکسته و ᢔᣍ  صدای هق

- ᣥخوام ن !

فᗬᖁاد زدم، صداᘍم از 
 هم بود

ᢇ
ᣜوحشت و درماند ،

ᢇ
ᣜه فرسودᝃلᗷ ،فقط ترس نبود

- ᣤ از صداها، از همه! ترسم ، ᡧ ᡨᣌون رف ᢕᣂاز ب ،ᣞᗬاز تار

ᣤ مᘍم صداᗬᖔگᗷ د، اما مجبور بودمᗬلرز

- ᣥگه نᘍتونم د

و در همان لحظه، 
تصᗬᖔر ᣄᗺم بود

که ᗷلاᣃ ᢝᣍ او بᘮاᘍد، از هر وحشᡨᣎ عمیق ترس از این
 ᡧ ᢕᣌتر بود سهمگ

ᣤ چگونه؟ چگونه

سه ساعت را ᗷا چرت زدن و ᗷا 
هاᢝᣍ بود که هر چند دقᘮقه ᗺلᣤ ជ فقط چشم
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تر از همه این بود که 

! ای و آمدی، نه حᣃ ᡨᣎفه
ᣤ ᢔᣂص 

᠍
کرد تا وقᜡ  ᡨᣎار ترس، عمدا

ند
᠐
ᗷا ᣃعت . ᗷاره قلᘘم از جا ک

ᗷلند شدم؛ طوری که انᜡار ا᜵ر ᘍک ثانᘮه بᛴشᡨᣂ مکث کنم، اتفاق 

 ᣞه رنگ مشᗷ ت و ساپورت ᡫᣄᚲᖔک سᘍ

 . تر ᗷاشم رنگ خواستم ᗷا آن هم

 .ام را برداشتم و از خانه خارج شدم

تم را روی ᣃم انداختم؛ هنوز  ᡫᣄᚲᖔلاه سᜇ ،دمᘮاط که رسᘮه در حᗷ
ای اینکه شاᘍد برای اینکه ᜇمᡨᣂ دᘍده شوم، شاᘍد بر 

ی است، در را ᗷاز کردم و  ᡧ ᢕᣂحواسم در معرض چ ᡨᣂمᜇ احساس کنم
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ᣤ ادمᘍ هᗷ داری راᘮب ᠒ابوسᜇ ب. آوردندᘮتر از همه این بود که  عج
 .خانه آرام بود

ᣤ ᢝᣍفه  آمد، نه رفت نه صداᣃ ᡨᣎو آمدی، نه ح
 صᣤ ᢔᣂقدر ᜇامل بود که ان

᠍
ᜡار ترس، عمدا

 .من آماده شدم، بᘮاᘍد

ند چند دقᘮقه ᗷه سه مانده بود، ᘍک
᠐
ᗷاره قلᘘم از جا ک

ᗷلند شدم؛ طوری که انᜡار ا᜵ر ᘍک ثانᘮه بᛴشᡨᣂ مکث کنم، اتفاق 

ت و ساپورت ᗷه رنگ مشᣞ . هاᘍم را عوض کردم ᡫᣄᚲᖔک سᘍ
 .از ᣃ غᗬᖁزه پوشᘮدم، نه از ᣃ مد،

خواستم ᗷا آن هم گرفتم و ᣤ تر ᣤ انᜡار تارᣞᗬ را جدی

 ᡫᣒام کردم و گوᗺ م راᘍام را برداشتم و از خانه خارج شدم ها

تم را روی ᣃم انداختم؛ هنوز  ᡫᣄᚲᖔلاه سᜇ ،دمᘮاط که رسᘮه در حᗷ
شاᘍد برای اینکه ᜇمᡨᣂ دᘍده شوم، شاᘍد بر . دانستم چرا

ی است، در را ᗷاز کردم و  ᡧ ᢕᣂحواسم در معرض چ ᡨᣂمᜇ احساس کنم
 

ᣤ ادمᘍ هᗷ داری راᘮب ᠒ابوسᜇ
خانه آرام بود

 آرام
᠍
نه صداᣤ ᢝᣍ! واقعا

قدر ᜇامل بود که ان سکوت آن
من آماده شدم، بᘮاᘍد

چند دقᘮقه ᗷه سه مانده بود، ᘍک
ᗷلند شدم؛ طوری که انᜡار ا᜵ر ᘍک ثانᘮه بᛴشᡨᣂ مکث کنم، اتفاق 

ᣤ افتد.  
هاᘍم را عوض کردم لᘘاس

پوشᘮدم، نه از ᣃ مد،

انᜡار تارᣞᗬ را جدی

هاᘍم را ᗺام کردم و گوᡫᣒ  کفش

تم را روی ᣃم انداختم؛ هنوز  ᡫᣄᚲᖔلاه سᜇ ،دمᘮاط که رسᘮه در حᗷ
ᣥدانستم چرا ن

ی است، در را ᗷاز کردم و  ᡧ ᢕᣂحواسم در معرض چ ᡨᣂمᜇ احساس کنم
ون رفتم ᢕᣂب. 
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حᡨᣎ صدای وزوز آشنا 

وع کرد خودش صدا تولᘮد   ᡫᣃ صدا بود که ذهنم

،  تق شدند، تق ᡧᣔهای فر
های کᣓ که شاᘍد نزدᘍک است، ᘍا نفس کشᘮدنِ 

 .هاᘍم کردم و ᗷ ᣃه زᗬر قدم برداشتم

شده نبودند؛ هر قدم، ᘍک لرزش پنهان داشت، 

ش ᘮدم حᡨᣎ ا᜵ر فقط صدای ورق خوردن برگ ᘍا 

هاᘍم مدام دور و برم را 
ی که شاᘍد فقط خᘮال  ᡧ ᢕᣂال چᘘال فرم، دنᘘه، دنᘍال ساᘘگشت، دن

هاست  داᙏستم سال
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حᡨᣎ صدای وزوز آشنا . همه جا تارᗬک بود، هیچ صداᢝᣍ نᣥ آمد
 ᡧ ᢕᣌماش ᠒ا دورᘍ ای هم نبود های جاده. 

 ᢔᣍ د   قدرᘮوع کرد خودش صدا تول ᡫᣃ صدا بود که ذهنم

شدند، تق ساخته ᣤصداهاᢝᣍ که فقط در گوشم 
های کᣓ که شاᘍد نزدᘍک است، ᘍا نفس کشᘮدنِ  خش᠒ قدم

 .خᣢᘮ آرام، خᣢᘮ نزدᘍک

هاᘍم کردم و ᗷ ᣃه زᗬر قدم برداشتم دستانم را داخل جᘮب

شده نبودند؛ هر قدم، ᘍک لرزش پنهان داشت،  هاᘍم حساب
ᣤ ر پوستمᗬد مثل اینکه از زᗬلرز. 

ᣤ ا  کهᘍ ر فقط صدای ورق خوردن برگ᜵ا ᡨᣎدم حᘮ ش
ᣤ ک شاخه بود از جاᘍ ِدم تق تقᗬᖁپ. 

ᣤ شانᙏ ش ᜯل از مغزم واᘘدنم قᗷ م مدام دور و برم را  چشم. دادᘍها
ی که شاᘍد فقط خᘮال  ᡧ ᢕᣂال چᘘال فرم، دنᘘه، دنᘍال ساᘘگشت، دن

داᙏستم سال ای رفتم که ᣤ تᗬᖁن خانه ᗷه سوی نزدᘍک
 .است

همه جا تارᗬک بود، هیچ صداᢝᣍ نᣥ آمد
 ᡧ ᢕᣌماش ᠒ا دورᘍ

قدر ᢔᣍ  تارᣞᗬ آن
 !کردن

صداهاᢝᣍ که فقط در گوشم 
خش᠒ قدم خش

خᣢᘮ آرام، خᣢᘮ نزدᘍک

دستانم را داخل جᘮب

هاᘍم حساب قدم
ᣤ ر پوستمᗬمثل اینکه از ز

  ᢝᣍهر صداᣤ که
ᣤ ک شاخه بود از جاᘍ ِتق تق

ᣤ شانᙏ ش ᜯل از مغزم واᘘدنم قᗷ
ᣤ  الᘮد فقط خᘍی که شا ᡧ ᢕᣂال چᘘال فرم، دنᘘه، دنᘍال ساᘘگشت، دن

 .ᗷاشد

ᗷه سوی نزدᘍک
وکه ᡨᣂاست م
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نه ترس᠒ . وقᗷ ᡨᣎه آن رسᘮدم، ترس ᜇامل ᗷه من نفوذ کرده بود
در آن . دوᗬد هاᘍم ᣤ معموᣠ، ترس᠒ زنده، ترᣒ که مثل خون در رگ

ل از دستم در رفته بود ᡨᣂگر کنᘍار دᜡلحظه، ان. 

ند، مرا جلو  ᢕᣂگᗷ دون اینکه اجازهᗷ مᘍاهاᗺ ،ها شده بودم
 : 

قسمت در᠒ خانه طوری براᘍم دهان ᗷاز کرده بود که احساس 

شان ᘍک  های قدᣥᘍ قاب، همه
م؛ خواست من وارد شو 

ᣤ که ᢝᣍعت از  هاᣃ هᗷ ،دᗬلرز

تواᙏست برای چند ثانᘮه 
روی صفحه نوشته . 
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وقᗷ ᡨᣎه آن رسᘮدم، ترس ᜇامل ᗷه من نفوذ کرده بود
معموᣠ، ترس᠒ زنده، ترᣒ که مثل خون در رگ

ل از دستم در رفته بود ᡨᣂگر کنᘍار دᜡلحظه، ان

ند، مرا جلو  ᢕᣂگᗷ دون اینکه اجازهᗷ مᘍاهاᗺ ،ها شده بودم
: کرد نم فقط ᘍک جمله تکرار ᣤبردند و ذه

 ᡫᣒ د واردᘍاᗷ ،وارد شو ! 

قسمت در᠒ خانه طوری براᘍم دهان ᗷاز کرده بود که احساس 
 .هاᘍم هسᙬند کردم این آخᗬᖁن لحظه

های قدᣥᘍ قاب، همه قفلِ در، تار᠒ᣞᗬ خودِ در، حᡨᣎ چوب
خواست من وارد شو  انᜡار خانه نᣥ. جور تهدᘍد ساᜯت بودند

 .خواست من را قورت ᗷدهد

هاᢝᣍ که ᣤ صدای گوᡫᣒ مرا از جا پراند، ᗷا دست
 .جیᘘم درآوردم و نᜡاهش کردم

ᣤ ه  فقط همان نور کوچکِ صفحه بود کهᘮست برای چند ثانᙏتوا
. ᗷه من ᘍادآوری کند هنوز واقعᘮت وجود دارد

 ᡨᣎتو قوی هسᣤ دونم ، من! 

وقᗷ ᡨᣎه آن رسᘮدم، ترس ᜇامل ᗷه من نفوذ کرده بود
معموᣠ، ترس᠒ زنده، ترᣒ که مثل خون در رگ

ل از دستم در رفته بود ᡨᣂگر کنᘍار دᜡلحظه، ان

ند، مرا جلو  مثل دیوانه ᢕᣂگᗷ دون اینکه اجازهᗷ مᘍاهاᗺ ،ها شده بودم
ᣤ بردند و ذه

-  ᡫᣒ د واردᘍاᗷ ،وارد شو

قسمت در᠒ خانه طوری براᘍم دهان ᗷاز کرده بود که احساس 
ᣤ ن لحظهᗬᖁکردم این آخ

قفلِ در، تار᠒ᣞᗬ خودِ در، حᡨᣎ چوب
جور تهدᘍد ساᜯت بودند

ᣤ ارᜡدهد انᗷ خواست من را قورت

صدای گوᡫᣒ مرا از جا پراند، ᗷا دست
جیᘘم درآوردم و نᜡاهش کردم

ᣤ فقط همان نور کوچکِ صفحه بود که
ᗷه من ᘍادآوری کند هنوز واقعᘮت وجود دارد

 : بود

-  ᡨᣎتو قوی هس
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حرفش مثل . داᙏستم ᗷاᘍد خوشحال شوم ᘍا ناراحت
 .ᘍک تعᗬᖁف نبود؛ مثل طناᢔᣍ بود که دور گردنم افتاده ᗷاشد

 قوی
᠍
 ام؟ ᗷا خودم گفتم، قصد ᗷازی چه بود؟ ᛀس من واقعا

ᡧ در جا ᡨᣌ؟ قدم گذاش ᡧ ᢕᣌهم ᡧᣎعᘍ که ترس خودش مگر قوی بودن ᢝᣍ

طوری که خودم . هاᘍم بᘮشᡨᣂ شد
شوم؟ چرا عقب 

ᣥالا نᗷ ک لحظه برای فرارᘍ دنمᗷ کشد؟ رفتم؟ چرا 

 .زماᗷ ᡧᣍه خود آمدم که خودم را وسط خانه دᘍدم

ون، نه  ᢕᣂدر توجهم را جلب کرد، نه از ب ᡫ ᢕᣂق ᡫ ᢕᣂق
ی در همان تارᣞᗬ، آهسته خودش را  ᡧ ᢕᣂار چᜡان

برگشتم تا ᗷفهمم صدا از کجاست؛ گردنم ᗷا خشᣞ چرخᘮد، 
اما هنوز ᘍک قدم  . هاᘍم منقᘘض شدند و نᜡاهم در تارᣞᗬ دوᗬد
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ᣥا ناراحت اخم کردم، نᘍ د خوشحال شومᘍاᗷ ستمᙏدا
ᘍک تعᗬᖁف نبود؛ مثل طناᢔᣍ بود که دور گردنم افتاده ᗷاشد

 قوی
᠍
ᗷا خودم گفتم، قصد ᗷازی چه بود؟ ᛀس من واقعا

ᣤ 
᠍
 !توانم وارد خانه شوم؟ ᗺس من واقعا

ᡧ در جا ᡨᣌ؟ قدم گذاش ᡧ ᢕᣌهم ᡧᣎعᘍ مگر قوی بودن
ᣤ ه را ᢕᣂچرخاند؟ دستگ 

هاᘍم بᘮشᡨᣂ شد ᘍک قدم برداشتم، آرام آرام قدم
ᣤ کᘍشوم؟ چرا عقب  هم تعجب کرده بودم، چرا دارم نزد

ᣥالا نᗷ ک لحظه برای فرارᘍ دنمᗷ رفتم؟ چرا

زماᗷ ᡧᣍه خود آمدم که خودم را وسط خانه دᘍدم

ون، نه همان لحظه، صدای  ᢕᣂدر توجهم را جلب کرد، نه از ب ᡫ ᢕᣂق ᡫ ᢕᣂق
ی در همان تارᣞᗬ، آهسته خودش را ! تر از دور، نزدᘍک ᡧ ᢕᣂار چᜡان

  
برگشتم تا ᗷفهمم صدا از کجاست؛ گردنم ᗷا خشᣞ چرخᘮد، 

هاᘍم منقᘘض شدند و نᜡاهم در تارᣞᗬ دوᗬد
ᡧ قطع شدچ ᜇامل برنداشته بودم که همه ᢕᣂ . 

ᣥاخم کردم، ن
ᘍک تعᗬᖁف نبود؛ مثل طناᢔᣍ بود که دور گردنم افتاده ᗷاشد

 قوی
᠍
ᗷا خودم گفتم، قصد ᗷازی چه بود؟ ᛀس من واقعا

ᣤ 
᠍
ᗺس من واقعا

ᡧ در جا ᡨᣌ؟ قدم گذاش ᡧ ᢕᣌهم ᡧᣎعᘍ مگر قوی بودن
ᣤ ه را ᢕᣂدستگ

ᘍک قدم برداشتم، آرام آرام قدم
ᣤ کᘍهم تعجب کرده بودم، چرا دارم نزد

ᣥن ᣥالا نᗷ ک لحظه برای فرارᘍ دنمᗷ رفتم؟ چرا

زماᗷ ᡧᣍه خود آمدم که خودم را وسط خانه دᘍدم

همان لحظه، صدای 
از دور، نزدᘍک

ᣤ ان᜛داد ت.  
برگشتم تا ᗷفهمم صدا از کجاست؛ گردنم ᗷا خشᣞ چرخᘮد، 

هاᘍم منقᘘض شدند و نᜡاهم در تارᣞᗬ دوᗬد شانه
ᜇامل برنداشته بودم که همه
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شدت وحشᙬناᚽ ᝹ِسته شدن در، مثل انفجار، در  
قدر نا᜵هاᡧᣍ بود که تمام ᗷدنم از جا 

ی   ای حس کردم پرده

. ام ᙏشست دستم ناخودآ᝝اه روی سᚑنه
 

ᢇ
ᣞدن سنᘮالا کشᗷ رفت؛ هر دم، مثل

خواست از  ام ᣤ سᚑنه. 
ᡧ دنده ᢕᣌم  عضلات بᘍها

هاᢝᣍ   این ترس از ج س فکر نبود، از آن ترس
 .شود ᗷا منطق آرامشان کرد

چسᘮᙫد، در   ها ᣤ آورد، ᗷه رᗬه
ی نامر᡽ᣍ دور سᚑنه ᡧ ᢕᣂده  کردم چᘮچᘮام پ

 ᢔᣍ شᙏاᗖ ᡧᣅ ر انگشتانمᗬنده بود زᗖᖔنظم و ک .
تᗬᖁن  از شدت ترس این روزها، از شدت دᘍدن ترسناک
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شدت وحشᙬناᚽ ᝹ِسته شدن در، مثل انفجار، در  
ᗖه. هاᘍم پᘮچᘮد ᡧᣅ دنم از جا  اش آنᗷ بود که تمام ᡧᣍها᜵قدر نا

ای حس کردم پرده هاᘍم سوت کشᘮد و برای لحظه
 .گوشم ᗺاره شده است

دستم ناخودآ᝝اه روی سᚑنه. ام تᢕᣂ کشᘮد ی سᚑنه
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ه زورᗷ سم  

ᢇ
ᣞدن سنᘮالا کشᗷ رفت؛ هر دم، مثل

ᡧ بود و هر ᗷازدم، مثل افتادن از ᗷلندی ᢕᣌسنگ .
ᡧ دنده. جا کنده شود و از این درد فرار کند ᢕᣌعضلات ب

 

این ترس از ج س فکر نبود، از آن ترس. نفس ᜇم آورده بودم
ند و ᣤ ش᜛ل ᣤکه در ذهن  ᢕᣂا منطق آرامشان کرد گᗷ شود

آورد، ᗷه رᗬه ها فشار ᣤ این ترس ᗷدᡧᣍ بود؛ ᗷه دنده
ᣤ م گرهᗬᖔلᜍ خورد .ᣤ نه حسᚑدور س ᡽ᣍی نامر ᡧ ᢕᣂکردم چ

 .شود تر ᣤ و هر لحظه تنگ

ᗖاᙏش ᢔᣍ . دست بر قلᘘم کشᘮدم ᡧᣅ ر انگشتانمᗬز
از شدت ترس این روزها، از شدت دᘍدن ترسناک! 

شدت وحشᙬناᚽ ᝹ِسته شدن در، مثل انفجار، در   صدای ᗷه
هاᘍم پᘮچᘮد گوش

هاᘍم سوت کشᘮد و برای لحظه گوش. پᗬᖁد
گوشم ᗺاره شده است

ی سᚑنه قفسه
ᣤ ᡧنف ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ه زورᗷ سم

ᡧ بود و هر ᗷازدم، مثل افتادن از ᗷلندی ᢕᣌسنگ
جا کنده شود و از این درد فرار کند

ᣤ سوختند. 

نفس ᜇم آورده بودم
که در ذهن 

این ترس ᗷدᡧᣍ بود؛ ᗷه دنده
ᣤ م گرهᗬᖔلᜍ

و هر لحظه تنگ

دست بر قلᘘم کشᘮدم
! رد داشتد

ها ᡧ ᢕᣂچ. 
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اف کند که دᘍگر تاب ندارد، که دᘍگر  ᡨᣂخواست اع
ی جز تارᣞᗬ نᛴست ᡧ ᢕᣂد که دورش چᘛᙬب ᢝᣍتواند در جا. 

انگشتانم ᣥᜇ . برای اینکه از هم نᘛاشم، نور گوᡫᣒ را روشن کردم
پرتوی سفᘮد و . خورد

های ᗷارᗬک و  ضعᘮف روی دیوارهای قدᣥᘍ افتاد؛ دیوارهاᗷ ᢝᣍا ترک

ᡧ بود ᡽ᣌو نامطم ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها .
دستم بهه در رسᘮد، چوبِ کهنه و 

 .در، در᠒ چوᢔᣍ قدᣥᘍ بود

. هل دادم، کشᘮدم
ᗬن زور را دادم؛ عضلات ᗷازوᗬم کش آمدند، دندان ᡨᣂشᛴم روی  بᘍها

. تنها قفل بود، ᗷلᝃه تصمᘮم گرفته بود تا آخر ᗷاᛓستد
 

ᙏ ᡧشستم ᢕᣌاندم و روی زمᘘه دیوار کناری چسᗷ زنان، خودم را .
هاᘍم ᗷه پوستم  دارش از مᘮان لᘘاس
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ᣤ مᘘار قلᜡگر  انᘍگر تاب ندارد، که دᘍاف کند که د ᡨᣂخواست اع
ی جز تارᣞᗬ نᛴست ᡧ ᢕᣂد که دورش چᘛᙬب ᢝᣍتواند در جا

برای اینکه از هم نᘛاشم، نور گوᡫᣒ را روشن کردم
ᣤ ان᜛دند و نور، همراه لرزش دستم تᗬخورد لرز

ضعᘮف روی دیوارهای قدᣥᘍ افتاد؛ دیوارهاᗷ ᢝᣍا ترک
 . 

ᡧ بود قدم. خودم را ᗷه سوی در کشاندم ᡽ᣌو نامطم ᡧ ᢕᣌم سنگᘍها
دستم بهه در رسᘮد، چوبِ کهنه و . راهِ خروج، دنᘘال ش᜛اف

ᣤ ر کف دستم حسᗬر زᗖبود. شد ز ᣥᘍقد ᢔᣍچو ᠒در، در

ᣥازش کنم نᗷ تلاش کردم ᢠᣐستم هرᙏدم. تواᘮهل دادم، کش
ᗬن زور را دادم؛ عضلات ᗷازوᗬم کش آمدند، دندان ᡨᣂشᛴب

 .هم فشار آوردند، ᗷاز هم هیچ ᗷه هیچ

تنها قفل بود، ᗷلᝃه تصمᘮم گرفته بود تا آخر ᗷاᛓستد  قفل نه
 .ی من های بᗬᖁده انᜡار لج کرده ᗷاشد ᗷا نفس

ᙏ ᡧشستم ᢕᣌاندم و روی زمᘘه دیوار کناری چسᗷ زنان، خودم را
دارش از مᘮان لᘘاس ᜇمرم ᗷه دیوار خورد و ᣃمای نم

 .زانوهاᘍم را ᣥᜇ جمع کردم

ᣤ مᘘار قلᜡان
ᣥست نᛴن ᣞᗬی جز تار ᡧ ᢕᣂد که دورش چᘛᙬب ᢝᣍتواند در جا

برای اینکه از هم نᘛاشم، نور گوᡫᣒ را روشن کردم
ᣤ ᣤ ان᜛دند و نور، همراه لرزش دستم تᗬلرز

ضعᘮف روی دیوارهای قدᣥᘍ افتاد؛ دیوارهاᗷ ᢝᣍا ترک
. های نم لᝃه

خودم را ᗷه سوی در کشاندم
راهِ خروج، دنᘘال ش᜛افدنᘘال 

ᣤ ر کف دستم حسᗬر زᗖز

ᣥازش کنم نᗷ تلاش کردم ᢠᣐهر
ᗬن زور را دادم؛ عضلات ᗷازوᗬم کش آمدند، دندان ᡨᣂشᛴب

هم فشار آوردند، ᗷاز هم هیچ ᗷه هیچ

قفل نهانᜡار 
انᜡار لج کرده ᗷاشد ᗷا نفس

ᙏ ᡧشستم نفس ᢕᣌاندم و روی زمᘘه دیوار کناری چسᗷ زنان، خودم را
ᜇمرم ᗷه دیوار خورد و ᣃمای نم

زانوهاᘍم را ᣥᜇ جمع کردم. نشست
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ها زᗬر کف  های رᗬز و ناهمواری
 ᡧ ᢕᣌهم ،ᣙواق ᠒ریᗖز ᡧ ᢕᣌهم

 ᣙکرد که اینجا واق ᡧ ᡽ᣌمطم ᡨᣂشᛴر پوستم، مرا بᗬد و خشن زᣃ فشار

ی برای اهمᘮت دادن نمانده بود ᡧ ᢕᣂگر چᘍت ندادم، چون دᘮاهم. 

ᣤ د دوامᘍاᗷ ک ساعتᘍ ک . آوردم م حساب کردم، منᘍ

صدا این جمله را تکرار کردند، انᜡار ᗷا گفت ش ᗷخواهم 

فرسا  نفسم کند شده بود؛ هر نفس مثل انجام دادن ᜇاری طاقت
ᣤ ᣞᗬاز تار  ᣞᗬدم و تارᘮترس

ᣤ کᘍم نزدᘍشدند،  ها
 .خواستند راه هوا را ببندند

 .ی شلوارم چسبᘮد

خودم هم قدر آهسته بود که 
جان از  هاᘍم خشک بودند و ᜇلمات نᘮمه
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 .  صاف نبود
ᢇ

ᣞز و ناهمواری برجستᗬهای ر
ᣤ م حسᘍاهاᗺ شتᗺ م وᘍشد ها . ᡧ ᢕᣌهم ،ᣙواق ᠒ریᗖز ᡧ ᢕᣌهم

 ᣙکرد که اینجا واق ᡧ ᡽ᣌمطم ᡨᣂشᛴر پوستم، مرا بᗬد و خشن زᣃ فشار
 .که این ᜇابوس، خᘮال نᛴست

ی برای اهمᘮت دادن نمانده بود ᡧ ᢕᣂگر چᘍت ندادم، چون دᘮاهم

ᣤ د دوامᘍاᗷ ک ساعتᘍ م حساب کردم، من
ᣤ را تحمل ᣞᗬد تارᘍاᗷ کردم ساعت. 

صدا این جمله را تکرار کردند، انᜡار ᗷا گفت ش ᗷخواهم 
 .خودم را متقاعد کنم

نفسم کند شده بود؛ هر نفس مثل انجام دادن ᜇاری طاقت
از تارᣤ ᣞᗬ .روᗬم قرار دادم  نور گوᡫᣒ را روᗖه

ᣤ ه. آورد نفسم را بندᘍار ساᜡه انᗬه رᗷ ها ᣤ کᘍم نزدᘍها
ᣤ دورشان حلقه ᣤ خواستند راه هوا را ببندند زدند و

ی شلوارم چسبᘮد ام ᗷه ᗺارچه پᘮشاᣃ . ᡧᣍم را بر زانوانم گذاشتم

ᣤ ر لب، خدا خداᗬم آن زᘍقدر آهسته بود که  کردم؛ صدا
ᣤ ᡨᣎه سخᗷ دمشᘮمه لب. شنᘮلمات نᜇ م خشک بودند وᘍها

ᣤ ون ᢕᣂانشان بᘮآمد م. 

 ᡧ ᢕᣌصاف نبودزم 
هاᘍم و ᗺشت ᗺاهاᘍم حس ᣤ دست

 ᣙکرد که اینجا واق ᡧ ᡽ᣌمطم ᡨᣂشᛴر پوستم، مرا بᗬد و خشن زᣃ فشار
که این ᜇابوس، خᘮال نᛴست! است

ی برای اهمᘮت دادن نمانده بود ᡧ ᢕᣂگر چᘍت ندادم، چون دᘮاهم

م حساب کردم، من ᘍک ساعت ᗷاᘍد دوام ᗷᣤا خود
ᣤ را تحمل ᣞᗬد تارᘍاᗷ ساعت

صدا این جمله را تکرار کردند، انᜡار ᗷا گفت ش ᗷخواهم  هاᘍم ᢔᣍ  لب
خودم را متقاعد کنم

نفسم کند شده بود؛ هر نفس مثل انجام دادن ᜇاری طاقت
نور گوᡫᣒ را روᗖه. بود

ᣤ نفسم را بند
ᣤ دورشان حلقه

ᣃم را بر زانوانم گذاشتم

ᣤ ر لب، خدا خداᗬز
ᣤ ᡨᣎه سخᗷ

ᣤ ون ᢕᣂانشان بᘮم
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اما زمان کش . خواست هرچه زودتر آن ᘍک ساعت ᗷگذرد

ها را ᗷا انگشتان ᣃدش نگه داشته بود تا 
ᗖان هر لحظه مثل ᘍک قرن طولاᡧᣍ ب ᡧᣅ ود؛

ᣤ ان حسᘍاᗺ کردم. 

برای ᘍک لحظه، . گردنم خشک شده بود

. صدا ای لغزنده، ᢔᣍ  ساᘍه
ی دᘍده ᡧ ᢕᣂچ 

᠍
م ᘍا ذهنم ᗷا من ا قدر ᗬᣃــــع که اول شک کردم واقعا

ه شدم ᢕᣂی خ ᡨᣂشᘮا دقت بᗷ . ᡫᣒنور گو
 .ها، سقف را در خانه چرخاندم؛ پرتوی لرزان روی دیوارها، گوشه

ᡧ دᘍگری ᗺدᘍدار ᙏشد ᢕᣂآور، هیچ چ. 

ᣤ لِ جنگᘘه طᗷ د امᘮᗖᖔد  آن. کᘍقدر شد  
ون بزند ᢕᣂهر . ام ب
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خواست هرچه زودتر آن ᘍک ساعت ᗷگذرد

ها را ᗷا انگشتان ᣃدش نگه داشته بود تا  انᜡار خودِ تارᣞᗬ ثانᘮه
هر لحظه مثل ᘍک قرن طولاᡧᣍ ب. بᛴشᡨᣂ عذاب ᗷکشم

ᗖان، فاصله ᡧᣅ هر دو ᡧ ᢕᣌزد و ب  ᢔᣍ ای ᣤ ان حسᘍاᗺ

گردنم خشک شده بود. ᣃم را آرام ᗷالا آوردم
 . رو افتاد  چشمم ᗷه روᗖه

ساᘍه. ᘍک شبح᠒ محو از مقاᗷل دᘍدᜍانم گذشت
ی دᘍده ᡧ ᢕᣂچ 

᠍
قدر ᗬᣃــــع که اول شک کردم واقعا

. 

ه شدم. ام حᘘس شد نفس در سینه ᢕᣂی خ ᡨᣂشᘮا دقت بᗷ
را در خانه چرخاندم؛ پرتوی لرزان روی دیوارها، گوشه

ᡧ دᘍگری ᗺدᘍدار ᙏشد اما در آن سکوتِ وهم ᢕᣂآور، هیچ چ

ام ᗷه طᘘلِ جنگ ᗷ ᣤا این حال، قلᘘم در سᚑنه
ᣤ نه خواهد از قفسه کردمᚑون بزند ی س ᢕᣂام ب

ᗖان، ت᜛اᡧᣍ در شانه ᡧᣅ ᣤ مᘍانداخت ها. 

ᣤ گذرد دلمᗷ ک ساعتᘍ خواست هرچه زودتر آن
ᣤ آمد.  

انᜡار خودِ تارᣞᗬ ثانᘮه
بᛴشᡨᣂ عذاب ᗷکشم

ᣤ مᘘان، فاصله قلᗖ ᡧᣅ هر دو ᡧ ᢕᣌزد و ب

ᣃم را آرام ᗷالا آوردم
چشمم ᗷه روᗖه

ᘍک شبح᠒ محو از مقاᗷل دᘍدᜍانم گذشت
ی دᘍده آن ᡧ ᢕᣂچ 

᠍
قدر ᗬᣃــــع که اول شک کردم واقعا

ᣤ ازیᗷ کند.

نفس در سینه
را در خانه چرخاندم؛ پرتوی لرزان روی دیوارها، گوشه

اما در آن سکوتِ وهم

ᗷا این حال، قلᘘم در سᚑنه
ᣤ که حس ᣤ کردم

ᗖان، ت᜛اᡧᣍ در شانه ᡧᣅ
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. ها افتاد نور روی ᗺله
 .ها کشᘮده و نامعمول روی دیوار افتاده بود

ᗷ مرا ، ᡽ᣍد و نامرᣃ ᢝᣍو ᢕᣂالا خوردم، اما نᗷ ه سمت
گذاشت در آن سکوتِ 

 .شد

دار و ᣃد گذاشتم؛ رطᙬᗖᖔش زᗬر انگشتانم 
 .زانوهاᘍم ᣥᜇ لرزᗬدند

ᗷ ،ᣞᘍا  هاᘍم را ᣞᘍ قدم
ᗺ ᡧله  ᢕᣌم روی اولᘍاᗺ کف

 ᡧ ᢕᣌا چوب، در سکوت طنᗷ ف برخورد کفشᘮصدای خف

قدر خفᘮف که  آن. 
ها،  اول ᜍمان کردم صدای وهمِ خود خانه است؛ صدای لوله

ون دادم  هاᘍم را آهسته ᢕᣂتر ب
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نور روی ᗺله. گوᡫᣒ را ᗷ ᣥᜇه سمت راست چرخاندم
ها کشᘮده و نامعمول روی دیوار افتاده بود

ᣥان ن᜛م تᘍاز جا ᗷ مرا ، ᡽ᣍد و نامرᣃ ᢝᣍو ᢕᣂخوردم، اما ن
گذاشت در آن سکوتِ  ای عجᘮب که نᣥ وسوسه

شد رفتم، ᗷدتر ᣤ انᜡار ا᜵ر نᣥ. هراسناک ᗷمانم

دار و ᣃد گذاشتم؛ رطᙬᗖᖔش زᗬر انگشتانم  دستم را روی دیوار᠒ نم
زانوهاᘍم ᣥᜇ لرزᗬدند. آهسته از جا ᗷلند شدم

قدم ها گرفتم و  نور᠒ لرزان گوᡫᣒ را ᗷه سمت ᗺله
ᗺ ᡧله . احتᘮاط ᘍک موش گرفتار برداشتم ᢕᣌم روی اولᘍاᗺ کف

 ᡧ ᢕᣌا چوب، در سکوت طنᗷ ف برخورد کفشᘮصدای خف

. ای مبهم از دور ᗷه گوشم رسᘮد صدای زمزمه
اول ᜍمان کردم صدای وهمِ خود خانه است؛ صدای لوله

 .ها صدای ᗷاد در ش᜛اف

تر کردم اᛓستادم، گوش ᡧ ᢕᣂم را تᘍم را آهسته نفس. هاᘍها
 .تا بهᗷ ᡨᣂشنوم

گوᡫᣒ را ᗷ ᣥᜇه سمت راست چرخاندم
ها کشᘮده و نامعمول روی دیوار افتاده بود ی نرده ساᘍه

ᣥان ن᜛م تᘍاز جا
ᣤ دᘮوسوسه. کش

هراسناک ᗷمانم

دستم را روی دیوار᠒ نم
آهسته از جا ᗷلند شدم. نشست

نور᠒ لرزان گوᡫᣒ را ᗷه سمت ᗺله
احتᘮاط ᘍک موش گرفتار برداشتم

ᡧ . نشست ᢕᣌا چوب، در سکوت طنᗷ ف برخورد کفشᘮصدای خف
 .انداخت

صدای زمزمه
اول ᜍمان کردم صدای وهمِ خود خانه است؛ صدای لوله

صدای ᗷاد در ش᜛اف

اᛓستادم، گوش
تا بهᗷ ᡨᣂشنوم
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انᜡار از دل تارᣞᗬ . شد

دستم نرده را گرفته بود؛ انگشتانم آن را مح᜛م 
تر و  هاᘍم کوتاه شدم، نفس

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ ــــعᗬᣃ رفت آمد و. 

ᣤ کᘍنزد ᣦاᜡه چه پرتᗷ داشت ᢔᣂل خᘘدنم از قᗷ ارᜡشوم و  ان
 .خواست مانعم شود، اما دᘍگر راه برگشᡨᣎ نبود

ز این ᗷار ᗷه طر . ᘍک ᗷار نه، دو ᗷار
ی فراموش ᡧ ᢕᣂر آب، از عمقِ چᗬار از زᜡشده  صدا ان

ها را ᗷا درد از ᜍلᚲᖔش 
اسمم در آن سکوتِ مرده، مثل تᗷ ᡧᣙᘮارᗬک در هوا 

ᣤ ست؟ چرا  اسمم راᙏدا
وک،  ها بود که در این خانه ᡨᣂی م
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ᣤ شᘮپ ᡨᣂشᘮرفتم واضح صدا هرچه ب ᣤ شد تر
ᣤ جان ᢝᣍگرفت تر، صدا. 

دستم نرده را گرفته بود؛ انگشتانم آن را مح᜛م . ها را ᗷالا رفتم
شدم، نفس تر ᣤ ه نزدᘍکهرچ. چسبᘮده بودند

ᣤ ᡧ ام ᗷالا ᣤ سینه. شدند ᢕᣌایᗺ ــــعᗬᣃ آمد و

ᣤ کᘍنزد ᣦاᜡه چه پرتᗷ داشت ᢔᣂل خᘘدنم از قᗷ ارᜡان
خواست مانعم شود، اما دᘍگر راه برگشᡨᣎ نبود

ᘍک ᗷار نه، دو ᗷار. صدا واضح شد؛ خᣢᘮ واضح
ی فراموش. وحشᙬناᣝ بᜡᘮانه ᡧ ᢕᣂر آب، از عمقِ چᗬار از زᜡصدا ان

᠒ حᗬᖂن، انᜡار تک
ᢇ

ᣜدᘮا کشᗷ ،ش  تکِ حرف آرامᚲᖔلᜍ ا درد ازᗷ ها را
اسمم در آن سکوتِ مرده، مثل تᗷ ᡧᣙᘮارᗬک در هوا . کشᘮد

 .پᘮچᘮد و در گوشم ᙏشست

ᣤ خواست؟ چرا  که بود؟ از من چهᣤ اسمم را
ᣤ ار سال. کرد طور مرا صداᜡها بود که در این خانه ان

 !در تارᣞᗬ منتظر᠒ من بود

ᣤ شᘮپ ᡨᣂشᘮصدا هرچه ب
تر، صداᢝᣍ جان ᣤ عمیق

ها را ᗷالا رفتم ᗺله
چسبᘮده بودند

شدند تر ᣤ بᗬᖁده

ᣤ کᘍنزد ᣦاᜡه چه پرتᗷ داشت ᢔᣂل خᘘدنم از قᗷ ارᜡان
ᣤ نبود ᡨᣎگر راه برگشᘍخواست مانعم شود، اما د

صدا واضح شد؛ خᣢᘮ واضح
وحشᙬناᣝ بᜡᘮانه

ᣤ آمد: 

 ! سارا -

᠒ حᗬᖂن، انᜡار تک
ᢇ

ᣜدᘮا کشᗷ ،آرام
ᣤ ون ᢕᣂد بᘮکش

پᘮچᘮد و در گوشم ᙏشست

ᣤ که بود؟ از من چه
طور مرا صدا ᣤ این

در تارᣞᗬ منتظر᠒ من بود
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مثل بᗬᖁده شدن . ᗷه آخᗬᖁن ᗺله که رسᘮدم، صدا نا᜵هان قطع شد

سمت چپ . سمت راست را نᜡاه کردم؛ ᘍک اتاق در آن ᗷخش بود
. آلود ᣃگردان ماند راهرو و دو در᠒ وهم

ᡧ شده؛ موعودِ خطر، نه ᛀشت در، ᗷلᝃه  ᢕᣌکردم هوا سنگ

ون خانه  ᢕᣂاد که بᗷ ی
ᘍافت؛ گوᢝᣍ خانه 

ون، ترس᠒ درونِ م ᢕᣂب ᠒اهویᘮا هر هᗷ کشد و خواستᗷ ون ᢕᣂرا هم ب

قدر ᗷلند شده بود که خودش براᘍم 
ᣤ ا اضطرابᗷ ازدمم راᗷ دم شکنجه بود؛ هر دم وᘮلعᗷ .هᗬار رᜡم  انᘍها

ی ᗺدᘍدار نبود ᡧ ᢕᣂمحض چ ᠒ᣞᗬه شدم، اما جز تار ᢕᣂاطرافم را خ .
 ! 

ی درها،  شدند؛ ناله
های درختان  های پوسᘮده، و برخوردِ خشن᠒ شاخه
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ᗷه آخᗬᖁن ᗺله که رسᘮدم، صدا نا᜵هان قطع شد
 

سمت راست را نᜡاه کردم؛ ᘍک اتاق در آن ᗷخش بود
ᡧ دو . طور ᢕᣌاهم بᜡوهمن ᠒راهرو و دو در

ᡧ شده؛ موعودِ خطر، نه ᛀشت در، ᗷلᝃه  ᢕᣌکردم هوا سنگ
. 

ون خانه  صدای زوزه. ᗷه سوی اتاق سمت چپ رفتم ᢕᣂاد که بᗷ ی
ᣤ ᝹در گوشم پژوا 

᠍
ᘍافت؛ گوᢝᣍ خانه  پᘮچᘮد، حالا دقᘮقا

ون، ترس᠒ درونِ م ᢕᣂب ᠒اهویᘮا هر هᗷ خواست
  .ᗷلندترش کند

قدر ᗷلند شده بود که خودش براᘍم  صدای نفس کشᘮدنم آن
ᣤ ا اضطرابᗷ ازدمم راᗷ شکنجه بود؛ هر دم و

 .پر از شن بودند

ی ᗺدᘍدار نبود ᡧ ᢕᣂمحض چ ᠒ᣞᗬه شدم، اما جز تار ᢕᣂاطرافم را خ
ᣤ ارᜡک ای که انᘍ ست مراᙏلعد تواᘘجا ب !

ᣥشدند؛ ناله صداهای هولناکِ اطرافم متوقف ن
های پوسᘮده، و برخوردِ خشن᠒ شاخه خش᠒ چوب

ᗷه آخᗬᖁن ᗺله که رسᘮدم، صدا نا᜵هان قطع شد
 . ᘍک نفس

سمت راست را نᜡاه کردم؛ ᘍک اتاق در آن ᗷخش بود
طور هم همان
ᣤ ه  حسᝃلᗷ ،شت درᛀ شده؛ موعودِ خطر، نه ᡧ ᢕᣌکردم هوا سنگ

.خود در بود

ᗷه سوی اتاق سمت چپ رفتم
ᣤ ᣤ ᝹در گوشم پژوا 

᠍
پᘮچᘮد، حالا دقᘮقا

ᣤ درونِ م ᠒ون، ترس ᢕᣂب ᠒اهویᘮا هر هᗷ خواست
ᗷلندترش کند

صدای نفس کشᘮدنم آن
ᣤ ا اضطرابᗷ ازدمم راᗷ شکنجه بود؛ هر دم و

پر از شن بودند

ی ᗺدᘍدار نبود ᡧ ᢕᣂمحض چ ᠒ᣞᗬه شدم، اما جز تار ᢕᣂاطرافم را خ
ᣞᗬتار ᣤ ارᜡای که ان

ᣥصداهای هولناکِ اطرافم متوقف ن
خش᠒ چوب خش
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ᣤ وع ᡫᣃ بود که از نوکِ انگشتانم ᡫᣒشد  ها، هر صدا، لرز

ه بود؛ ها، حس᠒ انزجار و وحشᡨᣎ عمیق در من برانگᘮخت
ون  ᢕᣂب ᣦاᘮاز دلِ س ᢝᣍاینکه هر لحظه ممکن است هیولا ᠒حس

آن را ᗷا تمام توان هُل 
! دادم و آرام ᗷه داخل ᗷاز شد، مثل دهاᡧᣍ که ᗷه آراᣤ گشوده شود

ستم قدᣤ بردارم که 
نظم و  تند، ᢔᣍ . هو، صدای دوᗬدنِ ᗺاها از ᗺشت ᣃم ᗷلند شد

رحم بود که تمامِ وجودم یخ زد؛ انᜡار 

 .فقط پژواکِ ترس مانده بود

ون دادم و چند قدم ᗷه عقب  ᢕᣂو پرصدا ب
᠒ در بند،   ᢠᣐار᜛ک شᘍ ِا دقتᗷ اطرافم را
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ᣤ وع ᡫᣃ بود که از نوکِ انگشتانم ᡫᣒها، هر صدا، لرز
ᣤ ه ستون فقراتمᗷ د وᗬᖂخ. 

ها، حس᠒ انزجار و وحشᡨᣎ عمیق در من برانگᘮخت
ون  ᢕᣂب ᣦاᘮاز دلِ س ᢝᣍاینکه هر لحظه ممکن است هیولا ᠒حس

 .جهد، نه ᗷا چنᜡال، که ᗷا نفس ᣃدش

ه ᢕᣂاتاق، هیچ دستگ ᢔᣍچو ᠒ا تمام توان هُل . ای نداشت درᗷ آن را
دادم و آرام ᗷه داخل ᗷاز شد، مثل دهاᡧᣍ که ᗷه آراᣤ گشوده شود

ستم قدᣤ بردارم که نور لرزانِ گوᡫᣒ را ᗷه داخل انداختم و خوا
هو، صدای دوᗬدنِ ᗺاها از ᗺشت ᣃم ᗷلند شد

 !ی ᘍک کودک خنده

 ᢔᣍ و ᡧᣍها᜵ار  آن صدا چنان ناᜡرحم بود که تمامِ وجودم یخ زد؛ ان
 .هاᘍم پر از آب یخ شدند

فقط پژواکِ ترس مانده بود. برگشتم، اما صدا محو شد

ون دادم و چند قدم ᗷه عقب بᗬᖁده  های᠒ بᗬᖁده ᢕᣂو پرصدا ب
᠒ در بند،  . وارد اتاق شده بودم ᢠᣐار᜛ک شᘍ ِا دقتᗷ اطرافم را

ᡧ قاᗷل رؤᡨᣎᗬ نبود ᢕᣂدم؛ هیچ چᗬاوᜇ. 

وع ᗷ ᣤه پنجره ᡫᣃ بود که از نوکِ انگشتانم ᡫᣒها، هر صدا، لرز
ᣤ ه ستون فقراتمᗷ و

ها، حس᠒ انزجار و وحشᡨᣎ عمیق در من برانگᘮخت ی این همه
ون  ᢕᣂب ᣦاᘮاز دلِ س ᢝᣍاینکه هر لحظه ممکن است هیولا ᠒حس

جهد، نه ᗷا چنᜡال، که ᗷا نفس ᣃدش

ه ᢕᣂاتاق، هیچ دستگ ᢔᣍچو ᠒در
دادم و آرام ᗷه داخل ᗷاز شد، مثل دهاᡧᣍ که ᗷه آراᣤ گشوده شود

نور لرزانِ گوᡫᣒ را ᗷه داخل انداختم و خوا
هو، صدای دوᗬدنِ ᗺاها از ᗺشت ᣃم ᗷلند شد ᘍک
خنده… ᗷعد

 ᢔᣍ و ᡧᣍها᜵آن صدا چنان نا
هاᘍم پر از آب یخ شدند رگ

برگشتم، اما صدا محو شد

های᠒ بᗬᖁده نفس
وارد اتاق شده بودم. رفتم

ᡧ قاᗷل رؤᡨᣎᗬ نبود ᢕᣂدم؛ هیچ چᗬاوᜇ



«Nasim.M

 

245 

 .ᣤ کردم هوا  حس
ᡧ شده، انᜡار تمامِ اتاق نفسش را حᛞس کرده بود ᢕᣌسنگ. 

 ᡨᣚا رعد و برᗷ ه پنجره افتاد، آسمانᗷ چشمم
زمان، در᠒ اتاق ᗷا کᡫᣓ᚜ᖔ هولناᚽ ᝹سته 

ᣤ دهᘮᗖᖔک ᡧ ᢕᣂروی م ᣓک ᣒشود حوا. 

ی  قفسه. چنان از جا پᗬᖁدم که ᗷه دیوارᣃ ᠒د چسᘮᙫدم و ᣃُ خوردم
 .شدن بود

ᡧ لغᗬᖂدم؛ ᗺاهاᘍم  ᢕᣌبر روی زم
دᘍگر توانِ حملِ وزنم را نداشᙬند، انᜡار از ᗷدنم جدا شده بودند و 

ᗷازی که  شب مثل عروسکِ خᘮمه

ه شدم؛ ᜇامᚽ ᢿًسته بود ᢕᣂده شده خᘮᗖᖔک ᠒ه درᗷ. 

جا را خا᝹ِ کهنه و تار عنکبوت 
پوشانده بود؛ فضاᢝᣍ که انᜡار خودِ زمان در آن متوقف شده و حالا، 

  ᠒که بوی ᡨᣎانِ وحشت بود، وحشᗖ ᡧ ᢕᣂشده، م
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. ی اتاق و ᘍک پنجره دو ᜇمد قدᣥᘍ در گوشه
ᡧ شده، انᜡار تمامِ اتاق نفسش را حᛞس کرده بود ᢕᣌسنگ

چشمم ᗷه پنجره افتاد، آسمان ᗷا رعد و برᡨᣚ در همان لحظه که 
زمان، در᠒ اتاق ᗷا کᡫᣓ᚜ᖔ هولناᚽ ᝹سته  کننده ش᜛افته شد و هم

 ᢔᣍ که در ᡨᣎشد، مثل مش ᣤ دهᘮᗖᖔک ᡧ ᢕᣂروی م ᣓک ᣒحوا

چنان از جا پᗬᖁدم که ᗷه دیوارᣃ ᠒د چسᘮᙫدم و ᣃُ خوردم
شدن بودام از شدت ترس، گوᢝᣍ در حالِ خرد 

ᣤ ون ᢕᣂم داشت از دهانم بᘘم . زد قلᘍاهاᗺ دم؛ᗬᖂلغ ᡧ ᢕᣌبر روی زم
دᘍگر توانِ حملِ وزنم را نداشᙬند، انᜡار از ᗷدنم جدا شده بودند و 

 ᢔᣍ ارهᗷ مه. حس شده بودندᘮمثل عروسکِ خ
 .هاᘍش بᗬᖁده ᗷاشد

ه شدم؛ ᜇامᚽ ᢿًسته بود ᢕᣂده شده خᘮᗖᖔک ᠒ه درᗷ

جا را خا᝹ِ کهنه و تار عنکبوت   همه. غرق در غᘘار بود
پوشانده بود؛ فضاᢝᣍ که انᜡار خودِ زمان در آن متوقف شده و حالا، 

وکه و فراموش ᡨᣂم    ᠒که بوی ᡨᣎانِ وحشت بود، وحشᗖ ᡧ ᢕᣂشده، م
 .داد

دو ᜇمد قدᣥᘍ در گوشه
ᡧ شده، انᜡار تمامِ اتاق نفسش را حᛞس کرده بود ᢕᣌسنگ

در همان لحظه که 
ه ᢕᣂافته شد و هم خ᜛کننده ش

 ᢔᣍ که در ᡨᣎشد، مثل مش

چنان از جا پᗬᖁدم که ᗷه دیوارᣃ ᠒د چسᘮᙫدم و ᣃُ خوردم
ام از شدت ترس، گوᢝᣍ در حالِ خرد  سᚑنه

ᣤ ون ᢕᣂم داشت از دهانم بᘘقل
دᘍگر توانِ حملِ وزنم را نداشᙬند، انᜡار از ᗷدنم جدا شده بودند و 

ᗷاره ᗷ  ᢔᣍه ᘍک
هاᘍش بᗬᖁده ᗷاشد نخ

ه شدم؛ ᜇامᚽ ᢿًسته بود ᢕᣂده شده خᘮᗖᖔک ᠒ه درᗷ

غرق در غᘘار بود اتاق،
پوشانده بود؛ فضاᢝᣍ که انᜡار خودِ زمان در آن متوقف شده و حالا، 

وکه و فراموش ᡨᣂم
ᣤ 

ᢇ
ᣞداد کهن
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نور  . صدای᠒ ناهنجاری توجهم را جلب کرد و ᗷه ᣃعت برگشتم

نه . شد آرام گشوده ᣞᘍ ᣤ از ᜇمدها ᗷه لرزش افتاده بود و درش، آرام
ی کوچک، نه صداᢝᣍ گذرا، ᗷلᝃه لرزᡫᣒ عمیق و ممتد، انᜡار 

کشᘮد و ᗷا هر ت᜛ان، وزن 
چوب ᗷا هر لرزش، . کرد

ᣤ ان سکوت اتاقᘮکه م ᢝᣍه   داد؛ صداᗷ د وᘮچᘮپ

 ᡨᣂشᛴد و بᗬᖁالا پᗷ ارᘮاخت
 ᢔᣍ د وᣃ ِآن فرو  خواستم در دل ᠒روح
جرئتِ جدا  ام درد گرفتند اما 

ی انفجار است؛  کردم قلᘘم هر لحظه آماده
تکه  هاᘍم را تکه کᘮᗖᖔد که نفس

امان که از نوک انگشتان ᗺاهاᘍم 
 ᢔᣍ مᘍها ᗷ ه هم صدا
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صدای᠒ ناهنجاری توجهم را جلب کرد و ᗷه ᣃعت برگشتم
 .ی اتاق افتاد گوᗷ ᡫᣒه ᜇمدهای گوشه

ᣞᘍ از ᜇمدها ᗷه لرزش افتاده بود و درش، آرام
ی کوچک، نه صداᢝᣍ گذرا، ᗷلᝃه لرزᡫᣒ عمیق و ممتد، انᜡار 

ᣤ ش نفسᙏدر درو ᡧ ᢕᣌی سنگ ᡧ ᢕᣂان، وزن  چ᜛ا هر تᗷ د وᘮکش
کرد ی در تحمᘮل ᣤ حضورش را ᗷه چوبِ کهنه

ᣤ ᣃ ه ᣤ ان سکوت اتاقᘮکه م ᢝᣍداد؛ صدا
ᣤ ادی خاموشᗬᖁد گوشم مثل فᘮرس. 

اختᘮار ᗷالا پᗬᖁد و بᛴشᡨᣂ  هاᘍم ᗷ  ᢔᣍه خودم ت᜛ان شدᘍدی دادم؛ شانه
ᣤ ارᜡدم، انᘮᙫه دیوار چسᗷ  ᢔᣍ د وᣃ ِخواستم در دل

ام درد گرفتند اما  های شانه تᘮغه. بروم و ناᗺدᘍد شوم
کردم قلᘘم هر لحظه آماده حس ᣤ. شدن نداشتم

کᘮᗖᖔد که نفس ام ᣤ ی سᚑنه قدر مح᜛م ᗷه قفسه

 ᢔᣍ ز وᗬر ᡫᣒد؛ لرزᗬم  لرزᘍاهاᗺ امان که از نوک انگشتان
ᣤ الاᗷ م᜛وع شده بود و تا ف ᡫᣃ دندان. آمد  ᢔᣍ مᘍها

 

صدای᠒ ناهنجاری توجهم را جلب کرد و ᗷه ᣃعت برگشتم
گوᗷ ᡫᣒه ᜇمدهای گوشه

ᣞᘍ از ᜇمدها ᗷه لرزش افتاده بود و درش، آرام
ی کوچک، نه صداᢝᣍ گذرا، ᗷلᝃه لرزᡫᣒ عمیق و ممتد، انᜡار  ᘍک تقه

ᣤ ش نفسᙏدر درو ᡧ ᢕᣌی سنگ ᡧ ᢕᣂچ
حضورش را ᗷه چوبِ کهنه

ه ᣤ ᣃای خف ناله
ᣤ ادی خاموشᗬᖁگوشم مثل ف

ᗷه خودم ت᜛ان شدᘍدی دادم؛ شانه
ᣤ ارᜡدم، انᘮᙫه دیوار چسᗷ

بروم و ناᗺدᘍد شوم
شدن نداشتم

قدر مح᜛م ᗷه قفسه آن
ᣤ کرد. 

ᣤ تمامِ تنم  ᢔᣍ ز وᗬر ᡫᣒد؛ لرزᗬلرز
ᣤ الاᗷ م᜛وع شده بود و تا ف ᡫᣃ

ᣤ خوردند. 
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م ᡫᣃ ر شد؛ داغ وᗬازᣃ ار از چشمانمᘮآور، روی   اخت
᝹اᗺ فرصت ᡨᣎش را  حᙏکرد

طور روی ᜇمدِ لرزان قفل شده بود؛ دستم آن را  
ᣤ کردم  جان بودند که حس

. 

 . ᠒ار همان نورᜡان
ی بود که مرا در برابر  ᢠᣂد، تنها سᘮی لرزانِ سف

وار روی  ها را دیوانه
، فقط  ᢠᣂدانستم این س
ی دᘍگر دوام خواهد آورد؛ مثل شمᣙ که پᛴش از 

هر کشᘮده شدن، . 
ᣤ لک. فتر  ی گوشمᗺ  مᘍها

ᗷاز مانده بودند، نه توان ᚽست شان را داشتم و نه رمقِ 
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م ᡫᣃ ر شد؛ داغ وᗬازᣃ ار از چشمانمᘮاخت
حᡨᣎ فرصت ᗺا᝹. ام لغᗬᖂد هاᘍم راه گرفت و تا چانه

.  
طور روی ᜇمدِ لرزان قفل شده بود؛ دستم آن را   نور᠒ گوᡫᣒ همان

 ᢔᣍ خ وᖁگرفته بود اما انگشتانم چنان ک ᣤ جان بودند که حس
.هر لحظه ممکن است از مᘮاᙏشان ᗷ ᣃخورد

. ترسᘮدم نور را بردارم و اتفاقِ ᗷدتری بᘮفتد
ی بود که مرا در برابر  ضعᘮف، همان هاله ᢠᣂد، تنها سᘮی لرزانِ سف

ᣤ ان محافظتᘍاᗺ کرد. 

ها را دیوانه لرزᗬد، ᗷا لرزش دستم هماهنگ و ساᘍه
، فقط  اما در اعماق وجودم ᣤ. رقصاند ᢠᣂدانستم این س
ی دᘍگر دوام خواهد آورد؛ مثل شمᣙ که پᛴش از  برای چند ثانᘮه

ᣤ ش راᛓن تقلاهاᗬᖁآخ ، ᡫᣒکند خامو. 

ᣤ مᗷدنِ در، روی اعصاᘮد صدای خراشᘮᗖᖔک .
ی گوشم ᣤ مثل ناخᡧᣎ بود که مستقᘮم روی پرده

ᗷاز مانده بودند، نه توان ᚽست شان را داشتم و نه رمقِ 
 .برگرداندن نᜡاهم را

 ᢔᣍ ،م اشک ᡫᣃ ر شد؛ داغ وᗬازᣃ ار از چشمانمᘮاخت
هاᘍم راه گرفت و تا چانه گونه

.هم نداشتم
نور᠒ گوᡫᣒ همان

 ᢔᣍ خ وᖁگرفته بود اما انگشتانم چنان ک
هر لحظه ممکن است از مᘮاᙏشان ᗷ ᣃخورد

ᣤ فتدᘮدتری بᗷ ِدم نور را بردارم و اتفاقᘮترس
ضعᘮف، همان هاله

 ᢔᣍ ᠒ᣞᗬآن تار ᣤ ان محافظتᘍاᗺ

ᣤ ه نورᘍا لرزش دستم هماهنگ و ساᗷ ،دᗬلرز
ᣤ رقصاند دیوار

برای چند ثانᘮه
ᣤ ش راᛓن تقلاهاᗬᖁآخ ، ᡫᣒخامو

ᣤ مᗷدنِ در، روی اعصاᘮصدای خراش
مثل ناخᡧᣎ بود که مستقᘮم روی پرده

ᗷاز مانده بودند، نه توان ᚽست شان را داشتم و نه رمقِ  نᘮمه
برگرداندن نᜡاهم را
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ᣞᗬبود؛ تار ᣞᗬاز شده بود و در دلش فقط تارᗷ املᜇ ای  حالا در
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ نهᚑس ،ᣦاᘮار سᜡبرد ان. 

حرکتِ معموᣠ، نه ᘍک 
 ᣞᗬار از دلِ همان تارᜡکه ان ᡫᣓᛞه جنᝃلᗷ ،هᘍی سا

ی مᘮان  ᡧ ᢕᣂد کرد، چᘮخفه تول ᢝᣍضم صداᘘلوی منقᜍ

خش᠒ ضعᡧᣛᘮ ش ᘮده شد، شᘮᙫه ᗷه کشᘮده شدنِ 
ᗷعد، دو دستِ ᗷارᗬک و استخواᡧᣍ از 

ون خᗬᖂدند؛ پوسᙬشان انᜡار سال ᢕᣂمد بᜇ ِآفتابِ سوزان  ون ᠒رᗬها ز
 ᡨᣚاᗷ ی از آن ᡧ ᢕᣂده و سوخته، چᘮای چروک

ای کشᘮده  نور گوᡫᣒ روی بندهای استخواᡧᣍ انگشتان افتاد و ساᘍه
شان، ᗷا حرکᡨᣎ  انگشتانِ ᗷلند و خمᘮده

. دار ی درᜇ ᠒مد کشᘮده شدند؛ آهسته و کش
ᣤ ارᜡند  انᙬخواس

 .سᘛس، آرام اما ᗷا قاطعیᡨᣎ شوم، تمام وجودش نماᘍان شد
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ᣞᗬبود؛ تار ᣞᗬاز شده بود و در دلش فقط تارᗷ املᜇ حالا در
ᣤ ᡧ. دار غلᘮظ، زنده و نفس ᢕᣌایᗺ الا وᗷ نهᚑس ،ᣦاᘮار سᜡان

ی حرکت کرد ᡧ ᢕᣂمد، چᜇ دوم ᠒ک . ی درᘍ نه
ی ساᘍه، ᗷلᝃه جنᡫᣓᛞ که انᜡار از دلِ همان تارᣞᗬ  نه لغزش ساده
ی مᘮان . جان گرفته بود ᡧ ᢕᣂد کرد، چᘮخفه تول ᢝᣍضم صداᘘلوی منقᜍ

 .ناله و نفس᠒ بᗬᖁده

خش᠒ ضعᡧᣛᘮ ش ᘮده شد، شᘮᙫه ᗷه کشᘮده شدنِ  صدای᠒ خش
ᗷعد، دو دستِ ᗷارᗬک و استخواᡧᣍ از . ی کهنه روی چوب

ون خᗬᖂدند؛ پوسᙬشان انᜡار سال ᢕᣂمد بᜇ ِون
ی از آن ᗷاᡨᣚ  مانده و حالا جز لاᘍه ᡧ ᢕᣂده و سوخته، چᘮای چروک

 

نور گوᡫᣒ روی بندهای استخواᡧᣍ انگشتان افتاد و ساᘍه
انگشتانِ ᗷلند و خمᘮده. و هیولاᗺ ᢝᣍشتشان ساخت

ی درᜇ ᠒مد کشᘮده شدند؛ آهسته و کش خزنده، بر لᘘه
ᣤ ا را امتحانᘮافتِ دنᗷ ندᙬار داشᜡکردند ان .ᣤ ارᜡان

 وجود دارد
᠍
ون، واقعا ᢕᣂشوند ب ᡧ ᡽ᣌمطم. 

سᘛس، آرام اما ᗷا قاطعیᡨᣎ شوم، تمام وجودش نماᘍان شد

ᣞᗬبود؛ تار ᣞᗬاز شده بود و در دلش فقط تارᗷ املᜇ حالا در
غلᘮظ، زنده و نفس

ی حرکت کرد از گوشه ᡧ ᢕᣂمد، چᜇ دوم ᠒ی در
نه لغزش ساده
جان گرفته بود

ناله و نفس᠒ بᗬᖁده

صدای᠒ خش
ی کهنه روی چوب ᗺارچه

ون خᗬᖂدند؛ پوسᙬشان انᜡار سالدر  ᢕᣂمد بᜇ ِون
مانده و حالا جز لاᘍه

 .نمانده بود

نور گوᡫᣒ روی بندهای استخواᡧᣍ انگشتان افتاد و ساᘍه
و هیولاᗺ ᢝᣍشتشان ساخت

خزنده، بر لᘘهمسموم و 
ᣤ ا را امتحانᘮافتِ دنᗷ ندᙬار داشᜡان

 وجود دارد
᠍
ون، واقعا ᢕᣂشوند ب ᡧ ᡽ᣌمطم

سᘛس، آرام اما ᗷا قاطعیᡨᣎ شوم، تمام وجودش نماᘍان شد
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همان زنِ سوخته بود؛ همان هیولای᠒ وحشتناک در خواب و 
ون نᘮامد ᢕᣂب ᢝᣍاز شدند اما صداᗷ صدا از هم. 

ᣤ لِ چشمانم نفسᗷبود و مقا ᣙار هیولا زنده بود، واقᗷ د اینᘮکش .
ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ رفت آمد و. 

 .ᗷدنم گوᗷ ᢝᣍا ᣃمای مطلقِ قطᢔᣎ شسته شده ᗷاشد، منجمد شد

هیچ . فرسا تᘘدᘍل شده بود
توانستم  فقط ᣤ. کرد

پᘮچᘮد؛ از ستون فقراتم ᗷالا 
 .کشᘮد هاᘍم تᣤ ᢕᣂ زد و تا ᛀشت گوش

 ، ᡧ ᡨᣌا راه رفᗷ و نه ᡧ ᡨᣌا قدم برداشᗷ
᠒ طبᣃ ،ᣙᘮد و بᘮمارگونه؛ ᗷدᙏش زاوᗬه ᢕᣂغ ᡨᣎا حرکᗷ هᝃلᗷ  ᢝᣍها

ᣤ ش از حد خمᘮشدند،  مفاصلش ب
 .ها برای این ش᜛ل از حرکت ساخته شده بودند

ن شده و ترسناک، ᗷه سوی᠒ م
ᣤ دهᘮسای ᡧ ᢕᣌشد و  اش روی زم

ᣤ م راᘘک، قلᘮامᣃ ده شدنِ پوست برᘮد صدای سای ᡫᣄف. 
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همان زنِ سوخته بود؛ همان هیولای᠒ وحشتناک در خواب و 
ون نᘮامد هاᘍم ᢔᣍ  لب ᢕᣂب ᢝᣍاز شدند اما صداᗷ صدا از هم

ᣤ لِ چشمانم نفسᗷبود و مقا ᣙار هیولا زنده بود، واقᗷ این
ᣤ الاᗷ ᡧ ᢕᣌکند و سنگ ᣥا نظᗷ اش ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ آمد و

ᗷدنم گوᗷ ᢝᣍا ᣃمای مطلقِ قطᢔᣎ شسته شده ᗷاشد، منجمد شد

ᗷ مᘍلک زدن هم براᗺ ᡨᣎطاقتح ᡫᣒل شده بود ه تلاᘍدᘘفرسا ت
ᣥگر فرمانِ مغزم را اجرا نᘍکرد عضوی از من د

 

ᣤ دنمᗷ در ᣥالا  وحشت، مثل ماری سᗷ د؛ از ستون فقراتمᘮچᘮپ
ᣤ شت گوش رفت، دور گردنم حلقهᛀ زد و تا

ᡧ کشᘮد ᢕᣌایᗺ مدᜇ نه . او خود را از ، ᡧ ᡨᣌا راه رفᗷ و نه ᡧ ᡨᣌا قدم برداشᗷ
᠒ طبᣃ ،ᣙᘮد و بᘮمارگونه؛ ᗷدᙏش زاوᗬه ᢕᣂغ ᡨᣎا حرکᗷ هᝃلᗷ

ᣤ آزرد ساخت که چشمم را .ᣤ ش از حد خمᘮمفاصلش ب
ها برای این ش᜛ل از حرکت ساخته شده بودند انᜡار استخوان

شده و ترسناک، ᗷه سوی᠒ م چهار دست و ᗺا، ᗷا ᣃعᡨᣎ حساب
ᡧ سایᘮده ᣤ های سوخته کف دست ᢕᣌاش روی زم

ᣤ م راᘘک، قلᘮامᣃ ده شدنِ پوست برᘮصدای سای

همان زنِ سوخته بود؛ همان هیولای᠒ وحشتناک در خواب و 
لب! ام ریبᘮدا

ᣤ لِ چشمانم نفسᗷبود و مقا ᣙار هیولا زنده بود، واقᗷ این
ᗷ ᡧالا ᣤ سᚑنه ᢕᣌکند و سنگ ᣥا نظᗷ اش

ᗷدنم گوᗷ ᢝᣍا ᣃمای مطلقِ قطᢔᣎ شسته شده ᗷاشد، منجمد شد

ᗷ مᘍلک زدن هم براᗺ ᡨᣎح
ᣥگر فرمانِ مغزم را اجرا نᘍعضوی از من د

ه شوم ᢕᣂخ. 

ᣤ دنمᗷ در ᣥوحشت، مثل ماری س
ᣤ ᣤ رفت، دور گردنم حلقه

ᡧ کشᘮد ᢕᣌایᗺ مدᜇ او خود را از
᠒ طبᣃ ،ᣙᘮد و بᘮمارگونه؛ ᗷدᙏش زاوᗬه ᢕᣂغ ᡨᣎا حرکᗷ هᝃلᗷ

ᣤ ᣤ ساخت که چشمم را
انᜡار استخوان

چهار دست و ᗺا، ᗷا ᣃعᡨᣎ حساب
کف دست. خرامᘮد

ᣤ م راᘘک، قلᘮامᣃ ده شدنِ پوست برᘮصدای سای
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، انᜡار  ᡧ ᢕᣌایᗺ ᣥᜇ شᣃ
ᣤ ارش را᜛ار شᜡد و  انᘍد

ᣤ م منجمدᘍکرد ها .ᣤ کردم  حس
زده که ᗷه زحمت  هاᢝᣍ یخ

 ᢔᣍ مرگ، واضح و ᠒پرده، در وجودم جان   حس

 نا᜵هان فضا را پر کرد؛ بوᢝᣍ غلᘮظ که ᗷا بوی 
ᢇ

ᣞسوخت ᠒آور
ام  بیᡧᣎ . ی᠒ تلخ᠒ گوشتِ گندᘍده درهم آمᘮخته بود

ام پیچ خورد و ᜍلوی  معده
 ᡧᣎبی ᠒ا این بوی  هایᗷ ام

مرگᘘار پر شده بودند و دᘍگر جاᢝᣍ برای نفس کشᘮدن ᗷاᡨᣚ نمانده 

 ᡨᣎه سخᗷ لوی متورممᜍ
زᗖانم ᗷه سقف دهانم 
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، انᜡار . حرᜇاᘻش نامنظم نبود؛ دقیق و هدفمند بود ᡧ ᢕᣌایᗺ ᣥᜇ شᣃ
انᜡار ش᜛ارش را ᣤ. کرد اش نᜡاهم ᣤ از زᗬر ابروهای سوخته
 .ردک شماری ᣤ برای درᗬدنِ آن لحظه

هاᘍم منجمد ᣤ این نᖔع حرکت، خون را در رگ
ᡧ شده، مثل قطره ᢕᣌضم کند شده، سنگᘘیخ ن ᢝᣍها

ᣤ مᘍچرخند ها . ᢔᣍ مرگ، واضح و ᠒حس

 نا᜵هان فضا را پر کرد؛ بوᢝᣍ غلᘮظ که ᗷا بوی 
ᢇ

ᣞسوخت ᠒آور
ی᠒ تلخ᠒ گوشتِ گندᘍده درهم آمᘮخته بود ا᝹ و مزه

معده. سوخت، چشمانم بᘮشᡨᣂ اشک رᗬختند
های᠒ بیᡧᣎ  گوᢝᣍ تمامِ حفره. ام سوزش گرفت

مرگᘘار پر شده بودند و دᘍگر جاᢝᣍ برای نفس کشᘮدن ᗷاᡨᣚ نمانده 

ᜍلوی متورمم ᗷه سخᡨᣎ . زحمت قورت دادمآبِ دهانم را ᗷا هزار 
ᡧ پᗬᖁد ᢕᣌایᗺ الا وᗷ مᗬᖔلᜍ بᛴان خورد و س᜛ه سقف دهانم . تᗷ انمᗖز

 .چسبᘮده بود

حرᜇاᘻش نامنظم نبود؛ دقیق و هدفمند بود
از زᗬر ابروهای سوخته
برای درᗬدنِ آن لحظه

این نᖔع حرکت، خون را در رگ
ᡧ شده، مثل قطره ᢕᣌضم کند شده، سنگᘘن

هاᘍم ᣤ در رگ
  .گرفت

 نا᜵هان فضا را پر کرد؛ بوᢝᣍ غلᘮظ که ᗷا بوی  بوی تهᖔع
ᢇ

ᣞسوخت ᠒آور
ᘮو مزهتندِ آمون ᝹ا

سوخت، چشمانم بᘮشᡨᣂ اشک رᗬختند
ام سوزش گرفت خشکᘮده

مرگᘘار پر شده بودند و دᘍگر جاᢝᣍ برای نفس کشᘮدن ᗷاᡨᣚ نمانده 
 .بود

آبِ دهانم را ᗷا هزار 
ᡧ پᗬᖁد ᢕᣌایᗺ الا وᗷ مᗬᖔلᜍ بᛴان خورد و س᜛ت

چسبᘮده بود
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انᜡار از قعر᠒ چاᣦ تارᗬک ᗷالا آمده بودم؛ چاᣦ که دیوارهاᛓش از 
ترس ساخته شده بود و حالا ᗷا واقعیᡨᣎ روᗖه رو بودم که حᡨᣎ در  

های᠒  نفس. اش ᗷا من دᘍگر معنا نداشت
ᡧ که  کردم؛ نفس ᢕᣌسنگ ᢝᣍها

صورᘻش را ᗷه صورتم نزدᘍک کرد؛ 
قدر نزدᘍک که گرمای فاسدِ 

اش را  قدر نزدᘍک که بتوانم صدای خِرخِر᠒ ضعᘮف درون سᚑنه
ام حᛞس  ی اندک ᜇاᡧᣚ بود تا نفس در سᚑنه

ᣤ کردم هر لحظه  احساس
 .هاᘍم از درون ᗺاره شوند

اش  شده گون و سᘮاه
های خونِ  ها لخته های عمᡨᣛᘮ که در آن

ه و مرده جا خوش کرده بودند ᢕᣂت ᢝᣍها. 
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انᜡار از قعر᠒ چاᣦ تارᗬک ᗷالا آمده بودم؛ چاᣦ که دیوارهاᛓش از 
ترس ساخته شده بود و حالا ᗷا واقعیᡨᣎ روᗖه رو بودم که حᡨᣎ در  

 .ا نداشتمهاᘍم هم جرئتِ تصورش ر 

اش ᗷا من دᘍگر معنا نداشت ᗷه من رسᘮده بود، فاصله
ᣤ پوستم حس ᠒ش را رویᚲᖔدبᗷ کردم؛ نفس داغ و

ᣤ ه صورتمᗷ ᣤک کرد؛ . گشت خورد و برᘍه صورتم نزدᗷ ش راᘻصور
 ᡨᣎبود شان فقط چند سان ᡨᣂک که گرمای فاسدِ  آن. مᘍقدر نزد

 .کردم ᣤپوسᙬش را حس 

قدر نزدᘍک که بتوانم صدای خِرخِر᠒ ضعᘮف درون سᚑنه
ᡧ فاصله ᢕᣌنه همᚑبود تا نفس در س ᡧᣚاᜇ ی اندک

ᣥن ᡧ ᢕᣌایᗺ الا مانده بود وᗷ آمد ام .ᣤ احساس
هاᘍم از درون ᗺاره شوند ممکن است ᗷه خاطر شدت ترس، رᗬه

گون و سᘮاه پوستِ چرم. ای از جهنم بود اش، تکه
های عمᡨᣛᘮ که در آن ترک برداشته بود؛ ش᜛اف

ه و مرده جا خوش کرده بودند خشکᘮده مثل لᝃه ᢕᣂت ᢝᣍها

انᜡار از قعر᠒ چاᣦ تارᗬک ᗷالا آمده بودم؛ چاᣦ که دیوارهاᛓش از 
ترس ساخته شده بود و حالا ᗷا واقعیᡨᣎ روᗖه رو بودم که حᡨᣎ در  

هاᘍم هم جرئتِ تصورش ر  ᜇابوس

ᗷه من رسᘮده بود، فاصله
ᣤ پوستم حس ᠒ش را رویᚲᖔدبᗷ داغ و

ᣤ ه صورتمᗷ
شان فقط چند سانᡨᣎ  فاصله

پوسᙬش را حس 

قدر نزدᘍک که بتوانم صدای خِرخِر᠒ ضعᘮف درون سᚑنه آن
ᡧ فاصله. ᗷشنوم ᢕᣌهم

 .شود

ᡧ نᣥ سینه ᢕᣌایᗺ الا مانده بود وᗷ ام
ممکن است ᗷه خاطر شدت ترس، رᗬه

اش، تکه چهره
ترک برداشته بود؛ ش᜛اف

خشکᘮده مثل لᝃه



«Nasim.M

 

252 

های  قدر تحلᘮل رفته بود که استخوان
 ᢔᣍ زرد و ᢝᣍها ᗬر نور لرزان  روح که ز

انᜡار دو . نه مردمᣞ، نه نوری
دادند و فقط تار᠒ᣞᗬ مطلق را 

این تصᗬᖔرها، این تمام 
رفتند و مغزم را از ᜇار 
انداختند؛ مثل اینکه ذهنم زᗬر فشار این حجم از وحشت، 

تسلᘮم شده ᗷاشد و فقط ᘍک حس ᗷاᡨᣚ مانده ᗷاشد، ترᣒ خالص، 

 که ᣃم قدر نا᜵هاᡧᣍ  ام ᙏشست؛ آن
 ᢔᣍ آهسته و ، ᢝᣍمو ᠒ار تیغᜡرحم،  ان

، ᗷا فشاری  ᡫᣓالِ حیواناتِ وحᜡه چنᗷ هᘮᙫاه، شᘮلند و سᗷ ᠒های
صدای خراش᠒ . شدند
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قدر تحلᘮل رفته بود که استخوان ᗷعᡧᣕ جاها پوست آن
هاᢝᣍ زرد و ᢔᣍ  صورᘻش نماᘍان بودند؛ استخوان

ᣤ برق ᡫᣒزدند گو. 

نه مردمᣞ، نه نوری. ی سᘮاه و خاᣠ هاᘍش، دو حفره
ᣥس نᛀ را ᣒا᜛مطلق را  انتها که هیچ انع ᠒ᣞᗬدادند و فقط تار

 .ᗷلعᘮدند

ᡧ کرده بود ᢕᣌارش، هوا را سنگᘘمرگ ᠒حضور. 

تمام . تر از همᛴشه شده بود نفس کشᘮدن سخت
ᣤ اهم فروᜡا هم در نᗷ ،ᣥاتِ جهنᘮار  جزئᜇ رفتند و مغزم را از

انداختند؛ مثل اینکه ذهنم زᗬر فشار این حجم از وحشت، 
تسلᘮم شده ᗷاشد و فقط ᘍک حس ᗷاᡨᣚ مانده ᗷاشد، ترᣒ خالص، 

 .ᗺاᘍان

ی᠒ کشنده ᡧ ᢕᣂت ᠒شست؛ آن ای بر گونه احساسᙏ ام
، آهسته و ᢔᣍ . اختᘮار ᗷه پهلو پرتاب شد ᢝᣍمو ᠒ار تیغᜡان

 .پوستم را ش᜛افته ᗷاشد

، ᗷا فشاری  ᡫᣓالِ حیواناتِ وحᜡه چنᗷ هᘮᙫاه، شᘮلند و سᗷ ᠒های
شدند شده روی صورتم کشᘮده ᣃ ᣤد و حساب

ᗷعᡧᣕ جاها پوست آن
صورᘻش نماᘍان بودند؛ استخوان

ᣤ برق ᡫᣒگو

هاᘍش، دو حفره چشم
 ᢔᣍ ِچاه ᣥس نᛀ را ᣒا᜛انتها که هیچ انع

ᣤ دند در خودᘮلعᗷ

ᡧ کرده بود ᢕᣌارش، هوا را سنگᘘمرگ ᠒حضور

نفس کشᘮدن سخت
ᣤ اهم فروᜡا هم در نᗷ ،ᣥاتِ جهنᘮجزئ

ᣤ  ،ر فشار این حجم از وحشتᗬانداختند؛ مثل اینکه ذهنم ز
تسلᘮم شده ᗷاشد و فقط ᘍک حس ᗷاᡨᣚ مانده ᗷاشد، ترᣒ خالص، 

 ᢔᣍ ان وᗬᖁان عᘍاᗺ

ی᠒ کشنده ᡧ ᢕᣂت ᠒احساس
 ᢔᣍ ه پهلو پرتاب شدᗷ ارᘮاخت

پوستم را ش᜛افته ᗷاشد

، ᗷا فشاری  ناخن ᡫᣓالِ حیواناتِ وحᜡه چنᗷ هᘮᙫاه، شᘮلند و سᗷ ᠒های
ᣃد و حساب
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نفس در . پوست، ضعᘮف اما واضح، درست کنار گوشم پᘮچᘮد

طوᣠ نکشᘮد که سوزᡫᣒ عمیق در آن ناحᘮه پᘮچᘮد؛ سوزᡫᣒ زنده،  

حرارتش زᗬر پوستم دوᗬد، تا 
 

 ᢔᣍ دند و دهانمᗬم لرزᘍار  هاᘮاخت
حᡨᣎ نتواᙏستم فᗬᖁاد بزنم ᘍا از درد 

ای که پᛴش از  صدا در ᜍلᗬᖔم خفه شد؛ مثل پرنده

درد، سوزش و وحشᡨᣎ که در ᜍلᗬᖔم قفل شده بود، ᗷا هم هجوم 
 .ᣤ کردم تارهای  حس

ᣤ کردم، تنها  اند؛ هرچه تقلا
ون ᣤ های نᘮمه ᢕᣂازم بᗷ آمد.  

هدف در هوا ت᜛ان خوردند، انگشتانم خم شدند، اما 
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پوست، ضعᘮف اما واضح، درست کنار گوشم پᘮچᘮد
 .ام شکست

طوᣠ نکشᘮد که سوزᡫᣒ عمیق در آن ناحᘮه پᘮچᘮد؛ سوزᡫᣒ زنده،  
 ᢔᣍ ده و ᡨᣂامان گس. 

حرارتش زᗬر پوستم دوᗬد، تا . انᜡار اسᘮد روی پوستم رᗬخته ᗷاشند
ᡧ کش آمد ᢕᣌایᗺ م᜛الا رفت و تا فᗷ ر چشممᗬز. 

هاᘍم لرزᗬدند و دهانم ᢔᣍ  عضلات صورتم منقᘘض شدند، لب
ممکن بود ᢕᣂا از درد . تحملش غᘍ اد بزنمᗬᖁستم فᙏنتوا ᡨᣎح

صدا در ᜍلᗬᖔم خفه شد؛ مثل پرنده. 
 .هاᛓش شکسته ᗷاشد

درد، سوزش و وحشᡨᣎ که در ᜍلᗬᖔم قفل شده بود، ᗷا هم هجوم 
ᣤ ᢕᣂلوی خشک و متورمم تᜍ دᘮکش .

اند؛ هرچه تقلا ᣤ از شدتِ ترس از ᜇار افتاده
های نᘮمه خس᠒ ضعᡧᣛᘮ از مᘮان لب صدای خس

 ᢔᣍ مᘍان خوردند، انگشتانم خم شدند، اما  ها᜛هدف در هوا ت
 ᡧ ᡨᣌنه قدرت دفاع داشتم و نه توانِ عقب رف. 

پوست، ضعᘮف اما واضح، درست کنار گوشم پᘮچᘮد
ام شکست ᚑنهس

طوᣠ نکشᘮد که سوزᡫᣒ عمیق در آن ناحᘮه پᘮچᘮد؛ سوزᡫᣒ زنده،  
 ᢔᣍ ده و ᡨᣂگس

انᜡار اسᘮد روی پوستم رᗬخته ᗷاشند
ᡧ کش آمد ᢕᣌایᗺ م᜛الا رفت و تا فᗷ ر چشممᗬز

عضلات صورتم منقᘘض شدند، لب
ممکن بود. ᗷاز ماند ᢕᣂتحملش غ

. ش᜛ایᡨᣎ کنم
هاᛓش شکسته ᗷاشد پرواز، ᗷال

درد، سوزش و وحشᡨᣎ که در ᜍلᗬᖔم قفل شده بود، ᗷا هم هجوم 
ᜍلوی خشک و متورمم تᣤ ᢕᣂ. آوردند
 ᡨᣍار افتادهام  صوᜇ از شدتِ ترس از

صدای خس
هاᘍم ᢔᣍ  دست

 ᡧ ᡨᣌنه قدرت دفاع داشتم و نه توانِ عقب رف
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بودند؛ مثل دو هاᘍم انᜡار خاᣠ شده 
ᣥدا نᘮکرد ها راه پ. 

نفس افتادم؛  ᗷه نفس. 
هر ᗷازدم، . تر از قᣢᘘ هر دم، کوتاه

 .ᣃم گیج رفت و زانوهاᘍم سست شدند

 ᠒دنم، حسᗷ ل بر ᡨᣂاز دست دادنِ کن ᠒حس
ᡧ مرا در بر گرفت ᢕᣌسهمگ ᢔᣐامل، مثل موᜇ ᠒ار از درون . نابودیᜡان

 .انᜡار تمام مرزهای ᗷدنم در حال محو شدن بود

ᗷا آخᗬᖁن تلاش برای کشᘮدن هوا، دهانم را بᛴشᗷ ᡨᣂاز کردم، گردنم را 
وع  ᡫᣃ دم، اما جهانِ اطرافمᘮالا کشᗷ

 ᢝᣍکه در راهرو ᢝᣍها

ᣤ ک تونلᘍ ِار از تهᜡان . آمدند صداها دورتر و دورتر رفتند؛ انᗖ ᡧᣅ
ᡧ در مᣃ ᣧد فرو رفت ᢕᣂچ .

ᡧ لغᗬᖂد  ᢕᣌایᗺ شت گردنمᛀ زده، از
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هاᘍم انᜡار خاᣠ شده  رᗬه. تواᙏستم نفس ᗷکشم
ها راه پᘮدا نᣥ ی توخاᣠ که هیچ هواᢝᣍ در آن

ᡧ نᣥ ام ᗷالا ᣤ ی سینه ᢕᣌایᗺ رفت آمد اما .
هر دم، کوتاه. فاᘍده برای کشᘮدن هوا

ᣃم گیج رفت و زانوهاᘍم سست شدند

ل بر ᗷدنم، حس᠒ . ل نداشتمدᘍگر توانِ تحم ᡨᣂاز دست دادنِ کن ᠒حس
ᡧ مرا در بر گرفت ᢕᣌسهمگ ᢔᣐامل، مثل موᜇ ᠒نابودی

انᜡار تمام مرزهای ᗷدنم در حال محو شدن بود. رᗬختم

ᗷا آخᗬᖁن تلاش برای کشᘮدن هوا، دهانم را بᛴشᗷ ᡨᣂاز کردم، گردنم را 
وع ام را ᗷا زور  عقب دادم و سᚑنه ᡫᣃ دم، اما جهانِ اطرافمᘮالا کشᗷ

 .ᗷه تار شدن کرد

هاᢝᣍ که در راهروᣞᘍ  ᢝᣍ خاموش شدند، مثل چراغ
ᣤ خاموش ᡧᣍشوند طولا. 

ᣤ ک تونلᘍ ِار از تهᜡصداها دورتر و دورتر رفتند؛ ان
ᣤ م در گوشمᘘعد همه قلᗷ د وᘮᗖᖔد فرو رفت  کᣃ ᣧدر م ᡧ ᢕᣂچ

، چون موᢔᣐ یخ ᡧ ᡨᣌد  وش رفᗬᖂلغ ᡧ ᢕᣌایᗺ شت گردنمᛀ زده، از
 .و مرا در خود غرق کرد

ᣥکشم نᗷ ستم نفسᙏتوا
ی توخاᣠ که هیچ هواᢝᣍ در آن حفره

ی سینه قفسه
 ᢔᣍ ᡫᣒدن هوا تلاᘮده برای کشᘍفا

ᣃم گیج رفت و زانوهاᘍم سست شدند. تر لرزان

دᘍگر توانِ تحم
ᡧ مرا در بر گرفت ᢕᣌسهمگ ᢔᣐامل، مثل موᜇ ᠒نابودی

ᣤ ختم فروᗬر

ᗷا آخᗬᖁن تلاش برای کشᘮدن هوا، دهانم را بᛴشᗷ ᡨᣂاز کردم، گردنم را 
عقب دادم و سᚑنه

ᗷه تار شدن کرد

ᣞᘍ خاموش شدند، مثل چراغ ها ᣞᘍ رنگ
ᣤ خاموش ᡧᣍطولا

ᣤ ک تونلᘍ ِار از تهᜡصداها دورتر و دورتر رفتند؛ ان
ᣤ م در گوشمᘘقل

، چون موᢔᣐ یخحس᠒ از ه ᡧ ᡨᣌوش رف
و مرا در خود غرق کرد
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ᡧ بودند، انᜡار وزنه ᢕᣌم سنگᘍای  ها
ᣤ ᡧ ᢕᣌه زمᗷ د از پنجرهᘮخورش ᠒د و  نورᘮتاب

 .داد

هاᘍم از روشناᢝᣍ جمع شدند و صورتم ناخودآ᝝اه در هم 
چند ᗷار ᗺلک زدم، شاᘍد 

ام  پوست گونه. دستم را ᗷا تردᘍد ᗷالا آوردم و بر صورتم کشᘮدم
ᗷا نوک انگشتانم همان نقطه را لمس کردم و 

سᣙ کردم ᗷلند شوم؛ . 
 ᢔᣍ دنم هنوزᗷ ه دادم، اماᘮتک ᡧ ᢕᣌه زمᗷ جان و کوفته بود آرنجم را. 

اض کردند ᡨᣂشستم، عضلاتم کش آمدند و اعᙏ ا دردᗷ. 

ᣤ 
ᢇ

ᣞداد شان بوی نم و کهن .
نᜡاهم آهسته و . چسᘮᙫده بود

هیچ اثری از آن ᜇابوس 
 ᢝᣍای و نه صدا. 
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ᡧ بودند، انᜡار وزنه ᗺلជ. آراᗷ ᣤاز کردم  چشمانم را ᗷه ᢕᣌم سنگᘍها
ᣤ ᡧ. ها آوᗬخته ᗷاشند ᢕᣌه زمᗷ د از پنجرهᘮخورش ᠒نور

ᡧ را در هاله ᢕᣂچ ᣤ داد ای محو و لرزان نشان

هاᘍم از روشناᢝᣍ جمع شدند و صورتم ناخودآ᝝اه در هم 
ᣥستم کجا هستم گیج بودم، نᙏد . داᘍلک زدم، شاᗺ ارᗷ چند

 .تر شوند تصᗬᖔرها واضح

دستم را ᗷا تردᘍد ᗷالا آوردم و بر صورتم کشᘮدم
ᗷا نوک انگشتانم همان نقطه را لمس کردم و . حساس و ملتهب بود

. نفسم لرزᗬد. فᡧᣛᘮ زᗬر پوستم دوᗬد
 ᢔᣍ دنم هنوزᗷ ه دادم، اماᘮتک ᡧ ᢕᣌه زمᗷ آرنجم را

اض کردند ᡨᣂشستم، عضلاتم کش آمدند و اعᙏ ا دردᗷ

 ᣤ هاᘍم خاᣝ و چروک بودند؛ ᗺارچه
ᢇ

ᣞشان بوی نم و کهن
چسᘮᙫده بود ام کرده   تارهای مᗬᖔم ᗷه پᘮشاᡧᣍ عرق
 .مردد ᗷه سمت ᜇمدها رفت

هیچ اثری از آن ᜇابوس . حرکت و خاموش ᢔᣍ . هر دو ᗷسته بودند
ای و نه صداᗷ  ᢝᣍاز، نه ساᘍه شد؛ نه در᠒ نᘮمه

*** 

چشمانم را ᗷه
ها آوᗬخته ᗷاشند ᗷه آن
ᡧ را در هاله  همه ᢕᣂچ

هاᘍم از روشناᢝᣍ جمع شدند و صورتم ناخودآ᝝اه در هم  دمکمر 
گیج بودم، نᣥ. رفت

تصᗬᖔرها واضح

دستم را ᗷا تردᘍد ᗷالا آوردم و بر صورتم کشᘮدم
حساس و ملتهب بود

فᡧᣛᘮ زᗬر پوستم دوᗬدسوزش خ
 ᢔᣍ دنم هنوزᗷ ه دادم، اماᘮتک ᡧ ᢕᣌه زمᗷ آرنجم را

اض کردند ᡨᣂشستم، عضلاتم کش آمدند و اعᙏ ا دردᗷ

هاᘍم خاᣝ و چروک بودند؛ ᗺارچه لᘘاس
تارهای مᗬᖔم ᗷه پᘮشاᡧᣍ عرق
مردد ᗷه سمت ᜇمدها رفت

هر دو ᗷسته بودند
ᣥده نᘍمه دᘮن ᠒شد؛ نه در
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نفس . ها، چشمانم از وحشت گشاد شدند
ی سوخته، آن 

. ترس، دوᗖاره مثل موᣃ ᢔᣐد از نوکِ انگشتانم تا مغزم هجوم آورد
هاᘍم ناخودآ᝝اه جمع 

 ᣥᜇ انگشتانم هنوزᣤ دندᗬا . لرزᗷ
ᡧ برای لحظه ᢕᣌم  زمᘍاᗺ رᗬای ز

 .ᗬᣃــــع ᗷه سوی در دوᗬدم، تمامِ راه را ᗷا عجله و وحشت ᣖ کردم

دستم ᗷه . هاᘍم نامنظم بود؛ چندین ᗷار نزدᘍک بود سقوط کنم
ᡧ رفتم، هر  ᢕᣌایᗺ ها را

ᡧ کشᘮدم ᢕᣌایᗺ ا تمام قدرتᗷ ه را ᢕᣂدم، دستگᘮه در رسᗷ ᡨᣎدر را . وق

ᗷسته شد، اما همان  هاᘍم از شدت روشناᢝᣍ نᘮمه
هاᘍم  ای در رگ ار جان تازه
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ها، چشمانم از وحشت گشاد شدند اما ᗷا ᘍادآوری᠒ آن صحنه
ی سوخته، آن  هرهها، آن چ تصᗬᖔر ناخن. ام گᢕᣂ کرد

 .های سᘮاه، مثل برق از ذهنم گذشت

ترس، دوᗖاره مثل موᣃ ᢔᣐد از نوکِ انگشتانم تا مغزم هجوم آورد
هاᘍم ناخودآ᝝اه جمع  شانه. لرز خفᡧᣛᘮ از ستون فقراتم ᗷالا رفت

 .ای دᘍگر ᗷاشم شدند، انᜡار منتظر حمله

انگشتانم هنوز ᣥᜇ . ام را ᗷا شتاب برداشتم
ᡧ و گیج بود، ᗷلند شدم ᢕᣌی که سنگᣃ .برای لحظه ᡧ ᢕᣌزم

 .چرخᘮد، اما خودم را نگه داشتم

ᗬᣃــــع ᗷه سوی در دوᗬدم، تمامِ راه را ᗷا عجله و وحشت ᣖ کردم

هاᘍم نامنظم بود؛ چندین ᗷار نزدᘍک بود سقوط کنم
ᡧ رفتم، هر  ᗺله. کنمدیوار کشᘮده شد تا تعادلم را حفظ   ᢕᣌایᗺ ها را

ᗖان تند قلᘘم هماهنگ بود ᡧᣅ اᗷ قدم. 

ᡧ کشᘮدم ᢕᣌایᗺ ا تمام قدرتᗷ ه را ᢕᣂدم، دستگᘮه در رسᗷ ᡨᣎوق
ون پᗬᖁدم ᢕᣂه بᗷ 

᠍
 .مح᜛م ᗷاز کردم و تقᘘᗬᖁا

هاᘍم از شدت روشناᢝᣍ نᘮمه ᗷا دᘍدن نور، ᗺلک
ار جان تازهی صبح، انᜡ نور، همان گرمای ساده

اما ᗷا ᘍادآوری᠒ آن صحنه
ام گᢕᣂ کرد در سᚑنه

های سᘮاه، مثل برق از ذهنم گذشت حفره

ترس، دوᗖاره مثل موᣃ ᢔᣐد از نوکِ انگشتانم تا مغزم هجوم آورد
لرز خفᡧᣛᘮ از ستون فقراتم ᗷالا رفت

شدند، انᜡار منتظر حمله

 ᡫᣒا شتاب برداشتم گوᗷ ام را
ᡧ و گیج بود، ᗷلند شدم ᢕᣌی که سنگᣃ

چرخᘮد، اما خودم را نگه داشتم

ᗬᣃــــع ᗷه سوی در دوᗬدم، تمامِ راه را ᗷا عجله و وحشت ᣖ کردم

هاᘍم نامنظم بود؛ چندین ᗷار نزدᘍک بود سقوط کنم قدم
دیوار کشᘮده شد تا تعادلم را حفظ  

ᗖان تند قلᘘم هماهنگ بود ᡧᣅ اᗷ قدم

ᡧ کشᘮدم ᢕᣌایᗺ ا تمام قدرتᗷ ه را ᢕᣂدم، دستگᘮه در رسᗷ ᡨᣎوق
ون پᗬᖁدم ᢕᣂه بᗷ 

᠍
مح᜛م ᗷاز کردم و تقᘘᗬᖁا

ᗷا دᘍدن نور، ᗺلک
نور، همان گرمای ساده
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  ᠒سᛴخ ᡧ ᢕᣌبر زم ، ᡫᣓخᗷ

زد و آسمان آᢔᣍ در  
ندی معلوم بود شب، ᗷارانِ ت

 .بوی خاکِ خᘮس در هوا پᘮچᘮده بود

ی از آرامش نداشتند ᡧ ᢕᣂفقط . های آب چ
ای بودند از اینکه شب ᗷالاخره عقب کشᘮده و من هنوز 

ᡧ شوم  ᡽ᣌخواهم مطمᗷ ارᜡشست، انᙏ ام

 .توانم، دور شوم

زانوهاᘍم سست . لرزᗬدند
گوᢝᣍ ا᜵ر . بودند، اما ᗷا همان لرزش هم خودم را ᗷه جلو کشᘮدم

کردم، آن ᜇابوس دوᗖاره از ᛀشت ᗷ ᣃه من 
 .انداخت
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  .هاᘍم اندᣜ از انقᘘاض رها شدند
 ᢔᣍ اᗷ ،آرامش صبح شده بود و آفتاب ᠒ᣥرح   ᠒سᛴخ ᡧ ᢕᣌبر زم ، ᡫᣓخᗷ

ᣤ اطᘮد کوچه و حᘮتاب. 

ᣤ برق ᡧ ᢕᣌشسته بود؛ سطح زمᙏ در   جا آب ᢔᣍزد و آسمان آ
معلوم بود شب، ᗷارانِ ت. های کوچک منعکس شده بود

بوی خاکِ خᘮس در هوا پᘮچᘮده بود. 

ی از آرامش نداشتند اما برای من، آن قطره ᡧ ᢕᣂهای آب چ
ای بودند از اینکه شب ᗷالاخره عقب کشᘮده و من هنوز 

ᡧ شوم  دستم ناخودآ᝝اه روی سᚑنه ᡽ᣌخواهم مطمᗷ ارᜡشست، انᙏ ام
ᣤ م هنوزᘘد قلᘛت. 

توانم، دور شوم خانه، هرچقدر ᣤ خواستم از آن

ᣤ م هنوز از وحشتِ شبِ گذشتهᘍاهاᗺ دندᗬلرز
بودند، اما ᗷا همان لرزش هم خودم را ᗷه جلو کشᘮدم

ᣤ ه من  ای درنگᗷ ᣃ شتᛀ اره ازᗖابوس دوᜇ کردم، آن
انداخت هاᘍم ᣤ اش را روی شانه رسᘮد و ساᘍه

هاᘍم اندᣜ از انقᘘاض رها شدند شانه. دوᗬد
 ᢔᣍ اᗷ ،صبح شده بود و آفتاب

ᣤ اطᘮکوچه و ح

ᡧ برق ᣤ  همه ᢕᣌشسته بود؛ سطح زمᙏ جا آب
های کوچک منعکس شده بود گودال

. ᗷارᗬده است

اما برای من، آن قطره
ای بودند از اینکه شب ᗷالاخره عقب کشᘮده و من هنوز  ᙏشانه

 .ام زنده

دستم ناخودآ᝝اه روی سᚑنه
ᣤ م هنوزᘘقل

ᣤ خواستم از آن

ᣤ م هنوز از وحشتِ شبِ گذشتهᘍاهاᗺ
بودند، اما ᗷا همان لرزش هم خودم را ᗷه جلو کشᘮدم

ای درنگ ᣤ لحظه
ᣤ هᘍد و ساᘮرس
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رد سᘮا᠒ᣦ شب، هنوز روی تنم مانده 
انᜡار خانه، تا آخᗬᖁن 

ی رفتنم، مرا رها نکرده بود و ᙏشاᡧᣍ از خودش را روی من 

ᣤ ه منᗷ اه᝝اهشان ناخودآᜡافتاد شدم، ن .
ᣤ کوتاه ᡵᣎمک ᡧᣕعᗷ ،اه. کردند انداختندᜡن   ᢝᣍها

ᣤ که پوست آدم را ᢝᣍم را . سوزاند هاᣃ
هاᘍم حس  ها را تا عمق استخوان

. ای مکث کرد ᗷه خانه که رسᘮدم، دستم برای ᗷاز کردن در لحظه
وقᡨᣎ وارد شدم، . ᛀشت این در، مرزی مᘮان امنᘮت و تردᘍد بود

ᣤ ستم ترس  ام، هرچندᙏدا
 ᡧ ᢕᣌمᜇ آشنا در ᠒چهار دیواری ᡧ ᢕᣌون، که در هم ᢕᣂنه در ب ،ᣙواق

ترᣒ که ᗷا هر قدم در خانه، بᛴشᡨᣂ در وجودم 

نخورده ᗷاᡨᣚ مانده 
 

ᢇ
ᣞشᛴبود؛ همان سکوت هم ᣠو معمو ᡧ ᢕᣌش سنگᘻسکو. 
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رد سᘮا᠒ᣦ شب، هنوز روی تنم مانده . پر از خاک بود
ᡧ و زانوهاᘍم ᢕᣌه روی آست ᢕᣂت ᢝᣍن . هاᗬᖁار خانه، تا آخᜡان

ی رفتنم، مرا رها نکرده بود و ᙏشاᡧᣍ از خودش را روی من 
 .حک کرده بود

شدم، نᜡاهشان ناخودآ᝝اه ᗷه من ᣤ ها رد ᣤ وقᡨᣎ از کنار آدم
ᣤ الاᗷ ᣤ کوتاه ᡵᣎمک ᡧᣕعᗷ ،انداختند

؛ از آن نᜡاه ᡧ ᢕᣌکوتاه اما سنگ ᣤ که پوست آدم را ᢝᣍها
ᡧ انداختم، اما سنگیᡧᣎ آن نᜡاه ᢕᣌایᗺ ها را تا عمق استخوان

ᗷه خانه که رسᘮدم، دستم برای ᗷاز کردن در لحظه
ᛀشت این در، مرزی مᘮان امنᘮت و تردᘍد بود

ام، هرچند ᣤ حس کردم ᗷه ᘍک پناهᜡاه امن ᗺا گذاشته
 ᡧ ᢕᣌمᜇ آشنا در ᠒چهار دیواری ᡧ ᢕᣌون، که در هم ᢕᣂنه در ب ،ᣙواق

ترᣒ که ᗷا هر قدم در خانه، بᛴشᡨᣂ در وجودم . نشسته است
ᣤ شهᗬد و رᘮچᘮدواند پ. 

نخورده ᗷاᡨᣚ مانده  طور که رهاᛓش کرده بودم، دست
 

ᢇ
ᣞشᛴبود؛ همان سکوت هم ᣠو معمو ᡧ ᢕᣌش سنگᘻسکو

پر از خاک بود هاᘍم لᘘاس
ᡧ و زانوهاᘍم بود؛ لᝃه ᢕᣌه روی آست ᢕᣂت ᢝᣍها

ی رفتنم، مرا رها نکرده بود و ᙏشاᡧᣍ از خودش را روی من  لحظه
حک کرده بود

وقᡨᣎ از کنار آدم
ᗷالا ᗷ ᣤعᡧᣕ ابرو 

؛ از آن نᜡاه ᡧ ᢕᣌکوتاه اما سنگ
ᡧ انداختم، اما سنگیᡧᣎ آن نᜡاه ᢕᣌایᗺ

ᣤ کردم. 

ᗷه خانه که رسᘮدم، دستم برای ᗷاز کردن در لحظه
ᛀشت این در، مرزی مᘮان امنᘮت و تردᘍد بودانᜡار 

حس کردم ᗷه ᘍک پناهᜡاه امن ᗺا گذاشته
 ᡧ ᢕᣌمᜇ آشنا در ᠒چهار دیواری ᡧ ᢕᣌون، که در هم ᢕᣂنه در ب ،ᣙواق

نشسته است
ᣤ ᣤ شهᗬد و رᘮچᘮپ

طور که رهاᛓش کرده بودم، دست همان خانه
 . بود

ᢇ
ᣞشᛴبود؛ همان سکوت هم ᣠو معمو ᡧ ᢕᣌش سنگᘻسکو
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ᡧ  های ᣃد شده ᢕᣌاش که بر زم
ᡧ خشک شده بودند ᢕᣌای  صحنه. ها بر زم

 ᢝᣍکه گو ᡨᣎوحش ᠒ادآور
ᣤ د های خانه نفسᘮکش. 

ᡧ انداختم ᢕᣌاز تن درآوردم و در اتاق روی زم ᣠحا . 

ند  قدم
᠑
ᡧ و ک ᢕᣌم سنگᘍها

ᡧ چسᘮᙫده ᗷاشد ᢕᣌه زمᗷ مᘍاهاᗺ ار کفᜡو  ظرف را برداشتم. بودند، ان

ام در آن  ᗷدنم سست بود؛ عضلاتم جان نداشᙬند، انᜡار تمامِ انرژی
ی جز پوسته ᡧ ᢕᣂده شده بود و چᘮون کش ᢕᣂشب از من بᛓد ᠒ی ᢕᣂای  درگ

ᡧ در  قدر خواب بر من غلᘘه کرده بود که تنها خواسته ᡨᣌام فرو رف
ᡧ چند ساعت  ᢕᣌکه تا هم ᢝᣍها

هاᘍم را بᙫندم، شاᘍد برای 
ᡧ خلاص شوم ᢕᣂچ. 
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های ᣃد شده اما چشمم ᗷه ظرفِ ما᝗اروᡧᣍ و رشته
ᡧ خشک شده بودند رشته. ᗺخش بودند افتاد ᢕᣌها بر زم

ᘍ ،ل بودᘘروز ق ᠒ادآورᘍ ساده، اما برای من ᢝᣍکه گو ᡨᣎوحش ᠒ادآور
ᣤ جᖔزد و در گوشه هنوز در هوا م ᣤ های خانه نفس

 ᢔᣍ اᗷ تم را ᡫᣄᗬᖔانداختم س ᡧ ᢕᣌاز تن درآوردم و در اتاق روی زم ᣠحا

ᡧ کشᘮدم ᢕᣌه سوی ظرفِ روی زمᗷ قدم. خودم را
ᡧ چسᘮᙫده ᗷاشد ᢕᣌه زمᗷ مᘍاهاᗺ ار کفᜡبودند، ان

ᡧ کردم و دوᗖاره ᗷه اتاق برگشتم ᢕᣂرا تم ᡧ ᢕᣌزم. 

ᗷدنم سست بود؛ عضلاتم جان نداشᙬند، انᜡار تمامِ انرژی
ی جز پوسته ᡧ ᢕᣂده شده بود و چᘮون کش ᢕᣂشب از من بᛓد ᠒ی ᢕᣂدرگ

 .خسته ᗷاᡨᣚ نمانده بود

قدر خواب بر من غلᘘه کرده بود که تنها خواسته
ᡧ چند ساعت  د؛ فقط برای فرار از ᜇابوس ᢕᣌکه تا هم ᢝᣍها

 
ᢇ

ᣜزند ᠒ت تلخᘮش، واقعᛴام بودند پ. 

ᣤ همان لحظه هم حس ជلᗺ ر᜵د برای  کردم اᘍندم، شاᙫم را بᘍها
᠒ همه

ᡧᣎخلاص شوم  چند ساعت از سنگی ᡧ ᢕᣂچ

اما چشمم ᗷه ظرفِ ما᝗اروᡧᣍ و رشته
ᗺخش بودند افتاد

ᘍ ،ل بودᘘروز ق ᠒ادآورᘍ ساده، اما برای من
ᣤ جᖔهنوز در هوا م

 ᢔᣍ اᗷ تم را ᡫᣄᗬᖔس

ᡧ کشᘮدم ᢕᣌه سوی ظرفِ روی زمᗷ خودم را
ᡧ چسᘮᙫده ᗷاشد ᢕᣌه زمᗷ مᘍاهاᗺ ار کفᜡبودند، ان

ᡧ کردم و دوᗖاره ᗷه اتاق برگشتم ᢕᣂرا تم ᡧ ᢕᣌزم

ᗷدنم سست بود؛ عضلاتم جان نداشᙬند، انᜡار تمامِ انرژی
ی جز پوسته ᡧ ᢕᣂده شده بود و چᘮون کش ᢕᣂشب از من بᛓد ᠒ی ᢕᣂدرگ

خسته ᗷاᡨᣚ نمانده بود

قدر خواب بر من غلᘘه کرده بود که تنها خواسته آن
د؛ فقط برای فرار از ᜇابوسخواب بو 

 
ᢇ

ᣜزند ᠒ت تلخᘮش، واقعᛴپ

ᣤ همان لحظه هم حس
᠒ همه

ᡧᣎچند ساعت از سنگی
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 ᢔᣍ اᗷ کنار زدم؛  آن را ᣢᘮم
ᣤ ا . زد جان برقᗷ خودم را

ᘻشک زᗬر وزنم فرو رفت و ᗷدنم در آن فرو رفت؛ مثل کᣓ که 
. 

آمد، اما ذهنم همچون گرداᢔᣍ از اف᜛ار᠒ آزاردهنده 

چرخᘮدند، ᛀ ᣞᘍس از دᘍگری و هر ᗷار 
᠒ خاموش

ᢇ
ᣞه خفᗷ هᘮᙫی ش ᡧ ᢕᣂرفتم در چ.  

ها ᗷا خودم ᜇلنجار رفتم، ᗷا خاطراتِ تلخ جنگᘮدم، تا 
 ᢔᣍه خواᗷ ،اشمᗷ مفرط شده ᠒

ᢇ
ᣞخست ᠒جᖔمِ مᘮسلᘻ ᢝᣍالاخره، گوᗷ

 .عمیق فرو رفتم؛ خواᢔᣍ که شاᘍد تنها راهِ گᗬᖁز بود

 در گوشم پᘮچᘮد
ᢇ

ᣞه. های جنᗖ ᡧᣅ  اش
ᣃم تᢕᣂ کشᘮد؛ . ام گذشت
. 
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آن را ᗷا ᢔᣍ . تاپ هنوز روی تخت مانده بود
جان برق ᣤ اتاق مثل شیᢔᣍ ᡽ᣎ اش در نور ᜇم 

᠒ مفرط روی تخت انداختم
ᢇ

ᣞخست. 

ᘻشک زᗬر وزنم فرو رفت و ᗷدنم در آن فرو رفت؛ مثل کᣓ که 
.دᘍگر حᡨᣎ توانِ حفظِ حالت اᛓستاده را ندارد

ᣤ مᗷخوا 
᠍
آمد، اما ذهنم همچون گرداᢔᣍ از اف᜛ار᠒ آزاردهنده  شدᘍدا

 .داد

ᣤ ار  ور خودمᗷ گری و هرᘍس از دᛀ ᣞᘍ ،دندᘮچرخ
ᣤ خاموش تر فرو ᠒

ᢇ
ᣞه خفᗷ هᘮᙫی ش ᡧ ᢕᣂرفتم در چ

ها ᗷا خودم ᜇلنجار رفتم، ᗷا خاطراتِ تلخ جنگᘮدم، تا 
 ᢔᣍه خواᗷ ،اشمᗷ مفرط شده ᠒

ᢇ
ᣞخست ᠒جᖔمِ مᘮسلᘻ ᢝᣍالاخره، گوᗷ

عمیق فرو رفتم؛ خواᢔᣍ که شاᘍد تنها راهِ گᗬᖁز بود

 در گوشم پᘮچᘮد صداᢝᣍ شᘮᙫه کᘮᗖᖔدنِ طᘘل
ᢇ

ᣞهای جن
ᡧ از درون جمجمه ᢕᣌسنگ ᢔᣐام گذشت مثل مو

، درست مᘮان شقᘮقه ᡧᣍها᜵و نا ᡧ ᢕᣂم دردی تᘍها.

تاپ هنوز روی تخت مانده بود لپ
اش در نور ᜇم  صفحه

᠒ مفرط روی تخت انداختم
ᢇ

ᣞخست

ᘻشک زᗬر وزنم فرو رفت و ᗷدنم در آن فرو رفت؛ مثل کᣓ که 
دᘍگر حᡨᣎ توانِ حفظِ حالت اᛓستاده را ندارد

ᣤ مᗷخوا 
᠍
شدᘍدا

ᣥداد امانم ن

ور خودم ᣤفکرهاᘍم د
تر فرو ᣤ عمیق

ها ᗷا خودم ᜇلنجار رفتم، ᗷا خاطراتِ تلخ جنگᘮدم، تا  ساعت
 ᢔᣍه خواᗷ ،اشمᗷ مفرط شده ᠒

ᢇ
ᣞخست ᠒جᖔمِ مᘮسلᘻ ᢝᣍالاخره، گوᗷ

عمیق فرو رفتم؛ خواᢔᣍ که شاᘍد تنها راهِ گᗬᖁز بود

*** 

صداᢝᣍ شᘮᙫه کᘮᗖᖔدنِ طᘘل
ᡧ از درون جمجمه ᢕᣌسنگ ᢔᣐمثل مو

، درست مᘮان شقᘮقه ᡧᣍها᜵و نا ᡧ ᢕᣂدردی ت
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ᡧ بودند و دᘍدم ᗷه ᢕᣌم سنگᘍها  

ᣥخواب بودم و ن ᠒م و  بهم؛ هنوز گیجᘍستم کجاᙏدا
ه در برابرم لرزᗬد ᢕᣂای ت. 

کننده، دوᗖاره ᗷه خوابِ 
خواست بᘮدار ᗷماند و مرا ᗷا 

 .چقدر طول کشᘮد که دوᗖاره صدا را ش ᘮدم

ᡧ و پیوسته که از  ᢕᣂت ᢝᣍبود؛ صدا ᡫᣒار صدای زنگِ مداومِ گوᗷ این
فرسا روی تخت 

 .ستون فقراتم تᢕᣂ کشᘮد و گردنم خشᣞ گرفت

ᡨᣂ ای کشᘮدم که بᛴش گوᡫᣒ را برداشتم، چشمانم را مالᘮدم و خمᘮازه

 .فهمᘮم
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ᡧ بودند و دᘍدم ᗷه ᗺلជ. چشمانم را ᗷه سخᗷ ᡨᣎاز کردم ᢕᣌم سنگᘍها
ᣤ ون ᢕᣂب ᣞᗬآمد زور از تار. 

بهم؛ هنوز گیج᠒ خواب بودم و نᣥدنᘮا تار بود و م
ه در برابرم لرزᗬد اتاق مثل لᝃه. چه اتفاᡨᣚ افتاده است ᢕᣂای ت

کننده، دوᗖاره ᗷه خوابِ  صدا قطع شد و من، در همان تار᠒ᣞᗬ گیج
خواست بᘮدار ᗷماند و مرا ᗷا  انᜡار ᗷدنم نᣥ. تری فرو رفتم

ᣤ رᗬه زᗷ د خودشᘮکش. 

چقدر طول کشᘮد که دوᗖاره صدا را ش ᘮدم

ᡧ و پیوسته که از  ᢕᣂت ᢝᣍبود؛ صدا ᡫᣒار صدای زنگِ مداومِ گوᗷ این
ᣤ ون دلِ خواب ᢕᣂدم بᘮطاقت. کش ᡫᣒا تلاᗷ  فرسا روی تخت

ستون فقراتم تᢕᣂ کشᘮد و گردنم خشᣞ گرفت

گوᡫᣒ را برداشتم، چشمانم را مالᘮدم و خمᘮازه
 .ای بود، ᗷعد گوᡫᣒ را ᗷاز کردم

 .دو پᘮام از ᗷازی بود؛ ᣞᘍ سه ساعت قᘘل

ᣥه نᘮقᗷ ᣠای، و ᣤ م فهمن، ماᘮفهم

چشمانم را ᗷه سخᗷ ᡨᣎاز کردم
ᣤ ون ᢕᣂب ᣞᗬزور از تار

دنᘮا تار بود و م
چه اتفاᡨᣚ افتاده است

صدا قطع شد و من، در همان تار᠒ᣞᗬ گیج
تری فرو رفتم عمیق

ᣤ رᗬه زᗷ خودش

ᣥدم دانم نᘮ اره صدا را شᗖد که دوᘮچقدر طول کش

ᡧ و پیوسته که از  ᢕᣂت ᢝᣍبود؛ صدا ᡫᣒار صدای زنگِ مداومِ گوᗷ این
ᣤ دلِ خواب

ستون فقراتم تᢕᣂ کشᘮد و گردنم خشᣞ گرفت. نشستم

گوᡫᣒ را برداشتم، چشمانم را مالᘮدم و خمᘮازه
ای بود، ᗷعد گوᡫᣒ را ᗷاز کردم شᘮᙫه ناله

دو پᘮام از ᗷازی بود؛ ᣞᘍ سه ساعت قᘘل

ای، وᗷ ᣠقᘮه نᣥ تو قوی -
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لᘘخندی محو و لرزان بر لᘘانم نشست، من 

ᡧ در ذهنم چرخᘮد ᡽ᣌی نامطم ᡧ ᢕᣂقوی . این جمله مثل چ 
᠍
آᘍا واقعا

 ه تا اینجا رسᘮدم؟ قوی که در آن جهنم تاب آوردم؟

هایᗷ ᠒ازی بهᡨᣂ بود؛ انᜡار 

 .اسᣥ که بᛴشᡨᣂ از همه اذیᙬت کرد بنᚲᖔس و ᚽسوزون

م های کهنه، تنها ᘍک اس
 مرا آزار 

᠍
ᗷه ذهنم هجوم آورد؛ تصᗬᖔری تارᗬک از شخᣕ که واقعا

حس᠒ غᢔᣎᗬᖁ از قدرت، 

ای که تارᗬک شده بود را روشن کردم و ᗷدون 
بزنم، ᗷه سوی ᜇاغذها و اتودهاᘍم 
ᘍک ᜇاغذ و مداد برداشتم و اسم امᢕᣂ را ᗷا تمامِ انزجاری که در 
فشار مداد روی ᜇاغذ تند و عصᢔᣎ بود؛ انᜡار خودِ 
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ه شدم ᢕᣂام خᘮه پᗷ . انم نشست، منᘘخندی محو و لرزان بر لᘘل

ᡧ در ذهنم چرخᘮد ᡽ᣌی نامطم ᡧ ᢕᣂاین جمله مثل چ
ه تا اینجا رسᘮدم؟ قوی که در آن جهنم تاب آوردم؟بودم؟ قوی ک

هایᗷ ᠒ازی بهᡨᣂ بود؛ انᜡار  این ᣞᘍ از تمامِ پᘮام. پᘮام ᗷعدی را خواندم
ᣞᗬای بود در دلِ تار. 

اسᣥ که بᛴشᡨᣂ از همه اذیᙬت کرد بنᚲᖔس و ᚽسوزون

های کهنه، تنها ᘍک اس ها و آزارها، تمامِ زخم ᗷا ᘍادآوری تمام اذᘍت
 مرا آزار 

᠍
ᗷه ذهنم هجوم آورد؛ تصᗬᖔری تارᗬک از شخᣕ که واقعا

 ᢕᣂفقط ام! 

حس᠒ غᢔᣎᗬᖁ از قدرت، . ساعت دوازده و چند دقᘮقه شده بود
 .آمᘮخته ᗷا نفرت، وجودم را فرا گرفت

ای که تارᗬک شده بود را روشن کردم و ᗷدون  از جا ᗷلند شدم، خانه
بزنم، ᗷه سوی ᜇاغذها و اتودهاᘍم ام را آب  اینکه حᡨᣎ صورتِ خسته

ᘍک ᜇاغذ و مداد برداشتم و اسم امᢕᣂ را ᗷا تمامِ انزجاری که در 
فشار مداد روی ᜇاغذ تند و عصᢔᣎ بود؛ انᜡار خودِ . دلم بود نوشتم

ᣤ داد نفرت، دستم را حرکت. 

ه شدم ᢕᣂام خᘮه پᗷ
 ام؟ قوی

ᡧ در ذهنم چرخᘮد ᡽ᣌی نامطم ᡧ ᢕᣂاین جمله مثل چ
بودم؟ قوی ک

پᘮام ᗷعدی را خواندم
ای بود در دلِ تارᣞᗬ جرقه

اسᣥ که بᛴشᡨᣂ از همه اذیᙬت کرد بنᚲᖔس و ᚽسوزون -

ᗷا ᘍادآوری تمام اذᘍت
 مرا آزار 

᠍
ᗷه ذهنم هجوم آورد؛ تصᗬᖔری تارᗬک از شخᣕ که واقعا

فقط امᢕᣂ . داد

ساعت دوازده و چند دقᘮقه شده بود
آمᘮخته ᗷا نفرت، وجودم را فرا گرفت

از جا ᗷلند شدم، خانه
اینکه حᡨᣎ صورتِ خسته

ᘍک ᜇاغذ و مداد برداشتم و اسم امᢕᣂ را ᗷا تمامِ انزجاری که در . رفتم
دلم بود نوشتم

ᣤ نفرت، دستم را حرکت
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ی حقارت  حᡨᣎ از دᘍدنِ اسمش، عقده
خواست اسمش را 

هاᘍم را از شدتِ نفرت روی هم 

هاᢝᣍ که دᘍگر از غم نبودند، ᗷلᝃه از 
هاᘍم داغ شدند  گونه. فرتِ عمیق جاری بودند

هاᢝᣍ تند از اتاق خارج شدم و 

 تᣧ بود، 
ᢇ

ᣞدنم هنوز از خستᗷ داد و

ی ᣃخ  شعله. د را برداشتم و آن را روشن کردم
 ᣞᗬدر تار ᣞشست؛ نورش مثل زخمِ کوچᙏ اش بر دلم
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حᡨᣎ از دᘍدنِ اسمش، عقده. روᗬم قرار دادم  ᜇاغذ را روᗖه
خواست اسمش را  دلم نᣥ. شد ور ᣤ وجودم شعله

 .ᗷشنوم ᘍا ببینم

هاᘍم را از شدتِ نفرت روی هم  دندان. تر شد هاᘍم عمیق
دم و ᗷا صداᢝᣍ گرفته و لرزان گفتم ᡫᣄف: 

ᣤ ه همᗷ خوره حالم ازت! 

هاᢝᣍ که دᘍگر از غم نبودند، ᗷلᝃه از  هاᘍم ᣃازᗬر شدند؛ اشک
فرتِ عمیق جاری بودندعصᘘانᘮتِ سوزان و ن

 .تر هاᘍم کوتاه

هاᢝᣍ تند از اتاق خارج شدم و  ᗷا قدم. جای᠒ غم را خشم کور گرفت
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه سوی آشᗷ. 

ᣤ صدا ᡧ ᢕᣌم روی زمᘍاهاᗺ بود،  کف ᣧت 
ᢇ

ᣞدنم هنوز از خستᗷ داد و
ᣤ ه مرا جلو ᢕᣂت ᢝᣍو ᢕᣂراند اما ن. 

د را برداشتم و آن را روشن کردمفندᣜ که روی ᜍاز بو 
 ᣞᗬدر تار ᣞشست؛ نورش مثل زخمِ کوچᙏ اش بر دلم

 

ᜇاغذ را روᗖه
وجودم شعلهو خشم در 

ᗷشنوم ᘍا ببینم

هاᘍم عمیق اخم
دم و ᗷا صداᢝᣍ گرفته و لرزان گفتم ᡫᣄف

- ᣤ ه همᗷ حالم ازت

هاᘍم ᣃازᗬر شدند؛ اشک اشک
عصᘘانᘮتِ سوزان و ن

هاᘍم کوتاه و نفس

جای᠒ غم را خشم کور گرفت
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه سوی آشᗷ

ᣤ صدا ᡧ ᢕᣌم روی زمᘍاهاᗺ کف
ᣤ ه مرا جلو ᢕᣂت ᢝᣍو ᢕᣂاما ن

فندᣜ که روی ᜍاز بو 
 ᡫᣓو وح  ᣞᗬدر تار ᣞشست؛ نورش مثل زخمِ کوچᙏ اش بر دلم

ᣤ دᘮدرخش. 
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ᣤ را  من ᢕᣂخواهم ام
م ᢔᣂاش لذت ب! 

لᘘخندی که بوی لᘘخندی زدم؛ لᘘخندی از ᠒ᣃ شادی᠒ بᘮمارگونه، 

ها  شعله. شده را ᗷه ᜇاغذ چسᘘاندم
ها را پᘮچاندند، سᘮاه کردند و او را 

 .جان کردند

ᜇ ᠒اذب،
ᡫᣒخوᣃ ᣜا اندᗷ ختهᘮه او  های پر از نفرت، آمᗷ

 .کرد

ی ᜇاغذ مانده بود و ᗷا این حال، درونم 
ᣤ ᡨᣂشᛴگذشته، غمم را ب ᠒ادآوریᘍ  کرد؛ همان حس

، همان شکستِ آشنا که مثل ساᘍه ᗷه جانم 
ᢇ

ᣞشᛴاختِ همᗷ

ᡧ افتاد و ᗺخش شد ᢕᣌ . اه وᘮذرات س
ی از آن ᗷاᡨᣚ نمانده بود،  ᡧ ᢕᣂختند؛ چᗬجان روی کفِ خانه ر
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من ᣤ. حس᠒ قدرتِ وᗬرانگر وجودم را فرا گرفت
ᣤ نابودی ᠒م خواهم از تماشای ᢔᣂاش لذت ب

لᘘخندی زدم؛ لᘘخندی از ᠒ᣃ شادی᠒ بᘮمارگونه، 
  .داد

شده را ᗷه ᜇاغذ چسᘘاندم  آتش᠒ از اعماقِ فندک خارج
ها را پᘮچاندند، سᘮاه کردند و او را  آرام دورᜇ ᠒اغذ را گرفتند، لᘘه

 ᢔᣍ ᠒ی
ᡨᣂسᜯه خاᗷ لᘍدᘘدند و تᘮجان کردند در آغوش کش

ᜇ ᠒اذب،
ᡫᣒخوᣃ ᣜا اندᗷ ختهᘮهای پر از نفرت، آم

ᣥمرا آرام ن ᡧ ᢕᣂه شده بودم؛ اما هیچ چ ᢕᣂکرد خ

ی ᜇاغذ مانده بود و ᗷا این حال، درونم  ی سوخته نᜡاهم روی تکه
ᘍادآوری᠒ گذشته، غمم را بᛴشᣤ ᡨᣂ. لرزᗬد

، همان شکستِ آشنا که مثل ساᘍه ᗷه جانم 
ᢇ

ᣞشᛴاختِ همᗷ
 .چسبᘮده بود

ᡧ افتاد و ᗺخش شدᜇاغذِ خاᜯسᡨᣂ شده روی زم ᢕᣌ
ی از آن ᗷاᡨᣚ نمانده بود،  ᡧ ᢕᣂختند؛ چᗬجان روی کفِ خانه ر

 .اما انᜡار هنوز حضورش در هوا مانده بود

حس᠒ قدرتِ وᗬرانگر وجودم را فرا گرفت
ᗷ !ᣤسوزانم

لᘘخندی زدم؛ لᘘخندی از ᠒ᣃ شادی᠒ بᘮمارگونه، 
ᣤ داد جنون

آتش᠒ از اعماقِ فندک خارج
آرام دورᜇ ᠒اغذ را گرفتند، لᘘه آرام

 ᢔᣍ ᠒ی
ᡨᣂسᜯه خاᗷ لᘍدᘘدند و تᘮدر آغوش کش

ᜇ ᠒اذب، ᗷا چشم
ᡫᣒخوᣃ ᣜا اندᗷ ختهᘮهای پر از نفرت، آم

ᣥمرا آرام ن ᡧ ᢕᣂه شده بودم؛ اما هیچ چ ᢕᣂخ

نᜡاهم روی تکه
ᣤ د هنوزᗬلرز

، همان شکستِ آشنا که مثل ساᘍه ᗷه جانم 
ᢇ

ᣞشᛴاختِ همᗷ
چسبᘮده بود

ᜇاغذِ خاᜯسᡨᣂ شده روی زم
 ᢔᣍ ،کᘘنمانده بود،  س ᡨᣚاᗷ ی از آن ᡧ ᢕᣂختند؛ چᗬجان روی کفِ خانه ر

اما انᜡار هنوز حضورش در هوا مانده بود



«Nasim.M

 

265 

قدر مح᜛م که دلم  ᗺاᘍم را روی آن گذاشتم و فشار دادم؛ مح᜛م، آن
م،  ᢔᣂب ᡧ ᢕᣌش را از بᘻلِ وجودش را له کنم، تمامِ خاطراᜇ خواست

 .فندک را ᣃ جاᛓش گذاشتم و ᗷه سوی اتاق برگشتم

وع ᗷه ادامه دادنِ  ᡫᣃ ارهᗖدو
 ᠒ایᘮه دنᗷ ها، پناه بردن

تم خودم را از واقعᘮت 

. اسم کᣓ که من رو ᗷه شدت اذᘍت کرد
ی برام نداشت ᡧ ᢕᣂچ ᡧᣎاشه، اما جز دشمᗷ که قرار بود پناهم ᣓک! 

ᡧ بᘮدار   ᢕᣌد و مرا از خوابِ سنگᘮᗖᖔم کᣃ بر ᣞپت ᡫᣒصدای زنگ گو

ᣤ د، چشمانم راᘮسوزاند تاب .
 ᢝᣍآلود، در برابر روشنا
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ᗺاᘍم را روی آن گذاشتم و فشار دادم؛ مح᜛م، آن
م،  ᢔᣂب ᡧ ᢕᣌش را از بᘻلِ وجودش را له کنم، تمامِ خاطراᜇ خواست

 .که حᡨᣎ ردی از او در ذهنم نماند

فندک را ᣃ جاᛓش گذاشتم و ᗷه سوی اتاق برگشتم

ᣤ برداشته 
ᢇ

ᣞا خستᗷ ه ادامه دادنِ . شد هر قدممᗷ وع ᡫᣃ ارهᗖدو
ها، پناه بردن ᗷه دنᘮای᠒  رمان کردم، انᜡار که تنها راهِ فرار از ᜇابوس

 

ᣤ ها را ᣤ ،لمهᜇ ت خواس نوشتم و در هرᘮتم خودم را از واقع

اسم کᣓ که من رو ᗷه شدت اذᘍت کرد. اسمش رو سوزوندم
ی برام نداشت ᡧ ᢕᣂچ ᡧᣎاشه، اما جز دشمᗷ که قرار بود پناهم ᣓک

ᡧ بᘮدار   ᢕᣌد و مرا از خوابِ سنگᘮᗖᖔم کᣃ بر ᣞپت ᡫᣒصدای زنگ گو

ᣤ ه داخلᗷ نوری که از پنجره ᣤ د، چشمانم راᘮتاب
آلود، در برابر روشناᢝᣍ  هاᘍم را جمع کردم و ᗷا اخمِ خواب

 .مقاومت کردم

ᗺاᘍم را روی آن گذاشتم و فشار دادم؛ مح᜛م، آن
ᣤ  ،م ᢔᣂب ᡧ ᢕᣌش را از بᘻلِ وجودش را له کنم، تمامِ خاطراᜇ خواست

که حᡨᣎ ردی از او در ذهنم نماندطوری  

فندک را ᣃ جاᛓش گذاشتم و ᗷه سوی اتاق برگشتم

ᣤ برداشته 
ᢇ

ᣞا خستᗷ هر قدمم
رمان کردم، انᜡار که تنها راهِ فرار از ᜇابوس

 .خᘮاᣠ بود

ها را ᣤ جمله
 .جدا کنم

اسمش رو سوزوندم -
ی برام نداشت ᡧ ᢕᣂچ ᡧᣎاشه، اما جز دشمᗷ که قرار بود پناهم ᣓک

*** 

ᡧ بᘮدار   ᢕᣌد و مرا از خوابِ سنگᘮᗖᖔم کᣃ بر ᣞپت ᡫᣒصدای زنگ گو
 .کرد

ᣤ ه داخلᗷ نوری که از پنجره
ជلᗺ ا اخمِ خوابᗷ م را جمع کردم وᘍها

مقاومت کردم



«Nasim.M

 

266 

 .کنارᗷ ᠒الشم بود. ام گشتم

ᗷا دᘍدن اسم ᜇاوه مدیر  
ᗬدی در تمام وجودم دوᣃ ِخت و شوکᗬم فرو رᘘارم، قلᜇد. 

 او چرا تماس گرفته؟ نکند مرا از ᜇار اخراج کرده ᗷاشد؟

د ᢕᣂگᗷ تماس 
᠍
 !لازم نبود مستقᘮما

ᡧ و قرمز گᢕᣂ کرده بود ᢔᣂاضطراب مثل . ی س

ᣤ ᡧᣗا . کردم خداحافᗷ
ᡧ فکر، روی ᗺاسخ ᜇلᘮک کردم و ᗷا صداᢝᣍ گرفته و لرزان گفتم ᢕᣌهم: 

ជلᗺ م گذاشتم  انگشتانم را رویᘍها
وع ᗷه  ᜇاوه ᘍک ᡫᣃ ارهᗷ

ᡧ لحظه بود ᢕᣌار که منتظر همᜡحرف زدن کرد، ان: 

ᣥاز  ! دی؟ زنم جواب نᗷ ا در روᘮب
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ام گشتم ها ᗷه دنᘘال گوᗷ  ᡫᣒا دست، در مᘮانِ ᗷالش

ᗷا دᘍدن اسم ᜇاوه مدیر  . ᗷاز ᗷه صفحه نᜡاه کردم های نᘮمه
ᗬدی در تمام وجودم دوᣃ ِخت و شوکᗬم فرو رᘘارم، قلᜇ

او چرا تماس گرفته؟ نکند مرا از ᜇار اخراج کرده ᗷاشد؟

ᣤ ار راᜇ ر فقط این᜵بود ا ᡧᣚاᜇ د! کرد ᢕᣂگᗷ تماس 
᠍
لازم نبود مستقᘮما

ᡧ و قرمز گᢕᣂ کرده بود انگشتم مᘮانِ دᜇمه ᢔᣂی س
 .ام ᙏشسته بود مشتِ سنگیᡧᣎ روی سᚑنه

ᣤ ᡨᣎا او صحبᗷ دᘍاᗷ الاخرهᗷ راهᜯا اᗷ کردم و ᣤ ᡧᣗخداحاف
ᡧ فکر، روی ᗺاسخ ᜇلᘮک کردم و ᗷا صداᢝᣍ گرفته و لرزان گفتم ᢕᣌهم

انگشتانم را روی ᗺلជ. چشمانم را روی هم فشار دادم
ᗬده بود ᢠᣂم نᣃ دم؛ هنوز خواب ازᘮک. و مالᘍ اوهᜇ

ᡧ لحظه بود ᢕᣌار که منتظر همᜡحرف زدن کرد، ان

ᣤ زنگ ᢠᣐ؟ چرا هر ᢔᣍسلام خو ᣥزنم جواب ن

ᗷا دست، در مᘮانِ ᗷالش

های نᘮمه ᗷا چشم
ᗬدی در تمام وجودم دوᣃ ِخت و شوکᗬم فرو رᘘارم، قلᜇ

او چرا تماس گرفته؟ نکند مرا از ᜇار اخراج کرده ᗷاشد؟

ᣤ ار راᜇ ر فقط این᜵بود ا ᡧᣚاᜇ

انگشتم مᘮانِ دᜇمه
مشتِ سنگیᡧᣎ روی سᚑنه

ᣤ ᡨᣎا او صحبᗷ دᘍاᗷ الاخرهᗷ
ᡧ فکر، روی ᗺاسخ ᜇلᘮک کردم و ᗷا صداᢝᣍ گرفته و لرزان گفتم ᢕᣌهم

 .سلام -

چشمانم را روی هم فشار دادم
ᗬده بود ᢠᣂم نᣃ دم؛ هنوز خواب ازᘮو مال

ᡧ لحظه بود ᢕᣌار که منتظر همᜡحرف زدن کرد، ان

- ᣤ زنگ ᢠᣐ؟ چرا هر ᢔᣍسلام خو
 !کن
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ᣤ د در  او چهᘍاᗷ گفت؟ چرا

ᣤ که ᢔᣐالا آمد؛ مثل موᗷ خواست از   آرام درونم

شدت عصᘘاᡧᣍ   انᜡار از دستم ᗷه
 .ترس᠒ ناᡫᣒ از عصᘘانᘮتِ او بر وجودم ساᘍه انداخت

نفᣓ عمیق کشᘮدم و خودم را ᗷا سخᡨᣎ از 

  خواست که این وقت اینجا آمده بود؟
صورتم را آب زدم؛ 

آبِ ᣃد شوᣜ دوᗖاره بود، انᜡار چند تکه یخ را مستقᘮم روی پوستم  

ᜇاوه آنجا . نفسم هنوز منظم ᙏشده بود که از دسᙬشوᢝᣍ خارج شدم
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ت ᗷه حرف ᢕᣂا حᗷ ᣤ ش گوشᛓدادم ها .ᣤ او چه
 

آرام درونم ᗷالا آمد؛ مثل موᢔᣐ که ᣤ حس᠒ گناه آرام
 .ᜍلᗬᖔم ᗷالا بزند

 

انᜡار از دستم ᗷهᗷار ᗷا صدای ᗷلندتری حرف زد؛ 
ترس᠒ ناᡫᣒ از عصᘘانᘮتِ او بر وجودم ساᘍه انداخت

 !در رو ᗷاز کن! 

نفᣓ عمیق کشᘮدم و خودم را ᗷا سخᡨᣎ از . گوᡫᣒ را قطع کردم
 .تخت جدا کردم

ᣤ خواست که این وقت اینجا آمده بود؟ از من چه
صورتم را آب زدم؛ . تمی در را زدم و ᗷه سوی دسᙬشوᢝᣍ رف

آبِ ᣃد شوᣜ دوᗖاره بود، انᜡار چند تکه یخ را مستقᘮم روی پوستم  
 .کشᘮده ᗷاشند

نفسم هنوز منظم ᙏشده بود که از دسᙬشوᢝᣍ خارج شدم
 .روی مᘘل نشسته بود

ت ᗷه حرف ᢕᣂا حᗷ
 را ᗷاز کنم؟

حس᠒ گناه آرام
ᜍلᗬᖔم ᗷالا بزند

؟  - ᢝᣍکجا! 

ᗷار ᗷا صدای ᗷلندتری حرف زد؛  این
ترس᠒ ناᡫᣒ از عصᘘانᘮتِ او بر وجودم ساᘍه انداخت. بود

! ᗺشت درم -

گوᡫᣒ را قطع کردم
تخت جدا کردم

ᣤ از من چه
ی در را زدم و ᗷه سوی دسᙬشوᢝᣍ رف دᜇمه

آبِ ᣃد شوᣜ دوᗖاره بود، انᜡار چند تکه یخ را مستقᘮم روی پوستم  
کشᘮده ᗷاشند

نفسم هنوز منظم ᙏشده بود که از دسᙬشوᢝᣍ خارج شدم
روی مᘘل نشسته بود
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ᗷا دᘍدنم چشمانش از تعجب ᗷاز شدند 
 .د، ᗷلند شد و ᗷه سᗬᖔم آمد

᠒ آش᜛ار در چهره
ᡧᣍنگرا ᣤ جᖔزد اش م. 

 !چرا صورتت زخمᘮه؟

ه شدم ᢕᣂاش خ . ᠒
ᡧᣍچقدر نگرا

ᡧ دᘍگری، مرا از درون ᗷه لرزه  ᢕᣂچ
 .ام انداخت؛ چون ᘍادم انداخت چقدر از خودم فاصله گرفته

داᙏستم چند روز است که 

ᣤ لᗬᖔموقع تح  ᡨᣍدادم، حالا مد

ᡧ و خفه ᢕᣌارآمدی و ضعف وجودم را فرا گرفته بود؛ سنگ᝗نا   
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ᗷا دᘍدنم چشمانش از تعجب ᗷاز شدند . ᗷا ᣃعت ᗷه سᗬᖔم برگشت
د، ᗷلند شد و ᗷه سᗬᖔم آمدو ᗷعد که ᗷه خودش آم

ᣤ ار مراᗷ ᡧ ᢕᣌار برای اولᜡد انᘍار در چهره. د᜛آش ᠒
ᡧᣍنگرا

چرا صورتت زخمᘮه؟! چقدر لاغر شدی! چت شده؟

ه شدم های عسᣃ ᣢم را ᗷالا بردم و ᗷه چشم ᢕᣂاش خ
 .واقᣙ در آن دو چشم جمع شده بود

، بᛴشᡨᣂ از هر  ᡧᣍنگرا ᡧ ᢕᣌه لرزه  همᗷ گری، مرا از درونᘍد ᡧ ᢕᣂچ
انداخت؛ چون ᘍادم انداخت چقدر از خودم فاصله گرفته

داᙏستم چند روز است که  ᜇاری که حᡨᣎ نᗷ .ᣥه ᘍاد ᜇار افتادم

موقع تحᗬᖔل ᣤ  هاᛓش را ᗷه ᜇاری که تمامِ پروژه
 .ام ها را هم نᜡاه نکرده است حᡨᣎ پروژه

ᡧ و خفه ᢕᣌارآمدی و ضعف وجودم را فرا گرفته بود؛ سنگ᝗نا
 .ᙏشست ام ᣤ کننده، مثل مᣧ که روی سᚑنه

 

 .سلام -

ᗷا ᣃعت ᗷه سᗬᖔم برگشت
و ᗷعد که ᗷه خودش آم

ᣤ ار مراᗷ ᡧ ᢕᣌار برای اولᜡان

چت شده؟ -

ᣃم را ᗷالا بردم و ᗷه چشم
واقᣙ در آن دو چشم جمع شده بود

، بᛴشᡨᣂ از هر  ᡧᣍنگرا ᡧ ᢕᣌهم
انداخت؛ چون ᘍادم انداخت چقدر از خودم فاصله گرفته

ᗷه ᘍاد ᜇار افتادم
 ام؟ نرفته

ᜇاری که تمامِ پروژه
است حᡨᣎ پروژه

 ᠒و خفهحس ᡧ ᢕᣌارآمدی و ضعف وجودم را فرا گرفته بود؛ سنگ᝗نا
کننده، مثل مᣧ که روی سᚑنه

 !بᘘخشᘮد -
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انᜡار که . دار و گرفته بود
هاᘍم را ᗷه  سᣙ کردم لب

رچند ضعᘮف، از دهانم خارج 

اش گوᢝᣍ از سنگ تراشᘮده 

روح بود، انᜡار که انتظارᗺ ᠒اسخ دᘍگری 

ه شده بود که احساس  ᢕᣂاهِ نافذش گرفتم؛ آنقدر خᜡاهم را از نᜡن

انᜡار که ᗺاهاᘍم، وزن ᘍک  
ها سقوط کردم، هر  بر رویᣞᘍ ᠒ از مᘘل

 .کرد

شده بود، اما در ᗺس   او رو ᗷه روᗬم ᙏشست؛ حرᜇاᘻش آرام و حساب
ᣤ اهشᜡپنهان بود که من آن را در ن ᢔᣍدم اضطراᘍد. 
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ون آمد، خش ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ِکه از ته ᢝᣍدار و گرفته بود صدا
سᣙ کردم لب. ها بود حرف نزده بود راوی᠒ صدا، سال

رچند ضعᘮف، از دهانم خارج سخᡨᣎ از هم ᗷاز کنم تا این ᜇلمه، ه

اش گوᢝᣍ از سنگ تراشᘮده  تری کرد، خطوطِ چهره او اخمِ عمیق
. 

 !برای ᗷ ᢠᣐاᘍد بᘘخشمت؟

 ᢔᣍ ش، خشک وᛓگری  صداᘍاسخ دᗺ ᠒ار که انتظارᜡروح بود، ان

ه شده بود که احساس  ᢕᣂاهِ نافذش گرفتم؛ آنقدر خᜡاهم را از نᜡن
 .ᜇاود دم را ᣤکردم تمام وجو 

انᜡار که ᗺاهاᘍم، وزن ᘍک  . ها برداشتم چند قدمِ لرزان ᗷه سوی مᘘل
ᣤ ه دوشᗷ دند کوه راᘮل. کشᘘاز م ᣞᘍ ᠒بر روی

کرد ور ᣤ ای را در عضلاتم شعله حرکت، دردِ تازه

او رو ᗷه روᗬم ᙏشست؛ حرᜇاᘻش آرام و حساب
اضطراᢔᣍ پنهان بود که من آن را در نᜡاهش ᣤاین آرامش، 

ون آمد، خش ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ ِکه از ته ᢝᣍصدا
راوی᠒ صدا، سال

سخᡨᣎ از هم ᗷاز کنم تا این ᜇلمه، ه
 .شود

او اخمِ عمیق
.شده بودند

برای ᗷ ᢠᣐاᘍد بᘘخشمت؟ -

 ᢔᣍ ش، خشک وᛓصدا
 .نداشت

ه شده بود که احساس  ᢕᣂاهِ نافذش گرفتم؛ آنقدر خᜡاهم را از نᜡن
ᣤ  کردم تمام وجو

چند قدمِ لرزان ᗷه سوی مᘘل
ᣤ ه دوشᗷ کوه را

حرکت، دردِ تازه

او رو ᗷه روᗬم ᙏشست؛ حرᜇاᘻش آرام و حساب
این آرامش، 
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ᜍلᗬᖔم خشک و زخᣥ بود، انᜡار  

ᡧ . صداᢝᣍ شᘮᙫه ᗷه آهِ کوه ᢕᣌایᗺ ش راᣃ
  ᢕᣂش گᚲᖔلᜍ لمات درᜇ د اماᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂخواست چ

 ᡧᣎکه سنگی ᡨᣍبرقرار شد؛ سکو ᡧ ᢕᣌاش از هر   ای سکوتِ سنگ
نᜡاهش، . سᛡس، ᣃش را دوᗖاره ᗷالا گرفت

خسته بود، اما در عمقِ چشماᙏش، نوری از نگراᡧᣍ و مهᗖᖁاᡧᣍ دᘍده 

خواست تمامِ دردهای 
 ᡨᣂشᛴخندی که بᘘست، لᚽ ش نقشᙏاᘘخندی لرزان بر لᘘل

چرا من؟ چرا او ᗷاᘍد نگران حالِ من ᗷاشد؟ این فکر مثل پتᣞ بر 
ن احتمال، خواست؟ ای

. 
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ᜍلᗬᖔم خشک و زخᣥ بود، انᜡار  . آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم
 .که از بᘮاᗷانِ سوزاᡧᣍ عبور کرده ᗷاشم

 !ᗷه خاطر اینکه این مدت نبودم

ون داد ᢕᣂب ᡨᣛᘮعم ᠒ه آهِ کوه. نفسᗷ هᘮᙫش ᢝᣍصدا
ی ᗷگᗬᖔد اما ᜇلمات در ᜍلᚲᖔش گᣤ   ᢕᣂانداخت، انᜡار که  ᡧ ᢕᣂخواست چ

. 

 ᡧᣎکه سنگی ᡨᣍبرقرار شد؛ سکو ᡧ ᢕᣌای سکوتِ سنگ
سᛡس، ᣃش را دوᗖاره ᗷالا گرفت. ای بᛴشᡨᣂ بود

خسته بود، اما در عمقِ چشماᙏش، نوری از نگراᡧᣍ و مهᗖᖁاᡧᣍ دᘍده 

ه شد ᗷه چشم ᢕᣂخس خ ᠒تههای ᣤ ار کهᜡخواست تمامِ دردهای  ام، ان
 ᡨᣂشᛴخندی که بᘘست، لᚽ ش نقشᙏاᘘخندی لرزان بر لᘘل

 .شبᘮه ᗷه ᘍک درد بود

 .مهم اینه که تو خوب ᗷاᡫᣒ ! فدای ᣃت

چرا من؟ چرا او ᗷاᘍد نگران حالِ من ᗷاشد؟ این فکر مثل پتᣞ بر 
خواست؟ ای نکند هنوز هم مرا ᣃ .ᣤم فرود آمد

.کرد ور ᣤ کرد؛ آᡫᣓᘻ درونم شعله

آب دهانم را ᗷه سخᡨᣎ قورت دادم
که از بᘮاᗷانِ سوزاᡧᣍ عبور کرده ᗷاشم

ᗷه خاطر اینکه این مدت نبودم -

ون داد ᢕᣂب ᡨᣛᘮعم ᠒نفس
انداخت، انᜡار که 

.کرده بودند

ᡧ برقرار شد؛ سکوᡨᣍ که سنگیᡧᣎ  لحظه ᢕᣌای سکوتِ سنگ
ای بᛴشᡨᣂ بود ᜇلمه

خسته بود، اما در عمقِ چشماᙏش، نوری از نگراᡧᣍ و مهᗖᖁاᡧᣍ دᘍده 
ᣤ شد. 

ه شد ᗷه چشم ᢕᣂخ
لᘘخندی لرزان بر لᘘاᙏش نقش ᚽست، لᘘخندی که بᛴشᡨᣂ . مرا ببیند

شبᘮه ᗷه ᘍک درد بود

فدای ᣃت -

چرا من؟ چرا او ᗷاᘍد نگران حالِ من ᗷاشد؟ این فکر مثل پتᣞ بر 
ᣃم فرود آمد

 ᢔᣎعص ᣤ درونم شعله ام ᡫᣓᘻکرد؛ آ
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کردم تمامِ دنᘮا علᘮه من 
ᜇاش فقط فراموشم  . خواست مرا در قلᛞش نگه دارد

  .طور که تمامِ دنᘮا مرا فراموش کرده بود
، اما گفت ش چرخᘮد 

تواᙏستم ᗷگᗬᖔم؟ ذهنم خاᣠ بود، مثلِ 
چشمانم را در . ای سفᘮد که هیچ نقᡫᣓ بر آن نمانده بود
 

ᣥن ᡧ ᢕᣌم خوب نبودم و برای هم᜛ᘍ  چند ᢿًستم اصᙏدو

ᣤ ار کهᜡست دروغ  انᙏدا
ای بودند که تمامِ دردهای پنهانم را 

ᣥمم شده است، اما نᘮست  کردم متوجه حالِ وخᙏدا
ᡧ دهد ᢕᣌسکᘻ قت وادار کند، چگونه دردِ مراᘮه حقᗷ چگونه مرا. 

ᣤ ار  تم؛ حسᗷ ،کردم حضور او
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ار بودم ᡧ ᢕᣂگر از هر مردی بᘍد !ᣤ ه من  حسᘮا علᘮکردم تمامِ دن
ᣥش نگه دارد دلم نᛞخواست مرا در قل

طور که تمامِ دنᘮا مرا فراموش کرده بود
ᣤ کشنده در دهانم ᣥقت، مثلِ سᘮد  حقᘮچرخ

ممکن بود ᢕᣂغ .ᣤ ᡧᣘبود، مثلِ  چه درو ᣠم؟ ذهنم خاᗬᖔگᗷ ستمᙏتوا
ای سفᘮد که هیچ نقᡫᣓ بر آن نمانده بود

᠒ᡧ راهِ فرار
ᡨᣌافᘍ برای ᡫᣒحدقه چرخاندم؛ تلا. 

 !ᣥن ᡧ ᢕᣌم خوب نبودم و برای هم᜛ᘍ
. 

ت نᜡاهش،.  ᢕᣂبود ح ᡧ ᢕᣂانگ .ᣤ ار کهᜡان
ای بودند که تمامِ دردهای پنهانم را  چشماᙏش، مثلِ آینه

 .دادند

ᣥمم شده است، اما نᘮکردم متوجه حالِ وخ
ᡧ دهد ᢕᣌسکᘻ قت وادار کند، چگونه دردِ مراᘮه حقᗷ چگونه مرا

تم؛ حس ᣤنᜡاهم را از چشمانِ دلواᛀسش گرف
 ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌسنگ ᣤ ᡨᣂشᛴادامه دادم. کند ام را ب: 

 !فکر نکنم بتونم دᘍگه ᜇᣃار بᘮام

ار بودم ᡧ ᢕᣂگر از هر مردی بᘍد
دلم نᣥ. است

طور که تمامِ دنᘮا مرا فراموش کرده بود کند، همان
ᣤ کشنده در دهانم ᣥقت، مثلِ سᘮحق

ممکن بود ᢕᣂغ
ای سفᘮد که هیچ نقᡫᣓ بر آن نمانده بود برگه

᠒ᡧ راهِ فرار
ᡨᣌافᘍ برای ᡫᣒحدقه چرخاندم؛ تلا

! من خᗖᖔم -
.روز گذشته

. مکث کردم
ᣤ مᗬᖔش، مثلِ آینه. گᙏچشما

ᣤ ازتابᗷ دادند

ᣤ حس ᣥمم شده است، اما نᘮکردم متوجه حالِ وخ
ᡧ دهد ᢕᣌسکᘻ قت وادار کند، چگونه دردِ مراᘮه حقᗷ چگونه مرا

نᜡاهم را از چشمانِ دلواᛀسش گرف
 ᢝᣍتنها ᡧ ᢕᣌسنگ

فکر نکنم بتونم دᘍگه ᜇᣃار بᘮام -
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ابرواᙏش در هم گره 

هاᢝᣍ  هم ᙏشانه تر شده بود، اما هنوز 

ᣤ زهر را حس ᠒گر طعمِ گسᘍکردم؛  د
 .ها پᛴش، دهانم را پر کرده بود

 کᣓ رو جای 
᠍
کنم حالم رو بهᡨᣂ کنم، تا اون موقع لطفا

 .هاᢝᣍ که دستمه ᗷده ᣞᘍ دᘍگه

هاᘍم را ش ᘮده،  داد حرف
 ᡨᣎد؛ حرکᘮشش کشᚲبر روی ته ر ᡨᣎدس

ᡧ دᘍگه ᢕᣂار برام مهمه نه چᜇ نه ، ᡫᣒاᗷ خوام خوب !
احت کن و هر وقت که بهᡨᣂ شدی فقط ᗷه  ᡨᣂاس

هر وقت دلت ! 
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ابرواᙏش در هم گره . نᜡاهِ دلواᛀسش، جای᠒ خود را ᗷه تعجب داد
ᡧ افتاد خورد، چهره ᢕᣌاش چ. 

 واسه خودت؟
ᢇ

ᣞᘮم ᢠᣐ! 

تر شده بود، اما هنوز  صداᛓش، ᗷلندتر و ᣥᜇ خشن
ᣤ جᖔدر آن م ᡧᣍزد از نگرا. 

دᘍگر طعمِ گس᠒ زهر را حس ᣤ. آب دهانم را قورت دادم
ها پᛴش، دهانم را پر کرده بود طعᣥ که از مدت

 کᣓ رو جای 
᠍
کنم حالم رو بهᡨᣂ کنم، تا اون موقع لطفا

هاᢝᣍ که دستمه ᗷده ᣞᘍ دᘍگه من ᗷذار ᘍا پروژه

داد حرف حرکᡨᣎ که ᙏشان ᣤ. رام ت᜛ان داد
دسᡨᣎ بر روی ته رᚲشش کشᘮد؛ حرکᡨᣎ . اما شاᘍد درک نکرده است

 .عصᢔᣎ و متفکرانه

ᣤ گه من فقطᘍد ᡧ ᢕᣂار برام مهمه نه چᜇ نه ، ᡫᣒاᗷ خوام خوب
احت کن و هر وقت که بهᡨᣂ شدی فقط ᗷه . فقط حالت مهمه ᡨᣂاس

 . ᢿًستاصᘮدادن ن ᢔᣂه خᗷ ازیᘮن !
 
᠍
 …خواست بᘮا، فقط لطفا

نᜡاهِ دلواᛀسش، جای᠒ خود را ᗷه تعجب داد
خورد، چهره

 واسه خودت؟ -
ᢇ

ᣞᘮم ᢠᣐ

صداᛓش، ᗷلندتر و ᣥᜇ خشن
ᣤ جᖔدر آن م ᡧᣍاز نگرا

آب دهانم را قورت دادم
طعᣥ که از مدت

- ᣤ ᣙرو جای  س ᣓک 
᠍
کنم حالم رو بهᡨᣂ کنم، تا اون موقع لطفا

من ᗷذار ᘍا پروژه

رام ت᜛ان دادᣃش را آ
اما شاᘍد درک نکرده است

عصᢔᣎ و متفکرانه

- ᣤ من فقط
فقط حالت مهمه

. من خᗷ ᢔᣂده
 
᠍
خواست بᘮا، فقط لطفا
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ᗷدون ᗺلک . های نا᜵فته بود
 ᢝᣍو پر از تنها ᡧᣍس، . ای طولاᘛس

ᣤ ف در آن حسᘮخف ᡫᣒکه لرز ᢝᣍا صداᗷ شد گفت آرام و: 

. رمق و مات، ᗷه اᛓستادᙏش نᜡاه کردم
زد که او را نگه دارم، که ᗷگᗬᖔم تنهاᘍم نگذار و 

اما لرزش᠒ شدᘍد ᗷدنم، قفل شدنِ صد در صدیᜍ ᠒لᗬᖔم و ترᣒ که 
م ᗷا ترسᘮد ᣤ. داشت
، او را هم درگᢕᣂ این ᜇابوس کنم ᡨᣎا درخواسᗷ ، ᡧᣚحر. 

آخᗬᖁن نᜡاهش، پر از . فقط ᗷه رفت ش نᜡاه کردم
انᜡار که . دردی بود که انᜡار در وجودش رᚲشه دوانده بود

ᗷ ᠒عد  ᢝᣍتنها ᠒خواست مرا رها کند، اما مجبور بود و من، در ترس

 .انᜡار که ᗷعد از اتمام ᜇارش، ᣃاغم آمده بود
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های نا᜵فته بود نᜡاهش عمیق و پر از حرف
ه شد ᢕᣂلحظه. زدن در چشمانم خ  ᢝᣍو پر از تنها ᡧᣍای طولا

ᣤ ف در آن حسᘮخف ᡫᣒکه لرز ᢝᣍا صداᗷ آرام و

 .فقط خوب شو

رمق و مات، ᗷه اᛓستادᙏش نᜡاه کردم ، ᢔᣍ من. از جاᘍش ᗷلند شد
ᣤ ادᗬᖁم نگذار و  تمام وجودم فᘍم تنهاᗬᖔگᗷ زد که او را نگه دارم، که

 !ی وحشᙬنا᝹ کنارم ᗷمان

اما لرزش᠒ شدᘍد ᗷدنم، قفل شدنِ صد در صدیᜍ ᠒لᗬᖔم و ترᣒ که 
ᣤ ازᗷ ᣤداشت در دلم لانه کرده بود، مرا از هر اقدا

، او را هم درگᢕᣂ این ᜇابوس کنم ᡨᣎا درخواسᗷ ، ᡧᣚحر

فقط ᗷه رفت ش نᜡاه کردم. ᛀس، سکوت کردم
دردی بود که انᜡار در وجودش رᚲشه دوانده بود

ᗷ ᠒عد  ᢝᣍتنها ᠒خواست مرا رها کند، اما مجبور بود و من، در ترس
 .از رفتنش غرق شدم

انᜡار که ᗷعد از اتمام ᜇارش، ᣃاغم آمده بود. دساعت دو بو 

نᜡاهش عمیق و پر از حرف. مکث کرد
ه شد ᢕᣂزدن در چشمانم خ

ᣤ ف در آن حسᘮخف ᡫᣒکه لرز ᢝᣍا صداᗷ آرام و

فقط خوب شو -

از جاᘍش ᗷلند شد
ᣤ ادᗬᖁتمام وجودم ف

ی وحشᙬنا᝹ کنارم ᗷمان در این خانه

اما لرزش᠒ شدᘍد ᗷدنم، قفل شدنِ صد در صدیᜍ ᠒لᗬᖔم و ترᣒ که 
ᣤ ازᗷ ᣤدر دلم لانه کرده بود، مرا از هر اقدا

، او را هم درگᢕᣂ این ᜇابوس کنم ᡨᣎا درخواسᗷ ، ᡧᣚحر

ᛀس، سکوت کردم
دردی بود که انᜡار در وجودش رᚲشه دوانده بود

ᣥعد  نᗷ ᠒ ᢝᣍتنها ᠒خواست مرا رها کند، اما مجبور بود و من، در ترس
از رفتنش غرق شدم

ساعت دو بو 
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، مرا در بر گرفته بود ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍاین روزها، تنها . کسالت، چون پتو
فقط . تواᙏست حالِ مرا توصᘮف کند، کسالت بود

 .خواستم ᗷخواᗷم، انᜡار که خواب، تنها پناهᜡاه امن᠒ من بود

ه شدم ᢕᣂخانه خ ᠒روح. 

ᣤ الᘘمرا دن ᢝᣍکه . کنند ها ᣤهر قد
 .ها هم ᛀشت ᣃم هسᙬند

 ᡨᣎا حᘍ ،ون از خانه ᢕᣂی مهسا، ب
  !کردند نᣥجا بودند، رهاᘍم 

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه سوی آشᗷ .
ᣤ داغ ᠒ک لیوان چایᘍ خواست؛  دلم

تواᙏست ᣥᜇ گرمای از دست رفته را ᗷه 

و  ᡫᣃ پوست کندم و ᡧᣎع زمی
 ᢔᣍ گنگ و ᢝᣍار که اشتهاᜡدار  انᘮرمق در من ب

᠒  شده بود، اما نه اشتهاᢝᣍ سالم، ᗷلᝃه اشتهاᗷ ᢝᣍه سᛴب
ᡧᣎزمی

 .ثمر برای لذت بردن
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، مرا در بر گرفته بود ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍکسالت، چون پتو
ᣤ ف کند، کسالت بود ای کهᘮست حالِ مرا توصᙏتوا

خواستم ᗷخواᗷم، انᜡار که خواب، تنها پناهᜡاه امن᠒ من بود

ه شدم قفِ ᗷ ᢔᣍه س. خودم را بر روی مᘘل رها کردم ᢕᣂخانه خ ᠒روح

هاᢝᣍ مرا دنᘘال ᣤ جا، ساᘍه  کردم همه
ᣤ ند کردم آن داشتم، احساسᙬم هسᣃ شتᛀ ها هم

ون از خانه، ᘍا حᡨᣎ  کرد کجا ᗷاشم؛ خانه ᢕᣂی مهسا، ب
جا بودند، رهاᘍم  ها همه آن. ای جدᘍد اجاره کنم

خانه رفتم. فرسا از جاᘍم ᗷلند شدم ᗷا تلاᡫᣒ طاقت ᡧ ᢠᣂه سوی آشᗷ
ی را روی᠒ اجاق گذاشتم ᡨᣂک .ᣤ داغ ᠒ک لیوان چایᘍ دلم
ᣤ ی بود که ᡧ ᢕᣂه  چای، تنها چᗷ گرمای از دست رفته را ᣥᜇ ستᙏتوا

 .من ᗷازگرداند

ᣤ ی آب ᡨᣂب طور که کᛴد، سᘮو  کش ᡫᣃ پوست کندم و ᡧᣎزمی
انᜡار که اشتهاᢝᣍ گنگ و ᗷ . ᢔᣍه ᣃخ کردᙏشان کردم

شده بود، اما نه اشتهاᢝᣍ سالم، ᗷلᝃه اشتهاᗷ ᢝᣍه سᛴب
 ᢔᣍ ᡫᣒثمر برای لذت بردن کرده، نمادی از تلا

، مرا در بر گرفته بود ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍکسالت، چون پتو
ای که ᣤ واژه
ᣤ من بود ᠒اه امنᜡار که خواب، تنها پناهᜡم، انᗷخواᗷ خواستم

خودم را بر روی مᘘل رها کردم

ᣤ کردم همه احساس
ᣤبر ᣤ داشتم، احساس

ᣥن ᡨᣚاشم؛ خانه فرᗷ کرد کجا
ای جدᘍد اجاره کنم خانه

ᗷا تلاᡫᣒ طاقت
ی را روی᠒ اجاق گذاشتم ᡨᣂک
ᣤ ی بود که ᡧ ᢕᣂچای، تنها چ

من ᗷازگرداند

ی آب ᣤ همان ᡨᣂطور که ک
ᗷه ᣃخ کردᙏشان کردم

شده بود، اما نه اشتهاᢝᣍ سالم، ᗷلᝃه اشتهاᗷ ᢝᣍه سᛴب
کرده، نمادی از تلاᣃ  ᢔᣍ ᡫᣒخ
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ها را خوردم، طعمشان  

᠒ چای، . ᗷعد، چای رᗬختم و جرعه جرعه نوشᘮدم
ᡧᣑتل

ᡧ شده بودند،  ᢕᣌم سنگᘍها
این کسالتِ عجᘮب، . کردند

رᣒ که خواᢔᣍ است، ᘍا از خوابِ بᛴش از حد، ᘍا از ت

ᗷلند شدم و ᗷدون آنکه تلᗬᖂᗬᖔون را 
 ᡧ ᢕᣌتر از قدم  هر قدم، سنگ

 ᠒دنم از ترسᗷ ِتمام
ه شدم ᢕᣂدر خ ᠒ه سویᗷ ،رخاندم. 

ᣤ ار کهᜡدن کرد، انᘮᙴه تᗷ وع ᡫᣃ ه شدتᗷ مᘘنه قلᚑام  خواست از س

صداᢝᣍ که … تق… تق… 
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ها را خوردم، طعمشان   زمیᡧᣎ  سᛴب. روᗖه روی تلᗬᖂᗬᖔون نشستم
 .گوᢝᣍ در دهانم تلخ بود

ᗷعد، چای رᗬختم و جرعه جرعه نوشᘮدم
᠒ وجودم در هم آمᘮخته بود

ᡧᣑا تلᗷ. 

ᡧ شده بودند،  ᗺلជ. ساعت تقᘘᗬᖁا پنج و نᘮم شده بود ᢕᣌم سنگᘍها
ᣤ ل تحمل را حملᗷقا ᢕᣂغ ᡧᣍار که وزᜡکردند ان

 ᢔᣍ ستم ازᙏا از ت داᘍ ،ش از حدᛴا از خوابِ بᘍ ،است ᢔᣍخوا
 .در تار و پودِ این خانه تنᘮده شده بود

ᗷلند شدم و ᗷدون آنکه تلᗬᖂᗬᖔون را . لیوان چای را تمام کردم
ᡧ . خاموش کنم ᗷه سوی اتاق قدم برداشتم ᢕᣌهر قدم، سنگ

تمامِ ᗷدنم از ترس᠒ . تقِ در، مرا مᘮخکوب کرد صدای تق
ه شدمᣃم را چ. نا᜵هاᡧᣍ منقᘘض شد ᢕᣂدر خ ᠒ه سویᗷ ،رخاندم

ᣤ ار کهᜡدن کرد، انᘮᙴه تᗷ وع ᡫᣃ ه شدتᗷ مᘘقل
 

… تق. چند لحظه ᗷعد، صدا دوᗖاره تکرار شد
ᣤ ᝹ار داشت در مغزم پژواᜡانداخت ان. 

روᗖه روی تلᗬᖂᗬᖔون نشستم
گوᢝᣍ در دهانم تلخ بود

 ᡨᣎم ساعᘮدم نᘮختم و جرعه جرعه نوشᗬعد، چای رᗷ
᠒ وجودم در هم آمᘮخته بود

ᡧᣑا تلᗷ

ساعت تقᘘᗬᖁا پنج و نᘮم شده بود
ᣤ ل تحمل را حملᗷقا ᢕᣂغ ᡧᣍار که وزᜡان

ᣥن  ᢔᣍ ستم ازᙏدا
در تار و پودِ این خانه تنᘮده شده بود

لیوان چای را تمام کردم
خاموش کنم ᗷه سوی اتاق قدم برداشتم

 .قᣢᘘ بود

صدای تق! نا᜵هان
نا᜵هاᡧᣍ منقᘘض شد

ᣤ ار کهᜡدن کرد، انᘮᙴه تᗷ وع ᡫᣃ ه شدتᗷ مᘘقل
د ᢠᣂون ب ᢕᣂب. 

چند لحظه ᗷعد، صدا دوᗖاره تکرار شد
ᣤ ᝹ار داشت در مغزم پژواᜡان
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ᣤ ᣓشدم که صدا از در است؛ اما چه ک ᡧ ᡽ᣌست در این  مطمᙏتوا

، از ستون فقراتم ᗷالا رفت و  ᡧ ᢕᣌزده و سنگ
انᜡار هوای خانه نا᜵هان ᣃدتر شد، نه از 

لرزᗬدند تا قدم بردارند، ᗷه سمت در 
ᗺشت . های خرد شده بود

 ᢔᣍ ،مᘘم تند شده بود و قلᘍر  هاᗬز ᡫᣓقرار و وح
ᣤ م که حس᜛کردم هر لحظه  قدر مح

 .قدر لرزان و نازک بود که خودم هم ᗷه زحمت ش ᘮدمش

 ᡨᣎی ناشناخته، ترس از موجودی که ح ᡧ ᢕᣂترس از چ ،
هاᣃ ᢝᣍد و نامر᡽ᣍ دورم حلقه زده 

᝹ترسنا ᢝᣍسکوت، از هر صدا ᡧ ᢕᣌتر بود هم .
ᣤ ه جان راᝃلᗷ ،د کردᘮلعᗷ. 
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ᣤ ᣓشدم که صدا از در است؛ اما چه ک ᡧ ᡽ᣌمطم
 ز، آن هم از داخل، در را ᗷکᗖᖔد؟

، از ستون فقراتم ᗷالا رفت و  وحشت، مثل موᢔᣐ یخ ᡧ ᢕᣌزده و سنگ
انᜡار هوای خانه نا᜵هان ᣃدتر شد، نه از . در تمام تنم ᗺخش شد
ون، از درونِ خودم ᢕᣂب. 

ᣤ ᡨᣂشᛴکه ب ᢝᣍاهاᗺ اᗷ ،ه سمت در  آرامᗷ ،دند تا قدم بردارندᗬلرز
های خرد شده بود ز روی شᘮشههر قدمم شبᘮه عبور ا

هاᘍم تند شده بود و قلᘘم، ᢔᣍ  نفس. 
ᣤ د؛ آن امᘮᗖᖔک ᣤ م که حس᜛قدر مح

 .ممکن است از جا کنده شود

ونه؟ ᢕᣂب ᣓک! 

قدر لرزان و نازک بود که خودم هم ᗷه زحمت ش ᘮدمش

 ᡨᣎی ناشناخته، ترس از موجودی که ح ᡧ ᢕᣂترس از چ ،
ᣥدورم حلقه زده  دانستم، مثل دست اسمش را ن ᡽ᣍد و نامرᣃ ᢝᣍها

ᡧ سکوت، از هر صداᢝᣍ ترسنا᝹. هیچ جواᢔᣍ نᘮامد ᢕᣌهم
کرد، ᗷلᝃه جان را ᣤ ها را پر نᣥ سکوᡨᣍ که گوش

ᣤ ᣓشدم که صدا از در است؛ اما چه ک ᡧ ᡽ᣌمطم
ز، آن هم از داخل، در را ᗷکᗖᖔد؟وقتِ رو 

وحشت، مثل موᢔᣐ یخ
در تمام تنم ᗺخش شد
ون، از درونِ خودم ᢕᣂب

ᣤ ᡨᣂشᛴکه ب ᢝᣍاهاᗺ اᗷ ،آرام
هر قدمم شبᘮه عبور ا. رفتم

. در اᘍستادم
ام ᣤ قفسه سᚑنه

ممکن است از جا کنده شود

ونه؟  - ᢕᣂب ᣓک

قدر لرزان و نازک بود که خودم هم ᗷه زحمت ش ᘮدمش صداᘍم آن

ی ناشناخته، ترس از موجودی که حᡨᣎ ترس از دزد  ᡧ ᢕᣂترس از چ ،
ᣥاسمش را ن

 .بود

هیچ جواᢔᣍ نᘮامد
سکوᡨᣍ که گوش
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 ᣤ د درᘮترس. 

تر، انᜡار کᣓ  تر، عمدی
جا ᗺشت در اᘍستاده و منتظر بود  

هاᘍم ᣃد شدند، دهانم خشک شد، 
 .دهانم چسᘮᙫده است

ᣤ ᣠرم خاᗬم زᘍدنم . کردند زانوهاᗷ

و ᗷعد، صداᢝᣍ آمد که انᜡار از ج س خودِ وحشت بود، کᘮᗖᖔده 

هم ᗷه لرزه  لرزاند و دیوارهای خانه را 

ᣤ شد  ی چوب و لولا را
ی دᘍگر ᗷخورد، در از جا  

 .آورد
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 ᘍک قدم عقب رفتم، انᜡار حᡨᣎ نᜡاهم هم ᗷه

 …تق… تق… تق. ᗷاز صدا آمد

تر، عمدی شده  این ᗷار، رᗬتمش فرق داشت؛ حساب
جا ᗺشت در اᘍستاده و منتظر بود   ᗷا صᢔᣂ و لجاجت، درست همان

 .که من از هم بᘛاشم

هاᘍم ᣃد شدند، دهانم خشک شد،  موهای تنم سیخ شد، دست
ᣤ ه سقف قدر که حسᗷ انمᗖده است کردم زᘮᙫدهانم چس

ی عقب رفتم ᡨᣂشᘮهای ب .ᣤ ᣠرم خاᗬم زᘍزانوها
ᣥگر فرمان نᘍد ᣤ د برد؛ فقطᗬلرز. 

و ᗷعد، صداᢝᣍ آمد که انᜡار از ج س خودِ وحشت بود، کᘮᗖᖔده 
 ! شدنِ در، ᗺشتِ ᣃ هم، ᗷا تمام قدرت

لرزاند و دیوارهای خانه را  هاᘍم را ᣤ صداᢝᣍ که استخوان
  

ᗖه ᡧᣅ ِدر از شدت ᣤ ان᜛خورد، ناله ها ت ᣤ ی چوب و لولا را
ᗖه لحظه ᡧᣅ ر چند᜵خورد، در از جا   ای حس کردم اᗷ گرᘍی د

ᗷ ᡧه درونم هجوم ᣤ شود و همه ᢕᣂآورد چ

ᘍک قدم عقب رفتم، انᜡار حᡨᣎ نᜡاهم هم ᗷه

ᗷاز صدا آمد

این ᗷار، رᗬتمش فرق داشت؛ حساب
ᗷا صᢔᣂ و لجاجت، درست همان

که من از هم بᘛاشم

موهای تنم سیخ شد، دست
قدر که حس ᣤ آن

ی عقب رفتم قدم ᡨᣂشᘮهای ب
ᣥگر فرمان نᘍد

و ᗷعد، صداᢝᣍ آمد که انᜡار از ج س خودِ وحشت بود، کᘮᗖᖔده 
شدنِ در، ᗺشتِ ᣃ هم، ᗷا تمام قدرت

صداᢝᣍ که استخوان
ᣤ انداخت.  

ᗖه ᡧᣅ ِدر از شدت
لحظه. شنᘮد

ᣤ شود و همه کنده
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حالا . این فکر مثل نفᡧᣎᗬᖁ تارᗬک در ᣃم چرخᘮد
که انᜡار  مدنِ در وᗬدیو که ش ᘮدم ᘍعᡧᣎ چه؛ ᘍعᡧᣎ این

ᡧ دو حمله است ᢕᣌی کوتاه ب ! 

ᣤعد برᗷ ، ᡧᣎتازه ک ᣓتر،  گردند؛ دقیق کنند تا نف

قدر  زانوهاᘍم آن. 
 .ر لحظه انتظار داشتم زᗬرم ᚽشکنند

ام در را ᚽستم و کف دستانم را مح᜛م بر  
جا بود؛  صدا هنوز آن

انᜡار از لای 

 .وردم و مچاله شدم

خواهد از جهان پنهان 
بᗬᖁده بود و  هاᘍم بᗬᖁده

ᣤ مᘍسوخت ها. 

 .جا را گرفت 
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این فکر مثل نفᡧᣎᗬᖁ تارᗬک در ᣃم چرخᘮد
مدنِ در وᗬدیو که ش ᘮدم ᘍعᡧᣎ چه؛ ᘍعᡧᣎ اینفهمᘮدم ᗷاز آ

ᡧ دو حمله است آرامش فقط ᘍک فاصله ᢕᣌی کوتاه ب

ᣤ ها تو را رها ᣤعد برᗷ ، ᡧᣎتازه ک ᣓکنند تا نف
 .تر و وᗬرانگرتر

. ᗺاهای لرزانم را ᗷه زور ᗷه سمت اتاق کشᘮدم
ر لحظه انتظار داشتم زᗬرم ᚽشکنندلرزᗬدند که ه

ام در را ᚽستم و کف دستانم را مح᜛م بر   زده های یخ
صدا هنوز آن. ای نداشت هاᘍم فشار دادم، اما فاᘍده

انᜡار از لای . هاᘍم در راهرو، در دیوارها، در ᗺشت چشم
ᣤ م عبورᘍکرد ها. 

ᣃ ᡧ خ ᢕᣌشت در، روی زمᗺ ،وردم و مچاله شدمجا

ᣤ که ᣓدنم جمع شد، درست مثل کᗷ  خواهد از جهان پنهان
هاᘍم بᗬᖁده هاᘍم ᗷالا آمده بودند، نفس

ជلᗺ شتᛀ ،خواهمᗷ که خودم ᣤ مᘍها

  برای چند ثانᘮه، سکوᡨᣍ کوتاه و فᙫᗬᖁنده همه

این فکر مثل نفᡧᣎᗬᖁ تارᗬک در ᣃم چرخᘮد! ᗷاز آمدند
ᣤ از آᗷ دمᘮفهم

آرامش فقط ᘍک فاصله

ها تو را رها ᣤ آن
 ᡫᣓرانگرتر وحᗬتر و و

ᗺاهای لرزانم را ᗷه زور ᗷه سمت اتاق کشᘮدم
ᣤ دند که هᗬلرز

های یخ ᗷا دست
هاᘍم فشار دادم، اما فاᘍده گوش

در راهرو، در دیوارها، در ᗺشت چشم
هاᘍم عبور ᣤ استخوان

ᣃ ᡧ خ همان ᢕᣌشت در، روی زمᗺ ،جا

ᣤ که ᣓدنم جمع شد، درست مثل کᗷ
هاᘍم ᗷالا آمده بودند، نفس شانه. شود

 ᢔᣍ ،آن اشک ជلᗺ شتᛀ ،خواهمᗷ که خودم

برای چند ثانᘮه، سکوᡨᣍ کوتاه و فᙫᗬᖁنده همه
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ی احمقانه، دلم خواست 
لᖔح، ᗷه  دلم خواست مثل آدᣤ ساده

قدر نا᜵هاᡧᣍ و وحشᘮانه ᗷلند 

ᣤ دᘮᗖᖔخون در . ک
ی  ᡨᣂشᘮا شدتِ بᗷ عدᗷ ستاد وᘍه اᘮک ثانᘍ م برایᘘقل

که ترس، مثل  تا این
ون  ᢕᣂادم را بᗬᖁالا زد و فᗷ کننده، از ته وجودم

 .ستم نگهش دارم

قدر فᗬᖁاد زدم که ᜍلᗬᖔم آᘻش گرفت، انᜡار تᡧᣙᘮ داغ از مᘮاᙏش  
ᣤ ی  شد، اما احساس ᡧ ᢕᣂکردم چ
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ی احمقانه، دلم خواست  ᘍک لحظه. ام حᘘس شد نفس در سینه
دلم خواست مثل آدᣤ ساده. ᗷاور کنم که تمام شده است

ᡧ اعتماد کنم ᢕᣌاین آرامش دروغ. 

! 

قدر نا᜵هاᡧᣍ و وحشᘮانه ᗷلند  ی اتاق، آن صدای کᘮᗖᖔده شدنِ پنجره
 .شد که تمام ᗷدنم از جا پᗬᖁد

ی ᛀشت شᛴشه خودش را ᗷه داخل  ᡧ ᢕᣂار چᜡانᣤ
ی . هاᘍم یخ زد ᡨᣂشᘮا شدتِ بᗷ عدᗷ ستاد وᘍه اᘮک ثانᘍ م برایᘘقل

ون نᘮامد ᢕᣂب ᢝᣍاز ماند، اما هیچ صداᗷ تا این. دهانم
ون    موᢔᣐ سᘮاه و خفه ᢕᣂادم را بᗬᖁالا زد و فᗷ کننده، از ته وجودم

ستم نگهش دارمᗷعد دᘍگر نتواᙏ. جیغ کشᘮدم، ᘍک ᗷار، دو ᗷار

قدر فᗬᖁاد زدم که ᜍلᗬᖔم آᘻش گرفت، انᜡار تᡧᣙᘮ داغ از مᘮاᙏش  
شد، اما احساس ᣤ صدا از من خارج ᣤ. کشᘮده ᗷاشند

ᣤ شکند زمان. 

نفس در سینه
ᗷاور کنم که تمام شده است

ᡧ اعتماد کنم ᢕᣌاین آرامش دروغ

!اما ᗷعد، تق

صدای کᘮᗖᖔده شدنِ پنجره
شد که تمام ᗷدنم از جا پᗬᖁد

ی ᛀشت شᛴشه خودش را ᗷه داخل  ᡧ ᢕᣂار چᜡان
هاᘍم یخ زد رگ

 .دوᗬد

ون نᘮامد ᢕᣂب ᢝᣍاز ماند، اما هیچ صداᗷ دهانم
موᢔᣐ سᘮاه و خفه

 .رᗬخت

جیغ کشᘮدم، ᘍک ᗷار، دو ᗷار

قدر فᗬᖁاد زدم که ᜍلᗬᖔم آᘻش گرفت، انᜡار تᡧᣙᘮ داغ از مᘮاᙏش   آن
کشᘮده ᗷاشند

زمان ᣤ درونم هم
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 ، ᡧ ᡨᣌسᙏندا ᡧ ᢕᣌا نه، و همᘍ هست ᣓشت پنجره کᛀ ستمᙏدا

 ا از کجا آمده بود؟

جا اᛓستاده بود و فقط انتظار 
᝹د، آن فکر از خودِ حضورش هم ترسناᘮتر بود کش. 

سکوت برگشت، اما این ᗷار آرام نبود؛ 
ᣤ 

ᢇ
ᣞل از خفᘘرسد ای که ق. 

هر نفس، خراᡫᣒ تازه در 

ᗷا تردᘍد از جاᢝᣍ که مᘮخکوب شده بودم ᗷلند شدم و چند قدم 

ᗺاهاᘍم حس نداشᙬند؛ انᜡار ᗷه جای ᗺا، دو تکه چوب خشک زᗬرم 

انᜡار تنها . انده بودسوی تخت جا م
ی بود که هنوز در این اتاق، ش᜛لِ آشنای واقعᘮت را حفظ کرده  ᡧ ᢕᣂچ
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 ، ᡧ ᡨᣌسᙏندا ᡧ ᢕᣌا نه، و همᘍ هست ᣓشت پنجره کᛀ ستمᙏدا
ᣤ کرد وحشت را چند برابر. 

ا از کجا آمده بود؟ا᜵ر کᣓ نبود، ᛀس آن صد

ی آن... و ا᜵ر کᣓ بود ᡧ ᢕᣂچ 
᠍
جا اᛓستاده بود و فقط انتظار  ا᜵ر واقعا

᝹د، آن فکر از خودِ حضورش هم ترسناᘮکش

سکوت برگشت، اما این ᗷار آرام نبود؛ . ᗷالاخره صدا قطع شد
ᡧ بود، خفه بود، مثل لحظه ᢕᣌسنگ ᣤ 

ᢇ
ᣞل از خفᘘای که ق

ᣤ م از دردᣃ دکᘮᗖᖔ .ᣤ مᗬᖔلᜍ تازه در . سوخت ᡫᣒهر نفس، خرا
 .کشᘮد

ᗷا تردᘍد از جاᢝᣍ که مᘮخکوب شده بودم ᗷلند شدم و چند قدم 
 .ی اتاق برداشتم لرزان ᗷه سمت گوشه

ᗺاهاᘍم حس نداشᙬند؛ انᜡار ᗷه جای ᗺا، دو تکه چوب خشک زᗬرم 
. 

سوی تخت جا م تاپ افتاد که آن چشمم ᗷه لپ
ی بود که هنوز در این اتاق، ش᜛لِ آشنای واقعᘮت را حفظ کرده  ᡧ ᢕᣂچ

ᣥن  ، ᡧ ᡨᣌسᙏندا ᡧ ᢕᣌا نه، و همᘍ هست ᣓشت پنجره کᛀ ستمᙏدا
ᣤ وحشت را چند برابر

ا᜵ر کᣓ نبود، ᛀس آن صد

و ا᜵ر کᣓ بود
ᣤ ᝹د، آن فکر از خودِ حضورش هم ترسناᘮکش

ᗷالاخره صدا قطع شد
ᡧ بود، خفه بود، مثل لحظه ᢕᣌسنگ

ᣤ م از دردᣃ
کشᘮد ام ᣤ سᚑنه

ᗷا تردᘍد از جاᢝᣍ که مᘮخکوب شده بودم ᗷلند شدم و چند قدم 
لرزان ᗷه سمت گوشه

ᗺاهاᘍم حس نداشᙬند؛ انᜡار ᗷه جای ᗺا، دو تکه چوب خشک زᗬرم 
.ᗷسته بودند

چشمم ᗷه لپ
ی بود که هنوز در این اتاق، ش᜛لِ آشنای واقعᘮت را حفظ کرده  ᡧ ᢕᣂچ

 .بود
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ی  ᡧ ᢕᣂه سمتش رفتم و تخت را دور زدم، اما درست همان لحظه، چᗷ
 !خواست واقᗷ ᣙاشد، آینه

انᜡار خودِ اتاق نفسش 
فقط برای چند ثانᘮه ᗷه انع᜛اس 

ام  خودم نᜡاه کردم؛ اما از همان نᜡاه اول، حس᠒ ناآراᣤ در سᚑنه

ام، نه  های گود رفته و خسته

جا بود؛ کᣓ که فقط 

رنᜡم،  صورتِ ᘍ . ᢔᣍک قدم جلو رفتم، ᗷاز هم فقط خودم را دᘍدم
ᡧ عادی   همه. ام خورده ᢕᣂچ

ی درونم  ᡧ ᢕᣂا همان لحظه، چ
نه لᘘخندی  . تصᗬᖔر مقاᗷلم، برخلاف من، لᘘخند زد

ᘍک لᘘخند آرام و کج؛ لᘘخندی که 
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ی  ᡧ ᢕᣂه سمتش رفتم و تخت را دور زدم، اما درست همان لحظه، چᗷ
ᣥی که دلم ن ᡧ ᢕᣂاشد، آینه توجهم را گرفت؛ چᗷ ᣙخواست واق

انᜡار خودِ اتاق نفسش . ᗺاهاᘍم برای ᘍک لحظه از حرکت اᛓستادند
فقط برای چند ثانᘮه ᗷه انع᜛اس . آرام برگشتم. را حᛞس کرده بود

خودم نᜡاه کردم؛ اما از همان نᜡاه اول، حس᠒ ناآراᣤ در سᚑنه
ی در آن تصᗬᖔر درست نبود ᡧ ᢕᣂچ. 

های گود رفته و خسته ام، نه چشم پᗬᖁده نه صورتِ رنگ
ᡧ دᘍگری بود موهای آشفته ᢕᣂام، چ. 

جا بود؛ کᣓ که فقط  ای پᛴش، کᣓ دᘍگر آن ظهکردم لح
 .شبᘮه من بود، اما من نبود

ᘍک قدم جلو رفتم، ᗷاز هم فقط خودم را دᘍدم
خورده  ام، نᜡاهِ خسته و ترس های خشکᘮده

ᣤ ᡨᣂشᛴترساندم قدر عادی که ب. 

ی درونم نفس راحᡨᣎ کشᘮدم، خواستم برگردم ام ᡧ ᢕᣂا همان لحظه، چ
تصᗬᖔر مقاᗷلم، برخلاف من، لᘘخند زد. 

 ᡧᣍخندی انساᘘل ᡨᣎخندی که . نه حᘘخند آرام و کج؛ لᘘک لᘍ
ᣤ بوی تمسخر ، ᡧᣍاᗖᖁاز مه ᡨᣂشᘮداد ب. 

ی  ᡧ ᢕᣂه سمتش رفتم و تخت را دور زدم، اما درست همان لحظه، چᗷ
ᣥی که دلم ن ᡧ ᢕᣂتوجهم را گرفت؛ چ

ᗺاهاᘍم برای ᘍک لحظه از حرکت اᛓستادند
را حᛞس کرده بود

خودم نᜡاه کردم؛ اما از همان نᜡاه اول، حس᠒ ناآراᣤ در سᚑنه
ی در آن تصᗬᖔر درست نبود. پᘮچᘮد ᡧ ᢕᣂچ

نه صورتِ رنگ
موهای آشفته

ᣤ کردم لح حس
شبᘮه من بود، اما من نبود

ᘍک قدم جلو رفتم، ᗷاز هم فقط خودم را دᘍدم
های خشکᘮده لب
قدر عادی که بᛴشᣤ ᡨᣂ آن. بود

نفس راحᡨᣎ کشᘮدم، خواستم برگردم ام
. فرو رᗬخت

نه حᡨᣎ لᘘخندی انساᡧᣍ . گرم
ᣤ بوی تمسخر ، ᡧᣍاᗖᖁاز مه ᡨᣂشᘮب
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ی که از همان سکوتِ قᘘل، از همان تار᠒ᣞᗬ پنهان، تغذᘍه  ᡧ ᢕᣂبوی چ
 ᣠ ᡨᣂفهماند که تو هیچ کنᗷ ه منᗷ ست

ᣥست،  نᘮدانستم چ
ᡧ شᘘاهت،  ᢕᣌه من بود و همᘮشب ᣢᘮی، خ ᡧ ᢕᣂتر از هر چ

؛ اما و  ᡧᣎاز آن فرار ک ᡧᣍتوا ᡨᣎق
ᣥگر نᘍد ، ᡧᣎیᙫش، صورتِ خودت را بᘻد از چه  در صورᘍاᗷ ᣥفه

چشمانش ᘍا شاᘍد چشمان 
 .خودم، ᗷا نفرᣃ ᡨᣍد و پوزخندی موذی ᗷه من زل زدند

ᗷ ᡧه چه روزی  ᢕᣌگفتند، بب

برای کᣄی از ثانᘮه . هاᘍش از هم جدا شد
روح ت᜛ان خورد، مثل 

ᣤ اد زد انتهاᗬᖁآمد، ف : 
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ی که از همان سکوتِ قᘘل، از همان تار᠒ᣞᗬ پنهان، تغذᘍه  ᡧ ᢕᣂبوی چ
ᣤ خندی کهᘘخوا ل ᣠ ᡨᣂفهماند که تو هیچ کنᗷ ه منᗷ ست

ه ماندم ᢕᣂه او خᗷ ا وحشتᗷ او من نبود. من .ᣥن
ᡧ شᘘاهت،  اما وحشتناک ᢕᣌه من بود و همᘮشب ᣢᘮی، خ ᡧ ᢕᣂتر از هر چ

᝹از خودِ ترس هم ترسنا ᣤ کرد ترش. 

ᣤ ،اشدᗷ هᘘᗬᖁغ ᢿًامᜇ هیولا ᡨᣎ؛ اما و  چون وق ᡧᣎاز آن فرار ک ᡧᣍتوا
ᣥگر نᘍد ، ᡧᣎیᙫش، صورتِ خودت را بᘻدر صور

 ᡧᣎی فرار ک ᡧ ᢕᣂخندش پهن! چᘘد چشمان . تر شد لᘍا شاᘍ چشمانش
خودم، ᗷا نفرᣃ ᡨᣍد و پوزخندی موذی ᗷه من زل زدند

ᗷ ᡧه چه روزی  کردند، انᜡار ᣤ ام ᣤ انᜡار داشᙬند مسخره ᢕᣌگفتند، بب
ᡧ چقدر کوچک شده ᢕᣌای بب ! 

هاᘍش از هم جدا شد لب. ᘍک قدم عقب رفتم
 ᢔᣍ ِی در عمقِ آن دهان ᡧ ᢕᣂان خورد، مثل  حس کردم چ᜛روح ت

ᡧ است ای که آماده ᡨᣌخᗬون ر ᢕᣂی ب. 

 ᢔᣍ ِک چاهᘍ ِار از تهᜡکه ان ᢝᣍا صداᗷ ،عدᗷ ᣤ انتها

! 

ی که از همان سکوتِ قᘘل، از همان تار᠒ᣞᗬ پنهان، تغذᘍه  ᡧ ᢕᣂبوی چ
ᣤ کرد .ᣤ خندی کهᘘل

 ! نداری

ه ماندم ᢕᣂه او خᗷ ا وحشتᗷ من
اما وحشتناک

᝹از خودِ ترس هم ترسنا

ᣤ ،اشدᗷ هᘘᗬᖁغ ᢿًامᜇ هیولا ᡨᣎچون وق
ᣥگر نᘍد ، ᡧᣎیᙫش، صورتِ خودت را بᘻدر صور

 ᡧᣎی فرار ک ᡧ ᢕᣂچ
خودم، ᗷا نفرᣃ ᡨᣍد و پوزخندی موذی ᗷه من زل زدند

انᜡار داشᙬند مسخره
ᡧ چقدر کوچک شده. ای افتاده ᢕᣌبب

ᘍک قدم عقب رفتم
 ᢔᣍ ِی در عمقِ آن دهان ᡧ ᢕᣂحس کردم چ

ᣞᗬای که آماده تار

 ᢔᣍ ِک چاهᘍ ِار از تهᜡکه ان ᢝᣍا صداᗷ ،عدᗷ

ی - ᢕᣂمᘮتو م!
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نه فقط  . ی گوشم لرزᗬد
 

ای شکسته، ناموزون، 
ᣤ شᘮای   خنده. زد جای صدا، ن

دم و چشمانم را ᚽستم ᡫᣄم فᘍا .
اختᘮار، همراه او ناله  

ی درونم ᡧ ᢕᣂچ ᠒
ᡫᣒاᗙکردم؛ نه از دردِ جسم، از فرو. 

تر، ᗷعد نا᜵هان، درست کنار   ᡧ ᢕᣂعد تᗷ آمد، اول آرام بود ᢝᣍعد صداᗷ
 ᠒ᡧ

ᡨᣌه شکسᘮᙫش ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮگوشم صدای خرد شدن آینه پ

ی  هزاران تکه. هاᘍم را که ᗷاز کردم، آینه دᘍگر آینه نبود
درخشان و مرگᘘار، مثل ᗷاراᡧᣍ از تیغ، در هوا ᗺخش شدند و ᗷه 

ᡧ در ᘍک لحظه اتفاق افتاد؛ نور، شᘮشه، ترس و درد ᢕᣂچ. 

ای دᘍگر روی ᗷازوᗬم ᙏشست و  
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ی گوشم لرزᗬد خراش بود که پرده گوشقدر ᗷلند و  
 .گوشم؛ انᜡار مغزم را هم ᗷا چکش کᘮᗖᖔدند

وع شد؛ خنده در همان لحظه، خنده ᡫᣃ ای شکسته، ناموزون،  اش
 ᡧᣍانسا ᢕᣂو غ ᡫᣓه خنده. وحᗷ ای که  ᣤ شᘮجای صدا، ن

ᣤ د که مثل ناخن روی استخوانᘮکش. 

دم و چشمانم را ᚽستمه هاᘍم را مح᜛م روی گوش ᡫᣄم فᘍا
 ᢔᣍ م از درد و وحشت در هم رفتند وᘍار، همراه او ناله   ابروهاᘮاخت

ی درونم ᡧ ᢕᣂچ ᠒
ᡫᣒاᗙکردم؛ نه از دردِ جسم، از فرو

تر، ᗷعد نا᜵هان، درست کنار   ᡧ ᢕᣂعد تᗷ آمد، اول آرام بود ᢝᣍعد صداᗷ
 ᠒ᡧ

ᡨᣌه شکسᘮᙫش ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮگوشم صدای خرد شدن آینه پ
 .زده استخوانِ یخ

هاᘍم را که ᗷاز کردم، آینه دᘍگر آینه نبود
درخشان و مرگᘘار، مثل ᗷاراᡧᣍ از تیغ، در هوا ᗺخش شدند و ᗷه 

 .سمتم هجوم آوردند

ᡧ در ᘍک لحظه اتفاق افتاد؛ نور، شᘮشه، ترس و درد ᢕᣂچ

ای دᘍگر روی ᗷازوᗬم ᙏشست و   ام را ش᜛افت، تکه ᘍک تکه گونه

قدر ᗷلند و   صدا آن
گوشم؛ انᜡار مغزم را هم ᗷا چکش کᘮᗖᖔدند

در همان لحظه، خنده
 ᡧᣍانسا ᢕᣂو غ ᡫᣓوح

ᣤ که مثل ناخن روی استخوان

هاᘍم را مح᜛م روی گوش دست
 ᢔᣍ م از درد و وحشت در هم رفتند وᘍابروها

ی درونم ᡧ ᢕᣂچ ᠒
ᡫᣒاᗙکردم؛ نه از دردِ جسم، از فرو

تر، ᗷعد نا᜵هان، درست کنار   ᡧ ᢕᣂعد تᗷ آمد، اول آرام بود ᢝᣍعد صداᗷ
 ᠒ᡧ

ᡨᣌه شکسᘮᙫش ᢝᣍد؛ صداᘮچᘮگوشم صدای خرد شدن آینه پ
استخوانِ یخ

هاᘍم را که ᗷاز کردم، آینه دᘍگر آینه نبود چشم
درخشان و مرگᘘار، مثل ᗷاراᡧᣍ از تیغ، در هوا ᗺخش شدند و ᗷه 

سمتم هجوم آوردند

ᡧ در ᘍک لحظه اتفاق افتاد؛ نور، شᘮشه، ترس و درد  همه ᢕᣂچ

ᘍک تکه گونه
 .کشᘮد
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مثل آᡫᣓᘻ رᗬز و گزنده که زᗬر 

سکوتِ ᗷعد از . سکوت افتاد؛ اما این سکوت، آرامش نداشت
ᣤ که آدم را مجبور ᣝفهمد  وحشت بود؛ همان خلأ ترسناᗷ کند

دᘍگر آن .  آینه نᜡاه کردم

هاᢝᣍ که از ترس  های بᗬᖁده و دست
صورتم زخم کوچᣞ برداشته بود و دستِ چᘛم چند جا 

ᗷ ᡧه سمت دستمال رفتم و  ᡽ᣌهای نامطم

ی واقᣙ که  ᗷه همان اندازه
، خودش ترسناک  ᡧ ᢕᣌام و هم

شان کردم ᡧ ᢕᣂشه را از روی تخت جمع کردم و تمᛴهای ش . ᡧ ᢕᣌزم
ᘍ ᠒ک ᜇابوس

ᡨᣎشه بود؛ مثل برفِ لعنᛴش. 
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ᡧ نبود؛ ᗷدتر بود سوزش᠒ زخم ᢕᣂر . ها، تᗬز و گزنده که زᗬر ᡫᣓᘻمثل آ
ᣤ ازᗷ د و راهش راᗬکرد دو. 

سکوت افتاد؛ اما این سکوت، آرامش نداشت
ᣤ که آدم را مجبور ᣝوحشت بود؛ همان خلأ ترسنا

 .هنوز زنده مانده

ᣠه قابِ خاᗷ ستادم وᛓاه کردمچند لحظه فقط اᜡآینه ن 
 .دᘍگر آن لᘘخند نبود. 

های بᗬᖁده و دست فقط من مانده بودم، ᗷا نفس
صورتم زخم کوچᣞ برداشته بود و دستِ چᘛم چند جا 

ᗷ ᡧه سمت دستمال رفتم و  ᗷا قدم. خراش افتاده بود ᡽ᣌهای نامطم
  .هاᘍم گذاشتم

ᣥاد نᗬ بود ᣙه همان اندازه. آمد، اما دردش واقᗷ
، خودش ترسناک  هنوز زنده. جا هستم ᗷفهمم هنوز این ᡧ ᢕᣌام و هم

شان کردم ᡧ ᢕᣂشه را از روی تخت جمع کردم و تمᛴهای ش
ᘍ ᠒ک ᜇابوس

ᡨᣎشه بود؛ مثل برفِ لعنᛴش

سوزش᠒ زخم
ᣤ پوست ᣤ ازᗷ د و راهش راᗬدو

سکوت افتاد؛ اما این سکوت، آرامش نداشت
ᣤ که آدم را مجبور ᣝوحشت بود؛ همان خلأ ترسنا

هنوز زنده مانده

ᣠه قابِ خاᗷ ستادم وᛓچند لحظه فقط ا
. تصᗬᖔر نبود

فقط من مانده بودم، ᗷا نفس
ᣤ دندᗬم چند جا . لرزᘛبرداشته بود و دستِ چ ᣞصورتم زخم کوچ

خراش افتاده بود
هاᘍم گذاشتم روی زخم

ᗬاد نᣥخون ز 
ᗷفهمم هنوز این

 .بود

شان کردم تکه ᡧ ᢕᣂشه را از روی تخت جمع کردم و تمᛴهای ش
ᘍ ᠒ک ᜇابوس  پر از خرده

ᡨᣎشه بود؛ مثل برفِ لعنᛴش
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. ر قدم ممکن بود آخᗬᖁن قدمم ᗷاشد
روی تخت . دوᗬد

ᙏشستم و ᗷه اتاᡨᣚ نᜡاه کردم که انᜡار از درونِ آشوبِ من وᗬران شده 

های اتاق  گوشه. دیوارها همان دیوارها بودند، اما دᘍگر امن نبودند
ی در ساᘍه ᡧ ᢕᣂها نفس  ر چ

 .کشᘮد و منتظر بود دوᗖاره نامم را صدا بزند

آن لعنᡨᣎ چه بود؟ چرا این ᜇار را کرد؟ چرا فقط نᜡاهم نکرد و 
ی؟ ᢕᣂمᘮگفت تو م 

انᜡار خودِ  . هاᘍم دوᗖاره یخ زد
. انᜡار هنوز صداᛓش در اتاق بود

. آᣦ از ᠒ᣃ درد و وحشت کشᘮدم و ᣃم را روی زانوهاᘍم گذاشتم
سوخت و برای چند ثانᘮه حس کردم 

ᡧ سکوتِ هولنا᝹، از هم  ᢕᣌم، در همᗬᖔی نگ ᡧ ᢕᣂحالا چ ᡧ ᢕᣌر هم᜵ا
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ᣤ اط راهᘮا احتᗷ ار هᜡاشدرفتم، انᗷ ن قدممᗬᖁر قدم ممکن بود آخ
دوᗬد ای زᗬر پوستم ᗷ ᣤا هر حرکت، اضطراب تازه

ᙏشستم و ᗷه اتاᡨᣚ نᜡاه کردم که انᜡار از درونِ آشوبِ من وᗬران شده 

دیوارها همان دیوارها بودند، اما دᘍگر امن نبودند
ᣤ ه نظرᗷ لᘘا تر از قᜡدند، انᘮهرسᘍی در سا ᡧ ᢕᣂر چ

کشᘮد و منتظر بود دوᗖاره نامم را صدا بزند

آن لعنᡨᣎ چه بود؟ چرا این ᜇار را کرد؟ چرا فقط نᜡاهم نکرد و 
ی؟ قدر واضح ᣤ رفت؟ چرا ᗷاᘍد این ᢕᣂمᘮگفت تو م

هاᘍم دوᗖاره یخ زد ᗷا ᘍادآوری آن جمله، خون در رگ
انᜡار هنوز صداᛓش در اتاق بود. دᜇلمات روی پوستم ᙏشسته بودن

م؟ چرا؟ ᢕᣂمᘮمن م 

آᣦ از ᠒ᣃ درد و وحشت کشᘮدم و ᣃم را روی زانوهاᘍم گذاشتم
ᣤ مᘍها ᣤ دند، نفسمᗬه حس کردم  لرزᘮسوخت و برای چند ثان

ᡧ سکوتِ هولنا᝹، از هم  ᢕᣌم، در همᗬᖔی نگ ᡧ ᢕᣂحالا چ ᡧ ᢕᣌر هم᜵ا

ᣤ اط راهᘮا احتᗷ
ᗷا هر حرکت، اضطراب تازه

ᙏشستم و ᗷه اتاᡨᣚ نᜡاه کردم که انᜡار از درونِ آشوبِ من وᗬران شده 
 .بود

دیوارها همان دیوارها بودند، اما دᘍگر امن نبودند
تر از قᘘل ᗷه نظر ᣤ تارᗬک

ᣤ اره نامم را صدا بزندᗖد و منتظر بود دوᘮکش

آن لعنᡨᣎ چه بود؟ چرا این ᜇار را کرد؟ چرا فقط نᜡاهم نکرد و 
رفت؟ چرا ᗷاᘍد این

ᗷا ᘍادآوری آن جمله، خون در رگ
ᜇلمات روی پوستم ᙏشسته بودن

م؟ چرا؟ ᢕᣂمᘮمن م

آᣦ از ᠒ᣃ درد و وحشت کشᘮدم و ᣃم را روی زانوهاᘍم گذاشتم
هاᘍم ᣤ شانه

ᡧ سکوتِ هولنا᝹، از هم  ᢕᣌم، در همᗬᖔی نگ ᡧ ᢕᣂحالا چ ᡧ ᢕᣌر هم᜵ا
ᣤ اشمᗺ. 
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تاپ را برداشتم و روش ش  
ᡧ مشغول کنم؛ ᘍا شاᘍد  ᡨᣌا نوشᗷ ستم خودم راᙏتوا

ᗷار،  که شاᘍد این خواستم از فکر کردن فرار کنم، از این
ی برگردد و من دᘍگر فرصت نکنم حᡨᣎ جیغ بزنم ᡧ ᢕᣂچ! 

ی  دونم ᘍک دقᘮقه
ᡧ لحظه ᢕᣌد هم همᘍشا! 

ᡧ جمله را که نوشتم، انᜡار خودم هم برای چند ثانᘮه از ᛀشتِ  ᢕᣌهم

نه از ᠒ᣃ اطمینان، ᗷلᝃه از ᠒ᣃ ترᣒ تلخ و مبهم؛ ترᣒ که تهِ آن، 

ᗷازی ᗷعدی در راه بود و 
 نداشت

ᢇ
ᣜه آمادᗷ ᡨᣎاهᘘدنم هیچ شᗷ شدم، اما. 

ی فرو رᗬخته بود و فقط پوسته ᡧ ᢕᣂار درونم چᜡای از من مانده بود   ان

ᘮد و تمام تنم از همان صدا 
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ᣤ که هنوز ᢝᣍدند، لپلرز  هاᗬ   تاپ را برداشتم و روش ش
ᣤ د  حداقلᘍا شاᘍ مشغول کنم؛ ᡧ ᡨᣌا نوشᗷ ستم خودم راᙏتوا

خواستم از فکر کردن فرار کنم، از این
ی برگردد و من دᘍگر فرصت نکنم حᡨᣎ جیغ بزنم ᡧ ᢕᣂچ

 :وارد ورد شدم و ادامه را نوشتم

دونم ᘍک دقᘮقه معلوم؟ نᣥ شاᘍد مرگ من نزدᘍکه، از کجا 
ᡧ لحظه. دᘍگه هست ᘍا ᘍک ساعت دᘍگه ᢕᣌد هم همᘍشا

ᡧ جمله را که نوشتم، انᜡار خودم هم برای چند ثانᘮه از ᛀشتِ  ᢕᣌهم
ه ماندم ᢕᣂلماتم خᜇ هᗷ آن دور شدم و. 

نه از ᠒ᣃ اطمینان، ᗷلᝃه از ᠒ᣃ ترᣒ تلخ و مبهم؛ ترᣒ که تهِ آن، 
ی شبᘮه تسلᘮم پنهان شد ᡧ ᢕᣂه بودچ. 

ᗷازی ᗷعدی در راه بود و . ساعت را نᜡاه کردم، نزدᘍک دوازده بود
ᣤ د آمادهᘍاᗷ نداشت من 

ᢇ
ᣜه آمادᗷ ᡨᣎاهᘘدنم هیچ شᗷ شدم، اما

ی فرو رᗬخته بود و فقط پوسته ᡧ ᢕᣂار درونم چᜡان
 .که ᗷاᘍد ᗷا زور، خودش را ᗺ ᠒ᣃا نگه دارد

ᘮد و تمام تنم از همان صدا صدای گوᡫᣒ در سکوتِ اتاق پᘮچ

هاᢝᣍ که هنوز ᗷ ᣤا دست
حداقل ᣤ. کردم

ᣤ خواستم از فکر کردن فرار کنم، از این فقط
ی برگردد و من دᘍگر فرصت نکنم حᡨᣎ جیغ بزنم ᡧ ᢕᣂچ

وارد ورد شدم و ادامه را نوشتم

شاᘍد مرگ من نزدᘍکه، از کجا  -
دᘍگه هست ᘍا ᘍک ساعت دᘍگه

ᡧ جمله را که نوشتم، انᜡار خودم هم برای چند ثانᘮه از ᛀشتِ  ᢕᣌهم
ه ماندم ᢕᣂلماتم خᜇ هᗷ آن دور شدم و

نه از ᠒ᣃ اطمینان، ᗷلᝃه از ᠒ᣃ ترᣒ تلخ و مبهم؛ ترᣒ که تهِ آن، 
ی شبᘮه تسلᘮم پنهان شد ᡧ ᢕᣂچ

ساعت را نᜡاه کردم، نزدᘍک دوازده بود
ᣤ د آمادهᘍاᗷ من

ی فرو رᗬخته بود و فقط پوسته ᡧ ᢕᣂار درونم چᜡان
که ᗷاᘍد ᗷا زور، خودش را ᗺ ᠒ᣃا نگه دارد

صدای گوᡫᣒ در سکوتِ اتاق پᘮچ
 .لرزᗬد



«Nasim.M

 

287 

این ᗷار ᗷا تردᘍد ᣃاغش رفتم، حᡨᣎ دستم که برای برداشت ش جلو 
 .رفت لرزش خفᡧᣛᘮ داشت؛ لرزᡫᣒ که از ᣃما نبود، از وحشت بود

ᣤ ون ᢕᣂدنم بᗷ رود؛ نه  ذره دارد از
ی رحمانه،  ᡧ ᢕᣂکه چ ᣓمثل ک
 

ᣤ گر از من راᘍد و جا  ای دᘮقاپ
ᣤ حس ᡨᣂشᛴکردم دارم  خواندم، ب

 ᢔᣍ دنم راᗷ حس کرد تمام. 

زده از  هاᘍم ᣃد شدند، ᗷعد ᗺاهاᘍم، ᗷعد ᘍک مᖔج᠒ یخ
. 

ᣤ د که دردش را حسᘍکردم،  قدر شد
 .زد ام ᣤ ی سᚑنه
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این ᗷار ᗷا تردᘍد ᣃاغش رفتم، حᡨᣎ دستم که برای برداشت ش جلو 
رفت لرزش خفᡧᣛᘮ داشت؛ لرزᡫᣒ که از ᣃما نبود، از وحشت بود

ون ᣤ  کردم روحم ذره ᢕᣂدنم بᗷ ذره دارد از
 ᢔᣍ ه آرام وᝃلᗷ ،هᗖ ᡧᣅ کᘍ اᗷ نه ، ᡧᣍها᜵رحمانه،  نا

ᣤ را از درونم ᣤ کنم دزدد و من فقط تماشا. 

ای دᘍگر از من را ᣤ انᜡار هر پᘮام، هر واژه، هر ثانᘮه، تکه
ᣤ ᡨᣂشᛴگذاشت و من هرچه ب ᣤ حس ᡨᣂشᛴخواندم، ب

، از خاᣠ شدن ᢝᣍشوم، نه از رها. 

ی که دᘍدم، ᡧ ᢕᣂاز کردم و چᗷ ام راᘮپ  ᢔᣍ دنم راᗷ تمام

هاᘍم ᣃد شدند، ᗷعد ᗺاهاᘍم، ᗷعد ᘍک مᖔج᠒ یخ
ᡧ دوᗬد و در سᚑنه ᢕᣌایᗺ شت گردنمᛀ شستᙏ ام.

ᣤ ه شدتᗷ مᘘد؛ آن قلᘮᗖᖔک ᣤ د که دردش را حسᘍقدر شد
ی سᚑنه انᜡار مشتِ محᣥ᜛ از داخل ᗷه قفسه

 .بᗬᖁد اشک در چشمانم جمع شد و نفسم

 :فقط ᘍک جمله بود

این ᗷار ᗷا تردᘍد ᣃاغش رفتم، حᡨᣎ دستم که برای برداشت ش جلو 
رفت لرزش خفᡧᣛᘮ داشت؛ لرزᡫᣒ که از ᣃما نبود، از وحشت بود

ᣤ کردم روحم ذره احساس
 ᢔᣍ ه آرام وᝃلᗷ ،هᗖ ᡧᣅ کᘍ اᗷ نه ، ᡧᣍها᜵نا

ᣤ را از درونم

انᜡار هر پᘮام، هر واژه، هر ثانᘮه، تکه
ᣤ ᣤ ᡨᣂشᛴگذاشت و من هرچه ب

ᣤ کᘘشدن س ᣠاز خا ، ᢝᣍشوم، نه از رها

ی که دᘍدم، ᡧ ᢕᣂاز کردم و چᗷ ام راᘮپ

هاᘍم ᣃد شدند، ᗷعد ᗺاهاᘍم، ᗷعد ᘍک مᖔج᠒ یخ اول دست
ᡧ دوᗬد و در سᚑنه ᢕᣌایᗺ شت گردنمᛀ

ᣤ ه شدتᗷ مᘘقل
انᜡار مشتِ محᣥ᜛ از داخل ᗷه قفسه

اشک در چشمانم جمع شد و نفسم

فقط ᘍک جمله بود
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برای چند لحظه، ذهنم از ᜇار افتاد، فقط ᗷه همان چند ᜇلمه زل 
ه و ترسنا᝹، مثل  ᢕᣂت ، ᡧ ᢕᣌلمات کوتاه بودند، اما سنگᜇ زده بودم؛

کردم هر لحظه ممکن است 

داᙏستم برای خودم گᗬᖁه 
ᣤ شوم که  ای هل داده

ی بود؛ ᣃدی ᡧ ᢕᣂدتر از هر چᣃ م داغ بودند، اما درونمᘍای  ها
 .کننده که از ترس هم ᗷدتر بود

 .کننده در ذهنم ᙏشست

ای که آهسته روی ذهنم پهن 

 جا  قدر آرام آمد که اول نخواستم ᗷاورش کنم، اما همان
ی جز فرار فکر کنم ᡧ ᢕᣂه چᗷ نگذاشت. 

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

  .بᢠᣂ و آزاد شو
برای چند لحظه، ذهنم از ᜇار افتاد، فقط ᗷه همان چند ᜇلمه زل 

ه و ترسنا᝹، مثل  ᢕᣂت ، ᡧ ᢕᣌلمات کوتاه بودند، اما سنگᜇ زده بودم؛
ᣥی که ن ᡧ ᢕᣂمِ چ᜛شود از آن فرار کرد ح. 

ᣤ م᜛قدر مح ᣤ کردم هر لحظه ممکن است  زد که حس
ون بزند ᢕᣂافد و ب᜛شᚽ را. 

ᣥخودم هم ن ᡨᣎه  کردم، اما حᗬᖁستم برای خودم گᙏدا
ای هل داده ᣤ که دارم ᗷه زور ᗷه لᘘه کنم ᘍا برای این

 .خواهم ᗷه آن نزدᘍک شوم

ی بود؛ ᣃدی ᡧ ᢕᣂدتر از هر چᣃ م داغ بودند، اما درونمᘍها
کننده که از ترس هم ᗷدتر بود  صدا و خفه

کننده در ذهنم ᙏشست اما ᗷعد، ᘍک فکر ᣃد و خفه

ای که آهسته روی ذهنم پهن  نه مثل ᘍک جمله، ᗷلᝃه مثل ساᘍه
ᣤ بندد شود و راهِ نفس را. 

، بهᗷ ᡨᣂاشد
ᢇ

ᣜاز این زند ᡧ ᡨᣌد رفᘍشا. 

قدر آرام آمد که اول نخواستم ᗷاورش کنم، اما همان
ی جز فرار فکر کنم. ماند، نگذاشت نفس ᗷکشم ᡧ ᢕᣂه چᗷ نگذاشت

بᢠᣂ و آزاد شو -
برای چند لحظه، ذهنم از ᜇار افتاد، فقط ᗷه همان چند ᜇلمه زل 

ه و ترسنا᝹، مثل  ᢕᣂت ، ᡧ ᢕᣌلمات کوتاه بودند، اما سنگᜇ زده بودم؛
ᣥی که ن ᡧ ᢕᣂمِ چ᜛ح

قدر مح᜛م ᣤ قلᘘم آن
ون بزند ام سᚑنه ᢕᣂافد و ب᜛شᚽ را

ᣤ هᗬᖁگ ᣥخودم هم ن ᡨᣎکردم، اما ح
ᣤ ا برای اینᘍ کنم

ᣥن ᢿًک شوم اصᘍه آن نزدᗷ خواهم

ی بود؛ ᣃدی اشک ᡧ ᢕᣂدتر از هر چᣃ م داغ بودند، اما درونمᘍها
 ᢔᣍ ،صدا و خفه عمیق

اما ᗷعد، ᘍک فکر ᣃد و خفه

نه مثل ᘍک جمله، ᗷلᝃه مثل ساᘍه
ᣤ ᣤ شود و راهِ نفس را

، بهᗷ ᡨᣂاشد
ᢇ

ᣜاز این زند ᡧ ᡨᣌد رفᘍشا

قدر آرام آمد که اول نخواستم ᗷاورش کنم، اما همان این فکر آن
ماند، نگذاشت نفس ᗷکشم
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 آمد؛ 
ᢇ

ᣞد و جای آن، خستᘮم خوابᜇ
᠒ . ی ᘍک جنگ

ᢇ
ᣞنه خست

ساᘍد، تا جاᢝᣍ که حᡨᣎ برای اᛓستادن هم 

 ᡨᣂاز این درد، به ᡨᣂاز زنده ماندن، به ᡨᣂبه
ᣤ ه خودشᗷ از  ای ᡨᣂد، به ᢕᣂگ

 .ام ᗷاشد که هر نفس، انᜡار ᘍک ᗷار᠒ اضافه روی سᚑنه

 :هاᘍم را ᗺا᝹ کردم و ᗷا صداᢝᣍ شکسته نالᘮدم

 ᢔᣍ ه بود؛ شکسته، خفه وᘘᗬᖁرمق صدای خودم برای خودم هم غ. 

تاپ و گوᡫᣒ را کنار گذاشتم، از جا ᗷلند شدم و ᗷه خانه نᜡاه  
ی که حالا بᜡᘮانه و دور  ᡧ ᢕᣂچ

ه در آن خانه دᘍگر شᘮᙫه خانه نبود، بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه قفᣓ بود ک
ᣥم را نᘍد کس صداᘮ ش. 
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 آمد؛  ام ᜇم گᗬᖁه. سکوت کردم
ᢇ

ᣞد و جای آن، خستᘮم خوابᜇ
᠒ عمیق، فلج

ᢇ
ᣞک جنگ مانده  کننده، مثل ته   خستᘍ ی

᠒ روح
ᢇ

ᣞجسم، خست. 

ᣤ که آدم را از درون ᣓستادن هم  حᛓبرای ا ᡨᣎکه ح ᢝᣍد، تا جاᘍسا
 .ودش ᗷجنگد

 بهᗷ ᡨᣂاشد
᠍
بهᡨᣂ از زنده ماندن، بهᡨᣂ از این درد، بهᡨᣂ . آره، شاᘍد واقعا

ای ᗷه خودش ᣤ از این وحشᡨᣎ که هر لحظه ش᜛ل تازه
که هر نفس، انᜡار ᘍک ᗷار᠒ اضافه روی سᚑنه

هاᘍم را ᗺا᝹ کردم و ᗷا صداᢝᣍ شکسته نالᘮدم

 ! غم دᘍگه ᜇافᘮه این درد و این

 ᢔᣍ ه بود؛ شکسته، خفه وᘘᗬᖁصدای خودم برای خودم هم غ

تاپ و گوᡫᣒ را کنار گذاشتم، از جا ᗷلند شدم و ᗷه خانه نᜡاه  
ی که حالا بᜡᘮانه و دور   کردم؛ ᗷه دیوارها، ᗷه سکوت، ᗷه همه ᡧ ᢕᣂچ

 .رسᘮد

خانه دᘍگر شᘮᙫه خانه نبود، بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه قفᣓ بود ک
ᣤ مᘍند و هیچ هاᙬشکس ᣥم را نᘍکس صدا

سکوت کردم
᠒ عمیق، فلج

ᢇ
ᣞخست

᠒ روح
ᢇ

ᣞجسم، خست

ᣤ که آدم را از درون ᣓح
ودش ᗷجنگدᗷاᘍد ᗷا خ

 بهᗷ ᡨᣂاشد
᠍
آره، شاᘍد واقعا

از این وحشᡨᣎ که هر لحظه ش᜛ل تازه
که هر نفس، انᜡار ᘍک ᗷار᠒ اضافه روی سᚑنه این

هاᘍم را ᗺا᝹ کردم و ᗷا صداᢝᣍ شکسته نالᘮدم اشک

این درد و این -

 ᢔᣍ ه بود؛ شکسته، خفه وᘘᗬᖁصدای خودم برای خودم هم غ

تاپ و گوᡫᣒ را کنار گذاشتم، از جا ᗷلند شدم و ᗷه خانه نᜡاه   لپ
کردم؛ ᗷه دیوارها، ᗷه سکوت، ᗷه همه

ᣤ ه نظرᗷ دᘮرس

خانه دᘍگر شᘮᙫه خانه نبود، بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه قفᣓ بود ک
هاᘍم ᣤ نفس
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انᜡار . اش آشنا وᣠ تهدᘍدکننده
ی ᗷگᗬᖔند، آرام زᗬر  ᡧ ᢕᣂکه چ

انᜡار داشتم . ناین جمله را ᗷا وحشᡨᣎ مبهم گفتم، نه ᗷا اطمینا
 .ترسᘮدم

قدر ᗷا ذهنم ᗷازی کرده بود که ᜍاᗷ ᣦا 
 هسᙬند ᘍا 

᠍
داᙏستم واقعا

ᜇم ᗷه جاᢝᣍ رسᘮده بودم که مرگ را نه ᗺاᘍان، ᗷلᝃه نجات 

ی که هر  ᡧ ᢕᣂه فرار از چᝃلᗷ روشن؛ ᠒ ᢝᣍک رهاᘍ ک نجاتِ آرام، نهᘍ نه

 دردآور، نجاᡨᣍ که ذهنم خسته و شکسته داشت 
ᢇ

ᣜاز این زند ᡨᣍنجا
 ᡧ ᢕᣌرحم و دروغ. 

روی صندᜇ . ᣠاغذ سفᘮدی برداشتم و خودᜇار را روی آن گذاشتم
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ᡧ بود، هر ساᘍه ᢕᣌدکننده اش سنگᘍتهد ᣠاش آشنا و
ᣤ اهمᜡل هم نᘍوسا ᡨᣎح  ᢔᣍ ،ر  آن کردندᗬند، آرام زᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂکه چ

م، راحت ᚽشم ᢕᣂمᗷ ه᜵د اᘍشا. 

این جمله را ᗷا وحشᡨᣎ مبهم گفتم، نه ᗷا اطمینا
ᣤ ی را امتحان ᡧ ᢕᣂچ ᣤ دم کردم که از گفت ش همᘮترس

قدر ᗷا ذهنم ᗷازی کرده بود که ᜍاᗷ ᣦا  ᗷازی اثرش را گذاشته بود؛ آن
ᣤ خودم حرف ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂزدم، چ ᣥدم که نᘍا  دᘍ ندᙬهس 

᠍
داᙏستم واقعا

ᜇم ᗷه جاᢝᣍ رسᘮده بودم که مرگ را نه ᗺاᘍان، ᗷلᝃه نجات 

ی که هر  ᡧ ᢕᣂه فرار از چᝃلᗷ روشن؛ ᠒ ᢝᣍک رهاᘍ ک نجاتِ آرام، نهᘍ نه
ᣤ شهᗬل در من رᘘاز ق ᡨᣂشᘮدواند روز ب. 

 دردآور، نجاᡨᣍ که ذهنم خسته و شکسته داشت 
ᢇ

ᣜاز این زند ᡨᣍنجا
ᣤ ه منᗷ آن را  ᢔᣍ ،فروخت؛ آرام  ᡧ ᢕᣌرحم و دروغ

ᜇاغذ سفᘮدی برداشتم و خودᜇار را روی آن گذاشتم

ᡧ بود، هر ساᘍه هر گوشه ᢕᣌاش سنگ
ᣤ اهمᜡل هم نᘍوسا ᡨᣎح

 :لب گفتم

م، راحت ᚽشم - ᢕᣂمᗷ ه᜵د اᘍشا

این جمله را ᗷا وحشᡨᣎ مبهم گفتم، نه ᗷا اطمینا
ᣤ ی را امتحان ᡧ ᢕᣂچ

ᗷازی اثرش را گذاشته بود؛ آن
ᣤ خودم حرف

ᜇم ᗷه جاᢝᣍ رسᘮده بودم که مرگ را نه ᗺاᘍان، ᗷلᝃه نجات  نه و ᜇم
ᣤ دمدᘍ. 

ی که هر  ᡧ ᢕᣂه فرار از چᝃلᗷ روشن؛ ᠒ ᢝᣍک رهاᘍ ک نجاتِ آرام، نهᘍ نه
ᣤ شهᗬل در من رᘘاز ق ᡨᣂشᘮروز ب

 دردآور، نجاᡨᣍ که ذهنم خسته و شکسته داشت 
ᢇ

ᣜاز این زند ᡨᣍنجا
ᣤ ه منᗷ آن را

ᜇاغذ سفᘮدی برداشتم و خودᜇار را روی آن گذاشتم
 .نشستم
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ᣤ که ᣗدند و هر خᗬاز  لرز ᡫᣓخᗷ ارᜡنوشتم، ان

ᗬن روزهای من  ᡨᣂکه در کنارت بودم، به ᢝᣍزم، روزهاᗬᖂمهسای ع
ᗬن دوست من بودی و خواᣦ ماند؛ دوسᡨᣎ که در  ᡨᣂتو به

حس کردم . مکث کردم، ᜍلوی خشک و دردنا᝗م را قورت دادم
ᡧ که  ᢕᣌو سنگ ᣥᘍقد ᡧᣕغᗷ ی مثل ᡧ ᢕᣂکرده، چ ᢕᣂام گ

 :ᗷعد ادامه دادم

ᣤ را ᡧ ᢕᣂشوی، اما الان همه چᙏ ᢕᣂه تو نگفتم تا درگᗷ م؛ که  منᗬᖔگ
ᘮشᡨᣂ از آن، ᗷه خاطر حال 

آخرش . شوی که نوشتم
ᣤ انش چهᘍاᗺ شود دانستم .

خواهم همه این رمان را 
ی آرام ᡧ ᢕᣂمن چه شد، چه چ  

ᢇ
ᣜام را   آرام زند

د تا نفس ᜇم بᘮاورم ᡫᣄش فᛓها .
هاᢝᣍ بودند که دᘍدم؛  ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁدتᗷ ،ها

قدر دور᠒  کنند انتخاب ᗷا توست، اما آن
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ᣤ م هنوزᘍها ᣤ که ᣗدند و هر خᗬلرز
ᣤ اغذᜇ ختم، نوشتم جانم را هم رویᗬر: 

ᗬن روزهای من  ᡨᣂکه در کنارت بودم، به ᢝᣍزم، روزهاᗬᖂمهسای ع
ᗬن دوست من بودی و خواᣦ ماند؛ دوسᡨᣎ که در  ᡨᣂتو به

 .تنهاتᗬᖁن روزهاᘍم کنارم بود

مکث کردم، ᜍلوی خشک و دردنا᝗م را قورت دادم
ی در سᚑنه ᡧ ᢕᣂکه  چ ᡧ ᢕᣌو سنگ ᣥᘍقد ᡧᣕغᗷ ی مثل ᡧ ᢕᣂکرده، چ ᢕᣂام گ

ᣥهم ن ᡧ ᢕᣌایᗺ عد ادامه دادم. رفت آمد وᗷ

ᣤ را ᡧ ᢕᣂشوی، اما الان همه چᙏ ᢕᣂه تو نگفتم تا درگᗷ من
ᘮشᡨᣂ از آن، ᗷه خاطر حال دوستت، سارا، ᗷه خاطر ᘍک ᗷازی نه، ب

 خداحافᡧᣗ کرد و رفت
ᢇ

ᣜد خودش از زندᗷ.  
ᣤ دیᘍوارد رمان جد ، ᡧᣎاز کᗷ م را کهᗺشوی که نوشتم تا

ᣥس، چون من هنوز نᗬᖔرا خودت بن ᣤ انش چهᘍاᗺ دانستم
خواهم همه این رمان را  ᣤ. دانستم ᗷاᘍد نوشته شود

ی آرامهمه ᗷدانند ᗷا  ᡧ ᢕᣂمن چه شد، چه چ
د تا نفس ᜇم بᘮاورم گرفت و چطور ذهنم را در دست ᡫᣄش فᛓها

هاᢝᣍ بودند که دᘍدم؛  خواهم ᗷدانند این ᗷازی ᡧ ᢕᣂن چᗬᖁدتᗷ ،ها
ᣤ که وانمود ᢝᣍا توست، اما آن هاᗷ کنند انتخاب

هاᘍم هنوز ᣤ دست
ᣤ اغذᜇ جانم را هم روی

ᗬن روزهای من  - ᡨᣂکه در کنارت بودم، به ᢝᣍزم، روزهاᗬᖂمهسای ع
ᗬن دوست من بودی و خواᣦ ماند؛ دوسᡨᣎ که در . بودند ᡨᣂتو به

تنهاتᗬᖁن روزهاᘍم کنارم بود

مکث کردم، ᜍلوی خشک و دردنا᝗م را قورت دادم
ی در سᚑنه ᡧ ᢕᣂچ

ᣥالا نᗷ ᣥهم ن ᡧ ᢕᣌایᗺ آمد و

- ᣤ را ᡧ ᢕᣂشوی، اما الان همه چᙏ ᢕᣂه تو نگفتم تا درگᗷ من
دوستت، سارا، ᗷه خاطر ᘍک ᗷازی نه، ب

 خداحافᡧᣗ کرد و رفت
ᢇ

ᣜد خودش از زندᗷ
، وارد رمان جدᘍدی ᣤ لپ ᡧᣎاز کᗷ م را کهᗺتا

ᣥس، چون من هنوز نᗬᖔرا خودت بن
ᣤ د نوشته شود فقطᘍاᗷ دانستم
همه ᗷدانند ᗷا . ᗷخوانند

گرفت و چطور ذهنم را در دست
ᣤ ازیᗷ دانند اینᗷ خواهم

هاᢝᣍ که وانمود ᗷ ᣤازی
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ل کᡧᣎ پᗬᖁدن چرخند تا خودت ᗷه پرتᜡاه برᣒ و خᘮا
فقط فکر، . او مجبورم نکرد، دستور نداد

شک و ترس ᜇاشت و هر ᗷار که خواستم ᗷاᛓستم، صداᢝᣍ در ᣃم  
 ᢝᣍتو تنها ، ᡧᣍار ! تواᜇ ᡧ ᢕᣌا همه همᗷ

ᣤ ازیᗷ ا ذه شانᗷ ،کند،  کند
و مخاطب . شود

. ای که دᘍگر شᘮᙫه خودش نᛴست
خواهم ᗺاᘍان این رمان ᗷه دست همه برسد؛ نه برای اینکه مرᜍم را 

ᣞᗬازی چه تارᗷ فهمند در قلب اینᗷ ه برای اینکهᝃلᗷ ،ی ندᙫای  ب
ᣤ ل از آنکه  اᘘخوانند، ق

 ᡧᣎه کᗬᖁر گ᜵ه نکن، اᗬᖁه خاطر من گᗷ
ام، ᗷلᝃه چون حالا 

ای  آزادی واقᣙ آن لحظه
من دیر . است که دᘍگر اجازه ندهᘮم کᗷ ᣓا ذهنمان ᗷازی کند

 انᜡار سهم مرا بᛴشᗷ ᡨᣂا درد نوشت و 
ᢇ

ᣜزند
کردم؛ اما هنوز امᘮدوارم 

سلامم را ᗷه  . ی من و تو تنها نماند
ᣤ ن  امروز حسᗬᖁکردم آخ

 ᠒دارᘍن دᗬᖁآخ 
᠍
داᙏستم واقعا

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

چرخند تا خودت ᗷه پرتᜡاه برᣒ و خᘮا
او مجبورم نکرد، دستور نداد. تصمᘮم خودت بوده

شک و ترس ᜇاشت و هر ᗷار که خواستم ᗷاᛓستم، صداᢝᣍ در ᣃم  
ᣥتو ن ، ᡨᣎف هسᘮگفت، تو ضع  ᢝᣍتو تنها ، ᡧᣍتوا

کند، ᗷا ذه شان ᗷازی ᣤ ها را از درون خاᣤ ᣠ آدم
شود گذارد و ناᗺدᘍد ᣤ پᘮام کوتاه ᗷᣤعد فقط ᘍک 

ای که دᘍگر شᘮᙫه خودش نᛴست ماند ᗷا خودش و وᗬرانه
خواهم ᗺاᘍان این رمان ᗷه دست همه برسد؛ نه برای اینکه مرᜍم را 

ᣞᗬازی چه تارᗷ فهمند در قلب اینᗷ ه برای اینکهᝃلᗷ ،ی ندᙫب
 .ᣤ  این صفحات ر ᡨᣎخواهم وقᣤ ا

ᗷه خاطر من گᗬᖁه نکن، ا᜵ر گᗬᖁه کᡧᣎ . دیر شود، ᗷازی را ᗷشناسند
ام، ᗷلᝃه چون حالا  شاد ᗷاش، نه چون من رفته. شوم

ی ᗷاᘍد متوقف شود ᡧ ᢕᣂچه چ ᡧᣍآن لحظه. دا ᣙآزادی واق
است که دᘍگر اجازه ندهᘮم کᗷ ᣓا ذهنمان ᗷازی کند

 انᜡار سهم مرا بᛴشᗷ ᡨᣂا درد نوشت و . دم، اما فهمᘮدم
ᢇ

ᣜزند
ᣤ الᘮاز آن بود که خ ᡨᣂمᜇ دوارم  تحملمᘮکردم؛ اما هنوز ام

ی من و تو تنها نماند وقت، ᗷه اندازه کس، هیچ
امروز حس ᜇ .ᣤاوه برسان، او دوست خوᢔᣍ بود

ᣤ نمش، اما  ست کهᚑبᣥن  ᠒دارᘍن دᗬᖁآخ 
᠍
داᙏستم واقعا

ᣤ ا فکرتᘮو خ ᣒاه برᜡه پرتᗷ چرخند تا خودت
تصمᘮم خودت بوده

شک و ترس ᜇاشت و هر ᗷار که خواستم ᗷاᛓستم، صداᢝᣍ در ᣃم  
ᣥتو ن ، ᡨᣎف هسᘮگفت، تو ضع

ᣤ آدم. کند را
ᗷعد فقط ᘍک 

ᣤ رانهᗬا خودش و وᗷ ماند
ᣤ  م راᜍه دست همه برسد؛ نه برای اینکه مرᗷ ان این رمانᘍاᗺ خواهم

ᣞᗬازی چه تارᗷ فهمند در قلب اینᗷ ه برای اینکهᝃلᗷ ،ی ندᙫب
. پنهان است

دیر شود، ᗷازی را ᗷشناسند
ᣤ شوم ناراحت

ᣤ د متوقف شودᘍاᗷ ی ᡧ ᢕᣂچه چ ᡧᣍدا
است که دᘍگر اجازه ندهᘮم کᗷ ᣓا ذهنمان ᗷازی کند

ᘮدمفهمᘮدم، اما فهم
ᣤ الᘮاز آن بود که خ ᡨᣂمᜇ تحملم

کس، هیچ هیچ
ᜇاوه برسان، او دوست خوᢔᣍ بود

ست که ᣤ هاᢝᣍ  لحظه
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گفتم  تر ᣤ گرفتم و مح᜛م
ا᜵ر این رمان را تا آخر خواندی، ᗷدان ᗺاᘍاᙏش 

ᣤ مᘮی وارد  ای است که تو تصم ᢕᣂگ
ᣤ را کنار ᡫᣒی که ا گذاری، لحظه ای که گو

᠒ᡧ آن، صدای ᘍک اᙏسان واقᣙ را انتخاب  ᢕᣌه جای صدای دروغᗷ
ᡧ برود، ᗷگذار این ᗷازی ᢕᣌی از ب ᡧ ᢕᣂر قرار است چ᜵ا  ᡧ ᢕᣌها از ب

 ᡫᣒرا تنم کردم، گو ᢔᣎشᛓام را  های د
ده بود، ای را که در روزهای آخر براᘍم وحشᙬنا᝹ ش

داᙏستم کجا بروم، از کجا 
خواستم از  فقط ᣤ. خودم را رها کنم و از این همه آشوب فرار کنم

ᣤ م از دردᘍاهاᗺ از هر . سوختند قدر که
ای و از هر نوری که روی صورتم 
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ᣤ است؛ وگرنه در آغوشش ᢔᣂم خ᜛گرفتم و مح
ا᜵ر این رمان را تا آخر خواندی، ᗷدان ᗺاᘍاᙏش ! مراقب خودت ᗷاش

ای است که تو تصمᘮم ᗺ ᣤاᘍاᙏش لحظه. مرگ من نᘮست
ای که گوᡫᣒ را کنار ᣤ لحظه. این ᗷازی نشوی

᠒ᡧ آن، صدای ᘍک اᙏسان واقᣙ را انتخاب  ᢕᣌه جای صدای دروغᗷ
ᡧ برود، ᗷگذار این ᗷازی ᢕᣌی از ب ᡧ ᢕᣂر قرار است چ᜵ا

 ! بروند، نه ما

ᡧ رها کردم، لᘘاس ᢕᣂاغذ را روی مᜇ  ᡫᣒرا تنم کردم، گو ᢔᣎشᛓهای د
ای را که در روزهای آخر براᘍم وحشᙬنا᝹ ش برداشتم و خانه

ᡧ نᜡاه کردم و گفتم ᢕᣌسنگ ᡧᣕغᗷ اᗷ: 

 .هام ی تنهاᢝᣍ  خداحافظ، خونه

ون زدم و در شهر قدم زدم ᢕᣂاز خانه ب .ᣥستم کجا بروم، از کجا  نᙏدا
خودم را رها کنم و از این همه آشوب فرار کنم

ᣤ ی که درونم ᡧ ᢕᣂم چ ᢕᣂگᗷ د، فاصلهᘮجوش. 

قدر که ᗺاهاᘍم از درد ᣤ آنها راه رفتم، 
ای و از هر نوری که روی صورتم  ترسᘮدم، از هر ساᘍه

 ᢔᣍ ᣤ است؛ وگرنه در آغوشش ᢔᣂخ
مراقب خودت ᗷاش

مرگ من نᘮست
این ᗷازی نشوی

᠒ᡧ آن، صدای ᘍک اᙏسان واقᣙ را انتخاب  ᢕᣌه جای صدای دروغᗷ
ᣤ  ᡧᣎازی. کᗷ گذار اینᗷ ،برود ᡧ ᢕᣌی از ب ᡧ ᢕᣂر قرار است چ᜵ا

بروند، نه ما

ᡧ رها کردم، لᘘاس ᢕᣂاغذ را روی مᜇ
برداشتم و خانه

ᡧ نᜡاه کردم و گفتم ᢕᣌسنگ ᡧᣕغᗷ اᗷ

خداحافظ، خونه -

ون زدم و در شهر قدم زدم ᢕᣂاز خانه ب
خودم را رها کنم و از این همه آشوب فرار کنم

ᣤ ی که درونم ᡧ ᢕᣂچ

ها راه رفتم،  در خᘮاᗷان
ᣤ ᢝᣍه صداᘍدم، از هر ساᘮترس

ᣤ افتاد. 
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. ᜇاره، خاموش و ᣃد
جا منتظرم بود؛ جاᢝᣍ مᘮان بودن و نبودن، جاᢝᣍ که 

 

صدای . ᗷه سمᙬش رفتم، دست روی در᠒ فلزی و ناتمامش گذاشتم
 .آنکه مقاومᡨᣎ کند ᗷ ᣥᜇاز شد

انᜡار وارد جاᢝᣍ شدم که 

ون  ᚑنهکردم هر لحظه از س ᢕᣂام ب
لرزᗬدند، اما نه از ᣃما، از این حس عجᘮب که 
ی مانده ᗷاشد که ᗷاᘍد قᘘل از هر تصمᚽ ᣥᘮشنوم ᡧ ᢕᣂد هنوز چᘍشا. 

  !شاᘍد ᘍک صدا، شاᘍد ᘍک پᘮام و ᘍا شاᘍد ᘍک حقᘮقت
ᣤ م چنان تندᘘم آرام و لرزان بودند، قلᘍد که حس  هاᘮᗖᖔک

ون ᗷجهد ی سᚑنه ᢕᣂام ب. 

 ᢔᣍ مᘍها ᣤ ارᘮدند اختᗬلرز .
هاᘍم کوتاه و بᗬᖁده بود، انᜡار هوا در این راهروهای تارᗬک ᜇم 

ᣤ فقط جلو ،
ᢇ

ᣞان ترس و خستᘮرفتم آمد و من، م. 
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وکه افتاد؛ نᘮمه ᡨᣂک ساختمان مᘍ هᗷ د چشممᣃ اره، خاموش وᜇ
جا منتظرم بود؛ جاᢝᣍ مᘮان بودن و نبودن، جاᢝᣍ که 

ی را پنهان  ᡧ ᢕᣂار چᜡش هم انᛓدیوارهاᣤ کردند. 

ᗷه سمᙬش رفتم، دست روی در᠒ فلزی و ناتمامش گذاشتم
 ᢔᣍ د و درᘮچᘮدر فضا پ ᣤآرا ᠒ ᡫ ᢕᣂاز شد قᗷ ᣥᜇ کند ᡨᣎآنکه مقاوم

انᜡار وارد جاᢝᣍ شدم که . قدم اول را که گذاشتم، هوا عوض شد
ᡧ بود ᢕᣌش هم سنگᘻسکو ᡨᣎح. 

کردم هر لحظه از س قدر که فکر ᣤ زد؛ آن
ᣤ مᘍاهاᗺ  ب کهᘮما، از این حس عجᣃ دند، اما نه ازᗬلرز

ی مانده ᗷاشد که ᗷاᘍد قᘘل از هر تصمᚽ ᣥᘮشنوم ᡧ ᢕᣂد هنوز چᘍشا

شاᘍد ᘍک صدا، شاᘍد ᘍک پᘮام و ᘍا شاᘍد ᘍک حقᘮقت
ᣤ م چنان تندᘘم آرام و لرزان بودند، قلᘍها

ی سᚑنه ن است از قفسهکردم هر لحظه ممک

هاᘍم ᢔᣍ  هاᘍم ᣃد شده بودند و انگشت
هاᘍم کوتاه و بᗬᖁده بود، انᜡار هوا در این راهروهای تارᗬک ᜇم 

ᣤ فقط جلو ،
ᢇ

ᣞان ترس و خستᘮآمد و من، م

وکه افتاد؛ نᘮمه ᡨᣂک ساختمان مᘍ هᗷ چشمم
جا منتظرم بود؛ جاᢝᣍ مᘮان بودن و نبودن، جاᢝᣍ که  انᜡار همان

ی را پنهان  ᡧ ᢕᣂار چᜡش هم انᛓدیوارها

ᗷه سمᙬش رفتم، دست روی در᠒ فلزی و ناتمامش گذاشتم
 ᢔᣍ د و درᘮچᘮدر فضا پ ᣤآرا ᠒ ᡫ ᢕᣂق

قدم اول را که گذاشتم، هوا عوض شد
ᡧ بود ᢕᣌش هم سنگᘻسکو ᡨᣎح

ᣤ م تندᘘزد؛ آن قل
ᣤ افتد .ᣤ مᘍاهاᗺ

ی مانده ᗷاشد که ᗷاᘍد قᘘل از هر تصمᚽ ᣥᘮشنوم ᡧ ᢕᣂد هنوز چᘍشا

شاᘍد ᘍک صدا، شاᘍد ᘍک پᘮام و ᘍا شاᘍد ᘍک حقᘮقت
هاᘍم آرام و لرزان بودند، قلᘘم چنان تند ᣤ قدم

ᣤ کردم هر لحظه ممک

هاᘍم ᣃد شده بودند و انگشت دست
هاᘍم کوتاه و بᗬᖁده بود، انᜡار هوا در این راهروهای تارᗬک ᜇم  نفس

ᣤ ᣤ فقط جلو ،
ᢇ

ᣞان ترس و خستᘮآمد و من، م
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ای  ᗬر لاᘍهجا ز   همه. نور گوᡫᣒ را روشن کردم و در اطراف انداختم
ها بود که دᘍگر   از خا᝹ و سکوت دفن شده بود، انᜡار اینجا مدت

ها را پᘮدا کردم، ᗷعد  اعتنا ᗷه غᘘار و تارᣞᗬ، چشم چرخاندم و ᗺله
ی ناشناخته ᡧ ᢕᣂه چᗷ دن ᢠᣂس. 

ز قدم قᣢᘘ بود، هرچه 
 .شدم

ᣤ کᘍشدم،  ای دور از آرامش نزد
 .ترساند

ای  برای لحظه. پنج طᘘقه را ᜇامل ᗷالا رفتم و ᗷه آخᗬᖁن ᗺله رسᘮدم

اض کند ᡨᣂاع ᡨᣎتر از آن بود که ح .
ᣤ م راᘘش قلᛡان آن همه سکوت، فقط صدای تᘮدم و همان  مᘮ ش

هاᢝᣍ  ها مثل رشته روᗬم شهر روشن بود؛ چراغ
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نور گوᡫᣒ را روشن کردم و در اطراف انداختم
از خا᝹ و سکوت دفن شده بود، انᜡار اینجا مدت

 .کᣓ قدم نگذاشته بود

اعتنا ᗷه غᘘار و تارᣞᗬ، چشم چرخاندم و ᗺله
ی ناشناخته آرام ᗷه سᗬᖔشان رفتم، ᗷا حᣓ شبᘮه دل ᡧ ᢕᣂه چᗷ دن ᢠᣂس

ᗺ . ᡧله ᗷه ᗺله ᗷالا رفتم ᢕᣌبود، هرچه تر ا هر قدم، سنگ ᣢᘘز قدم ق
ᣤ ای آشنا دورترᘮار از دنᜡشدم رفتم، ان

ای دور از آرامش نزدᘍک ᣤ انᜡار نه ᗷه ᘍک طᘘقه، که ᗷه نقطه
ᣤ ی مرا ᡧ ᢕᣂاز هر چ ᡨᣂشᛴب ،ᣞᘍترساند و این نزد

پنج طᘘقه را ᜇامل ᗷالا رفتم و ᗷه آخᗬᖁن ᗺله رسᘮدم
ون دادماᘍستادم و نفسم  ᢕᣂا زحمت بᗷ را. 

اض کند ᗷدنم خسته بود، اما ذهنم خسته ᡨᣂاع ᡨᣎتر از آن بود که ح
ᣤ م راᘘش قلᛡان آن همه سکوت، فقط صدای تᘮم

ᣤ ᡨᣂشᛴلحظه را ب ᠒
ᡧᣎکرد صدا، سنگی. 

روᗬم شهر روشن بود؛ چراغ  ᗷه جلو رفتم، روᗖه
 ᣞᗬزرد و لرزان در تارᣤ دندᘮدرخش. 

نور گوᡫᣒ را روشن کردم و در اطراف انداختم
از خا᝹ و سکوت دفن شده بود، انᜡار اینجا مدت

کᣓ قدم نگذاشته بود

 ᢔᣍ لهᗺ چشم چرخاندم و ،ᣞᗬار و تارᘘه غᗷ اعتنا
آرام ᗷه سᗬᖔشان رفتم، ᗷا حᣓ شبᘮه دل

ᗺله ᗷه ᗺله ᗷالا رفتم
ᣤ الاترᗷ ᣤ ای آشنا دورترᘮار از دنᜡرفتم، ان

انᜡار نه ᗷه ᘍک طᘘقه، که ᗷه نقطه
ᣤ ی مرا ᡧ ᢕᣂاز هر چ ᡨᣂشᛴب ،ᣞᘍو این نزد

پنج طᘘقه را ᜇامل ᗷالا رفتم و ᗷه آخᗬᖁن ᗺله رسᘮدم
اᘍستادم و نفسم 

ᗷدنم خسته بود، اما ذهنم خسته
ᣤ م راᘘش قلᛡان آن همه سکوت، فقط صدای تᘮم

ᣤ ᡨᣂشᛴلحظه را ب ᠒
ᡧᣎصدا، سنگی

ᗷه جلو رفتم، روᗖه
 ᣞᗬزرد و لرزان در تار
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فقط ᜍاᣞᘍ ᣦ دو نفر 
ᣤ ی که درون من ᡧ ᢕᣂاز چ ᢔᣂگذشت خ. 

هاᘍم  اشک. ᣃم را ᗷالا گرفتم و ᗷه آسمان سᘮاه شهر نᜡاه کردم

، دᘍگر شᘮᙫه های اخᢕᣂ زجر کشᘮده بودم که این درد 
ᗷا خودم تکرار . ام شده بود

ون  ᢕᣂام جمع شد، داغ و تلخ و از اعماق وجودم ب
: 

  ᣦدن حق من بود؟ مگه من چه گناᘮمگه زجر کش
همه درد رو   کردم که حقم ᗷاشه اذᘍت شدن؟ چرا من ᗷاᘍد این

 شد؟

هقِ گᗬᖁه راه نفسم را ᚽسته بود، اما نᜡاهم هنوز از آسمان جدا 
دوᗬدند و ᗷغضم هر لحظه 

ᣤ ا خودِ آسمان دعواᗷ ار کهᜡکردم،  لرزان، ان
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 خاᣠ ساعت دو شب بود و خᘮاᗷان
᠍
فقط ᜍاᣞᘍ ᣦ دو نفر . ها تقᘘᗬᖁا

ᣤ از دور رد  ᢔᣍ ،شدند ᣤ ی که درون من ᡧ ᢕᣂاز چ ᢔᣂخ

ᣃم را ᗷالا گرفتم و ᗷه آسمان سᘮاه شهر نᜡاه کردم
 .اجازه ᣃازᗬر شدند

های اخᢕᣂ زجر کشᘮده بودم که این درد  قدر در سال
᠒ روزمره

ᢇ
ᣜه زندᘮᙫک زخم نبود؛ شᘍ ام شده بود

 ! کردم که این همه رنج، حقم نبود

ون  خشم در سینه ᢕᣂام جمع شد، داغ و تلخ و از اعماق وجودم ب
ᣤ غضᗷ که از ᢝᣍا صداᗷ د غر زدمᗬلرز:

 !  ᣦدن حق من بود؟ مگه من چه گناᘮمگه زجر کش
کردم که حقم ᗷاشه اذᘍت شدن؟ چرا من ᗷاᘍد این

شد؟ طور ᣤ کردم؟ اصᢿً چرا ᗷاᘍد این

هقِ گᗬᖁه راه نفسم را ᚽسته بود، اما نᜡاهم هنوز از آسمان جدا 
دوᗬدند و ᗷغضم هر لحظه  وقفه روی صورتم ᣤ ها ᢔᣍ  اشک

ᣤ شد تر. 

لرزان، انᜡار که ᗷا خودِ آسمان دعوا ᗷᣤا صداᢝᣍ شکسته و 
 

ساعت دو شب بود و خᘮاᗷان
ᣤ از دور رد

ᣃم را ᗷالا گرفتم و ᗷه آسمان سᘮاه شهر نᜡاه کردم
 ᢔᣍ ر شدندᗬازᣃ اجازه

قدر در سال آن
᠒ روزمره

ᢇ
ᣜه زندᘮᙫک زخم نبود؛ شᘍ

ᣤ کردم که این همه رنج، حقم نبود

خشم در سینه
ᗷا صداᢝᣍ که از ᗷغض ᣤ. رᗬخت

! چرا خدا؟ -
کردم که حقم ᗷاشه اذᘍت شدن؟ چرا من ᗷاᘍد این

ᣤ د این تحملᘍاᗷ چرا ᢿًکردم؟ اص

هقِ گᗬᖁه راه نفسم را ᚽسته بود، اما نᜡاهم هنوز از آسمان جدا  هق
ᣥاشک. شد ن

 ᡧ ᢕᣌسنگ ᣤ تر

ᗷا صداᢝᣍ شکسته و 
 .ادامه دادم
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ام چنان ᗷه هم گره خورده بودند که دᘍگر 
ᣤ ᡨᣂشᛴسوزاند شان ب. 

 .ᗷار ᗷار، فقط ᘍک

ᣤ ؟ حالا که ᢠᣐ خوام خودم رو  حالا

ᗷدنم زᗬر ᗷار᠒ آن همه گᗬᖁه و فشار خم شده بود، انᜡار تمام توانم در 

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ مᘍرفتند و صدای نفس ها   

᠒ عمیق بود، 
ᢇ

ᣜفرسود ᣘنبود؛ نو 
ᢇ

ᣞدر آن لحظه فقط خست

ᣤ منم  ، ᡧᣎخواستم منو ببی
ᣤ از آرزوهام ᣞᘍ هᗷ و حداقل ᡧᣎرسوندی بهم توجه ک! 
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ام چنان ᗷه هم گره خورده بودند که دᘍگر  خشم و درد در سᚑنه
شان بᛴشᣤ ᡨᣂ تواᙏستم ᘻشخᘮص ᗷدهم کدام

ᗷار، فقط ᘍک خواستم شنᘮده شوم؛ برای ᘍک

؟ حالا که ᣤ! خداᘍا منو مᘮدᘍدی اصلا؟ ᢠᣐ حالا
ᣥازم نᗷ ؟ ᢠᣐ کشمᗷ ؟ ᡧᣎبی 

 .نفس ᜇم آوردم و روی زانوهاᘍم ᙏشستم

ᗷدنم زᗬر ᗷار᠒ آن همه گᗬᖁه و فشار خم شده بود، انᜡار تمام توانم در 
 .ᘍک لحظه از ᗺاهاᘍم خاᣠ شد

ᣤ مᘍدند، شانه هاᗬلرز ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ مᘍها
 .شد ها ᜍم ᣤ هق کشᘮدنم مᘮان هق

᠒ عمیق بود، 
ᢇ

ᣜفرسود ᣘنبود؛ نو 
ᢇ

ᣞدر آن لحظه فقط خست
᠒ جان

ᢇ
ᣜفرسود. 

منم ᣤ! های توام خب خداᘍا منم ᣞᘍ از بنده
ᣤ از آرزوهام ᣞᘍ هᗷ و حداقل ᡧᣎبهم توجه ک

خشم و درد در سᚑنه
ᣥدهم کدام نᗷ صᘮشخᘻ ستمᙏتوا

ᣤ ک فقطᘍ ده شوم؛ برایᘮخواستم شن

خداᘍا منو مᘮدᘍدی اصلا؟ -
ᣥازم نᗷ ؟ ᢠᣐ کشمᗷ

نفس ᜇم آوردم و روی زانوهاᘍم ᙏشستم

ᗷدنم زᗬر ᗷار᠒ آن همه گᗬᖁه و فشار خم شده بود، انᜡار تمام توانم در 
ᘍک لحظه از ᗺاهاᘍم خاᣠ شد

هاᘍم ᣤ دست
کشᘮدنم مᘮان هق

᠒ عمیق بود، 
ᢇ

ᣜفرسود ᣘنبود؛ نو 
ᢇ

ᣞدر آن لحظه فقط خست
᠒ جان

ᢇ
ᣜفرسود

خداᘍا منم ᣞᘍ از بنده -
ᣤ از آرزوهام ᣞᘍ هᗷ و حداقل ᡧᣎبهم توجه ک
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 ᢔᣍ مᘍم را روی صورتم گذاشتم و صداᘍلندتر شد هاᗷ ارᘮاخت .
ی درون من  ᡧ ᢕᣂخوردنِ چ

ون  هاᢝᣍ که سکوت کرده بودم، ᘍک ᢕᣂم بᗬᖔلᜍ جا از

ᣤ ون ᢕᣂکه از دهانم ب ᢝᣍه  هاᗷ آمد و
کرد و ᗷاز تکرار کردم، ᗷا تمام توانِ 

ام کᘮᗖᖔدم؛ نه از قدرت، از 
ᣥدا نᘮبرای ماندن پ ᢝᣍکرد و در  همه فشاری که جا

  ی ᘍک دلِ ᗷه های آشفته

ون  ᢕᣂخواستم این درد از درونم ب

 !ᗷه جونِ تنها ᗷچم که الان چند ساله ندارمش خستم
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 ᢔᣍ مᘍم را روی صورتم گذاشتم و صداᘍها
اض نبود؛ شᘮᙫه ترکفᗬᖁاد دᘍگر شᘮᙫه  ᡨᣂی درون من  اع ᡧ ᢕᣂخوردنِ چ

هاᢝᣍ که سکوت کرده بودم، ᘍک انᜡار تمام سال

ون ᣤ لرزᗬدم، ᗷه واژه ᢕᣂکه از دهانم ب ᢝᣍها
ᣤ ᣦکه هر کدام را همرا ᣥا تمام توانِ  زخᗷ ،از تکرار کردمᗷ کرد و

: 

  !ᗷخدا خستم، خداᘍا ᗷخدا خستم
ام کᘮᗖᖔدم؛ نه از قدرت، از  دستانم را مشت کردم و مح᜛م ᗷه سᚑنه

همه فشاری که جاᢝᣍ برای ماندن پᘮدا نᣥ  از آن
 .پᘮچᘮد

 ᢔᣍ ش ها کوتاه وᛡهای آشفته نظم بودند، مثل ت

ون  و خشم، فقط ᣤ و من، مᘮان گᗬᖁه ᢕᣂخواستم این درد از درونم ب

ᗷه جونِ تنها ᗷچم که الان چند ساله ندارمش خستم

هاᘍم را روی صورتم گذاشتم و صداᘍم ᢔᣍ  دست
فᗬᖁاد دᘍگر شᘮᙫه 

 .بود

انᜡار تمام سال
ᣤ ختᗬر. 

ᣤ ه خودمᗷ ه واژهᗷ ،دمᗬلرز
ᣤ ᣦکه هر کدام را همرا ᣥزخ

:ام ᗷاقᘮمانده

ᗷخدا خستم، خداᘍا ᗷخدا خستم -
دستانم را مشت کردم و مح᜛م ᗷه سᚑنه

 
ᢇ

ᣜاز آن. درماند
ᣤ دنمᗷ دᘮچᘮپ

ᗖه ᡧᣅ  ᢔᣍ ها کوتاه و
 .رᗬخته هم

و من، مᘮان گᗬᖁه
 .بᗬᖁزد

ᗷه جونِ تنها ᗷچم که الان چند ساله ندارمش خستم -
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. قدر گᗬᖁه کردم که انᜡار دنᘮا در مقاᗷل چشمانم تار شد
آمدند و ᗷدنم از شدت فشار، مᘮان 

ᡧ ساختمان دᘍدم که  ᢕᣌایᗺ خودم آمدم، چند نفر را
 .کردند

ی  شان پر از نگراᡧᣍ بود، اما من آن را در آن لحظه مثل ᘍک آینه

ه شده بودند ᢕᣂه من خᗷ گرᘍک جهان دᘍ ار ازᜡم . انᘍاهاᗺ آرام روی
لغᗬᖂدند و صورتم را داغ  

ᜇم  لᘘخندی آرام که ᜇم
 .ای تلخ و عصᢔᣎ تᘘدᘍل گشت

ی کᣓ نبود که خوشحال است؛ بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه 

م، امشب خودم رو نجات مᘮدم، امشب از  ᢕᣂامشب م
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قدر گᗬᖁه کردم که انᜡار دنᘮا در مقاᗷل چشمانم تار شد
ᣤ الاᗷ ه زحمتᗷ مᘍان  هاᘮدنم از شدت فشار، مᗷ آمدند و

 .خواب و بᘮداری معلق مانده بود

ᡧ ساختمان دᘍدم که  وقᡨᣎ دوᗖاره ᗷه ᢕᣌایᗺ خودم آمدم، چند نفر را
ᣤ اهᜡه من نᗷ ستاده بودند وᛓکردند حرکت ا

شان پر از نگراᡧᣍ بود، اما من آن را در آن لحظه مثل ᘍک آینه
ᣤ بᗬᖁد و غᣃ ،دم دورᘍد. 

ه شده بودند ᢕᣂه من خᗷ گرᘍک جهان دᘍ ار ازᜡان
لغᗬᖂدند و صورتم را داغ   هاᘍم ᣤ هنوز روی گونهها  اᛓستادم، اشک

. 

 ᡧ ᡨᣌه از شکسᝃلᗷ ،خندی زدم، نه از شادیᘘم. لᜇ خندی آرام کهᘘل
ل خارج شد و ᗷه قهقهه ᡨᣂل گشت از کنᘍدᘘت ᢔᣎای تلخ و عص

ی کᣓ نبود که خوشحال است؛ بᛴشᡨᣂ شᘮᙫه  ام مثل خنده
 :زدم لب. فᗬᖁادِ آخرᘍ ᠒ک روح᠒ خسته بود

م، امشب خودم رو نجات مᘮدم، امشب از !  ᢕᣂامشب م
 !ᡫᣃ دنᘮا راحت مᘮشم

قدر گᗬᖁه کردم که انᜡار دنᘮا در مقاᗷل چشمانم تار شد آن
هاᘍم ᗷه زحمت ᗷالا ᣤ نفس

خواب و بᘮداری معلق مانده بود

وقᡨᣎ دوᗖاره ᗷه
 ᢔᣍ ᣤ اهᜡه من نᗷ ستاده بودند وᛓحرکت ا

شان پر از نگراᡧᣍ بود، اما من آن را در آن لحظه مثل ᘍک آینه نᜡاه
ᣤ بᗬᖁد و غᣃ ،دور

ه شده بودند ᢕᣂه من خᗷ گرᘍک جهان دᘍ ار ازᜡان
اᛓستادم، اشک

.کرده بودند

 ᡧ ᡨᣌه از شکسᝃلᗷ ،خندی زدم، نه از شادیᘘل
ل خارج شد و ᗷه قهقهه ᡨᣂاز کن

ام مثل خنده خنده
فᗬᖁادِ آخرᘍ ᠒ک روح᠒ خسته بود

! منو ببینᘮد -
ᡫᣃ دنᘮا راحت مᘮشم
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ᡧ  ی آدم ᘍک قدم جلو گذاشتم و همان لحظه، همهمه ᢕᣌایᗺ ها از
دوᣤ ! گفت این ᜇار را نکن

 ! کرد، صᢔᣂ کن، الان ᗷالا مᘮاᘍم، فقط چند لحظه صᢔᣂ کن

کرد که مش᜛لات ارزش 

ای کوتاه، تلخ و  ᗷا عصᘘانᛴت، ᣃم را ت᜛ان دادم و خندᘍدم؛ خنده

مᡧᣎ که تموم این مدت ᗷدون 
م دᘍگ ᢕᣂه نم᜵ستم تحمل کنم، حالا اᙏه زور توᗷ ه این ام بودم

ᣤ و من رو ᡧ ᡧᣌکشن ک! 

هاᢝᣍ   لرزᗬد، اما در آن لرزش، خشم هم بود؛ خشم از سال

هاᘍم را ᜇامل  هاᢝᣍ که حرف

ام جا خوش کرده بود و هر لحظه 
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ᘍک قدم جلو گذاشتم و همان لحظه، همهمه
ᣤ لرزان ᢝᣍا صداᗷ ᣞᘍ ار را نکنᜇ گفت این

کرد، صᢔᣂ کن، الان ᗷالا مᘮاᘍم، فقط چند لحظه صᢔᣂ کن

ᣤ ب و درمانده، تکرارᘮعج ᡧᣎا لحᗷ ،ᣤلات ارزش  و سو᜛کرد که مش
 ! این را ندارند

ᗷا عصᘘانᛴت، ᣃم را ت᜛ان دادم و خندᘍدم؛ خنده

مᡧᣎ که تموم این مدت ᗷدون ! د لعنᢠᣐ ᢠᣐ ᡨᣎ رو ارزش ندارن؟
م دᘍگ ᢕᣂه نم᜵ستم تحمل کنم، حالا اᙏه زور توᗷ ام بودم

ᣥها رهام ن ᣤ المᘘدن ، ᡧ ᡧᣌک ᣤ و من رو ᡧ ᡧᣌک

لرزᗬد، اما در آن لرزش، خشم هم بود؛ خشم از سال
 .که روی دوشم مانده بود

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ اهشان را ازᜡدم؛ آدم نᘍکه حرف د ᢝᣍها
ᣤ دند، اما ترس راᘮدند فهمᘮفهم. 

ام جا خوش کرده بود و هر لحظه  در سᚑنههمان ترس᠒ سنگیᡧᣎ که 
 .شد

ᘍک قدم جلو گذاشتم و همان لحظه، همهمه
ᗷ ᣞᘍا صداᢝᣍ لرزان ᗷ .ᣤلندتر شد
ᣤ کن التماس ᢔᣂم، فقط چند لحظه صᘍاᘮالا مᗷ کن، الان ᢔᣂکرد، ص

ᣤ ب و درمانده، تکرارᘮعج ᡧᣎا لحᗷ ،ᣤو سو
این را ندارند

ᗷا عصᘘانᛴت، ᣃم را ت᜛ان دادم و خندᘍدم؛ خنده
 ᢔᣍ جان. 

د لعنᢠᣐ ᢠᣐ ᡨᣎ رو ارزش ندارن؟ -
م دᘍگ ᗷچه ᢕᣂه نم᜵ستم تحمل کنم، حالا اᙏه زور توᗷ ام بودم

 ᡨᣎلعن ᣥها رهام ن

ᣤ مᘍد، اما در آن لرزش، خشم هم بود؛ خشم از سال صداᗬلرز
که روی دوشم مانده بود

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ اهشان را ازᜡن
ᣥن ᣤ دند، اما ترس راᘮفهم

همان ترس᠒ سنگیᡧᣎ که 
شد تر ᣤ عمیق
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هاᘍم از اشک خᛴس شده 

خوام خودم رو راحت کنم، هم این روزها 
ش  دونم که دᘍگه هیچ ᡫᣃ وقت از

رفت، انᜡار هوا هم از 

ᡧ نᜡاه نکردم؛ فقط چشم دوختم ᗷه تار᠒ᣞᗬ روᗖه ᢕᣌایᗺ هᗷ    ᢝᣍه جاᗷ ،رو
 و وحشت 

ᢇ
ᣞان خستᘮدرونم م

ی اطرافᘮانم درگᢕᣂ  نم، همه
 .خوام اونا رو هم از دست ᗷدم

. آمد ها ᗷالا ᣤ تر شدند، کᣓ داشت از ᗺله

دᘍگر ᗷه انتهای توانم رسᘮده بودم، ترس تا اعماق وجودم نفوذ کرده 
ᣥرو ن ᠒شᛴپ ᣦگر هیچ راᘍد ن همه، چشمم دᘍد. 
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هاᘍم از اشک خᛴس شده  هاᘍم کشᘮدم، انگشت دست بر گونه

ᣤ خوام خودم رو راحت کنم، هم این روزها  هم خودم خستم و
ᣤ ل من نفوذ کرده وᜇ هᗷ گه هیچ ترسᘍدونم که د

ᣤ ا این راهᗷ متون شم و فقط! 

ᣤ ᡧ نفسم تنگ شده بود، سᚑنه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ار هوا هم از  امᜡرفت، ان
 .من فاصله گرفته بود

ᡧ نᜡاه نکردم؛ فقط چشم دوختم ᗷه تار᠒ᣞᗬ روᗖه ᢕᣌایᗺ هᗷ
 و وحشت . که هیچ جواب روشᡧᣎ نداشت

ᢇ
ᣞان خستᘮدرونم م

 .ᗺاره شده بود

 ᡧ ᢕᣌه هم᜵ار رو نکنم، اᜇ ه این᜵مو  اᗷ نم، همهجا
 …ᣥدم من نᗷ خوام اونا رو هم از دست

ᡧ نزدᘍک ᢕᣌایᗺ له صداها ازᗺ داشت از ᣓتر شدند، ک
 :کᣓ فᗬᖁاد زد

 ! فقط واᘍسا، ᗷاهامون حرف بزن

دᘍگر ᗷه انتهای توانم رسᘮده بودم، ترس تا اعماق وجودم نفوذ کرده 
ᣥرو ن ᠒شᛴپ ᣦگر هیچ راᘍن همه، چشمم د

دست بر گونه
 .بودند

- ᣤ هم خودم خستم و
ᣤ ل من نفوذ کرده وᜇ هᗷ ترس

ᣥخلاص ن ᣤ ا این راهᗷ شم و فقط

نفسم تنگ شده بود، سᚑنه
من فاصله گرفته بود

ᡧ نᜡاه نکردم؛ فقط چشم دوختم ᗷه تار᠒ᣞᗬ روᗖه ᢕᣌایᗺ هᗷ
که هیچ جواب روشᡧᣎ نداشت

ᗺاره شده بود ᗺاره

-  ᡧ ᢕᣌه هم᜵ار رو نکنم، اᜇ ه این᜵ا
ᣤ شن و من …

ᡧ نزدᘍک ᢕᣌایᗺ صداها از
کᣓ فᗬᖁاد زد

فقط واᘍسا، ᗷاهامون حرف بزن -

دᘍگر ᗷه انتهای توانم رسᘮده بودم، ترس تا اعماق وجودم نفوذ کرده 
ن همه، چشمم دᘍگر هیچ راᣦ پᛴش᠒ رو نᣥبود، اما ᗷا ای
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ᣤ مᗬک و  روᘍدم، نزدᘍد

ᡧ فرو رفته بود ᢕᣌمبهم و سنگ ᣒاشک . تمام وجودم در هجوم تر
درد، ᗷلᝃه از شوᣜ که 

ᡧ از هم   برخورد، نا᜵هاᡧᣍ بود و تلخ؛ انᜡار در ᘍک لحظه همه ᢕᣂچ
، درد و لرزش  ᢔᣑᘮا گᗷ که ᡨᣍعد فقط سکوت ماند، سکوᗷ د وᘮاشᗺ

هاᘍم را پر   صدای چک چک خون از ᣃم، گوش
ون دادم که خا᝹ در  ᢕᣂناخواسته ب ᣓخش شد و نفᗺ هوا

  .ذراᘻش بر خوᡧᣍ که از ᣃم ᣃازᗬر بود چسᘮᙫد
چند ثانᘮه . ᗷاره از جا پᗬᖁدم

هاᘍم تند و  نفس !طول کشᘮد تا ᗷفهمم کجا هستم؛ اتاقم همان بود
ی آن خواب لعنᡨᣎ  آمد و هنوز ساᘍه

دستم را ᗷه ᣃم کشᘮدم؛ انᜡار دردِ همان خواᢔᣍ که دᘍده بودم هنوز 
دم، اما  ᡫᣄم را فᣃ م᜛م محᘍها
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 .ᗺاᘍم را ᗷالا بردم و خودم را رها کردم

ᡧ را روᗖه. آن لحظه، دنᘮا انᜡار کند شد ᢕᣌزم  ᣤ مᗬرو
 .تر مᘮشد

ᡧ فرو رفته بود ᢕᣌمبهم و سنگ ᣒتمام وجودم در هجوم تر
درد، ᗷلᝃه از شوᣜ که چکᘮد؛ نه فقط از  هاᘍم ᣤ اختᘮار از چشم

 .در جانم دوᗬده بود

برخورد، نا᜵هاᡧᣍ بود و تلخ؛ انᜡار در ᘍک لحظه همه
، درد و لرزش  ᢔᣑᘮا گᗷ که ᡨᣍعد فقط سکوت ماند، سکوᗷ د وᘮاشᗺ

صدای چک چک خون از ᣃم، گوش. درونم پر شده بود
ون دادم که خا᝹ در  ᢕᣂناخواسته ب ᣓنف

ذراᘻش بر خوᡧᣍ که از ᣃم ᣃازᗬر بود چسᘮᙫد
ᗷاره از جا پᗬᖁدم هاᘍم را ᗷاز کردم و ᘍک ᗷا وحشت چشم

طول کشᘮد تا ᗷفهمم کجا هستم؛ اتاقم همان بود
ون ᣤ بᗬᖁده از سینه ᢕᣂه ام بᘍآمد و هنوز سا

 .فته بوداز ذهنم کنار نر 

دستم را ᗷه ᣃم کشᘮدم؛ انᜡار دردِ همان خواᢔᣍ که دᘍده بودم هنوز 
ᣤ مᘍد هاᘮچᘮا انگشت. پᗷ  دم، اما ᡫᣄم را فᣃ م᜛م محᘍها

ᗺاᘍم را ᗷالا بردم و خودم را رها کردم

آن لحظه، دنᘮا انᜡار کند شد
تر مᘮشد نزدᘍک

ᡧ فرو رفته بود ᢕᣌمبهم و سنگ ᣒتمام وجودم در هجوم تر
 ᢔᣍ ار از چشمᘮاخت

در جانم دوᗬده بود

برخورد، نا᜵هاᡧᣍ بود و تلخ؛ انᜡار در ᘍک لحظه همه
، درد و لرزش  ᢔᣑᘮا گᗷ که ᡨᣍعد فقط سکوت ماند، سکوᗷ د وᘮاشᗺ

درونم پر شده بود
ون دادم که خا᝹ در . کرده بود ᢕᣂناخواسته ب ᣓنف

ذراᘻش بر خوᡧᣍ که از ᣃم ᣃازᗬر بود چسᘮᙫد
ᗷا وحشت چشم

طول کشᘮد تا ᗷفهمم کجا هستم؛ اتاقم همان بود
بᗬᖁده از سینه  بᗬᖁده

از ذهنم کنار نر 

دستم را ᗷه ᣃم کشᘮدم؛ انᜡار دردِ همان خواᢔᣍ که دᘍده بودم هنوز 
هاᘍم ᣤ در شقᘮقه
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لیوان چای هنوز روی 
 ᗷه خواب رفته بودم

ᢇ
ᣞل، از خستᘘجا، روی م. 

قدر واقᣙ و هولنا᝹ بود که 
انᜡار آن ترس را فقط ندᘍده بودم؛ 

 ᡨᣎدم و وقᗬᖁاز جا پ
ام   ای دستم را روی سᚑنه

ᗷعد  . ᘍم را ᚽستم و ᘍک نفس عمیق کشᘮدم تا ᣥᜇ آرام شوم
 .که دوᗖاره چشم ᗷاز کردم، گوᡫᣒ را برداشتم؛ پᘮاᣤ از ᗷازی بود

، ᗷقᘮه نجات پᘮدا  ᡫᣓᚽ ه خاموش᜵ا

ᣤ ها را  ᡧ ᢕᣌدم و در عᘮفهم
ᣤ ارᜇ د چهᘍاᗷ کردم؟ اش چه بود؟ 

تهدᘍدی دᘍگر؟ آخᗬᖁن 
چرخᘮدند و معنای تارᗷ ᣞᗬه خود 

 .گرفتند، طوری که ترس در تمام وجودم ᙏشست
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ᣥون ن ᢕᣂترسناک از درونم ب ᠒لیوان چای هنوز روی . رفت آن لرزش
ᡧ بود و من همان ᢕᣂه خواب رفته بودم مᗷ 

ᢇ
ᣞل، از خستᘘجا، روی م

قدر واقᣙ و هولنا᝹ بود که  ی که در خواب دᘍده بودم، آن
ᣥم آرام نᘘده بودم؛ . گرفت هنوز هم قلᘍار آن ترس را فقط ندᜡان

 ! اش کرده بودم

 ᡫᣒهان صدای گو᜵ام سکوت را شکست نا . ᡨᣎدم و وقᗬᖁاز جا پ
ای دستم را روی سᚑنه فهمᘮدم فقط گوᡫᣒ است، برای لحظه

ᘍم را ᚽستم و ᘍک نفس عمیق کشᘮدم تا ᣥᜇ آرام شوم
که دوᗖاره چشم ᗷاز کردم، گوᡫᣒ را برداشتم؛ پᘮاᣤ از ᗷازی بود

 ᢝᣍخود تو ، ᢝᣍن روشناᗬᖁدا . آخᘮه نجات پᘮقᗷ ، ᡫᣓᚽ ه خاموش᜵ا

ᡧ ماندم؛ انᜡار جمله ᡨᣌه مᗷ ه ᢕᣂا تعجب خᗷ ᣤ ها را
اش چه بود؟ ᗷاᘍد چه ᜇار ᣤ معᡧᣎ . فهمᘮدم

تهدᘍدی دᘍگر؟ آخᗬᖁن . هاᘍم جمع شد اختᘮار در چشم
؟ این جمله ᢝᣍروشنا ᣤ مᣃ ه خود  ها درᗷ ᣞᗬدند و معنای تارᘮچرخ

گرفتند، طوری که ترس در تمام وجودم ᙏشست

ᣥون ن ᢕᣂترسناک از درونم ب ᠒آن لرزش
ᡧ بود و من همان ᢕᣂم

 ᡧ ᢕᣂده بودم، آناما چᘍی که در خواب د
ᣥم آرام نᘘهنوز هم قل

 
ᢇ

ᣜاش کرده بودم زند

 ᡫᣒهان صدای گو᜵نا
فهمᘮدم فقط گوᡫᣒ است، برای لحظه

 .گذاشتم

ᘍم را ᚽستم و ᘍک نفس عمیق کشᘮدم تا ᣥᜇ آرام شومها چشم
که دوᗖاره چشم ᗷاز کردم، گوᡫᣒ را برداشتم؛ پᘮاᣤ از ᗷازی بود

-  ᢝᣍخود تو ، ᢝᣍن روشناᗬᖁآخ
ᣤ  ᡧ ᡧᣌک. 

ᡧ ماندم؛ انᜡار جمله ᡨᣌه مᗷ ه ᢕᣂا تعجب خᗷ
ᣥدم حال نᘮفهم

 ᢔᣍ ار در چشم اشکᘮاخت
؟ این جمله ᢝᣍروشنا

ᣤ شستᙏ گرفتند، طوری که ترس در تمام وجودم



«Nasim.M

 

304 

آᘍا آن هم فقط . 
ی که قرار  ᡧ ᢕᣂای برای چ

هاᢝᣍ که جواᚽشان را 
 .کرد

ᡧ ساᜯت شود ᢕᣂچ ! 

زور از جا   ᗷه. ام قاᣖ شده بود
شᜍ ᢕᣂاز را ᗷاز کردم، تاᗷه را روی ᜍاز  

ی ساده برای خوردن آماده کردم ᡧ ᢕᣂگذاشتم و چ. 

ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ ا دشواریᗷ دادم  هر لقمه را
رᗬختند؛ انᜡار ᗷغضم از همان 

ᡧ بود که  دلᘮل نبودند؛ ᘍا شاᘍد دلᘮلشان آن ᢕᣌقدر سنگ
ها بوی  دانستم این لحظه

 .خواستم ᗷه آن فکر کنم

ی ᘍا   ᡧ ᢕᣂار چᗷ رفته بودم، اما هر ᝹خطرنا ᣥᘮی تصم
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. نا᜵هان ᗷه ᜇابوس چند لحظه پᛴش فکر کردم
ی شᘮᙫه هشدار، ᙏشانه خواب بود؟ ᡧ ᢕᣂا چᘍ  ی که قرار ᡧ ᢕᣂای برای چ

 بود اتفاق بᘮفتد؟

ᡧ بود؛ پر از سؤال ᢕᣌشان را  ذهنم آشفته و سنگᚽکه جوا ᢝᣍها
ᣥᜍدرᣃ ستم و حسᙏدا ᣥم نᘍکرد ای که رها

ᡧ ساᜯت شود  خواست فقط چند لحظه همه ᢕᣂچ

 
ᢇ

ᣞا تمام آشفتᗷ ،و ضعف 
ᢇ

ᣞشده بود گرسن ᣖام قا
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ لند شدم وᗷ .  ازᜍ ه را رویᗷاز کردم، تاᗷ از راᜍ ᢕᣂش

ی ساده برای خوردن آماده کردم ᡧ ᢕᣂگذاشتم و چ

ᣥغذا هم آرامم ن ᡨᣎکرد اما ح .ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ ا دشواریᗷ هر لقمه را
 ᢔᣍ مᘍها ᣤ غضم از همان  صدا روی صورتمᗷ ارᜡختند؛ انᗬر

 .ود رهاᘍم کند

 ᢔᣍ مᘍلشان آن هاᘮد دلᘍا شاᘍ ل نبودند؛ᘮدل
دانستم این لحظه فقط ᣤ. تواᙏستم نامش را ᗷگذارم

ᣥی که ن ᡧ ᢕᣂه آن فکر کنم دهند، بوی چᗷ خواستم

ی ᘍا   چند ᗷار تا لᘘه ᡧ ᢕᣂار چᗷ رفته بودم، اما هر ᝹خطرنا ᣥᘮی تصم
 .نگه داشته بود

نا᜵هان ᗷه ᜇابوس چند لحظه پᛴش فکر کردم
خواب بود؟

بود اتفاق بᘮفتد؟

ᡧ بود؛ پر از سؤال ᢕᣌذهنم آشفته و سنگ
ᣥن ᣥᜍدرᣃ ستم و حسᙏدا

ᣤ خواست فقط چند لحظه همه دلم

 
ᢇ

ᣞا تمام آشفتᗷ ،و ضعف 
ᢇ

ᣞگرسن
خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ لند شدم وᗷ

ی ساده برای خوردن آماده کردم ᡧ ᢕᣂگذاشتم و چ

ᣥغذا هم آرامم ن ᡨᣎاما ح
هاᘍم ᢔᣍ  و اشک

ود رهاᘍم کنداول قرار نب

هاᘍم ᢔᣍ  اشک
ᣥگذارم نᗷ ستم نامش راᙏتوا

ᣤ انᘍاᗺ ᣥی که ن ᡧ ᢕᣂدهند، بوی چ

چند ᗷار تا لᘘه
نگه داشته بودکᣓ مرا 
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ی نجات هم دᘍگر در 
ای  دوᗬد؛ ترᣒ از آینده

ᣤ کردند تکه. 

ᗷه اتاقم رفتم،  . حᣓ تمام کردم و از جا ᗷلند شدم
 .تاپ ماند را برداشتم، اما نᜡاهِ مضطᗖᖁم روی لپ

هاᘍم را  ᗷا خودم گفتم بهᡨᣂ است حرف
تاپ را روشن کردم، تلᝉرام را 

ᣞᘍ نوشتم و  ها را ᣞᘍ
ام  ها در سᚑنه هاᢝᣍ که مدت

 

ی از من ᗷماند،  ᡧ ᢕᣂر قرار است چ᜵کردم ا
ᗷ ᡧاشد، ᜇاری که شاᘍد ᗷه دᘍگری ᜇمک کند ᢕᣌد همᘍاᗷ. 

ی ساده و  ی اتاق افتاد؛ همان آینه

نقص ᣃ جاᛓش بود؛ سالمِ سالم، انᜡار 
ᣥگر نᘍه آن  اما من دᗷ ستمᙏتوا
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ᣤ ار، اما، احساسᗷ گر در  کردم آن رشته اینᘍی نجات هم د
س نᘮست ᡨᣂدس .ᣤ د در جانمᣃ ᣒاز آینده تر ᣒد؛ ترᗬدو

هاᢝᣍ که آرامشم را تکه ᡧ ᢕᣂدن چᘍنامعلوم، از د ᣤ تکه

 ᢔᣍ اᗷ م راᘍلند شدم غذاᗷ تمام کردم و از جا ᣓح
را برداشتم، اما نᜡاهِ مضطᗖᖁم روی لپᜇاغذ و خودᜇار 

ᗷا خودم گفتم بهᡨᣂ است حرف. مهسا این ساعت خواب بود
تاپ را روشن کردم، تلᝉرام را  لپ. برای او ᗷفرستم تا صبح ᗷخواند

ها را ᣞᘍ جمله. وگᗬᖔمان شدم ᗷاز کردم و وارد گفت
ᡧ و پر از  ᢕᣌسنگ ، ᡧᣍکه مدت حرففرستادم؛ طولا ᢝᣍها

. 

 .ی ᜇامل رمان را هم ارسال کردم

ᣤ ماند،  من آرام نبودم، اما حسᗷ ی از من ᡧ ᢕᣂر قرار است چ᜵کردم ا
ᗷ ᡧاشد، ᜇاری که شاᘍد ᗷه دᘍگری ᜇمک کند ᢕᣌد همᘍاᗷ

ی اتاق افتاد؛ همان آینه ᗷلند که شدم نᜡاهم ᗷه آینه
، که انᜡار هیچ ᢕᣂتغی ᣥرا ن ᡧ ᢕᣂد چᘮفهم.  
 ᢔᣍ ار  هنوز هم درست وᜡش بود؛ سالمِ سالم، انᛓجا ᣃ نقص

ᗖه ᡧᣅ اشد وقتᗷ ای نخورده .ᣥگر نᘍاما من د

ᣤ ار، اما، احساسᗷ این
س نᘮست ᡨᣂدس

هاᢝᣍ که آرامشم را تکه ᡧ ᢕᣂدن چᘍنامعلوم، از د

 ᢔᣍ اᗷ م راᘍغذا
ᜇاغذ و خودᜇار 

مهسا این ساعت خواب بود
برای او ᗷفرستم تا صبح ᗷخواند

ᗷاز کردم و وارد گفت
ᡧ و پر از  ᢕᣌسنگ ، ᡧᣍفرستادم؛ طولا

مانده بودند

ی ᜇامل رمان را هم ارسال کردم ᗷعد، ᙏسخه

ᣤ من آرام نبودم، اما حس
ᗷ ᡧاشد، ᜇاری که شاᘍد ᗷه دᘍگری ᜇمک کند ᢕᣌد همᘍاᗷ

ᗷلند که شدم نᜡاهم ᗷه آینه
 ᢔᣍ ار هیچᜡکه ان ، ᢕᣂتغی

 ᢔᣍ هنوز هم درست و
ᗖه هیچ ᡧᣅ وقت
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ون زدم، درست همان لحظه   ᢕᣂدم و از اتاق بᘍاهم را دزدᜡن

ᡧ برداشتم ᢕᣂرا از روی م ᡫᣒش رفتم و گوᙬه سمᗷ. 

ᡧ مقاᗷلم  ی کوتاه و هراس ᢕᣂانگ

زور این جمله را پردازش 
 . کردم

ی در حال فروᗙاᡫᣒ است و من فقط تماشا᜵رش  ᡧ ᢕᣂکردم چ

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ اه᝝گذاشتم و ناخودآ ᡧ ᢕᣌایᗺ را ᡫᣒسطل . گو
خانه  های شکسته بود، در گوشه ᡧ ᢠᣂی آش

ᡧ و بزرگ را برداشتم ᢕᣂمای . های تᣃ
، فقط ᗷه برقِ  ᡧᣍای طولا
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ون زدم، درست همان لحظه   ᢕᣂدم و از اتاق بᘍاهم را دزدᜡن
 .که صدای گوᡫᣒ در سکوت خانه پᘮچᘮد

ᡧ برداشتم ᢕᣂرا از روی م ᡫᣒش رفتم و گوᙬه سمᗷ

ی کوتاه و هراس صفحه را که روشن کردم، چند ᜇلمه
 

 …وقت در حال اتمام است

ه ماندم ᢕᣂه فقط خᘮه. برای چند ثانᗷ زور این جمله را پردازش   مغزم
ᣤ داᘮپ ᣦد راᘍاᗷ کردم .ᣤ اریᜇ دᘍاᗷ کردم

ی در حال فروᗙاᡫᣒ است و من فقط تماشا᜵رش  ᡧ ᢕᣂکردم چ

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ اه᝝گذاشتم و ناخودآ ᡧ ᢕᣌایᗺ را ᡫᣒگو
های شکسته بود، در گوشه ای که پر از شᛴشه

 

ᡧ و بزرگ را برداشتم دستم لرزᗬد وقᣞᘍ ᡨᣎ از تکه ᢕᣂهای ت
، فقط ᗷه برقِ  دوᗬد و برای لحظههاᘍم  شᛴشه در انگشت ᡧᣍای طولا
ه ماندم ᢕᣂاش خ. 

ون زدم، درست همان لحظه  . نᜡاه کنم ᢕᣂدم و از اتاق بᘍاهم را دزدᜡن
که صدای گوᡫᣒ در سکوت خانه پᘮچᘮد

ᡧ برداشتمᗷا عجله  ᢕᣂرا از روی م ᡫᣒش رفتم و گوᙬه سمᗷ

صفحه را که روشن کردم، چند ᜇلمه
 :ظاهر شد

وقت در حال اتمام است -

ه ماندم ᢕᣂه فقط خᘮبرای چند ثان
ᣤ کرد .ᣤ داᘮپ ᣦد راᘍاᗷ

ᣤ رش  حس᜵است و من فقط تماشا ᡫᣒاᗙی در حال فرو ᡧ ᢕᣂکردم چ
 .هستم

خانه رفتم ᡧ ᢠᣂه آشᗷ اه᝝گذاشتم و ناخودآ ᡧ ᢕᣌایᗺ را ᡫᣒگو
ای که پر از شᛴشه زᗖاله

 .افتاده بود

دستم لرزᗬد وقᣞᘍ ᡨᣎ از تکه
شᛴشه در انگشت

ه ماندم لᘘه ᢕᣂاش خ
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ᣤهمان لحظه . ذهنم پر از آشوب بود، از ترس و عجله و نامعلو

از جا پᗬᖁدم و ᗷا شتاب برگشتم؛ اما وقᡨᣎ خواستم روش ش کنم 
. وداش خاᣠ شده ب هاᘍم در هم رفت؛ ᗷاتری

خانه زدم ᡧ ᢠᣂز آشᗬᖁه پᗷ ک حرکت عجولانه، شارژر را برداشتم وᘍ در. 

 .ای کوچک، فقط ᘍک لحظه و ᗷعد، شعله

انᜡار . آᘻش نا᜵هان مثل موᢔᣐ زنده و گرسنه ᗷه سمتم هجوم آورد
ᡧ در کᣄی از ثانᘮه ش᜛ل دᘍگری پᘮدا کرد ᢕᣂه صورتم  . چᗷ گرما

خانه . جز هجوم آᘻش نبود
ᡧ در حال ᗷلعᘮده  ᢕᣂچ  

فᗬᖁاد زدم، تقلا کردم، اسم مهسا را صدا زدم اما صدا در مᘮان 

ی که  ᢕᣂاسم ام ᡨᣎح
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ᣤذهنم پر از آشوب بود، از ترس و عجله و نامعلو
 .دوᗖاره صدای گوᗷ ᡫᣒلند شد

از جا پᗬᖁدم و ᗷا شتاب برگشتم؛ اما وقᡨᣎ خواستم روش ش کنم 
هاᘍم در هم رفت؛ ᗷاتری اخم. هیچ اتفاᡨᣚ نᘮفتاد

خانه زدم ᡧ ᢠᣂز آشᗬᖁه پᗷ ک حرکت عجولانه، شارژر را برداشتم وᘍ در

ای کوچک، فقط ᘍک لحظه و ᗷعد، شعله

آᘻش نا᜵هان مثل موᢔᣐ زنده و گرسنه ᗷه سمتم هجوم آورد
ᡧ در کᣄی از ثانᘮه ش᜛ل دᘍگری پᘮدا کرد ᢕᣂچ

ی  ᡧ ᢕᣂگر چᘍعد دᗷ د، هوا داغ شد وᘮᗖᖔش نبودکᘻجز هجوم آ
  همه! ها، هوا سوخت؛ دیوارها، پرده

 

فᗬᖁاد زدم، تقلا کردم، اسم مهسا را صدا زدم اما صدا در مᘮان 
 .شد ها ᜍم ᣤ وتروق شعله

ی که . کس صداᘍم را ᙏش ᘮد هیچ. کس نبود ᢕᣂاسم ام ᡨᣎح
ᣤ شه زجرمᘮا زدم اما هیچداد را صد هم! 

 .دنᘮا تنگ و داغ و خفه شده بود

ᣤذهنم پر از آشوب بود، از ترس و عجله و نامعلو
دوᗖاره صدای گوᗷ ᡫᣒلند شد

از جا پᗬᖁدم و ᗷا شتاب برگشتم؛ اما وقᡨᣎ خواستم روش ش کنم 
هیچ اتفاᡨᣚ نᘮفتاد

خانه زدم ᡧ ᢠᣂز آشᗬᖁه پᗷ ک حرکت عجولانه، شارژر را برداشتم وᘍ در

ای کوچک، فقط ᘍک لحظه و ᗷعد، شعله جرقه

آᘻش نا᜵هان مثل موᢔᣐ زنده و گرسنه ᗷه سمتم هجوم آورد
ᡧ در کᣄی از ثانᘮه ش᜛ل دᘍگری پᘮدا کرد  همه ᢕᣂچ

ی  ᡧ ᢕᣂگر چᘍعد دᗷ د، هوا داغ شد وᘮᗖᖔک
ᣤ ا منᗷ سوخت؛ دیوارها، پرده

 .شدن بود

فᗬᖁاد زدم، تقلا کردم، اسم مهسا را صدا زدم اما صدا در مᘮان 
وتروق شعله ترق

کس نبود هیچ
ᣤ شه زجرمᘮهم

دنᘮا تنگ و داغ و خفه شده بود
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ᣤ شᘻو آ ᣞᗬدر تار ᡧ ᢕᣂد  چᗬلرز

زᡧᣍ سوخته، اᛓستاده در مرز᠒ شعله و وهم، اول فکر کردم توهم 
ی آشنا دᘍدم ᡧ ᢕᣂاه شکسته، چᜡعد، در عمق آن نᗷ !  دمᘮفهم

ای  ای از من، در آینده
ای که در آن، تنها  ای که از آن خᢔᣂ نداشتم، آینده

  !ای سوخته از خودم بود

هاᢝᣍ که در نᜡاه اول  هاᗷ ᢝᣍه وجود آمدند؛ ᗷازی
 ᡧᣕعᗷ ساده بودند، اما برای  ᠒ها، آغاز

، ᗷعᡧᣕ از روی   ᢝᣍاز روی تنها ᡧᣕعᗷ ها را نصب کردند؛
کردند شاᘍد این ᗷازی بتواند  
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ᡧ در تارᣞᗬ و آᘻش ᣤ  درست در آخᗬᖁن لحظه، وقᡨᣎ همه ᢕᣂچ
 

زᡧᣍ سوخته، اᛓستاده در مرز᠒ شعله و وهم، اول فکر کردم توهم 
ی آشنا دᘍدم ᡧ ᢕᣂاه شکسته، چᜡعد، در عمق آن نᗷ

 .که اشᘘᙬاه کرده بودم

ای از من، در آینده نسخه. ᘘᗬᖁه نبود، او من بودم
ای که از آن خᢔᣂ نداشتم، آینده وحشᙬنا᝹؛ آینده

ی که ᗷاᡨᣚ مانده بود، ساᘍه ᡧ ᢕᣂای سوخته از خودم بود چ

هاᗷ ᢝᣍه وجود آمدند؛ ᗷازی ها پᛴش، ᗷازی
ساده بودند، اما برای ᗷعᡧᣕ فقط چند تصᗬᖔر و چند ᜇلᘮک 

. 

، ᗷعᡧᣕ از روی   ᢝᣍاز روی تنها ᡧᣕعᗷ ها را نصب کردند؛
ᣤ فقط چون فکر ᡧᣕعᗷ اوی و᜛ازی بتواند   کنجᗷ د اینᘍکردند شا

 .ᣥᜇ از دردِ دروᙏشان را ᜇم کند

درست در آخᗬᖁن لحظه، وقᡨᣎ همه
 .او را دᘍدم

زᡧᣍ سوخته، اᛓستاده در مرز᠒ شعله و وهم، اول فکر کردم توهم 
ی آشنا دᘍدم. است ᡧ ᢕᣂاه شکسته، چᜡعد، در عمق آن نᗷ

که اشᘘᙬاه کرده بودم

ᘘᗬᖁه نبود، او من بودماو ᘍک غ
وحشᙬنا᝹؛ آینده

ی که ᗷاᡨᣚ مانده بود، ساᘍه ᡧ ᢕᣂچ
  

***  
ها پᛴش، ᗷازی سال

فقط چند تصᗬᖔر و چند ᜇلᘮک 
.ᗺاᘍان شدند

ᣢᘮاز روی   ها آن خ ᡧᣕعᗷ ، ᢝᣍاز روی تنها ᡧᣕعᗷ ها را نصب کردند؛
ᣤ فقط چون فکر ᡧᣕعᗷ اوی و᜛کنج

ᣥᜇ از دردِ دروᙏشان را ᜇم کند
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 ᣞᗬی جز تار ᡧ ᢕᣂد، چᣃ ی
کس  جا بود که هیچ

ᗬم تا آزاد شᗬᖔم ᢕᣂمᗷ ،گفتند . ᡧᣕعᗷ هᘘی  ها تا ل
 چنگ زدند و 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ا تمام توانᗷ ،سقوط رفتند، اما در آخر

ᣤ ازیᗷ که از درونِ همان ᢝᣍدهاᘍتهد ᠒ر فشارᗬآمد،  ها ز
 ! ها فقط تواᙏسᙬند ᗷازی را گول بزنند

 ᠒ازیᗷ کᘍ ازی است؟ فقطᗷ کᘍ دند که آن فقطᘮفهم
ها  خواست ᗷا روح آدم

های نازکِ  امᘮدشان، ᗷا آخᗬᖁن رشته

چندین ᗷازی، چندین نام و در ᛀس᠒ هرکدام، چندین دل شکسته و 
 .پناه که دᘍگر ᗷه خانه برنگشᙬند

 سازد، رواᡧᣍ نᛴست؟

های معصوم را ᗷه 
 کشاند، چه ناᣤ دارد جز تارᣞᗬ؟
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ی جز تارᣞᗬ  داᙏسᙬند ᛀشت آن صفحه ᡧ ᢕᣂد، چᣃ ی
جا بود که هیچ آخر᠒ قصه، درست همان. ᘮستمنتظرشان ن

 .کرد

ᣤ ر لبᗬم ها زᗬᖔم تا آزاد شᗬ ᢕᣂمᗷ ،گفتند
 چنگ زدند و 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ا تمام توانᗷ ،سقوط رفتند، اما در آخر

 .خودشان را نجات دادند

ᣤ ازیᗷ که از درونِ همان ᢝᣍدهاᘍتهد ᠒ر فشارᗬها ز
 ᡧᣕعᗷ ختند وᗬازی را گول بزنند آرام فرو رᗷ ندᙬسᙏها فقط توا

 ᠒ازیᗷ کᘍ ازی است؟ فقطᗷ کᘍ دند که آن فقطᘮفهم
خواست ᗷا روح آدم ی ذهᡧᣎ بᘮمار؛ ذهᡧᣎ که ᣤ بᘮمار، ساخته

امᘮدشان، ᗷا آخᗬᖁن رشتهᗷازی کند، ᗷا ترسشان، ᗷا 
 

چندین ᗷازی، چندین نام و در ᛀس᠒ هرکدام، چندین دل شکسته و 
 ᢔᣍ ِند چندین کودکᙬه خانه برنگشᗷ گرᘍپناه که د

ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌکه چن ᣓا کᘍست؟ آᛴن ᡧᣍسازد، روا

های معصوم را ᗷه  دزدد و ᗷچه ها را ᣤ کᣓ که لᘘخندِ خانواده
ᣤ ه مرگᗷ ل᜛ن شᗬᖁ؟ تᣞᗬدارد جز تار ᣤکشاند، چه نا

ᣥشت آن صفحه اما نᛀ ندᙬسᙏدا
منتظرشان ن
ᣥاورش نᗷ کرد

 ᡧᣕعᗷ ᣤ ر لبᗬها ز
 چنگ زدند و 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ا تمام توانᗷ ،سقوط رفتند، اما در آخر

خودشان را نجات دادند

 ᡧᣕعᗷ ᣤ ازیᗷ که از درونِ همان ᢝᣍدهاᘍتهد ᠒ر فشارᗬها ز
آرام فرو رᗬختند و ᗷعᡧᣕ  آرام

ᣥچرا ن  ᠒ازیᗷ کᘍ ازی است؟ فقطᗷ کᘍ دند که آن فقطᘮفهم
بᘮمار، ساخته

ᗷازی کند، ᗷا ترسشان، ᗷا 
 

ᢇ
ᣜشان زند . 

چندین ᗷازی، چندین نام و در ᛀس᠒ هرکدام، چندین دل شکسته و 
 ᢔᣍ ِچندین کودک

ᣤ ی را ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌکه چن ᣓا کᘍآ

کᣓ که لᘘخندِ خانواده
᝹ناᙬوحش ᣤ ه مرگᗷ ل᜛ن شᗬᖁت
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 ᡨᣎقᘮست که  این صدا، صدای حق
ᗷاᘍد ش ᘮده شود؛ حقᘮقᡨᣎ که در آن، عᗬᖂزانمان را از ما گرفتند و  

دارᗬد، ا᜵ر ای  این نوشته برای آن است که ᘍادتان ᗷماند، ا᜵ر ᗷچه
ها فقط برای  عᗬᖂزی دارᗬد، مواظب ᗷاشᘮد، چون ᗷعᗷ ᡧᣕازی

᠒ᡧ قلب
ᡨᣌها  ها برای شکس

  ...فصل دوم در راه است

https://t.me/NasimMnovel 
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این صدا، صدای حقᘮقᡨᣎ . این رمان فقط ᘍک رمان نᘮست
ᗷاᘍد ش ᘮده شود؛ حقᘮقᡨᣎ که در آن، عᗬᖂزانمان را از ما گرفتند و  

دند ᢠᣂدی سᗷه سکوتِ اᗷ را ᡧᣍاᜇکود. 

این نوشته برای آن است که ᘍادتان ᗷماند، ا᜵ر ᗷچه
عᗬᖂزی دارᗬد، مواظب ᗷاشᘮد، چون ᗷعᗷ ᡧᣕازی

᠒ᡧ قلب اند؛ ᗷعᡧᣕ از آن ᣃگرᣤ ساخته ᙏشده
ᡨᣌها برای شکس

  .اند ساخته شده

فصل دوم در راه است د؛ᘮرس انᘍفصل اول ᗷه ᗺا
1405  

 @nasim.m98iia: سندهᚲنᖔ   ستا᜵رام

 ᖔرام نᝉتلᚲسنده :https://t.me/NasimMnovel

این رمان فقط ᘍک رمان نᘮست
ᗷاᘍد ش ᘮده شود؛ حقᘮقᡨᣎ که در آن، عᗬᖂزانمان را از ما گرفتند و  

دند ᢠᣂدی سᗷه سکوتِ اᗷ را ᡧᣍاᜇکود

این نوشته برای آن است که ᘍادتان ᗷماند، ا᜵ر ᗷچه
عᗬᖂزی دارᗬد، مواظب ᗷاشᘮد، چون ᗷعᗷ ᡧᣕازی

ᣃگرᣤ ساخته ᙏشده
ساخته شده

  
فصل اول ᗷه ᗺا نگونهیاو 

27/02/1405
  
  

  
 ستا᜵رامیا جیپ

تلᝉرام نᜇ  ᖔانال

 



«Nasim.M

 

311 

  

Nasim.M « مرگ از نسᘮم معرᡧᣚ  ی جاذᗷهرمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 

  

  


